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علامذ ذوفنون فقیه متبحّر 
آقا محمّد على بن علامه وحید بهبهانی * 


حلد دوم 
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علامة ذوفنون فقيه متبحّر 
آقا محمّد على بن علامه وحيد بهبهانى * 


جلد دوم 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


در ابطال صوفيّه 
علامه ذوفنون فقيه متبحّر 


آقا محمد على بن علامه وحيد بهبهانی 24 
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و 


تذکرات و تبصرات فیها تأييدات للمقام و تشییدات للمرام 


تذکره 
در ذکر بعضی از ترهات وهرزه‌های مولوی رومی 
در اکثر ؛ بلکه در کل أن با باقی صوفیان شریک است » و آن چند چیز 
است: يكن آنکه+ مان همه ضوقيه قائل است به وعخدت وجود» بلکة :و عدت 
موجود؛ و آن کفر است » چنانکه انشاء الله تعالی به تفصیل مذکور خواهد شد. 


سقوط تکالیف شرعیه از نظر صوفیه 

دیگر آنکه مانند دیگران گفته است که : چون کسی به ریاضت دل خود 

را معالجه کند وصخت يابد وبه حقيقت رسد » که امور عقائد بر او منکشف 

گردد» که از برای او يقين به آنها حاصل شود -جمیع تکالیف شرعيّه واحکام 

شریعت از وی ساقط گردد > وجمیع محرّمات مثل زنا ولواط وشراب وبنگ 
وغير اينها بر او حلال شود . 

چنانکه در ال مجلد پنجم « متنوی » گفته است به این عبارت کد: 

بدانید وا كاه باشید که : شریعت همچون شمعی است که راه می‌نماید , بی آنکه 

شمعى به دست آری راه رفته نشود . وکاری کرده نگردد , وچون در راه آمدی 


اين رفتن تو طريقت است , وجون رسيدى به مقصود ان حقيقت است ‏ جهت 
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آنكه فرمودهاند : « لو ظهرت الحقائق بطلت الشرائع » همچنان كه مسى زر شود. 
يا خود از اصل زر بود »او رانه به علم كيميا حاجت است که آن شريعت بود. 
ونه زر خود را در کیمیا مالیدن كه آن طريقت است » طلب الدليل بعد الوصول إلى 
المدلول قبيح » وترك الدليل قبل الوصول الى المدلول مذموم. 

حاصل آنكه : شريعت همچون علم كيميا آموختن است ؛ از استاد يا از 
کاب وظربقت استعمال کردن آن داروهاست ومس را در کیمیا مالیدن» 
وحقیقت زر شدن مس است . كيميا دانان به علم کیمیا شادند كه ما عمل به علم 
می‌کنيم . وحقيقت یافتگان به حقيقت شادند که ما زر شدیم واز علم وعمل 
کیمیا آزاد شدیم وما عتقاء اثّایم . « کل جرب يما لَدَيْهِمْ قرحون 4 یا مثال 
شریعت همچون علم طب آموختن است » وطریقت پرهیز کردن » وبه موجب 
علم طب داروها خوردن . وحقيقت صحت یافتن ابدی واز هر دو فارغ 
شدن(. 

گویند كه : انسان بر بساط شریعت رود تا به توحيد رسد . وچون به 

توحید رسد شریعت از چشمش پیفتد . 

وشیخ عطار در کتاب « جوهر ذات » گفته است : 

خدا را یافتم ديدم حقیقت ‏ برون رفتم من از عین شریعت!" 

واز احمد حواری نقل نموده که : کتابهای خود را برداشت وبه دریا برد 


وگفت : ( نیکو دلیل وراهبری بودید ما راء اما بعد از رسیدن به مقصود مشغول 


(۱) الوم( ۶۰): ۰۳۲ 
(۲) مثنوی : ۱/۵( دیباچه). 
(۳) تحفة الاخیار : ۱۷۳ ( نقل از جوهر الذات عطار ) . 
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سقوط تكاليف شرعيه از نظر صوفيه ORA SARE SSS‏ 


توذقء نه دلبل مال نود که ولل تا انگاه يايد كسمو ید دراه برد وف ننه 
پیشگاه رسید درگاه وراهبر را چه قیمت ؟ سن كتابها را به دریا انداخت). 

وابو الحسن خصری که عطار او را بسیار مدح کرده گفته كه : خلیفه از 
وی پرسید که جه مذهب داری ؟ كفت : مذهب بو حنفیه داشتم » به مذهب 
شافعی باز آمدم , واکنون خود به چیزی مشغولم كه از هیچ مذهبم خبر نیست» 
گنت ان تست ؟ كنت : توف ۱ 

واز ابو الحسن خرقانی نقل کرده که كفت : هشتاد تکبیر کردم » یکی بر 
دنياء دوم بر خلق , سوّم بر نفس » چهارم بر آخرت » پنجم بر طاعت!۳.. . 

ودر « نفحات » در ترجمةٌ روزبهان گفته که : در کتاب تحفه مذکور است 
که: گفته شد به من چندین مر تبه که نماز را ترک كن » زیراکه تو احتیاج به نماز 
نداری » من گفتم : پروردگارا من طاقت ندارم اين تکلیف را , دیگر به من 
که 

شبستری در « گلشن » در باب سقوط شریعت نزد وصول به حقیقت 
گفته : 

تيه كترود سراسر مغز بادام 


كرش از يوست بخراشی كه خام 


(۱) تذكرة الأولياء : ۱ / ۲۸۶( با اندكى اختلاف ) . 
(۲) تذكرة الأولياء : ۲ / ۲۸۸ و ۲۸۹. 

(۳) تذکرة الاولیاء : ۲ / ۲۸۸. 

(۴) نفحات الانس : ۰۴۱۸ 
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ولى چون پخته شد بی‌پوست نيكوست 
اگر مفزش برآری برکنی پوست 
شریعت پوست . مغز آمد حقیقت 
هان ا تعن وان اه طرفت 
خلل در راه سالک نقص مغز است 
چو مغزش پخته شد بی‌پوست نغز است"" 
39 وت وت 
جه برخيزد تو را اين پرده از پیش 
ا و ماه رک 
من وتو جون نماند در ميانه 
جه كعبه جه كنش » جه دير وخانه!۲ 
ومولوى در « مثنوى » گفته است : 
چون كه بی‌رنگی اسير رنگ شد 
موسئى با موسئى در جنگ شد 
عون به بیرنگی رسی كان داشتی 
ی عون ارد اد 
4 6د كك 


(۲) شرح گلشن راز : ۰۷۳۷ 
(۳) مثنوی : ۱ /۶۸. 
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سقوط تکالیف شرعیه از نظر صوفیه ی 


اک ای :دو وم ققد بنك شرت 
لاجرم از كفر وازايمان برست“ 
ند يد ين 
كفر وايمان هر دو جون دربان اوست 
اوست مغز وكفر ودين أو دو يوست 
ملك ع بای تكسي دیا دات 
عامقا نا دهت مات دا 
وسیّد مرتضى در کتاب « تبصره » به این مضمون فرموده كه : صوفيان 
می‌گو یند كه : ما واصلیم به حق » ونماز وروزه وزکات وحج واحکام دیگر 
فلار هو کیسالک وذان ف هر وھا خان تماص اد واو را 
ركه مدا ل کر بسار و وتو موی امال قد کت او 
برخاست » وهيج از شرايع دين بر او واجب نيست » هرجه أو كند نیکو کند. 
وطى مادر وخواهر ودختر وپسر وشرب خمر ومال مردم بر وی حلال باشد ‏ 
وکسی را بر وی اعتراض نبود » واگر دیگری با او مباشرت کند مباح باشد. 
واگر یکی از این واصلان را شهوت حرکت کند وخواهد که با واصل دیگر که به 
مرتبة كمال معرفت رسیده مباشرت نماید , و آن واصل کامل ابا ومضایقه کند. 
ازدرجة كمال بیفتد » واز دايرة اعتبار خارج گردد , بلکه کافر شود. 
واگر کودکی يا زنی که در مرتبة نقص باشد . کامل واصلی به ایشان 
دخول کند » ايشان به مرتبة عالية ولایت وكمال مسعرفت رسند » بی آنکه 


(۱) مثنوی : ۴ / ۱۸۷ با اندکی اختلاف ) . 
( مثنوى:؟ / ۴۶. 
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مجاهده وریاضتی کشیده باشند , زیراکه راحتی به واصل کاملی رسانیده‌اند, 
بعد اد أن کف اس که ان هرهب ههار فان اس ةدو رمان ماد 
وایشان اعتقاد ندارند به سؤال قبر وقيامت وحشر ونشر , وگویند که عالم قدیم 
ات 

وعلامة حلّى در کتاب « کشف الحق » بعد از آنکه ابطال مذهب حلول 
واتحاد نموده به طریقی که انشاءالله مذکور می‌شود , کلامی به اين مضمون 
فرموده که : عبادت صوفیان رقصیدن ودستک زدن وزمزمه وخوانندگی است؛ 
كشال ا کد ی ا وق فان غیت کته اشت کار را به اه شهار 
وفرموده: ‏ وَمَاكَانَ صَلاتَهُمْ عِنْدَ الَْئِتِ الا مُکاء وَتَضْدِيَةَ ۱6 وکدام غفلت است 
ابلغ از غفلت کسی که برکت می‌جوید از کسی که عبادت می‌کند به طریقی که 
حق سبحانه عيب کرده است به آن کثار را , يس به درستی كه چشمهای سر 
ایشان كور نیست ولیکن چشم دل ايشان كور است . 

ونيز فرموده که : من مشاهده کردم جماعتی از صوفیه را در روضة 
حضرت امام حسین ا که ایشان نماز شام کر دند سوای یک شخص که نشسته 
بود ونماز نکرد » بعد از آن یک ساعت که گذشت نماز عشا کردند سوای آن 
شخص که نشسته بود ونماز نکرد » يس از بعضی از ایشان پرسیدم از ترک نماز 
آن شخص , كفت که : آن شخص جه حاجت به نماز دارد وحال آنکه واصل 
شد! آیا جایز است که بگردانند در ميان خود وخدا حاجبی ومانعی ؟ گفتم : ند, 


بس كفت لماز خا جب ميان ند وخداست. 


. ۵۷۷ : حديقة الشيعه‎ ٩ : تبصرة العوام‎ )١( 
. ۵ :)۸ ( الانفال‎ )۲( 
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قوط اف راا فظن هوف CRS RES‏ 


دا وعلامة فر مود که : نظر كن ای عاقل !به این جماعت 
واعتقادات ايشان در معرفت انان كم كنع شد » ردان اجان که 
مذكوو كد ور اتشان دراب عا دت انه كدمت : 


تذكره 

کشت هش مور N‏ ها دات و سراق 
مکّفین با استجماع شرائط موجب کفر است به اجماع مسلمین » بلکه به 
ضرورت دين » وهیج یک از پیغبمران واوصیاء ایشان وصلحا مومنان با بلوغ 
و و اک وا رها فى 
عبادت نشده‌اند . 

وحضرت رسالت 2 با كمال ضعف ونقاهت در مرض موت ترك نماز 
نفرموده؛ نشسته گزار د" وهمچنین شاه ولایت بعد از خوردن ضربت شهادت 
نماز را نشسته بجا آورد(" » واین ملاعين افعال معصومين را حمل بر اراد 
تعلیم وتفهیم امت می‌نمایند » واين باطل است به ضرورت » بلکه نماز شب 
نت ني ابد ووو فرت زسالت واج اش سيد تفن کی ۱۳ 


MO 3‏ واجماع لد الا 


(۱) نهج الحق :۵۸و۵1 ي 

(۲) صحیح بخاری : ۱ / ۱۷۵ #رشاد القلوب : ۳۴۰ 

(۳) بحارالانوار : ۴۲ / ۲۸۳۔۲۹۰ . 

(۴) الاسراء ( ۱۷ ) : ۷۹. 

(۵) خصائص سیوطی : ۲ / ۲۹۹ . 

(۶) خصائص سیوطی : ۲ / ۲۲۹ و۰۲۳۰ تذکره علامه حلی : ۲ / ۰۵۶۵ بحارالانوار: 
۶ 2 
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وتفهيم امّت در مجموع ابّام تكليف وعدم ترک عبادت اصلاً ‏ جنانكه آن 
حضرت ملتزم شده‌اند -واجب است به نص آبات وروایات » وعدم نوت 


مخصص به ظواهر نقول ودرایات » به علاوة اجماع بلکه ضرورت . 


مولوی شیعة امامی نبوده است 
ودیگر از بدیهای مولوی که صریح است در عدم تشيّع او؛ آن است که: 
امامت وخلافت شم زا مخصوض ال اظهار, ان خضرت نمی دانند یلک 
گمانش أن بوده که : هرکه خلق وخوی خود را خوب کند او خلیفه وهادی 
ومهدی می‌شود » خواه از نسل على باشد » وخواه از نسل عمر » چنانکه در 
دیوان خود گفته . ودیگر مقدمة پیر چنگی است که بر سبیل اعتقاد واستشهاد 
نقل کرده است » وما مختصری از آن را در اینجا نقل می‌کنيم » در «مثنوی» 
گفته : 
مطربی كز وى جهان شد پر طرب 
رسته ز آوازش خیالات عسجب 
چونکه مطرب پیرتر كشت وضعیف 
شد ز بی‌کسبی رهین یک رغيف 
كفت عمرو مسهلتم دادی بسی 
اطفها کردی خدايابا خسی 
معصيت ورزيدهام هفتاد سال 


باز نگرفتی ز من روزی وال 
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مولوى شيعة امامى نيوده است Nese ees Casa aS‏ 


نيست قوت" امروز مهمان توام 

چنگ بهر تسو زنم کان تسوام 
هت كه را ناش فيه اه جوى 

سوى گورستان يثرب راه پوی۲ 
كفت خواهم از حق ابريشم بها 

کوبه به نیکوئی يذيرد قلبها 
جنك زد بسيار وكريان سر نهاد 

مت بتالین ردو کوری فنتاد 
خواب بردش مرغ جان از حبس رست 

چنگ وچنگی را رها کرد وبجست 
آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت 

ا که تقو از قفا ست فاضت 
لفت ]ای تاه معو و 

اين زغیب آثار!" بی‌متصود نیست 
سر نهاد وخواب بردش ؛ خواب دید 

کامدش از حق ندا؛ جانش شنید . 
باتك آمد مر عمر را کای عمر 

بندة مارا ز حاجت باز خر ! 


(۱) مصدر : كسب . 

(۲) در مصدر به جای «راه پوی » ( آه گو ) آمده است . 
(۲) مصدر : معهود . 

(۴) مصدر : افتاد . 
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بنده‌ای داريم خاص ومحترم 

سوى كورستان ؛ تو رنجه كن قدم 
ای عمر برچین"" زبيت المال عام 

هفت صد دينار بر كف نه تمام 
پیش او بر کای تومارااختيار 

این قدر بستان کنون معذور دار 
این قدر از بهر ابریشم بها 

خرج كن چون خرج شد اینجا بيا 
پس عمر زان هسیبت واوا جست 

تا میان را ؛ بهر ان خدمت ببست 
سوى كورستان عمر بنهاد رو 

در بغل هميان » دوان در جستجو 
گرو گورستان دوان شد او بسی 

E E مير‎ RE. 
كفت اين نبود ؛ دگر باره دويد‎ 

اة غو ر ونين از دنه 
كفت حق فرمود؛ ما را بنده‌ای است 

تاش وما كموق تاميث 
بير چنگی کی بود خاص خدا ؟ ! 


(۱) مصدر: برجه. 
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مولوى شيعة امامى نيوده است الم ا ا E ASA A SRA‏ 1 


بار دیگر گرد گورستان بگشت 

همچو آن شیر شکاری گرد دشت 
چون يقين گشتش که غير پیر نیست 

گفت در ظلمت؛ دل روشن بسی است 
انو بت اد | فته تفت 

بر عمر عطسه فتاد وپیر جست 
مت عنمي را فش سا ند ادي شوت 

عزم رفتن کرد ولرزیدن كرفت 
پس عمر گفتش مترس از من مَرَم 

کت بشارتها زحق آورده‌ام 
چند یزدان مدحت خوی تو کرد 

تاعمررا عاشق روی تو کرد 
پیش من بنشین ومهجوری مساز 

ناموك نك یزان راز 
حق سلامت می‌کند ؛ يرسدت 

چونی از رنج وغمان بی‌حدت 
نک قراضه چند ابریشم يها 

خرج كن اين را؛ وباز اینجا بيا 
قاصر كويد : از این حکایت موضوعه مستفاد می‌شود که اعتقاد مولوی 

وتوف ارلا کی ی وعدن ماه SE‏ ناد 


(۱) مثنوی : ۱ / ۶۰-۵۷ . 
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سال کک ا ا يه مکی ادكه رك داعت ار رای خذا ی تواحته در 
پیش خدا عزيز ومحترم وبركزيده شد . وحق تعالی از برای او ابريشم بها 
وا 

وظاهراً منظورش از وضع وجعل اين حكايات ستر قبايح خلفاى جور 
ومشايخ صوفيه باشد . تا کسی رغبت به التزام شريعت ننمايد » وتعجب نكند 
که با وجود ائمه معصومين ني كه به كمال علم وادب وشرافت حسب ونسب 
أزاشيه يودتدت حك تاهاب حون عضي لاف شان و کت و کال اكه 
بعضی از آنها مدتها بت يرست بودند , وبعد از اظهار اسلام انواع قبايح ازايشان 
به عمل می آمد؛ که نزد جاهلان به امثال اين دروغها هموار شود اعمال شنيعة 
آنها. 


مزخرفات مولوی 

واز قبیل حکایت مذکوره . حکایتی است که از برای شيخ محمّد 
شیرازی غزنوی(" مجهول جعل نموده ‏ که طالب جمال الهی شده ‏ وبالای كوه 
می‌رفته ومی‌گفته كه : خدایا خود را به من بنما وگرنه خود را از کوه به زیر 
می‌اندازم ! يس از عشق لقا خود را به زير می‌انداخته ونمی‌مرده , وهفت سال 
در بیابان گردیده وعلف می‌خورده » آخر خدا به وى وحی کرد که بايد بروی 
وگدائی کنی وبه درویشان بدهی » ودو سال به گدائی مشغول شد وبه درویشان 
ردان 

معلوم است که در مذهب امامیه روّیت حق تعالی خصوصاً در دنيا ممتنع 


(۱) در مثنوی ( شيخ محمد سررزی ) آمده است . 
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است» ودر غير جهاد خود را به كشتن وبه تهلکه افكندن حرام است به اجماع 
اهل اسلام » واز این طرفهتر آن است که : مثل أن را نسبت به حضرت رسالت 
داده» به طريقى که شيخ محمّد را بر آن حضرت ترجيح داده » به اينكه حق 
تعالى بيوسته با شيخ محمد متكلم شده , وبه وساطت جبرئیل با حضرت گفتگو 
نموده » وببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا ؟!. پس در مقدمةٌ شيخ محمد 
كفته : 
بس عجائب ديد از شاه وجود لیک مقصودش جمال شاه بود 
بر سركه رفت آن از خويش سير كفت بنما يافتادم من به زير 
كتفع ناننوي ان كر : ون قو ان ری کف 
اوفروافكند خود رااز وداد در ميان عمق آبی اوفتاد!؟ 
ودر مقدمة حضرت مله جنين بافته : 
مصطفى را هجر چون بفراختی خويش را از كوه می‌انداختی 
تا نگفتی جبرئيلش هين مکن که ترا بس دولت است از امر كن 
مصطفی ساکن شدی زانداختن باز هجران آوریدی تاختن 
باز خود را سرنگون از کوه او می‌فکندی از غم واندوه او 
باز چون بيدا شدی أن جسبرئیل که مکن اين ای تو شاه بی‌بدیل؟ 
وھک پیت دی کلات ابن کا ت وایگونه عضرت رال تخود را 
از کوه به زير می‌اندازد به قصد هلاکت ؟ وحال آنکه امت را از آن نهی 


(۱) مثنوی : ۰۷۱/۵ 
(۲) مثنوى:0/؟1. 
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می‌فرماید . چنانکه در قران فرموده : ۵ ولا ثلقرا بأيد يكذ الى الكهْلكة4 ودر 
صورت جهاد نه يقين است ونه ظن به هلاکت » وبر فرض ظن هلاک خارج 
است به نص چنانکه در امت است . 


صوفیه وصول به حقيقت ذات را ممکن می‌دانند 
از جمله عقاید باطلةٌ ایشان آن است که : وصول به حقيقت ذات باری را 
ممکن می‌دانند , چنانکه در مقدمٌ اعتراض شمس تبریزی بر مولوی گذشت. 
ودر «مثنوی » گفته : 
عجز از ادراک ماهیت عمو حالت عامّه بود در باب او 
زانکه ماهیات وسر سر آن پیش چشم کاملان باشد عیان 
در وجود از سر حق وذات او دورتر از وهم استبصار كو" 
صنع بیند مرد محجوب از صفات در صفات آن است كو گم کرد ذات 
واصلان چون غرق ذاتند ای پسر کی کنند اندر صفات او نظر 
حون كه اندر مرحو باه سره کرک اب افد سط رت ۱۳۷ 
وکال آنکه حضو ت رات اعد افت نموده ات به عراز عرقت 
حقیقت» جنانكه فرموده : « ما عرفناك حق معرفتك »!2 واز ائمة اطهار 92 


(۱) البقره(۱۹۵:)۲. 
(۲) در مصدر به جاى « باب او» ( مطلق مگو ) آمده است . 
(۳) مثنوى :۳ / .٩۷‏ 

(؟) مثنوى :۲ /۷۳. 

(۵) بحارالانوار : عع / ۲۹۲ و۶۸/ ۲۳ . 
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صوفیه ايزد متعال را بر بندگانش اطلاق می‌کنند و 2300 NV‏ 


متواتر است که هیچ مخلوق به کنه ذات باری نرسد(۲, وقول حضرت 
امیرالمومنین 4 : « لو كمف“ النطاء ما ازددت يفنا ۱۰" منظور از آن عدم 


زیادتی علم به وجود است » ونه حصول معرفت کنه ذات . 


صوفیه ايزد متعال را بر بندگانش اطلاق می‌کنند 
از عقائد فاسدهٌ ایشان تجویز اطلاق خداست بر بندگان؛ با اقستران به 
قرائن موکدة ارادة معنی حقیقی از آن . چنانکه گذشت از بایزید که: لا اله ال انا 
فاعبدون"» وليس في جبّتي سوى الله وسبحاني ما أعظم ا وقول حلاج: 
من الله الى فلان ۶ ونيز گذشت که اخي محمّد دهستانی دعوى خدائى كرده. تا 
شش سال ترك اکل وشرب نمودا"!, جنانكه مولوى گفته : 
آمد از حق سوی موسی از عتیب 
کای طلوع ماه تو دیده زجیب 
مشرقت کردم به نوزايزدى 


من حقم رنجور گشتم نامدی 


(۱) توحيد شيخ صدوق : ۳۵۳ -۳۶۱. 
(۲) بحارالانوار : ۴۶ / ۱۳۵ حديث ۲۵. 
(۳) تذکرة الاولیاء : ۱:/ ۱۳۷. 

(۴) تذکرة الاولیاء : ۱ ۰۱۴۰7 

(۵) تذکرة الاولیاء : ۱ /۱۷۶. 

(ع) تحفة الاخیار : ۴۰۸. 

(۷) نفحات الانس : ۳۶ 
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كفت سبحانا! تو ياك ىاززيان 
اينجه رمزاست اين بكن يارب بيان! 
گفت آری بنده خاص گزین 
کف رنجور او منم نیکو بین" 
ود FF‏ و 
که اومن درك افيه ون انب 
ژآنکه ی دزدی انا الغق گنفتن اسث 
أن اننا بيس وقت كتين لعفت است 
وين انا در وقت گفتن رحمت است 
آن انا مسنصور رحمت شد يقين 
وآن انا فرعون لعنت شد ببين!" 
وهمجنين كلمات وعباراتى چند ؛ كه بعضى از اشقیا كرمان به نور على 
نوشته » مثل : ما عرفناك حق معرفتك » وما عبدناك حق عبادتك » ويا منزل 
السكينة في قلوب المؤمنين » ويا من بذكرك تطمئن القلوب » وبرحمتك يا ارحم 
الراحمين , جنانكه گذشت در عبارات كرمانى نظماًونتر" , بارد آن از بعضى 
لفقلا اا بشي ها او لها 
ودر بعضی از کتب معتبره به نظر رسیده که : از شمس تبریزی احوال 
مولوی را پرسیدند , كفت : اگر از قولش می‌پرسی ‏ اما هره إِذا أَرَاَ یا أن 


(۱) مثنوی : ۲ / ۵۶. 
(۲) مثنوی : ۶۵۰/.۲. 
(۳) خیراتیه : ۰۸۱/۱ ۰۸۴ ۹۸. 
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صوفيه ايزد متعال را بر بندكانش اطلاق می‌کنند Ves‏ 


يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١4‏ واگر از فعلش مى يرسى ‏ هو الله الذى لا إله الا هُوَ عالم 
لیب وَالشَّهادَةَ هُوَ الرحمنٌ الرّحيم ۱4" واكر از ذاتش می‌پرسی « یش کمثله 
شَىء وَهْوَ السَّمِيعٌ التصير ي . 

وضفات مد کر :فلات وة ای ال اس خضوضا با وود 
زات موؤكده وان یو وات ديق ات که اا عا این را نه عن بار 
ای بان کرد تخصوضا با قزاك و هر كن اراد هنت وهف اما 
عامّه را با قرائن ارادهٌ معنی خدائی » چنانکه ایشان می‌کنند . واز عبارات 
مراسلة سابقيةٌ کرمانیه » ومراسلات حلاج وغیررها ظاهر است . 

واسماء خاصّهٌ حق تعالی نزد عرب « الله » است ‏ ونزد فارس « خدا». 
ونزد ترك « تاری » ونزد هنود « رام » , ونزد حبشه « ماتکو » واسماء عامّه 
مانند « رب » و« حيّ » و« قيُوم » وامثال آنهاست ؛ از قريب به هزار نام كه 
مشهور است » وشکی نیست در کفر وارتداد قائل الفاظ وعبارات مدذکوره. 
وال ارتداد بلفظی وعبارتی ثابت نخواهد شد املا چنانکه گذشت . 

شيخ صدوق وغیره روایت کرده‌اند كه جمعی نزد امیرالمومنین ا 
اند که ار ان له عي الله ون سا و هه و كلقن که نو روود کار سن 
خضرت یال فين ھا فتاه اه کد و ها راد حا نکدتن ره درد 
ات اقا ترا فلك کرت وال ا كدوت او اما معاصه نس وق 


حمل وتوجیه هست . واين از جملة مؤيّدات عدم جواز توجیه وتأویل کلام 


(۱) يس ( ۳۶): ۸۲. 

. ۲۲ :)۵٩ ( الحشر‎ )۲( 

(۳) الشوری ( ۴۲) : ۱۱ ۰ تحفة الاخیار : ۱۳۹ ( با اندکی اختلاف ) . 
(؟) رجال كشى 777/١١‏ ۰ 
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ملاحده ومر ندین یم 


تذکره 
صوفیه حضرت آبوطالب [ 1 ] را مسلمان نمی‌دانند 
بسیاری از ایشان , مثل مولوی وجامی وجمعی دیگر تصریح کرده‌اند به 
کفر حضرت ابوطالب پدر امیرالممنین ا . چنانکه مولوی گفته : 
صد دل وجان عاشق ضا شده 
چشم بد یا گوش بد مانع شده 
خود یکی بوطالب آن عم رسول 
می‌نمودش شنعت عربان مهول 
كه جه گویندم عرب كز طفل خود 
او دات وت ع همان 
گفتش ای عم یک شهادت تو بگو 
تاکنم از حق شفاعت بهر تو 
كتفت لیکن فاض کر دد از سماع 
قبل سد ناور لاش شتا 
من بمانم در زباناين عرب 
بيش ايشان خار كردم زين سبب 
لیک اكر بوديش لطف ما سبق 


کی بُدى اين بد دلى با جذب حق!") 


(۱) مثنوی : ۶ ۶. 
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صوفيه معتقد است به رياضت مىتوان امام شد ةد دز زد د ی 1 oes‏ ۱۳ 


واعتقاد ملا جامى در اين باب قبل از اين مذكور شد(" , واشعارش در 
آن مشهور است » وشكى نيست كه اعتقاد مذكور باطل است » ومعتقدش فاسق 
است به اجماع شيعيان , بلى موافق است با حديث « صحيح بخاری » از طریق 
تتبن "وسار ساون ضري الدع در عیر که طاشن اشا ا ا 
به زودی خواهد آمد . 

ومروی است که : روزی حضرت امیرالمومنین بر منبر خطبه می‌خواند. 
پس شخصی به آن حضرت كفت : تو در این مرتبه‌ای وپدرت در جهنم معذب 
است؟ حضرت به او فرمود : « ثكلتك اتك يعدب أب بالثار وابنه قسی الجنّة 
والتار»(۳ يعنى مادرت به عزايت بنشيند آيا يدر من معذّب 9 ا مى شودء 
وحال آنکه پسرش قسمت کننده بهشت ودوزخ است » یعنی به سبب او بعضی 


به پهشت می روند وبعضی به جهنم . 


تذکره 
صوفیه معتقد است به ریاضت می‌توان امام شد 
اعتقاد مولوی وجمعی دیگر از صوفیه آن است که : چون کسی به 
ریاضت ومجاهده صاحب خلق وخوی شد ؛ امام وخلیفه وهادی می تواند 
شود» وهفتصد پر ده نور حق را طی می‌کند . خواه از اولاد عمر وخواه از اولاد 


على باشد , وهرکه ششصد ونود ونه پرده طی کند قندیل امام می‌شود» ومولوی 


(۱) خیراتیه : ۱ /۶۱. 
(۲) صحیح بخاری : ۵ / ۲۰۸ . 
(۳) بحارالانوار : ۳۵ / ۶۹ حديث ۱۳ با اندکی اختلاف ) . 
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ششصد ونود وهشت پرده تا آن وقت که بوده طى كرده » چنانکه در مسثنوى 
گفته : 
يس به هر دورى ولیی قائم است 
تا فا زفسا یفن :هم است 
هركه را خوی نكو باشد برست 
هرکسی كو شيشه دل باشد شکست 
پس امام ی قائم ان ولی است 
خواه از نسل عمر خواه از على است 
مهدی هادی وی است ای نیک خو 
هم نهان وهم نشسته پیش رو 
او چو نور است وخرد جبریل او 
وان ول کم از او قنديل أو 
و آنکه زآن قندیل کم مشکات ماست 
نوراو در مرتبة تسرتیبهاست 
زآنکه هفتصد پرده دارد نور حق 
يردههاى نور دارد صد" طبق 
از پس هريرهه. قومى را مقام 
صف صفند اين پرده هاشان تا اما(" 


(۱) در مصدر به جاى « نيك خو » ( راه جو ) آمده است . 
(۲) در مصدر به جاى « دارد صد » ( دان جندين ) آمده است . 


(۳) مثنوی : ۲۱/۲ ۲۲. 
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صوفیه معتقد است به ریاضت می‌توان امام شد و 


واعتقادش دربارة پیرش -شمس تبریزی -جنين بوده که : هفتصد پر ده 
را طی کرده , وامام هادي مهدی شده , چنانکه مولوی در دیوان گفته: 

مطربم سرمست شد انگشت بر رق می‌زند 

برد عشاق وا درادل. یه :رودق نی زند 
رخت بربندید ای یاران ؛ که سلطان دو کون 

یار زاف روش زا 
أنبياء واولیاء حیران شده در حضرتت 

یحیی ویعقوب ویوسف خوش معلّق می‌زند 
جان ابراهیم مجنون كشت اندر شوق تو 

تيغ را بر حلق اسماعيل واسحاق می‌زند 
عبن کر وکا ا 

بر وفاى!" عشق او صدّيق وصدّق می‌زند 
ليلى ومجنون بفاقه آه حسرت می خورند 

خسرو وشيرين به عشرت جام را دق مىزند 
رستم وحمزه فكنده تيغ واسپر پیش أو 

همچو حیدر كردن هشام وابرق می‌زند 
ای حسام‌الدین تو بر گو نام آن سلطان عشق 

كرجه منکر در هواى روی او دق می‌زند 
منکر است وروسیه مردود وملعون ابد 


«© ٠ 5-5 5 ۰ 2 ٠ 
از حسد همچون سکان از دور وق وق مىزيد‎ 
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شمس تبر یز ايستاده مست ودر دستش كمان 
تير زه رآلود را بر جان احمق می‌زند(؟ 
وشک نیست در کفر صاحب این اعتقاد » ومولوی به اعتقاد مریدانش 
در آخر به مرتبۀ كمال رسیده , وتمام هفتصد طبقه را طی نموده » امام وهادی 
گردیده , بلکه از آن ترقی نموده وبه مرتبة خدائی رسیده , چنانکه تصریح به 


ار کین وی کل ت 


تذكره 
دعا ونيايش در مذهب صوفيه 
جمعى از صوفيان دعا را براى دفع قضا وبلا حرام می‌دانند > چنانکه 
مولوى كفته : 
زاولیا اهل دعا خود دیگرند گه همی دوزند وگاهی مىدرند 
از رضا که هست دام آن کرام جستن دفع قضاشان شد حرام 
وحال آنکه اين منافی نص کتاب است » مثل : 9« أَدْمُونِى أَسْتَحِبْ 
لَكُمْ "١4‏ واخبار معصومين وطریقة همه مومنین ومسلمین!" , ومخالف اوامر 


(۱) تحفة الأخيار : ۱۳۷ و۱۳۸. 

(۲) مثنوی : ۳ /۵۰7. 

(۳) الغافر ( ۴۰): ۶۰. 

(۴) تفسیر در المنثور : ۵ / ۶۶۶ و ۶۶۷ کافی : ۲ / ۴۶۶ برای اطلاع بیشتر به : المعجم 
المفهرس لالفاظ الحدیث النبوي : ۲ / ۱۳۲ و ۱۳۵ مراجعه شود . 
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VO E ESAS RS SS Ara e عوام فریبی صوفيه‎ 


ونواهى وارده در طلب شفا ودفع بلا؛كه به تصدّق ودعاست”7"., وانبياء وائمه 
ومومنان دعا مىكردند در استسقا وطلب باران"" وشفاى بيماران . ودعا 
SEE‏ انوا فا ذا رو هانگ ابا ترس کرو وس بد یکی از 
اسباب ترک نمازشان حرمت دعا باشد . زيرا که سورءهٌ حمد مشتمل بر 


دعاست, به علاوءٌ قنوت. 


تذکره 
عوام فريبى صوفیه 
در ترجمة ابو عبدالله بابونی گذشت"" که : یک شب ریاضت کشید به 
ذكرء از گفتن عبارت «كزيره عصفره » که بر سبیل مزاح وسخریه تعلیم او کرده 
بودند» وبه آن سبب در صبح أن شب به گفتن أن دو کلم هرزه ؛ معنی جمیع 
علوم پیغمبران وأسرار ایشان بر او منکشف شد , وبا وجود آنکه کرد ينود 
وعربى نمی‌دانست » در همان صبح عارف به زبان عرب شد » وگفت ا 
كردياً وأصبحت عربياً, يعنى در وقت شام کرد بودم : ودر وقت صبح عرب 


. ۱۲۲۷۶ حدیث‎ ۳۷۴ / ٩ : وسائل الشيعه‎ )١( 

(۲) صحيح بخارى : ١‏ / ۲۲۲ باب ۰۳۵ بحارالانوار : ۱۷ / ۰۲۲۰ برای اطلاع بيشتر به 
مستدرك سفينة البحار : ۵ / ۷۳- ۰۷۷ والمعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي : 
۲ ۸۵ مراجعه شود. 

(۳) صحیح بخاری : ۷/ ۱۰ و۱۱ باب ۰۲۰ بحارالانوار : ۱۸ ٩/‏ و۱۰ حدیث ۱۶ و ۰۱۷ 
برای اطلاع بیشتر به مستدرک سفينة البحار : ۶ / ۱۱-۷ والمعجم المفهرس لالفاظ 
الحدیث النبوي : ۳ / ۱۵۵ - ۱۵۷ مراجعه شود . 

(۴) خیراتیه : ۱/ ۰۲۸۰ نفحات الانس : ۳۲۲۰. 
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شدم, جنانكه مولوى در مثنوى اشاره به أن نموده وگفته : 


همجو آهن ز آهنی بی‌رنگ شو 
خويش را صافی‌کن از اوصاف خود 
ام تعسو سب 
بی‌صحیحین واحادیث وروات 


دزو بات اتی تورك سو 
تا ببینی ذات پاک صاف خود 
بىكتاب وبوممعيد واوستا 


سرامسيت وکردیا بدان 
ورافالن كراهن اش نهان 

وظاهر است که امثال اين هرزه‌ها را جعل كردهاند از برای استخفاف 
واستهزاء به شرع ودين وعلم وعلما » واز اجماعیات مسلمین است كه راه 
تحصیل علم منحصر است در تعلم قرآن واحادیث » وطلب علم واجب است بر 
هر مسلم ومسلمه » چنانکه در صحيحين. ع بخاری وصحیح مسلم - 
است. که نزد سنیان اعتبار بسیار دارد , بلكه بعد از قرآن کلامی را صحیح تر از 


رمز اصبحت عراب یا بخوان 
قصه‌گو از رومیان وچینیان(؟ 


مسد 


احاديث آن دو كتاب نمی‌دانند » ومشهور ميان ايشان أن است كه «صحيح 
بخارى» اصح است از « صحيح مسلم » » واهل مغرب زمين برعكس آن 
كويند”". 

وشايد وجه ترجيح صحيحين بر ساير كتبشان اين باشد كه بسيارى از 
اخبار صحيحه كه در فضائل ائمه اطهار وارد شده بخاری ومسلم از نهايت 
تعصّب در صحيحين ذكر نکرده‌اند , تا آنکه حاكم آنها را در كتاب 
«مستدرک» ذکر نموده , وامام احمد بن حنبل به بخاری كفت : چگونه کتاب 


(۱) مثنوی : ۱ / ۰۹۵ 
(۷) صحيح مسلم : ۱ ۰۱۴ 
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خود را صحيح ناميده؛ با آنكه اكثر رواتش از خوارج بوده‌اند » در جواب كفته 
که : اگرچه خوارج بوده‌اند اما مىدانم كه دروغ نگفته‌اند' . 


.۳۳۸ : تحفة الاخيار‎ )١( 

ای كاش بخارى فقط از خوارج ووا عدف ندل می كرد ويد بزركان از اهل بیت 92 

جسارت نمی‌نمود ولی متاشفانه بخاری از « عمران بن حطان » که برای رضایت زن 

ملعونه‌اش به مذهب خوارج گرویده ؛ - روايت نقل کرده است » تهذیب التهذیب : 

۸ و۱۳۸ واو همان است که در مدح ابن ملجم اشقی الاشقیاء اين اشعار بسیار 

زشت را سروده است : 

يا ضربة من تفي ! ما آراد بها إل لیبلغ من ذي العرش رضواناً 
اني لاذکره لوما فاحسبه اوفي البريّة عندالله میزانا 

الاصابة : ۳ / ۱۷۹ وکتب دیگر . یعنی : جه زیبا بود آن ضربه‌ای از شخصی متقی » بر 

فرق على فرود آمد . که هدف آن رسیدن به رضای الهی بود » هرگاه أن روز را به ياد 

مى آورم . 

جنين می‌پندارم كه با اين عمل کم ميزان اعمالش » از اعمال نيك تمام جهانيان, 

سنگینتر می‌باشد , ولى به اعتراف مرّی در تهذيب الكمال : ۵ / ۷۴ وابن حجر در 

تهذیب التهذیب : ۸ / ۱۰۳ وبزرگان دیگر از اهل سنت در صحیح بخاری حتى یک 

روایت از جعفر بن محمّد (امام صادق ع ) به چشم نمی خورد !! 

برای توضیح بيشتر مراجعه شود به « سیری در صحیحین : ۱ / ۸۴ و۸۵ و ٩۱-۸۹‏ 

وکتب ديكر. 

ای کاش اين فاجعه به همین جا ختم می‌شد , ولی متأسّفانه اين روش بخاری پایه وسنگ 

بنای رجال اهل تسنن قرار گرفته تا آنجا که دشمنی با امیرالمزمنین لا جزء ارزشها. 

ودوستی با اميرالمؤمنين مق از گناهان نابخشودنی به حساب آمد . 

ابن حجر عسقلانی در تهذیب التهذیب : ۸ / ۴۵۸ در شرح حال « لمازة بن زبار ازدی 

می‌نویسد : « اين برایم مشکل وسنگین بود که می‌دیدم علمای ما غالبا ناصبی‌ها 

ودشمنان امیرالمژمنین نلا را مو تق ومورد اطمینان ؛ ولی شیعیان را مطلقا بی‌ارزش 
© 
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صوفيه معتقد به جبرند 
در معتقدات صوفيان قول به جبر است . جنانكه می‌گویند كه: جميع 
انه هی مود ان غیر وق از مطا و ات الوه اس اک ما كد 
تا حق شود از جملة اوصاف عیان 
۱ واجب بود اينكه ممکن آید به ميان 
ورنه به كمال ذاتی از عالمیان 
فرداست وغنی چنانکه خود کرده عیان 
وهم از جملۂ اشعار اوست : 
ای صاحب عقل ودانش ودين به هش 
از نسبت افعال به خود باش خمش 


2 وغير موئّق معرفى مىكردند ؛ با اينكه دربارة على طا روايت داريم : ( لا يحبه إلا 
مؤمن ولا يبغضه الا منافق » یعنی فقط مؤمنان به على محبت دارند وغير از منافقین 
کسی با آن حضرت دشمن نيستند » سپس بر من روشن شد كه حق با علماى ماست - 
سپس با فلسفه‌بافیهای بی‌جا به اين جا می‌رسد -:( وأیضاً فأکثر من یوصف بالات 
یکون مشهوراً بصدق اللهجة والتمسّك بأمور الديانة بخلاف من یوصف بالرفض فان 
غالبهم كاذب ولا يتورّع في الأخبار ... ) یعنی أكثرُ ناصبیها راستگو ومتدینند , اما بيشتر 
رافضی‌ها «شیعیان » دروغگو می‌باشند . 

خوانندگان عزیز | شما قضاوت كنيد آیا معنی اين حرف آن نیست که پیغمبر -العیاذ 
لله اشتباه کرده که دشمنان على بن ابي طالب طق را منافق معرفی کرده است ؟ !! 
برای توضيح بيشتر مراجعه شود به كتاب « كاوشهاى علمى » صفحةٌ ۲۳۴ که رد سخن 
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نيكو مثلى شنو مكن روى ترش 
EE COE‏ 
وشبسترى گفته : 
هرآن كس راکه مذهب غير جبر است 
نبی فرمود كو مانند كبر است!" 
واز بسیاری از اشعار ملای روم در مثنوی نيز عيان است » از آن جمله 
حکایت أبن ملجم است در آخر سفر اول » در اول داستان که ابن ملجم ملعون 
می‌گوید كه : امیرالمو منین ا به او می‌گفت : 
هیچ بغضى نیست در جانم ز تو زانکه اين را من نمی‌دانم ز تو 
آلت حقّى تو؛ فاعل دست حق ‏ چون زنم بر آلت حق طعن ودق 
ودر آخر داستان می‌گوید که آن حضرت فرمود به او : 
ليك بی‌غم شو شفیع تو منم خواجهة روحم نه مملوک تنم!۲ 
ودر جای دیگر گنه 
ای ند سي ور کن تا حجب را برکند از بيخ وبن 
تا مسیب بيند اندر لا مکان هرزه بیند جهد واسباب دکان 
از مسب می رسد هر خير وشرٌ نیست اسباب ووسائط ای يدر 
ج ان هید نر افد . چا اش دواو عسل سر ذا 
واز این باب اشعار بسیار است که حاجت به اشعار نیست ‏ اگر بگوثی 


(۱) شرح گلشن راز : ۰۷۴۹ 
(۲) مثنوی : ۱ ۰۱۰۷-۱۰۵7 
(۳) مثنوی : ۵ / ۴۱و۴۲ . 
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كه ملا در مواضع ديكر هم اشعار بسیار دارد که مشعر به اختيار وصريح در نفى 
جبر واضطرار است » جنانكه كفته در سفر جهارم در حكايت رستن خر نوبه در 


مسجد اقصى در فراق آدم وابليس . 
از پدر امور ای روشن جبین 
نی بهانه کرد ونی تزوير ساخت 
باز آن ابليس بحث آغاز کرد 
رنگ رنگ توست صبّاغم توئی 
هين بخوان ربٌ بما اوي 
بر درختٍ جبر تا کی برجهی 
همچو أن ابليس وذریّات او 


ركنا كنت وطامتا یش از اين 
نی لوای مکر وحیلت برفراخت 
كه يدم من سرخ رو ؛ کردیم زرد 
اصل جرم وآفت داغم توئی 
تا نگردی چبری وکر کم تنی 
اختیار خويش یک سو می‌نهی 
با خدا در جنگ اندر گفتگو( 


گوئیم : بلی چنین است » بلکه از کلمات او در اواخر سفر پنجم نيز 
تقویت اختیار ظاهر می‌شود , در آنجائی که مباحثه ومجادلة اهل جبر واختیار 
41 ش کد و بیان طول هن ده وان جملة ا ری كور ۲ بر اشعيان 


أست اين أست : 

انه یک بر رفت :تالا درت 
صاحب باغ آمد وگفت ای دنى 
كفت از باغ خدا بنده خدا 
عامیانه جه ملامت می‌کنی 
كفت ای ايبى بیاور اين رسن 


يس ببستش سخت أن دم بر درخت 


(۱) مثنوى : ۴ / ۳۷. 


مى فشائد ان ميوه را دزدانه سخت 


از مهدا میت يكن عه میک ؟ 


گر خورد خرما که حق كرده عطا 
بخل بر خوان خداوند غنی؟ 


تا بگویم من جواب بوالحسن 


می‌زدش بر پشت پهلو چوب سخت 
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یی كشن امن ی که را زان زان 
می‌زند بر پشت ديكر بنده خوش 
مجن غ لام و الب رها او 
اختیار است اختیار است اختیار() 


ولکن بعد از اتمام اين داستان وإشباع کلام در ادل طرفين می‌گوید: 


زان مهمتر كدوم هستمان 
اندكى كفتيم ز زان بحث عتل 
همجنين بحث است تا حشر ای يسر 
ا فرو ماندی زدفع خصو وین 
جون برون سوشان نبودى در جواب 
جونكه مفضى بد رواج اق 
تا نكردد ملزم از اشكال خصم 
تا که این هد وةئ لت دزاء 


كه بدان فهم تو په بايد نشان 
راد بدا شود فاون کل 
در مسيان جسبری وال قدر 
مذهت ايشان بر افتادى: ز ممق 
يس رميدندى از أن راه تباب 
مودهد شان از دلائل پرورش 
نا مود هرن از ال شم 
در جهان ماند إلى يوم القیاء(۲ 


بر وجه اکمل وادق . وموافق است با آنچه در السنه وافواه مشهور , ودر سطور 
مسطور است که ( الصوق لا مذهب له ) چنانکه گذشت ‏ عارف شیرازی گفته: 


همه جا خانة عشق است جه مسجد جه کنشت 


واز بمضی صوفیه ظاهر می‌شود کلامی که موجب اعتذار است به جهت 
اختلاف کلام ملا » وظاهر آن است که عذر بدتر از گناه است » وحاصل اين 


(۱) مثنوی : ۵ / ۸۲. 
(۲) مثنوی : ۵ / ۰۸۶ 


پژوهشی درباره ابن عربی. عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


كلام اين است که جبر چهار قسم است : جبر جزئی » وجبر تین «وجبر تخلق: 
ر افو كه ار وا شیر كلى کرد 

اما جبر جزئى » يس سالک را در اوّل حال بايد يقين گردد که اختيارى 
هست كه » أمر ونهى در وعد ووعيد كر يوان مى شود » ولكن در حقيقت 
مجبور است , وسالك از آن خبر ندارد » پس أين جبر را به اعتبار خفاى آن 
بعبر جز نی می‌گویند . 

واما جبر تین » يس آن در مرتبة توحید وافعال اوست , وگویا مراد 
ایشان اين است که بر سالک ظاهر می‌شود که افعال همه از خداست سبحانه 
ر 

واما جبر تخلّق » بس اين در مرتب توحيد صفات است » وكويا مراد 
ایشان اين است كه سالك در اين مرتبه به سبب اينكه بر او ظاهر مى شود كه او 
وافعال او مظهر صفات اللهند , يس مجبوريت خود را مشاهده مىكند » وأين 
دو مرتبه؛ مرتبة متوسطان است . 

واما جبر تحّق که , آن را جبر كلى گویند , پس آن در مر تة بقاء بعد 
الفناء است که اين مختص خواص است ؛ که مال اين کلام به توحید ذات 
برمی‌گردد » وگویند که در این مرتبه جبر وجابر ومجبور یکی باشد , وگویند که 
باز در اینجا اختیاری رو دهد چنانکه در اول بود اما نه چنان » يس بنابراین 
اشعاری که دال بر اختیار است محمول است بر بیان مر تب اولی که جبر جزئی 
است» واز جمله اشعارش این است : 

جم لأ عسالم مقر بر اخستیار 


ابنجتووتهن اس بهار :ن مار 
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صوفیه معتقد به جبرند 0 TN SASS‏ 


رو همی كويد که امر ونهى لاست 
اختيارى نیست اين جمله خطاست 
دن أده بكر از دی رسو اتی است 
زان كه جبرى حس خود را منكر است"٩‏ 
کا أ انه کید .سن ون اين حال موز انس سالك سح 
است» اين كلمات بر طبق أن حال است » جنانكه مولوى كفته وبر زبان او 
جارى شده . وأما سائر كلمات كه صریح يا ظاهر در جبر است ؛ يس وارد 
است بر طبق احوال متوسطان كه در مرحلة توحيد افعال يا صفاتند كه مرتبة 
جبر تخلّق است. يا بر طبق حال كاملين كه در مرتبة جبر تحقّق است که آن را 
جبر كلّى كويند . 
واين كه كفتيم كه اين عذر بدتر از گناه است » به جهت آن است که اين 
سخن رفع ناخوشى ؛ تناقض در كلام را اكرجه مىكند , لیکن مبنى است بر قول 
به وحدت وجود ووحدت موو و فول ر صنو فيه يه نامي از 
این انیت واه فول يه عبن شام هراس انناف :ادك ار ل دراک عقل 
حسن وقبح را" وتمسک به اينكه اختیار فعل محتاج است به مرجح, واينكه 
صدور فعل بعد از وجود مرجح يا اختیاری است يا اضطراری, در صورت 
ثانى مطلب حاصل , ودر صورت اول باز کلام عود می‌کند » پس يا بايد به 
تسلسل محال قائل شد يا به اضطرار"", وشبهة ثانی قلب می‌شود بر ایشان در 


(۱) مثنوی : ۸۱۸۰/۵ 
(۲) مطالب عالیه : ۲۷۱/۹ . 
(۲) شرح المقاصد : ۴ / ۲۳۰( با اندکی اختلاف ) . 
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واجب سبحانه وتعالی » وحال آنکه قائلند در او به اختيار واما شبهة اول پس 
بطلان او واضحتر است از آن که محتاج به بیان باشد . 


تحقیق مسألة جبر واختیار 

چون کلام به اینجا رسید . يس باکی نیست که فى الجمله سخنی در 
تحقیق مسألةٌ جبر واختیار -بر وفق فهم عامه با عموم نفع آن نسبت به خاصه- 
نیز گفته شود بر وجه اختصار واجمال » به سیب عدم وفای وقت » وعدم 
اقتضای حال ومقام جز اين را . 

وچون ابن شبهة میشومه مانند خمر ؛ ام الخبائث واصل المفاسد است. 
وچنانکه از شرب أن زوال عقل حاصل می‌شود . وبعد از زوال عقل قوّهُ شهو به 
وغضبیه خود سر شده , رادعی ومانعی در نظر نمی‌ماند . ولهذا از هیچ معصیتی 
پروا نمی‌کند , از زنا ولواط وقتل نفس وغير ذلك . همچنین صاحب اين شبهه 
-العياذ بالله -همین که اين شبهه در ذهن او رسوخ کرد همه معاصی بر او آسان 
می‌شود وقبح أن را از نظر او می‌برد , وگاه هست که قتل نفوس کثیره وخرابی 
ی هاش و اراد ری قود كبا كند که شا شرا نار 
بلكه به قضا وحکم اوست » تعالی الله عن ذلك . واين شبهه را در اغلب اوقات 
شیاطین جن وانس در نظر ملوک وسلاطین واهل ترفْع وتنقم وطالبان لات 
فانیه جلوه می‌دهند . 

مر انه الال ای که عاشي ابن هیام کد کی د کا 
حال خود جه می‌فهمد , چراکه هرجا كه فعل موافق خواهش شهوت وغضب 
اوک لخد اموال سل قوسن دوا کاب ا ولواط اال ھا ا 
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تحقيق مسألة جبر واختيار VORA N RE‏ 


به غمل ع آورد: وغدزامی آورد که اگر خا نمی کواب نمی قد وه گاه 
فقیری در نظر او مقر آمده باشد یا کوتاهی در خدمت او کرده باشد او را 
نسبت به خدا نمی دهد » واز او انتقام شدید می‌کشد . 

بعد از امل در این معنی معلوم می شود که چون تجاوز از تقصیر 
ونگرفتن مال وامثال آن مخالف خواهش اوست یک مرتبه احتمال نمی دهد که 
انی فخ کی تذارد و اتحة کر هه دا ب دست او هار کرو اه 
موافق خواهش وغضب اوست به عمل می آورد در كمال جد واهستمام, 
ومی‌گوید که اين به رضای خداست . 

وچون ابطال شبهةٌ جبر محتاج است به متوجّه شدن به سخنان دقیقی 
وگفتگوهای مشکلی كه اکثر مردم از ادراک آن عاجزند » ما در اینجا اکتفا 
مىكنيم به قدری که مطلب واضح شود وحاجت به آنها نباشد » و آن اين است 
که : اثبات مطلب ورفع شبهه يا به اقامة دلیل است بر اصل مذعی ورفع شبهه. 
که أن را حل می‌گویند» يا به اقامة دليل بر نقیض مدّعی ومطلب صاحب شبهه, 
که أن زا معارضه می فقوتن 

وچون بحمدالله عدل وحکمت ومنرّه بودن خدای تعالی از لغو وعبث 
وظلم وفعل قبیح ثابت است » پس هرجه دلالت کند بر آلودگی خدا به اينها 
باطل بود, اما اينكه خدا عادل است ومنرّه است از قبیح » يس به جهت آنکه هر 
عاقلی که تأكل کند در اینکه شخصی توانائی صاحب قوتی ۰ مثل آقای غلامی 
مثلا هرگاه کاردی در دست غلام خود بگذارد , ودست غلام خود را بگیرد تا 
کارد را بزند ودیگری را بکشد ‏ به نحوی که غلام نتواند دست خود را از دست 
آقا خلاص نمايد , واین قتل با كارد ودست غلام به قوّت ومباشرت آقا عمل 
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ا سن از غ واخ کو کا آورا کش و واوا او 
کند, همگی آقا را ملامت وسرزنش می‌کنند ومىكويند که او فعل قبيح کرد؛ که 
قتل را خود بجا آورد وباز خواست را از غلام مىكند . 

هرگاه این را به مخلوقی نتوانند روا داشت چگونه بر واجب الوجود 
قادر عليم حكيم روا بدارند ؟ وشكى نيست كه فعل قبيح يا از جهت جهل به 
قبح است , يا از جهت احتياج به فعل قبيح است » يا محض لغو وعبث است» 
وخداوند تعالی شأه اگر جاهل باشد یا محتاج یا عبث کار ؛ ولفو کردار باشد 
ناقص وبی‌عیار » بلکه ممکن الوجود وبی‌اعتبار خواهد بود» پس دیگر واجب 
الوجود کی خواهد بود ؟ وخالق عالم که همه ممکنات از اثر صنع او باشد که 
واه نود اتنس کر تم كنود که یخی تال شر اعد امزال واد ای : 
را به ارادهٌ خود » به دست بنده جاری کند وباز او را در جهنم بسوزاند ؟ پس 
همه ایات واحادیث پیغمبر واولاد اطهار - صلوات الله علیهم در امر ونهی 
ووعد ووعید قبیح يا عبث ولغو خواهد بود. 

يس هرگاه منرّه بودن خدا از ظلم وقبح ثابت شد قول به جبر باطل 
كشت . اگرچه حل شبهة أن بر تو مشکل باشد » به جهت آنکه بدیهی عقل است 
ع عجان حصي ال راهان ESS‏ كرون کی 
تعالی فعل قبیح نمی‌کند , واينكه جبر قبیح است » پس اين شبهه ودلیلی که 
دلالت دارد بر ثبوت جبر باطل خواهد بود » والا لازم می‌آید که جبر بر خدا 
هم جايز باشد وهم ممتنع » وتو دانستی که اجتماع نقیضین محال است. 

ودیگر در تمام قرآن حق تعالی مدح نیکو کاران ومذمّت بدکاران کرده. 


وآنها را وعدةٌ ثواب واینها را وعيد عقاب داده , ومردم را امر به طاعت ونهی 
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تحقيق مسألة جبر واختيار VL STS SSS‏ 


ار مضت کر ده هر کام فعل از نده قاف واهعال عمه از خذا باشت: دیک نه 
مدح ونه ذم معنی دارد » ونه وعده ووعید جهتی دارد » ونه آمر ونه نهی فایده 
دارد. هرجه خود مى خواهد آنچنان می‌کند . 

ودیگر -العیاذ باه -هرگاه به اين معنی قائل باشیم ‏ يس ابن ملجم جه 
تقصير دارد وشمر جه تقصير ؟ چرا آنها مستحق لعن ومورد عذاب باشند؟ 
وجرا حاجت به شفاعت دارند که امیرالمومنین به أبن ملجم وعده فرموده؟ 
يس كلام مولوى بر فرض صدق مستلزم جمع بين النقيضين است . 

بلى » در اينجا دو سخن باقى مىماند كه صاحبان شبهه به آنها متمسک 
من فوفد يكن اینکه خی تما دز قرا ن معيد ابات فرموده كد لالت داد 
بر آن» مثل ‏ بل من بشاء وَيَهْدِى من یبشاء ۱4 و ولد ذرآنا لوثم کییراین 
الجن والائس 4(" وامثال آن . 

ودوم اينكه : خدا می‌تواند كه حائل شود ميان ظالم ومظلوم وقاتل 
ومقتول» يس چون مانع آنها نمی‌شود معلوم می‌شود که راضی است به فعل آنها 
ويه اراد او سبحانه وتعالی قعل به عمل آمده است , ومویّد آن است اینکه: 
وارد شده كه هيج جيز بدون قضای الهی نمی‌شود » وما از این هر دوجواب 
می‌گو يم : ۱ 

اما اول “يسن عوات ان ای است که دای تال خود در قران مجيد 
فرموده: « یه آياتٌ مُحْكَمَاتٌ مُنَ أ الكتاب وَأَخَدُ متشابهاتٌ فما الَّذِينَ فى 


(۱) النحل ( ۱۶): ٩۳‏ 
(۲) الاعراف ( ۷): ۱۷۹ . 
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لوبهم ریغ یعون ما تشاب مه "١4‏ الآآية . 

وحاصل آنكه : در قرآن آياتى هست که محكم است » ومدلول ومفهوم 
أن صحيح ومطابق عقل صريح وبىعيب است » وآيات ديكر هست که متشابه 
استء يعنى يا معنى آنها هیچ معلوم نیست » مثل « الم » و« حم» و«الر» وامثال 
اينهاء يا اكر ظاهر باشد مطابق قواعد عقول ظاهره وافهام عامّه نیست, بلكه 
علم به معنى آنها در نزد خدا وراسخين در علم است » ومنع كرده از متشابهات؛ 
ورور ا رح ول الوا E‏ حيو و يسن بايد 
كانت دكات كر موحد ابا شل عن شا ا فر دوعر باه 
لكن آید ‏ وما ناخ ولکن كَانُو مهم شین 4" وامثال آن صريح در 
تق بعر امك نوا د ا و عل من ينا 2 با خدای تعالی واولیای 
او امك وعستانكة موده اند که ھام و الا ذو انه قرفي ولا 
است» واين منافاتى با اختيار ندارد » جنانكه محقق است . 

واما ثانی پس می‌گوئيم اوا هرگاه مانع نشدن جناب اقدس الهعی 
دلیل رضای او باشد » يس بايد که حق تعالی راضی به فعل ابن ملجم وشمر هم 
باشد, يس آنها بد نکرده‌اند , وموافق رضای خدا کرده‌اند » ودیگر لعن كردن 
وبد گفتن آنها بی‌وجه است . 

وثانياً, مىكوئيم که : مانع نشدن حق تعالی مستلزم رضا به افعال ایشان 
نیست» واين محتاج است به تمهید دو مقدمه . 

تقدمة اول این اميك که خی فال بده را مار خلق کر بعتن 


.۷ :)۳ ( آل عمران‎ )١( 
۰۱۱۸ :)۱۶ ( النحل‎ )۲( 
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تحقيق مسألة جبر واختيار eee a‏ 


هركار را که خواهد می‌کند . واگر خواهد نمىكند » ووجه اين از ابطال جبر 
اش علوم قوم وي از !يقد أو رای كر راو داك ور اهلا كوا كناد 
نمود» چنانکه فرمود : ل وهَدئْناه النَجِدَيْن 4(" وليكن راه نجات را صعب 
وسنگلاخ وپر از دزد ودرنده ويست وبلند قرار دارد ؛ که آن طریق عبادت 
ومخالفت نفس وهواست ‏ وراه هلاک را هموار وسبزه‌زار وير از اشجار 
وائمار وآب وهوای خوش ومراحل دلکش قرار داد .كه آن لذتهای دنیا 
ونعمتهای فانية این دار فناست , که موافق نفس وخواهش راحت خواه است» 
وعقل را کرامت کرد که مميز ورهبر است وشهوت وغضب را هم در آن قرار 
داده که زمام او را به جانب مات می‌کشد , 

سن اک دو دراه عقل را سكن نفاك خروم قنك از را فانه 
وا وی وبقط سمل فرود و ان مفو سفادت 
اثر را منظور نظر نموده . روان شود افتان وخيزان , گاهی به دست درندگان 
شبهات ووساوس شیطانی اسير . وكاهى به دست دزدان وتلبيسات نفس امّاره 
وخداع اين مكاره وستمكاره دستكير اين محنتها را بر خود قرار داده 
ومىرودء وحق تعالى لطف خود را رفيق او نموده »او را اعانت مسىكند. 
ومحنت را بر او گوارا. واستمرار مجاهدات وبقاء بر آن حالت را عطا م کد 
اين را توفیق گویند » و آنکه در سر دو راه پشت به عقل کرده نقد را به نسیه 
نداده؛ ومانند حیوانات چشم خود را به سبزه‌زار دوخته ؛ از يى ثمار لذات 
دنيويه از اشجار واموال وازواج وجاه وعرّت » وبه آبهای روان ونسیم فرح 
افزای آن خوش کرده » وغافل که عاقبت کار به مغاک جحیم وزندان جهنم 


۰۱۰ :)٩۰ ( البلد‎ )۱( 
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وزقوم وشراب من غسلين خواهند كشيد » هرچند در عقب او الطاف الهى ندا 
كرد -از قرآن ورسل ناصحين که برگرد كه عاقبت هلاک مىشوى ! ملتفت 
نشده» به جريدن مشغول شده ؛ روانه شد » ودر این صورت حق تعالى او را به 
خود می کذارد ودیگر امداة او نمی‌کند :واو را مخذول م ىكندء يعتى او را 
ديكر اعانت نمىكند » واز اين تقصيرى بر خدا لازم نمی آید » واين معنى 
ومقدمه ثانیه آن است که : بنده مختار که معضيت اختیار کرده ومستحق 
عقوبت الهی شده گاهی عقوبت او را در دنیا قرار می‌دهد , وگاهی به قيامت 
من ا او وا رس رم عقوم كان ستائكة تزموده اسك وا آسانک یه 
وچون این دو مقدمه معلوم شد » يس بدانکه هر بنده که مستحق شد 
ومشیت الهی قرار كرفت که در دار دنیا او را عقوبت کند واز او انتقام بکشد. 
گاهی هست كه ايشان را به بیماری ومصائب اقرباء مبتلا می‌کند , واه به ‏ 
طاعون ووبا , وگاه به قحط وغلاء وگاه باشد که جمعی از بندگانش به سیب 
کثرت معاصی مستحق انتقام او شده باشد , وبه سوء اختیار خود مشغول ظلم 
وتعدّی بر بندگان خدا شود » ودر این بين رو کند به طائفه‌ای از بندگان خدا که 
مستحق انتقام شده باشند . في الحال اگر حق تعالی در مقام انتقام به همین ظلم 
ظالم اکتفا کند » یعنی مانع او نشود ؛ نه اینکه راضی به فعل او باشد , که هم او به 
سوء اختیار خود ومستدرج بودن ظلم خود را کرده » وهم انتقام وعقویت اين 


بندگان به عمل آمده خواهد بود » در اين وقت هیچ قبحی لازم نمی آید , به 


(۱) الشوری ( ۳۰۶۲۳۲ 


پژوهشی درباره ابن عربی. عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


تحقيق مسألة جبر واختيار EVR OE‏ 


جهت آنکه ظالم به سوء اختيار ظلم مىكند ؛ بعد از اتمام حجت خدا بر او, 
ومستحق عقوبت خواهد بود به سبب ظلم . ومظلوم هم كه بلا را كشيده 
بی‌جهت نبوده » ودر عوض معاصی خود بلا كشيده وزياده نکشیده , وخدا هم 
به فعل ظالم راضی نبوده . 

با وجود اينكه می‌توان كفت که : هرچند بندگان مستحق انتقام وعقوبت 
هم نشده باشند . می تواند شد که حق تعالی مانع ظالم نشده از مظلوم . واو را 
مستدرج ومخذول کرده ؛ به خود واگذاشته باشد » ولیکن به مظلومین در 
عوض این محنت وبلا» بهشت عنبر سرشت عطا خواهد کرد » به نحوی که اگر 
مشاهدةٌ اين جماعت مظلومین بشود که جه جيز در عوض دارند راضی 
می‌شوند که اضعاف مضاعف این بلا را در دنیا بکشند , چنانکه در دنیا بعضی به 
جهت رفع مرض يا دفع أن وحفظ صحت راضی به احتقان وفصد وحجامت » 
بلکه بریدن بعضی از اعضاء وکندن دندان وامثال آن می‌شوند . 

واز اینجا جواب ظاهر می‌شود از اين شبهه كه کسی بگوید : بعضی از 
امامان وپیغمبران را جه معصیتی بود كه مستحق انتقام چنانی شوند . که ابن 
ملجم ویزید بر آنها مسلط شوند , وکلام در این مقام بسیار است » ولیکن وقت 
ومقاء مش از این اقتضا ات کید المامور معزيو لايع له الو 
پالمعسور. 

ودیگر اينكه : هرگاه کسی خدا را شناخت » ودانست که قبیح نمی‌کند. 
وقبیح بر واجب الوجود روا نیست , هرگاه نتواند سر کار وحکمت فعل 
,پروردگار را بداند » نباید نقص وقبح را نسبت به او بدهد » بلكه عجز ونقص از 
غود اوت کب یه که كا ری رف 
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وهمچنان که در کنه ذات أو نبايد فكر کرد » وبه آن نمی توان رسيد » در 
کنه صفات او هم نبايد فكر کرد , واز اینجاست كه هر كس در حقيقت علم او 
سخنى كفته » وهيج یک به حقيقت نرسيدهاند » بلكه قائل به امرى ناخوش 
ا تا شر رك اه فوس .اهار ل ها دن درا 
وهمچنین است حقیقت افعال که به کنه حکمت در سمل او بلکه در 
حقيقت تعلق اراده وارتباط حادث به قديم وکیفیت ایجاد نمی‌توان رسید, 
بلکه بسیاری از اوقات ؛ که به حقيقت افعال بندگان ووجه حکمت أن نمی توان 
تیه يدها قل ا جاک نوس کی و لكبو کت 
افعال خضر 3 را ندانست » وبر او اعتراضات کرد جه می‌شود که ما 
حقیقت فعل خدا ووجه مانع نشدن او ظالم را از مظلوم ندانیم » نمی‌باید به سبب 
عجز از ادراک حکمت , نسبت قبح وجهالت به او بدهیم . 
واگر متوهُمی گمان کند که هرجه بود به رضاء اوست » و آنچه او به او 
راضی شود قبیح نخواهد بود » يس دیگر قبیح کدام است ؟ ومعصيت کدام 
است؟ وتمام قرآن وحدیث که منع از آنها در معاصی شده لغو وعبث خواهد 
بودء چنانکه مولوی گفته : 
سنك را هركز نگوید كس بیا 
از کلوخی كس كجا جوید وفا؟ 
اوخ زا کین کو نو کو ین 
بعنا انا ای کور ودر ين ا 


(۱) الکهف ( ۱۸): ۷۸-۷۰. 
(۲) مثنوی : ۸۰۷۹/۵ 
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صوفيه جميع افعال را أن خدا مى دانند 00 ااا 


شيخ صدوق در كتاب توحيد از حضرت امام رضا ل روايت نموده که 
گفته : ابو حنيفه از پیش امام جعفر صادق ا بيرون آمد . پس امام موسى ا 
را دید » به وى كفت : ای يسر معصيت از كيست ؟ فرمود : از سه حال بيرون 
نیست. یا آنکه معضيت از خداست . پس سزاوار نیست که خدای كريم عذاب 
کند بنده را به سبب معصیتی که أن را نکرده است » ويا معصیت از خدا وینده 
است [ چنین نیست ] يس سزاوار نیست که شریک قوی ظلم کند بر شریک 
ضعیف . يا معصیت از بنده است » ودر واقع از بنده است » پس اگر عقاب کند 
بنده را يس به گناهش عقاب کرده خواهد بود واگر عفو کند گناه او را پس به 
کرم وجود خود او را عفو کرده خواهد بود(". 

يس بر مذهب مولوی جبر بر دو قسم است : جبر مسمدوح » وجبر 
7 

صوفیه جمیع افعال را از خدا می‌دانند 

سوم : مذاهب صوفيه نظر به وحدت وجود که معتقد جمیع متأخران 
يان اتيك جنمیغ اضال راز خدا می‌داند: وفانتوای ذات خذا را عدم محض 
وخیال می‌دانند . چنانکه گفتهاند : 

همه عالم خيال مى بيثم در خيال 0 جمال ی ۱۳۷ 

کل مافي الکون وهم و خیال أو عكوس في مرايا أو ظلال 


(۱) توحید شيخ صدوق : ۲/۹۶ . 
(۲) مثنوی : ۵/ ۸۲. 
(۳) تحفة الاخیار : ۳۵۳. 
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وفرق ميان اين دو مذهب ومذهب اشعريه آن است که : بنده را غير خدا 
می دانند لیکن فعلش را از خدا می‌دانند » واين مذهب باطنی مولوى است؛ 
ومذهب ظاهرى او مذهب اشعرى است » زيراكه مانند شبسترى قائل به 
وحدت وجود است , ومحيى الدين در باب سيصد وشصت ونهم از 


«فتوحات» كفته : ما العارفون من أهل الله فلا يرون ثمة قدرة يكون فها فعل شىء(". 


صوفيه همچون فلاسفه بنده را در فعل خود مضطر می‌دانند 

جهارم : مذهب فلاسفه است , كه كويند بنده در فعل خود مضطر است؛ 
وهرچه كند نمی تواند كه نكند , وهرجه نكند نمی‌تواند كه بكندا", در این 
مذهب نيز لازم مى آيد تكليف مالا یطاق , وبطلان ثواب وعقاب وقبح 
تكليفات. 

بطلان مذهب تفويض 

پنجم : مذهب جمعی از معتزله است که گویند : طاعت ومعصيت به 
توفیق واراده ومشیت الهی واقع نمی‌شو د" » وبعضی از ایشان عين فعل بنده را 
مقدور خدا نمی دانند , وایشان را مفوّضه گویند , که حق تعالی تفویض امر به 
بنده کرده » وچنانش مستقل ساخته که بی‌اراده ومشیت الهی هرجه می خواهند 


(۱) فتوحات مکیه : ۳ / ۵۶۶. 

یعنی : عرفاء اللهى برای هیچکس قدرتی بر انجام چیزی قائل نیستند . 
(۲) شرح مقاصد تفتازانی : ۴ / ۲۲۴. 
(۳) ملل ونحل شهرستانی : ۱ / ۷۴. 
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مذهب امامیه در جبر وتفويض ORR a CRRA SSR‏ 


می‌کنند۱, به نحوی که از آن عجز خدا لازم فى اق وايشان از جبر وظلم 
خدا فرار کرده به عجزش قائل شده‌اند » وایشان منکر جبرند وقدریه‌اند. 


مذهب امامیه در جبر وتفویض 

ششم : مذهب اثنا عشریه , که حضرت امام جعفر صادق نظا فرموده: 
« لا جبر ولا تفویض بل امر بين الأمرين »۲۱ یعنی نه جبر است ونه تفویض, بلکه 
اقرف انلك ميان اندو اميه وهزاة أن انيت كد ود ذافن قي ود ات 
لیکن آنچه می‌کند از طاعات به توفیق خداست . و آنچه می‌کند از معصیت به 
لان خداست کی توقق آن اس که سفق تال قافر یر فهل ورک 
طاعت, وفعل وترک معصیت را اعانت می‌کند بر فعل طاعت وترک معصیت. 
كه آنها در نظرش راجح می‌آید ودلش مايل به آن شود » به طریقی که به حدٌ 
الجاء وجبر نرسد » وتوفیق را عصمت نيز می‌نامند . وخذلان واگذاشتن به حال 
خود است . 

وا شرت ضادق فلز برسیدند از مغتی وال ي بين الامرین 4 فر ردد 
کا تود اسك كه اووا ضيقن امن يت نين ازاز تين كتين واف فون 
تھی نکند :يسن أو را واگذاری تا آن را بجا آورد پس از اينکه او را گذاشته 
مدنو لوي وو ارا ا راض eae‏ 
وذو عورف اسع هه هه رای اوه ات واه اذ مداه 


.02 / ۱: ملل ونحل شهرستانى‎ )١( 

(۲) توحيد شيخ صدوق : ۳۶۲/۸ تحفة الاخيار: ۳۵۵, كافى : ۱ / ۱۶۰ حديث ۰۱۳ 

(۳) توحید شيخ صدوق :۰ ۳۶۲/۸. 

(۴) سنن ابن ماجه : ۱ / ۰۹۲۰۳۵ شرح مقاصد تفتازانی : ۴ / ۰۲۶۷ توحید شيخ صدوق : 
۳/۹ 
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مفوّضه باشند » والله العالم الموقق . 

اه ور هه له عير معن ما هس نس 

یکی : مذهب جهميه است . تابعان صفوان بن جهم ؛ که كو يند : بنده فاعل 
فعل خود نيست » بلكه أن فعل خداست(۱» وفرق نيست ميان حركت مر تعش 
وحركت صحيح , وبطلانش واضح است » جنانكه عارف معتزلى در شأن بُشر 
مريسى جبرى گفته كه : خر بشر عالمتر است از بشر , زیراکه چون خر به نهرى 
ARES E‏ 
نمی جهد . يس خر فرق گذارد ميان مقدور خود وغير مقدور خود » وبشر این 
فرق را نمی‌کند . 

دوم : مذهب آشعریه است » تابعان ابوالحسن اشعری , که قائل به قدرت 
كسبيه شده‌اند , وبه أن فرق ميان حرکت مرتعش وصحیح كردهاند(", هرچند 
که قدرت كسبيه را اثری نیست , وفعل بنده فعل خداست , واين مذهب مولوی 
است» چنانکه گفته : 
کسفت آن"" آدم ظلمنا نفسنا اوز فعل حق نبد غافل چو ما 
كو هعمال :اي هی شرف ار انات ترا از اعفار 
چون يدى جنبان شود از ارتعاش وآنکه دستى را تو لرزائى زجاش 
هر دو جنبش أفريد حق شناس ليك نتوان كرد اين با آن قياس 
زان پشسیمانی که لرزانیدیش مرتعش را کی يشيمان ديديش"'"ا 


.۸۰/ ۱ : ملل ونحل شهرستانی‎ )١( 

(۲) ملل ونحل شهرستانی : ۱ / ۰۸۸ شرح مقاصد تفتازانی : ۴ / ۲۲۳. 
(۳) در مصدر ( آن ) نیامده است . 

(۴) مثنوی : ۱ /۴۲7. 
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بعضی عقائد قبيحة مولوى رومى EO E‏ ۱۳۷ 


ومخفى نيست كه فرق مذكور در نهايت قصور است » ماتند آنكه مثلاً: 
زيد عمر را به دست خود بكشد بی‌وساطت آلتی » ودیگری را بكشد به 
وساطت آلت شمشير که در هر دو شرعاً وعرفاً زيد قاتل آنهاست ‏ به علاوة 
آنکه پشیمانی غير مرتعش دليل است بر آنكه آن حركت را فعل خود مىداند, 
زيراكه پشیمانی از فعل غير معنى ندارد . وقدرت بىاثر وجود وعدمش 
مساوى است » وبنابر اين امر ونهى انسان مثل امر ونهى سنگ وکلوخ 
ووم رتور نسم انس بان غاب قاس و 


تذکره 
بعضی عقائد قبيحة مولوی رومی 

از قبایم عقاید مولوی أن است که : حدیث مشهور بين الطرفین را که 
همگی آن را به طریق صحیح روایت کرده‌اند از حضرت رسالت که فرموده: 
«مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجی ومن تخلف عنها غرق ١»‏ حمل بر 
صحابه نموده وگفته : 
بهر این فرمود پیغمبر که من همچو کشتیام به طوفان زمن 
ما شمان مین کش تور .رکه ايف الدو ره جاه تعر 

وحال آنکه اهل اسلام از سنی وشیعه اين حدیث را از فضائل اهل 


بيت 12۶ شمرده‌اند , واهل بيت را به حضرت امير وفاطمه و نان تفس 


(۱) کنزالعمال : ۱۲ / ٩۴‏ حدیث ۰۳۴۱۴۴ مستدرک حاکم : ۳/ ۱۶۳ حدیث ۰۳۱۸ حلية 
الاولیاء: ۴ / ۳۰۶.بحارالانوار: ۲۳ / ۱۰۵ برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به خلاصة 
عبقات الاتوار جلد چهارم که اختصاص به اين حديث دارد. وغاية المرام : ۰۲۳۰-۲۳۷ 

(۲) مثنوى : ۴ / ۱۵ . 
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واز اکاذیب مولوی -مانند دروغ شيخ سعدى در اعتراف حضرت أمير 
به خطا چنانکه گذشت این است که در « مثنوی » گفته : 


كنت سم على را کاخ عل 
لیک بر شیری مکن هم اعستمید 
ودرا در سای آن عاقلی 
چون گرفتی پیرهین تسلیم شو 


شیر حق وپسهلوانسی پر دلی 
ادر | ووسياءة تنكل انيد 
كس نداند بردازرهغافلى 
همچو موسى زیر حكم خضر رو 


چون كزيدى پیر نازک دل مباش سست ورزيده جه آب وگل مباش 
وبعد از اين ابيات حكايت پهلوان قزوينى بی‌جرأت وشجاعت را نقل 
نموده » ودر هیچ حدیثی نرسيده كه حضرت رسول حضرت امیر را امر به 
اطاعت کسی نموده , يا کسی را بر او امير فرموده باشد . 
واین افترا مانند افترائی است که مذکور شد از حکایت حضرت امیر به 
ابن ملجم » ووعدةٌ شفاعت به او دادن , وبغض او را در دل نداشتن » وکشتن را 
از ابن ملجم ندانستن۲۱ , بلکه از خدا دانستن » زیراکه همه آنها کذب 
وافتراست. زیراکه ابن ملجم اشقی الاخرین بوده وقابل شفاعت نبوده. چنانکه 
شيخ عطار گفته در مصیبت نامه : 
ا شق ك اتسين الأولتن:. “شير ای را کفته اضف ال خر ین ۱ 


وق دق عد اسك وی أغداء اه از ركان درفل مد را 


(۱) مثنوی :۸۲۸۱/۱ 
(۲) خیراتیه : ۲ / ۰۲۶ مثنوی : ۴۱/۵و۴۲. 
(۳) تحفة الاخیار : ۳۴۲ نقل از مصیبت‌نامه عطار . 
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ادلة بر تسنن بلکه نصب مولوى ا 


م وكند طواسة او وا یکشد؛ رتش کفت:مکراتی ععفری قدا هو وا ئن 
مرد جه تقصير داریم ؟ اين فعل خداست وخدا ما را به اين داشته » يس أن مرد 
ذست او انها بر‌داشته: كنت + الحمدهه که خدا ون عارفه فق به من کرامت 
فرموده که داخل خون دو مسلمان نشدم(. 

وعطار در « تذکره » گفته كه : شيخ ابوالحسن بوشنجی را ترکی قفائى 
زد وچون مردمان آن ترک رأ ملامت کردند ؛ شيخ به او فرمود : که فارغ باش 
كه ما اين از تو نمی‌دانیم , از آنجا که رفت غلط نرود . 


تذکره 
در ادلة بر تسنن بلکه نصب مولوی 
به علاوءٌ آنجه از شعر او گذشته که : 
كور کورانه مرو در كربلا تأنیفتی چون حسین اندر بلا 
أن است كه : روز عاشورا را روز فرح وسرور خود دانسته‌اند » وعکس 
شيعه در گرفتن تعزیه کرده , وقاتلان را ناجی وذزستکا و۲۱ می‌دانند از این 


جهت که باعث اين شده‌اند که روح ان حضرت از بدن خلاصی یافته , به مر تبه 
شاهنشاهی رسیده » يس در « مثنوی » گفته : 


(۱) صراط المستقیم بیاضی : ۳ / ۶۵ و۶۶ تحفة الاخیار : ۳۴۵. 
(۲) تذکرة الاولیاء : ۲ .1١‏ 
(۳)ج : رستگار . 
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روز عاشورا همه اهل حلب 

باب انطاكيه اندر تابه شب 
افده آمد مرد وزن جمعى عظيم 

ام آن خس‌اندان دارد مسقیم 
تابه شب نسوحه کنند اندر پکا 

يي متا موز رای را 
بش مرند أن طلمها وامستحان 

کز بسزید وشمر دید آن خاندان 
نعره‌هاشان می‌رود بر ويل ودشت(٩‏ 

حرس لونم سج د 
یک غريبى شاعرى از ره رسيد 

روز عس‌اشورا وان افسغان شسنید 
شهر ابا وان سو رای کرد 

قصد جُست وجوى أن هيهاى کرد 
كرس وا فک این ا هاه 

چیست اين غم بر که این ماتم فتاد 
اين رئيسى زفت باشد كو بمرد 


اين جنين مجمع نباشد کار خرد 


(۱) در مصدر به جاى » نعره‌هاشان می‌رود بر ويل ودشت » (از غریو ونعرها در 
سركذشت ) آمده است . 
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ادلة بر تسنن بلکه نصب مولوی ا ۱ ۵ 


E EET EE 

که غریبم من شمااهل دهيد 
جيست نام ييشه واوصاف أو 

نحط E‏ حو اللجاف اد 
مرثيه سازم كه مردی شاعرم 

RET RE EEE 
ان یکی کف که نی دیرانه‌ای‎ 

تونه‌ای شيعه عدۇ خانداى 
روز عاشورا نمی‌دانی که هست 

ماتم جانی که از قربی بهست 
بيش موّمن کی بود این قصه خوار 

قدر عشق كوش ؛ عشق گوشوار(؟ 
پیش مسومن ماتم آن پاک روح 

شسهره‌تر باشد ز صد طوفان نوح 
كفك اوی لك کو دون بت با 

ES 
چشم کوران آن خسارت را بديد‎ 

كوش کران اين حکایتها شنید 
ف وة فا افون شتا 

تاكنون جامه دریدید از عزا؟ 


(۱) کلمه « گوشوار » را كناية از « سبط پیغمبر » آورده است . 
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يس عزا بر خود كنيد اى خفتكان 

زانكه بد مركى است اين خواب كران 
روح سلطانی ز زندانسی بسجست 

جامه چون دریم ؛ جه خائيم دست 
چون که ایشان خسرو دين بوده‌اند 

وكشا دی شد اجو کد ميد 
محوق شاد روان دولت تاختند 

1 ی اك تن 
دون هلک است و کته ناهن 

گر تو یک ذره از ایشان ا 
ور نداى آگه برو بر حودگری 

زان كه در انکار نقل ومحشرى 
بر دل ودین خرابت نوحه کن 

چون نمىبيند جز اين خاک كهن 
ر و 

يشت دارد جان سيارد چشم سير 
در رخت کو از پسی دين فرّخی 

كر بدیدی بحر کو کف سخی؟ 
آنکه چون دید أب را نکند دریغ 

خاصه أن كو دید آن دریا را ومیغ(؟ 


.۲۲ مشنوی : ۶ ۲۱7 و‎ )١( 
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ادلة بر تسنن بلکه نصب مولوى :هزه ب العاد يطاي شع عي لسع قاض وال و E‏ ومع و SEE‏ ۵۲ 


وغنازاتقن طا اسك كن ادكه عرس عم واستهزاء به انيد 
ا لعي تاه قو الماك بن عد لقم بود اش عفن ی کون 
كربلا در عسكر عمر بن سعد بود » وچون یکی از اصحاب سيد الشهدا از اسب 
اميق هن قاد وهر رمقل :ذا تنكم عا مذكو ا امت قد أو ذا 
تمام کش مىكرد وسرش را مى بريد ومی‌گفت منظور من راحت اوست . 

واز ادل تسنن مولوی» آن است که معاو یه را موم پاک اعتقاد می‌داند, 
پاک تشه )ونان رهاط وکا له اوم ابلس اك ور سو یه 
نظم آورده -مستفاد می‌گردد , ومختصری از أن حکایت آن است که : ابلیس 
در وقت نماز معاویه را بيدار کرد » معاویه برخاست وابلیس را دید. گفت: 
فوس و از یدارک ن مزا سيت !یاس وعوق كنت وفعاو یه ان راد 
كرف ذا الكريز ای زا با او کیت که ی ار لوه لاه دا 
خواب نماز جماعت از تو فوت شود . وتو را از فوت واب فضیلت جماعت 
توش وروی افیا وو ا و ان وان سک خی 
يس بنابراین تو را بیدار کردم که از اين ثواب عظیم محروم نشوی » يس 
معاویه تصدیق قولش نمود( 

وکیا سكاية اه اب و ماف أن ابن اس ها ويه زا 
خوب مىدانسته . ويافته بود كه از ياكى اعتقادش از فوت نمازش او را سوز 
ودردى حاصل می‌شد , وحال أنكه مدتها با حضرت امير جنگ كرد وبسيارى 
ازاكابر صحابه از مهاجر وانصار را به قتل آورد که از آن جمله عمّار بن ياسر 
بود» که حضرت در شأن أو فرموده بود : «تقتله الفئة الباغية لا أناهم الله 


.۶۷ / ۲ : مثنوی‎ )١( 
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على حربك حربي » وسلمك سلمى ©(" , و« لايحسبّك الامؤمن . ولا يبغضك الا 
منافق »(" و« من كنت مولاه فعلى مولاه ‏ الم وال من والاه . وعاد من عاداه. وانصار 


(۱) این حديث با الفاظ واسناد مختلف در كتب شيعه وسنى وارد شده است بطوريكه آن را 
در رديف اخبار متواتر ضبط کرده‌اند . بنابراين جاى ترديد نيست که اين حديث را 
پیغمبر بل فرموده است . 
كسانى كه ادعای تواتر اين حديث را دارند فراوانند ما به عنوان نمونه از چند تن آنان 
نقل م ىكنيم : 
ابو عمرو در « الاستيعاب بهامش الاصابه : ۲ / ۴۸١‏ » . وابن حجر در « الاصابه: 
۲ وتهذیب التهذيب : ۴۰۹/۷». وسيوطى در « خصائص الكبرى : ۲ / ۱۴۰» 
وبرای اطلام بیشتر مراجعه شود به « الغدیر : ٩‏ / ۲۱ و ۰۲۲ واحقاق السق : ۲۲۲/۸ 
۴۶۸۵ و۱۸ ۱۱۸-۱۱۴7 وبحارالانوار : ۰6۳۸-۷۳۳ 

(۲) مناقب خوارزمی : ۰۲۰۰ وینابیع الموده : ۰۶۱/۱ ومناقب ابن مغازلی : ۰۵۰ 
لازم بیاد آوری است که اين حدیث با الفاظ واسناد دیگر با همین مضمون وارد شده 
است مثل : « حرب علي حرب الله وسلم علي سلم اله » وبرای اطلاع بیشتر مراجعه 
شودبه«احقاق الحق : ۵ / ۴۳ و۵۳ ۶ / ۴۴۱-۴۳۹ ۷/ ۹.1۹۶/⁄/ ۴۹ 
۱۷۴-۱۶۱ و۰۴۶۷ ۱۷۶/۱۸۰۷۰۱۳ ۰۴۱۵-۴۱۱ 

(۳) مسند احمد حنبل : ۱ / ۱۵۳ حدیث ۷۳۳و ۲۰۷ حدیث ۱۰۶۵ ۰ خصائص نسائی : 
۷ سنن ترمذی : ۶۰۱/۵ حديث ۳۷۳۶ كفاية الطالب : ۷۲. 
توضیح : این حدیث با الفاظ مختلف دیگر مثل « لا يحبّني الا مؤمن ولا يبغضني ال 
منافق» تقل گردید . صحیم مسلم : ۲ / ۶۴ ونظیر آن در دهها مصدر معتبر نیز آمده 
است . برای اطلاع بیشتر مراجع شود به « احقاق الحق : ۴ / ۱۰۰ و ۲۸۷ و۴۱/۵و۴۳ 
و۶ /۴۰۸و۴۱۳ و ۷/ ۱۶۴ و۱۸۹ ۲۱۶ و۲۴۸ و۲۶۵ ۲۶۶ و ۱۶۳/۱۷ - ۱۶۵ 
و۱۹۹ ۲۱۵ و۱۸ / ۴۲۷ وچنانچه دیگر روایاتی که در فضائل اهل بيت مي نقل 

¢ 
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ادلة بر د تسئن بلکه ن نصب مولوى (a A e OE OO OR OPE‏ 
من نصره . واخذل من خذله »۰۲۱ و« من مسك بعلى فقد سك بالعروة الوشق فى 


9 شده به آنها بيفزائيم بالغ بر صدها روایت خواهد شد . برای اطلاع بیشتر مراجع 
شود به « فهرس ملحقات احقاق الحق : ۱۶۱-۱۴۶ ماده حب » . 
(۱) تذكرة الخواص : ۲۸ و۲۹ . وتاریخ دمشق : ۲ / ۴۴و۴۵ . 

توضیح : اين حديث را علامه امینی در الفدیر :۱ / ۶۱-۱۵ از ۱۱۰ نفر از اصحاب 

پیغمبر 99946 وصفحةٌ ۱۵۱-۷۳ از ۳۶۰ نفر از علمای بزرگ مثل : شافعی » واحمد بن 

حنبل , وبخاری » ونسّائى » وترمذی » وابن ماجه وبزرگان دیگر نقل کرده است » واز 

صفح ۱۵۸-۱۵۲ از ۲۶ نفر از بزرگان که اکثر آنها از اهل تسنن هستند ياد می‌کند که 

کتاب مستقل در رابطه با حديث غدير تألیف کرده‌اند . 

ودر صفحة ۱۵۸ از کتاب ینابیع الموده صفحه ۳۶« جاب نجف ۳۹ » نقل می‌کند که : 

امام الحرمین أبى المعالی جوینی استاد غرّالی با تعجّب می‌گفت : در یکی از صحافیهای 

بغداد کتابی ديدم که نوشته بود جلد ۲۸ اسناد حدیث غدير » ودر پی أن جلد ۲۹ را 

خواهی دید . 

واز صفح ۲۹۴ ۳۱۳ از ۴۳ نفر از علمای بزرگ اهل تسنن تصحيح اين حديث را نقل 

كرده كه عده‌ای از أنها ادعاى تواتر این حديث را نمودهاند ودر صفحة ۳۱۴و۳۱۵ نام 

عده‌ای از بزرگان اهل تسنن را مى برد كه ادعاى تواتر اين حديث را نمودهاند. 

ودر صفحةٌ ۳۱۴ ياد آور شده است که قبل ازء حافظ سجستانی اين حديث را از ۱۲۰ نفر 

از صحابه » وحافظ أبى العلاء همدانى از ۲۵۰ نفر از صحابه نقل كردهاند » واين بدان 

معن اس که کسی کال تكد عا رید امن ويا بوركان دبک همه اناد غد ر رار اا 

بازگو کرده‌اند . 

لازم بیادآوری است که : در رابطه با اين حديث در « عبقات الانوار » بحثهای بسیار 

جالب ومفصّل _جه از نظر اسناد وچه از نظر متن -انجام شده است » بنابراین کسانی که 

فرصت بیشتری دارند می‌توانند به اين کتاب شریف ويا حداقل خلاصة آن « خلاصة 

عبقات الانوار : ۱ / ۶ و۷ و۸ و٩‏ » مراجعه فرمایند تا از آن همد نکات بدیع وجالب 

محروم نمانند . 

وهمچنین به « احقاق الحق » جلدهای ۲ و۳۲ و۴ و۵ و۶و۱۵ و۱۶ و۱۸ و۲۰ و۲۱ بویژه 
6 
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دینه»(, إلى غير ذلك . ومستفاد از آنها می‌شود که حرب با على كفر است 
وبغضش نفاق » وحُبّش فرض است . 

وجماعت معتزلةٌ سنیان معاويه را با جميع بنىاميه زنديق می‌دانند ولعن 
می‌کنند, وعلامه زمخشرى روايت کرده که حضرت ؛ ابوسفيان را با دو يسرش 
لت لا وت 
والسائق»١)‏ 


تذكره وتبصره 
در ذكر معنى وحدت وجود ودليل آن و رد آن 
وبسیاری از ترهات صوفیا ن که مبتنی بر آن است 
بدانکه ! ظاهراًکسی از صوفیه قبل از بایزید دعوی آنا اله, وأن احق, ولا 
اله ال آنا فاعبدون , ولیس في جبّتي سوی الله ننمو ده" وبعد از آ ن حلاج وخرقانی 
بیروی أو نموده‌اند . 


قطان دون اک كنك انس که انوا تین فان مر تهج 


3 لجال ؟ ۵۲و اا ۱۷ ۱ ۳۴۳ 
و ۶۰۴۵۰-۴۴۷ / ۱۶۳۰۴-۲۲۵ / ۲۱۵۸۷-۵۵۹ ۳-۱ مراجعه فرمائید . 

(۱) ينابيع المودّه : ۱ / ۳۰۸( با اندکی اختلاف ) . احقاق الحق : ۷/ ۱۵۹ برای اطْلاع 
بیشتر مراجعه شود به « فهرس ملحقات احقاق الحق : ٩۵۱و‏ 4۵۲۰ . 

(۲) تذكرة الخواص : ۱ 0 SS‏ 
۰ برای اطلاع بيه بيشتر مراجعه شود به « الغدیر : ۱۰ ۱۳۹ و۱۶۹». 

(۳) مثنوی : ۴ / ۵۵ و۵۶. 
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در ذکر معنی وحدت وجود ودلیل و رد ان و ا ا 


مصطفای وقتم ومن خدای وقتم (, وحلاج این دعاوی را به جائی رسانید که 
به قتلش رسانیدند , بلکه بعضی از صوفیه نيز به قتلش راضی شدند , نظر به 
آنکه کشف اسرار وهتک استار ومخالفت ظاهر شرع نمود » بلکه حلاج نيز 
چنانکه نقل نموده‌اند قاتلین خود را مصيب مثاب دانست , چنانکه جمعی از 
ایشان تصریح نموده‌اند به عدم جواز کشف اسرار » چنانکه گفته‌اند . 

نابر اين کلمات ؛ هركس از ايشان که کشف سر کرد کشتتی؛ بلکه 
سوختنی است , چنانکه گذشت که ابوالحسن سیروانی مشرف بر جهنم گردید 
واكثر اهل آن را از صوفیان دید , وابوبکر یزدانیار خدا را به خواب دید واو را 
مده داد که از دست بند صوفيان افتاد . 

عطار نقل کرده که : بایزید در اثنای سفر مکّه به شهری رسید ‏ وچون از 
أن شهر بیرون رفت مردمان از عقب او بيرون رفتند » پرسید که اينها کیانند؟ 
گفتند که :اینها با تو صحبت خواهند داشت. پس بایزید بعد از آنکه نماز بامداد 
بگزارد؛ روی به سوی ایشان کرد وگفت : نی أنا الله لا اله الا أنا فاعبدون یعنی 
منم خدا ونیست خدایی غير از من » يس مرا عبادت كنيد . چون اين کلمات را 
از وی بشنيدند گفتند : اين شخص دیوانه است همه برفتند!" . 

وایضا عطار گفته که : یک بان بایزید در خلوت بر زبانش برفت که 
سبحاني ما عظم شأني . چون به خود آمد مریدان گفتند : شما جنين لفظی گفتید ! 
شيخ گفت : خدای تعالی خصم هما باشد که اگر یکیار دیگر از من این کلمات 
ای شود هرا بارع ناوه نك ويس هر يكن ها كاردى بداد و کفت که گر 


(۱) تذكرة الاولياء : ۲ ۰۲۱۱ 
(۲) تذكرة الاولیاء : ۱ / ۰۱۳۷ تحفة الاخیار : ۱۶۸ . 
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يكبار دیگر از من جنين سخنى بشنويد بدين كاردها مرا پاره پاره بکنید» بعد 
از آن روزى همان كلمات بر زبانش گفتن كرفت . اصحاب قصد او كردند 
وكاردها بر او حواله كردند . خانه را از بايزيد پر بديدند , کارد بر بایزید كار 
تكرة چون ساعتی برآمد باز به حال خود امد اصحاب او را خبر دادند» 
جواب كفت : بايزيد اين است که می‌بینید آنها بايزيد نبودند!. 
ومولوی اشاره به اين حکایت نموده : 
ايدان ن فقير محتشم 
بايزيد آمسد که نک يزدان منم 
گفت مستانه عسیان آن ذوفنون 
لا اله الا آناصافععبدون۷ 
شک نیست که قائل این قول کافر است , بلکه کافر است کسی که اعتقاد 
داشته باشد که قائل اين قول کافر نیست » بلکه کافر است کسی که در کفر قائل 
اين قول شک داشته باشد » ودر حديث صحيح گذشت که هرکه تأويل کلام 
صوفیان کند از صوفیان است . وتمام صوفیان مخالف ائمه وشیعیان‌اند . 
بعد از آن مولوی. چند بیتی به نظم آورده که معنیش این است که: در 
صبح آن شب كه از بايزيد این كلم کفر سر زد ومریدان کاردها وتیغها حاضر 
ساختند. چون بایزید به شورش درآمد وگفت ليس في جبتي سوی الله » واين بيت 


ملا ترجمهٌ این کلام است . 


(۱) تذكرة الاولیاء : ۰۱۴۰/۱ 
(۲) مثنوی : ۴ / ۵۵. 
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در ذکر معنی وحدت وجود ودلیل و ردان و ۵٩:32 0 ees‏ 


نیست اندر ج هام غير از خدا 
چند جوئی در زمين ودر سما( 
پس كاردها بر بايزيد زدند , تيغها برگردید وبدنهای مريدان را مجروح 
ساخت» وشک نيست در اينكه اين دروغها را مريدان بايزيد از برای صلاح 
كفر بايزيد ساخته‌اند , وليكن كفر او نه از اين كفرى است که به اين نوع 
مزخرفات هموار تواند شد » ومولوى که از تابعان اوست اين نوع كفرها از وى 
پسیار سر زده , واز آن جمله اين ابيات است که در دیوان خود گفته : 
هر لحظه به شکلی بت عیّار برآمد 
دل برد ونهان شد 
هر دم به لباس دگران يار برآمد 
كابير وتو او ۱۳3 
تا آخر اییاتی که گذشت . وأیضا گنته : 
ای قوم به حج رفته کجائید کجائید 
معشوق همین جاست بیائید بیائید!۳ 
تخر آنچه گذشت وبعضی به ان طریق تقلکردند: 
اه كم حال كان خر افيه شي ات 
حاجت به طلب نيست شمائيد شمائيد 


.۵۶ / ۴ : مثنوی‎ )١( 
.۴۸۳ : دیوان شمس تبريزى‎ )۲( 
. ۲۷۴ : دیوان شمس تبریزی‎ )۳( 
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E ES 

با خویشتن انيد بیائید بیائید 
حرفید وحروفید وکلامید وکتابید 

آدم صفتانید ولی نور خدائيد 
در خانه نشینید ونگردید به هر سو 

زيراكه شما خانه وهم خانه خدائید 
فد یی السی صر 

آئينة مرآت به صيقل بزدائید(؟ 
ونيز كفته : 
جمله تصویرات عكس آب جو است 

جون بمالى جشم خود خود جمله اوست 
اشا شوج مثنوی » گفته : 
قبله وحدانيت دو چون بود 

خاک مسجود ملايك چون شود 

ê و‎ 

دو مكو ودو مدان ودو مسخوان 

بسنده را در خواجه خود محو دان 


(۱) دیوان شمس الحقائق : ۰۳۷۰ 
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در ذكر معنى وحدت وجود ودليل و رد آن ق sa‏ ااا 


عجشم دل را هين گذاره كن زطين 
این یکی قبله است ودو قبله 0050-72 
وشکی نیست که غرضش أن است که بیان کند که ملائک به سجدء آدم 
خدا را سجده کرده‌اند . وچون ابلیس دوبين بود قائل به وحدت وجود نبود 
بنابر اين سجده نکرد , وعطار در کتاب «جوهر ذات» گفته: 
توذاتی در صفات آدم نموده 
وز أن دم خويشتن اين دم نموده 
توذاتی در صفات آدم جرائى 
که حق را مطلقی زاندم خدائی 
خدائی لیک در صورت نمودار 
خدائی اين حجاب از پیش بردار 
چسرا در صورت خود مبتلائی 
جه صورت برفکندی خود خدائى'" 
وایضاً در آن کتاب گفته : 
جه کل ختواهيئ دن اتدر ردت 
ز دست خود مهل جانا شم يعاد 
خد كل حواهى شون در هنين ذرات 


(۱) مثنوی : ۶ / ۶۳۷. 
(۲) تحفة الاخیار : ۱۷۲ ( تقل از جوهر ذات ) . 
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كار شا E‏ 
ومين سان وه ات ن 
خدا را یافتم در شرع بی‌خویش 
نموده صورتم رفتست از پیش 
اش زا جا تشر تفت 
۱ ز عقل کل مرااینجا دلیل است 
خدارایافتم چون مصطفی من 
یکی ديدم همین عين صفا من 
ها زا بسافتم در عسرفن اعتظم 
نموده عکس او در جمله عالم 
خدارا يافتم ديدم حسقیقت 
برون رفتم من از عين شريعت() 
واضا خزاءرا امو :انها تیه پر دوب الك وو امنا کی أبن ات 
جنانكه الف كاهى به صورت ب در می أيد , وكاهى جيم » وگاهی به صورت 
ساير حروفات تا آنچه سر از كريبان « لام الف » در آرد . وهمجنين حق تعالى 
كاه عاضر قو ركاف اناوه اف زفق وكاس نلک وكاس مه 
اينها . جنانكه در اين باب رفته : 
تمامى سر بی‌چون در الف دان 
يقين عش يق را در لام الف دان 
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در ذكر معنى وحدت وجود ودليل و رد أن و عتاوة ساس Peo‏ 


زلا دم زن تو جون منصور حق شو 

نمود عشق جانان هان تو بشنو 
الك نتاس تاراهم ادان 

جرا هستى بر اين معنى تو نادان 
الف بىشد دكر تى شد دكر شى 

دكر جيم اين جنين مىدان تو معنی(؟ 
ونيز در آن کتاب به نظم آورده است حکایتی را که بايزيد وحلاج با هم 

کرده‌اند که بایزید گفته است : 

زبان بکشاد وگفت ای ذات مطلق 

انر خی فی زی :ااانا ارف 
منم واقف ز حالت اندراينجا 

که می‌بینم تو را من ذات يكتا 
تو ذاتی این زمان گل رخ نموده 

نسمود جمله اشیا در ربوده 
توذاتی وخدائی وپاک هستی ۱ 

بت صورت به یک هه در شکستی 
توذاتى ون‌موده رخ در اینجا 

که تاکلی دهی پاسخ در اینجا 
تو ذاتی این زمان من دیدمت باز 

حجاب اکنون تو با من كل برانداز 


(۱) تحفة الاخیار : ۱۷۲ نقل از جواهر الذّات عطار . 
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بكو اسرار این دم با من ای دوست 
حقيقت مغز كردانم همه يوست 
كه يكسال است تا روى تودر خواب 
۱ جنين ديدم مراامروزدرياب 
بسی اینجا کشیدستم رياضت 
ز بسهر رویت ای كان سعادت 
کون چون آمندی انتتهای یرون 
بديدستم رخت ای جان بی چه وچون 
ê 3F‏ له 
کنون بی‌شک مرا بیرون تو آری 
کته آنا دستكيوئ ا دود ازن 
يس حلاج جواب كفته : 
واش داد اه متنا هي راز 
که اندر عشق ما می‌سوز ومی‌ساز 
فنا شوتابقاى مسابیابی 
ببق ا که شوق ما كوه شان 
شنا و امم اناف اهل 
همه مقصود تو آرم بهحاصل 
یکی شو بايزيد ويس مرابين 


درون جزو كل سین لقابين 


(۱) تحفة الاخيار: ۱۷۳ ( نقل از جوهر ذات ). 
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در ذكر معنى وحدت وجود ودليل و رد ان و E‏ هاگ 


یکی شو بایزید اندر برم زود 

که تایایی مرادیدار معبود 
جني حدق امود نها تسه دون 

أنا الحق مىزنم درهای ودر هوى 
منم حق امد اینجا نسهانی 

در این کسوت بر این خلق جهانی 
منم و او اف طق 

درون جملهام آگاء مطلق 
مترس ای بايزيد وكوش می‌دار 

رموز من نهانى هوش می‌دار 
من آوردم تسورا در دار دنیا 

منت بسی‌شک برم در دار عقبا. 
منم اندر زبان جمله گویا 

درون جمله هستم ا 
واا عط ر ا کرت 
من محمد را يقين دانم خدا 

ديد كللكى ذات پاک اصفيا 
او خدا بود وخدا او بسی‌شکی 

راز خود هركز نگفت او اندکی۲ 


۱۱) تحفة الاخیار : ۱۷۳ و ۱۷۴( نقل از جوهر الّذات ) . 
(۲) تحفة الاخیار : ۱۷۴( نقل از جوهر الّذات ) . 
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EES Seas ۶۶‏ ات ۱ 
وایضاگفته : 
خدا ومصطفی در جان نسهانند 
مرا ایسنجا یکی شرح وبیانند 
خدا ومسصطفی هر دو یکی‌اند 
به نزدیک محقق بی‌شکی‌اند 
خدا ومصطفی در جان بدیدم 
۱ چه مه در پیش ایشان ناپدیدم 
اگر تو ترک خود گوئی خدائی 
چرا چندین تسو در سین بلائی 
خدائی لیک در صورت نمودار 
خدائی اين حجاب از پیش بردار 
چسرا در صورت خود مبتلانی 
جه صورت بر فکندی خود خدائ ی( 
وایضا گفته : 


کیستم من سالک واصل شده 

وا ا ده 
ذات حق آمد عسجایب در صور 

کرده بر ذرّات کلی خود گذر 
ذات حق بود ونبد منصور خود 

تاکه می‌گفتی انا الق تا ابد 


(۱) تحفة الاخیار : ۱۷۴ نقل از جوهر الذات عطار . 
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در ذکر معنی وحدت وجود ودلیل و رد أن و SS‏ ور ۷ ۶ 


ذات حق بود وصفات حق بداو 
لاجرم كلى أنا الحسق می‌زد او 
ذات حق شو صورت اشيا ببین 
اين نهانى راز را پیدا ببين 
باك باز آنجا وجود خود تمام 
تساشوی ذات خدا كل والسلاء( 
وملا جامی نیز گفته : 
همراه وحی گشته وروح القدس شده 
پیغام خود رسانده وبيغمبر آمده(". 
وگذشت از ملا شاهی بدخشانی که از شعر خودش : 
پنجه در پنجهة خسدا دارم 
من جه پروای مصطفی دارم!۲ 
بوی شرك می آید » زیرا که قائل آن ميان خود وخدا ومصطفی فرق 
نموده» و آن در مذهب من شرك است , وحکیم سنائی غزنوی مشهور گفته : 
آب در يتحر بسیکران آب است 
وو کی در سو شمان ات انیت 
هست توحيد مردم بسی‌درد 
حصر نوع وجود در یک فرد 


(۱) تحفة الاخیار : ۱۷۴ و۱۷۵ نقل از جوهر الذات عظار . 
(۲) دیوان جامی : ۴۲۷ . 
(۳) رياض الشعراء : ۱۹۵ . 
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لیک غير از خسدای حل جلال 

نیست مسوجود نزد اهل كمال 
كاد ك بش | شب سوه 

هست مشرک به كيش اهل شهود 
وحدت خاصه شهود اين است 

معنى وحدت وجود اين است 
حق جو هستى بود به مذهب حق 

غيراونيستى بود مطلق 
نيستى راوجودكى بساشد 

بهرهوراز نمود کی باشد 
ولا شا 
بيك الكان ك حورا 

ف انيان فسنای مسسطلق را 
تج تسن كود طورش ند 

و ايك حفر 
از وطن سوى غربت كثرت 

رگن به خضانهة وحدت 
تا اینجا که گفته است : 
خود ب خود گسوید از تسجلی يار 


کف ی الدار ره دئار 
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در ذکر معنی وحدت وجود ودلیل و رد أن و A‏ و ار Fea‏ 


ده ی الح كفت 
اززبان وجسود مطلق كفت 
سحتو اتكتاف بر موز N‏ 
كير اننا انميق كفك سهد ول اند 
گر دوئى برگرفت طالب دوست 
بكذارش كه حق به جانب اوست 
گرد غیر آنکه از وجود برفت 
ليس في جبتى سوی الله كفت 
اه اس كنال او انیت 
لسن ات هی موی اب ايك 
وبدانکه حاصل کلام قائل به وحدت وجود اين است که : حق تعالی به 
منزلة دریاست ‏ وخلق به منزلة موج است . وموج در واقع عين درياست واين 
معنى را قائلين به وحدت وجود به نظم آوردهاند : 
هر نقش كه بر تخته هستى پیداست 
فرت ا کی انيت كان قفن اذ ارت 
دریای کهن جه برزند نقشی نو ۱ 
موجش دانند ودر حقیقت دریاست(۲ 


واا گفته‌اند که : 


(۱) تحفة الاخیار : ۲۷۳ ۲۷۵ نقل از سنائی غزنوی . 
(۲) تحفة الاخيار : ٠۷۵‏ . 
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جهان موجهاى اين درياست 
موج ودريا يكى است » غير کجاست!٩‏ 
باز این كمراهان خلق را تشبيه به آب كردهاند كه برف مىشود » وبرف 
حون كدالحتة شود آب هئ قود »خنانکه كنتدائد : 
أن نقطه كه هست جلوهكر در هر ظرف 
بايد كه كنى عمر به ادراکش صرف 
هر آب كه شد بسته وبرفش خوانى 
هم آب شود دگر جه بگدازد برف" 
بی‌شک اين اعتقاد كفر والحاد وزندقه است » ومخالف ضرورى دين 
اسثء دیگر از جملة اشعار قائلین به وحدت وجود این اپیات است: 


( 


در هرآينه حسن دیگرگون مىنمايد جمال او هسردم 
كه برآید به كسوت حوًا كه برآيد به صورت آدم(؟ 

این طايفه گفته‌اند که : وجود ذات بارى است » هم قديم است وهم 
حادث , هم ظاهر است وهم باطن . هم خالق است وهم مخلوق » هم عالم 
است وهم معلوم . هم مرید است وهم مراد , هم قادر است وهم مقدور . هم 
شاهد است وهم مشهود , هم متکلم است وهم مستمع . هم رازق است وهم 
مرزوق » هم شاکر است وهم مشکور » هم عابد است وهم معبود , هم ساجد 
است وهم مسجود , هم کاتب است وهم مکتوب . هم مرسل است وهم 


(۱) تحفة الاخیار : ۱۷۵ . 
(۲ و۳) تحفة الاخیار : ۱۷۵. 
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در ذكر معنى وحدت وجود ودليل و رد ان 0 ار eS‏ اا 


مرسول» وهم فاعل است وهم مفعول!". 

ديكر گفته‌اند كه : حق تعالى معشوق عالم است . وغيرت معشوق اين 
تقاضا می‌کند که عاشق غیر او را دوست ندارد وبه غير او محتاج نشود » لاجرم 
خود را عين اشيا کرد تا هرجه عاشق دوست دارد » وبه هرجه محتاج شود او 
باشدا" , واين معنی را نیز نظم کرده كفتهاند : 

غیرتش غير در جهان نگذاشت لاجرم عین جمله اشيا شد" 

مخفی نماند که : صاحبان اين مذهب شنیع » اگرچه درزِىٌ اسلامند , ودر 
لباس نفاق پنهانند » ولیکن نزد ارباب بصیرت کفر ایشان از کفر بهود ونصاری 
اظهر واعظم است . زيراكه ایشان منکر مغایرت خالق ومخلوقند , وبطلانش از 
ضروریات وبدیهیات جمیع مذاهب وملل است . زيراكه اين طايفه عالم را 
صفت خدا , بلکه عين خدا می‌دانند » وهمگی گفته‌اند که حق تعالی قبل از 
ظهور عالم وجود مطلق بود » وبعد از آن به صورت عالم برآمد » وعقل شد. 
ونفس شد . و آسمان شد , وزمین شد , وانسان شد , وحیوان شد وغیره اینها از 
اجا غل فده رید ادا طا ف کدرا نف سروس وان دید 
وهرکس هرجه را بیند خداست » واين ابیات را که شارح گلشن از عارف 
همدانى نقل نموده مفيد این معنی است : ۱ 

تا حق به دو چشم سر نبینم هر دم 

ازياى طلب نمی‌نشینم هر دم 
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اين طايفه غير خدا را خيال محض , واسم بی‌مستی می‌دانند » بلكه 
وجود غير خدا را محال مىدانند . صاحب گلشن گفته : 
ديه أن اس واد نات قات 
عا قطن ا وین ت 
وت ود امن مجان ابن 
وجود از روى هستى لا يزال است"۲ 
لاهیجی شارح در شرح اين گفته : ( وجود اتا واد اسع وبر 
حقیقت حقیقی خود بلا تغییر وتبدیل باقی است » وعدم همچنین بر عدمیت 
خود است » وهرگز وجود عدم نمی‌شود , وموجود معدوم نمی‌شود » جه قلب 
حقایق ممتنع است » يس هرآينه محدثات وممکنات ‏ چنانکه در اول معدوم 
بودند -هميشه معدوم باشند ‏ وموجودیت عبارت از تجلّی ذات قدیم باشد به 
صورت ایشان۳. ۱ 
ومخفى نخواهد بود كه استدلال «گلشن » وشارحش وسایر صوفیه 
براینکه ماسوی الله معدوم وخیال است در غایت ضعف واضمحلال است , 
چنانکه بعد از این -انشاء الله تعالی -به آن اشاره خواهد شد , وطرفه‌تر آنکه 
ايخ وتان با فتاه كنا ند مان غار مؤمن مسلمان کسی را می انيد که 


(۱) تحفة الاخيار: ۱۷۷ . 
(۲) شرح گلشن راز : ۵۴۰. 
(۳) شرح گلشن راز لاهیجی : ۰ ۴ ۵2 
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در ذكر معنی وحدت وجود ودليل و رد أن و OS‏ لو ی ۱۷۲ 


صاحب این عقا ید فاسده باشد » چنانکه گفته‌اند : 

تسوحید که از مشرب عرفان باشد 

۱ در مسذهب اهل عشق ایمان باشد 
هركس که ندیده قطره با بحر یکی 
جيرا شدهام كه عون فسامان جامد 

وگذشت که محبی الدین گفته که : نصاری کافر نشدند به سیب اینکه 
ی بسانت الیهس كه دا را متخ ورس واد 
پس به اعتقاد محيى الدين جمیع مسلمین که خدا را یکی می‌دانند کافرند. 
ومشرکین از مسلمین بهتراند » ونصاری وحدت وتعدد را تبه كردن جامه مَتّل 
مى زتنك: 

وكذقنت ازملا على قلى يادرئ سقبصر-ضاحب كتات «هداية 
الخال که ضوفية اصضل مدهي غود را از ضاری ا خد رده رارق از 
جوگیان هند . ودلیل بر بطلان قول ايشان آیات محکمات قرآن مبين واخبار 
صحاح معصومین 2 بلکه بداهت عقول جمیع ارباب ملل ونحل است » 
زيراكه عقل بالبديهه ‏ يعنى بدون فکر وتأمّل -حکم می‌کند که خالق وفاعل 
بايد غير مخلوق ومفعول باشد , بلکه بايد خالق هیچ نوعی مشابهت به مخلوق 
نداشته باشد, يس عقل بالبدیهه حکم می‌کند که خالق مثل دریاست , ومخلوق 
مانند قطره وموج دریائی است . 
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گوئی تو زروی جهل ای هرزه درا 
خلق است جه موج وحق تعالى دريا 
نشناخته به حق خدا را به خدا ۱ 
حسق را بشناسی ار شناسی خود را 
گوئی دو جهان وخالق هر دو جهان 
باشند جه بحر وموج در دیدة جان 
کی ديدة جان چنین غلط بين باشد 
اين را تو خیال فاسد نیک بدان. 
اگر پرسند که : از جه جهت وبه جه دلیل اين طایفه قائل به وحدت 
وجود شده‌اند . وخدا را حقيقت عالم دانسته‌اند » وغیر خدا را خیال معدوم 
شمرده‌اند ؟ 
در جواب مىكوئيم که : استدلال عقلی اين بی‌عقلان بر این مدعای 
ا و املك که تابد کت دا وجو د م سيسق مطلق ا م سس 
هرجه غير ذات حق تعالی باشد نیستی وعدم باشد , زیراکه نقیض وجود 
وهستی مطلق عدم است» واين کلام در غایت ضعف وسخافت است , زیراکه: 
مراد ایشان از ابره كتدائن دات عق غير دای كداز فط و جرد وهب 
فهميده مى شود نيست ) اين بديهى البطلان است » زيراكه آنچه از لفظ وجود 
وهستى فهميده مى شود معنى بدیهی عقلى است » يس چون می‌تواند بود كه 
ذات مقدّس الهى اين معنى بديهى عقلى باشد . 
واگر مرادشان ابن باشد که ذات مقدين الهی چیزی است مجهول الکنه, 


(۱) تحفة الاخیار : ۱۷۸. 
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در ذكر معنى وحدت وجود ودليل و رد آن و و VOSS‏ 


ومخفى نماند که جماعت صوفيه همكى سٹی واشعرى مذهب بودهاند, 
وجون اشعرى فعل بنده را مخلوق خدا مىداند , وگفته كه : وجود عين ذات 
واجب وممكنات است , از اینجا صوفيان وحدت وجود فهميدهاند . واين 

ومحيى الدين عربى كه مؤسس اين مذهب باطل است , در كتاب 
«فصوص» دليل بر وحدت وجود ؛ اين أيه را شناخته: « آن نُؤْمِنَ حَنّى تُؤْتى 
مثل ما آوتی رل الله. آلله أَعْلَمْ ی يَجْعَلٌ رسالته 4 به اين روش كه رسل الله 
وامكواء واس راهن ان كرفت وان ابن اند لال كمال عدافت تفا هت 
وبلادت او ظاهر مى شود , واين غلطى است كه بر هيج کودک وجاهل بطلان 

وبعضى از اين طايفه به حدیثی استدلال بر وحدت وجود کرده‌اند که 
مضمونش این است كه : حق تعالى فرموده که : بيوسته بنده به كردن نافله به من 
نزدیک می‌شود تا آنکه به آن دوست أو مى شوم , وجون دوست أو شوم كوش 
او می‌شوم؛ که به آن می‌شنود .وديدة او می‌شوم ؛ که به آن می‌بیند. وزبان او 
می‌شوم؛ که به آن سخن می‌گوید + ودست او می‌شوم ؛ که به أن کار می کند: 
واگر دعا کند دعای او را اجابت می‌کنم . واگر از من سوّالی کند به او عسطا 
فیک 


این جماعت از نادانی نفهمیده‌اند که این تعديك هیچ دلالت بر مدعای 


(۱) الانعام ( ۶): ۰۱۲۴ فصوص الحکم : ۴۲۷ . 
(۲) وسائل الشیعه : ۴ / ۷۲ کافی : ۲ / ۰۲۶۳ محاسن برقی : ۲ / ۴۵۴ حدیث ۱۰۴۷. 
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ایشان ندارد » بلکه می‌توان كفت كه : اين حديث دلالت صريح بر بطلان 
وحدت وجود دارد» زيراكه بر اهل بصيرت يوشيده نيست که معنى حد بث اين 
است كه : بنده به سبب كردن نوافل محبوب خدا مى شود » وچون محبوب خدا 
شود خدا او را به خودش وا نمی‌گذارد »که به چشم وكوش وزبان ودست وياء 
تحصيل روزى از برای خود کند . وحاجت خود را برآورد» بلكه خدا او را 
روزى مىدهد وحاجتش برمى آورد ؛ از ممرى كه گمان نداشته باشد » پس از 
اين جهت که الله تعالى او را روزى داده , وحاجت او را برآورده » واو را به 
خود وانگذاشته که به مدد چشم وكوش وزبان ودست ويا حاجت خود را 
برأوردء گویا حق تعالی به منزلة چشم وكوش وزبان ودست اوست . 

بنابر این حديث موافق اين أيه مى شود : $ وَمَنْ یت الله يَجْعَلُ لَه مَخْرَجاً 
یرف من حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ 8( يعنى : هركه از خدا می ترسد . واز معصيت 
دورى واجتناب مىكند » می‌گرداند از برای او مخرجى ودر رُوى » وروزى 
می‌دهد أو را از ممردى كه گمان نداشته باشد . 

يس أين حديث به هيج نحو دلالت بر وحدت وجود نداردء بلكه دلالت 
بر عدم وحدت وجود دارد» زيراكه بديهى است که بنده هركاه به نوافل ؛ به خدا 
نزديك شود محبوب خدا می‌شود . وچون محبوب خدا شد غير خدا خواهد 
وق تسر كتين تا كل ركو ا وهاي او ان كد ان کر 
به وى عطا كند غير خدا خواهد بود » پس اين دليل واضحى است بر بطلان 
وحدت وجود. 


واگر گویند : صوفیان دعوی می‌کنند که وحدت وجود را از راه کشف 


(۱) الطلاق ( ۶۵): ۲ و۳. 
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در ذكر معنى وحدت وجود ودليل و رد آن و VV SESS‏ 


تاد اند رهن ابن کف هو کد 

كوئيم كه : اين جماعت با اين اعتقاد باطل رياضتهاى غير مشروع 
می‌کشند» وجهل روز ترک لذائذ حيوانى می‌کنند , ودر محل تاریک تنها بسر 
می‌برند» پس به اين سبب مزاجشان فاسد می‌شود » وخبط دماغی ايشان را 
عارض مىكردد » مانند صاحب مالیخولیا , ومانند کسی كه بنگ خورده باشد, 
سن متك ا که غناك عا لل را ماه كمد غير ابو ال سورت 
اعتقادات ناظلة خود را در عالم خواب و خیال مشاهده تدا بد و خیال کنند که 
آنچه دیده‌اند در واقع آنچنان است كه دیده‌اند » وظاهراً اين طایفه گاهی در 
عالم خواب وخیال به آسمان وعرش وکرسی می‌روند , وخدا را به صورت يبر 
خود می‌بینند » وگمان می‌کنند كه آنچه طلب کرده‌اند یافته‌اند » ودر واقع خود 
خدا بوده‌اند !؟ 

وسیّد مرتضی در کتاب « تبصره » نقل کرده که : یکی از ایشان طالب 
حق شده » در بلاد می‌گردیده ومی پرسیده وبه مقصد نرسیده » تا آنکه در مکه 
مجاور شده , به خواب ديد شخصی نورانی را وبه او كفت : مرا به حق راهنمائی 
کن» يس ريش کسی را گرفته به دست وی داد وگفت : اینجا را محکم بگیر, 
مدق :بن وق ديه كاد ونس قو زو سي اواك ۱ 

يس اگر اين خواب راست باشد بی‌شبهه شيطان ريشش را به دستش 
داده که ريشخندش كرده باشد , وكمراهيش را زياده کرده باشد وباعث 
cS‏ 

ای غافلان اط كنيد بر شا ھت ایی ی عقلان کید اسعال این تقو ابا 


(۱) تبصرة العوام : ۴۸. 
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وخيالها حكم بر وحدت وجود وخدائى خود مىكنند » وترک دليل عقلى 
ونقلى می‌نمایند . وخواب وخيال خود را كشف می‌نامند . وفرق در ميان 
اا اسك كيه اسان رای كود کور ا هام و فاد ران را 
بر خود نزديك نمودهاند به خوردن بنكف7" . 

قال العلامة في « نهج الحق » إنّ الله لا يتّحد بغيره. والضرورة قاضية ببطلانه, 
فإنّه لا يعقل صيرورة الشيئين شيئاً واحداً. وخالفت في ذلك جماعة من الصوفیه , 
فحکوا بأنَّ الله يتحد بأبدان العارفين حى تمادى بعضهم وقال: الله تعالى نفس الوجود , 
وکل موجود فهو الله وهو عين الکفر(". 

وقال الحقق الشريف في حواشي « شرح التجريد » : ان قلت : ماذا تقول فيمن 
يرى أن الوجود مع كونه عين الواجب وغير قابل للتجرّي والانقسام . قد انبسط على 
هياكل الموجودات . فظهر فبها ؟ فلا يخلو عنه شيء من الأشياء . بل هو حقيقتها وعینها. 
وإغا امتازت وتعددت بتقيّدات وتعیتات اعتبارية ويل ذلك بالبحر وظهور في صورة 
أمواج متكثّرة , مع أله ليس هنالك ال حقيقة البحر فقط . 

قلت : هذا طور وراء طور العقل . لا يتوصل اليه إلا بالمشاهدات الكشفية » دون 
المظاهرات العقلية , وکل ميسّر لما خلق له(" انتهى . 


ومولوى در« مثنوی » گفته : 


(۱) تحفة الاخیار : ۱۸1١‏ . 

(۲) نهج الحق : ۵۷. 

(۳) حاشیه شرح التجرید القدیم بحث وجود ذیل عبارت «فلا یکون اشد فيه موجبا 
للترکیب ... » از مخطوطات کتابخانه آية الله نجفی شماره ۰۴۶۵۰ 
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ولخد اوس فا اطوا تشه 1 0 0 25000 
سای ادالاق وة 
پای جوبين سخت بی تمكين بود' 
والاستدلال بأنّ حقيقة الواجب هو الوجود المطلق » لأَنّه لا جوز أن يكون عدماً 
ولا معدوماً وهو ظاهر » ولا مهيّة موجودة بالوجود أو مع الوجود. لما في ذلك مسن 
القركب والإحتياج . فبق أن يكون وجوداً وليس هو الوجود الخاص. له ان أخذ مع 
المطلق فرکب . أو جرد المعروض فحتاج. والتاليان باطلان اتفاقاً. 


سير انواری يا اطوار سبعه 
E‏ یعاس و ات هه 
می‌نامند. و آن را شاهد وحدت وجود می‌دانند , وکشفش نام می‌کنند » بی شبهه 
مثال خیال بنگیان است . 
شيخ شهاب الدين سهروردی رساله‌ای در تفصیل انوار تصنیف نموده. 
سیر انوار چنین گفته وبافته که : در واقعدای دیدم عالمی پینهایت از نور 


آن عالم سير نمودم . وبه هر يك دور هشتصد 


ودر 
سبز» هزار هزار دور اعظم »در 
هزار هزار بار متجلی شدم » وبه هر یک دور تجلی فنائى وبقائى یافتم , آنگاه 
رسیدم به عالم بینهایت از نور کبود » هزار هزار دور اعظم در آن عالم سيران 
نمودم» وبه هر دوری حضرت حق به همین رنگ هشتصد هزار نوبت تجلی 
فرمود. وبه هر يك تجلّى فنائی وبقائی يافتم » آنگاه رسیدم به عالم بینهایت از 
نور سرخ > هزار هزار دور اعظم ؛ در أن سيران نمودم » وبه هر دور حضرت 
حق هزار هزار نوبت تجلّى فرمود وبه هر تجلی فنائی وبقائى يافتم. 


. ۵٩ / ۱ : مثنوی‎ )۱( 
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آنگاه رسیدم به عالم بینهایت از نور زرد هزار هزار دور اعظم , در آن 
سيران نمودم » وبه فر کد وزی ضرت عق هرا اهر او ويك تعلی فمود وه 
هر یک تجلی فنائى وبقائى يافتم , آنگاه رسيدم به عالم بينهايت از نور سفید, 
هزار هزار دور اعظم در آن عالم سيران نمودم » وبه هر دورى حضرت حق 
هزار هزار نوبت تجلی فرمود , وبه هر تجلی فنائی وبقائی یافتم , آنگاه رسیدم 
به عالم بينهايت از نور سياه » هزار هزار در آن عالم سيران نمودم » ودر هر 
دوری حضرت حق هزار هزار نوبت تجلى فرمود , وبه هر تعلى فنائی وبقائى 
یافتم. 

آنگاه رسیدم به عالم بینهایت وبی‌رنگ ؛ فانی شدم » هزار هزار دور 
اعظم فانی بودم , آنگاه بقا يافتم » در هم واقعه چنان می‌دانم که حضور 
کرده‌ام» ورسیدم به مقامی بغایت لطیف , وپیر خود را ديدم »این واقعه را 
عرض کردم فرمود که : اطوار سبعه که می‌گفتم این است که مشاهده نمودی. 

آنگاه خود را بالای عرش ديدم از حذ وعد بیرون؛ سيران نمودم. 
وتجلّى وفنا وبقای لایتناهی شد , آنگاه حضرت حق را ديدم به صفت نور 
سرخ؛ وفانی شدم هزار هزار سال به جهان فانی بودم . ۱ 

آنگاه بقاء الله يافتم » ديدم كه حضرت حقّم بی تعيّنى » وکشف وغلم من 
محیط است به همه ذرّات کائنات » تا حدّى که هم وحوش وطیور به هر کجا 
كه می‌رفتند بر من معلوم بود که به کجا می‌روند وچه نيت دارند , آنگاه جمیع 
ات ت د وم لین ولا تال و ولمن اتلك ی کت اودر 
عالم من بود که تا بوده من چنین بودم » وتا باشد چنین خواهد بود . 


آنگاه حضور کردم ودر واقعه ديدم فضائی بغایت خوش » سيران 
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سیر انواری يا اطوار سيعة AN ELS 1 Aa‏ 


نمودم» رسيدم به آسمان اول » آنجا عجائب وغرائب بسيار ديدم »از آنجا 
سَيّران نمودم به آسمان دوم » ملائکه را ديدم که غلغله در ميان افتاده بود 
وشادی می‌کردند , وبه هر آسمان که می‌رسیدم همه بر اين منوال؛ تا به عرش 
رسیدم, واز آنجا بی‌نهایت طَيّران نمودم وبینهایت فنا وبقاء یافتم . 

آنگاه حضرت حق را ديدم در صورت پیر خود , فنا یافتم , هزار هزار 
دور اعظم فانی بودم , آنگاه بقاء الله یافتم , حضرت حق بودم » وهمة عالم را 
وجود ديدم , هركس را می‌خواستم می‌کشتم , وهرکه را می خواستم زنده 
می‌کردم » وبه همه رزق می‌رسانیدم , وبه جمیع صفات متصف بودم ! ! 

آنگاه ؛ ديدم که همه عالم شراب شده , همه را آشامیدم , وچون یک دور 
اعظم گذشت » باز همه را آفریدم؛ باز شراب شد , باز همه را آشامیدم » هزار 
هزار نوبت جنين واقع شد که من همه را می آشامیدم » وچون یک دور اعظم 
می‌گذشت؛ باز همه را می آفریدم » ودر علم من چنین بود که تا بوده‌ام چنین 
بوده‌ام وتا خواهد بود چنین خواهم بود . 

آنگاه حضور کردم ودر واقعه ديدم که دریاها بيدا شد از نور لون لون؛ 
در هر يك از اين درياها هزار هزار دور اعظم سیاحت وغوص نمودم » وبه هر 
دوری هزار هزار بار حضرت حق تجلّی فرمود ‏ وبه هر یک تجلی فنائی 
وبقائی یافتم , آنگاه حرارت غالب شد آن درياها را آشامیدم وفنا یافتم هزار 
هزار دور اعظم , آنگاه بقا یافتم , واين غزل شنیدم : 

ای اهل درد جوشی وی عاشقان خروشی 
کز دست مىفروشى ١‏ نسوشده‌ام نوشی 


هزار هزار دور اعظم بدين غزل وجد می‌کردم وتجلی وفنا وبقاء بر آن 
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منوال واقع مىشد , آنگاه درياها را می آشامیدم وفانى می‌شدم , وباقى 
مى شدم » ووجد می‌کردم بر همین غزل همچنین تا هزار هزار دریا را آشامیدم. 

آنگاه ؛ خود را حضرت حق می‌دیدم » وبه هر دور آدمی می آفریدم 0 
واز او نسل بيدا می‌شد » وعالم عالم معمور می‌شد » وچندین هزار پیغمبران 
يبدا می‌ساختم وبه هر یک وحی می‌کردم » وکتابها بر ایشان می‌فرستادم » 
وچندین هزار ولی میآفریدم » وبر ایشان تجلی می‌کردم ؛ وبا هر یک 
خصوصیتی داشتم که دیگری را از آن خبری نبود » وهمه مرا سی‌پرستیدند 
وسجده می‌کردند » ومن به جمیع صفات حق متصف بودم » حی وعلیم وسمیع 
وبصير وقدير ومرید ومتكلّم بودم » هركه را می‌خواستم نیست می‌ساختم. 
ولمن الملك می‌گفتم . هزار هزار دور اعظم به ذات خود قائم بودم » وهزار 
هزار آدم بر این منوال که گفته شد آفریدم ودر عالم من چنین بود که تا بوده‌ام 
چنین بوده‌ام » وتا خواهد بود چنین خواهم بود , آنگاه حضور کردم» تمام شد 


7 تفصیل انوا ر(". 


سخنان وترهات لاهیجی 
ولاهیجی در « شرح گلشن » به آن اشاره نموده است به اين اشعار : 
زین دام تن گهی که جو شهباز بريرم 
بالی بهم زنم ز سماوات بگ‌ذرم 
چندین هزار دور عظمی ورای عرش 
طیران كنم كه جز به رخ دوست ننگرم 


.١80-185 : تحفة الاخیار‎ )١( 
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كلى حجاب هستى خود را زهم درم 
از خلعت منى جو مرا يار عور ساخت 
آنکته لجان شيعن خود کرد دن ن 
ديدم كه هرجه هست منم نيست هیچ غير 
هر ده گشته پبردة بر روی انورم(۱ 
رش 1ن ا آنها از فتاه فا اي اميك کی کار کی 
بنگیان كه از حلية ايمان عارى وبرىاند . 
واز جمله عقايد فاسده ايشان أن است كه : تا كسى به مقام مذكور نرسد 
وخود را خدا نبيند كامل نيست » ولاهيجى در « شرح گلشن » به اين جنين 
اشاره نموده: 
تست كامل ور كيان اكش کدرا عن ارم 
عين دريا هركه شد مىدان كه مرد كامل است 
ماهمهدرياودرياعين ما بوده ولى 
مايى ما؛ در ميان ماودريا حايلاست 
جشم دريا بين كسى دارد كه غرق بحر شد 
ورنه نقش موج بيند هر که او در ساحل است(۲ 
وش هشن كنيد كد عدا کر دق انق ر دید دل با ک سالک 
ازروى كليّت به جهار نوع است : آثارى , وافعالی » وصفاتى وذاتى. 


(۲) شرح گلشن راز: ۲۴. تحفة الاخیار : ۱۸۶ . 
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آثاری آن است که : به صورت جسمانیت که در عالم شهادت است از 
پسایط علوی وسفلی ومرکبات به هر که نظر کند حضرت حق را بیند » ودر 
حي ريف سوه این که عرزت شق اسك اورا على انار ی کو ف 
وله جات اثارى لی ورت انيت بسن ور حورت اسان 
مشاهده نمودن » واين اتم واعلی است . 

ی فا رابت كن سفت ی ومن ازات فان که 
صفات ریوبتتند متجلی شود . واکتر آن است که تجلیات افعالی متمتّل به انوار 
متلوّنه نماید » یعنی حضرت حق رابه صورت نور سبز ونور کبود ونور سرخ 
ونور زرد ونور سفید بیند . 

وی عاض انم که كدو ات یمه اک ات 
وعلم وقدرت واراده وسمع وبصر وکلام است متجلّى شود . وگاه باشد که در 
تجلّی صفاتی متمثل به نور سياه نماید » یعنی حق را به صورت نور سياه پیند. 

وتجلی ذاتی آن است که : سالک در آن تجلی فانی مطلق شود . وعلم 
کر ی واد ی تنطلق رکه روز كوو ی ونا بو زان 
معا عليه مصاوع المع كد مشر هی را بق تدان انم قافا سره 
مظهر حق شود يعنى بيند كه حضرت حق است -اتم واكمل است . 

وباز بعد از كفتكوى چند كفته كه : بعد از آن سالک در تجلّى ذات به 
بقاى حق باقى گردد . خود را مطلق بى تعيّن جسمانی وروحانى بيند » وعلم 
خود را محيط به همه ذرّات كاينات مشاهده نمايد » ومتصف به جميع صفات 
الهى باشد , وقيُوم ومدبّر عالم باشد . وهيج جيز غير خود نبيند . ومراد به كمال 


توحيد عيانى است . 
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آنکه سبحانی همی گفت آن زمان 
اين معانى گشته بود او را عيان 
هسم از ایسن رو گفت آن بحر صفا 
تست اتر هام ال دا 
ان لش قنك ادن مس نمه 
كر به صورت بيش تو دعوى نمود 
وو که که جوة غاا ل وهدانت ل لقا ىقلتن رايم كلامت 
وملازمت حضرت امام زمان ومقتداى اهل ايمان . قطب فلك سيادت 
و بر دی اوه E‏ والعقيةة والدنها 


۱) 


والدین. محمد نوربخش - قدس الله سره العزیز -رهنمونی کرد » در سنة تسع 
واربعین وثمانمائه به شرف توبه ؛ که در طریق اولیاء الله متعارف است » و تلقین 
ذکر خفی مشروط به شرایط مشرّف شدم » ودر ملازمت ایشان به سلوک 
وریاضت توجّه وبه احیای لیالی به امر آن حضرت مشغول می‌بودم ومواظیت 
به ذكر وفکر می‌نمودم » تا به برکت ترك وتجرید وسلوک ؛ به ارشاد کامل» آينة 
دل اين فقیر به نور الهی صفائی حاصل کرد . 
TEASE‏ را عبت نت دام هه که ام 
روی زمین گلزار است » ومجموع كلها که از تازکی وید کی شرح آن توان 
نمود. شگفته وعالم به حیثیتی پر نور وروشن گردیده , که دیده طاقت دیدن 
شعاع آن ندارد » واين فقیر بیخود ودیوانه‌ام . ودر ميان چمنهای گل می‌دوم 
وفریاد ونعرة مجنونانه می‌زنم ,دراثنای آن حال رو به آسمان کردم . ديدم که 


(۱) شرح گلشن راز : ۰ و۱۵۱ تحفة الاخیار : ۱۸۶ و ۱۸۷ . 
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ات او ی اس ها که ]رعش ری افقاو رف اة 
يوشيده شده » ونور ایشان به نوعى در اين عالم مى تابد كه وصف نمی‌توان 
نمودء جون چنان ديدم ديوانكى من زيادتر شد . وشيدائى وبيخودى غلبه 
نمودء ناكاه ديدم شخصى نورانى آمد , اين فقير را مىكويد كه می‌خواهی خدا 
را ببینی ؟ كفتم : بلى من كه می‌بینی ديوانة ديدارم » وغير از اين مقصودى 
ندارم» به من كفت : بازكرد ! ديدم كه او در پیش شد , وبه تعجيل می‌رود» اين 
فقير نيز در عقب او روانه شدم وهمچو ايشان مىدويدم , ناكاه در اثناى رفتن 
به همان حالت اين فقير را به خاطر آمد که اين در خواب است که می‌بینم» وبه 
غایت ترسان ولرزان شدم که مبادا بیدار شوم , وهمچنان آن شخص به تعجیل 
می‌رفت» واين فقیر در عقب او می‌رفتم » ناگاه عماراتی بيدا شد . تمام از 
جواهر نفیسه » ودر آن عمارات در آمدیم »ودر ميان ان عمارات طاق وایوان 
بود از طلا وجواهرء واز غایت بزرگی اطراف آن طاق بيدا نبود » آن شخص که 
ليل بوكرو باریس کرد رکفت این القت نظن کرد ديدم كدعوو على آهین 
به عظمتى هرجه تمامتر ظاهر شد . جنانكه به كميّت وكيفيّت وصف أن 
نمی‌توان كرد » چون اين فقير را نظر بر آن افتاد همه اعضاء وجوارح اين فقير 
از هم فرو ريخت » وفانى مطلق شدم » وهم در أن واقعه ديدم كه يازبا خود 
آمدم» وباز نگاه کردم وجمال با کمالش مشاهده نمودم » باز فانی محض ومحو 
مطلق شدم» آنگاه از آن حال به حال خود آمدم , ديدم که دریای آب روان در 
ميان صحرای بی‌نهایت نورانی می‌گذرد .واین فقیر در کار آب دریا 
ایستاده‌ام وچیزی می‌طلبم » ديدم كه خلایق بی حد وشمار متوجّه جائی‌اند. 
وپیوسته می‌روند » ودر علم من چنان آمد که جائی مجلسی وصحبتی است. 
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واین خلايق آنجا می‌روند » ودر اثنای اين یکبار ديدم كه در گنیدی يزركم: 
اة اظراك وجوانت ان كنيد ار غات یرک اضلا بدا تست وای كنيد 
از نور مملو وير است » وبه حيثيتى تلألؤ وتشعشع مىنمايد كه چشم خيره 
می‌گردد. ونیک نظر نمی‌توان كرد ؛ واين فقير در هواى آن گنبد طیّران 
می‌نمايم» وچنان مست وبیخودم که چشم باز نمی‌توانم کرد » وحضرت حق 
جل جلاله بی تعيّن وکیف ؛ پیوسته شراب در حلق من می‌ریزد , به نوعی که 
اصلا منقطع نمى شود » به طریق رودخانه كه متصل مى ید ودر دهن شخصی 
مىرودء ومن على الدوام دهن بازكردهام ولا ينقطع بى جام وكأس اين شراب 
بیرنگ وبو در حلق من می‌ریزد , ودر علم من در آن حال چنان بود که سالهاى 
بى حصر وشمار است که این چنین است . 

ناگاه ديدم که تمامت عالم از آسمان وزمين وعرش وفرش وغیره یک 
نور متمثّل به رنگ سياه شده‌اند » ومن نيز همین ورم ‏ وهيج تعیّن دیگر از 
جسمانی وغیره ندارم » ومجرد علمم وبس » وحضرت حق بی‌جهت وکیفیت 
دریاهای شراب را همه از اين نور به من می‌دهد . وصد هزار دریای شراب از 
این نور به یکبار آشامیدم » ودر آن حال معلوم من بود که تمامت کل اولیاء که 
بوده‌اند؛ همه در اين نور غرقند , وهمه این نورند » وبه علم سيران ف آن تور 
می و 

ناكاه ديدم كه تمامت موجودات عالم از سفليّات وعلويّات ومجردات 
وماديّات همه شراب شد » ومن همه را یک جرعه در كشيدم » وفناى سرمدى 
يافته. وفانى مطلق وبى شعور شدم ٠‏ آنگاه ديدم كه حقيقت واحدۀ ساريه در 


جميع اشياء منم » وجيزى غير من هيج نيست » وهمة عالم به من قائمند , وقيوم 
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همه منم . ومرا در جميع ذرّات موجودات سيران است . وهمه به ظهور من 
ظاهرند, بعد از آن از آن حال واقف شدم» وبا خود آمدم » وجندين روز در آن 
سكر وبيخودى بودم . 
صد هزاران بحر می ديدم که شد در دم عيان 
جمله را یک جرعه کردم بد هنوزم آرزو 
بعد از آن ديدم دو عالم شد شراب ومن زشوق 
خوش به يكدم در كشيدم جمله را از جام هو 
پس از أن مستی زهستی فانی مطلق شدم 
سر عالم زان فنا شد کشف بر من مو به مو 
چون بقا ديدم اسیری زان فنای سرمدی 


بودم أن يارى كه مى جستم مدامش كو به کو 


شرح حال سيّد محمد نوربخش 
قاصر كويد كه : سيّد محمّد نوربخش رئيس سلسلة نور بخشيه است ,كه 
صوفيّة ايران طريقةٌ آنها را خوش كردهاند » جنانكه ستيان طريقةٌ نقش بنديه 
راء وسيّد محمد نوربخش در تصوّف مريد اسحاق ختلانى است » واسحاق 
مريد محمود مزدقانى است» واو مريد علاء الدوله سمنانى است » که مريد 
عبدالرحمان اسفرائنى » مريد نجم الدين کبری , مريد عمّار بن ياسر بدلى 
است» که مر ید ابو النجيب مريد احمد غرّالی » مريد ابوبکر نسّاج » مريد ابوعلى 


کاتب. مريد أبوعلى رودباری » مريد جنيد بغدادى » مريد سرى سقطى » مريد 


(۱) تحفة الاخیار : ۱۸۷ ۱۹۰ » شرح گلشن راز : ۷۶و ۷۷. 
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سخنان بایزید در حال سكر وبی‌خودی AV SS‏ 


معروف کرخی است . 

ونوربخش مرد احمقی , بلکه بی‌دین مرتدّى بود که دعوی امامت 
ومهدویت نموده » كفت : من امام محمّد مهدی صاحب الزمانم , وجمعی از 
احمقان مرید او شدند » وخروج کرد در زمان شاهرخ میرزا , واو را با 
مریدانش گرفتند وهجده ماه در قلعة اختیار الدین محبوس نمودند » ودر آخر 
او را به بهبهان بردند ودر آنجا نگاهداری می‌کردند » وبار دیگر آنجا خروج 
کرد. وجماعت قلیلی به او گرویدند . 

واعتقاد علاء الدوله كه از مشایخ اوست در باب حضرت مهدی ا آن 
انيت که حضرت در وقت اختفا از ابدال بود وتر فی لمو تا انکه يعد از فل 
على بن حسین بغدادی؛ آن حضرت قطب شد ودر مدینه وفات یافت , وبعد از 


آن عثمان بن یعقوب قطب وجانشین او شد . 


سخنان بايزيد در حال سکر وبی‌خودی 
عطار از بایزید نقل کرده كه او كفت : چون به وحدانیت او رسیدم و آن 
اول لحظه بود كه به توحيد نگریستم , سالها در آن وادی به قدم افهام دویدم, تا 
مرغی گشتم > چشم از یگانگی به پرواز همیشگی در هوای بی‌خودی 
می يريدم؛ چون از مخلوقات غایب گشتم ؛ گفتم به خالق رسیدم » پس سر از 
وادی ربوييت برآوردم ٠‏ وکاسه بیاشامیدم , كه هرگز تا ابد از ذکر او سيراب 
نگشتم. بس سی‌هزار سال در وحدانیّت او يريدم » وسی هزار سال در الوهیت 


او يريدم » وسی‌هزار سال در فردانيت او يريدم . 
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وچون نود هزار سال بسر آمد بايزيد را ديدم » وآن هرجه ديدم همه من 
بودم » پس چهار هزار باديه يريدم وبه نهايت رسيدم » چون نيك نظر كردم سر 
خود به کف یک نبى ديدم » يس معلوم شد که نهایت حال اولياء بدايت احوال 
انبياء است » ونهايت انبياء را غايت نيست » يس روح من بر همه ملكوت 
برگذشت وبهشت ودوزخ بدو نمودند » وبه هیچ كدام التفات نكرد . وهرجه 
پیش او آمد طاقت او نداشت , وبه جان هیچ پیغمبری نرسید الا که سلام کرد. 

چون به جان محمّد مصطفی رسید آنجا صد هزار دریای آتش دید 
بی‌نهایت » وهزار حجاب از نور ء که اگر به اول دریا قدمی در نهادمی 
بسوختمی وخود را به باد دادمی » لاجرم چنان مدهوش شدم که هیچ نماندم, 
وهرچند خواستم که ميخ طناب خیمه محمّدی را بتوانم كرفت زهره نداشتم , تا 
آنکه به حق رسیدم ونتوانستم به محمّد رسیدن » يس گفتم : الهی هرجه ديدم 
همه من بودم تا منی مرا به تو راه است از خودی خود مرا گریز نیست » مرا جه 
بايد کرد؟ فرمان آمد که خلاصی تو از توئى تو در متابعت دوست ماست 
عاد ی الل 

بدانكه ! اين نوع كلمات وخيالات هركز در ميان صحابةٌ پیغمبر 
اا ت انه طا هریت که ماك دان وائمطة | عاد موی وانظة اقا 
علوم از ايشان مىكردهاند » وصلحا واتقياى شيعه كه در هر زمانی بوده‌اند- 
نبوده, ودر كتب رجال اين حال ومقال را به احدی از شيعه اماميه که فرقة 


تاه اد یت ندا ةاد یلگ ابن أحوال واقوال هه مخصوصن دشان ال 


)١(‏ تذكرة الاولیاء : ۱۷۵/۱ و۰۱۷۶ تحفة الاخیار : ۱٩۰‏ و۰۱۹۱ 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


تذكره وتبصره 
اتحاد وحلول 
بدانکه ! ظاهر اقوال قدماى صوفيه , مثل بايزيد وخرقانى وحلاج 
وامثال ایشان این است که : ايعان که ( آنا الله واا احق ) می‌گفته‌اند؛ نه بنابر 
اعتقاد به وحدانیّت وجود بوده » بلکه بنابر اعتقاد به حلول واتحاد بوده » که 
چون سالک دل خود را به مجاهده ومخالفت نفس صفا دهد وتهذیب اخلاق 
کند حق تعالی در أن حلول کند , وچون نفس خود را فانی سازد وترک خودی 
کند وترک اعتبار وناموس کند به الله تعالی متحد شود » وجدائی برطرف 
می شود ویگانگی حاصل می شود پس از اين راه (آنا الله ونا احق ) می‌گو یند. 
واو ات اضر دا نی کات دوواد مسآ زو 
في رور دی در کاب« رف السالکین ۷ كت كه چون سالک به 
ریاضت مشغرل شوه متصف به صفات حق گردد , وحق در وی متجلى شود. 
واو را فنا گرداند . واگر بنده از آن فنا باز اند خود را حق بد وعلم وی بر 
جمیع معلومات محيط گردد ‏ وهمةٌ اشیاء وی را عبادت کنند » چنانکه گفته : 
در أن حين که من حی مطلق شوم 
نسماند دوئی » جملگی حق شوم 
اوت ا مش رت رن وزیا 
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بودعلم من عسلم حى قديم 
نباشد بجز من خداى كريم 
وعطار در « جوهر ذات » گفته : 
ميجحت ال هل ي الم 
من ال در عسین وص‌الم 
مسستم اله تود در خود بسدیدم 
۱ به خود گفتم کلام و خود شنیدم( 
ودر« تذکره » از بايزید نقل کرده است که كفت : چون به معراج رسیدم. 
حق را به حقيقت ديدم و آنجا مقام کردم وخدای را بر من بخشایش آمد » وبه 
من علم ازلی داد » وزبان خود را درکام من نهاد . وتاج کرامت بر سر من نهاد. 
ومرا گفت : حقی وحق می‌جوئی ‏ گفتم : اگر ديدم به تو ديدم » واگر شیندم به 
تو شنیدم » پس ثنای بسیار گفتم » لاجرم از کبریائی خود مرا پر وبال کرامت 
داد تا در میدان غزا می‌پریدم وعجائب صنع او می‌دیدم » وچون ضعف مرا 
بدید در توحید بر من بگشاد » و آنجا یکتائی به هم رسید » ودوئى از ميان 
ا 
ونیز در أن از او نقل کرده که كفت : از بایزیدی بیرون آمدم ؛ چون مار 
از يوست » يس چون نگه کردم عاشق ومعشوق وعشق یکی ديدم , وگفت که: 
ندا کردند از من در من » که : ای تو من ! وگفت : مدتی گرد خانه طواف 


)١(‏ تحفة الاخیار : ۱٩۲‏ و۰۱۹۴ 
(۲) تذكرة الاولياء ١‏ / ۱۷۲ و 777 , تحفة الاخیار: ۱۹۴ . 
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می‌کردم» چون به حق رسيدم خانه گرد من طواف می‌کر د . 
واما متأخرین صو فة شل مح الدین وتابعانش» که «انا الق وانا ا 
گفته‌اند, بنابر اعتقاد به وحدت وجود بود که حق تعالی را وجود مطلق وعین 
همه اشیا دانند , هرکه انا الحق كويد هرچند که فرعون يا جاهلی باشد- 
صادقش دانند , بلکه ذکر وتسبیح ذرّات عالم را انا الحق می‌دانند , وهمه جيز 
ا رک و تس ره کر 
انا الس کشت اسراز اس عطاق 
بجز حق کیست تا كويد آنا الحق 
همه ذرّات عالم همچو منصور 
تو خواهی مست كير وخواه مخمور 
دراين تسبيح وتهلیل‌اند دائم 
بدين معنى همی باشند قائ" 
بلكه به زعم اين طايفه » بت پرستان تمام خدا پرستانند , چنانکه در 
گلشن كفته : 
سان کد کی که سرت ۱ 
بدانستى که دين در بت پرستی است!" 
وگذشت که محيى الدين گفته که : اله تعالى نصرت نداد هارون را بر 
كوساله پرستان » زیرا که می‌خواست که همه صورتها يرستيده شود" . 
)١(‏ تذكرة الاولياء ١‏ / ۱۶۰ و۱۶۱ تحفة الاخيار: ۱۹۴و۱۹۵ . 
(۲) گلشن راز : ۳۶۸ و۰۳۶۹ تحفة الاخيار: ١90‏ . 
(۳) كلشن راز : ۰۷۶۴ تحفة الاخيار: ۱۹۵. 
(۴) شرح فصوص : ۰۴۵۸ تحفة الاخیار : ۱۹۵ . 
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وشک نيست كه صاحبان این عقيده زنديقانند , وبدتر از مشركانند, 
و کیت كناو عيذ ان امارى رادا« اف 

سوّال : صوفيان چگونه نفس را فانى می‌سازند تا كامل گردند وواصل 
شوندء وايشان را اتحاد با خداى تعالى حاصل شود ؟ 

جواب : به زعم ايشان سالک بايد به مباشرت کارهای قبيح ناپسندیده 
حياء وناموس را از خود دور سازد تا با خدا متحد شود. 

غار لوول كد حو شرا لمعي ويا مور ری 
عقيل امد که تیا كفو ای قد عمد اور ماو و تاشت کد وک 
شال کی یاف وش کف هشال كدان کد ورا هت سا ضا شود : 

ونيز نقل کرده که زاهدی از اکابر بسطام که از مریدان بايزيد بود؛ به 
بايزيد كفت که : سی سال است که قائم اللیل وصائم النهارم ودر خود از اينكه 
و ا مش بان سم باس وی 
ذرّه اين حدیث را نیابی . 

زاهد كفت : چرا؟ بايزيد كفت : از آنکه تو محجوبی به نفس خود» گفت : 
اين را دوائی هست ؟ بايزيد كفت : اما نکنی , كفت : بکنم ؛ از آنکه سالهاست که 
طالبم؛ بایزید كفت : اين ساعت برو وموی سر خود بتراش وبرهنه شو وپاره 
گلیمی را لنگ خود ساز , وبر سر آن محله که تو را بهتر بشناسند بنشین » وتو 
بره گردکانی پیش خود بنه , وکودکان را پیش خود جمع كن » وبگو که: هرکه 
مرا یک قفا بزند یک گردکانش بدهم » وهرکه دو قفا بزند دو گردکانش بدهم, 
ودر شهر می‌گرد تا کودکان سیلی بر گردنت بزنند که علاج تو این است. 


(۱) تذکرة الاولیاء : ۲ / ۱۶۲۱۶۱ , تحفة الاخیار : ۱۹۶ . 
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زاهد كفت : لا اله الا الله ! شيخ كفت : اگر كافرى اين كلمه بگوید مؤمن 
شود وتو بدين كلمه گفتن مشرک شدی , كفت : چرا ؟ كفت : از آنکه تو خود را 
بزرگ شمردی » یعنی این کار چون توان کرد ؟ تو از بزرگی نفس خود اين 
کلمه گفتی » نه از برای تعظیم حق » زاهد كفت : من اين کار نتوانم کرد » شيخ 
كفت : علاج تو این است ومن گفتم که تو نکنی(. 
ای صاحب انصاف نظر كن وببين علاج اين يبر جاهل بی‌دین راء که 
اختقا دش این است كه سالك به كمال تمن زسد محر از واه بی سای وش شرفي 
وبی‌باکی !!! وبی‌شبهه اين قول مخالف قول خدا وائمه 852 است(۳. 
ودر گلشن گفته: 
ریاوسمعه وناموس بگ‌ذار 
بيفكن خرقه وبر بند زنار 
جه پیر ماشو اندر كفر فردى 
اگر مردی بده دل را به مردی(" 
لاهیجی در شرح بیت دوم گفتگوها کر ده » كه بعضی از آنها اين است که : 
در کفر فرد شدن به دو معنی است : یکی آنکه جامع اين كفرهاى مذکوره باشد. 
از بت پرستیدن ‏ وزٽار بستن » وترسائی كردن » وناقوس زدن » وخراباتی 
گشتن» وطلب شراب وشاهد نمودن . جه تا زمانی که سالک واصل بدین 
صفات كمال متحقق نگردد » در ارشاد وهدایت ناتمام است(*. 


(۱) تذكرة الاولیاء : ۱۴۶/۱ و ۰۱۴۷ تحفة الاخیار : ۱۹۶ و ۱۹۷. 
(۲) تحفة الاخیار : ۱۹۷ . 

(۳) گلشن راز : ۰۷۶۹ تحفة الاخیار : ۱۹۷ . 

(۴) شرح گلشن راز : ۶۹۵ و ۶۹۶ تحفة الاخیار : ۱۹۷ . 
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SRE ۹۶‏ حا VE CIRO NSE NSR‏ 
بعضی ریاضتهای صوفیان 
دیگر اين جاهلان ترک شرب واکل وخواب را از اسباب فنای نفس 
شمردهاند 5 


عاو از انو لسن وات ھل كرد كد چون کر ال به کر امت رسن 
یک روز بخور ويك روز مخور » وروز سيّم بخورء وپنج روز مخورء وپنجم 
بخور 1 وجهارده روز مخور » واوّل چهارده بخور . وماهى مخورء اوّل ماه 
بخور . وچهل روز مخور , واوّل چهل روز بخور , وچهار ماه مخور . واوّل 
چهار ماه بخور . وسالی مخور » آنگاه چیزی يديد آید » چون مار چیزی به 
دهان گرفته ودر دهان تو نهد , آنگاه اگر هرگز چیزی نخوری » شاید من 
ایستاده بودم وشکمم خشک شده بود » آن مار يديد آمد , گفتم : الهی به واسطه 
نخواهم » يس در معده‌ام پدید آمد چیزی بویاتر از مشک » وخوشتر از شهد. 
سر به حلق من کرد از حق ندا آمد که ما تو را از معده تهی » طعام آوردیم » واز 
جکر تشن ان . 

قاصر كويد : اين زنديقان از برای فريب ابلهان اين نوع دروغها 
ب شا ندم رمك E A‏ قد تمان O‏ 
راست گفته . واین راه وصول به كرامت خواهد بود؛ به ترک اکل وشرب خود 


راكشته باشند , وبه جهنم واصل شده باشند . 


.۱۹۷ : تذكرة الاولياء : ۲ / ١؟؟ , تحفة الاخیار‎ )١( 
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اعتقاد أماميه در معرقت خدا وه ریم خر او E E‏ 
تذكره و تبصره 
اعتقاد امامیه در معرفت خدا 


چون دانستی که اعتقاد به وحدت وجود کفر وزندقه است » ومخالف 
ES‏ میت ود واه امت شن بد اك 36 وا 
صحيح اماميه - که مستفاد است از دليل عقل وكتاب وسنت این است كه: 
حضرت حق سبحانه ذاتى است » مجهول الكنه كه عقل هيج عاقل به كنهش 
رست له از عنس از اسك ء وله تويك اس به زی »وايتكه كفتة 
مى شود که حق همه جا حاضر است ‏ وبه همه جيز نزديك است » معنيش أن 
است كه هيج جيز بر علم خدا يوشيده نيست , واز قدرتش بيرون نیست. 
واينكه گفته مى شود که : خدا از همه جيز دور است . معنيش اين است که 
ذات حق به جيزى مانند نيست , سميع بی‌سمع است » وبصير بىبصر است» 
عالم وقادر است ؛ بى آنكه صفت علم وقدرت عارض ذاتش باشد » علم او 
بی‌چون است » جنانكه ذاتش مريد است بی‌خواهش , وکاره است بی‌نفرت. 
در این معانی رباعی چند گفته : 
نشناخته كس ذات خضدای متعال 
زآن رو که نه شبیه باشد او را نه مثال 
با انکه مکان وجا نباشد او را 
باشد همه جا با همه کس, در همه حال 
در ذات خدافکر بودعين خطا 
بشناس صفاتش زره صدق وصفا 
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مخلوق بود هرچه به خاطر گذرد 

الو حاط داك ج 
للخ ين يك 

در ذات خدا فكر خطير است خطير 
گر فكر كنى ؛ بكن تو در صنع قدير 

امو مسري 
۱ اذو كنال یه E‏ 

هشدار که راه معرفت باریک است 
بی‌شمع مرو که ره بسی تاریک است 

چیزی نه زحق برون نه‌از حق خالی است 
هم دور زكاينات . وهم نزدیک است 

ایزد که زصّنع او یکی گردون است 
علمش به يقين ز چند وچون بیرون است 

بی‌نطق به امر كن ؛ بنا کرده جهان 
کر ا ارم و ا 

حق عين حيات وعلم وقدرت باشد 
بیگانه ز جنس جسم وصورت باشد 

حق هست مرید خير وکاره از شر 
امابری از خواهش ونفرت باشد 

ينهان بود از فهم خرد ذات خدا 
باشد پنهان وعالم از وی بيدا 
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N A e REO AAR وجوب رد بدعتهاى در دين‎ 


ذاتش ز صفت برى ولى عين صفات 
عارف نکند صفاتش از ذات جدا 
شكى نيست در اينكه : هر كه اعتقادى داشته باشد غير از اين اعتقاد »از 
اهل بدعت وضلالت خواهد بود 8« وال يهدى من يشاء الى صراط مستقيم #(". 


تذكره 
وجوب رد بدعتهاى در دين 

بدانکه ! بدعتهاى صوفیه -سوای قول به وحدت وجود واتحاد وحلول- 
بسيار است » که بسيارى از أنها گذشت وبسيارى خواهد آمد . 

اگر گوئی که : سلامتی وراحت دیا در سکوت وخاموشی است » پس 
جه لازم است اين نوع گنتگوها كردن واهل بدعت وضلالت را به ملامت خود 
انداختن ؟ 

کر ریق انهف ور مک وش توش اسر ابا نش 
حاموين توان فيد و تحال آنکه در كنات كليق و محاسن يرقى 6 ووا یت تيده 
كه حضرت رسالت يناه فرموده : « چون بدعت در امت من ظاهر شود, بايد که 
اا انها قدي اوست ت 

وباز در كافى ومحاسن حديثى روايت شده از امام جعفر صادق ا از 
پدرانش, كه على بن ابی طالب گفته : « عالمى كه علم خود را بپوشد , حق 
تعالى در روز قيامت او را زنده خواهد ساخت » واز همه اهل قيامت بدبوتر 


۰۲۱۳ :)۲ ( تحفة الاخیار : ۱۹۹ البقره‎ )١( 
.۲ حدیث‎ ۵۴ / ١ : محاسن برقی : ۱ ۳۶۱ حديث ۰۷۷۶ کافی‎ )۲( 
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خواهد بودء وجميع دواب او را لعنت نماید ٩۱»‏ 

ادر انم مار سار امك فش از اه دت 

ای عزیز من ! چگونه خاموش توان شد وعقائد فاسدة اهل بدعت را با 
عدم خوف وتقیه مخفی توان داشت » وحال آنکه نهی از منکر به اجماع اهل 
بیه: علاوه ابات:وووابات انواس :امت ودعت از اعنظم دات 

سکول که ور وی رورا ات وا ر فده کا دعت شرك امت وکر 
زوانات 53 و ودروا ات كت انيت 05 

وشكى نيست در اينكه اهل بدعت که جيزى در دين اختراع كنند 
هرچند كه نماز باشد يا به عنوان سنت كويند » مثل ذكر خفى وجلی, وارّه 
وكمند وحدت وتار وحدت , البته مستلزم تغيير دين » وحكم بغير ما انزل الله 
خواهد بود , وحال آنکه حق تعالی کسی را که حکم بغير ما انزل اش كند کافر ۵ 
وظالم! وفاسق شرو 

ودو حديث به نظر رسيده که توبةٌ صاحب بدعت قبول نيست » یکی آن 
است كه: در كتاب « بصائر درجات » . و« محاسن برقى » از حضرت امام 
جعفر صادق ا روايت شده كه : « در زمان پیش شخصى طلب دنيا از راه 
حلال نمود. مقدور نشد , واز حرام نيز طلب نمود مقدور نشد . پس شيطان به 
3ه أ اد واوا وی کد وو او كقق وطلت دنا او رام لول تک 


(۱) محاسن برقى : ٠721١ / ١‏ حديث ۰۷۷۷ کافی . 

(۲) محاسن برقى : ١‏ / ۲۲۸ حديث 2228, بحارالانوار : ۲ ۲۰۴ حديث ۴۳. 
(۳) بحارالانوار : ۲ ۳۰۱7 حدیث ۳۲. 

(۴) کافی : ۱ / ۵۶ حدیث ۰۸ بحارالانوار : ۲ / ۲۰۳ حدیث ۴۲. 

(۵ و۶ و۷) المائدة (۵): ۴۴ و۴۵ و ۴۷. 
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وجوب رد بدعتهاى در دين و مه م ا ا ا م او هه هار و۱۲۰ 


مقدور نشدء واز حرام نيز نمودى مقدور نشد » می‌خواهی كه تو را دلالت 
وراهنمائى كنم به جيزى که دنياى تو بسيار شود » وتابعانت بسيار شوند ؟ 
گفت: آری» گفت : دینی بدعت كن ومردمان را په أن دين بخوان . 

پس أن مرد به كفت شیطان عمل نموده » بدعتی کرد » ودینی اختراع 
نمود. ومردمان را بدان بخواند » ومردمان اجابتش نموده اطاعتش کردند. 
ومالی به هم رساند » بعد از آن فکر کرد وبا خود كفت : که کار خوبی نكردم! 
بدعتی کردم ومردمان را به آن دعوت نمودم » از برای خود توبه نمی‌دانم مگر 
آنکه آن کسانی را که به بدعت خود دعوت نمودم به راه باطل؛ ایشان را 
برگردانم. پس می آم به نزد گمراهان ومی‌گفت : آنچه من شما را بدان دعوت 
نمودم باطل است » و آن بدعتی است که من کرده‌ام » ودروغی است که من 
گفته‌ام, وگمراهان در جواب می‌گفتند : اين دروغ است که می‌گوئی » آنچه گفته 
بودی حق بود » ولیکن تو در دين خود شک به هم رسانیده وبرگردیده‌ای ! 

وچون از ایشان نا اميد شد رفت وزنجیری را سرش بر میخی محکم 
ساخت »و آن را برگردن خود انداخت وگفت : اين زنجیر را از كردن وا نمی‌کنم 
تأ خدا توبهٌ مرا قبول نکند . پس خدا وحی کرد به پیغمبری از پیغمبران که: به 
فلان؛ پسر فلان بكو که به عرّتم كه اگر مرا چندان بخوانی که اعضایت از هم 
جدا شود دعای تو را مستجاب نمی‌سازم » تا آنکه برگردانی هرکه او مرده 
ات از اداو را دان دعوت رده : 


ای عزيز من ! پس با وجود این احاديث » از ذكر معايب صوفيه , که 


(۱) محاسن برقى : ۱ / ۳۲۸ حديث ۶۶۷ عقاب الاعمال : ۲۰۶ حديث ۰۱ علل الشرايع : 
۲ حدیث ۰۲ فقه الرضا: ۳۸۲ باب ۱۰۷. 
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بدعتهای ايشان از ساير ارباب بدعت زشت‌تر وقبیح‌تر است چگونه خاموش 
توان شدن ؟ 
ودیگر در کتاب « کافی » وغیر آن اخبار بسیار نقل شده که دلالت دارند 
بر وجوب دوستى با دوستان خدا ودشمنى با دشان :خا 
من طالب دين واهل دينم ؛ صد شكر 
با دشمن دين تمام كينم ؛ صد شكر 
با دشمن دين جو آتش سوزانم 
با طالب دین خاک زمینم ؛ صد شکر 0 


بدعت چیست وبدعتگزار کیست ؟ 

سؤال : معنی بدعت چیست ؟ وصاحب بدعت کیست ؟ 

جواب : بدعت اختراع كردن در دين است , به این روش که تغییر دهند 
حکمی از احکام الهی يا اعتقادی از اعتقادات دینی راء پس بنابر اين صاحب 
بدعت کسی است که اعتقادی داشته باشد در اصول دين غير آن اعتقادی که 
رسول خدا داشته باشد » يا در فروع دين چیزی را واجب يا سنت داند که در 
دين واجب وسنت نباشد » يا چیزی را حرام شمارد که حرام نباشد » يا چیزی 
را مکروه يا مباح دانسته باشد که مکروه ومباح نباشد» يا چیزی را که واجب 
باشد واجب نداند . يا حرام باشد حرام نداند , يا سنت باشد سنت نداند. يا 


مکروه ومباح باشد او مکروه ومباح نداند . 


(۱) کافی : ۲ / ۱۲۷-۱۲۴ بحارالانوار : ۶۶ / ۲۳۶ - ۲۵۲ . 
(۲) تحفة الاخیار : ۲۰۴ . 
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بدعت جيست وبدعتكزار كيست؟ الحم شفع E‏ 


٠‏ و در این كه بجعم تناه ونه كرو سوا تيعة :اما مه که 
فرقة ناجیه‌اند , همگی اهل بدعتند . وغریقان دریای ضلالتند , خصوضا 
صوفیان که بدعتهای ایشان به غایت شنیع وقبیح است . 

ودليل بر اينكه جميع طوايف امت سواى امامیه از اهل بدعتند اين 
است كه بیان نموديم كه : بعد از رسول خدا ناجى ورستكار كسى است كه 
اختیار طريقة اهل بیت وه نموده . و آداب دین از ایشان آموخته باشد . وشک 
نیست در اينكه جمیع امت پیروی غير اهل بيت نمودند » ودين خود را از غير 
انان امد سواى شيعه امامت 

اين طرفه است که بعضى از جاهلان که تتبع كتب شيعه نکرده‌اند» 
واطلاعى بر مذهب شيعه ندارند ‏ كمان كردهاند كه بعضى از صوفيه كه در 
« تذكرة الاولیاء» و« نفحات » و« مثنوى » مولوى وغير اينها مذکوراند از اولياء 
اند ونمی‌دانند كه هيج كس از ايشان از اهل نجف وكربلا وحله » وجبل 
عامل وجزاير وخوارزم » وقم واسترآباد وشيراز وحلب وغير أن از بلاد شيعه 
نبوده‌اند» وكسى از سادات مدینه كه مذهب حق را دست به دست به حضرت 
رسالت رسانيدهاند صاحب اين مذهب نبوده , ودر كتب رجال که اكابر علماى 
اماه در هان اعوال تایه وتمؤول واضساب تنه سحت رده کی را نام 
نبردهاند كه صاحب احوال واوضاع صوفيه باشد . 

در كتاب « كافى » احاديث متعدده واقع شده كه دلالت دارند بر اين كه 
اهل تصوّف با اهل بيت مناقشه ومجادله مىكردهاند(", واهل بيت ة ایشان 
زا دمم مود اند وا نچ أن جساعة می کو ید كه طيريقة شا از اراز 


(۱) کافی : ۵ / ۶۵. 
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ا ور تفن ی ان سراق را كيه كين که ات و وت 
اق امزاو ا شالت ناما ريده 

شک نيست در اينكه : اين دعوى كذب محض وافتراست » زيرا که اگر 
این اسرار می‌بود باب مدينة علم كه صاحب اسرار رسول خدا بود تعليم 
فرزندان وشيعيان وتابعان خود می‌کرد » وبنابر اين بايد كه سنّيان را خبرى از 
اين اسرار نباشد , وشيعيان بر آن اطلاع داشته باشند , جنانكه اباحت متعه 
ورجعت وغير آن از اسرار اهل بيت 92 است كه شيعه بر آن اطلاع دارند 
وستیان خبری از آن ندارند . وحال آنکه مىبينيم كه طريقةٌ صوفيان در 
الان كمال شهرت درک وشغه اد ان ری دار 


نخستین کسی که خانقاه ساخت 

واز این جهت است که : در بلاد شيعه خانقاه قدیم نمی‌باشد » ودر بلادی 
كه هميشه مردمش سنی بوده‌اند خانقاه قدیم بسیار به هم می‌رسید » وملا جامی 
در نفحات ذکر نمودند که اول کسی که خانقاه ساخت امير ترسایان بود . که أن 
را در رملة شام از برای اين جماعت ساخت ‏ وسببش اين بود که امير ترسایان 
در صحرائی بود ؛ در اين انا از این جماعت دو كس را دید که به هم رسیدند 
وبا هم گرمی و آشنائی کردند » امير ترسایان از ایشان پرسید که قبل از اين با 
هم أشنا بودید ؟ ایشان گفتند : نه , امیر ترسایان كفت : پس چون بود که با هم 
آشنائی کردید ؟ در جواپ گفتند كه : اين طريقةٌ ماست . امير ترسایان گفت : 


عا دارید که در ا مضت نمائید ؟ گفتند: نه و شن ان آمیر فرمود تا از 


. 7١0 تحفة الاخيار:‎ )١( 
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بی‌اعتباری مساجد در نظر صوفيه ل نو ia e a‏ الاو و 18 


برای آنها خانقاهی ساختند(. 

ای اهل بصیرت وانصاف ! نظر كنيد وتأقل نمائید که : خانقاهی که ابتدا 
بنای آن از ترسائی بوده باشد , فيض أن به جه مرتبه تواند رسيد » يقين که آن 
ترسائی ملعون به وسوسه وتعلیم شیطان بنای خانقاه نموده , که تا باعث 


بىرونقى مسجد که خانة خداست شود . 


بی‌اعتباری مساجد در نظر صوفيه 
بی‌شبهه مساجد در پیش اهل خانقاه قدری واعتباری ندارد » وبنابراین 
است که ملای روم در « مثنوى » گفته : 
ابلهان تسعظیم مسجد می‌کنند 
در جفاى اهل دل جد می‌کنند 
أن مجاز است اين حقيقت اى خران 
نيست مسجد جز درون سروران 
مسجدى کان اندرون اولياست 
تعن گام له الشف کا کا 
بدانید که : از اين کلام ؛ کفر صاحبش از دو جهت لازم می‌آید : یکی 
انکفدل اهل اقا را تول دا ودگ :لی داشته ود یکا نک 


استخفاف به حرمت مساجد که نزد خدا به غايت محترم أست ‏ رسانیده» 


(۱) نفحات الانس ۰.۳۲۳۱ 
(۲) تحفة الاخیار : ۲۰۶ . 
(۳) مثنوی : ۰۱۹۰/۱ تحفة الاخیار : ۲۰۶. 
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واحاديث آل اطهار 8 در بیان فضل مساجد بسيار است . 

از آن جمله روايت شده که : يك نماز در مسجد الحرام ؛ صد هزار نماز 
است(» وموجب اين است که جميع نمازهائى كه در مدت عمر کرده‌اند 
وجميع نمازهائى كه در بقيّهُ عمر بجا آورند » مقبول دركاه خدا شود. 

وروایت شده كه : « یک نماز در مسجد رسول خدا ده هزار نماز 
ست ويك نماز در مسجد جامع صد نماز است » ویک نماز در مسجد محله 
بيست وپنج نماز است » ویک نماز در مسجد بازار دوازده نماز است » ویک 
نماز ها هی نماز اس . 

وروايت شده که : « هركه همسايه مسجد باشد» وبا این حال نماز فریضة 
خود را در خانة خود بجا آورد نماز او نماز نيست»0". 

وروايت شده كه « من بنى مسجداً ولو كمفحص قطاة بن الله له بیتاً في 
الجنة »00 

يعنى هركه بنا كند مسجدى ؛ هرچند که مانند آشیان اسفروردى باشدء 
نا کند حق تعالی از برای او خانه در بهشت . 

وی ازع ما عم شوه اتروع لد را تست فان 
حرمتی است به غایت عظیم . واستخفاف به آن گناه است » ومستلزم ارتداد 


(۱) ثواب الاعمال : ۰۵۰ وسائل الشیعه : ۲۷۱/۵ حديث ۵. 

(۲) کافی : ۴ / ۵۵۶ حدیث ۰۱۱ وسائل الشیعه : ۲۷۹/۵ حدیث ۲ و۳. 

(۳) تهذیب الاحکام : ۳ / ۲۵۳ حدیث ۰۱۸ وسائل الشیعه : ۵ / ۲۸۹ حدیث ۲ . 
(۴) تهذیب الأحكام : ۳/ ۲۶۱ حدیث ۰۵۵ وسائل الشیعه : ۵ / ۱۹۴ حدیث ۳. 
(۵) من لا یحضره الفقیه : ۱ / ۱۵۲ حدیث ۰۲۶ محاسن برقی : ۵۵. 
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بی‌اعتباری عبادات در نظر صوفيان ESS Oe‏ و ري 


وخروج از دین (. 

ودر« روضةٌ کافی » از حضرت صادق 4 روایت نموده که فرمود به 
أبن هوق كد تخت ضوف ای ات ار ام شمه ان اا کل دن ان 
باز می‌دارد از حرام چشم خود را وزبان خود را وفرج خود را . 

قاصر كويد که : اول صومعه‌ای که در بلاد اسلام ساخته شد » صومعة 
حسن بصری بود » واول خانقاهی كه در اسلام به هم رسید خانقاهی بود که 
پورگ نصاری در رملة شام از برای نصاری ساخت » چنانکه گذشت » ومراد به 


صومعه حجره‌ای است که نصاری از برای عبادت خود می‌ساخته‌اند» و خانقاه 


خانه‌ای است مشتمل برچند حجره که صوفیه از برای جمعیت خود بنا 
گذاشته‌اند. 
تذکره و تبصره 


بی‌اعتباری عبادات در نظر صوفیان 
بدان که ! نماز وروزه وحج وساير عبادات را در نزد صوفیه اعتباری 
ا 
شيخ صدوق در كتاب « اعتقادات » گفته كه : علامة الحلاجية من الغلاة 
دعوى التجلي بالعبادة مع تديّنهم بترك الصلاة وجميع الفرائض , ودعوى المعرفة بأسماء 
الله تعالى العظمى . ودعوى انطباع الحق هم . فان الول إذا أخلص وعرف مذهبهم فهو 


.7١ا/و‎ 7٠١8 تحفة الاخيار:‎ )١( 
. ۱۲۸/۸ : کافی‎ )۲( 
۰۲۰۸ : تحفة الاخیار‎ )۳( 
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عندهم أفضل من الأنبياء. 

بای قلات ا وتا خر ارات وف ان عمل س کد 
عبادت, يعنى ظهورنور خدا بر ایشان , با وجود تديّنشان به ترک نماز وجميع 
فرائض , ودعواى معرفت أسماء اعظم خدا می‌نمایند , ودعوى انطباع حق 
مىكنند , یعنی دعوى مىكنند كه حق در نظر ایشان در می آید» ومی‌گو یند که : 
ولی هركاه خالص شد وشناخت مذهب ايشان راء يس او نزد ايشان افضل 
اا ا 

در « نفحات » در ترجمةٌ محمّد معشوق گفته که : در زمان خود پیر اهل 
خراسان بود. 

ونيز كفته كه : عين القضاة همدانى در بعضى از رسائل خود كفته كه: 
محمد معشوق نماز نكردى , واز خواجه محمّد حمويه نقل کرده که از خواجه 
احمد غرّالی شنودم كه : در روز قيامت صدّیقان را همه تمتا باشد که کاشکی 
خاکی بودندی که روزی محمّد معشوق قدم در آن خاک نهاده بودی!". 

وعطّار در تذکره نقل کرده كه : شخصی از مریدان ذوالئون مصری که 
چهل چله داشته بود , وانواع ریاضتها کشیده بود ؛ نزد او آمد وگفت : که با 
رياضتها وخدمتها که کرده‌ام دوست با من هیچ سخن نمی‌گوید » ونظری به من 
نمی‌کند . وبه هيج برنمی‌گیرد » واز عالم غيب هیچ چیزی بر من کشف 
نمی‌شود, ذوالنون مصری به وى گفت : برو امشب سير بخور ونماز خفتن مکن 
وبخسب تا بامداد , شاید كه دوست اگر با توبه لطف سخن نگوید ؛ به عتاب با 


(۱) اعتقادات شيخ صدوق : ۷۶ 
(۲) نفحات الانس : ۹٩‏ تحفة الاخیار : ۲۰۸ . 
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بی‌اعتباری عبادات در نظر صوفيان NS CAAA Ba‏ 
ا 


مريد برفت وسير بخورد ونماز خفتن بگزارد ‏ ودلش راضی نشد که 
ترک نماز خفتن كند . چون بخفت مصطفى ٤ه‏ را به خواب ديد كه گفت: حق 
سبحانه وتعالى تو را سلام می‌رساند که در پایگاه مردان جائى ندارد آن كس 
كه به دركاه ما آید وزود سير شود , که اصل در کار استقامت است وكشيدن 
ملامت» مى فرمايد که : مزد جهل ساله در کنارت نهم وهرجه اميد داشته بدانت 
رسانم, وهرچه مراد تواست حاصل گردانم » ولیک سلام ما بدان راهزن 
مدّعى - ذوالنون مصری -برسان » وبگو ای مدّعى دروغ زن اگرت رسوای 
عالم نكنم نه خداوندم تا با عاشقان وفروماندگان درگاه ما مکر نکنی ! 

مرید چون بیدار شد . بگریست وبرخاست وبه خدمت ذوالتون آمد 
وحال بگفت » چون ذوالنون اين سخن بشنید که حق سبحانه وتعالی او را سلام 
گفته است , ومدعی ودروغ زن خوانده ؛ از شادی به پهلو می‌گردید ,.وبه های 
های می‌گریست » وچون از آن حال بازآمد , گفتند : ای شيخ چگونه است که 
او را خوردن وخفتن فرمودی تاكارش برآمد ؟ كفت : آری با خود گفتم چون 
به لطف به وی نظر نمی‌نمایند شاید که به عتاب نظر فرمایند , وچنان بود(". 

وان شيل عقر ينم ان کا سد فين عط ارات کک اکر کی 
كويد كه : چگونه روا باشد که شيخ کسی را كويد كه نماز مكن وبخسب ؟ گوئیم 
كه : ايشان طبیبانند . طبيب كاه باشد كه علاج به يرهيز فرمايد , وگاه باشد كه به 
غر رهز حون مو دافست که كقاشن کار اودر اجات به انف و مرو 

قاصر كويد كه : مدلول كلام ذوالنون وعذر عطار » استحلال ترک نماز 


.۲۰۹-۲۰۴ : تذكرة الاولياء : ۱۲۲۱۲۱7/۱ تحفة الاخیار‎ )١( 
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فريضه است از برای مکلف بدون عذر شرعی » وآن كفر محض است به اجماع 
مسلمین» بلكه به ضرورت دين . 
وايضاً عطّار بعد از آنکه ذوالنون را مدح وثنای بسيارى کرده» وازاکابر 
اولباء تشر ده کته کف هه اهل مر اور زد کیاد دی .كا نکد متوكل 
خلیفه فرمود که تا او را بند نموده به بغداد بردند » ودر بغداد چهل روز دربند 
0 
ودر « نفحات » از شيخ الاسلام نقل كرده که او گفت : من کسی را 
می‌شناسم كه به مكه در موسم حج رفت به زيارت پیر خود ابوالحسن وحج 


نکرد؛ كه زيارت او آميخته به حج نشود(". 


بود 


ومولوى در« مثنوى » آورده که : بايزيد به هر شهرى كه می رسيد طلب 
اولیاء می‌کرد , تا آنکه به شام رسيد ودر آنجا بير كورى بود؛ به زيارت او 
رفت : 
كفت عزم تو كجااى بايزيد 
رخت غربت راكجا خواهى كشيد 
بر عزم کعبه دارم از وله 
كفت با خود هین جه دارى راد ره 
گفت دارم از درم نقره دو يست 


تک بيسته سخت بر گوشه رديست 


.7١١ تحفة الاخيار:‎ ١١١و۱۲۰‎ / ١ : تذكرة الاو لیاء‎ )١( 
نفحات الانس : ۰۲۷۳ تحفة الاخيار ۲۱۰ ( توضيح : در مصادر ابوالحسين آمده‎ )۲( 
است).‎ 


ا رای ار خد وچ( م ۴ .(0°0A/‏ 
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بی‌اعتباری عيادات در نظر صوفيان E‏ ا ا ا ا 0 


كفت طوفی كن به كردم هفت بار 

وين نكوتر از طواف حج شمار 
وأن درمها پیش من نه‌ای جواد 

ز آنکه حج کردی وحاصل شد مراد 
عمره كردى عمر بساقی يافتى 
حق أن حقى که جانب دیده است 

که مرا بر بيت خود بگزیده است 
کعبه هرچندی که خانة بر اوست 

خلقت من نيز تابه شب أوست 
تنا بكو ان تاره وا وروی ترقت 

وندرين خانه بجز آن حىّ نرفت 
چون مرا دیدی خدا را دیده‌ای 

گرد کب صدق بر گردیده‌ای 
خدمت من طاعت وحمد خداست 

تا نپنداری که حق از من جداست 
چشم نیکو بازكن بر من نكر 

تاببينى نورحق اندر بشسر 
بایزید آن نکته‌ها را وش( داشت ۱ 
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آمد از وی بایزید اندر سويد 
مستتها در متها آخر رسید 

قاصر كويد كه : شکی نیست که اين پیر ظاهر كور در باطن نيز كور بوده. 
به مقتضای أيه شريفه!", زيراكه از مومنین ومسلمین هرگز این اطوار 
سرنزده» وکسی را به طواف خود امر نفرموده‌اند, بلکه پیغمبر خدا وائمة هدی 
کسی را به طواف خودشان امر نفرموده‌اند » وطواف خود را بر کعبه ترجیح 
نداد‌اند, وبه طمع دینار ودرم وپالان كردن خران عالم جنين لافها نزده‌اند» 
واز نقل اين حکایت , بد اعتقادی بایزید ومولوی نيز مستفاد می‌گردد(". 

وايضاً عطّار بر سبیل اجمال از بايزيد نقل کرده که بايزید كفت : مردی 
پیشم آمد وگفت : کجا می‌روی ؟ گفتم به حج , كفت : جه داری ؟ گفتم : دویست 
درم» كفت : به من ده كه صاحب عیالم وهفت بار گرد من بگرد؛ حج تو اين 
است. واز تو قبول کنند , چنان کردم وبازگشتم!". 

وايضاً عطار گفته كه : کسی با بشر مشورت کرد که دو هزار درم دارم 
حلال, وبه حج خواهم رفت جه مصلحت است ؟ كفت : به تماشا می‌روی واگر 
از برای رضای خدا می‌روی برو ؛ وام دو کس را ادا كن » وقراضة یتیمی را 
بده, ويا به عيال واری بده , که دخل او به خرج وفا نکند , وراحت به دل ایشان 
رسان که راحت به دل مسلمانی رساندن از صد حج فاضلتر است » أن مرد 
گفت: در خود رغبت حج پیشتر می‌بینم ‏ پشر گفت :از آنکه این مال نه از وجه 


(۱) مثنوی : ۲ / ۰۵۸ 

(۲)« مَنْ کان فى هذه آغمی فَهُرَ فى الآخِرَة آغمی 4. الاسراء ( ۱۷): ۷۲. 
(۲) تحفة الاخیار : ۲۱۱. 

(۴) تذكرة الأولياء : ۱ / ١9‏ , تحفة الاخیار : ۰۲۱۱ 
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VN I A SE E بی‌اعتباری عیادات در نظر صوفيان‎ 


ای ممنان ملاحظه كنيد که اين گمراه جه اعتقاد به حج دارد ! وچنین 
می‌داند که تا زر حرام نباشد صرف حج نمی‌شود ! وأينكه زر به کسی دادن واو 
را شاد كردن بهتر است از آنکه صرف حج شود , وحال آنکه از ائمة لا مروی 
است که : یک درهم در حج بهتر است از صد هزار درهم که در غير حج صرف 
۳ و(۲) 
بسحو ده 

وايضاً عطار ابو القاسم نصر آبادى -مرید شبلى -را بعد از آنکه مدح 
بسيار كرده گفته : نقل است كه او چهل حج كرده بودء روزى در مكه همی 
دهد, آواز داد كه کی می‌خرد جهل حج مرا به یک تاى نان ؛ یکی آن چهل حج 
را به یک تای نان بخرید از وی وگواه بر آن كرفت » وشیخ آن را به سگ 
داد" 

وزور شمه اور دوا ی تا ج مقرو ار این يميت ١‏ كيت 
مقصود از آنکه كعبه را آتش در زنم تا این خلايق غافل به خدا مشغول شوند, 
وروزى کعبه را مخاطب ساخته, كفت كه : اگر خدا یک بار تو را بيتى كفت؛ 
مرا هفتاد بار عبدى گفت!؟. 

واز مدای باطله وربا ضات ستدعه کر ا هان أن آشت كه نفس ند 
هرجه ميل کند خلاف آن بايد کرد , اگرچه به نماز وروزه وغیر آن از عبادات 


(۱) تذکرة الاولیاء : ۰۱۱۱/۱ تحفة الاخیار : ۰۲۱۲۲۱۱ 

(۲) کافی : ۴ / ۲۶۰ حدیث ۰۳۱ وسائل الشیعه : ۱۱ ۱۱۱ حدیث ۳. 
(۳) تذکرة الاولیاء : ۲ / ۳۱۳ تحفة الاخیار : ۲۱۲. 

(۴) تذكرة الاولیاء : ۲ / ۳۱۳۳۱۲ تحفة الاخیار : ۲۱۲ و۰۲۱۳ 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


باشد» ومولوى در « مثنوى » گفته : 
مشورت با نفس خود گر مىكنى 
هرجه كويد كن خلاف أن دنى 
كر نمز وروزه مىفرمايدت 
تفس مار است فکری ادت 
مشورت با نفس خويش اندر خیال 
۱ هرجه كويد عکس أن باشد کمال(٩‏ 
فاد ای اه ابت كدة کر وف مار فر هی وگ و فن 
خواهش کند كه ادا نمايد » بايد که مخالفت نفس کند ونماز فربضه را عمداً بدون 
عذر شرعی ترك نماید » واين فسق است به اجماع امت » بلکه استحلالش کفر 


است به ضرورت ملت . 


تذکره 
جماعتی پی تسخیر ابلهان پوشند 
كلاه وخرقه وعرعر زنند همچو حمار 
کنند رقص جه آواز مطربان شنوند 
كشن آه زبسهر يتان لاله عذار 
کنند نغمه سرائی جه مطربان اما 
بهانه کرده خدا بهر گرمی بازار 


(۱) مثنوی : ۲ / ۰۸۵۹ تحفة الاخیار : ۲۱۳. 
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بی‌اعتباری عیادات در نظر صوفيان و 16 


به دل نباشدشان ذرّهاى ز مهر خدا 

اگرچه لاف محبت زنند ليل ونهار 
به سر مُتابع شیطان ونفس بوالهوس‌اند 

ات کاو ان لاسرا 
ز راه دين طلب سیم وزر کنند اين قوم 

ETE‏ مسا لع سار 
وائ دار( انا الخق) فاده بی سر هان 

از آن كنند جه حلاج كفر خود اظهار 
زروى جهل دم از وحدت وجود زنند 

تقولا انا الح اناجيت پار 
زنند لاف خدائى به ذكر سبحانی 

همین کم است از آئین كفرشان زئار 
جمیع پیرو حلاج وبايزيد وجنید 

تمام بی‌خبر از شرع احمد مختار 
زجهل در همه عمر خويش در ره دين ۱ 

نمی‌روند به طرزائمة اطهار 
کنند دعوی تسخیر جئیان به دروغ 

كوف که را ان واتار 
اب وك سن تساك سما رام 

نهيد ينبه به كوش وکنید استغفار 
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زنند جرخ وز جهلش کنند طاعت نام 

کنند دين خدا را به لعب وبازى خار 
نمی‌رسند به جائى اگر تمامى عمر 

زنند جرخ پیاپی جه اشتر عصّار 
کنند عاشقی آمردان ومی‌گویند 

بود مجاز پل عشق حضرت جبّار 
هذا او انتث: اعا هرگ 

نبوده است زدین خدای جت ونار 
طریق چلّه وترک نکاح حیوانی 

نبوده است از آئين حسیدر كرّار 
ببنای قاعده دینشان بود بر جهل 

زاهل دانش وبینش از أن کنند كنار 
زراه شرع برون می‌برند مردم را 

حذر كنيد از اين قوم يا اولی الابصار 
رهی که غير شریعت بود يقين باشد 

ره ضلالت وسر منزلش بود سر دار 

4 ف 

در صومعه جمعى كه دو بيتى خوانند 

ازمعرفت دين خدا عريائئد 
آن را که جنون وجهل كامل باشد 
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در ذكر بعضی از دعاوى مبتدعه صوفيان که aS‏ ۱۲۱۲۱۲ 


بيرون مرو از طريق حق ای سالک 
زنهار مکسن ييروى هر هالک 
كن پیروی کسی که بنهاد نبی 
برافسر او افسر ای تارک 
واين رباعی اشاره است به حديث متفق عليه ميان مسلمین که حضرت 
رسالت فرمود : «ستفترق ام على ثلاث وسبعین فرقه . واحدة منها ناجية » والباقون 
في النار 76 و« إني تارك فيكم الثقلين کتاب الله وعترتي اهل بيت » ولن یفترقا حتى يردا 
عل الحوض »(۲. 
یعنی : زود باشد که امّت من هفتاد وسه فرقه شوند + که یک فرقة آنها 
ناجی وباقی هالک ودر آتش جهنم باشند » به درستی كه من واگذارنده‌ام در 
میان شما دو چیز بزرگ را کتاب خدا واهل بیتم , که از هم جدا نشوند تا پر سر 


حوض کوثر بر من وارد شوند . 


تذکره 
در ذکر بعضی از دعاوی مبتدعه صوفیان 
که به آن ابلهان و... را فریب می‌دهند 
اول آنکه : دعوی مصاحبت خضر طا می‌کنند » چنانکه گذشت. 
دوم آنكه : دعوى مصاحبت رجال الغيب می‌کنند . كه رجال الغيب 


(۱) ملل ونحل شهرستانی : ١‏ / ۲۰. خصال صدوق : ۲ / ۰۵۸۵ معانی الاخبار : ۰۳۲۳ 
بحارالانوار : ۲۸ / ٣‏ حديث ۳و۴ . 

(۲) سنن ترمذی : ۶۲۲/۵ حدیث ۰۳۷۸۸ کنزل العمال : ۱۷۳/۱ حديث ۰۸۷۳ طرائف : 
۱۳۲-۲۱ بحارالانوار: ۱۱۸-۱۰۶ . 
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قادرند؛ بر رفع بليّات وبر منافع دنيويه واخرویه . 

سوم أنكه : دعوى م ىكنند كه شيطان را می‌بینیم ٠وبر‏ وى تسلط داريم» 
ایا زا بو ین سا 

جهانم انك دغر ی و الماش كسد كه كاه غار اش رات عرد هاندا 
بلكه با او دعوئ نموده‌اند» وگاهی پیغمبر را به خواب دیده‌اند, ومذمت وبدى 
شیعیان را از او یافته‌اند , وگاهی دعوی وحی می‌کنند وشنیدن ندای خدا 
بىواسطة ملک می‌کنند . وابلهان واشعریان واحمقان تصدیق ایشان می‌نمایند. 

پنجم آنکه : دعوی ظهور معجزات وخوارق عادات می‌نمایند از برای 
خود وزنان وکنیزان مجهوله واطفال شیرخواره » مثل شيخ عبد القادر » وطفل 
شش ساله » مثل مولوی رومی » بلکه از برای گربه وسگ که از برای آنها ظهور 
خارق عادات ادعا نموده , وبعد از مردن سگ وگربه آنها را غسل داده وکفن 
کرده ودفن نموده وبر قبرش قبّه ساخته‌اند , چنانکه گذشت » وبنابر اين محتمل 
است که | کثر قبور مشایخ ایشان قبور سگ وگربه باشد » وقدری از دعاوی 
مد کو زه قبل:از ابن گذشت . 


دعوى مصاحبت وملاقات با خضر 
اما دعوی اول ؛ پس علاء ادر سمنانی گفته که : شتربانان در مدینه در 
سنة ثلاث وعشرین وسبعمائه جنگ سنك می‌کردند » در أن ميان سنگی بر سر 
خضر آمد وبشکست » وسه ماه سرش ورم داشت اين حکایت را فاضل میبدی 
از علاء الدوله نقل کرد . 
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۱۱۹ e ET elt Ad e دعوى مصاحبت وملاقات با خضر‎ 


وار هن و کوک کول کو اص کفت كيه ودر مل تدده 
بنی‌اسرائیل می‌رفتم مردى به من رسيد » مرا الهام دادند که اين خضر است. 
گفتم: به حق حق بكو تو كيستى ؟ كفت : برادر تو خضرم , گفتم : در شافعى جه 
گوئی؟ گفت : بعد از وی چون او ولی نبود(" .... 

راا قراس وساصلس ان اش كد تنه 
پا وک کی که زرا شک ایام خرن نان اطاعی کیان 
وى را كرجه تسدنا سسالا امنا وا و را درس می کته بت ار ان حضو اد 
را به طى الارض با خود به تیه بنی‌اسرائیل برده , در آنجا درختی سبز وجشمة 
آبی بود ودر زیر ا درخت تختی زرّين ود کی و ان تھ يوه 
ولباسهای زیبا يوشيده چون خضر به نزدیک وی رفت او بر پای خاست, واو 
را بر أن تخت نشاند » واز هر طرف یکی یکی می آمد تا چهل كس جمع شدند» 
تفل اقناوى کر وید بت میا ام يتين وان را بوره تداس عفر از 
وی سوال می‌کرد . واو جواب میداد » چنانکه یک حرف او را فهم 
نمی توانستم کرد» پس دستوری خواست وبازگشت , ومرا كفت كه سعید 
ی 

پس زمانی برآمد به ترمذ رسیدیم » يس من به خضر گفتم : ايها الشیخ 
أن جه جائى بود , وآن شخص جه كس بود ؟ كفت : آن تيه بنىاسرائيل بود, 
وآن مرد قطب ومدار عالم بود , وطايفة ديكر چهل تنان بودند”" . 

وباز گفته كه : نقل است كه مدتى مدید بود كه می‌خواست که خضر را 


.۲۱۴ : تذكرة الاولیاء : ۱ / ۰۱۰۸ تحفة الاخیار‎ )١( 
.۲۱۵ : تحفة الاخیار‎ ٩۲ / ۲ : تذکرة الاولیاء‎ )۲( 
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ببيند ونمی‌دید » تا روزى كنيزى داشت جامة بچۀٌ خود شسته بود» وبول 
ونجاست در طشتی كرد , شيخ جامه سفيد يوشيده وبه نماز جمعه می‌رفت 
كنيزك از شيخ جيزى خواست وشيخ مبذول نداشت , كنيزك در خشم شد و آن 
طشت بر سر وى فرو ریخت ‏ شيخ تحمل کرد وخشم فرو خورد» در آن وفت 
حشر بويد ام5 ۰۱7 

ونيز از ابوبکر ورّاق » وابوبکر فان ۰ وابراهیم خواص . وشيخ 
عبدالقادر نقل کرده . که همگی آنها خضر را دیده وشناخته‌اند!۳, 

طرف اتكدملا عبد اراق كام که از عمد ةا شان اسث انار 
وجود خضر والياس كرده , وكفته كه : خضر والياس عبارت از قبض وبسط 


است» و آن را ميبدى در « فواتح » از وی نقل کرد . 


دعوی مصاحبت با رجال الغیب 
واما دعوی دوم ؛ پس حدیثی مجعول نسبت به عبدالله بن مسعود داده‌اند 
که حضرت رسالت ميه فرموده که : خدا را سیصد تن می‌باشد که قلوب ایشان 
بر قلب آدم هيه است , واو را چهل تن است که قلوب ایشان بر قلب موسی ا 
است, واو را هفت تن است که قلوب ایشان بر قلب ابراهیم ا است » واو 
راست ينج تن که قلوب ایشان بر قلب جبرئیل است . واو را سه تن است که 
قارف تفا ر كا نل یرای رات كين كد قلت ا تیوقت 


(۱) تذكرة الاولياء : ۲ / ۰۹۴ تحفة الاخیار : .7١10‏ 
(۲) تذکرة الاولیاء : ۲ / ۱۰۳ و۱۲۱ و۱۲۲ و۱۴۸ و۰۱۴۹ نفحات الانس : ۰۵۰٩‏ 
(۳) شرح دیوان امیرالممنین : ۱۰۳ 

لازم به یاداوری است که : دیوان امیرالممنین را « فواتح » نيز می‌نامند . 
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غو وتصنناحيت يا وهال غیت a‏ ۱ 


اسرافيل است. 

پس چون بميرد اين يك تن . اله تعالى » یکی از سه تن را بدل او 
می‌سازد» وجون از سه تن یکی بمیرد بدل او می‌سازد الله تعالى یکی از ينج تن 
راء وهركاه بمیرد یکی از ينج تن بدل او می‌سازد الله تعالى یکی از جهل تن 
راء وهركاه بميرد یکی از جهل تن بدل او می‌سازد الله تعالى یکی از سيصد تن 
راء وهرگاه بميرد یکی از سيصد تن بدل او می‌سازد الله تعالى یکی از عامه راء 
به وجود ايشان دفع مىكند بلا را از اين امت(" . 

لاه ال ور كناب عزو کرت شان رای ار اور 
روی آب رفتن » واز چشم مردم پوشیده باشند » ومجتمع شوند در جائی تنگ 
مملو از اهل شهادت , چنانکه بدن ایشان به بدن غير ممسوس نشود , وساية 
ایشان مرئی نشود . وبه آواز بلند قرآن واشعار خوانند » وگریه ووجد ورقص 
کنند, وکسی آواز ایشان را نشنود » وتوانند كه خسيس را نفیس سازند » وایثار 
بر محبان سازند , ودر بلاد ربع مسکون متردد باشند » وهر سال دوبار مجتمع 
شوند» یک بار در روز عرفه به عرفات »ويك بار در رجب در جائی که مأمور 
شده باشند به اجتماع در آنجا . 

وبلال در زمان حضرت نبی -صلوات الله عليه -از بدلاء سبعه بود » واز 
اهل شهادت . هیچ كس ايشان را نشناسد الا یک كس وچون أن مرد بمرد 
مصاحب دیگری شوند . ومیان ایشان ونبی م حذيفة بن یمان واسطه بود 
وسلام ایشان را به نبی می‌رسانیده » وسلام نبی را به ایشان » ونزد او جمع 
می‌شدند» وعلم کتاب وسنت از او اخذ مىكردند . وبه امامت او نماز می‌کر دند 
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وغير حذيفه ایشان را کسی نمىديد » وايشان مأمورند به متابعت نبی زمان 
خود 

وقطب ابدال در زمان نبى ما خواجه عصام قرنى بود ؛ عم اويس » وچون 
او متو فی شد قطب الدین بن عطا احمد بود » از دهی که ميان مکه ویمن است. 
وقطب ارشاد بر قلب محمّدی باشد ونظیر « جدی » است » چنانکه قطب ابدال 
ا انس و ما اه دهع اسان بارس ام 
وار ف ا توس وی هوعد قات یک ف شا 
قطب شده بود » ودر ربع الاخر سنة ست عشر وسبعمائه هفتاد وه شش ساله بود» 
واو قطب نوزدهم بود بعد از قطب زمان رسول الله . 

وامام مد بن الحسن المسکری 3 در وقت اختفا از ابدال بود و ترقی 
كردء چون على بن حسین بغدادی که قطب أن زمان بوده متوفی شد واو را در 
شومز دفن کردند , امام محمّد قطب شد » ونوزده سال قطب بود » پس متوفی 
شد واو را در مدینه دفن کردند . وعثمان بن یعقوب جوینی قطب شد يس 
که جد دک كدان از لذه عبد ان ی ری اتفال ا 
وقبور ایشان از غير ایشان پنهان می‌باشد » ومی‌گریزند از کسی که طالب 
ایشان باشد» ومقیم نشوند به یک جا مگر خسته باشند , ومعالجه کنند وخورند 
وپوشند ونکاح کنند پیش از آنکه ابدال شوند » وقطب طويل العمر باشد , وبا 
خضر والیاس صحبت دارد » وبه جماعت نماز گزارد وخاصه در جمعه(. 


وقاضی میبدی در « فواتح » از محیی الین نقل کرده که ابدال جمعی‌اند 
که قطب در ايشان تصرف ندارد » وعدد ایشان طاق باشد . وقطبی که او را 


(۱) تحفة الاخیار : ۲۲۰-۲۱۸ ( نقل از عروة ) . 
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دعوی مصاحبت با رجال الفیب و هی مه ها وق مه جنا وام مه ها ۱۳۲ 


غوث می‌گویند یک شخص است که محل نظر حق تعالی است . واو را عبدالله 
گویند. وبر سبیل ندرت خلافت ظاهر یابد » مثل خلفاء اربعه وامام حسن 
ومعاوية بن يزيد وعمر بن عبدالعزیز ومتوکل » واو بر قلب اسرافیل است . 
ومراد از اینکه فلان بر قدم یا قلب فلان است أن است که فيض حق بر هر دو از 
یک جنس است. 

وامامان دو شخص‌اند : یکی بر یمین غوث » ونظر او به عالم ملکوت 
استء واو را عبد الرب گویند » ویکی بر يسار غوث » ونظر او به عالم ملک 
است» وأو را عبدالملک خوانند , وافضل است از عبدالرب . 

واوتاد چهار شخص اند در چهار رکن عالم ‏ یکی آنکه در مشرق است» 
واو را عبدالحی گویند . و آن یکی که در مغرب است عبدالعلیم گویند » و آن 
یکی را که در شمال است عبدالمرید گویند . وان یکی را که در جنوپ است 
عبدالقادر گویند . 

واا قدي بولاف اس اوق و ماما 6 واد 
يانه؟ ووجه آن است که چون یکی از ايشان مُرد؛ یکی از چهل تن بدل او 
شود. وتتمیم چهل تن به یکی از سيصد تن است » وتتمیم سیصد تن به یکی از 
ها ار ی رای و اكد 
جسدی به صورت خود بگذارد . 

واطلاق ابدال پر ایشان مشروط است نه آنکه عالم باشند به این امرء 
ومقرر است که ایشان در هر روز از روزهای ماه در کدام جهتند به اين تفصیل. 
وچون کسی را حاجتی باشد بايد که رو به جانبی کند كه ایشان در آن جانبند. 
وبگوید: السلام عليكم يا رجال الغيب يا أرواح المقدسة آغیثوني بقوق. وانظرونی 
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بنظرة » وأعينوني بقوته . 

ونجباء هشت شخصند که مشغولند به حمل اثقال خلايق » ونقبا دوازده 
و 

قاصر كويد كه : بر هيج عاقل يوشيده نيست كه اين كفتكوها دامی است 
كه اين مكاران از برای فريب عوام ساخته‌اند » واختلاف اقوال علاء الدّوله 
ومحیی الدين شاهد اشت مراف وا نت علاء الدّوله در باب حضرت 


شيطان یار ومددکار صوفیان 

در کتاب « فواتح » مذکور است که علاء الدوله گفته که : بعد از بيبست 
وسه سال که سلوک طریق حق کردم » شیطان مرا وسوسه می‌کرد در بقای نفس 
بعد از خراب بدن » پس چون او را الزام دادم به من كفت که : من يار مخلصانم 
در معارف, ومشوش سازنده‌ام جماعتی را که در اعتقاد متزازلند ؛ پس 
پرشیدم که ادستشیلی را جون در شط اناه تو گرفتی ؟ کف و ا ری من ,دست 
مردان مىكيرم!". 

عار کته که قل است کیل کف که ررر ی ا یمه لی کرات 
شده فرو رفت وآب بسیار بود , دستی ديدم نامحرم که مرا به كنار آورد , نگاه 
كردم أن راندة درگاه حق بود » گفتم ای ملعون طریق تو غرق كردن است نه 
دست گرفتن اين از کجا آوردی ؟ گفت : نامردان را دست زنم كه ايسان سزای 


(۱) شرح دیوان امیرالممنین : ۹۶ و ٩۷‏ تحفة الاخیار : ۲۲۰ و۰۲۲۱ 
(۲) تحفة الاخیار : ۲۲۲ . 
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شيطان يار ومددکار صوفیان ی هو 10 


آنند, ومن در غوغای آدم زخم خورده‌ام تا در غوغای دیگری نیفتم, تا دو 
نبود(. 

قاصر كويد : ای صاحبان عقل وانصاف ببينيد كه اين گمراهان جه 
دروغها می‌گویند » وچه دعوی‌های باطل می‌کنند ٠واين‏ احمقان شیطان را یار 
ا الو ب اج وی 


2 


عدوا ا عدوا ها" یعنی : بدرستی که شیطان دشمی شماست ؛ پس او را 
دشمن خود بگیرید . واگر راست گویند که شیطان يار ومددکار ایشان است 
ابن ونا راس ام که یفام تا ی وان ات وی همینا 
فتظانند :بسن اک فنیظان ت انسان رامدو ارت کند دور افير 

شهار كلق كد نئل اس که مها خر و :اهران هریت هیر 
بايزيد آمد , ودر ميان ايشان دعویها وگفتگوها گذشت . وبايزيد خاموش شد. 
احمد به بايزيد كفت : يا شيخ ابلیس را ديدم بر سر کوئی تو بردار کرده » شيخ 
گفت: آری با ما عهد کر ده بود که گرد بسطام نگردد , واکنون یکی را وسوسه 
کرده است تا در خوف افتاده » وشرط دزدان آن است که بر درگاه بادشاهان 
توا وهی که ۱ 

باز عطار گفته که : نقل است که یکی از اکابر طريقت كفت : در روم بودم 
-در جمعیت باطنی وحضوری نا گاه ابلیس را ديدم از هوا در افتاد , گفتم : ای 
واف ا انس ویو ر که ی وو داد 


(۱) تذكرة الاولیاء : ۲ ۰۱۷۱ تحفة الاخیار : ۲۲۲. 

(۲) الفاطر ( ۳۵): ۶. 

(۳) تحفة الأخيار: 777. 

(؟) تذكرة الأولياء : ١‏ / ۱۴۸ و۱۴۹ تحفة الأخيار : 777 . 
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ساعت ميت بن اسلم روه کی کو ن از ب آواسنجا افتادم 
ونزدیک بود که از پای ا 

وت عطار که که کی وی تفن خی ا عدم انلس را يد كد انش 
او مىكريخت » وجنید از پی او گرم شده بودء وخشم در وی يديد آمده» ویکی 
را می‌رنجانید . آن بزرگ كفت : يا شيخ من شنیده‌ام كه ابلیس را بر فرزند آدم 
أن وقت دست بود که در خشم شود » واين وقت تو چنین در خشمی » وابلیس 
را ديدم که از تو مىكريخت ! 

چنید كفت : تو اين قدر ندانسته‌ای که ما به خود درخشم نشویم , بلکه به 
حق در خشم شویم » لاجرم ابلیس هیچ وقت از ما چنان نگریزد که در این 
ساعت خشم » واگر نه آن بودی که حق تعالی فرمود : « أعوذ باه من الشیطان 
الرجم » بگوئید , من هرگز به ذکر او استعاذه نکردمی(" . 

باز عطار از سهل تستزى تقل کرده که گفت : ابلیس را دیدم در میان 
قومی. به همتش بند کردم » وچون أن قوم رفتند گفتم : رها نكنم تو را تا در 
توحید سخنی نگوئی » چون اين بگفتم در بیان آمد وفصلی كفت در توحید که 
اگر عارفان روزگار حاضر بودندی انگشت تعجب در دندان گرفتندی . 

ا ات سا هی کم وس کی کی 
التوحيد من ابلیس فهو زندیق!" یعنی : ه رکه توحيد را از ابلیس نیاموخت يس او 
زندیق است » ومی‌گفته : ابوالقاسم گرگانی هركز نمی‌گفت ابلیس , بلکه می‌گفت 


. 777 تذكرة الأولياء : ۱ ۱۳۹۸ تحفة الأخيار:‎ )١( 
. ۲۲۳ تذكرة الأولياء : ۲ / ۱۴. تحفة الأخيار:‎ )۲( 
۰۱۰۷ / ١: شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید‎ )۳( 
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صوفيه دعوى وحى ورؤيا می‌کنند TV e EES‏ 


خواجة خواجكان!". 
قاصر كويد : بى شبهه اينها مريدان وتابعان شيطان بوده‌اند , وخداشناسى 
از شیطان ابوك اند نه از ادلة عقلته ونقلته . 


صوفیه دعوی وحی ورؤیا می‌کنند 

وباز عظّار از ابوبکر کتانی بعد از آنکه او را مدح وثنا گفته -نقل کرده 
وگفته که : شيخ مکه وپیر زمان بود» وصحبت چنید وابو سعید خرّاز 
وابوالحسن نوری دریافته » واو را چراغ کعبه گفتندی » ودر طواف دوازده 
هزار ختم کرده بود » وسی سال در زیر ناودان بوده وخواب نکردی » وكفت: 
مرا اندک غباری بود با امير المؤمنين على -کرم الله وجهه -بدان سبب که 
رسول الله ی فرموده بود: « لافی إلا علي »(" شرط فتوّت آن بود كه اگرچه او 
بر حق بود ومعاویه بر باطل کار با او واگذاشتی تا چندان خون ريخته نشدی. 

وگفت : شبی در ميان صفا ومروه به خواب ديدم مصطفی را . وچهار یار 
و وكيا کی ماركا رو مر ماو 
کیست؟ گفتم ابوبکر » باز از عمر پرسید که او کیست ؟ گفتم : عمر» تا به 
امیرالممنین على رسید , گفتم : على » يس شرمگین شدم به سبب أن غبار كه 
در من بود » پس سيّد هر دو عالم مرا به اميرالمؤمنين برادرى داد تا يكديكر را 


.۲۲۴ تذكرة الأولياء : ۱ / ۰۲۵۸ تحفة الأخيار:‎ )١( 

(۲) مناقب ابن مغازلى: ۱۹۷ حديث ۰۲۳۴ كفاية الطالب : ۲۷۷ - ۰۲۸۰ مناقب خوارزمی : 
۷ ارشاد شيخ مفيد : ۱ ۴ اعلام الوری: ۰۱۹۳ بحارالانوار: ٠١‏ / ۸۴. برای 
اطلاع بيشتر مراجعه شود به احقاق الحق : ۵ / ۰۸۸۸۵ ۶/ ۰۲۳-۱۲ ۰۴۶۶/۷ 
۸ ۲ ۶ ۱۳۴۱۱۶۲۱۰۴۳۲۴ - ۱۳۵. 
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در كنار كرفتيم » پس پیغمبر با ياران دیگر برفت » ومن با على لك ماندیم. 
على مرا كفت كه : می‌خواهی كه بر سر كوه ابوقبيس رويم ونظارةٌ كعبه كنيم» 
گفتم: خواهم » پس بر سر كوه ابو قبيس رفتيم ونظارءٌ كعبه می‌کردیم» چون از 
خواب در آمدم خود را بر سر كوه ابو قبيس دیدم » ويك ذژه از آن غبار در دل 
من نمانده بود(", 

ونيز از عبدالله خفیف نقل کرده که كفت : یک سال به روم بودم» یک روز 
ددر تیان رفتم » یک راهبی را دیدم چون خلالی شده بود از ریاضت »او 
را بیاوردند وبسوختند وخاکسترش در چشم هر کوری که می‌کردند در حال 
بینا می‌شد » وبه بیماران می‌دادند همه تندرست می‌شدند وشفا می‌یافتند. 
عجب داشتم » گفتم : ایشان بر باطلند اين چگونه است ؟ عاقبت در اين حيرت 
بخفتم. همان شب مصطفی ٤ه‏ را به خواب ديدم , گفتم : يا رسول اله تو اینجا 
جه می‌کنی ؟ كفت : از جهت تو آمده‌ام , گفتم : اين جه حال است که بیگانه را 
چنین مقام بود ؟ رسول یه كفت : تا بدانی که صافی اثر ریاضت است که در 
باطل ورزیده است , اگر بر حق بود بنگر تا خود چگونه بود" . 

وهمچنین خوابی که محمد جریزی جانشین جنید نقل کرده در مقدمه 
خواهش نمودن درویشی عصیده از او . وهمة اين خوابها دروغ است که برای 
رونق بازار درویشان ساخته‌اند . 

چنانکه عطار نيز از عبدالله خفیف مذکور نقل کرده که او دعوی می‌کرده 


که قوت او هميشه هفت دانه مویز بوده . وخادم یک شب یک دانه اضافه کرد. 


(۱) تذکرة الاولیاء : ۲ / ۰۱۲۰ تحفة الاخیار : ۲۲۴ و۲۲۵ . 
(۲) تذكرة الاولیاء : ۲ / ۱۲۷ تحفة الاخیار : ۲۲۵ و۲۲۶ . 
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در آن شب از عبادت حلاوت نيافت » وديكر دعوى مىكرده که بسيار بوده که 
در ركعتى از نماز دو هزار 8 قل هو الله احد # بر خواندی » ووقت بودی كه از 
بامداد ذا وفت تمان دک هوا ر کت مان یک اردی (: 

وشايد به جهت دروغهای مذکور » رؤسا وملوک مريد او شده بودند » به 
ای کار ل کوک ها سکره هيا رھد رن عراست اذ 
دختران ملوک وروسا. واز برای تبرزک دختران خود را به عقد او در 
می آوردند » واو پیش از دخول طلاق می‌داد . وچهل زن بودند که خادمان 
وفراشان او بودند(". 

وا هشن وی را رها کوخ خن سضرهی رورا 
ثلثى وجمعی دیگر گذشت . 


دعوی کشف وکرامات 
على سیرجانی در پیش تربت شاه شجاع کرمانی در مسجد نشسته , ونان 
وخوردنی » در پیش نهاده , كفت : خدایا مهمان فرست تا طعام با هم خوريم» 
ناگاه سگی از در درآمد + خواجه علی بانگ بر وی زد , هاتفی از خاک شاه 
شجاع آواز داد که مهمان خواهی » وچون به تو فرستم بازگردانی؟ خواجه 
غل خؤن این نذا شید رخا ست وبه طلب سک یرون فتاه تا دواضخراشی 
سگ را دید خفته » ماحضری که داشت پیش آن نهاد , سگ هیچ التفات نکر د 


(۱) تذکرة الاولیاء : ۲ / ۰۱۲۵ تحفة الاخیار : ۲۲۶ . 
(۲) تذكرة الاولیاء : ۲ / ۰۱۲۸ تحفة الاخیار : ۲۲۶ . 
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ونجنبيد » خواجه على در مقام استغفار ايستاد خجل » ودستار را از سر 
برداشت وگفت : توبه کردم » سگ كفت : احسنت ای خواجه على مهمان 
خواهى وجون بيايد برانى ! تو را چشم مى بايد اگر نه به سبب شاه بودى ديدى 
آنچه ديدى تابدانى كه در اين راه نظر بر صورت نيست , که شايد از برای 
اوقت ا لاهن كو در صورت دیک فرشا ۱ 

ودر « نفحات » گفته که : می‌گویند که ابوالعباس نهاوندی را گربه‌ای بوده 
است. که هرگاه جمعی از مهمانان به خانقاه او تو جه کردندی أن گربه به عدد 
هریک از ایشان بانگی کردی , خادم خانقاه به هر بانگی کاسه‌ای آب در دیگ 
ریختی » يك روز عدد مهمانان بر عدد بانگهای وی یکی زیاده بود » تعجب 
کردند. آن گربه به ميان آن جماعت درآمد ویک یک را بوی کرد وبر یکی از 
آنها بول کرد » چون تفحص کردند آن مرد از دين بیگانه بود" . 

ونقل دیگر نيز کرده كه گذشت » ومشتمل بود بر آنکه شيخ فرمود که: 
گربه كه خود را فدای درویشان کرد وی را در قبر كنيد وزیارتی سازید, 
وگویند که حالا قبر وی ظاهر است » ومردم زیارت آن مکنا 

و نالا اه کر تا کف تس و 
باشد قبر آن گربه ظاهر است » وصورت گربه را بر قبرش کشیده‌اند » وبر تقد ير 
کرامت کر مارم من قرو که کات یشان کر از کرامت كريد وده مک زر 
اینها عدد مهمان مستور وبر گربه مکشوف شد » به علاوه اين دروغها مستلزم 


(۱) تذكرة الاولیاء : ۱ / ۳۱۵ تحفة الاخیار : ۲۲۷ و۲۲۸ . 
(۲) نفحات الانس ۱۴۸ . 
(۳) نفحات الانس : ۱۴۸ . 
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شرح حال بعض مشایخ صوفیه وکرامات مجعولة آنها E‏ ی ۱۱۱ 


اهاتت به ران واوضیاه واولیاء است» زیراکه قذری از برای مت ات انها 
نمی‌ماند. وموجب عدم ثبوت نبوّت وامامت می‌گردد » وشاید منظور واضعین 
امثال اين حکایات نيز همین باشد » که مانع اسلام وهدایت مردم شوند » بلکه 
مردم را به کفر برگردانند . 


شرح حال بعض مشایخ صوفیه وکرامات مجعولة آنها 

ورابعة عدویه با وجود آنکه مغنیّه بود ؛ از اهل کرامت گشته » ودر 
طریقت شاگردی حسن بصری نموده » ومی‌گفته که : در دل من جای محبت 
مصطفی وبغض ابلیس نیست(". 

ابراهیم ادهم به کعبه رفت وکعبه را ندید , گمان کرد که قصوری در 
دیده‌اش به هم رسیده » يس ندائی شنید که دیده‌ات قصوری ندارد , بلکه کعبه 
به استقبال ضعیفه رفته ؛ یعنی رابعه . 

ونيز عطّار نقل کرده که : رابعه وحسن بصری را در كنار فرات اتفاق 
ملاقات واقع ی سكاف تر ۲ انذاخت ویر کاو عورش 
ساد ةر هوا اتذاكت بوثماز کر ارد ودرو رش هفت سال غلطان غلطان به 
عرفات رفت . 

وگذشت از « نفحات » حكايت دستمال ضعيفة اصفهانيه وشيخ 
عبدالقادر؟» وضعيفة ديكر كه سی سال هيج نخورد ونیاشامید!" , وفرستادن 


. تذكرة الاولياء : ۱ / ۶۷ تحفة الاخيار: ۲۲۹ و۲۳۰‎ )١( 
. ۲۳۰ : تذكرة الاولیاء : ۱ / ۶۲ تحفة الاخیار‎ )۲( 

(۳) نفحات الانس : ۶۳۴. 

(۴) نفحات الانس : ۶۳۲. 
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ضعیفه سور الحمد را از برای آوردن شوهر ضعفة دیگر و آوردن او را(. 

وکرامات مشایخ از نفحات وغیره گذشت ؛ از آن جمله شير نخوردن 
شيخ عبدالقادر در مجموع روزهای ماه رمضان . تا به حدى که روز یوم 
الشكى از والدة شيخ عدوي ارونو كقعن امروو قن رر وه وور ان 
معلوم شد كه آن روز از ماه رمضان بوده(۲. 

وهمجنين مولوى رومى وز فك سالک بذ امان عروج نموده , بعد از 
یک ساعت نزول نمود » بعد از آنكه بر ملک وملكوت اطلاع حاصل نموده 
بود(۳. 

وگفته‌اند كه : سهل تستری می‌گفته : ياد دارم كه حق تعالی كفت : « الست 

برك وای واچ دادم ودر شک ادن جر اشن را باه دارم ومسا و 
كه مرا قيام شب بودی » ودر چهل شبانه روزى مغز بادامى می خوردمى!". 

قاتا ان تللح تق[ كرو تسيل ارو کار مادو تاه سروف 
بودء يعنى شير نگرفت تا به وقت نماز . 

ونيز از سهل نقل كرده كه گفت : مردى از ابدال به من رسيد وبا او 
صحبت داشتم وسخنان برفت » وهمه شب نزد من بود» واز من مسائل 
هه برسي ذن تفت تا وهی كة نتا زیا مداد بک ار دیآ نکا دی کا سی وار 


پیش من برفتى وبه رود مرغان فرو شدی» وبه زیر اب بنشستی تا وقت زوال» 


.۶۳۰ : نفحات الانس‎ )١( 
.۵۰۷ : نفحات الانس‎ )۲( 
. ۴۵۹ : نفحات الانس‎ )۳( 
. ۲۳۶ : تذكرة الاولياء : ۱/ ۰۲۵۲ تحفة الاخیار‎ )۴( 
. ۲۳۶ : تذكرة الاولیاء : ۰۲۶۸/۱ تحفة الاخیار‎ )۵( 
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شرح حال بعض مشايخ صوفيه وكرامات مجعولة آنها NESS A‏ 


چون اخى ابراهيم بانگ نماز گفتن آغاز مىكرد از زیر أب بیرون آمدی ویک 
ذره از موی تن او تر نبودی » ونماز پیشین بگزاردی وبه زیر آب برفتی واز 
زیر آب جز به وقت نماز بیرون نیامدی » مدتی با من بود كه البته هیچ نخورد 
ونا کس قش تاوق كروت ۰ 

ونيز عطار از سهل نقل كرده که كفت : در راه مكّه عجوزه‌ای ديدم: گفتم : 
مگر از قافله بازمانده است » دست به جيب كردم وجيزى كه داشتم به وى 
دادم» آن عجوزه دست به هوا کرد ومشتى زر بگرفت وبه من داد . وگفت : انت 
اخ فن اا وآنا أخذت من الست مق ا ها تیان حيس كرفت 
ومن از غيب »این بگفت ونايديد شد ومن در حيرت او رفتم تا به عرفات 
رسيدم » وجون به طواف بيرون آمدم كعبه را ديدم كه گرد یکی طواف می‌کرد» 
آنجا رفتم آن زن را دید . 

وثیز عطار تقل کرده که گفت : یک روز مادر سفیان توويك بر بام رفت» 
وبر بام همسایه آب گامه بود » انگشتی بدان ترشی زده در دهان نهاد -چنانکه 
رسم زنان باشد -وسفیان در شکم مادر طبیدن كرفت » وچندان سر بر شکم 
فاون وه که ادر از اود کت شاط ام باس وه اة بان 
رفت وتحلی خواست تا او آرام گرفت(۳. ۱ 

ونيز گفته كه : جُنید سخن می‌گفت » مریدی نعره بزد » شيخ او را از أن 
منع کرد وبسیاری برنجانید , وگفت : اگر بعد از این نعره زنی مهجورت گر دانم 


(۱) تذکر: الاولیاء : ۱ / ۰۲۵۷ تحفة الاخیار : ۲۳۷. 
(۲) تذكرة الاولیاء : ۱ / ۰۲۵۷ تحفة الاخیار : ۲۳۷ . 
(۳) تذکرة الاولیاء : ۱ / ۰۱۸۸ تحفة الاخیار : ۲۳۷ . 
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پس شيخ كلمات آغاز کرد » آن جوان خويشتن را نگاه داشت تا کار به جائى 
رسيد که طاقتش نماند سر به كريبان فرو برد وبسوخت وبیفتاد » او را ديدند در 
ميان دلق سوخته وخاكستر شده(. 

ونيز ابراهیم شيبانى بعد از مدح وثناى او گفته كه : او كفت که: چهل سال 
در زیر هيج سقف نخفتم » مگر در زیر سقف بيت المعمور » وگفت : یک بار در 
حمام شدم و آبی بر خود گذاشتم » جوانی چون ماه از زاوی حمام آواز داد که 
تا چند آب بر ظاهر می‌پاشی یک بار آب به باطن فرو گذار؟ گفتم : تو ملکی يا 
جّی يا انسی بدین زیبائی ؟ كفت : هیچ كدام » من أن نقطه‌ام زیر بای بسم الله 
گفتم این مملکت تواست ؟ كنت : ای ابراهیم از پناه خود بیرون آی تا مملکت 


)۲( ۰ 
۰.۰  ینیب‎ 


کرامات مجعولة مولوی در مثنوی 
واز آن جمله مقدمه دقوقی مجهول است » که : مولوی در «مثنوی» بعد 

از آنکه دقوقی را مدحهای بسیار کرده از زبان او گفته : 
هفت شمع از دور ديدم ناگهان اندر آن ساحل شتابيدم بدان 
نور شعله هر یکی شمعی از آن پر شده خوش تا عنان آسمان 
باز می‌دیدم كه می‌شد هفت یک می‌شکافد نوراو جيب فلك 
سان اس سار ویک هش قن . عسي بعد انی ن روت شا 
پیشتر رفتم دوان كان شمعها تاچه جيز است از نشان كبريا 


.۲۳۹ : تذكرة الاولياء : ۲ ۰۲۰ تحفة الاخیار‎ )١( 
.۲۳۹ : تذكرة الاولياء : ۲ / ۰۲۵۶ تحفة الاخیار‎ )۲( 
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کرامات مجعولة مولوی در مثنوی و 


ساعتی بی‌عقل وبیهوش اندرین 
باز باهوش آمدم» برخاستم 
هفت شمع اندر نظر شد هفت مرد 
باز هر یک مرد شد شکل درخت 
هر درختی شاخ بر سدره زده 
بیخ هر یک رفته در قعر زمین 
گفت راندم بيشتر من نیک بخت 
هفت می‌شد فرد می‌شد هر دمی 
بعد از آن ديدم درختان در نماز 
دراه شش مت و شام 
أن قيام وآن ركوع وآن سسنجود 
بعد دیری كشت انها هفت مرد 
چون به نزدیکی رسیدم من زراه 
قوم گفتندم جسواب أن سلام 
گفتم آخر چون مرا بشناختید 
از ضمیر من بدانستند زود 
پاسخم دادند کای جان عزیز 
بر دلی کو در تحيّر با خداست 
بعد از آن گفتند مارا آرزو 
گفتم آری ليى يى ساعت كه من 
اقتدا کردند آن شاهان قطار 


www.ebnearabi.com 


اوفتادم بر سر خاک زمين 
در روش» گوئی نه سر نه پاستم 
نورشان مىشد به سقف لاجورد 
چشم از سبزی ايشان نیک بخت 
سدره جه بود از خلا بیرون شده 
زسرتر از گاو ماهی بد یقین 
باز شد آن هفت جمله یک درخت 
من چسان می‌گشتم از حيرت همی 
صف کشیده چون جماعت کرده ساز 
دیگران اندر پس او در قيام 
از درخستان بس شگفتم می‌نمود 
ون تعدو شم وان 52 
ETE‏ 
اى دقوقى مفخر وتاج كرام 
بيش از اين بر من نظر ننداختيد 
یک دگر را بنگریدند از فرود 
چون بپوشیده است اینها بر تو نیز 
کی شود پوشیده راز چپ وراست 
هست بر تو اقتدای خوبرو 
مشک لاتی دارم از دور زمن 


در ی ان مقتداى نامدار 
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چون قیامت پیش حق صفها زده 
ايستاده پیش يزدان اشک ريز 
آندتشوقق از اشامت کرد ساز 
وان جماعت دزی ان در قیام 
ناگهان چشمش سوی دریا فتاد 
در ميان موج دید او کشتئی 
هم شب وهم ابر وهم موج عظيم 
تند بادى همجو عزرائيل خاست 
اهل كشتى از مهابت كاسته 
دستها در نوحه بر سر مىزدند 
جون دقوقى أن قيامت را بديد 
كنت يناوث ی اندو قلاخ 
خوش سلامتشان به ساحل بازبر 
چون که كشتى وارهيد آنجا به كام 
فج فجى افتادشان با همدكر 
هر.یکی با آن دگر گفتند زسر 
كفت هر یک من نکردستم کنون 
كفت جانا اين امام ماز درد 
گفت آن دیگر که ای یار ین 
او فضولى بوده است از انقباض 
چون نگه کردم ز پس تا بنگرم 
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کشت ان NT O‏ 
بر مثال راست خيز رستخيز 
اننا ساحل قرأ عق اذو ا 
اينت زی با قوم وبگزیده امام 
چون شنيد از سوى دريا داد داد 
درقضا ودر بلا وزشتئى 
اين سه تاريكى وآن غرقاب وبيم 
خا سس( درمت 
نعرهواويكها برخاسته 
كافر وملحد همه مخلص شدند 
رحم أو جوشيد واشک او دويد 
دستشان كير اى شه نيكو نشان 
ای رسيده دست تو در بحر وبر 
شدنماز آن جماعت هم تمام 
كين فضولى را که کرد از ما زسر 
از پس يشت دقوقى مستتر 
اين دعائى از برون نی از درون 
بسوالفضولانه مناجاتی بکرد 
مر مراهم می‌نماید اين چنین 
کرد بر مختار مطلق اعتراض 
که جه می‌گویند أن اهل کرم 
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كرامات مجعولۀ مولوى در مثنوى EES ES‏ 1 


یک ازايشان را نديدم در مقام رفته بودند از مقام خودتمامل!" ‏ 
ونيز مولوى در« مثنوى » كرامتى از عبدالله مغربى نقل كرده وگفته : 
كفت عبدالله شيخ مسغربىن شصت سال از شب نديدم من شبی 
من نديدم ظلمتى در شصت سال نه به روز ونه به شب بی‌اعتدال 
صوفيان كفتند صدق قال او نیمه شب رفتيم در دنبال او 
روى يس ناكرده می‌گفت او به شب هين كو آمد ميل كن بر دست چپ 
بازكفتى بعد يكدم سوى راست ميل کن زيراكه خارى پیش E‏ 
ونيز مولوى در « مثنوى » كرامتى نسبت به درويش مجهولى نقل كرده 
وگفته كه: او را به دزدى متهم كرده بودند » يس به او گفتند : 
دلق بيرون كن برهنه شو ز دلق 
تازتو فارغ شوند اوهام خلق 
كفت يارت بر غلامت امن خسان 
متهم كردند فرمان در رسان 
چون به درد أمدادل درویش از آن 
سر بسرون کردند هر سو ماهیان 
مباهیان بیحد از درياى زرف ۱ 
در دهان هر یکی دزی شگرف 
هر یکی دزی خراج مسلکتی 


(۱) مثنوی : ۳ / ۶۱-۵۲ تحفة الاخیار : ۰۲۴۳-۲۴۰ 
(۲) مثنوی : ۴ / ۱۷ تحفة الاخیار : ۲۴۲ . 
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در چند انداخت در كشتى وجست 
مر هوا را ساخت كرسى ونشست 
خوش مربع چون شهان بر تخت خويش 
او فراز اوج وکشتی‌اش به پیش 
كفت رو کشتی شمارا حق مرا 
تانباشدباشمادزدگدا 
بانگ كردند اهل كشتى کی همام 
از چه دادندت چنین عالى مقام 
گفت از تهمت نهادن بر فقير 
وز حق آزاري ب حيو حه 
ونيز مولوى در « مثنوى » حكايت مجعوله مانند حكايات سابقه از 
ایراهیم بن ادهم نقل نموده ‏ متضمن أنكه : أبراهيم در كنار دريا نشسته ودلق 
خود ازا می دوخ دقر آن اتنا یکی ازامرا او را بدان حال دید ,نید از آنکة 
ابراهیم سجده کردم در خاطرش گذشت که ابراهیم از پادشاهی گذشته 
ونشسته؛ دلق دوزی می‌کند . 
شیخ واقف گشت از اندیشه‌ای شیخ چون شیر است ودلها ییشه‌اش 
شيخ سوزن زود در دربا فکند خواست سوزن را به آواز بلند 
صد هزاران ماهى اللهئى ‏ سوزن زر در لب هر ماهئى 
سين برآوردند از دریبای مق كهركي ای شيخ سوزنهاى حق 
رو بدو کرد وبگفتش ای امير ملک دل به يا چنین ملک حقیر 


(۱) مثنوی : ۲ / ٩۰‏ تحفة الاخیار : ۲۴۴. 
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اين نشان ظاهر است اين هیچ نیست تابه باطن در روی بینی تو چیست مي(۱) 


قاصر كويد : کسی امثال این دروغها E‏ تت 
وخاز هار مسر واوضتاه» وک ككل نها کد يمان وخوتی او ثابت باشد. 
نقل نکرده » وهمچنین از پیغمبر وائمه نقل نکرده‌اند که در طفولیت وایام رضاع 
روزه گرفته باشد , وتکالیف شرعیه به عمل آورده باشد . 


تذکره 
عشق وتعشق در مسلک صوفیه 

از جمله بدع محرّمةُ صوفیان تعشق است با امردان ونامحرمان زنان, 
چنانکه بسیاری از آن از کتاب « نفحات » گذشت » وسلطان حسین بایقرا در 
او اس العشاق اراو انها را ما تود داسك عاذ او حفله مه 
است که: خضر ويه عاشق بايزيد بود , وبايزيد جوانی بود که در صورت ومعنی 
در حذ كمال بود ء وهر روز عشق او در تزاید بود . 

ونجم کبری عاشق شيخ مجد الدين بغدادی بود » ورباعی از شيخ در 
عشق مجد الدّين نقل نموده . 

وشیخ عطار عاشق پسر کلانتر قريةُ کندشین نیشابور بوده. 

ومحیی الاین عربی عاشق صدر الدّین قوینوی بود » وشمس تبریزی 
عاشق پسر ترسائی بود . 

وشیخ نجم الدين در همدان عاشق جوانی زرگر بود تا چنگیزیان آن 
بسر کشتند . 


¥ 


(۱) مثنوی دفتر دوم : ۰۱۹۳ تحفة الاخيار: ۲۴۵ . 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


وسيف الدّين باخرزى عاشق پادشاه بخارا شد » وبعد از فوت معشوق 
بی صبر بها نمود . 

وشيخ عزيز نسفى در بخارا عاشق يكى از يسران امراى سلطان جلال 
الد ب قله مر ركه ایا رد لوسك سرون رقت 

ومولوى رومى از حوالى زركوبان می‌گذشت از آواز ضرب مطرب به 
رقص درآمد, وشيخ صلاح الدّين همجون آفتابی از دكان بيرون آمد وسر در 
قدم مولوى نهاد , وملا عاشق جمال او شد , ودر ميان سماع اين غزل كفت: 
کی كين ترون اا ودک زر كو 

زهى صوررت زهى معنى زهى خوبی زهى خوبى 

ومدت ده سال آن عشقبازی يه یک حال بوده , وغزليّات مولوى در 
عشق او بسیار است , وبعد از کلم چند گفته که : چون يدر صلاح الدّين بمرد, 
عشقبازی مولوی زیاده شد ء وچلیی حسام النّین پا ایشان مصاحب شد. ودر 
آن وقت ملا « مثنوى » می‌گفته » شبها از اين قبیل بودی كه از اول شب تا صباح 
خواب نکردی , وملا القا می‌کرد وحسام الدّين می‌نوشت , ومجموع آن نوشتها 
و ی 

وحکیم سنائی عاشق ق پسر قصّابى شده » وچون از عشق أن جوان 
بی طاقتى مى نمود از روى امتحان که در عشق ضادی است يا كاذب. آن جوان 
تاب از سنائى كوسفندى جند طلبيد » سنائى كفش ينج منی در پیش آن 
جوان سپرده» عزيمت خوارزم فرمود » واز سنائى در اين عاشقى شعرها نقل 
رده كة ا رشعلة ارارق عو ل اسك 
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عشق وتعشق در مسلک صوفيه 001011000007 ا ااا E‏ 


مايال آن بت قسجَاب در چشم من است 

زان سبب چشمم هميشه همچو رویش روشن است 
تابدیدم دامن پر خون او اکنون ز رشک 

بر گریبان دارم آنچه أن ها را بر دامن است 
جا دارد در دل ير خونم آن دلبر مسقیم 

جامه پر خون باشد آنکس را که در خون مسکن است 
با من از روی طبيعت كر نياميزد رواست 

از رای انکبة مین در انم او در روت اس 
گر زبان با من ندارد جرب هم نبود عجب 

کانچه او را در زبان بایست در پیراهن است 
یک جهان غم را پی‌جانی به دل خواهد زمن 

يس بدين قیمت مر او را یک جهان جان منست 
جان به آرامش جهانی را همی بخشد به اطف 

گرچه کارش همچو گردون گشتن وگه کشتن است 
اما وال هنم وزد ولم از بيهر انف 

تن چو تار ریسمان ودل چو چشم سوزن است 
گفتم ای جان از پی یک وصل چندین هجر چیست 

كفت من قصابم اینجا گرد ران با كردن است 
كرجه باشد با سنائی چون گل رعنا دو رو 

در ثنای او سنائی ده زبان چون سوسن است 

حكيم چون به خوارزم رسید » حاکم آنجا او را اعزاز واکرام نمود» 
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وپانصد گوسفند اعلا به وى كذرانيده » وآن جوان نيز همین عدد گوسفند 
طلبيده بود » وچون گوسفندان را به مطلوب رسانيد كفش خود باز طلبید » أن 
جوان همان روز اول كفش راگم كرده بود به قصد آنکه ببيند يرواى أن دارد که 
امانت را باز طلبد يا نه , او خود يرواى سر نداشت . 
جمعى حاسدان با حكيم گفتند کسی كه كفشى را که به غايت محقر است 
نگاه نداشته باشد دلی که برابر صد بحر ویر است چون نگاه خواهد داشت» 
سنا کر جر انا هان كفت: 
اندر عقب دكان قصّاب کوئی است 
وانجاش به هر غرقه به خونى كروى است 
از خون شدن دلی كه می‌اند یشد ۱ 
آنجاش هزار خون ناحق به جوی است! 
قاصر گوید که : ظاهرا سنائی ست است , به دلیل آنکه مرید خواجه 
یوسف همدانی است » وعشقش نيز مؤيّد قوی است » ومهملاتی که در حدیقه 
[الحقيقه ] گفته موافقت تمام با اهل سنت دارد » وجماعتی از پیشوایان اهل 
بت زا هدجها کر ده که اما هون ف يسناو فيد اش ودنک اها هل 
سنت هميشه او را از خود دانسته‌اند » وارباب رجال او را شيعه ننوشتهاند, 
وتوثيق وتعدیل او نکرده‌اند , وشاید نظر به مضمون «الصوفي لا مذهب له» 
بعضی از اشعار مشعره به تشيّع از او مشهور است » اگر راست باشد واشعارش 
اين است: 


(۱) تحفة الاخیار : ۲۶۹-۲۶۲ ( نقل از مجالس العشاق ) . 
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عشق وتعشق در مسلک صوفيه حر اط ae Da EE‏ ۱۲۳۲ 


E.‏ كب عسو يك وك اد 
ميراث خلافت به فلان داد وبه بهمان 
كرك ملو لى ينه ها ادا ود 
رو دفتر شاهان جهان جمله تو بر خوان 
بادختر وداماد وبنی عم ون‌بیره 
میراث به بیگانه دهد هيج مسلمان ؟! 
۶ 4 4 
آنکته اورا بو عبان مر ی وان راشیر 
باش از او کفش قنبر می‌تواند داشتن 
از پى ساطان مسلکشه چون نمی‌داری روا 
تاج وتخت پادشاهی جز که سنجر داشتن 
از پس سلطان دين يس چون روا داری همی 
جز على وعترتش محراب ومنبر داشتن 
ول اش 
ای سنائی به قوّت ایمان مدح حیدر بكو يس از عشمان 
با مدیحش مدائح مطلق زهق الباطل است وجاء الحق ۱ 
لیکن بودن اشعار مذکوره از سنائی بسیار بعيد است » نظر به آنکه 
متضمن هجو خلفای ثلائه است » پس اگر از سنائی مى بود سنیان او را با قبح 
وجهی هلاک می‌ساختند » يا مذمٌتهای عظیم می‌نمودند » چنانکه علما ومفتیان 
غزنین چون به نظر ایشان رسید بعضی از اشعار او که متضمن ذم معاویه 


(۱) تحفة الاخیار : ۲۷۲-۲۷۰ . 
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وتفضيل حضرت امیرالمومنین على ا بر او بود » فتوى به قتل او دادند. 
ولیکن والی غزنین راضی به قتل او نشده , واين مسأله را به دار الحلاو بغداد 
فرستاد تا جواب بيايد » چون مسأله به دار الخلافه رسید علمای آنجا گفتگوها 
کردند تا آنکه حکم کردند که سنائی به سبب مذمّت معاويه واجب القتل 
نمی‌شود » وبه اين سبب سنائی نجات یافت » با وجود آنکه مشهور بسنیان 
چندان مضایقه در مذمّت معاو یه ندارند . 

بلکه ابن ابی الحدید در « شرح نهج البلاغه » كفته که : معتزلة بغداد 
معاويه را وجمیع بنی امیه را زندیق می‌دانند , سوای معاویه پسر يزيد , وعمر 
بن عبدالعزیز را" وجماعت معتزله همگی على را افضل می‌دانند(" . 

ونيز در کتاب « مجالس العشاق » از جملة عشاق شمرده است شيخ 
ابوسعید ابوالخیر راء وگفته كه : او در شهر نیشابور عاشق پسری بود , که در 
آخر از ملازمان شيخ شد(۳. 

وهمچنین شيخ ابوالحسن خرقانی که او را جوانی بود از نزدیکان به 
ايخ خوقن شكل رت نع وت كما حفن بص کر کرو ان ی ات 
بسيار شيفتة أو بود » وشبى در خواب خوش بود , که جمعی حاسدان تباه 
روزگار -یعنی رقیبان شيخ ف هن وسر آن جوان را بريدند وبر سر سينة او 


نهادند, وچون صبح كاذب شد وجوان ابریق حاضر نکرد » شيخ نعره زد جواب 


(۱) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید : ۵ / ۱۳۱-۱۲۹ و ۰ (با اندکی اختلاف). 
تحفةالاخیار : ۲۷۱. 

(۲) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید : ۱ / ۷. توضیح : منظور از جماعت معتزله . معتزله 
بغداد می‌باشد . 

(۳) تحفة الاخیار : ۲۷۶ ( نقل از مجالس العشاق ) . 
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عشق وتعشق در مسلک صوفیه رد 


نیامد. در خلوت باز کردند دیدند چنان حالی طاری شده. 

ودر بیان صبر از شيخ نقل کرده , که اين حال را او به کسی نگفت » ودر 
همان روز ابو سعید ابوالخیر رسید . وجمعی درویشان به قوّالی مشغول شدند. 
وسماع کردند . 

وژنده پیل احمد جام عاشق جوانی از فرزندان شيخ شهاب الدين 
سهروردی بود » روزی کسی آهوئی آورده بود آن را به مرغزاری خرم برد 
وگذاشت. وگفت : ان اهو به یار ما می‌ماند . وگفت : جفا باشد که با او جفا 
کنیم, ورباعی در اين باب كفت » چون رباعی به معشوق رسید , و آن کیفیت 
معلوم کرد به شيخ نوشت که از یگانگی قدم در دوئی نهاده مرتد شده , زيراكه 
شبیهی از برای معشوق بيدا کرده , با دیگر کلمات وشیخ الزام یافته ‏ از استماع 
الى کات عقف يكن هار شش ووا دو كد خر ارشال اد 

وسعد الدين حموی عاشق عين الزمان بوده , وشیخ روزبهان در بازار 
شیراز می‌گردید؛ جوانی به غایت صاحب جمال ديد که سبزی فروشی 
یکو یو ها قلق تزه شيع اسان مت واه تثرو زونه رشن 
شد. بعد از آن حلقة عشقٍ آن جوان در كوش کرد وبیخود شد . ۱ 

باز نقل کرده که معشوق روزی پای شيخ می‌مالید » شخصی دید وخبر به 
سعد زنگی رسانید » واز اعتقادی که به شيخ داشت اين خبر را حمل بر افتراء 
کرد. تا آنکه خود روزی به دیدن شيخ رفت وبه چشم خود آن حالت را 
مشاهده کرد وتفافل نمود!*. 


(۱) تحفة الاخیار : ۲۷۶ ۲۸۰( نقل از مجالس العشاق ) . 
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واوحد الدين كرمانى تا آخر عمر بىنشأه نبوده , واکثر اوقات سماع 
نعره مى زده » وچون شعلة عشق سر به عیّوق مىكشيده كريبان چاک می‌کرده. 
وسينه برهنه می‌ساخته » وبه سينة امردان می جسبانيده , تا فى الجمله تسکینی 
دست می‌داده . 

وگفته كه : پسر پادشاه را هوس أن شد که به مجلس سماع او حاضر 
شوگ یه خرافن اوو نادند ادت او أن است کذدوی وجا که او رادز 
آن حالت بيدا می‌شود جامة خود وجامة منظوری که در آن مجلس می‌باشد 
پاره می‌کند » وسینه به سین او می‌رساند , مصلحت نیست که شما به مجلس او 
رويدء فرمود : اگر مثل اين صورت از او ظاهر شود اين خنجر را بر سينة او 
می‌زنم , وچون به مجلس او حاضر شد » وحسنی به كمال داشت , در دغدغۀ 
آن حالت می‌بود, ودر حالت سماع شيخ را این رباعی بخواند : 

سهل است مرا بر سر خنجر بودن 

در پای مراد دوست بی‌سر بودن 
تق ادها که کافری ارا يكشي 
غازى جه توئی رواست كافر بودن 

نتسرايادشاه ب طاقت فده كريبان چاک کرد وکر بای آن عضرت 
افتاد. واوحدى به مرتبهاى شيفتةٌ او شده بود كه دست ودلش از كار رفت» 
وچند رباعى در اين مجلس سماع بخواند » نام وناموس را وداع نمود » ودر 
سماع رفت » وجمعی از درویشان صاحب ذوق وشوق که نظار؛ٌ أن سرو سهی 
کردند فى الحال قالب تهی کردند , ودر تاريخ پانصد وسی وشش از عالم رفته 


الست 
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NV E SRE SA E ا‎ ESS عشق وتعشق در مسلک صوفيه‎ 


ونيز گفته كه : شيخ اوحدی از مریدان اوحد الدّين کرمانی است » وبر 
جوانی عاشق شده بود » وزن اوحدی در این باب وحشت تمام داشت » وپسر 
داعیة کد خدائی وزن خواستن همرسانیده . واوحدی در این باب مضایقه نمود 
وشعرها كفت . 

ميرحسينى در ميان لولیان شيفتة جوانى بود ء واكثر اوقات ميان لوليان 
بسر می‌برد » شخصی بر وى اعتراض کرد كه جرا شما در اکثر اوقات در ميان 
يشان مى باشيد ؟ كفت كه : اينها به سنتهاى ملايم قائمند . یکی بر حسن 
وملاحت, ويكى در اصول كه بچة ایشان در گهواره به اصول كريه و كيرا 

وشيخ محمود شبسترى عاشق ابراهيم نامى از اقرباى شيخ اسماعيل 
سيسى بود » واو حسنى غریب داشت » ورساله در بیان عشق ومعشوق عاشق 
به نام او نوشته » ودر آن وقت كه « گلشن راز » می‌نوشت مطرح انظارش 
رخسار آن جوان بوده » منکران ؛ زبان به طعن گشادند » وخویشان مسحمود 
هرچند او را نصيحت کردند سودی نداد » وبعد از گفتگوها كفت که : عشق من با 
او نه به مرتبه‌ای بود که به طعن کسی كم شود يا نصیحت يذير گردد » چون کار 
به سرحد جنون کشیده بود . در تاريخ هفتصد وبیست از عالم برفت وقبرش در 
شي از بت كان 
وه غل هی سا ر سو ھی یم وی کا تن را کا 
وتعزيت او را می‌دارم » نوبتى مقيد یکی از مقربان امير بزرگ تيمور خان شده. 


ورباعى ذكر كرده که به معشوقش نوشت . وان امیرزاده بسی خوش مشرب 


(۲) تحفة الاخیار : ۲۸۴ و۲۸۵ . 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


وخوش طبع بوده » وبه عشقبازى سيّد على مباهات مىكرده » وهر روز مهر 
ومحبت سيّد على زیاده می‌شد . 

روزی در مجلس امير بزرگ از سيّد على پرسید که چرا سياه بر سر 
می‌بندی» ودر این جه حکمت است ؟ در جواب كفت که : اين نفس را کشته‌ام 
وتعزیت می‌دارم » امیر بزرگ سؤال کرد که اين نفس کشتنی بوده يا نه؟ اگر 
کشتنی نبود چرا کشتی . واگر کشتنی بود چرا تعزیت می‌داری ؟ سيّد على ملزم 
e.‏ 

وخواجه بهاء الدين نقش بند كه رئيس نقش بنديه صوفيه است » ودر 
بخارا بر ترک خون ريزى ء تند خوئى » زيبا روئی عاشق بود » ودر سال هفتصد 
ونود ويك ازعالم رفت . 

وا اوا ساب کرت وتو راون كنال اشع رای لقان 
تبریز شده» ودر ميان عالم رسوا شده » وآن جوان مصاحبان داشته؛ او را 
سرزنش کردند» وسخنان تعرض آمیز گفتند » يس محرمی نزد عاشق فرستاد 
وپیغام داد که اگر مرا دوست می‌داری بعد از این بر سر کوی من میا , ونام من با 
هیچ كس در هیچ جا در ميان میار , بلکه ياد من هم در خاطر مگذران ‏ بعد از 
مدتها آن جوان تمام قوم خود را گذاشت وهمراه عاشق به خراسان رفت » وبه 
سبب کاردی که بر میرزا شاهرخ زدند , جماعتی را متهم ساختند , که از آن 


شن او واه سیم هی فر اد 


¥ 


جمله قاسم انوار بوده. 
تيش ,در اول حال عاضق شد بر ران نەدان كاز | کاهی وش ها 


۳ 


در وصف حسن او ذكر نموده» وبعد از أن سبب قتل او را ذکر نموده» واز جمله 


(۱) تحفة الاخیار : ۰۲۸۵ 
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اشعارى كه دلالت بر كفر او دارد این ابيات است: 
كهيعص وقاف والقرآن منم سورة طه ويس نور والرحمن منم 

وابيات نسيمى را معشوقش ياد می‌گرفت وآوازی به غايت خوب 
داشت ومى خواند » جماعتى در مقام اين بودند كه تتبع كفرهاى نسيمى كنند, 
آن جماعت شنیدند وان جوان را گرفته از وی پرسیدند كاين شعر نسیمی 
است يا شعر تو ؟ كفت : شعر من است » حکم به قتل او کردند ۰ وریسمان در 
حلق أو انداختند ومی‌خواستند كه بر دارش کشند » در اين اثنا نسیمی خود را 
رسانید, وگفت :این شعر من است واو به جهت خاطر فقیر به خود اسناد كرد 
وان وان را وا کدافشتو وسيم :زا بويت دد 

وعبدالّه انصاری که لقبش شيخ الاسلام . وکنیتش ابو اسماعیل بود ودر 
اثناى تحصیل علم به خدمت بی‌بی نازنین رفت , که خواهر کلانتر به در او بوده 
با منظوری » یعنی معشوقی که او را بودی » بی‌بی نازنین از عبدالله پرسید که 
او ساكب است ؟ یه یه کت وتا کر هه اه انعر نو ین تان کت 
که: از مشرق تا مغرب مثل ابوالحسن خرقانی نیست » تو را به خدمت او يايد 
رفت» فى الحال به خرقان رفت » وبه کدام زبان شرح توان کرد كه در أن بیابان 
در فرقت آن جوان چه کشید . ۱ 

وگفته که : عبدالله می‌گفت که مرا هفتاد هزار بيت از اشعار عرب در ياد 
بود» وصد هزار نيز می‌توان گفت , وسیصد هزار حدیث با هزار هزار اسناد در 
کمن يوك وسيل فی ظفزا ن کرد وھا مرا ویران کته ل هه را 
فراموش کردم . و آنچه منصور كفت من گفتم . او آشکارا كفت من نهفتم » ودر 


(۱) تحفة الاخیار : ۲۸۵و۲۸۶ . 
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الهی نام خود اظهار مذهب جبر نموده , وگفته که : الهمی فرمودی بکن 
ونگذاشتی , وفرمودی مکن وبر آن داشتی , اگر ابلیس آدم را بد آموزی کرد. 
گندم که | و را روزی کرد ؛ الهی چون ان کنی که خود خواهی , پس از این 
مفلس چه می‌خواهي ؟ ! 
صیاد ازل كه چینه در دام نهاد صیدی بگرفت وآدمش نام نهاد 
هر نیک وبدی که می‌رود در عالم خود می‌کند وبهانه بر عام نهاد(؟ 
واز غرایب آنکه در کتاب الهی نامه نسبت عشق به حضرت امام جعفر 
صادق ا داده وگفته كه : عشق آن حضرت دست در كردن حسن جابر چنان 
کرد که مادر او را به عقد نکاح خود درآورد » وبه تربیت أو مشغول شد , ودر 
فضل وکمال او را به مرتبه‌ای رسانید که اقصای لو کشف الغطا را بدید, ودر 
تفصیل علوم به تخصیص حکمیات . 
شک نیست در اينكه اين جاهلان به احوال اهل بيت 2 وتابعان اهل 
بيت آنچه گفته‌اند در اين باب محض کذب وافتراست , ودر هیچ کدام از کتب 
شيعه أن را ندیده‌ام , بلکه در کتب رجال شيعه وسنی مذکور است که: جابر از 
شاگردان حضرت امام محمد باقر 4 بوده ومی‌گفته که + هفتاد هزار حدیث از 
آن حضرت شنیده‌ام . وکسی از اهل رجال نگفته که او حستی داشته یامادری 
داشته که حضرت امام جعفر صادق ا او را خواسته , اگر مادر جابر در زمان 
حضرت باقر بوده ظاهراً بير بوده » پس در زمان حضرت صادق ا اگر بوده 
در غايت پیری بوده. 


بلى حضرت صادق ا مادر وهب را گرفت واو را تربيت فرمود تا به 


(۱) تحفة الاخیار : ۲۸۷. 
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مذمت عشق وعاشقی در اخيار لي اي مو ا eas‏ ۱۰ ۱۵ 


مرتبه‌ای که قاضی اهل سنت گردید » وشاید عبداله توهم کرده وجابر را بدل 


وهب 00010 


مذمت عشق وعاشقی در اخبار 

نزد شيعه از ائمه مذِمّت عشق وعاشقی وارد شده . شيخ صدوق و در 
كان هامالن یه سند مح روایت کروه انست از مفطل که گفت :71 حضریت 
امام جعفر ی پرسیدم از عشق ‏ فرمود : « كه دلی چندند كه خالی شود از 
بس عر ا ركد ونه موقيف بذ دايا رايت و 

يس از این حديث مستفاد مى شود که كسانى كه عاشق دختران ويسران 
نو كوه نجاف رحب خا اما وا وير ا وديا كر انيت ا 
خدا غافل نشود مبتلى به مرض عشق نمىكردد . 

ا مسح متم اوح رت انا شش 
صادق ند روايت كرده است که فرمود : « حذر كنيد از نظر كردن به پسران 
نافد روك كنا ولوك که | EE‏ امسق افك اذ قشل هران 
در 

وت ان نطفري آمام ملد اف انام عفر a‏ زوا است 
که: «هیچ كس نیست مگر آنکه می‌رسد به نصیبی از زناء پس زنای چشمها 
نظر است » وزنای دهان بوسیدن است » وزنای دستها به بدن رسانیدن 


(۱) تحفة الاخیار : ۲۸۷ و۲۸۸ . 
(۲ امالی شيخ صدوق : ۱ حديث ۳. 
(؟) کافی : ۵ / ۵۴۸ حدیث ۸. 
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اش 
ونيز به سند متصل روایت کرده است از حضرت امام جعفر صادق ا 
که فر مود كفن زر نخان قهر الود اسك ان تر های ابليس موی نی هیا فد 


كه باعث حسرت طويل كردد »7 . 
ونيز از حضرت طا مروى است كه فرمود : « هركه ببوسد يسرى را از 


روى شهوت وخواهش . حق تعالى لجامى از اتش بر دهن أو زند»(۳. 


ونيز مروى است كه : وفدى بر حضرت رسول اله وَلِيُةّ وارد شدند ودر 
ميان ایشان پسر امرد خوش صورتى بود . پس حضرت رسول ان پسر را در 
عقب خود نشانید که مردم به آن نگاه نکنند!؟ . 


تذکره و تبصره 
سبب تمجید بعض علماء از بعض مشایخ صوفیه 
اگر گوئی :كه اگر مطلق صوفیان بد باشند , يس چگونه شيخ الكل شيخ 
بهاء الدين محمد مرحوم » مدح مولوی و« مثنوی » نموده است به این اشعار: 
من نمی‌گویم که أن عالی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب 
مثنوى مسولوی مسعنوی ‏ همچو قرآن بر زبان پهلوی 
يس بايد يا مولوی خوب باشد » وبه خوبى او همه صوفیان خضوب 
باشند, به اعتبار عدم قول به فصل » يا شيخ بهاء الدين بد باشد. 


(۱) کافی : ۵ / ۵۵٩‏ حديث ۱۱ . 
(۲) کافی : ۵ / ۵۵٩‏ حدیث ۱۲ . 
(۳) کافی : ۵ / ۵۴۸ حدیث ۰۱۰ 
(۴) مغنی ابن قدامه : لا / ۸۰. 
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وهمجنين مرحوم قاضى نور الله شوشتری در کستاب «مجالس 
المؤمنين» بسیاری از صوفيان را در زمره مؤمنان شمرده وبسيارى از ايشان 
را مدح وثنا بسيار كفته . 

وهمجنين مرحوم آخوند ملا محسن كاشى در بسيارى از كتب خود ميل 
به طريقةٌ ایشان نموده » بلكه مشهور آن است كه صوفى بوده » ودر کلماتش 
موافق ایشان گفتگو نموده »از آن جمله در دیوان اشعارش این رباعى را گفته: 

دانی ز چه مهر گلرخان مطلوب است 

وز بهر جه ساز سوزشان مرغوب است 
از دوزخ مسرغوب وبهشتِ مرغوب 
آگاه شدن در اين جهان مطلوب است 

وهمچنین مرحوم آخوند ملا محمّد تقى مجلسی چنانکه مشهور است» 
افا ةا هدو هدي 

جواب مىكوئيم : مجملا آنکه تصوّف حضرات مذكورين معلوم نیست» 
وكلمات موهومة ايشان که مذكور شد صحتش ثابت نيست » وبر فرض صحت 
ممكن است حمل فعل ايشان بر ملاحظة بعضى از مصالح از تقيّه از سلاطين 
عصر وغيره , وحكايت لعن كردن آخوند ملا محمّد طاهر قمی صوفيه راء 
ومو اة بنلطان غضر از او مسهور اس ۱ 

ومنشاً حمل مذكور آن است كه : تشسيّع وخوبى ووشاقت وعدالت 
حضرات مذكورين ثابت است به تواتر . ومدح وتعديل مشايخ عدول 
ما رن ها رت عطي ها ينكل مار حارو اجى كد 


(۱) روضات الجنّات : ۴ / ۰۱۴۶ توضیح : چنین شعری در دیوان فيض کاشانی پیدانشد. 
احتمال دارد که مربوط به دیوان مير شمس الددین محمد فيض يا دیگران باشد . 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


ال و حون ملا ذا و یو ولد مل يدق فض مب 
وآخوند ملا محمّد باقر مجلسى » وشيخ حر عاملى , وشيخ عبدالله بن صالح 
بحرینی, و آخوند ملا محعد طاهر قمی وامثالهم , کثر الله امثالهم . 

پس اگر آن فضلای عدول کلمةٌ توهمة يشان را از ایشان می‌دانستند, 
يا آنها را محمول بر خلاف ظاهر وتقیه به قرائن نمی‌دانستند , البته ایشان را 
مدح وتوثیق نمی‌کردند » چنانکه مولوی رومی ومعروف کرخی وبایزید 
بسطامى وحلاج وسایر مشايخ را در جملة رجال شيعه ننوشته‌اند » وقلیلی از 
آنها كه بعضی نوشته‌اند مدح وتعدیل نفرموده‌اند » بلکه مذمت نموده‌اند» 
واستشهاد به کلام آنها -چنانکه شيخ بهائی در «نان وحلوا» وغیره -نموده‌اند» 
نظر به حديث : «الحكة ضالّة المؤمن »۱ و« خذ ما صفا ودع ما کدر» است, چنانکه 

ومفصلا آنکه : اشعار منسوبه به شيخ بهائی ثبو تش از شيخ معلوم نیست» 
ودر هیچ یک از کتب شيخ به نظر نرسیده » وبر فرض ثبوت ممکن است حملش 
بن انچ مذكور شو يه وبلق که اکور د خلاوه اذكه ند صرق را 
شيخ در كشكول فرموده » چنانکه گذشت فتأمل . 

و آنچه در « نان وحلوا » فرموده‌اند"؛ نه صریح است ونه ظاهر در 


خوبی, بلکه ونه در ایمان مولوی , ومدح . 


(۱) عوالی اللثالی : ۴ / ۸۱ حدیث ۰۸۲ سنن ترمذی : ۴۹/۵ حدیث ۲۶۸۷ . 
(۲) نان وحلوا: ۰۲۵۰ متن شعر چنین است : 
قم وزمزم نی باشعار العجم کی تریح الروح من هم وغم 
وابتدء منها ببیت المثنوى للحكيم المسولوی المعنوی 
بشنو از نی چون حکایت می‌کند وز جدائیها شکایت می‌کند 
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وتعريف قاضى از برای صوفيه وحكم به تشيّع وايمان آن به علاوءٌ آنچه 
مذكور شد » شايد مبتنى باشد بر معارضه ميرزا مخدوم شریفی سنى كه در كتاب 
« نواقض الروافض » بر سبيل طعن بر شیعیان » از جمله هفوات ايشان را شمرده 
است که حرام دانسته‌اند تصفیه باطن را ویه این سبب ظلمت وکدورت باطنه 
ایشان را فرو گرفته . واز ادراک فیوضات وانوار تصوّف محروم ساخته » وبه 
اين جهت در ميان ایشان صوفی وولی به هم نمی‌رسد , لهذا قاضی شيعه تراش 
رغماً لانف الشريفي فرموده که : اكثر صوفیه شيعهاند . وقلیلی از آنها سنی 
ات سا تسا اي تخاس بو الما در کاس ا 

هه اعجار الحوند ها مه كاسن كان يفاك دوه اانه 
بر عقائد قلبيه , يا مختص است به زنان محللة النكاح . وشايد انتسابش به 
تصوّف از جهت مشابهت با صوفيه باشد در بعضى از رياضات شرعیه. 
ومجاهدات نفسيه » وعبادات مشروعه ظاهريه , نظر به عبارات سابقه‌اش در 
مذمت صوفيه كه از كتاب « وافى » و« بشارة الشيعة » او كذشت(". 

ودر « كلمات طريفه » نيز به اين طريقه فرموده‌اند : ومنهم قوم يسمّون 
بأهل الذكر والتصوّف , يدعون البراءة من التصنّع والتكلّف , يلبسون خِرَقاً ویجلسون 
جلف خترحون الأذكار . ویتفتون بالأشعار » يُعلنون بالتهلیل . وليس شم إلى العلم 
والعرفة سبيل, إبتدعوا شهيقاً ونهيقاً. واخترعوا رقصاً وتصفيقاً. قد خاضوا في الفتن . 
وأخذوا بالبدع دون السنن . رفعوا أصواتهم بالنداء . وصاحوا الصيحة الشنعاء . أمن 
الضرب يتألمون؟ أم من الطعن يتظلّمون ؟ أم مع أكفائهم يتكلّمون ؟ إِنّ الله لا يسمع 


. ٠١٣۳و‎ ۱۳۲ / ۲ : مجالس المؤمنين‎ )١( 
. ۱۴۴ : بشارة الشيعه‎ ۰۱۴۴۰ ٩ : وافی‎ )۲( 
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بالصماخ فاقصروا من الصراخ » أتنادون باعداً ؟ أم توقظون راقداً ؟ تعالى الله لا تأخذه 
السنة, ولا تغلطه الألسنة , سبّحوا تسبيح الحيتان في النهر » وادعوا ربكم تضرّعا وخفية 
ودون اهر إلّه ليس منكم ببعید, بل هو أقرب اليكم من حبل الوريد(". 

يعنى : قومى از ایشان هستند که نام نهاده می‌شوند به اهل ذكر وتصوّف, 
دعوای بیزاری می‌نمایند از تصنّع وتکلف . می‌پوشند خرقدها + ومی‌نشینند 
حلقه‌ها, واختراع می‌کنند ذكرها , وخوانندگی می‌کنند به شعرها . اعلان 
ما ده لا اله زا اه کت سس لان و کیره کت و تست ان رای 
غل دیق اله وشا خت عضرت رت العالمین راهى شهیق وتهيق را که 
عبارت از فریاد كردن خرهاست در ذکر بدعت کرده‌اند , ومانند خر عرعر 
كردن را پیشۀ خود ساخته‌اند , ورقص كردن ودست زدن را اختراع کرده‌اند. 
خوض در فتنه‌ها نموده » بدعتها فرا گرفته‌اند » وترک سنتها نموده‌اند » بلند 
گردانیده‌اند آوازهای خود را به ندا . وفریاد زدن زشت نازیبا , آیا از ضرب 
شمشیر درد دارند ؟ يا از طعن نيزه شکایت می‌نمایند ؟ يا با اقران وهمسران 
خود گفتگو می‌کنند ؟ 

به درستی كه خدای تعالی نمی‌شنود به صماخ » یعنی : شنیدن حق تعالی 
به كوش نیست بلکه به علم است » یعنی هرجه می‌گویند می‌داند » پس کوتاه 
كنيد فرياد زدن راء وترک كنيد آواز برکشیدن راء برتر وبلندتر است حسق 
تعالى» فرا نمی‌گیرد او را پینکی خوابها » وبه غلط نمی‌اندازد او را زبانهاء 
تسبيح كنيد مانند تسبیح كردن ماهیان در نهر » یعنی همچنان که ماهیان در 
پنهانی در نهر ودریا به تسبیح وتهلیل حق تعالی اشتغال دارند › شما نيز پنهانی 


(۱) کلمات طریفه : ۷۸ و٩۰۷‏ بشارة الشیعه : ۱۴۴ 
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سيب تمجيد بعض علماء از بعض مشايخ صوفيه NON CA DEAR SS‏ 


به تسبيح وتهليل اشتغال نمائيد » ومانند خر فرياد نزنيد » وخوانندكى ونغمه 
ما نت شا وھ بن بدا واشتراعها زا واكذازيد: 

آنكاه ؛ آخوند به طريق اقتباس آيه ذكر نموده » ومرادش آن است كه به 
قول خدا عمل كنيد كه فرموده « أَدعُوا رَبَكُمْ تَصَوُعَا وَحُفْيَةَ 74 يعنى : بخوانيد 
پروردگار خود را از روى تضرع وزارى ويوشيدكى وينهانى › مجملاً در أيه 
امر شده که خدا را به پنهانی وپوشیدگی بخوانند . نهی فرموده از آنکه او را به 
جيوع اشکارا کر که دشن هر که انك فرش دارو مي‌داند که بة اشکارا 
ذکر كردن » واین همه بدعتها واختراعها به ميان آوردن اين طایفه , بر خلاف 
حکم خداوند است وبه جهت فریب دادن زن است ومرد . 

یس كته ره تك مان ورو وا نت 

در فعل بد خويش سروری دارند 
فریاد کنان خدای را مسی‌طلبند 
اين قوم مگر خدای دوری دارند ؟ 

ونيز آخوند ملا محسن در « کلمات طریفه » به اين مضمون فرموده: 
گمان دارند كه هرجه خوانند می‌توانند کرد » وخود را مستجاب الدعوه 
می‌دانند, ونام خود را شيخ ودرويش می‌گذارند . ومردمان را در تشويش 
می‌افکنند. وخوابها از خود نقل می‌کنند , وبه عنوانی خبرها می‌دهند که مردم 
را گمان می‌شود که از غيب خبر می‌دهند » ولافها می‌زنند مثل آنکه گویند 
دیشب خواند کار روم را کشتیم > ولشکر عراق را يارى نمودیم » یا گویند 
پادشاه هند را شکست دادیم ولشکر عراق را به هزيمت فرستادیم » وفلان 


(۱) الاعراف ( ۷): ۰۵۵ 
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تا رال که و هه ا اين رتل كوا کو وبر ند كد 
به این عمل اداى قرض یکی از معتقدان خود می‌کنند , يا حاجت یکی از 
بزاقواق وور که اشوان الشناطو اند برع اورت وف ناهد که تدعوى کین 
که طایفه‌ای از جن را مسخر کرده‌اند(. 

وبه غير از این چند فقره‌ای دیگر در مذمّت اين جماعت در همین کتاب 
للق قمر مس اشن اف را سي سا کلب کت خو مار اليه 
دربارة آن جماعت نوشته کافی است ٠‏ زیراکه آنها آخوند مرحوم را از خود 


می‌دانند, فان القدح ما اعترف به الأولياء . 


تذکره وتبصره 
حیله گریهای بعض صوفیه 


در بعضی از کتب معتبره به نظر رسیده كه مردی خراسانی كه در 
حیله گری حلاج وبا یزید بسطامی ؛ حیله گری وغاشیه کشی او را نمی توانستند 
کرد وقتی دزدانه وجاسوسانه به اصفهان آمده , در حوالی بازار مسکران 
نزول کرد , وتحقیق نمود که در أن شهر مردم سفیه ونادان که فریب چرسیان 
وبنگیان خورده‌اند فراوانند » پس به خراسان معاودت نمود با جمعی از 
دستیاران به بهانة حج به مه رفت » ودر آن رفتن و آمدن اخذ اجر بسیار نمود, 
ودر وقت مراجعت راه را گردانید , به زیارت آقا خان مقدم شتافت ‏ و آنچه 


رفن وان اشد کتها داز او تاق 


(۱) کلمات طریفه : ۷۸-۷۶ . 
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وديكر باره از راه خراسان بيشتر از بيشتر منحرف شده به اصفهان آمد. 
واه مه داش وه ا کدی دوف 
مرا خم دز فلان هل ید عنام رف و 
وپرسید که تو شیخ محمّد على نیستی ؟ گفتم : بلی من شيخ محمّد على ام, كفت 
امام على مرا امر کرده که صد تومان قرض تو را بدهم » وقرض را ادا کرد. 

بعد از آن از معجزه‌ای که بر خود بسته بود پشیمان شده كفت : سیصد 
تومان در راه مكّه قرض کرده‌ام وطلبکاران تقاضای آن مبلغ می‌نمایند. 
وچون دید که مردم نادان زیاده بر آن به او رسانیده كفت : هفتصد تومان قرض 
دارم, وچون اضعاف أن از مردمان نادان تراشیده كفت : هزار تومان قرض 
دارم. 

وچون پیشنمازی جمعی از ابلهان وفرقه‌ای از شکم پرستان می‌کرد » بعد 
از آن زبان به واعظی می‌گشود , ودر اثناى وعظ تعریف بايزيد وحلاج وامثال 
ایشان بسیار می‌کرد . ودر تعریف خود بر خدا ورسول وائمه 2 افتراها 
می‌زد. مثل آنکه می‌گفت : خدا به من ندا کرد » وچنین وچنان می‌گفت » وامام 
رضا به استقبالم شتافت » وفاطمة زهرا به دیدنم آمد , ودر آن ميان کلمات کفر 
هم بر زبان می‌راند » تا به مرتبه‌ای كه جمع كثير از عدول مؤمنين در كفرش 
محضر تمام کردند » وخط مهر بر أن محضر گذاشتند , اما ابلهان روز به روز 
هام ا ان ات کر را ازع بت ادا تحمل بير 
بزرگی مرتبه‌اش می‌کردند » لافهائی که می‌زد باور می‌نمودند وصد تومان 
مكو يني ا وی رک بدا يسا رس داذنو ها كاوها سيد كينا 
کمال وقاحت وییشرمی که داشت درك ر نتوانست گفتن كه قرض دارم » چون 
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آنچه به علانيه به او داده بو دند که مردمان می دانستند از ده هزار تومان متجاوز 
شده بود » سواى آنچه جماعتى به تنهائى به أو می‌دادند . 

كفت : از كربلا سيّدى فرستاده كه قرض بسیاری دارم . وفرزندانم نزد 
پادشاه به رهن اند » واگر اداى آن دين نكنم سيّد زاده‌ها بنده خواهند بود ء وبه 
این بهانه هم زر بسيار از اصفهان بازيافت نمود. 

مؤمئ اليه را دستيارانش مخدوم مىكفتند » ومشاراليه مخدوم کر خود 
راجدا دوكا رو انراق جا داده بود » واسباب ونقود را مخدوم كرّهاش در آنجا 
ضبط مى نمود » وحكايات اين مخدوم شوم بسیار است . 

مجملا ؛ ابلهان هيج تأمّل نمی‌کردند که مردى كه خود را تارک دنيا 
می‌شمارد. ومردم را به ترک دنيا ترغيب مىنمايد » چرا در طلب دنيا اين همه 
بر در خانه‌ها مىرود وتخته يوست می‌اندازد » بلكه در ميان پهین وبه انواع 
کفافت می‌گذراند ؛ ویه روز تکدی می‌نماید : وگاه هست که با وجود الاف 
والوف که دارد | ين همه دست ويا می‌زند . واين مقدار تراشیدگیها می‌کند. 
وهيج فکر نمی‌کردند که امام رضا لا به استقبال او آمده ؛ چرا اين همه آن 
حضرت را انتظار می‌فرمایند . 

القصه ؛ آن مردود بعد از سه سال که در اصفهان حیله گری وسالوسی به 
کار برده بود وعاقبت كارش به رسوائی کشید . وفساد اعتقادش بر جمع کثیری 
از صلحا ظاهر شده , به مشهد مقدس روی آورد» وچون در آنجا عادت اعمال 
ناشایسته را عبادت نام می‌کرده » ودر مسجد جامع مرتکب آن قبایح 
واختراعها وبدعتها می‌شده » ومردم نادان را به أن افعال شنیعه ترغیب 


می‌نموده» اهل دين معارض أن بی‌دین می‌شوند . وبه سبب کلمات کفر که از او 
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استماع می‌نمایند , از دخولش به مسجد مانع شدند . 

وان شقی از برای آنکه ابلهان را در آن ضلالت قائم بدارد می‌گفته که: 
آنچه من به فعل می آورم ملا محسن کاشی مرا به آن اجازت داده , ودر مجلس 
او نيز بعضی از عاشقان به ارتکاب بعضی از این فعلها قیام می‌نمایند واو مانع 
نمی‌شود. بلکه خود به آن امور ايشان را تکلیف نموده» از آن محظوظ 
ت 

وکوا دون ج اعا ودی وران علد م تام مكو بيد 
ترد ملا محمد محسن ارسال نموده وملای مذکور چند کلمه نوشت وبه آن 
جانب فرستاده وهمین سوّال وجواب است که صاحب وسالة اعلام المحبین 
اشاره به أن کرده » ودر کتاب تسلية الشيعة صورت أن را ثبت نموده‌ام. 

صورت أن مکتوب این است : عرضه داشت کمترین ؛ محنّد مقیم 
مشهدی به عرض می‌رساند كه : صلاحیت آثار مولانا محمّد على مشهدی 
صوفی مشهور به مقرّی . تا از دار السلطنة اصفهان به مشهد مقدس مراجعت 
نموده. در مجالس ومحافل اظهار می‌کند که در باب ذکر جلی كردن ۰ ودر 
اثناى تكلم به کلمهٌ طيبةٌ لا اله الا الله اشعار عاشقانه خواندن ووجد نمودن 
ورقصیدن وحیوانی نخوردن وچله داشتن » وغير ذلك از اموری که متصوفه به 
رسم عبادت به جا می آورند از عالیجناب معلّی القاب آخوند دام ظله العالی - 
مرخص ومأذون شده , بلکه می‌نمایند كه در مجلس رفیع الشأن نيز گاهی امتال 
اینها واقع مى شود , استدعا چنان است که از حقيقت ماجرا شیعیان واين جانب 
را اطلاع بخشند ,كه آیا آنچه صلاحیت شعار مزبور به خدام كرام ایشان اسناد 
می‌کند وقوع دازد يانه ؟ که ک. جتانحه واقى پو دە باهذ همکتان روق انرا 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


لازم شمرند , واگر خلاف واقع مذكور ساخته باشند دست از این قسم حركات 
بکد ةامر اغ 

صورت آنچه ملا محمد محسن مذكور در جواب قلمى گردانیده‌اند ومهر 
كرده به أن جانب فرستاده اين است : بسم الله الرحمن الرحيم » سبحانك هذا 
بهتان عظيم , حاشا كه بنده تجويز كند رسم تعبدی را که قرآن وحديث در أن 
اناعد باه وعم رس راكد از نبا فمن و انماهم 
اجمعين -خبری در مشروعيت آن نرسیده , بلكه نص قرآن به خلاف أن نازل 
باشد» قال الله تعالى « أَدْعُوا ریک تَصَوّعاً وَخُذْيَةَ له لا يحب المُعْمَدِين ۱6 

یعنی : بخوانيد پروردگار خود را از روى زارى وينهانى » به درستى كه 
تساه دوست تو دا ره انال زا کف ا ره أعيدا ل سرون م روند 

وجای دیگر می‌فرمایند ‏ وأَذْكُد رَبَكَ فى تفسك قَضوْعاً وَخبقة ودون 
الْجَهْرِ ین القول ۰۳۱ 

یعنی : بخوانید پروردگار خود را از روی زاری وترس وپست‌تر از بلند 

وحدیث نيز وارد است که حضرت ور اصحاب را منع فرمود از فریاد 
برآوردن به تکبیر وتهلیل منعی بلیغ » وفرمود که : « به درستی که ندا نمی‌کند 
شما کسی را که دور باشد يا نشنود »"» وساير امور مذکوره نیز یا منع از آن 
بخصو ص ورد شاه اس تیا ادنکر أن وارد نيست . يعظكم الله ان تعودوا 
لمثله أبداً ان کنتم مؤمنين » وکتب محمد بن الم تضی المدعو بمحسن محل مهر. 


(۱) الاعراف ( ۷) : ۵۵. 
(۲) الاعراف (۷): ۲۰۵ . 
(۲) اثناء عشریه : ۰۱۵۱ تفسیر مجمع الببان : ۰۷۸/۳ جزء ۰۸ 
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قاصر كويد : در اين مقام [ آخوند ] در ذكر کلام حضرت ملک علام 
سهوی کرده ‏ زیراکه ی شريفة در آخر سور اعراف چنین است که ۾ ودک 
تفن نینک فوع وه 14" ۱ ا ترس انست: 

وچون حضرت آخوند به زعم صوفیان صوفی است می‌باید كه از او اين 
طور غلطها سر زند ؛ تا بر مردمان ظاهر شود که دعوای کشف وکرامات نمودن 
صوفیان باطل است » بلکه مردمان پدانند كه چنانکه در قرآن حضرت آخوند 
قلط كرك + انيد لاود که وان انیت سا دیف شلک 
تشه 

مجملاً. فضايح وقبايح آن شيخ شیطان صفت بسيار است , واين مختصر 
زا کتها يقن نفل همه ان نتفگ کسی دراه او کان ل سر 
وت اوه أن و کان بر مار ما حمق وامتال ازدافترا فى وی فا 
بر خدا ومصطفی وائمة هدی افترا بسیار می‌زده» وحکایتهای دروغ -که فروغ 
از دین می‌برد -در مساجد بر سر منبر بسیار نقل می‌کرد » ودر مسجد مدارش 
بر خواندن اشعار ملاحده بود » ومغتیان ومطربان داشت , ومردمان نادان را به 
آن فسق عظيم شيفته وفريفتة خود مىكردانيده » ومىكفت : عاشقان وعارفان 
از روى شوق غنا کنند معذورند» وكاه مىكفت : صوفيه برگزیدگان E‏ 
وبر خوانندكى ايشان در غنا حساب نيست . 

وفقیر را به حسب اّفاق با آن شقی چند مر تبه ملاقات روى داد » واز او 


کلمات كفر وافترا بر خدا ورسول وائمه بسیار شنيده » ومعلوم می‌شود که 


(۱) الاعراف ( ۷): ۲۰۵ 
(۲) گویا بعضی از ناخ اشتباه کرده باشند . 
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آنهائی كه اين طريقه داشته‌اند همه مانند آن شقى سالوس وفریبنده ودروغگو 
وافترا زننده بوده‌اند » ولافهای بسيار می‌زدند » ودر تعريف خود وامثال خود 
حكايتها وخوابها می‌ساخته‌اند » ومردم کم عقل را از راه مىبردهاند. 

وهمچنین ظاهر می‌شود که در زمان ایشان جمعی از کاهلی وعطلت؛ 
وگروهی از نادانی وغفلت »وفرقه‌ای از بد اعتقادی وشقاوت خود را مرید نام 
هی کر دها دواعت كرمع حكانة اسان ب داد وكسى و کرات 
ومعجزات بر ایشان می‌بسته‌اند » وبسیار کسی از عوام کالانعام که در حقيقت 
خران دو پایند مانند عموم چهارپا که در جور وستم بر خلق خدا اظلم از شمر 
است - فریب ایشان می‌خورده‌اند . وجمعی که بعد از ایشان به وجود 
می آمده‌اند گمان حالی ومر تبه‌ای به ایشان می‌برده‌اند . 

کا کدی ت که خا از تیان کف اختفاه خيام یا ی طنا ينه 
داشته‌اند, وبه قدر ایشان را شعور بوده » همه مانند صاحب « تاريخ گزیده» 
صوفیان زمان خود را مذمّت بسیار کرده‌اند , ويقين حاصل است که هرکه از 
اين طايفه كه به قدر کوره سوادی داشته » عوام کالانعام فريب او را بیشتر 
می‌خورده‌اند. 

صاحب کتاب « الوقیعه » می‌گوید : بدانکه آن کسی که با دعوای علم 
دعوای تصوّف می‌نماید , اگر در واقع ربطی به علم وعلماء دارد -واگر جاهلی 
است که نادان او را از علماء بندارد » ضرر او بیشتر است در دين » وفساد او 
اشد واعظم است از سائر مؤمنين , واخبار واحادیث بسیار در طعن آن طور 
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حیله‌گریهای بعض صوفیه موم و موم وم وم و موم مهو وم موم ا و و وه ۷۱۶۵ 


ا ادس و اه او كز امم شوه 

ومصداق اين سخن در باب اين شيخ شيطان صفت كه كتابت در تحقيق 
حال او از مشهد مقدس به ملا محسن كاشى فرستاده‌اند » ودر باب شقى ديكر 
کذاو را اده عاق گفتد ظاهر گردید که هون مردمان نادان کنان علم 
به ایشان مى برند ‏ بر سر هر دو هجوم کرده جان از برای أن دو کافر می‌سپرند. 

وفرق ميان أن خراسانی بی‌دین و آن خلخالی لعين اين بود که: آن 
خلخالی را مطلب همین مردم فریبی وحبٌ ریاست بود , ومی خواست جمعی 
از ابلهان او را از اولیاء دانند . ومردم بد اعتقاد هم او را بشناسند . واو را از 
خود شمارند . ودر مقام تراشندگی نبود ‏ واظهار پریشانی وقرض نمی‌کرد. 
ومتزهد بودء واگر هزار تومان از برای او می‌بردند قبول نمىكرد , وبعد از آنکه 
قبول می‌نمود » در همان دم به ملحدان ودنيا پرستان که جانبش را داشتند 
می‌داد» وحبه‌ای از آن ذخیره نمی‌کرد. 

وآن خراسانی با مفتونی به حبٌ جاه » ومردم فریبی » وخواهش تمام 
اه کال ها اويا زارت ء سيا وملجد ان ایو بت نت رورا 
خود دانند-میلی عظیم به دنيا داشت . وبا وجود طویلة اسب واستر وقاطر 
وشتر وضیاع وعقار ومال ومنال در تراشندگیها مرد مردانه بود وطوف خانها 
می‌نمود. ودر اخذ وجرّ از عباس دوس گوی مسابقت می‌ربود . وهرچه 
حاصل می‌کرد قلیلی را از آن بخورد دستیاران می‌داد وباقی به زیور 
می‌افزود» واز برای مخدوم کرّه‌ها وشوهر زن خود ذخیره می‌نمود . 

وادهم خلخالی را کلمات کفر مانند آن خراسانی بسیار بود » واکثر آن 
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ترهات را در كتابهايى بىباكانه مىنوشته » وصاحب اين شعر است که 
می‌گو ید : ۱ 
قاتا قرو را ساسا هيده 
دور زد هم نقطه هم پرگار شد 
ببار اول آدم مسجود شد 
بار آخر خاتم ومحمود شد 
محمود پسیخانی هم به همین روش حرف می‌گفته » نمی‌دانم که 
جماعتی از نادان که دعوای مسلمانی می‌کرده‌اند » ومحمود پسیخانی را کافر 
می‌دانستند » به جه وجه اين طور سگان را از اولیاء می‌شمارند . وبا وجود 
شهادت بسیار کسی از عدول موّمنین به فسق وکفر أن روسای زندیقین به 
ايفان افا تن کد میود مان و اا تبر اظهار هد مس نقد 
واكثر اوقات بنابر مصلحت خود از خدا ورسول وائمه سخن می‌گفته‌اند . 
حضرت الله تعالى بد اعتقادانى را که باعث كرمى هنكامة اين طور 
ملحدان می‌شوند مندفع كرداند » ومردم ضعيف عقل را که فريب اينطور 
ملحدان می‌خوردندا غفل وهوشی کرامت كنه ده حن "محمد و الها لاساد 
شكرهاى بسيار بر شيعيان حيدر کژار لازم است كه ادهم خلخالی بىدين 
وشيخ محمّد على ملحد لعين . هر دو با قبح وجهى به جهنم بيوسند ويكى از 
شعرای شيعه در تاريخ مرگ ملحد مزبور گفته : 
چون شيخ محمد على با تشلیخ اپار به سوی نار زد خیمه ومیخ 
بود او سك بایزید از آن روگردید با گربة بايزيد حشرش تاريخ 


وچون باقر سنجابى به عزم زیارت أن انی اثنين محمود پسیخانی به 
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مه مقذس روئ آوزد دز أن ديار بيمار شده » به مستقر اصلی خود توجه 
کرد بنابر آنکه متولى مرقد منوّر امام انام يعنى حضرت امام رضا ا را از قبح 
عقيدَة. أن فاجر أكاهى وده زاضی يه آن گر دید كه ورصنة مير على شیر 
دفنش كنند » طايفة حلاجيه كه در باطن » بلکه ظاهر نيز مذهب حق اماميه را 
منکرند. واعتقاد به ائمهٌ طاهرين چ8 ندارند هجومى سخت آوردند » ومانع 
قیقر ای ا ا ا 
خبيثةٌ شيخ على مزبور به دست مالكان عذاب قبور سپردند » وهم یکی از 
شعرای اماميه در اين معنى » ودر تاریخ فوت او در بحر رباعى غزلى فرموده 
وا قهز لانن است: 

صوفيه كه در طريق دين نامردند در رهزنى خلق جو شيطان فردند 
یک رنگ نیند در طريق اسلام سرخند وسياهند وكبود وزردند 


2. 


چون باقر چرخی بد از ان بی‌دینان بر لاشة أو هجوم سخت أوردند 
در دفن به استانة سرور دین مانع گشتند ؛ يس زدين دل سردند 
با شيخ محمّد على بد کیشش همسایه نموده نزد او بسپردند 
تاش طم تیوه ازویی درای. ۰ کشت عاعش که اس دروك 
بفکن سر بایزید وانگاه بگو در جنب سر يزيد دفنش کردند 
ودر تاريخ مرگ ناپاکی ماندگار نام -که به چنگالی مشهور بود -گفته: 
مژده ای دل که در عيش به روى عالم 
کرد مفتوح خداوند به احسان وکرم 
ملحدی چند روان سوی جهنم گشتند 
كه تھی كشت دل مؤمن از اندوه والم 


پژوهشی درباره ابن عربی. عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


ديدهةً مردم دیندار منوّر كردند 

مركشان كرد دل اهل يقين را بی‌غم 
آب وجاروب کش خلوتشان چنگالی 

که بسی بود يقيق از سگ مروانی کم 
شد به سوی سقر وعقل به تاریخش كفت 

رفت چنگالی ملحد به جهنم اين دم 


تذكره و تبصره 
تحلیل محرمات در آثين صوفیان 
صوفیان دف زدن ورقصیدن وچرخیدن » وغنا وخوانندگی کردن. 
را در اتناك ام وم سنت هدق روگ ا 
فرزاتت راتهلان لهس وا هس دام و نت یا ور فص م 
می‌شوند به حديث موضوع مجعول حکایت عايشه وبنی‌ارفده که در کتب اهل 
سنت مذکور » وقدری از آن در رال امامیة قاصر مزبور است). 

۱ از آن جمله حدیثی است که جوهری لغوی در کتاب «صحاح اللفه » در 
ترجمهٌ درکله به این مضمون گفته که : حضرت رسالت بنی ارفده را که رقاص 
بوده‌اند فرموده : « جدّوا يا بني آرفدة حتى تعلم الهسود والنصاری أن فى ديا 
۳ 


فسحة»" " پعنی : ای بنی ارفده سعی كنيد در دست زدن ورقصیدن . تا يهود 


وتضاوى فلا ند که ریق ها قراح ات وی تست وه سبي نه این 


. ۱۴۶-۱۴۰ : راهبرد اهل سنت‎ )١( 
. ۱۶۹۷ / ۴ : صحاح اللغة‎ )۲( 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


تحليل محرمات در آثين صوفيان Rss‏ اقم اا و ا 
ما ميل کنند ورغبت نمایند . 


وهمجنين حديث مجعول نشستن خاتم أنبياء در خيمة عايشه در منى به 
جلوس قرقصا . ودف زدن جاريةٌ مغنيّهٌ عايشه در خدمت حضرت رسالت. 
وحضور عايشه وابوبکر وعلی ورقصیدن پیغمبر به آستین خود ودست 
برداشتن مغنيّه از أن امر قبیح به دخول عمر » وقول حضرت پیغمبر که عمر به 
هيج راهی نرفته مگر آنکه شیطان به راه دیگر رفته(. 

وهمجنين حديث مجعول سوار شدن عايشه بر كتف بيغمبر به امر أن 
حضرت برای تماشاى بن ىأرفده . وقول حضرت : « هل شبعتٍ وهل مللت ؟!!», 
وقول عايشه لا . تا مدتی » وبعد از فرود آمدن عايشه از کتف حضرت وعذر 
طول دادن را برای راوی گفتن(". 

وك قوع ان كوي ل سي لوفو سك مجو فهزان اح ۱ 
وسماع ورقص مولوى . وابو عبدالله دونى › وزنگی کدی > ومجد الدذين 
بغدادی» وشبلى : واا ٠‏ وذوالنون » وخرّاز. ونوری » ودرّاج وجمعى 
دیگر که به سماع ازدنيا رفته‌اند . وابو عبدالله باکو بعد از انكار بر رقص وسماع 
سه بار در خواب دید که هاتفی كفت : قوموا وارقصوا لله . 

شم فاص روت د ورمع کدا زا جهفتهای شهار در 
ایک و هتشک نع ردو 
الذين يعون الكياسة والفراسة »هم یفترون بغرور الرّراقيه الذين هم آراذل فرق 


(۱) صحیح بخاری : ۲ / ؟ , صحیح مسلم : ۶ / ۰۱۸۳۴ مصابیح السنه : ۴ / ۱۵۴ الیش 
YO‏ 

(۲) صحيح مسلم : ۶ / ۱۸۴ و۱۸۵ صحيح بخارى : ۲ / ؟؛ طرائف ابن طاوس : ۲۲۱. 

(۳) نفحات الانس : ۳۲۲. 
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البتدعة, وأداني شعب الحلاجيه . ولا ينالون في أفعاهم القبيحة الخةرعة» واعماهم 
الردية الشنيعة » ولا ينظرون أنّهم يجعلون التهليل لأنفسهم المزمارء ويفتنون كالجوارى 
بالاشعارء ويركبونها مع الأوراد والأذكار. يرقصون كالدب في الجبل . ويجرون النافع 
من السفهاء با حيل . ولكن لا يتم الأمر بالدعوئ , ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة 
آعمی وأضل سبیلا. 

یعنی : تعجب وکمال تعجب از آنهائی است که دعوی کیاست وفراست 
می‌نمایند , كه فریب زژاقیه از اراذل فرقه‌های مبتدعه وآدانی شعبه‌های 
مار خی ان فى مقو ننه وت قل ی کد ووا فال کا يفرع اا 
واعمال رديه وشنيعة ایشان + ونظر نمی‌نما یند که ایشان «لااله ال اش گفتن را 
از برای خودسازی گردانیده‌اند , وبه اشعار وابیات مانند كنيزكان خوانسندگی 
عن کرو اغا وراه واذكاد که و هی كه شاد 
خرس که در کوه به رقاصی در می آید » وبه حیله‌هائی جر منافع می‌نمایند از 
احمقان» ولیکن کار تمام نمی‌شود به مجرد آنکه دعوی کیاست وفراست کنند, 
وهرکه در اين دنیا كور باشد چشم دلش از شناختن طریق حق » يس او در 
آخرت در دين راه نجات کورتر خواهد بود . طرفهتراينكه اين گروه بی‌حیا که 
اشعار را به اوراد واذ کار ترکیپ می‌کنند » در روز جمعه ودیگر روزها وشبهای 
متبرکه, در مسجدها خصوصاً مسجد جامع » مرتکب اين بدعت می‌شوند ‏ 
وعوام کالانعام را بین که معتقد این طور فرقه می‌گردند . پا از غایت جهل 
نمی‌دانند که شيخ کلینی در «کافی » وشیخ مفید در کتاب « وتا )ی بت 
صحیح از حضرت امام زین العابدين ا روایت کرده حدیث طولانی؛ که در 


(۱) سهام المارقه من اغراض الزنادقه : ۱۸ . 
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تحليل محرمات در آئین صوفيان VN TR‏ 


أن امذكور اتيك كد مطاق ھر ی نونف اس با ان ابت كه تیاده فاد 
وحديث ندارند. 

وعبارت حديث شيخ مفيد اين است كه امام گفت كه پیغمبر فرموده كه: 
«كسى را كه بشنويد از او كه شعر می‌خواند در مسجدى به او بكوئيد كه خدا 
دهنت را بشكند » جز این نيست كه بنا شده است مساجد از برای خواندن قرآن 
در آن» ته از برای شعر خواندن(. 

ودر رد اعور واسطی ناصبی آخوند ملا خضر حبلرودی در کتاب 
« توضيح الأنور لدفع شبهة الأعور» اين اشعار را گفته : 

طریقکم القزویر والزرق والریا ‏ تقولون هجواً في السماع وفي الوجد 
زعمتم بان الدف والرقص سنة کذبت وأسرف وره عن القصد 
وسمئيتم اللهو الصرع عبادة ثبون ف ها بالفسوق وبالضدل۲ 

وهمچنین شيخ حسن بن على بن محمّد بن مهلّبی در کتاب «الأنوار 
البدرية لكشف شبهة القدرية » آن ناصبى ملعون را ارذل فسّاق ورقاصان 
كو اند واو زا ههام ا مووز تا مشاطية ابو مسن :ا انقياء 
و ۱ 

آیا خیل التصوّف شرّخیل لقدجتت بأمر مستحیل 

أفي القسرآن قال لكم آله کلوامثل البهائم وارقصوا لى(" 


(۱) كافى : ۳ / ۲۶۹ حديث ۵ء تهذيب الاحكام : ۲ / ۲۵۹ حديث ۰۷۲۵ وسائل الشيعه: 
۵ باب ۱۴ . 

(۲) التوضیح الانور بالحجج الواردة لدفع شبهة الاعور : ۹۸. 

(۳) الانوار البدرية لکشف شبهة القدریه : دلیل سوّم بر افضلیت امي رالمؤمنين ني . 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


تذكره وتبصره 
بعضى مطاعن صوفيه 
قبل از اين مذكور شد بعضى از اخبار در مطاعن صوفيه , وهمجنين 
اشاره شد به کلام جمعی از فضلای متقدمين ومتأخرين در مذمت آن ملاعین. 
مانند شيخ صدوق » وشیخ مفید وغیرهما , في الحال نيز اشاره به بعضی دیگر 


ی و 
سید حسیب نسیب فاضل کامل سيّد عبدالله بن موسی كه به ينج يشت به 
امام همام امام محمد تقى لا می‌رسد كه صاحب تصانيف بسيار است» در 
كتاب «اديان وملل» احاديث بسيار در طعن صوفيه نقل كرده وبسيارى كس 
از اکابر اصحاب ائمه 2 را در آن کتاب مذکور ساخته , که بعضی از آنها در 
بعضی از کتابهای خود به تقریب بدعت آنها را روایت نموده , مثل هشام بن 
الحکم در كنات « الرد علی الزنادقه هم وحسین بن سعید بن حمّاد در کتاب 
«الرد علی الغالیه». ومحتّد پن اپی عمیر در كنات «الرد علی اصحاب القدر 
والجبر» » وبعضی از آنها على حدّه در طعن صوفیه نوشته‌اند » وهمگی آنها 
انا را يكن قر قه أن قوق هالک شم ومانق واعا دنت یه ور طمن ا شان 
از ائمه لم روايت كردهاند . مثل محمد بن همام در كتاب «الرد على 
المبتدعه », وسيد محمّد بن عبيدالله حسينى در كتاب «بيان الاديان». 
وهمجنين شيخ محقق ثانى شيخ على بن عبدالعالى كركى در كتاب 
«مطاعن الخرميّة» . وهمجنين شيخ حسن بن على بن عبدالعالى كركى در 
کتاب «عمدة المقام في کفر آهل الضلال» , همه صوفیان زان اه سف 
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شمر ده‌اند» وكافر وملحد خواندهاند » وبه این مضمون گفته که : صوفيان تجو یز 
کرده‌اند اتاد خدا وجلو زا در انان عازفان» چان که گفته ات عاد 
حلی 4 در کتاب « نهج الحق »۲ تا به حدی که بعضی از ايشان کفر وطغيان ` 
وا اس اتعاه وخر ل کل اتوي کا که دای مال القن وروی اس 
وهر موجودی خداست . 

وبعد از آن شيخ حسن مذکور در کتاب مزبور فرموده که : ما می‌گو یم 
که أن کسانی که میل می‌کنند به طريقة باطله ایشان تعصب ایشان می‌کشند, 
وایشان را اولیاء می‌دانند » وبه عمر خودم قسم که | یشان رئیسان کافران 
وفاجران وبزرگان زندیقان وملحدانند , واز جمله رسای اين طایفة گمراه 
گمراه کننده بود حسین بن منصور حلاج وابو يزيد بسطامی . 

ونقل کرده است پد رم یعنی شیخ على بن عبدالعالی از تقات امامیه , در 
کتابی که موسوم است به « مطاعن الخرميّة ». در طعن ایشان خبرهای بسیار» 

وعلامه در کتاب مذکور -یعنی « نهج الحق » -گفته که : جماعتی رأ از 
صوفیه دید در روضةٌ منوره حضرت امام حسین ا که نماز شام گزاردند 
سوای یکی از ایشان » وبعد از ساعتی نماز خفتن گزاردند سوای همان شخص 
که تمازشاء تكزارةة یوک بس ترش ار ايسان از شیب ترکلماز آن شخص» 
در جواب گفته که او را حاجت نیست به نماز . وحال آنکه نماز حاجب ومانع 
است ميان بنده وپروردگار » وبعد از آن علامه فرمود که : نیست اين عادت 
وكفتار الا عادت پیشینیان از کثار۲۱. 


(۱ و ۲) نهج الحق : ۵۸. 
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وبعد از آن شيخ حسن مذكور می‌فرماید که : هرآ ينه وبه تحقيق که كتابى 

مبسوط تصنيف کر ده شيخ مفيد يك که مشتمل است بر دلايل عقليه ونقليه در رد 
" وبطلان صوفيه , وكفر وطغيان ايشان . 

ودر رسالة « نزول الصواعق في احراق المنافق » ,كه از مصنفات یکی 
از فضلاى عظيم الشأن وسادات رفيع المكان است مذكور است كه: بايد 
دای کف مد هی أبنت از مله با آهت تواضت )كدان اجر زهان 
بنی‌امیه؛ ابوهاشم کوفی اختراع نموده , چنانکه شيعه وسنی نقل کرده‌اند. 
واھ ذو كنت ها اب کف کی دنا وی هها هروا وراه 
مذهبهای ناصبان شمرده‌اند . 

اگر کسی کتابهای علمای شيعه را ندیده باشد , به کتاب «اسرار 
الامامیه »» وکتاب « بیان الادیان » , وکتاب « تبصرة العوام » , وکتاب «خرد 
روز افروز» , وکتاب « ایجاز المطالب » . وکتاب « الهادي إلى النجاة », وکتاب 
«الادیان والملل » , وکتاب « قرة العیون » . وکتاب « الفصول التامه » , وکتاب 
«الوقيعة في سب المبتدعة » , وامثال آنها که جمعی از متأخرین علمای امامیه 
نوشته‌اند. رجوع کند تا صدق اين سخن به او ظاهر گردد . 

واز اينکه بعضی از مدعیان علم ودانش ودین؛ آخر گول نسنیان 
وصوفیان خورده‌اند , وطريقة صوفیه را طریق اهل حق پنداشته‌اند فريب 
نخورند » وباید شيعه بداند که از ائمه اطهار احادیث بسیار در مذمّت صوفیه 
مروی ومنقول است . 

ودر جای دیگر در آن رساله که نقل مذهب بعضی از متفلسفه وصوفیه 
می‌کند - می‌گوید آنچه حاصلش اين است که : مجملاً چون اين طور بدعتها 
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کتبی که در رد صوفيه نوشنه شده است 11 1 1 1 1 N VOPR‏ 


بيشه ساخته‌اند» ائمة معصومین 840 ايشان را ملحد وزندیق خوانده‌اند» 
چنانکه بر متتبعان احاديث ايشان ظاهر است . 

جمعى از علماى ديندار كتابها ورساله‌ها در اين زمان در طعن ايشان 
نوشته‌اند» بعضى از ايشان كتاب خود را « السهام المارقة من اغراض الزنادقة » 
نام کرده‌اند. وجمعى كتب ورسائل خود را به مثل « اثبات الحجة على اهل 
البدعة» موسوم گردانیده‌اند » وفرقه‌ای رساله‌ها وکتابهای خود را به «ارغام 
الملحدین» ومانند آن موسوم ساخته‌اند . ودیگری از ایشان رسالهً خود را 
«السیوف الحادة فى افناء الملاحدة» مسمی کرده‌اند . 


کتبی که در رد صوفیه نوشته شده است 

قاصر كويد : کتبی که در مذمت صوفیه نوشته‌اند - چنانکه بعضی از فضلا 
آشازه به انها نموهه‌اند -ایتهاشت:: کتاب «مطاعن » کات «عمده »0 کتات 
شيخ مفید در «رد بر حلاجیه » , وکتاب سيّد مرتضى , وکتاب « حديقة الشیعة» 
آخوند ملا احمد اردبیلی , وکتاب « نهج الحق » علامه , وکتاب «کشکول» 
منسوب به علامدٌ حلّى, وکتاب « حلی »(۲, وکتاب « اقتصاد » , وکتاب 
«غيبة», وکتاب «اعتقادات صدوق» , وکتاب «احتجاج طبرسی» » وکتاب 
«اعتقاد دوریستی », وکتاب « الهادی الى النجاة » » وکتاب «عين الحیات» 
آخوند ملا محمّد باقر مجلسی » وکتاب «بضاعة النجاة» , وکتاب 
ادارا راو و کات شلک ال شین و وكاب ود ال 


وكتاب «ذخيرة المؤمنين »» وكتاب « معيار العقائد » . وكتاب «درةٌ فآخره», 


اا رامیت یهن ا یجان انك که اوامدا ر وه ايت 
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وكتاب « توضيح المشربين وتنقیح المذهبين» . وكتاب «اصول فصول 
التوضيح», ورسالة «سلوة الشيعه وقوّة الشريعة» , ورسألةٌ «اعلام المحبين», 
وكتاب « تسلية الشيعه وتقوية الشريعة» . وكتاب «تبصرة الناظر ين » , وكتاب 
«زاد المرشدین». وكتاب «شهاب المؤمنين في رجم الشياطين المبتدعين», 
وكتاب « ثقوب الشهاب في رجم المرتاب». وكتاب «شهاب وثقوب 
الشهاب ». هر دو از مصنفات بعضی از فضلاى نام دار وسادات عالى مسقدار 


0 


است 


تذکره 
در ذکر مختصرى از کتاب قوب الشهاب فى رجم المر تاب 

بعد از بسمله وحمد له وتصلیه وتسلیم جنين گفته : اما بعد , بدان ای 
عزیز که بعد از تحقیق عقاید هر فرقه از فرق بنی آدم , ومطالعة کتب هر طايفه 
از طوايف عالم » بر این ضعیف ناصح , واضح ولایح گردید که دهریه از آنجا 
لفات افزان ناسا هن تلك د على مزال عع گر فان شوه مت 
تعطيل ؛ غریق گرداب ضلالت و تضلیل كشتهاند . 

وبصّر بصیر تشان از !دراک سواحل ازل واید؛ اکمه . ودست عقل ادیار 
ا ی ا عات رر ودی يتقرون یشان دی اا 
حيرت وخذلان هلاک شده‌اند , وفلاسفه كه مخانيث ايشانند بر مخيّللات عقل 
مدير اعتماد نموده » به علة العلل قائل شدهاند » وحشر اجساد وخرق والتيام 


)0( لازم به ياد أورى است كه : كتبى كه در رد صوفيه نوشته شده بسيار زياد است كه مؤلف 
فقط به چند نمونة آن اشاره فرمودند . 
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ذکر مختصری از کتاب ثقوب الشهاب فى رجم المرتاب هم وم و نو وم و موه ۱۷۳ 


افلاک را ممتنع شمرده‌اند » به گفتار باطل وقول لاطائل « الواحد لا یصدر عنه ال" 
الواحد»( زبان زیان جویان در آن گردانیده , در کفر وزندقه بر روی دل 
شقاوت منزل خود باز کرده‌اند . 

وبضاعت خسارت از منطق وریاضی وطبیعی گرفته. آن را سرمایه 
تجارت متاع غرور ساخته‌اند . ومتفلسفة اسلامی تقلید فلاسفة یونانی در این 
باب نموده, غوامض أن را قياس به ظواهر هندسیات وریاضیات کرده » به 
متابعت نفس وهوا از محجَةُ مستقیم شریعت غرّا انحراف نموده » بر هلاک 
وبوار افزوده‌اند . 

وصوفیان که لولیان طايفه ضاله‌اند در سلوک بیدای گمراهی وسقوط در 
رکیه نامه ساهی متشبث به خار بن کثیر التغابن حلول واتحاد ووحدت وجود 
گشته» با وجود تمادی در کفر وطغیان از برای فریب وغرور مردم نادان ادعاء 
اسلام وایمان نموده‌اند » وبه دعوای کشف وکرامات پرداخته » قلوب مقلوب 
سفها را مايل به كيش باطل خود گردانیده‌اند , وجمعی از فرقتین مزبورتین که 
پنداشته‌اند که از الحاد وزندقه گریزی داشته‌اند كمان کرده‌اند که به مجرد تقلیل 
دوکر نی رات واف كه یراق وم اف وی ها وا تعاس 
مطلوب مى توان رسید . ۱ 

ویسیاری بوده‌اند که به انکار وجود واجب » اشیاء مذکوره را مصاید 
مکاید گردانیده ورعاء الناس وغثاء العوام را به اين وسیله به دام آورده‌اند» 
وآنان از ایشان که به محض پندار ؛ خود را دیندار شمرده‌اند , ظاهر آن است 


که ند اادد که هتسسک به یل ن قرا نوع ت :قرف یران با شاد 


(۱) اسفار: ۲ ۰۲۰۹-۲۰۴7 
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ودراتباع آن ذوات عالى درجات بايد کوشیده , يا شد زثار وقبول جزيه وعار 
بايد نمود. 

وتافتهاند که به جو سلوک حجادة شريعت که سبازت است ان اتقياد 
اوامر ونواهی قرآن وبيروى عترت حضرت رسالت پناهی راهى به مقصود 
نیست » ووسیله‌ای در كونين به غير از ثقلین به معبودنه , اين جماعت که به 
كمه تدان کر او ی سماو سنا ساره افتاده اهاط یا 
یدگمانی » وغل سوداء جهل ونادانی ؛ با آنکه بحر بیکران عرفان » ودریای 
بی‌پایان شناخت حضرت سبحان به اغترافی محظوظ نگشته‌اند , بلکه لبی تر 
نکر ده» دعوی سیرابی می‌کنند » بلکه خود را عين محيط معرفت می دانند » اما 
خقاش بد معاش زاوی حرمان که از انوار خورشید درخشان عرفان ذرّه بر 
پیشگاه دل بی حاصل آن نتافته . 

اکر دعوای:زوشن دلی کندا: بلکه خود را مهن سیهر شتاسانی دان از 
كور دليش دور نخواهد بود , واز خیال محالش مستبعد نخواهد نمود , اگرچه 
بر ات هنم وا محا نورقي ظاهر وبا هر است که ا مهدو لان که از أن دوه 
امر كران دست داشته‌اند » وبعضی از ایشان از غایت خشت چشم بر فضالة 
کار یونان گماشته‌اند , وبرخی از نهایت کوردلی كورة راه ابو هاشم کوفی را 
که به ظاهر جبری وبه باطن دهری بوده -طریق حق پنداشته‌اند » نفهمیده‌اند 
که از آن پنداشتن وچشم گماشتن حاصلی نیست ایشان را به غیر از خیبه 
ووزد ووبال وعذاب وعقاب ونكال » وماذا بعد الحق إلا الضلال . 

اما چون به كوش هوش رسید که بعضی از آن تیره‌دلان » برخی از أن 
احادیث را که در ذم مبتدعه وارد است -مخصوص به زمانی وحلاجِيّهٌ آن 
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ذكر مختصرى از كتاب ثقوب الشهاب فى رجم المرتاب Sasi‏ 001 0 000 


مان ها نتم وا ره عدي کم کی ان يقر طون ور دمن ا 
اغماض نمودهاند » وبعضى نفى برخی از كتب جمعى از اكاير علما کرده‌اند. 
قفش عد اعطق زاغا ظم ساداش ولمم وا کل عاق درل به کف سيت 
داده‌اند» ورساله در اثبات جبر ووحدت وجود نوشته‌اند » وبعضی از ایشان به 
نفى حدیث وقرآن مظهر کفر خويش گشته‌اند » ویکی از ایشان به دریدن وپاره 
كردن کتاب « الرد على اصحاب الحلاج » -که از کتب معتبرة حدیث است- 
پردة زندقةٌ خود را دريده , وبه دست اضطراب حجاب خفا از روی نفاق 
وارتیاب خود كشيده , وبه اين اعتبار نزد ملاحده صاحب اعتبار گردیده, 
ودیگری از آن زندیقان می‌گفته که پیروی حدیث وقرآن نمي‌کنند مكدر 
سفیهان . 

وا هی تا كد الكو كد ما کش امك دش ون 
مشهور است به انتما واتباع محمود يسيخانى » وخود را از اتباع فلاسفه 
می‌داند» واز پیروان مبتدعه می‌شمارد , الذي لا يفرّق بين لفظ الجبل والجبيل, ولا 
یز الدبیر من القبیل , یتساوی عنده الزند والانجيل » ومیل تارة إلى البرهوم وأخری 
بالابيل, ولا يدري أبول لقبه أو ابول » ويشتهر بالابابیل» کتابی را که مشتمل بوده بر 
احادیث نبوی و آیات قرآنی » از سر كينه وبغض وعداوت از دست یکی از 
منتسبان دودمان رسالت وولایت به قهر کشیده . واز روی استخفاف بر زمين 
زدهء وچون سگ عقور سم الکلب خورده » به اقبم صورتی دست ويا زدن 

در آن طور حالتی نفیر هرير بلند کرده ؛ ومانند فلخس مأبور گسیخته. 


ساجور صاحب گم کرده . زوزه وزنویه برآورده » ونزدیک به انکه از غصه؛ 
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مؤلفی آن جامة جان به جاى كريبان چاک کند , وبه ناخن تشزن يوست از تن 
خويش برکند » وبه زشت تر سكوتى جل زندكانى به دور افکند , وبه قعر جهنم 
تو کن كيرد . 

ودر قهوه خانه به علانيه می‌گفته که : عارف به جائی می‌رسد که هرجه 
كند از زنا ولواط وغير آن از آنچه در شرع حرام است أو نكرده » بلكه همه را 
خدا كرده. 

وبيدينى ديكر از ايشان با مريدان می‌گفته كه : در نماز چون به آية: 
«اياى نعبد واياك نستعين # رسيد , بايد كه مرا مخاطب سازيد . ودر معنى 
اين آيه قصد شيخ وپیر خود كنيد . 

ومعلوم است كه اين همه عدول وتحرف آن زنديقان از منهج اسلام 
وایمان. ومیل كردن ايشان به بادية كفر وطغيان , همه نتيجة تفلسف , وثمرةٌ 
تضوف ایشان است» ویر ظاهر است که آن طور بی‌باکان اگر منضبی یابند» یا 
از عملةً ذى منصبی شوند » چون اعتقاد به خدا وروز جزا ندارند. دود از 
دودمانها پرمی آرند . 

وقیاس می توان کرد که هرگاه جمعی از بی‌دینان , که طلبة علم را بدنام 
می‌کنند » وخود را موسوم به اسم ایشان می‌سازند , قائل امثال آن گونه اقوال. 
وفاعل نظایر آن قسم افعال کردند . جهّال ایشان که از حد شمار افزونند جه 
ابوجهل صفتان خواهند بود » ودر حرکات ملحدانه ومقالات زنديقانه جه 
جرأتها خواهند نمود ! 

وچون از آن قبیل گفتار وکردار که قلیلی از آن مذکور گردید از أن قوم 
يليد بی‌حد به ظهور می‌رسد . واصناف ملاحده وافواج زنادقه از صدور آن 
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مسرور گشته » شماتت می‌نمودند وزمرءٌ مؤمنان از غم واندوه می‌فرسودند, 
جان حزین اين کمترین به خروش وغیرت دين در دل به جوش آمده » از 
جهت تسلی وتحمل اهل دين . وتهجیل وتقهل") معاندین به تألیف کتاب 
«شهاب المؤمنين في رجم الشیاطین السبتدعین » پرداخت »ودر آن در 
وان کته اناد که انار کی وخا اشان ركه از ویر سات 
نمونه‌ای» واز بیت الاوثان نمرودیان نشانه‌ای است . به معاول دلایل نقلیه, 
ومساحی براهین عقلیه, منهدم وویران ساخت . 

وهمین مرد دين دار صاحب خرد بعد از نقل حدیثی در اين رساله 
می‌گوید: بر خبیر بصیر مستور نیست که اهل غرور که منکر اسرار ربوبيت» 
ومانع حقایق نبوت وولایت شدهاند » دهریه وفلاسفه وطبیعیه وصوفیه‌اند 
خذلهم الله تعالی , که از عرصة جهل مركب اثارت خیالات فاسده نموده , آن 
را علم نام کرده‌اند , واز عدم محض تصوير اوهام کرده ؛ آن را بود ووجود 
خوانده‌اند. 

له الحمد که از غبار اقوال باطلة ایشان آفتاب عالمتاب دولت 
محمّدى ييه وقمر ازهر مرتبت حیدری ا را هیچ گونه احستجابی روی 
نداده» واز ولوغ افکار بیمار » ودم زدن نحس نجس مردار ایشان » دریای 
شریعت نبوی , وبحر خلافت وامامت مرتضوی , به هيج وجه تلوّثی نیافته. 

زگردی گر زمين کفر خیزد جه آفت شوکت پیغمبری را 
زخاری كز درخت شرک رويد جه نقصان ذوالفقار حیدری را 
اما متفلسفه؛ چون نام خود مسلمان کرده‌اند , با آنکه عقاید پر مفاسد 


(۱) یعنی : تضییع . بی‌اعتبار كردن معاندین وتضعیف تبلیغات انحرافی آنان . 
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ایشان بر كفر شاهد است » وصوفيه دعوای ديندارى نمودهاند . هر چند که 

ااا ت رازفا تفه والهاة امات گراخ اسك اقا د 

را حذر از ایشان از کافر مجاهر بيشتر بايد كرد » چراکه از طایفه‌ای که ظاهراً 

aa‏ وا مه متا لت دوين ققد روت اسلا 

نور شریعت وافروختن ناير بدعت کوشند » توقع اضرار بيشتر بايد داشت» 

واز خلال افساد ایشان حذر تمامتر بايد نمود . 

تصني کدرو از ارفا كين رو تهان فده ان بر مات 

يس داء عضال ورنج عظیم در اين دين قویم أن است که گروهی 


بی‌ایمان متزی به زىّ علما شده » ومتلبس به لباس اهل صلاح گشته . ظاهر 
خويش را به شعار دين مبين آراسته‌اند » وباطن به ترویج زایف خیالات 
فلاسفه وشبهات دهریه وطبيعيه » ومعتقدات صوفیه ومبتدعه مقصور 
گردانیده‌اند. وشهد الفاظ قرآنی . ونکات فرقانی . وحلاوت احادیت وکلمات 
معجز آیات نبوی ومرتضوی بر زبان مالیده‌اند , وزهر هلاهل مزخرفات 
فلاسفه وهات را در دل ظلمت منزل خود پنهان می‌دارند ودر وقت فرصت 
در کار بی خردان امت می‌کنند . 

وچون جهله ومستضعفان شيعه به ظاهر رنگین أن مار سیرتان مغرور 
شده‌اند؛ از باطن پر زهر وضمیر پر قهر ایشان بی‌خبرند , به کلمات مزوّره, 
ومقالات ملئقةٌ فصا خت متاطق وبلاغت مسالق یشان فر مه گفته: از اخلاف 
سالوسی واخراس چاپلوسی ایشان -که مملو از شربت شفا می پندارند -کوّس 
مالامال سموم مهلک در می‌کشند . 


هم آنان بی خبرند از آنکه مهر سپهر مناقب ومفاخر » یعنی على رابع 
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ذکر مختصری از کتاب ثقوب الشهاب فى رجم المرتاب و همم همم مام ماماة ۱۸۳ 


وامام عاشر ا فرموده است که : « از مجالست ومصاحبت فلسفی وصوفی 
اجتناب واجب شمارید » واز استماع اقوال ایشان بپرهیزید » واگر سلام کند به 
جواب لب مگشائید . واگر بیمار شوند عیادت ایشان منمائید. واگر بمیرند 
تشییع جنازة ایشان مكنيد , وبر ايشان نماز مگزارید » . 

چنانکه صاحب کتاب « الوقیعه » به اسانید صحیحه از کتب معتبره نقل 
کدی و کات ها اتيت دخان فاك ابراه رافته.: 

وبا آنکه دعوی پیروی ائمة اطهار چ می‌نمایند , اکتفا به آن نمی‌کنند که 
راه عصیان ونافرمانی امام مفترض الطاعه در آن امور می‌سپرند. از آن ترقی 
نموده به صوفی وفلسفی اقتدا کرده , نماز ناقص را نقص می‌سازند, ونقد دين 
را در راه زمرةٌ زنديقين به مقام ابلیس پر تلبیس می‌بازند. اما از آنکه مايل به 
مخالفین ائمه معصومين 8 شوند نظر به ایشان مواظبت صلوات ومداومت 
محرمات پر تفاوتی نخواهد داشت . 
رفتن نكو نبود جه رفتی به بزم غير خواهی بنوش باده وخواهی نماز کن 

اگرچه اين ذز بی‌مقدار در أن کتاب شهاب , که التهاب هر بیتی از 
اا اه ات او شش ران راكد هی که اكات الما نز 
فور ان دار مها اه دار ی سم و 
آثار, مثل ذوالفقار حیدر کزار شکافندة رس . وسوزنده کدوس نفوس آن دو 
فرقة نابکار است » رفع شبهات وتخیلات ایشان بر وجهی نبوده که أن ملحدان 
در پرده نهان را به هیچ وجه جای مکابره ومناقشه نمانده . 

اما چون دید که جمعی از ضعفاء العقول به گروهی می‌گروند که رقص 
وبازی وخوانندگی ونغمه طرازی را عبادت نام می‌کنند . واز سر جهل باعث ‏ 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


کرس کا طا م فون که مو ف کان اا تد اانا 
زرّاقيه خواندهاند » واز الحاق ايشان به خويش استنکاف نمو ده اند . 

وكتاب مذكور مشتمل است بر دلایلی نقلى » وبراهين عقلى, 
واصطلاحات علمی, عبارات ولغاتى كه دست عقول عوام از وصول به اذيال 
معانى آن در غايت قصور وكلال است » بلكه مرغ بال پر وبال وهم وخیال 
اصحاب جهل مركب در اوايل منازل ارتقاء به ذروهٌ اعلاى مقصد اقصاى آن 
شكسته بال وعليل چنگال است » خواست رساله‌ای بنويسد قريب به سليقة 
ایشان, تا بدانند كه آن فرقه فريبندكان وفاسقانند » بلكه اكثر ايشان ملحدان 
وزندیقانند » چنانکه هم از اخبار صريحه » وهم از انظار صحيحه معلوم 
ومشاهده گشته , وکفر والحاد بسیاری از رسای ایشان ثابت ومحكومٌ به 
شده» چون مير تقی سودانی که زندقه‌اش در حضور شيخ على نقی -رحمه الله 
تعالی - وجمعی از عدول مومنین به ثبوت رسید » وصوفی نوروز که در شیراز 
بعد از تحقق الحاد مقتول گردید . 

وقول وفعل بعضی از قائدان آن فضیحت مایگان قبل از اين به قلم تبيين 
ايراد یافت » واز حال بد مآل دنس الثياب سفاهت مأب قوام الملحدین ونظام 
الفاسقین وامثال واقران أن شهرة دوران وجمعی ؛ اشهر واعظم از ايشان عنان 
بیان تافت » فکفی به فضيحة ماهتك سره بيده علانية ‏ فما يدرى بما وسق 
الائان, فلا أسقطته علم الزمان , وهو أسفل من ذات التجین » واحمق من دغه 
صدقنی سن بکرة . 


4 


سعر 
ولو أن ما في بطنه بين نسوة حیلن ولو كان قواعد عقرا 
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ذكر مختصری از كتاب ثقوب الشهاب فى رجم المرتاب معامام ةف ف ة فرجة م مارم فم مم ۱۸۵ 


آخر به خاطر رسيد که جه اثر خواهد كرد در گروهی كه جون نیک 
بنگری همه مانند بهائم هائمه وحشرات سائمه‌اند » كه نه از انسانيت ادنى 
مسكه دارند » ونه از قوت تميّز اندى بهره » وايشان را از ناس نتوان شمرد» 
کر عات سنا سن انق وهو رای ا نل ومو أب اس ام وش 
شمارة مردمند » بلكه انعام بريده كوش وذمند » « اوليك کلام بل مخ آضل 
یلا '. 

عجب نیست که هر یک از ایشان با خروار خروار جهل وخریّت گمان 
انبار انبار دانش وانسانیّت دارند , شگفت است از حال مردم دانا که از وق وقه 
ونباح آن كلاب هرزه‌دار از چا در می‌آیند » وبه فهمانیدن مطالب عالیه به 
ایشان تضییع اوقات می‌نمایند , اعيار بی‌افسار کجا می‌فهمند که فلاسفه به 
چندین وجه کافراند: یکی آن است که : از لوان كين ایقان اس که انکار 
صنع خالق آدم در بدایع عالم نمایند . واز آثار قدرت قاهرة او به اثری قایل 
نشوند, جه ؛ مصنوع أن را گویند که به قصد واختیار از صانع حاصل شود. 
واطلاق فعل بر چیزی نمایند كه مسبوق به قدرت وارادت فاعل باشدء تعالی 
اغا 

رف E EEE‏ نماو هه كرد 
نقصان نشيند , وآفتاب عرّ وجلال او را از ضيابات ترهات زندقه آيات ايشان 
جه اختفا يديد آید , عواقل به جّرا مايل , وعوامل از كار مانده , کاهل کی درک 
می‌کنند كه صوفیه دعوای حلول واتحاد می‌نمایند ؟ واز آن تمادی نموده به 
وحدت وجود قائل می‌شوند » واین قول مستلزم آن است که خود را با سگ 


(۱) الفرقان ( ۲۵) : ۴۴. 
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وخوک وفضله وعذرةٌ ساير مشركين كفره مساوى ومتصل واحد سازند . 

اكر به اين پایه أن ملاعين فرومايه قناعت مىكردند اهل دين را هيج 
مضايقه نبود » اما چون می‌خواهند كه كعبه وكنشت ودوزخ وبهشت را یکی 
شمارند» وبوجهل ونبى وعمر وعلى را برابر كيرند » وكفر وزندقه را از اسفل 
السا ينه مر تردق را تد بلكه از انعر کد راد ازا يواست كدير سای 
مؤمنين وكافة اهل دين ويقين واجب ولازم وفرض ومتحتّم می‌گردد كه كمر 
مجاهده بر ميان جان بسته » با آن اعاظم زنادقه وافاخم ملاحده جهاد نمايند, 
و آزمایش تيغ ادغام دربارة آن گروه لئام دريغ ندارند , تا به مساوات خويش 
با فضلةٌ كلاب هر بد کیش بسازند , واز آن تجاوز ننمایند . 

طرف ناس کی او ای ونا مام سوق چات اف 
«استيفا» فلسفى وطاعن صوفی‌اند » وبرخى مانند مصنف «منتهى الحقايق» 
صوق ولأعق فلسقر اند و آنانگه ای از این دو غیت اند ومكر قران 
وحدیشند, وحریص در جر منافعاند , به هر دو سر ترازو قلب وضایعند. 
وبعضی از ایشان با دعوای فضیلت از بس خسیسند هرجا که بوی آشی برند با 
طبّاخش مصاحب وانیسند » واز شوق به فرا چرخی مست ومدهوش » واز 
ذوق حلوا مغشى عليه وبی‌شعور وبی‌هوشند » ودر دیدن وشنیدن أيه کریمه: 
« آلا بكر لله تَطْمَئِنٌ لوب 4( واخبار واحادیث متعدده که تتمّةُ یکی از آنها 
ين است که : « سبحان الله ذاك من الشیطان مابهذا نعتوا انا هو اللين والرقّة والدمعة 
رالوجل»(۲» أعمى واطروشند . 


(۱) الرعد ( ۱۳): ۲۸ . 
(۲) کافی : ۲ / ۶۱۶ حدیث .١‏ 
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ذکر مختصری از کتاب تقوب الشهاب فى رجم المرتاب موه اهاعم ولق وم موه ۱۸۷ 


اين معنی پر ظاهر است بر صاحب شعوری که بر علم دینی ماهر است. 
ومعتقد حديث وقرآن » ومتمسک بذیل اتباع عترت سرور عالمیان است» كه 
2 رقاصی وخموشی وتواجد واظهار بیهوشی در زمان معين » به علت عدم 
اعتقاد به حدیث وقرآن » واسترضای آن بی‌دینان , وگرم كردن هنگامة ایشان 
اه 

وچون می‌بینند كه جمعی از اهل دين به احکام احادیث اهل البیت لا 
در قلوب بی‌عیوب مؤمنين مشغول دارند , به معاندت ایشان به نوشتن شرح بر 
اشعار بدکیشان سر وروی قلم وقرطاس را چون قلب مقلوب خويش سياه 
می‌گردانند » تا شاید به وسیلة آن جمعی از آیندگان را نيز به ورطة ضلالت 
اندازند , واضلال ایشان چون اغوای شیطان در ميان عالمیان مستمر باشد . 

وبعضی از آن تیره بختان قران وحدیث را به رأی شوم خود تفسیر 
وتأويل می‌کنند » واز حدیث : «من فشر القرآن برأيه فقد کفر »۱ پروا نکرده» 
رطب ويابس درهم می‌بافند , وآن را تصنيف می‌نامند » وبه این وسيله سفيهان 
را به دام خويش می‌افکنند . 

نی وا تمان اوزاف الكش رام کا لام کو تیک موی ات 
ظاهر طابق النعل بالنعل تابح غرّالی ناصبی می‌شوند , ومانند او تجویز لعن يزيد 
وامثال ان نمی‌نمایند , ومی‌گویند که شاید توبه کرده باشد , ودر باطن مثل 
حسین ريخته گر که از مصاحبان قدیمی ودوست صمیمی روح يليد گندیده پیر 
خود مير عسگری ريخته گر را به فريب دادن وگمراه كردن جُهَال شاد می‌کنند. 


«۷ حديث ۶ وسائل الشيعه : ۲۷ / ۲۰۲ حديث‎ ١9/١: سير عیاشی‎  )۱( 
.۱۵ حديث‎ ١١١ / 88 : بحارالانوار‎ 
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واز کمال بد اعتقادى عبدالله متجنن تارك الصلاء کفر گوی زنديق واجب القتل 
را قطب نام می‌کنند » وبه اين طور هرزه‌ها که به قالب می‌زنند. بازار فريبندكى 
خود را گرم می‌سازند » وبا كمال بىنصيبى كه از علوم دينيه واحكام شرعيه كه 
دارند خود را فاضل مى يندارند » وغافلند از آنکه گفته‌اند: 
هرچه نه قال الله وقال الرسول ‏ فضله بود فضل مدان ای فضول 

أعوذ بالله السمیع العليم من همزات الشیاطین , وأعوذ بالله أن یحضرون 
ِن الله هو السمیع العلیم » وبی‌شبهه اين طور ناکسان اگر نمازی کنند از ترس 
موّمنان, واز برای فريب دادن ابلهان است 8« يَسْتَحْفُونَ من الاس ولا يَسْتَخْفُونَ 
من الله ي . 

وگروهی از اهل فساد که آن طایفة بد اعتقاد را مرید وهوادارند » واز 
اطاعت نفس امّاره چاره‌ای ندارند , اگر خواهی بدانی که کیستند . ایشان سه 
طایفه بیش نیستند : ۱ 

یا شکم پرستانند » که از بلبل وسوسة شیطان در ولوله آمده . چون بد 
مستان در فریاد وفغانند . وراه زنان اسلام وایمان‌اند . که در اين لباس پنهان 
شده, موغر کار ومروج ومعين بازار» مخربان دين سرور عالميانند . وهم 
اکترهم كما ورد في الحدیث!". 

يا بهائم دل مرده‌اند , که مدام بی‌لجام از گنداب عطلت آب خورده‌اند, 
ودر این روزگار به یک بار افسار وپابند وچدار گسیخته‌اند » واز رایضان" 


(۱) النساء ( ۴): ۱۰۸ 

(۲) کافی :۱ / ۴۶ . 

(۳) رایض : کسی كه اسبان را ریاضت آموزد » وآن چابک سوار باشد ( لغتنامة دهخدا: 
۱۳۵ 
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ذكر مختصرى از كتاب ثقوب الشهاب فى رجم المرتاب NANE RLS‏ 


مضمار دانشوری ودینداری رمیده »به پایگاه آن خربندگان رباط عصيان 
كريختهاند ‏ اين قوم مستحق لوّم؛ گویابه غير از صورت وهیولی وصوت وصدا 
چیزی ندیده‌اند ونشنیده , واز غرض به غير از مرض واز آنچه مقول به جوهر 
است به جز آنکه با کارد وخنجر است نفهمیده‌اند « فی قلوبهم مَرض قَرادهم الله 
مرضا 6( 

عوام کالانعام جه می‌دانند كه از مقابح شنیعه که افکار ابكار فلاسفه به 
اقيق دكن انيت کیا دات هكرت بار فان فاده اطق 
جوهر جايز داشته‌اند , وبه اضافة مصنوعات به صانع بی‌چون جل جلاله 
سلوک مسلک علت ومعلول نمودهاند » وچون يدر علت وجود پسر است» 
دحوای ایشان موی به بات مذهب تصاری فى شود که اقانیمی ثلائه قائلند 
« تَکادُ السّماوات يَتَنَطَوْنَ وَتَنْشَوُ از ض وَئَخٌ اْجبال هَدَأء © أن دَعُوا للوخدن 
وَلَداع". 

وچه خبر دارند كه هر یک از صوفيه به تعليل وحدت وجود, دعواى 
خدائى می‌کنند » چنانکه از اصحاب عصمت -صلوات الله عليهم اجمعین که 
مخازن علم حضرت رب العالمین اند منقول است , و آن فرقة گمراه اگرچه كاه 
وبیگاه از روی مکر وخدعت اله الله می‌گویند , وخود را محب وطالب حق 
می‌نامند. اما اهل بصيرت به يقين می‌دانند که ایشان منافقانند ودر باطن 
مخالفانند, که اظهار می‌کنند وبر زبان می‌رانند $ يَقُولُونَ بالستتهم الیش فی 


۱۰:6۲ ( البقره‎ )۱( 
۰٩۱و‎ ٩۰ :)۱٩ ( مریم‎ )۲( 
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و پر وأقع می‌شود که آنچه در دل دارند در زبان می‌آورند .ودر مصنفات 
واشعار خود به آن [شعار می‌نمایند » ودر آن هنگام آن در دام عدیم الافهام که 
به ايشان كر ويدهاند , آنچنان كور وکر وگنگ می‌شوند که پنداری از گفتن 
وديدن وشنيدن هركز نصيبى نداشته‌اند « صُمٌبُكُمْ نی فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ چ . 

و کا باورا کد ور سلا هده وف رت 
وقال نذا رمسو E SA ESE‏ 

اگر قائلى كويد كه : فلاسفه كجا تفه به آن کلم قبيحه كردهاند ؟ جه 
ظاهر از تقسيمات ايشان است كه جوهر از لوازم امكان است » جنانكه كفتهاند 
كه: الممكن إِمّا أن يكون موجوداً في الموضوع » وهو العَرّض , أو لا وهو 
الجوه (۳. 

در جواب می‌گوئیم كه : ابن سينا در کتابی که به « نجات » مسمی 
گردانیده می‌گو ید : لم نتحاش أنه جوهر(؟, ودیگر دلائل که به آن به اين گفتار 
باطل قائلند در كتاب شهاب مسطور است , اكرجه قول او که خدا را علم نیست 
به جزئیات دليل بر كفرش كافى است . 

مجملاء ترهات وهذيانات فلاسفه وصوفيه بسيار است » وكسى از عهده 


تقل أن همه تون کی اند اك کی خر اه كد ر یھی از م خر قات كه 


(۱) الفتح ( ۳۸): ۱۱. 

(۲) البقره ( ۲): ۰۱۷۱ 

(۳) اسفار اد 

(۴) ظاهراً منظور مؤلّف اين عبارت باشد : « إنه لو قال قائل في الأوّل ( بلا تحاش ) إنه 
جوهر لم يعن إل هذا الوجود».«النجاة: 0.498١‏ 
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ذکر مختصری از کتاب ثقوب الشهاب فى رجم المرتاب ۲ ۱۹۱ 


ایشان به قالب زده‌اند » ودلایل بطلان آن اطلاع یابد , به کتاب مذکور -یعنی: 
کتاب «شهاب المومنین فى رجم الشیاطین المبتدعین » - رجوع نماید. 

ادستدنا ]كاه الكل فى الكل آمیر سعد باقر دامباد که ازج 
استادان این ضعیف امت - پرسیدند که : راست می کو ند که تصوّف راهن 
است که منتهی می‌شود به خان الحاد ؟ در جواب كفت : غلط می‌گویند ؛ تصوف 
خانة الحاد است. 

واز همان سیّد عالی شأن نقل می‌کنند كه مکرر می‌فرموده كه : حرام 
است مطلقاً بر همه كس نگریستن به کتب صوفیه » مگر بر فاضل دیندار که 
خواهد رد ایشان از قول ایشان نماید . وحرام است خواندن ومطالعه كردن 
کتابهای فلاسفه بر مردم سست اعتقاد . ضعیف يقين » زیراکه آن طور كسان از 
خواندن کتابهای ايشان زود می‌لغزند . واز سلوک جاده صواب محروم 
می‌گردند. 

وپاید دانست که اکثر رس ملحده وصوفیه فلسفی بوده‌اند . که پروا از 
حدیث : «لا تفکر في ذات اله » نداشته‌اند » وچشمة چشم عقل کوته‌اندیش 
خویش را به خاک خوانط انباشته‌اند : طایفة اسماعیلیه ثزاریه که ایشان را 
محلدة الموت می‌گویند , ومحمود پسیخانی ونظائرش همه فلسفی بوده‌اند. 

واز جمعی کثیر از ثقات وعدول مسموع می‌گردد که در اين روزگار 
مردم فاسد عقيده بسیارند » كه در ميان خواص وعوام به الحاد شهرت تام 


(۲) بحارالانوار : ۳ / ۲۵۹( با اندکی اختلاف ) . 
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دارند. وجمعی از ایشان هستند که خود را طالب علم می‌کنند . وطلة عسلوم 
دينيه را بدنام می‌گردانند » به سبب آنکه با عدم قوت يقين وطلب علم دين به 
خواندن ومطالعه كردن کتابهای فلاسفه وصوفیه اشتغال نموده؛ بد اعستقاد 
شده‌اند. واکثر ایشان به فريب دادن مردم نادان مشغول گشته؛ دين را دام مکر 
وغرور ساخته‌اند . 

و ایشا بات داتس كه انا ما اخاته كديا کال قعت سفق 
وصاحب نفوس قدسیه بعد از فراغ از تحصیل علوم دینیه ولوازم آن؛ اگر 
مطالع کتب فلسفه وغیر آن کنند » از برای آنکه به فلاخن دلیل وبرهان؛ سنگ 
ردیر شيش ة شبهات خبالات فاسدة ا شان رند رواشت واطلاق افد 
وتفلست ونحو آن بر ايشان نتوان نمود » بلكه بعد از انبياء واوصياء -که مهابط 
دخا زو وبين ا الى دوي ساف البق ات عدي[ اناه للك أ وم قد نان وين 
ايمان نادر ند واكثر آنان كه با ما معاصرند ضعيف یقین‌آند » ومى توان كفت كه: 
بيشتر ايشان از قو يقين خالىاند . وبی‌بهره از معرفت صفات جلالى 
وتياك انز 

پس اكر آن طور كسان به مطالعة كتب فلاسفه ودهريه ودفاتر طبيعيه 
وصوفیه اشتغال نمایند , خصوصا قبل از تعلّم علوم دينيه , در سنگلاخ شبهات 
ایشان زود به سر در میآیند . پس اولی آن است که أن مستضعفان از خواندن 
وشنیدن ومطالعه كردن أن كتابها رغبت بگردانند » تا به خسران عظیم گرفتار 
نگردند. 

جمعی از اجلاف بی‌ثبات ‏ اتلاف اوقات می‌نمایند ومتعلل به آن 
می‌شوند که مقصود ما از قراءعت علوم فلسفه ومطالعة کتب صوفیه استعداد 
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ذكر مختصرى از كتاب ثقوب الشهاب فى رجم المرتاب NAY ea RS‏ 


هی آ ماد بت مكل انس قاط نيس اهنا ماه یی ناس که 
وحاشاء مگر آنکه قبل از شیوع فلسفه وظهور مبتدعه » در میان طوایف 
اسلامیه, فهم کسی بر معانی أن احادیث راه نداشته , همانا به گمان اين گروه 
بدگمان اکمال دين واتمام شریعت غرا . موقوف به وجود محیی الدین وابن 
سينا بوده . 

مشهور است که : در زمان محبی الین قريب به چهارصد كس از 
علمای شیعه وسنی در کفر آن لعن ورد مقالات زَندقة آیاتش کتایها نوشتند, 
وبسیار کسی از علماء وفضلا در زمان ابن‌سینا او را کافر وملحد گفتند , وکتابی 
را که به شفا مترجم است هرزه‌ها که در آن درج کرده که در واقع کتاب شفا به 
ی ی توه ولد بن اي ار ای و ی مور تا ود 
ستین وسبعمائه محمّد بن مظفر یزدی که او را مبارز الدین می‌گفتند » در اطراف 
ممالک که در حيّر ایالت او بود» یعنی فارس وکرمان ويزد واصفهان وغیر آن. 
در عرض دو سال قريب به چهار هزار مجلد کتب فلسفه را در آب شست . 

اگر اين شکسته محترز نبود از اطناب در اين رساله که موسوم است به 
ثقوب الشهاب في رجم المرتاب , حدیثی چند در باب نیکان وبدان علماء از 
حضرت مصطفی َة وائمه هدی طبه ايراد می‌نمود» وبه کلید جلي توا از 
بیان حال صلحای دانشمندان وزشتی مال بدی ایشان بر روی ساده دلان 
می‌گشو د» انشاء الله تعالی کتاب علاحده در اين معنی نوشته شود. 

حضرت اه تعالی جمیع اهل ایمان را از شب ملحدان شیعه نما . از 
مبتدعه ومتفلسفه وغیرهما مصون ومحروس بدارد » بحق النبى و آله الأمجاد. 
تم ما انتخبته من رسالة ثقوب الشهاب , والحمدله رب الارباب . 
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تذكرة وتبصره 
اهمال صوفيه در مسائل فروع دين 
صوفيه با وجود آنکه تحصيل مسائل واجبهُ فروع خود را ننموده‌اند» 
وقرا تعدو اد كار واشية تنا كرا قشف كر ی ی دی سا 
بتكن هش و اد ورا ت واو کار یت وف حراش احد را فق اد شان 
بيش شاگرد خود درست می‌نموده‌اند » دعوى كمال عرفان نمودهاند, وخود را 
در اعلی مدارج عرفان دانستهاند , وكذشت كه ملا جامى در نماز اقتداء به باب 
على شاه می‌نمود » روزى بابا عليشاه در نماز به عوض حمد اين رباعى 
خوانده بود. 
من رند بی‌سر وپا زغم تو غم ندارم 
زغم تو أن چنانم که غم تو هم ندارم 
وشیخ الاسلام گفته که : چون شیخ ابو الحسن خرقانی ات بود الحمد را 
به هاء هوّز می‌خواند » ونيز ابوالحسن خرقانی به يحيى بن عمّار شیبانی كفت 
قورای ماک تو نينت عه رق 
وخواجه يوسف كاهى در اثناى وضو غايب می‌شد » یک ساعت 
كمابيش وباز حاضر شدى ووضو را تمام کردی(". 
وابوالليث قوشجى در عرض مدت نه سال نتوانست كه سه مرتبه قل هو 


)١(‏ نفحات الانس : اه 
(؟) نفحات الانس : ۳۲۶. 
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إهمال صوفيه در مسائل فروع دين VIO ECS SAREE A‏ 


ا را تمام اند 


وعين القضاة گفته كه : بركة همدانی جز فاتحه وسوره‌ای چند از قرآن 
باه تداردء و آن تر از بر نتواند خواند ,و لیکن معانی قر آن را درست داند ومن 
نمی‌دانم ال بعضی از آن . و آن هم نه از راه تفسیر وغیر آن دانسته‌ام؛ از راه 


خدمت او دانسته‌ام۳۱. 


شدی وبیفتادی(۳ . 


وابو نصر سراج در ماه رمضان مطلقا چیزی نخوردی , وبر اتش سجده 


كردى و 


وابو على سياه سى سال روزه داشت که هیچ جيز نخوردلا . 
وشعوانه جندان اندوه بر وى غلبه کرد که از عبادات ونماز بازماند!”. 
وامرأهُ مصريه سی سال در يك جا اقامت کرد که در سرما وگرما از آنجا 
نرفت» ودر اين سی سال بر دو پای ايستاد در زمستان وتابستان(". 


وامرأَة خوارزمیه زياده از بيست سال هیچ نخورد ونیاشامید(۸. 


(۱) نفحات الانس : ۰۳۵۱ 

(۲) نفحات الانس : ۴۱۶. 

(۳) نفحات الانس :۲۸۱ . 

(۴) نفحات الانس : ۲۸۳. 

(۵) نفحات الانس : ۲۹۰ با اندکی اختلاف . 
(۶) نفحات الائس : ۶۱۷. 

(۷و۸) نفحات الانس : ۰۶۳۲ 
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وبهاء الدّرين عمر خواهر زادۂ شيخ محمد شاه در اوقات صلاة کسی را 
مد 31 E‏ کشت E‏ الك تروق سر بيد 
راف كفتاه هع کا أل وفك تمان مب جا این سا عت جن تعالن را بجا سال 
عبادت كرده ؟ وى صائم الدهر بوده » ومريض شد وهرچند اصحاب مبالغه 
نمودند افطار نتمود(". 

وابراهیم رفن مسلم مغربی را زیارت کرد , دید که امامت می‌کرد. وچند 
خاي لحي را خط E‏ ورد اراس كنك ابيا E‏ | 
مشغوليد وما به راست كردن باطن(۳. 

واستاد سرى سقطى وبايزيد بسطامی واجبات نماز را نمی‌دانستند. 

ومحمّد معشوق با وجود آنکه نماز نکردی روز قیامت صدّیقان آروز 
كنند كه كاش خاکی می‌بودیم که محمّد معشوق قدم بر آن نهاده بود!۳. 

وهشام بن عبدان در نماز وجد وحال می‌کرد » ويس وپیش می‌رفت. 
ودر آخر ترك نماز نمود وقائل به مشاهده بود » وبه اين سبب مشایخ مسجد 
جامع تکفیر او کرده , وپای او را گرفته از مسجد بیرون كردند!©. 

قاصر كويد که : شکی نیست در اينكه حق تعالی پیغمبران را به خلق 


(۱) نفحات الانس : ۲۸۴ . 
(۲) نفحات الانس : ۴۵۵ . 
(۳) نفحات الانس : ۲۱۷ . 
(۴) نفحات الانس : ۳۰۹. 
(۵) نفحات الانس : ۲۳۹ و۲۴۰ . 
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إهمال صوفيه در مسائل فروع دين VARESE‏ 


برای آن فرستاد كه خلق را هدايت کنند . وخلق را از جن وانس از جهت 
عبادت آفريده است . چنان كه فرموده :8« ما خَلَقْتٌ الجر وَالإِنْسَ ال" 
لِيَعْبُدُونٌ ۱۷4 وكيفيت عبادات را از برای ايشان معلوم نموده » وامر به تعليم 
فرموده؛ ونهى از بدعت واختراع در دين کرده » وهر بدعتی را ضلالت شمرده 
وراه هر ضلالتى را به آتش جهنم قرار داده . 

وهر بالغ عاقل مكلّف است به فروع ؛ مانند : اصول دين » به اجماع 
مؤمنين واتفاق مسلمين » سواى ابوحنفيه از اهل سنت كه کقار رابه فروع 
مکلّف نمی‌داند, وجوایش در اصول است» وبر هر مکلفی واجب است تحصیل 
مسائل واجبة خود هرچند به تعلیم وتقلید دیگری باشد , به اجماع علما از 
مجتهدین واخباریین . 

پس بر ابوالحسن خرقانی وغیره قبل از وصول به كمال معرفت تحصیل 
مسائل واجبه » وتصحیح وقراءعت حمد وسوره » وسائر اذکار واجبه , واجب 
بوده. ومعلوم شد که بعضی از ایشان در وقت ادعای كمال معرفت مسائل 
واجبةٌ نماز خود را نمی‌دانستند » وخرقانی الحمد را به هاء هوّز که دال بر کفر؛ 
یت غ وا فا او که فطل تیان ات ی کرو ونوا بين از 
رهگذر امی بودن وبی‌سوادی خرقانی وياد نگرفتن او بوده» نه از رهگذر عدم 
مخرج حاء حطّی وقاف او بوده, ونه از جهت تعذر وتعشر یا سهو در اخراج از 
مخارجش می‌بوده . چنانکه در حدیث وارد است که : « سين بلال شین 
عندالّه »۰۲۱ وملائکه‌ای چند موکلند بر تصحیح قراءت ملحونه . 


(۱) الذاریات ( ۵۱): ۰۵۶ 
(۲) عدَّة الداعی : ۲۷. 
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وهمجنين بيهوش شدن ميان تكبير أحرام » از برای هیچیک از پیغمبر 
وائمةُ معصومين وبزرگان دين به هم نرسیده » بلکه آن مبطل طهارت وتكبيرة 
الاحرام است » وافطار نكردن اصلا در ماه رمضان وروز وصال گرفتن بر 
افك ككر ام ات خصوصا روز رفن مو سال بک عرش سال وز باون 
كه مشتمل بر صوم عيدين باشد حرام است به ضرورت دين . 

وکال آنکه اميناك اراک و قوت ا مات که ویک ال وس 
نقل نشده است از هیچ کدام از صد وبیست وچهارهزار پیغمبر واوصیاء ایشان 
وائمه معصومين 92 وبزرگان دين» بلکه ممتنع است وقوع آن در عادت , بلکه 
در عقل» واگر از احدی وقوع يافته بود مشهور ومعروف می‌گشت » نظر به 
أنكه زر سکیا ری عادات وماك اس 

بلکه اين نقلها از صوفیه ظاهراً محض کذب » وکذب محض است » اگر 
مستند به ادعای خود أن شخص است دروغ گفته » واگر مستند به شهادت 
فایگر از است که اف اج ال ا وداد انها نیز دروغ گفته‌اند » واحستمال 
می‌رود که در وقت غیبت يا خواپیدن شهود چیزی خورده ‏ يا لا اقل در بيت 
الخلا رفته ونجاسات خود يا دیگری را خورده باشد , يا در زمان بسط زمان, 
یا انخلاع روحشان از قالبی به قالبی . هزار من نجاست خورده باشند. چنانکه 
خودشان نقل کرده‌اند که : مقدار ينج دقيقه ؛ مثلا : از برای ایشان شش سال 
وهفت سال شده که در أن ينج شش دقيقه طی مسافت سه ماه راه کرده وزن 
گرفته‌اند وچند اولاد به هم رسانیده‌اند . 

پس جمع ميان مدح ایشان به صوم دهر وترک اکل وشرب در مدت 
مدیده که به حسب عقل وعادت ممتنع است » مگر از پیغمبران وائمه که ثقات؛ 
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در ذكر بعضی از اعترافات جمعى أن صوفيه و که و ا 


خبر به وقوع آن دهند . يا بر سبيل اعجاز مانند معراج وشق القمر » يا ابتلا منكر 
معراج واقع شود . وجمع ميان تجويز بسط زمان وانخلاع صورت بسيار به 
موقع ومناسب است ‏ ومتفق عليه است ميان اهل اسلام که حضرت امیر 
وفاطمه وحسنین وفضّه » سه شبانه روز روزه گرفتند » وافطار به غير آب 
ننموده‌اند ودر مدح واظهار فعلشان سورء ( هل اتی ) نازل گشت!" ونظر به 
کف و وال در غير روک وتات شرام بوه ری ای انار سا 
تومودنة روا غلی الملاخدة والز نادقة: 


تذکره و تبصره 
در ذکر بعضی از اعترافات جمعی از صوفیه وكسانىكه 
مقبول القولند نزد ایشان به بدی ایشان 

علاوه بر آنچه گذشت از کلمات مرحوم آخوند ملا محسن در «وافی» 
و«بشارت الشیعه» و« کلمات طريفه » , نظر به مضمون صدق مشحون: الفضل 

ماشهدت به الأعداء , والقدح مااعترف به الأولياء. 
شيخ عزيز نسفى كه از اكابر مشايخ ایشان است در كتاب « تتصفية 
القلوب» مىكويد: ای درويش اكر به نظر تحقيق در حال پیران ومريدان 
روزگار بنگری» به يقين بدانى كه شياطين عصرند , در دكانهاى مكر وتلبيس 
نشسته» ونام ملوک وسلاطين فقر بر خود بسته » اشقياء لباس اتقياء پوشیده. 


ودر تسخیر انعام بی‌افسار ولجام کوشیده » مردودان به رنگ مقبولان ترا 


(۱) تفسیر كشّاف : ۴ / ۶۷۰. تفسیر بیضاوی : ۲ / ۵۵۲ و۰۵۵۳ تفسیر روح البیان: 
2۰ 
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وهریک به طریقی از در حیلت‌گری وابله فریبی در آمده > غولان راه دين 
خود را در چشم كور باطنان ظاهر بين به صورت ارباب يقين نموده » ودلهای 
سفها را به ذکر جلی وجامةٌ عسلی به صد گونه دغلی ربوده . 

شعار یشان فتنه وفساد , ودثار ایشان زندقه والحاد » دين ایشان بدعت 
وبی‌نمازی, وآئين ایشان جرخ ورقص وبازی, همه در امردی مطاع معلّمان. 
وبعد از دمیدن لحیه مطیع معلّمان , افتخار ایشان به آشنائی ظلمه . ومباهات 
ایشان به تحصیل خرقه ولقمه, کار ایشان شکم‌پرستی وهرزه گفتن » ومدار 
ایشان بر خبائث وافترا زدن » عادت ایشان وقاحت وبی‌حیائی . وعبادت 
ایشان خوانندگی ونغمه‌سرائی » پيشة ایشان عشقبازى و.... وشیوه ایشان 
گمراه كردن خلق, اسرار ايشان همز وتز وسرگوشی. وحال ایشان بیخودی 
نمودن وبیهوشی» همه گرگان ميشينه پوش » وحريصان زهد فروش ‏ روز 
وشب در طلب دنياء وشب وروز در فكر بغرا وحلوا. 

جمعى از جهال به عشوه وتلبيسات اين قوم ضال فريفته شده » بدعت 
وغوایت و کرو اناجيت زا ر وضع مور وا رار و اسکام 
دين واسلام بیگانه شده . در بى اين گمراهان افتاده‌اند » ودر تیه ضلالت 
سركشته وحيران كتتدائد:.خضرت: صمد بت در غرصة قيامت حكام وامرای 
اسلام را از تقصير وتساهل در دفع اين فساد خواهد يرسيد ‏ زيراكه استحكام 
قواعد اسلام وایمان واقماع واقلاع بدع وضلال اهل زیغ وعدوان بر ذمَة 
سلاطین وحکام دوران ثابت ولازم است » ورعایت حمایت شرع ودين بر 


)شرا اه كداز شمن که مكل رضته‌های دراز درا ورد ے کر تیب داد شوه 
(فرهنگ معين: ۵۵۲/۱). 
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همگان خصوصاً بر ایشان واجب ومتحتّم است . 

انا اجون دو انش رورا ونا فیلکت کا ی راسك دو ارت 
که از علوم دين هیچ بهره ندارند . وهمگی همت ایشان به لهو ولعب وبازی 
وطرب مصروف شده , وفسق وفجور را مذهب خود ساخته‌اند » وظلم وشرور 
را آئين خود گردانیده » وبا صحبت فسّاق وفجّار انس گرفته » ودنیای مكدر 
فان وی کرو و ا هوا ورسول را دن نس شخ اد شیم 
وکمر شاگردی شیطان را بر ميان بسته , وبندةٌ نفس واسیر هوا وهوس گشته‌اند. 
وارباب مناصب قضا ؛ ميل به ارتشا نموده . 

واصحاب مجالس تدریس وفتوی مناقشات خلافی ومجادلات کلامی 
ال كوقة| نت وه فان ملق وهدتاتات فلس را وسيل هرت 
وا كوه تساه اند وان سایق خر دیا شرفت دفای ابار کاب 
وسنت است -اعراض نموده‌اند » واگر احیاناً بعضی از ایشان به علمی غیر از 
علوم شرع ودين پرداخته‌اند ؛ آن را واسطة جاه وریاست ساخته‌اند » وسبب 
جمع كردن مال ومنال شناخته » نظر از نعیم باقی دوخته » ونائرةٌ حب دنیا در 
دلهای خويش افروخته‌اند . ۱ 

يس نفسهای خويش به ارباب غوایت رغبت کرده . وجانهای ایشان به 
پاطل مايل شده » به مجالست ومصاحبت اين جماعت راغب گشته » بلکه مرید 
وممتقد نهنا تدمع در امد واا ایس وش واا توبات کم 
اغوای گمراهان مبتدعه در جهان منتشر شده , واغرای بی‌دینان زنادقه در 
E‏ انك لاجرو تعزوو سار هت یو رتاو 
مناهج شریعت محمّدى به روی در اندراس نهاده » واهل الله وارباب قلوب از 
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ننگ این تردامنان مسلمان نام » ووحشت این درويش صورتان کافر کام» از 
نظر خلق متوارى كشتهاند . وروی غیرت در يس ديوار عزلت آورده» 
وروزگار در ماتم اين مصيبت به سر برده» والله المستعان على ماتصفون(. 
آن دم كه از او نور ضياء آيد کو؟ وآن کس که از او رأى جفا نايد کو؟ 
اسلام شده فسون اين مشتى دیو مردی که از او بوی وفا آید کو؟ 
بعد از نقل اين چند کلمه صاحب کتاب « تسلية الشیعه » در آن رساله 
[و ] «سلوة الشیعه» هر دو -می‌گوید : بدانکه متصوفه را سخنهای خوب 
وگنتگوهای مرغوب بسیار است » اکثر مسردمان از اين راه به دام ایشان 
افتاده‌اند. وندانسته‌اند که اصل درستی اعتقاد است , وبا فساد آن؛ گفتار 
وکردار نیکو همه بر باد است »اما به حكم « لا تنظر إلى من قال وانظر الى 
ماقال»(۲, سخنان حکمت آمیز نزد ارباب تمیز پسندیده آید , اگر جه قائل أن 
کافری باشد. 
پس مرد صاحب خرد بايد که در کلام نسفی نگرد , وکمال نیکو ئی اکثر 
سخنانش را دریابد , خصوصاً در آن تأمّل نماید که می‌گوید : ارباب مناصب 
قضا ميل به ارتشا نموده‌اند , واز بی‌باکی وناپاکی رشوه‌خواران زمان بیشتر 
ایشان دعوای تصوّف می‌کنند عبرت كيرد آيا اين مستان شراب جهل 
ونادانی» عاشقان بير زال ؛ نو عروس نمای دنیای دنی فانی نمی‌داند که طايفه 
كه همه ا مد دق واو غا هه وار طمن انقنان ادك 


(۱) سلوة الشيعه وقوة الشريعه : 0-7 نقل از تصفية القلوب ( با اندكى اختلاف ). 
)۲( هداية العلم : ۱۴۷ حد یث ۱۹ ٠.‏ غررالحکم ودررالكلم : ۵۸ حديث ۲ كنزالعمال: 
۶ ۶۹ حديث ۴۴۳۹۷ بحارالانوار: ۲ / 19 حديث ۵۶ و۵۷ و۵۸. 
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بسيار روايت نمودهاند. 

از عامّه ابو داود وترمذى وغيرهما از عبدالله بن عمر نقل كردهاند كه: 
گفت: لعن الرسول الراشى والمرتشي!". 

وابن ماجه وابن حبّان وحاكم وغير ایشان در كتابهاى خود آورده‌اند که 
بيغمبر يب كفت : « لعن الله الراشي والمرتشي في احکم»(, ودر روايت حاكم اين 

ومثل اين حديث حديثى است که احمد بن حنبل وبزّار وطبرانى روايت 
توا 

واز خاصه محمد بن يعقوب كلينى وغير او حديثى نقل كردهانداز 
حضرت ابىجعفر » ودر آخر آن واقع است که حضرت فرمود : «والرشا في 
الحكم, وذلك الكفر بالله العظم وبرسوله »۳۱ . 

اگر کسی آي عظیمة : ( ون لم يَحْكُمْبما ال الله فَأُولِئِكَ هم 
الکافرون 614 را که دزبارة اق جماعت است تاویل تواند کرد در ديت 
مذکور خود دست وپائی نمی تواند زد ء زیراکه سوق اين حدیث بر وجهی 
ام ام ناويل دو أن تت 


2۱۳۳۷ حديث ۲۵۸۰ سنن ترمذی : ۲۳ / ۶۲۲ حديث‎ 7٠٠١ ۳ : سنن ابی داود‎ )١( 
. ۲۸۲۵ مصابيح السنة : ۲ / ۲۶ حديث‎ 

(۲) سنن ابن ماجه : ۲ / ۷۷۵ حدیث ۰۲۳۱۳ مستدرک حاكم : ۴ / ۱۱۵ حديث ۶۴ ۶۶. 
سنن بيهقى : ۱۰ / ۱۲۸ و۱۳۹ . 

(۳) مسند احمد : ۲ / ۳۹۲ حديث ۶۷۲۹و۶۷۴۰. 

(۴) كافى : ۷/ ۴۰۹ حديث ۰۲ تهذيب الاحکام : ۲۲۲/۶ حديث ۱۸. 

(۵) المائده ( ۴۴:)۵. 
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وصاحب « جامع الاخبار » وغير او حدیثی روايت كردهاند از حضرت 
پیغمبر کله كه در آن حديث فرموده كه : « إِيّاكم والرشوة. فإنّْها حض الكفرء ولا 
یشم صاحب الرشوة رج الجنة »(. 

دیگر روايت كردهاند که آن حضرت فرمود : « الراشي والمرتشي والماشي 
بینهما ملعونون »(۲. 

دیگر نقل فرموده‌اند : « لعن الله الراشي والرتشي والماشي بینهی|»(" وغير 
اینها احادیث بسیار در این مضمار هست . 

ویکی دیگر از اعاظم صوفیه که بر آنها طعن زده شيخ روزبهان فارسی 
است که در تصوف وتصلف یگانۂ فارس است . واو در کتابهای خود اين قوم 
را مذمت ولوم بسیار کرده » اما بیان حال اکثر بيران اين روزگار است اما آنچه 
می‌گوید در تفسیری که أن را « عرایس البیان في حقایق القرآن» نام کرده» 
وآن اين است که : در تفسیر آي  :‏ سَبَاعُونَ لِلْكَذِبٍ أكَالُونَ بلشخت 6 ۱ 
می‌گوید : وصف الله سبحانه أهل السالوس الذین في هذا الزمان يحجلسون في الزوایا, 
ویظهرون التزهد والتقشف . ویطرحون على أعناقهم الطيالسة. یسمعون مدائح أهل 
الدنیا . مثل ماقالوا : ليس في الدنیا مثلك يا شيخ . وأنت کذا وكذاء وهو يشتري 
غرورهم وأقاويلهم الباطلة . وهم يمدحونه لأجل الشفاعة عند الاتراك ‏ ونجعلونه وسيلة 
إلى السلطان . ویعطونه رشوة لاستجلاب مرادهم. فهو يسمع الكذب ويأكل 


(۱) جامع الاخبار: ۱۸۲ ۰ بحارالانوار: ۱۰۱ / ۲۷۴ حديث ۱۱و۱۲ . 
(۲) جامع الاخبار : ۱۸۲ . 
(۳) جامع الاخبار : ۱۸۲ . 

(۴) المائدة : ۰۴۲/۵ 
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السحت(. 
5095 
عبارت که : طهّر الله وجه الارض منهم ووقانا من صحبتهم وسوء افعاهم . فانهم مرقوا 
من الدين » وأكلوا الدنيا بالدين. 
ودر رسالهٌ « سلوة الشيعة » مذكور است كه : عطّار وأوحدى وسنائی 
وشبسترى وجامى وغير ايشان از علما وشعراى صوفيه در منظومات 
ومنشورات خود اين جماعت را مذمّت كردهاند!" . چنانچه بر متتبع ظاهر 


ایت 

وذو كنات اة ال د ها ا فيارف او اال اع اقات 
مذكوره در مطاعن ايشان جنين گفته که : حضرت ملا محمّد تقى مجلسی که در 
تصوّف غايت مبالغه دارد تصريح نموده که اعمال اين طايفه زشت وناشايست 
است» آنجا كه؛ یکی از علماى ديندار در اوايل رساله كه در ذم اين طايفة 
نابكار نوشتهاند مىكويد : جون ديد كه بسيارى از شيعيان ودوستان على بن 
ابی طالب ا بنابر نادانى وبيكانكى از اهل علم فريب جمعى از غولان راه 
دين خورده » ونعره كردن ودست زدن وبرجستن وجرخيدن وعشقبازی با 
امردان را عبادت وطاعت پنداشتهاند ء از راه شرع ودين بغايت دور افتادهاندء 
بنابر اين بر خود لازم دانست که ایشان را دستگیری نموده, وراهنمائی کرده 
به شاهراه شریعت نبوی وطریقت مرتضوی برساند. 

حضوت ملا سكا کی مد کو رهز عقو ات تشع اند که وا کر قطلب ار لاتا؛ 


(۱) عرائس البیان في حقائق القرآن : ۱۰۸ . 
(۲) سلوة الشیعه : ۵. 
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ا ی او ا که مسبت جا ی ا تاه هه 
می‌کنند بد نيست » وليكن اعمال قدح در طریقهٌ محمودة اولياء الله نمىكند!". 

قاصر كويد كه : از اين عبارت آخوند مذكور؛ معلوم مى شود كه صوفيه 
مرتکب اعمال شنیعه از راه جهالت ونادانی شده‌اند » چنانکه از همه آنها 
مشاهده ومحسوس است » ويقين است که اینها قدح در طریقت محموده 
حضرت رسالت وائمةٌ معصومین وابوذر وسلمان . ومقداد وعمار وامثال 
ایشان از اکابر دين نمی‌نمایند . 

وگذشت که آخوند ملا محشد باقر مجلسی در «رسالهً اعتفادات» خود 
تبرءة ذمَةُ آخوند مرحوم از تصوّف فرموده » وتصریح نموده که چند روزی 
آخوند مرحوم به جهت بعضی از مصالح اظهار ميل به تصوّف نموده , بعد از آن 
اظهار تبری از ایشان فرموده . 

وگذشت از بعضی مشایخ صوفیه که در مراقبةٌ خود به جهنم مُشرف شد. 
واکثر اهل جهنم را از صوفیان دید , وغیر اينها از اعتراف دیگران. 


تذکره و تبصره 
تقبیح توجیه وتأويل کلام صوفیان 
گذشت در حديث صحیح که حضرت فرمود که : « بعد از اين جمعی 
را امد کشا رید صو فان كن و تانر اویل تا وهر سا 
به آنها كند از انها باشد»(". 


(۱) سلوة الشیعه : ۶ و۴۴۷ ۴۶. 
(۲) خیراتیه : #۱ 
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قاصر كويد كه : مصداق اين حديث شريف جمعى از خر صالحانند که از 
قبيل فاسق محرومند , که صوفى نيستند بلكه بر صوفى لعنت مىكنند وطعن 
می‌زنند. لیکن نظر به آنكه كلامهاى صوفيان غالبا مشتملند بر لقاظی جند 
واشعار آبدار خوب » ونثرهاى مسجّع ومقای مرغوب , وامثال عجيبه 
وحکایات موضوعة غریبه , که اکتر انها مأخوذند از کتاب «کلیله ودسنه» 
وکتاب « اخوان الصفا » . وقصة بلوهر وبوذاسف » وکتب قديمة حكماء 
خصوصاً اشعار آنها را از قبي ل « مثنوی » مولوی به زمزمة غنا وصداهای 
امردان وگلرخان دلکش می‌شنوند . 

و آن خر صالحان ؛ می‌خواهند كه ظاهراً از صلحا باشند , ومردم در نماز 
وغیره به ایشان اقتدا نمایند , وشهادتشان را قبول کنند , ومرضی حکام وامرا 
اشد وان انها منتفع شوند » زيراكه غالب امرا وارباب دول فاسق مذهب. 
ونظر به قاعدة ( الصوفى لا مذهب له )۷ صوفى مشرب‌اند » بلكه فى الحقيقه 
بزدک طر عازن وسیل اموا موم من نامه وش رويد اک 
المال مال الله والخلق عیال الله(" نسبت به خود نه دیگران عمل می‌نمایند, وبه 
اين جهت خر صالحان در توجیه وتأویل واصلاح کلمات صوفیان می‌کوشند, 
وعیوب ظاهره بلکه کفرهای صریح ايشان را به دلیل تأويلات بعیده » بل 
توا نی ال توس دوعا کر رات کر ا سا تساه 
عبدالرزاق کاشی تأویل می‌نمایند ؛ چنانکه گذشت از تأویل متحيى الدین. 
وعبداله يليان ء وملا شاه بدخشانی ٠‏ نسبت به آیه شریفه ۵ إن الذين كتروا 


(۱) تذکرة الاولیاء : ۲ / ۲۸۹ فتوحات مکیه : ۰۳۷۲/٩‏ 
(۲) ملل ونحل شهرستاتی : ۱ ۰۲۲۹ 
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سَوآء عَلَيْهِمْ 4( در اوایل سور بقره . 

پس أن خر صالحان می‌گویند که : مراد مولوی از حسین در شعرش : 

كور کورانه مرو در كربلا تانیفتی چون حسین اندر بلاط 

حصين بن نمير است » که از جملهُ عسکر يزيد وعمر بن سعد بود » ودر 
کربلا با حضرت امام حسين ا جنگ نموده . 

واين تأویل بسیار بعید پلکه غلط است ‏ اولاً: به جهت آنکه انتخاب 
حصین بن نمير از ميان آن اشقیاء از برای اثبات اين مدعا -با وجود آنکه در 
ميان آنها بهتر وبدتر از حصين بود -بی‌صورت وبی‌جهت است . 

واقاك ١‏ كه سر و ونش مو ار زا التق ای تسا 
وحصين بن نمير به « صاد » است به اجماع كل کتابها , از كتب اخباريه 
ورجاليه وتواريخ خاصّه وعامّه . 

ودیگر آنکه : حکایت شفاعت حضرت امیر المژمنین 3 از برای این 
ملجم لعين به نحوی كه مولوی در « مثنوی » جعل نموده. چنانکه گذشت» 
نسبت به روز دوم ضربت می‌دهند , که او را نکشتند تا حال حضرت معلوم 
شود که شفا می‌یابد يا شهید می‌گردد ‏ واين نيز هرزه ويوج است » زيراكه 
حضرت تا در حیات بود کسی بدون اذن او طلب حق نمی توانست نمود , 
وورثة آن حضرت اجلاف وبی‌دین نبودند , که مانند عبدالله بن عمر که بی وجه 
شرعی هرمزان را کشت. أبن ملجم را بدون اذن به قتل آورند , به علاوه آنکه 
باقی حکایتش ظاهر بلکه صحیح است در آنکه شفاعت أن حضرت نظر به آن 


(۱) البقره ( ۲): ۶. 
(۲) مثنوی : ۵۷۶ دفتر ششم . 
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تقبيح توجيه وتأويل كلام صوفيان ا 1 1 ۱۲ 


بود که طقف ارد ای راا لضي تبي« الف بل کت عدا ارا فاتل سقو 
می‌دانسته, وابن ملجم را آلت قتل مانند شمشير وخنجر می‌داشته » وهيج 
عاقلى تجويز ننموده ونمی‌نماید كه آن را بکشند يا بسوزاند » خصوصاً در 
صورتی که مانند شمشیر ابن ملجم صاحب قیمت غالیه باشد , وشکستن الات 
غالبا کار بی‌عقلان از قبیل اطفال وزنان است در اوایل غیظ وکدورتشان. 

وديكر آنکه م ى كو يند در تعریف بعضی از مشايخ صوفیه که : روزی در 
راهى كه می‌رفته صداى پسر سعتر!" فروشى را می‌شنود , كه فرياد می‌زند از 
برای اخبار مشترى که سعتر برّى » يعنى آويشن صحرائى است نه بوستانى 
ات ن أن شيخ از صدای آن يسر وجد وحال می‌نماید واز حال مىرود 
وغش می‌کند» يس اين خر صالحان احمقان می‌گویند كه : چون آن شيخ غريق 
بحر محبت الهى وهميشه طالب وراغب وشايق دیدن وشنیدن امور مرغوبة 
محبوبة مقربة به آن دركاه بود » چون به كوشش از أن پسر سعتر بی رسيد؛ از 
أن اين معنى فهميد » که يعنى سعى کن ای بنده ! که ببينى بنگهای ما راء وبه اين 
سبب از حال رفت وغش كرد. 

واين نيز هرزه وغلط است , زيراكه « سع » امر است از وسع وبه معنى 
وا زار لشفي چم اليك تشه اليك ۱ 

خلاصه ؛ امثال اين توجيهات وتأويلات نامربوط رااز براى خوش 
آمدن امرا وارباب دول وجهال وعوام كالانعام مىكويند كه نزد ايشان مقرّب 
شوند واز جيفة دنيوية آنها بهره برند . 


وقبل از این گذشت که : هیچ کلامی وحرفی نیست که مطلقا قابل تو جیه 


(۱) سعتر : نام سبزی يا گیاهی است که در فارسی به أن ( مرزه يا پودینه ) گویند . 
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ف اد هخا ترف الريوظ قلط ما نف او عدا بد عفن 
خود آی» وال به معنى بازیگر » وشاه رسيد به معنى : ای گوسفند ببين گرگ را ! 
لیکن توجیه وتأويل صحیح زا وعرفاً مسموع وقبول می‌شود از كويندة آن 
کلمه وکلام , هرگاه خودش ادعا کند ودر شأنش اراد احتمال آن رود, نه آنکه 
دیگران به زور از برای آن تأويل کنند . وهرچند ابا وتحاشی کند وقرائن 
مؤكّدةٌ اراده معانی ظاهره حقيقت در کلام خود آرد از او نشنوند » مانند تأويل 
محيى الدين از برای آية © إنَّ الَّذِينَ كَقَروا "١4‏ وتأویل عذاب به معنی 
كور دوا اكرات 

واگر سماع واا فرعا وعرفاً جایز باشد , وبه آن شیهة رفع حد 
وقتل از فاسق شود » هیچ کفری وفسقی وارتدادی وخلاف شرعی وعرفی 
درعالم به هم رسد » ومصداق اين از برای آي شریفه « وَمَنْ يَرْتَدِدُ نکم عن 
ديه 4 . واخبار وارد در احکام مرتدین ظاهر نگردد , بلکه محاربةٌ پیغمبران 
ومسلمانان با کافران صورت شرعیه نداشته باشد , وکثار ومرتذین در محاربة 
حضرت رسالت وامیر المومنین معذور بوده‌اند » بلکه به ظلم وخلاف شرع 
کشته گشته‌اند » فاعتبروا یا اولی الابصار . 

واز جملةٌ مؤيّداتٍِ اين مضمار است ترجمه وتفسیر کلمات نامربوطات 
«اتتل توته متل » كه زنان از برای بازی دادن ومشغول ساختن کودکان 
ساعته‌اند که انها را مضفول می‌سازند واز کر که باز هی دارند» وقفسیر انوا 


(۱) البقره ( ۲): ۶, فتوحات مکیه : ۱ / .١١0‏ 


(۲) البقره ( ۲ ): ۲۱۷ . 
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تقبيح توجيه وتأويل كلام صوفيان 0 0 ی( 


بعضی از فضلای مشهورین متأخرین فرمودهاند » وچه خوب ساخته » ودر 
مان طر افتو ظرافنت وا رات اقل این است : 
اتتل تسوته مستل پنجه به شير مال وشکر 
هفتاد ميخ آهنی زلزلاً پسای احمدک 
احمدى جان يدر تيشه بردار وتبر 
برو به جنگ شانه سر 
قالش فوع کی هواک 
برو به حوض توتیا خود را بشو وزود بيا 
پس أن فاضل كامل در ترجمه وتفسير آن جنين فرموده : كه بر ضمير 
منیر ارباب دانش واصحاب بينش مخفی نماناد كه : هيج لفظى نيست که در 
حقيقت با معنی نباشد » به دلیل قول حق تعالی « وَإِنْ من شیء الا يُسَبْحْ بحندو 
0 لا تَفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُمْ 4( والفاظ از جملة اسماء واشیاء است » چنانکه 
سین :غارف كامل نهر لقطى كه بش دون ی أن فک کنو وان ارت 
را به معنی حقيقت به قدر امكان بداند :“وان الفاظ وعبارات را مهمل نگذارد 
ای که هی ی متا مان امكو ا از 
جملة اسا الفاظ اکل جوت مدل اسك سنانکه گرا رشن خر اهت بافت: 


حكايت 


كود : شخصی محمد نام بود » وپسری داشت فش وان مورا 


(۱) الاسراء ( ۱۷): ۴۴. 


www.ebnearabi.com 
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نصيحت می‌نمود » وبه زبان كودكان با وى حرف می‌زد . وبه قدر فهم وعقل أن 
با وی تكلم می‌نمود » به مضمون این خبر که « کلّموا الناس على قدر عقوطم»() 
كا این آن مرد با فرزند خود گفتی اتتل توته مثل » یعنی بدان که همزه حرف 
نداست ونتل مناداست » یعنی ای فرزند آنچه به تو می‌گویم ياد كير وبدان عمل 
نماء ومی‌تواند که اتتل متکلم وحده باشد . یعنی تلاوت می‌کنم از برای تو 
یو کد ھا و لته دوم حاصل ود 

ودر بعضی از نسخ آمده است که : يا تتل توته ! مثل یعنی : امثله كه از 
برای تو آوردم بشنو » ومانند در شاه‌وار در كوش جان کش » تا از شهد شیر 
شکر بهشت بهره‌یابی » ای پسر ! مانند گوسفند غافل مباش ودر مرغزار به 
خوردن وخفتن مشغول مباش » که گرگ اجل در كمين است » وبقرة تن را 
مستعد ریاضت ساخته » از برستیدن او دست بدار كه سبب فساد دين است. 
ومانند شتر ؛ انديشه از بار كران كن تا به منزل سائرين ووطن مراحل سالکین 
آئی» واز راه بعيد بیگانگی به میقات تحيّات آشنائی در خلع ثياب خودبینی 
نموده » ودر آب جشمة زمزم معرفت غسل نمائی » ومردانه در وادی تجرد 
ویکتائی محرّم شوی, ورو به جانب كعبة مقصود کرده به تقلید واشعار عجز 
ونیاز. وبه سعی تمام از اخلاص ؛ به راه صفا وصدق خود را قربان نمائی » ودر 
زمرة سروران درآئی. واز نعیم جاودان بهرهيابى که ول الأبرار فى تیم 14". 
یک جان جه بود نثار جانان كردن در هر قدمی هزار جان بایستی 


پنجه به شیرمال وشکر , یعنی ينجةٌ خود را در ينج جيز استوار کن » که 


(۱) بحارالانوار : ۱ / ۸۵( با اندکی اختلاف ) . 
(۲) الانفطار ( ۸۲): ۱۳ . 
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تقبيح توجيه وتأويل كلام صوفيان ی م م اس ۱۲۱۲۱ 


ان أضوال د )امك نا دن وی که طالمان كشت و در اجان کت نو 
كه « يَوم يََضٌ ال عَلى يَدَيْهِ 4 ۱ بنجة تو در شير وشکر بهشت باشد , يا در 
روزی که مردمان نادم وپشیمان وتلخ كام باشند ؛ پنجة تو در شیر وشکر بهشت 
باشد وشیرین كام گردی . 

واول از آن ينج چیزی که وصیت کرده اصول دين است ‏ ومقدم است بر 
فروع» اين هر دو چون شير وشکر درهم آميخته است » واين موقوف است بر 
معرفت» به دلیل قوله تعالی : « الم أَنّهُ لا إلة إل الله واشتفو دك 4" ومثل 
اين آيات در کلام مجید بسیار است . واصول دين ينج است : اول توحید , دوم 
عدل, سوم نبوت » چهارم امامت » پنجم معاد . 

وفروع دين بر شش قسم است که هریک مذکور می‌گردد . واصول مثل 
شير است » وفروع دين شش كانه اين است : اول نماز » دوم روزه , سوم زکات» 
حيار جع : تجو حيس ,شیم جهاد. 

وبعضى دیگر گفته‌اند كه : مراد به اصول خمسه احكام وافعال است» 
وآن واجب وسنت وحرام ومكروه ومباح است » يعنى : بايد بداند که واجب 
وسنت وحرام ومكروه ومباح به فعل آوردن به جه نوع است »اما تار 
واجبات وفاعل محزمات پس مستحق عقاب انيت وفاعل واجبات 
ومندوبات مستحق ثوابت است ‏ وتارک محرمات وفاعل مکروهات 
مستوجب مذمت وعقاب نیست , ومباح آن است که به فعل آوردن ونیاوردن 


أن مساوی است » وزکات وحج وجهاد وجوع است » یعنی گرسنگی به سبب 


(۱) الفرقان ( ۲۵): ۲۷. 
(۲) محمد ( ۴۷ ): ۱٩‏ . 
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قحط وافلاس ونقص در اموال ونقصان در نفسهای شما به سبب موت » يا قتل 
اقا ندر مر وهای كه ندا ن اند كد مھا ف دل شاا 

چون بعضى از شما را این مصائب برسد» در أن صبر نمائید » وجزع 
فك :ذا ال اة ار آن افد که تقد ای ال ابفاة زا رد دوقو 
تعالى: © وَبَشّرِ الصَّابِرِينَ 4( ودر جاى دیگر فرموده که: ط اّما يوَفَى 
الصَّابِروٌنَ أَجْرَهُمْ بِمَِرِ حساب "١4‏ جعلنا الله وإيّاكم في زمرتهم » ای فرزند اگر 
آنچه به تو گفتم به جاى نياورى نافرمانى كنى . 

هفتاد ميخ آهنى زلزله ياى احمدک » يعنى هفتاد ميخ آهنی به معنى 
فتاه غق كر تسش است كه ابناق يق ان عات سک ات موت انيه و فار 
کیره غاد نا ا ییاز اد راو ور ت وم تو اند جود که ید نود 
باشد او را به کلمة و ه که الججیم سر قث هن ليله مها 
سَبِعُونَ ؤراعاً قاشلکوه 4( . 

یعنی : أى فرزند ! چون وصیت مرا قبول نکنی وبجا نیاوردی » در روز 
محشر وعرض اکبر داخل آن جماعت خواهی بودن که خدای تعالی امر به 
ملائكه خواهد فرمود , که بگیرید او را يس بند كنيد بر غل وزنجیر هفتاد زرع 
وبكشيد » پس اگر سر از اطاعت شرع شریف بپیچی وپای از اين جاده بیرون 
نهی » تو را چون دزدان در غل وزنجیر خواهند كشيد » وسر زنجیر به دست 
ملائکه غلاظ وشداد خواهد بود, نه طاقت عذاب داری , ونه تاب شکنجه, ونه 


(۱) البقره ( ۲): ۱۵۵ 
(۲) الزمر ( ۳۹): ۱۰. 
(۲) الحاقه ( ۶۹ ): ۲۹ -۳۲. 
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تقبيح توجيه وتأويل كلام صوفيان 0000008 اا 


راه كريز ونه جاى ستیز » ياد كن روز رستخيز را که راهى به سوى عافيت 
وخير مىرود وراهى به سوى هاويه ونار سقرء اكنون عاجز وسركردان 
خواهی بود. 

ومى تواند بود كه معنى اين باشد كه : ای فرزند ! توسّن نفس امّاره به 
هفتاد ميخ آهنی دربند ولجام تقوى ويرهيزكارى بر سر او كن » واو را به مراد 
هوا وهوس مگذار تا از صراط مستقیم تو را به سوی جحیم نبرد , که سبب 
تزلزل قدمهاست » واحمد تو که حضرت رسول الله -است كويد كه: چون 
اعراض بر کسی مستولی شود می‌لرزد ومتزازل می‌شود , بنابر اين كاف حرف 
خطاب است نه تصغیر . 

اعد او ی ی ذاو كد زيار مخت كه يدور ف 
به فرزند مىباشد در نصيحت تأكيد کرد ومبالغه نمود, وكفت : تيشه بردار وتبر» 
يعنى : ای فرزند تا وقت باقی است فرصت غنيمت شمار » وسر از خواب غفلت 
بردار» ودر طاعت وعبادت پروردگار تقصیر جایز مدار , كه صلاح موّمن در 
آن است » وسرماية ایمان آن است » یعنی با تيشه وتبر طاعت وعبادت 
ودعاهای با اثر ؛ زود نفس اماره را زبون ساز . 

ومی‌تواند بود كه معنی ی بايد ییا زره رو ونان 
حضرات ائمة هدی زده , از دشمنان ایشان تبرّا كن » زيراكه تولا بی تبرًا درست 
نیست, وبعد از آن برو به جنگ شانه سر که آن نفس امّاره است ‏ وبا او جنگ 
اک ھا کو ا ی در رقي قن از جياه 
غزوات مراجعت می‌نمود مىفرمود : « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
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الأكبر »'. 

اما باید دانست كه نفس بر چهار قسم است : اول اماره ء دوم لؤامه سوم 
ملهمه, چهارم مطمئتّه » اما نفس امّاره آتشی است ‏ وآن نفس کفار است» 
و امه بای ات وان شم فان اس موجه ای سوام تفر 
اوا اس زان قسن ام انیت 

شاه سر عوغا كتد بسن انفش ما رو كشو و ایشا کته وان 
اطاعت وعبادت تو را باز دارد » ونتوانی که او را مقهور سازی » زیراکه طینت 
او به خصو مت سرشته‌اند » پس استیلا وغوغای او به حدی رسد که يوست به... 
واکند» یعنی چندان طغیان کند که يوست تو را بکند » چنانکه ضرب المثل است 
كه هرگاه شخصی آزار بسيار بکشد كويد : چندان آزار کشیدم که پوستم رفث. 

پس در آن حالت چاره آن است ای پسر من ! برو به حوض توتیاء خو د 
را بشو وزود بيا » یعنی اول توبه وانابت كن » وبه آب استغفار سر وپای خود را 
پشوی, تا آنکه خدای تعالی تو را بیامرزد» وتو را از نجاست وپلیدیها وچرکها 
پاک کند » زیراکه نجاست گناه ازاله نمی‌شود مگر به آب چشمةٌ چشم » ودر 
حوض توبه غسل کن ‏ زيراكه عبادت بی توبه وانابت مقبول نیست » و توبه 
مقدّم است بر عبادت » چنانکه حق تعالی در قرآن مجید فرموده : ییون 
العابدون ۱4" وجمعی که توبه کنند وحرام نخورند خدای تعالی ایشان را به 
آتش دوزخ عقاب نکند . 


(۱) امالی الصدوق + ۳۷۷ حدیت ۰۸ معائی الاخبار : ۱۶۰ حدیث ۰۱ وسائل الشیعد: 
۵ حدیث (٩‏ با اندکی اختلاف ) . 
(۲) التوبه ( :)٩‏ ۱۲۰. 
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مذمت حكما وصوفيه وكيفيّت ييدايش آن دو مذهب EE‏ ۲۳۱۱ 


ای فرزند ! توج وجهد كن » تا در شبهه نيفتى وخود را به دست خود در 
مهلكه نيندازى » جنانكه حق تعالى فرموده كه : 8« ولا تُلْقُوا باَیدیکم ای 
التَهْلکة 4( دل را به معرفت وحقيقت دار . 

آنچه دل خوانيش زروی مجاز رو به پیش سگان کوی انداز 

ومی‌تواند بود که معتی چنین باشد که كر تفس اقاره تافرمانی کند وتو 
را مغلوب سازد. تو به آب ریاضت غسل کن و آن کثافت را از خود دفع نمای؛ 
چنان که گفته‌اند : 
اگر به آب ریاضت بر آوری غسلی همه کدورت دلها صفا توانی کرد 
به تن جه نقرءٌ صافی اگر كداز شوی مس طبيعتٍ خود را طلا توانی کرد 

تا آنگاه كه راجع به جناب او شوی , ومخاطب به خطاب اقدس او 
گردی که « يا یا لش المُطْمَئِئَه أزجعى إلى رَيِْ راضِيَةَ مَرْضِيَةَ * فَادْخُلِى فى 
عبادی * وادخلی جَنّنى 6(" داخل بهشت شده در حالتى که راضى 
وخوشنودى. والله اعلم بالصواب . 


تذكره وتبصره 
مذقت حكما وصوفيه وكيفيّت يبدايش أن دو مذهب 
در حديث صحيح گذشت در مذمّت حكما وصوفيه به اين عبارت: 
« لأنّهم پیلون إلى الفلسفة والتصوّف . وآ الله هم من أهل العدول والتحّف»(" 


(١)البقره(؟):90١.‏ 
(۲) الفجر ( :)۸٩‏ ۲۷ -۳۰. 
(۲) حديقة الشیعه : ۸۵٩۲‏ ۰ اثنا عشر یه : ۳۲. 
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يعنى به جهت أن است که جماعت صوفيه ميل مىكنند به علم حكمت فلسفه 
ومذهب تصوّف » وبه خدا قسم كه آنها از اهل عدول از راه حق وانحراف از 
طریق صوابند » واز اين حديث شریف مذمّت حکمت فلسفه که آن نيز نزدیک 
به تصوّف است مستفاد می‌شود . 

بدانکه ! از جمله بدع مستحدثة بعد از وفات اشرف کاینات 4 آن است 
که: مذهب اسلام را با عقاید فاسدء فلاسفه -که حکمای یونان وملط بودند - 
مخلوط ساختند , وبه آن سبب آیات وروایات را تأويلات بعیده , بلكه غير 
سدیده نمودند » واز حضرت امیر ا روایت شده که بعد از وفات حضرت 
رسالت به می‌فرمود که : « حضرت رسول بر تنزیل محاربه فرمود» ومن بر 
تأویل محاربه خواهم نمود »(. 

وحاصل اين کلام صدق فرجام آن است که : چون کار در زمان رسول 
مختار منکر تنزیل بودند . می‌گفتند که خدا کتابی وملکی ازل نگردانیده(۲, 
يس حضرت رسالت از اين جهت با ایشان محاربه فرمود . وبعد از رسول 
چون منافقان كه به ظاهر اقرار به نبت وتنزیل داشتند در باطن منکر بودند. 
و آیات واخبار را تأویل می‌نمودند » تا به عقايد كفرية خود مطابق سازند. 
وحضرت امیر در هنكام فرصت وقدرت با سه طايفه از اهل تأويل که ناكثين 
وقاسطین ومارقین باشند محاربه نمود » چنانکه حضرت به أن خبر داده بود" . 


(۱) بحارالانوار : ۲۹۹/۳۲ و۲۹۶ و۳۰۲ و۳۰۷ 
(۲) المدثر ( ۷۴): ۲۵ « ان هذا الا قول ابر 4 . 
(؟) مستدرك حاکم : ۳ حديث ۴۶۷۴ و۴۶۷۵ مجمع الزوائد : ۰۲۳۸/۷ استیعاب : 
۳ خصائص الکبری : ۲ / ۰۱۳۸ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: ۲۰۶/۹ 
© 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


مذمت حكما وصوفيه وكيفيّت ييدايش آن دو مذهب 0 


ومذاهب ملاحده وزنادقه از راه تأويل رواج تمام یافت » وابلهان بدان 
گرویده‌اند. تا آنکه سه كس از زنديقان وملحدان نشسته با يكديكر در باب 
تخريب دين مشورت کردند » عاقبت با يكديكر گفتند كه اگر انكار تنزيل كنيم 
کسی از ما نخواهد شنيد , بلكه ما را خواهند كشت » جنانكه در مقابل قرآن 
كفتن ابن المقفع ورفقاى او مشهور ودر كتب مذكور است » پس كفتند كه بايد 
اقرار به تنزيل كنيم وآيات وروايات را تأويل كنيم » يس اين بی‌دینان در مقام 
تاوقل وو تات شد واا وی قدا را کر وا هه 

اگر گویند که : حق تعالی در قرآن علم را مدح نموده» واخبار بسیار از 
رسول مختار وائمة اطهار در مدح علم علماء وارد شده(. وحکمت فلسفه 
غلم است بس چگونه بد است ؟ 

نمی عسل | بات کات ار gl‏ 
ا اب سای مها وان ما سوه ى 
علمشان مستفاد از آيات وروایات بوده . ودر معارف الهیه واحکام دينيه به 
آيات محکمات واحاديث ثابتات رجوع می‌نمودند » تا آنکه مأمون به فريب 
شیطان ملعون » کتب فلسفه را که افکار واهیه وخیالات فاسدةٌ حکمای یونان 
وروم مُلط است از بلاد روم آورد. وفرمود که عارفان به لغت عرب ویونان أن 
کتب را به زبان عرب ترجمه نمایند » وسعی تمام در اين باب نمود. 

چنانکه صاحب تاريخ حکما نقل نموده : مأمون مالهای بسیار صرف 


9 و9١‏ ۸۳ بحارالانوار ۲۹۱/۳۲ و۲۹۳ و۳۰۳ مناقب ابن شهر أشوب: ۱۲۱۷/۲ 
برای اطلاع بيشتر به الغدیر : ۱۹۱/۳ - ۱۹۵ واحقاق الحق : ۲۴۹/۴ - ۲۵۴ 
و ۷۸۵۹/۶ و ۱۶ ۴۴۶-۴۴۰ مراچعه شود. 

)١(‏ بحارالانوار :۲ /۱۸و۱۹و۲۴. 
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این کار كرد » وسبب رغبتش در اين كار اين بود چنانکه نقل نمودهاند كه: 
ارسطاطاليس را به خواب ديد ومی‌گفته كه : او را به خواب ديدم واز وی 
پرسیدم که فعل حسن کدام است ؟ كفت : آن است که نزد عقل حسن باشد, پس 
از آن گفتم : غير از آن چیزی حسن باشد ؟ كفت : لاء یعنی غير اين چیزی 
نيست که حسن باشد . 

وشک نیست که ابلیس خود را به وی بدین صورت نموده ‏ که او را به 
ترویج فلسفه كه موجب خرابی دين وضعف يقين است راغب گرداند » وچون 
خليفة زمان اهتمام تمام در ترویج فلسفه داشت » فلسفه شهرت تمام در ميان 
عامّه به هم رسانید » ومردم از برای تحصیل جاه واعتبار وتقرّب خلیفه كمال 
سعی در تحصیلش نمودند » وهمچنین بعد از مأمون سائر خلفا وعلمای عامه 
مشغول به تعلیم وتعلم فلسفه بودند!". 

وه ینعی را نها ات 
می‌نمودند» ومتوجّه فلسفه نمی‌شدند » تا آنکه در آخر رمان خلفا بعضی از 
لقا لاسن قار مدان ESS aS‏ 
باطله‌اش را ذکر نمودند . 

وفاضل محقق خواجه نصير الدين در کتاب «شرح اشارات» که از برای 
فضیحت ورسوائی امام فخر رازی که از اکابر عامه است - تصنیف نموده» در 
آن متوجّه ابطال فلسفه نشده » لکن در رسال « فصول » بیان بطلان مسائل 
امعان ره انیت مرو 

پس رفته رفته مسائل فلسفه در ميان شيعه نيز شايع گشته , تا آنکه 


(۱) بحارالانوار : ۷۵/ ۱۹۷ و۱۹۸ (با اندکی اختلاف ) . 
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۳۳۱ Rae ase eG r ae ERS Ree فلسفه چرا مذموم است؟ مع‎ 


جاهلان مذهب گمان کردند که فلسفه از علم دين است ؛ ودر طلبش سعی 
کر ند: 


فلسفه چرا مذموم است ؟ 

اگر گویند که : فلسفه چگونه مذموم تواند بود ؟ وحال آنکه حکمت 
است. وحق تعالی حکمت را در قرآن مدح کرده وگفته: ط وَمَنْ يُؤْنَ الحكمَة 
ققد آوتی ا قمر 4( یعنی هرکه حکمت به وی داده شده است پس به وی 
خير بسیار داده شده است » وگفته $ وَلَقَدْ ین مان الحكُمَة ۱4" يعنى به 
تحقیق که دادیم لقمان را حکمت . 

جواب گوئیم که : حکمت لفظ عربی است وعرب را خبر از فلسفه نبود, 
وحکمت در فلسفه استعمال نکرده , بلکه در کتاب « کافی » در باب معرفة 
الامام, از حضرت امام جعفر صادق تا در تفسیر ای اول روایت شده که 
گفت: «مراد از این حکمت طاعت خدا ومعرفت امام است »۳۲. 

ودر تفسیر على بن ابراهیم در تفسیر ی دوم حدیثی نقل شده که 
مضمونش این است که : مراد از آن حکمت معرفت امام زمان است ‏ وبه لقمان 
معرفت امام زمانش داده شده( واز حدیث دیگر مستفاد می‌شود که مراد از 
اين حکمت که به لقمان داده شد فهم وعقل است(۵. 


(۱) البقره ( ۲): ۲۶۹ . 
(۲) لقمان ( ۳۱): ۱۲. 
(۳) کافی : ۱ / ۱۸۵ حدیث ۱۱ . 


(۴) تفسیر على بن ابراهیم : ۲ ۰۱۶۱ 
(۵) کافی : ۱ / ۱۶ . 
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واز حديث ديكر مستفاد می‌شود که حكمت ضد هواست"» وهوا به 
معنى خواهش نفس اماره است » يس حكمت که ضد هواست به معنى عقل 
ايت 

پس بنابراین حكيم کسی است كه پیروی خواهش نفس ننماید » بلكه 
مطيع وبيرو عقل باشد , وهيج منافات ميان اين احاديث نيست » يس هرگاه 
E‏ حتت برد ل عامل ورك امو او ا اهران سفن لاف 
وضعيف مىكرددء وهركاه عقل ناقص شود حكمت ناقص گرد . 

وشک نيست كه امام مربّى وطبيب عقل است » ومعالجه‌اش عقل 
وحكمت را قوی وكامل می‌گرداند , پس اگر کسی امام خود را بشناسد وبه 
معالجه‌اش عمل نمايد وكلمات حق از وى بياموزد عقل وحكمتش كامل شود, 
واكر جنانكه امام خود را نشناسد وبه معالجه‌اش عمل ننماید , واز وى جيزى 
نیاموزد. نفسش قوی گردد وعقل وحكمتش ضعيف شود » يس چون معرفت 
امام سبب قوّت عقل وحكمت أست » بنابراین حكمتش ناميدهاند . 

يس از آنچه كفتيم دانسته شد كه منافاتى در ميان اين احاديث که در 
تفسير حكمت واقع شده نيست » ودانسته شد كه حكمت را به متابعت اصحاب 
عصمت هل تحصيل می‌توان نمود » يس هركه به معالجۀ ائمه 92 عمل نمايد 
عقلش صحت یابد , وحكمت در دلش ثابت شود » وزبانش به حكمت ناطق 
5 

واز حضرت امام جعفر صادق 4٤‏ روايت شده که فرموده : «هرکه زاهد 
وبی‌رغبت شود به دنیا , ثابت گرداند حق تعالی حکمت را در دل او» وناطق 


(۱) کافی : ۱ / ۰۲۲ بحارالانوار : ۰۱۱۱/۱ 
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فلسفه چرا مذموم است؟ اع ف ا سند د ع ع ص هار و امبو RACES‏ أو عا قاع عل الب DOOR‏ وعد عله DR‏ ۳۳ 


كوو اندو اف بانقن .را نويا ERS EEE‏ 
وییرون برد اورا اوا الم يموق دار السلام کو 

وبدان که : از جمله حکمت‌هائی که به سبب زهد در دل ثابت مى شود 
اون ا ات موی ی ایور اس تا 

واز حضرت باقر لا روایت شده که : « حضرت رسول َة روزی در 
سفر سواری چند به وی رسیدند » و گفتند : السلام عليك يا رسول الله ! يس آن 
حضرت به ایشان كفت : شما جه کسانید ؟ گفتند ما مؤمنانيم » حضرت فرمود 
که فان رهما ت درطا مساح يندا ومسل امن ددا 
a‏ | 
ونزدیک است که از حکمت , انبیاء باشند, پس حضرت به يشان فرمود که اگر 
راست می‌گویند يس بنا مكنيد جائی را که در آن ساکن نشوید , وجمع منمائید 
چیزی را که أن نخورید , وبترسید از خدائی که بازگشت شما به سوی 


اوست ۱ 


ودیگر از جمله حکمتها که در دل حاصل می‌شود بعد از معالجة عقل 
حيا وخوف ورجا ومحبت وشوق است به سوی خدا» يس حکیم کسی است 
که و فلت هه دراه نها ی یه ای ها نا انا ری دی أن 
ظاهر شود , وچشم شم دلش روشن کرو وصاحب رضا وتسليم وتفو بض وحيا 
وخوف ورجا ومحبت وشوق شود , وزبانش به کلمات حق از نصایح ومواعظ 
گویا گردد , نه کسی که فلسفه داند وبه کثرت مطالعه کتب فلسفه تحصيل 


(۱) کافی : ۲ / ۱۲۸ حدیث ۱ . 
(۲) کافی : ۲ / ۵۲. 
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ونصايح لقمانى مشهور ودر كتب خاصّه وعامّه مسطور است(". 


دخالت نداشتن فلسفه در فهم احاديث 

اگر گویند که : فلسفه اگرچه در اوایل اسلام تیوه ووو زان ماوق 
عباسی حادث شده » لکن در فهم احادیث نبویّه ودرک معارف دینیه دخل 
تمام دارد . 

جواب گوئیم که : چون تواند بود که در كمال دين احتیاج به فلسفه 
باشد؟ وحال آنکه در روز غدیر خم اين أنه از سورة مائده نازل شده که: 
« لیم آَكْمَلتٌ لَكُمْ دیتکم وائعنث عَلَيِكُمْ نِغعیی 4(" یعنی امر وز کامل كردانيدم 
از برای شما دین شما را . وتمام گردانیدم بر شما نعمت خود را . 

ودر کافی از حضرت امام رضا ما حدیثی طویل روایت نموده که در 
طفق أن قرف و كد :اين أيه در روز غدير خم a‏ ن امام ا 
فرمود: « يس هر كه كويد كه خداى عر وجل كامل نكردانيده است دين خود 
زاف وها توا املع کات دا روه کف ود كلد کناب تقد زا سس او كات 
ست »7 . 

وچون تواند بود كه تتبع فلسفه در فهم احادیث نبويه دخل داشته باشد. 
وحال آنکه مخالفت تمام با آیات قرآنى واحاديث نبوى دارد . 


۲۱۳۱۳۱۳/۵: بحارالانوار : ۱۳ ۴۰۸ 57# , در المنثور‎ )١( 
.۳ :)۵ ( المائده‎ )۲( 
. ۱۹۹ / ۱: كافى‎ )۳( 
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دخالت نداشتن فلسفه در فهم احادیث 00000000 ۵ ۲ ۲ 


وان تمه متا فتهاع انا أن ات كلا كلاسفه کرش که اهنا شرا 
عقل چیزی صادر نشده , وباقی عالم را فعل عقول می‌دانند . وگوبند که : از 
واحد یعنی بسيط غير مركب » صادر نمی‌شود مگر واحد » وایشان قياس 
کرده‌اند ذات خدای بی‌نظیر را به جسم بسیط »مغل آتش و آب :حون دیده‌اند 
كه از آتش وآب که غير مرکبند سوای يك فعل که گرمی وسردی باشد سر 
نمی‌زند» گمان کرده‌اند که ذات کامل الهی نیز مغل آتش و آب اسك واین قول 
ثنویه مجوس است که قائل به دو خالق شده‌اند » واز أن به نور وظلمت. 
ویزدان واهرمن تعبیر می‌نمایند . 

ودر « تفسیر حضرت امام حسن عسکری تا » مذکور است که : «اهل 
ينج مذهب که بهود ونصاری ودهریه وثنویه ومشرکان عرب باشند , نزد 
حضرت رسالت ۶ جمع شدند . وحضرت به ایشان سخنها وگنتگوها فرمود 
وایشان را الزام داد » از جمله گفتگوئی که با ثنویه فرمود اين بود كه: جه چیز 
شما را به اين مذهب خوانده است؟ ایشان گفتند که : ما عالم را دو قسم 
يافته‌ايم » یک قسم خیر ویک قسم شرء وانکار نموده‌ایم اين را که از یک ذات 
دو فعل صادر شود. نمی‌بینی که برف محال است که چیزی را گرم سازد . 
جنا رکه مهال ات كنا ادقن وی ره کد ای ات اق 
کرده‌ايم . که ظلمت ونور باشد . 

يس حضرت فرمود که : نیافته‌اید كه سیاهی وسفیدی وسرخی وزردی 
وکبودی می‌باشد » وهر کدام ضد باقی است » زیراکه دو رنگ از اين رنگها با 
یکدیگر در یک محل جمع نمی‌شوند , چنان که گرمی وسردی ضد یکدیگراند 
چراکه در یک محل محال است که جمع شوند ؟ گفتند : آری » پس فرمود چرا 
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به عدد هر رنگی اثبات صانع قديمى نكردهايد , که تا فاعل هر یک از اين 
رنكها غير فاعل دیگری باشد ؟ پس جماعت نویه ملزم شدند »(۲. 
وشک نيست كه گفتگوی اين جماعت وبطلان قول ایشان در غايت 
ظهور است » وشک نيست كه بنابر قول اين جماعت كه مخلوق بارى تعالى را 
متحصر در عقل اول دانسته‌اند , وآنچه در اين عالم واقع مى شود همه را فعل 
عقل دانسته‌اند, بنابر اين لازم می أيد که اسماء الهی مثل خالق وباری ومصوّر 
وقدیم وکریم ورحیم ورژاق ومجیب الدعوات , وغير آن از اسماء همه در 
حقيقت اسماء عقول باشند » زيراكه افعال همه از ایشان باشد , ولازم می آید که 
پیغمبران همه فرستاده عقل باشند , ومعجزات را عقل در دست ایشان ظاهر 
سازد, وکلام خدا کلام عقل باشد . وئواب دهنده وعقاب کننده عقل باشد, 
ودعا كردن خدا ؛ را واز وی طلب حاجات نمودن بی‌صورت باشد . 
وشک نیست که اين اعتقادات کفر است » زيراكه خلاف ملت اسلام 
وساير ملل » وعموم قدرت الهی » ومقتضای نص قرآن واحادیث متواتره 
او کار اک ات 
بی‌شک بود حكيم یونان کافر كويد نشود زیک به جز یک صادر 
گویند زروی جهل اين گمشدگان بر خلق جهان خدا نباشد قادر 


فلاسفه عقل را علّت وجود می‌دانند وجواب آن 
اگر گویند : فلاسفه آنچه از عقل صادر شده به خدا نسبت می‌دهند , از 


اين جهت که علت وجود عقل است . يس مفسده از اين لازم نیاید . 


(۱) تفسیر امام حسن عسکری : ۵۳۰- ۵۳۷. 
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فلاسفه عقل را علّت وجود می‌دانند وجواب آن LS EASA‏ ۱۳۲۷ 


جواب كوئيم كه : عقل هرگاه از روى فهم وشعور فعلى از وى صادر 
قوةة حون تیان كفت كه ان قعل خا 5 حبر كه كيدا هلت وود 
فاعلش باشد. وبر تقدير تسليم مىكوئيم كه : اين كفتكوهاى ايشان نظير 
اكاك ا ا كيكو کا كه ار بای که مدو ت بهذا 
نکشته‌ایم عمّار را بلكه قاتل او على است ء زيرا كه اكر به جنكش نمی آورد 

وبر تقدير تسليم مىكوئيم كه : بارى تعالى كه به واسطة عقول علت 
جود اشاق قو هنك نين لازم امن ادكه افعال شري وقد ما شیر از شید 
باشد» واين كفر است . 

وديكر از اعتقادات باطلة فلاسفه این است که ؛ بعد از آنى كه فعل خدا را 
منحصر در عقل اول دانسته‌اند كويند كه : عقل اول بر سبيل ايجاب از باریتعالی 
صادر شده , به حيثيتى كه قادر بر ترک آن نبوده , جنانكه از آتش سوختن 
صادر می‌شود وقادر بر تركش نیست . 

وفرقی که ايشان در ميان ذات باری تعالی و آتش کرده‌اند همین است 
که گفته‌اند كه : آتش به سوختن علمی ندارد » وباری تعالی علم به فعل دارد. 
زاكر بع سن ار ق دای فاا مق ای :فرق را دک واوا گار کل ازى 
تعالى نمودهاند » بلکه جماعتی از حكما كه علم خدا را حضورى می دانند در 
مره دای هدارا عال بقل اول تی داش بویا که وی س ت دات غفل لود 
خدا حاضر نیست , يس بنابر اين بر اعتقاد اين جماعت فرقی در ميان فعل 
باری تعالی وفعل آتش نباشد , وبنابر اينكه الله تعالی را فاعل موجب دانسته, 
لازم آید که الله تعالی قادر بر یک فعل نيز نباشد زيراكه قادر در لغت عرب ودر 
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عرف وشرع کسی است که تواند بکند وتواند نکند . 

يس هركاه که به اعتقاد باطل ايشان بارى تعالى مضطر باشد در ايجاد 
عقل ونتواند که آن را ترک نماید» پس قادر بر ايجاد عقل نيز نخواهد بود. پس 
بنابر اين اعتقاد باطل كه فلاسفه دارند خدا قادر بر هيج فعلى نيست , واين قول 
مخالف نصوص قرآن واحاديث واجماع است , واين كفر صريح است . 


فلاسفه عقل اول را فقط فعل خدا می‌دانند وقائل بقدم عالماند 

ودیگر از اعتقادات باطلةٌ ایشان اين است که می‌گویند : عقل اول فعل 
خداست, ونه عقل دیگر , و آسمان وزمین قديم‌اند » یعنی هميشه بوده‌اند وهیچ 
وت یقن که ویس نر وعودسان بھی دک ف اس : 

واين قول نيز کفر واضحی است . زيراكه مخالف اجماع اهل اسلام 
واحادیث متواتره ونصوص قرآن است , بلکه عقل نيز بالبدیهه حکم بر بطلان 
أن می‌کند » زيراكه عقل صحیح بالبد یهه حکم می‌کند كه مخلوق محال است که 
هميشه با خالق باشد . 
دارم عجب از طبع ارسطوی حکیم كو گفته كه مخلوق بود عقل قدیم 
مخلوق قدیم کی تواند بودن ظاهر بود اين مسأله بر طبع سلیم 

حضرت امام رضا ا در چند موضع اظهار فرموده که : بدیهی است که 
مخلوق نمی تواند بود که هميشه با خالق باشد » واز آن جمله در کتاب «کافی» 
حدیثی از آن حضرت نقل شده , واز جمله این حدیث عبارت است که: «اگر 


باشد چیزی با خدا در بقاى خدا , جایز نخواهد بودکه خدای تعالی خالق آن 
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فلاسفه عقل اول را فقط فعل خدا می‌دانند وقائل بقدم عالم‌اند ۲۷۹ 


) 


جيز باشد که هميشه او بوده »'. پس چون خالق جيزى باشد که يبوسته با وی 


بود . 


و کنات ترسية دون اودان ضرف ها شد كد كىن از ان ای 
)۲ 


ات كد رودا تعد ار ان اش وه هتفای سگم ی ام 
حضرت روایت شده که : « آنچه معلوم است نزد مردم این است که مرید غير 
اراد اة وم نیقی از اراده است »+ وفاعل بيقن از فعل است : 


اگر پرسند که : از کدام | به قران مستفاد می‌شود که عالم حادث است نه 
قدیم 
جواب گوئیم که : چندین آیه صریح است که حق فال آسمان وزمین 


٠ «|e ° a ۵‏ ۴ 
زا :دن شش رور خلق مود 


» پس جيزى كه هميشه باخداوند وقديم باشد, 
کر شدای تال رام دهد كه ان را ور شقن رون انرون انيت ؟ 

واز اهل بيت اطهار اخبار بسیار در بیان خلق عالم وارد شده . ومضمون 
آنها این است که : حق تعالی اول آب را آفرید , وبعد از آن باد را , يس به امر 
الهی باد و آب را چندان بر هم زد که كفى از آن حاصل شد » يس از آن بخاری 
مثل دود بلند شد » پس از کف زمین ‏ واز آن بخار آسمان را آفرید(۵. 

پس شک نیست در اینکه هرکه اعتقاد بهقدّم آسمان وزمین کند کافر 


(۱) کافی : ۱ ١١٠١‏ حدیث ۲. 

(۲) عیون اخبار الرضا: ۱ ۰۱۶۲7 

(؟) عیون اخبار الرضا: ١‏ / ۱۶۳( با اندکی اختلاف ) . 

(؟) الاعراف ( ۷۰) : ۵۴ يونس (١١):#9.هود(١١):لءالفرقان‏ ۲۵ ): ۵۹ 
السجده ( ۳۲): ۴. 

(۵) کافی : ۸ / ۰۹۴ بحارالانوار : ۵۴ / ۸۷ حدیث ۷۳. 
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است: زیراکه منکر قرآن مبین واخبار معصومین وضرورت دين است . 


فلاسفه فعل خدا را معلل به غرض نمی‌دانند 

ودیگر از عقاید باطلة آنها این انيت که : فعل خدا معلل به غرض نیست» 
به اين معنی که همچنان که آتش ذاتش اقتضای سوختن می‌کند , ودر سوختن 
منظورش فایده نیست » همچنین حق تعالی ذاتش اقتضای فعل می‌کند . 
ومنظورش فایده نیست . نه از برای خود ونه از برای غير 

را نهد گاید کها بد توف مور تسه اس هر ی که ای 
غنی مطلق است . 

واما آنکه : فايده غير منظورش نیست » يس غلط ؛ بلکه کفر است؛ 
ژ زا که مات بات وروا ات بل که خر ور امك اس واه خم ابا 


اين است « وما خَلَقَتٌ الجن وَالإِنْسَ الا ليَعْبدُونَ ۱ یعنی نيافريديم جن وانس 
را مگر از برای عبادت . 


فلاسفه انسان را فاعل مختار نمی‌دانند 
ودیگر از عقاید فاسده انها این است که : بنده را فاعل مختار نمی‌دانند, 
به این معنی كه هرجه بکند نمی تواند كه نکند , و آنچه نکند نمی تواند که بکند. 
واين نيز کفر محض است . زيراكه مستلزم ظلم خداست در عذاب عاصیان . 
وبعضی از فضلا در کتاب خود بعد از آنکه قائل به ایجاب بنده شده » وبر 


خود اعتراض به لزوم ظلم خدا نموده » چنین جواب ؟ گفته وظاهرا از کتاب 


(۱) الذاریات ( ۵۱): ۵۶. 
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واا ناب عا اكد مويه كد اک اچ رهی آنا سیت که 
خورنده‌اش را هلاک مىكند » وخاصيت ترياق آن است که دفع زهر کند. 
a aE‏ ات فا A‏ توت سا وی کر ای 


اضطرار آن فعلی از وی صادر شود . وضعف جوابش ظاهر است . 


مذمّت فلسفه ومشایخ آن 

قاصر كويد که : ابن سينا که نامش حسین بن عبدالله بن سیناست » از اهل 
يلخ ود ری از مهن دهم تا E‏ 6 تاکز است ۱ 
وخودش سنی بوده » وبسیاری از سنیان او را ملحد وکافر شمرده‌اند . چنانکه 
در جوابهاى بعضی از صوفیان مذکور شد . 

وا گاید که جدر ازاك مت عفاود ای رات رل شرف 
خمر بوده, وبه خمر خواب را از خود دفع می‌نموده , ودر بیان عذر شرب خمر 
و راک 

شربت وعفو الله من كل جانب وداويتٌ آنفاسي بمرتشف الکأس 

وما غرّني عنها وعسن شربها سوى قوله فما منافع للسناس 

واه ات که فد هو از کتاهاست:: ۱ 

وقال الفاضل الشهروزي في تاريخه : وكان حكاء التقدمین » مثل: سقراط 
وافلاطون وارسطو وغيرهم زهاداً > والشيخ الرئيس غير سننهم وشعارهم. وكان 
مشعوفاً بشرب الخمر . واستفراغ القوی الشهوانية . ثم اقتدی به في الفسق والانهماك 


۳۲۳ ۱ ۲۰ اشارات ابن سينا‎ )١( 
۰۱۸۱ ۲ : مجالس الممنین‎ )۲( 
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من جاء بعده انتهى . 
وبعض از فضلا در مذمت حكمت فلسفه فرموده : 
جماعتی شده دور از در مدينة علم 
نموده پسیروی بو على وبسهمنیار 
زجهل گشته فلاطونی وارسطوئی 
فتاده دور ز راه اتمه اطهار 
شده مقلد بقراط وبیرو سقراط 
زقول باقر وصادق نموده‌اند فرار 
به زعم باطل ايشان جه غافل از دينند 
كسى كه فلسفه داند بود تمام عيار 
بود تمام عار ان کے اه ق ةا 
که هست پیروی أل مصطفاش شعار 
من استفادة علم از در مسدینه كنم 
«شفای» من شده قرآن خالق جبار 
مرا شفا و«اشارات» مصطفی کافی است 
دگر مرا به افادات بوعلی است چه کار 
بيا وحک مت حق از در مدینه طلب 
و EE‏ 
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حدیث اهل ملظ غالیش غلط باشد 
بود صحیح حديث از ائمة اطهار 
حذر نماز کلام حكيم یونانی 
که‌همچو سحر وفسون دل شود ازآن‌بیمار 
فریب ظاهر رنگین فلسفه نخوری 
كه هست باطن او پر ززهر همچون مار 
طبیب جهل ومرضهای دل على است على 
شفا طلب مکن ای دل ز بوعلی زنهار 
نجات می‌طلبی تو ز بوعلی هیهات 
نجات چون ز مرض می‌دهد تو را بیمار 
نجات كن طلب از آل مصطفی ای دل 
بود نجات تو در دين احمد مختار 
به تو نموده ييمبر در مدينة علم 
برو به سوى در وسر مزن تو بر ديوار 
عجب مدار زطورم كه اين طريقة من 
مو ها شمان ورد روع ار 
روى الفاضل الميرزا حسن اللاهيجي القمي في كتابه « زواهر الحكم » مرسلاً: إِنَّ 
حبراً من أحبار اليهود مر بأميرالمؤمنين علي بن ابي طالب 9# وهو یکلم اصحابه, 
فتعجب من فصاحته ورشاقة بلاغته . فقال : لو أك تعلمت الفلسفة لكان يكون لك شأن 
من الشأن » فقال له ا : « ماتعني بالفلسفة ؟ أليس من اعتدل طباعه صفا مزاجه . ومن 
صفا مزاجه قوى أثر النفس فيه ومن قوي أثر النفس فيه مما إلى مايرقيه . ومن سما إلى 
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مايرقيه فقد تخلّق بالأخلاق النفسانية » ومن تخلق بالأخلاق النفسانية فقد صار موجوداً 
ما هو انسان. دون أن يكون موجوداً با هو حيوان ‏ فقد دخل بالباب ا ملكي الصوري 
[وليس له غير هذه الغاية ]» فزاد الميودي حيرة على حيرته , فقال : الله اكبر يابن أبي 
طالب لقد نطقت بالفلسفة جميعها مهذه الکلیات(. 

ونعم ماقال الإمام الرازي في هذا المقام . حيث قال : لقد تأمّلت الكتب الكلامية, 
والمناتيج الفلسفية , فا وجدتها تشن عليلاً » ولا يروى عليلاً. ورأيت أقرب الطرق 
طريقة القرآن » أقرأ في الاثبات « الرَحْمنٌ عَلَى العزش اشتوی 4(" « إِلَيْهِ يَصَّعَدُ 
اكلم الطب 74" وأقرأ في النفس ط یش كله ی4۶ رح لا يُحِيطُونَ ب 
عم 4( ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي انتهى . 

وله ارضا: 

نهاية آقدام العقول عقال وأكثر سعي العالین ضلال 

وارواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنیانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوی أنَّ جعنا فيه قيلٌ وقال 

وکم قد نا من رجسال ودولة فیادوا ديعا سسرعین وزال 

وکم من جبال قد علت شرفاتها وعال فزالوا والجبال جبال(۶ 


يقول القاصر : اخوان الصفا أبو سلهان محمد بن مشعر البستي ویعرف بالقدمي, 


(۱) زواهر الحکم : ۱۲۶ . 
(۲) طه ( ۲۰): ۵. 

(۳) فاطر ( ۳۵): ۱۰. 
(؟)الشورئ (۱۱:)۴۲. 
(۵) طه ( ۲۰): ۱۱۰ . 


(۶) شرح دیوان امیرالمومنین : ۶. 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


وابو ا حسن علي بن هارون الزنجاني » وأبو أحمد الهرجاني. والعوف البصري » وزيد بن 
رفاعة الهائمي , هؤلاء الجماعة اجتمعوا وألقُوا كتاباً. ورتّبوه احدى وحمسين مقالة في 
الحكمة . وأرادوا بذلك الجمع بين الفلسفة والشريعة » وكان ذلك في سنة ثلاث وسبعين 
وثلائمائه . 

قال أبو حيان التوحيدى : حملت عدّة من تلك الرسائل إلى شيخنا أبي سلهان 
السجستاني وعرضتها عليه . فنظر فيها أيّاماً وتجرها طويلاً » فقال: تملكوا وما أغنواء 
ونسبوا وما أوجدوا .وحاموا وماوردواء وغتّوا وما أطربواء ونسجوا فهلهلوا. ومشطوا 
فغلقواء ظنّوا مالا يكون ولا يكن ولا يستطاع. ظنوا َنم یکنهم أن يدسّوا الفلسفة في 
الشريعة» وأن يربطوا الشريعة في الفلسفة, وهذا مرام دونه جدد . وقد تورك على هذا 
قبل هؤلاء قوم كانوا أحدّ انیابا, وأحضر أسباباً. وأعظم أقداراً. وأرفع أخطاراً. وأوسع 
قوی . وأوثق عریّ . فلم يتم هم ما آرادوه , ولا بلغوا منه ما أملوه. وحصلوا على لوتات 
قبيحه , ولظخات فضيحة موحشة , وعواقب مخزية . 

فقال له البخاري ابو العباس : ولم ذلك ها الشيخ ؟ 

قال : لأن الشريعة مأخوذة عن الله بوساطة السفیر بینه وبين الخلق من طريق 
الوحي , وباب المناجاة » وشهادة الآيات » وظهور المعجزات في إثباتها. ولا سبيل إلى 
البحث عنه . والغوص فيه الا من باب التسلي المدعو اليه والمنبّه عليه» وهناك يسقط 
م » ويبطل كيف » ويزول هلا , وبذهب لو وليت , لأنّ هذه المواد عنها حسومة . وجملها 
مشتملة على الخير . وتفصيلها موكول إلى حسن الثقيل وهى متداولة بسينه بظاهر 
مكشوف. وصحيحة بتأويل معروف , وأين الشيء المأخوذ بالوحي النازل من الشيء 
المأخوذ بالرأي الزائل . 

ولو كان العقل يكتني به لم يكن للوحي فائدة ولاغنى . على أنّ منازل الشاس 
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متفاوتة في العقل وانصباء وهم مختلفة فيه . فلو کنا نستغني عن الوحي بالعقل كيف كتا 
نصنع ؟ ولیس العقل بأسره لواحد منّاء وما هو لجميع الناس. ولو استقل إنسان وأخذ 
بعقله في جميع حالاته في دینه ودنیاه. لكان وحده يفي بجميع الصناعات وا نحارف . وکان 
لايحتاج إلى نوعه وجنسه , وهذا قول مرذول ورأي تخذول . 

قال له البخاري : فقد اختلف أيضاً درجات النبوّة بالوحي » وإذا ساغ هذا 
الإختلاف في الوحي ساغ أيضاً في العقل . 

تقال كرا هد | اعتلاف درجات الوحي لم يخرجهم عن الشقة والطمأنينة » من 
اصطفاهم بالوحي . واجتبائهم بالرسالة . وهذه الثقة والطمأنينة مفقودتان في الناظر 
بالعقول الختلفة . وعوار هذا الکلام ظاهر . وخطأ هذا التکلم بين . 


تذکره و تبصره 

در ذکر قبایح جمعی از مشايخ صوفیه به علاوة آنچه مذکور شد 

یکی احمد غرّالی است که : ابن ابي الحدید در « شرح نهج البلاغه» نقل 
کرده كه احمد غرّالی از طوس به بغداد آمد , ودر وعظ خود طریق منکری 
پیش گرفت. وتعصّب ابلیس می‌کشید » ومی‌گفت : ابلیس سيّد الموحّدين 
است» وروزی بر منبر كفت : هرکه نیاموخت تو حید را از ابلیس يس او زندیق 
ام وقد کی تقو وا سعد و 

ونقل شده که احمد می‌گفته كه : هرگز شيخ ابو القاسم گرگانی نگفتی که 
ابلیس چون نام او بردی كنس خواجة خواجگان , مخنی نماناد که از 
كفتكوهائى که از علاء الدولة سمنانی واحمد غژالی وابو القاسم گرگانی وغیر 


(۱) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید : ۱ / ۱۰۷ . 
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در ذکر قبايح جمعى ان مشايخ صوفيه ا ا ۱۲۰۲ 


ايشان مذكور شد . معلوم شد كه اين جماعت شيطان را هادى وبير ومرشد 
خود می‌دانند . 

ديكر معروف كرخى است كه : او را از اولياء ودربان حضرت امام 
رضا ا می‌دانند, ودربانى او دروغ است » زيراكه اگر راست مى بود شيعيان 
اورادركتب رجال وتواريخ خود ثبت می‌نمودند , وبر فرض صحت دلالت بر 
كوي او تداز اند ای ابن مالك کف عرسا عضرت الت فلل بود 

ا كد حو ورك ا كه ورد عدن دخ وين 
الا مسلمان شده بود, آنگاه نزد داود طائی رفته ریاضت سار کشید, 
ME OS,‏ 

عطار از محقّد بن منصور طوسي تقل کرده که گفت : نزد معروف رفتم 
واثر زخمی بر روی او دیدم » او را گفتم : دیروز به نزدیک تو بودم اين نشان بر 
وگو نود این اجه شان است ؟ كنت عير قداو ان ا زی مردلی 
از جيزى بپرس که تو را به كار آید , كفتم : به حق معبود كه بكو , كفت : دوش 
خواستم كه به مكه روم وطواف کنم , رفتم وطواف كردم » پس به سوى زمزم 
رفتم تا آب خورم يايم از جا برفت وبه روى آمدم اين نشان أن است!۳. 
وباز عطّار نقل كرده كه او كفت كه : معروف مرا كفت كه : چون تو را به 


خداى تعالى حاجتى باشد بگو يا رب به حق معروف كرخى که حاجتم روا 
و ل اا کر 


۱۹۹ / ۱۳ : وفيات الاعيان : ۲۳۱/۵ برای اطلاع بيشتر مراجعه شود به تاريخ بغداد‎ )١( 
۶۰ / ۸ : وحلية الاولیاء‎ 
.۲۶۹ ۱ : و۳) تذكرة الاولیاء‎ ۲( 
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ونيز نقل كرده كه : شيعه وسنى یک روز بر در خانةُ على بن موسى 
الرضا ا مزاحمت كردند » وپهلوی معروف را شکستند وبيمار شدء سرى 
سقطی گفت كه : در آن وقت از او وصیتی خواستم , گفت : چون بمیرم پیراهن 
من به صدقه دهید که من می‌خواهم از دنيا بيرون روم برهنه ؛ چنانکه به دنيا 
آمدم(. 

قاصر كويد که : وصیت مذکور مخالف شرع وبدعت وحرام است بلا 

شبهه . 

ونيز عطار نقل كرده كه : چون وفات كرد جهودان وترسايان ومؤمنان 
هر سه طايفه در وى دعوى كردند كه از ماست . وجنازة او را ما بر 
ف 

قاصر كويد که : در دعوى مذكور شهادتی هست بر آنکه معروف مجهول 
به مقتضاى ( الصو لامذهب له ) عمل مىكرده ؛ که كفار ومسلمين او را از خود 
می‌شمر ده‌اند . 

وك ساق نظي اسفن قط راقن كرو كه هر كد او را سلام کردی 
روی ترش نمودی وسه گره در پیشانی وایرو اوزدی اش اي معنى كسى از او 
پرسید؛ گفت:: پیغمیر فرموده است که : ه رکه سلام کند صد رحمت فرود آید : 
ون كين را بود که ابرو گشاده‌تر وروتازه‌تر باشد . من روی ترش می‌کنم 


وگره در اپرو می‌اندازم تا آن نود رحمت برادر مرا را بود(". 


(۱ و۲) تذکرة الاولیاء : ۱ /۲۷۳. 
(۳) تذكرة الاولیاء : ۲۷۷/۱ . 
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در ذكر قبايح جمعى از مشايخ صوقيه ماس E‏ 


قاصر كويد كه : اين نيز بدعت ومخالف شريعت است . 

ودیگر جنید بغدادی است» عطار گفته که : در ابتدا دكان آبگینه فروشى 
داشتهه اکر رک كرد ههار سال در دهل خانه سری > که خال او نو در 
زیر نردبان جای داشت . چنانچه سی سال نماز خفتن گزاردی وبر پای 
ایستادی, وتا صبح الله ! الله ! گفتی(۱۱. 

ی یی ای كت ا سني كته رآ امريد 
گفت :این جه حالت است ؟ جنید كفت : قوت دمدمة سگ را از قهر حق تعالی 
دیدم» و آواز او را از قدرت حق شنیدم > وسگ را در میانه نديدم , لا جرم 
لبیک لبیک جواب دادم(" . 

وروزی در بغداد دزدی را دید که آويخته بودند » برفت وياى او را بوسه 
داد, گفتند اين جه حالت است ؟ كفت : صدهزار رحمت بر او باد که کاری که 
در أن شروع کرده است به كمال رسانید!۳. 

تیک اب غا مد غوال انیت در کات وق که كه دز 
مذهب اسلام شک به هم رسانیدم!۳, واز این جهت مدتی بیمار وعلیل بودم . 
واطباء تشخیص مرضم نتوانستند داد , تا آنکه در سال چهارصد وهشتاد 


(۱) تذكرة الاولیاء : ۲ ۰۷ 

(۲) تذکرة الاولیاء : ۲ / ۰۱۵ 

(۳) تذكرة الاولياء : ۲ ۱۸7 

(۴) او نه تنها در اسلام بلكه در وجود خودش وموجودات دیگر نيز ترديد واكم 
اينكه : در « المنقذ من الضلال : ۷» می‌نویسد : « فاعضل هذا الداء ودام قريبا من شهرين 
آنا فيهما على مذهب السفيطه بحكم الحال » يعنى مدت دو ماه سوفسطائى بودم که در 
همه حقايق شک كرده بودم . 
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وهشت از بغداد به مكه رفتم , از آنجا با اهل شام به شام رفتم » واز شام به 
خدمت ارباب تصوّف رسیدم , واختيار تصوّف كردم » ودانستم که تصوّف حق 
۱ , ودر شام يازده سال به كوشه نشینی وعزلت ورياضت مشغول شدم, 
واز اهل کشف شدم, وتحصیل علوم از راه کشف نمودم(۲ » ودر آنجا تصنیف 
کتاب احیا نمودم(", وبعد از آن در سال چهارصد ونود ونه به مشورت ارباب 
تصوّف به نیشابور از برای رواج مذهب اهل سنت رفتم!۳. 

ودر کتاب « منقذ » در رد شيعه از جهت آنکه وجود معصوم را در هر 
مر روز من اشد کک ها وسضتها زو ودر كتاف را عیام 
اعتقادات خود را ذکر نموده ؛ از آن جمله ابوبکر وعمر را افضل از علی 
دانسته!", وتجویز لعن يزيد وحجاج بن یوسف نکرده . 

واينكه بعضی توهم نموده‌اند تشيّع او را بر دست سيّد مرتضی در راه 
مکه؛ بی‌اصل است » اگر منظور سیّد مر تضی علم الهدی باشد اصلی ندارد. 
زیراکه ولادتش بعد از وفات سیّد بوده بدون شبهه : وسعضی فك او را از 
عبارات کتاب « سر العالمین » او توهم نموده‌اند » واو نیز محل نظر ظاهر 


(۱) المنقذ من الضلال : ۰۳۲۰-۳۰ 

(۲) المنقذ من الضلال : ۴۳. 

(۳) المتقذ من الضلال : ۳۳. 

(۴) المنقد من الضلال : ۴۳. 

(۵) المنقذ من الضلال : ۲۲ -۲۸. 

(۶) احیاء العلوم : ۱ / ۰۱۱۵ 

(۷) احیاء العلوم : ۳ / ۰۱۲۵ وفیات الاعیان : ۳ / ۲۸۸ و ۰۲۸۹ 
(۸) محجّة البیضاء : ۱ ۰۱7 
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در ذکر قبايح جمعی از مشايخ صوفيه 00 ااا 


اميق واک ال أن کات هه وای مهت اها سا و ولک در 
بحث خلافت؛ ادل شيعه را بر امامت حضرت مرتضی على ا درست نقل 
کرده» وجواب انها نگفته . وشاید منشاً سکوت از جواب آنها بنابر شک او 
بوده, چنانکه اشاره شد به آن » نه بر تشیع او(. 

ودیگر ابو الحسن خرقانی است. وعطار بعد از آنکه او را مدح بسیار 
نموده» گفته كه : روزی مرقع پوشی از هوا درآمد وپیش شيخ پای بر زمین 
می‌زد» ومی‌گفت : جنید وقتم » وشبلی وقتم » وبايزید وقتم » شيخ بر پای 
خاست» وپای بر زمين می‌زد ومی‌گفت : مصطفای وقتم » وخدای وقتم(". 

وباز نقل کرده که كفت : الهی اگر مرا چیزی می‌دهی چیزی ده که از كاه 
آدم تا به قيامت هیچ كس گرد آن نگشته بود که بازماند؛ هیچ كس نخورم. 

وگفت : هر نیکوئی که از عهد آدم صفی ا تا اين ساعت واز این 
ساعت تا قيامت با پیران کرد تتها با يبر شما کرد وكفت : غرفن خدا بر کتف ما 
ایستاده است. 

وگفت : اینجا که نشسته باشم » كاه كاه چندان قوّت از آن خداوند با من 
باشد که گویم دست بر كنم و آسمان رااز جای برگیرم ؛ واگر پای بر زمین زنم 
به نشيب فرو برم . 

وگفت : فرو شوم که تا ناپدید شوم در هر دو جهان » يا ب رآیم كه همه من 
باشم . 

وگفت : به سنگی سپید رسيدم ومسأله باز يرسيدم » چهارهزار مسأله مرا 


(۱) تحفة الاخیار : ۰۳۸۳-۳۸۱ 
(۲) تذكرة الاولیاء : ۲ / ۰۲۱۱ تحفة الاخیار : ۰۳۸۶ 
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حرا دادور کرام 

وگفت : از آن جهار ماهكى باز در شكم مادر بجنبيدم تا اكنون همه جيز 
ياد دارم » مردم كويند که فلان کس امام نبود » آن كس كه از هر جه او آفريده 
بود خبر ندارد واز عرش تا به ری واز مشرق تا مغرب . 

وكناك ماد دای است اندر ا ومندارى ات دن كلا که 
وهمچنان در جنیان وجهنده وپرنده . وهمةٌ جانوران از هر جه پیافریده است. 
از آنچه به کنار؛ جهان است نشان بهتر توانم داد از آنچه به نواحی وگرد بر گرد 
شا ست ۱ 

وگفت : اگر از ترکستان تا به در شام کسی را خاری در انگشت رود از 
آن من است . وهمچنین از ترکستان تا شام اگر یکی را قدمی در سنگ ابد آن 
از ام کت 

وكات در اند رون وسک من درا اشت که کا د تاد اید ار ان در 
ميغ وباران سر برکند . واز عرش تا به ثری باران ببارد . 

وگفت : خدای تعالی مرا سفری در پیش نهاد که در أن سفر بیابانها 
بگذاشتم وکوهها وتلها ورودها ونشیب وفرازها وبیم وامیدها وکشتیها 
ودرياها از موی سر تا ناخنيا همه را بگذاشتم » بعد از أن بدانستم که مسلمان 
نیستم , گفتم : خداوندا نزد خلق مسلمانم نزد تو زار دارم» وگفت: در اين مقام 
که خدا مرا داده است » خلایق زمین را راه نیست . 

وگفت : من نگویم که دوزخ وبهشت نیست ‏ من گویم دوزخ وبهشت را 
نزد من جائى نیست . 


وكفت : در غيب درختى هست من بر شاخ ان نشسته‌ام » وهمة خلق به 
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زیر سای آن شاخ نشستهاند . 

وگفت : جيزى چون قطرءٌ آب در دهان من مىجكيد وباز يوشيده 
می‌شد , اگر پوشيده نشدى من در ميان خلق نماندمی . 

وگفت : همه أفريدةٌ او چون کشتی است » وملاح اوه تفت دق آن 
کشتی مشغول نکند مرا از آنچه من در آنم . 

وگفت : خدا مرا كفت که روی تو را به اشقیا ننمایم » آن كس را نمایم که 
مرا دوست دارد» ومن او را دوست دارم : اکنون می‌نگرم تا که را آرد» هرکه را 
امروز در اين حرم آورد آنجا با من حاضر کند , گفتم : الهی مرا به نزد خويش 
برء ندا آمد كه مرا بر تو حکم است » تا هركه من او را دوست می‌دارم بيايد وتو 
دا زین وا کر اند اعد نام تو رايشوه ما تو را دوست داد که ترا او با کی 
خويش آفریده‌ام وتو را دوست ندارند مگر پاکان . 

وگفت : من از هرجه غير از حق است زاهد گردیدم » و آن وقت خود را 
خواندم از خدای تعالی جواب شنیدم . بدانستم که از خلق درگذشتم » لبیک 
اللهم لبیک زدم . محرم گردیدم حج کردم در وحدانیت » طواف کردم » بيت 
المعمور مرا زیارت کرد کعبه مرا تسبیح کرد » ملائكه مرا ثنا کردند » يس 
نوری دیدم سراق حق در ميات آن نور بود. وچون به سرای حق رسیدم از آن 
از من هیچ نمانده بود . 

وگفت : همه گنجهای روی زمین را حاضر کردند که دیدار من بر أن 
افکنند » گفتم : الهی غرّه باد آنکه به جنين چیزها غرّه شود » ندا آمد که یا 
ابوالحسن از دنیا تو را نصيب نیست »از هر دو سرای تو را منم . 
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آتش دادم نسوختم » آنگاه هرجه خلق خورند چهار ماه وده روز از حلق خود 
واگرفتم نمردم » سر بر آستان عجز نهادم » فتوح سر کرده تا به جایگاهی 
رسیدم که صفت نتوان کرد . 

وگفت : اگر خواهی به کرامت رسی یک روز بخور سه روز مخور » سوم 
روز بخور ينج روز مخور , پنجم روز بخور چهارده روز مخور, اول چهارده 
بخور ماهی مخور , اول ماه بخور وچهل روز مخور »اول چهل روز بخور 
چهار ماه مخور »اول چهار ماه بخور وسالی مخور , آنگاه چیزی يديد آيدء 
وچون ماری چیزی به دهان گرفته در دهان تو نهد » آنگاه اگر هرگز نخوری 
شاید. 

وگفت که : من ایستاده بودم » وشکمم خشک شده بود » آن مار يديد 
آمد. گفتم : الهی به واسطه نخواهم , در معده من چیزی پدید آید بویاتر از 
مشک وخوشتر از شهد , سر به حلق من کرد از حق ندا آمد که ما تو را از معده 
تھی طعام آوریم » واز جگر تشنه آب .... 

وگفت : فردا خدای تعالی كويد به من ای ابوالحسن بخواه هرجه 
خواهی. گویم : ای بار خدایا تو عالمتری , كويد : همت تو را دادم جز آن 
حاجت خواه , گویم : الهی آن جماعت خواهم که در وقت من بوده‌اند پس من 
تا به قيامت به زیارت آمده‌اند ونام من شنیده‌اند , همه را به من به بخش» از 
حق تعالی ندا آمد که در دنیا آن کردی که ما كفي » ما نیز امروز أن کنیم که تو- 
خواهی. 

وگفت : فردا مصطفی مردانی را عرضه دهد كه در اوّلين و آخرین مثل 
كناد بود ,شدای سمال ابو اتسين را دز راشان يباه بو کون اي 
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عق ار واه شیم هی بات 

وگفت : خدای تعالی به من وحی کرد که هرکه از این رود تو آبی خورده 
a‏ ی کت سس که رال یتیگ دام بای 
من أست . 

وكفت : هفتصد هزار نردبان بىنهايت باز نهادم تابه خداى تعالى 
رسيدم. | 

وگفت : روى به خدا کردم وگفتم : یکی اين شخص بود كه مرا به تو 
۱ خواند, و آن مصطفی که بود» چون از وى فرو گذری همه خلق آسمان وزمين 
را به تو خوانم . 

وگفت : بنج تکبیر کردم » یکی بر دنیا , دوم بر خلق » سوم بر نفس: 
چهارم بر آخرت » پنجم بر طاعت »این را با خلق نتوان كفت . 

وگفت : رسولان وبهشت ودوزخ نبودی که من همچنین بودمی » که 
هستم از دوستی تو وفرمان برداری تو از بهر تو . 

وگفت : چهل گام برفتم به يك قدم از عرش تاثُری بگذشتم » دیگر آن را 
صفت نتوان کرد » وگفت : از بندگان بعضی نماز وروزه دوست دارند . وبعضی . 
حج وغزاء وبعضی علم وسجٌاده , مرا از آن كروه کن كه زندكانيم واش جز 
از برای تونبود .... 

وكفت : آسان اسان نگو بيا که من مردىام تا هفتاد سال معامله خود 
جنانكه تكبير اول به خراسان پیوندی » وسلام به كعبه بازدهی , زَبَر تابه 
عرش وزیر تا به ثرئى بیئی همه را همچون زنان بی‌نماز بینی, آن وقت بدانی 
که مردی يأ ند. 
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وگفت : هركه در دنيا دست به نیک مردى بدر کند » بايد که آن از خدا 
يافته بود که بر کنار دوزخ بايستد به قيامت » وهركه را خداى تعالى به دوزخ 
فرستد او دست كيرد وبه بهشت برد . 

وگفت : از خلايق بعضى به كعبه طواف كنند , وبعضى در آسمان به بيت 
المعمور؛ وبعضی به گرد عرش » وجوان مردان در یگانگی او طواف مى كنند . 

وگفت : با مصطفی خردمندان وبا خداوند بی‌باکان » زیراکه او بی‌باک 
اسک وی تاکان را دوست دار وک این راو را دی اکان »وراه ديوائكان 
وراه مستان است» با خدا مستى ودیوانگی وبی‌باکی سود دارد . 

وگفت : أن کس که نماز کند وروزه دارد به خلق نزدیک بود؛ و آن کس 
که فکرت کند به خدا نزدیک بود» وگفت :که دوزخ را دیدم, از حق نذا آمد که 
اين جائی است که خوف همه بدین است . از جای بجستم ودر قعر دوزخ 
شدم» گفتم : اين جای من است , دوزخ با اهلش به هزيمت شدند , نتوان كفت 
که جه ديدم » که اگر بكويم مصطفی به عتاب کند كه امت را فتنه کردی . 

وگفت که : روی به حق کردم وگفتم که : جان از تو واگرفته‌ام؛ جز به تو 
واندهم. وچون در گور منکر ونکیر مرا از تو پرسند از آنجاها نشینم وحلق 
وحلقومشان بگیرم» تا به تو وحبیب تو ایمان نیاورند دست برندارم . 

از وی سوّال کردند از فضیلت مسجد خرقانی. چیزها در جواب گفت: 
از أن جمله اين است که گفته كه : آن روز که اين مسجد بکردند من در آمدم 
وبنشستم» جبرئیل ا بيامد وعلّمی سبز بزد تا به عرش» وهمچنین زده باشد 
تا به قیامت . 


وگفت : روزی خدای تعالی به من ندا کرد که هر آن بنده كه در مسجد تو 
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اد کوفت ويؤسان بر امنهر OR‏ ردو ركيت عاذ 
کند به زندگانی بعد از مرگ تو ؛ روز قيامت از عابدان خيزد. 

وم ع بدي و وی 
باشم ؟ گفتم: نه , گفت : خواهی که تو مرا باشی ؟ گفتم :نه , گفت : یا ابوالحسن 
خلق اولین و آخرین در اين اشتیاق بسوختند تا من کسی را باشم» تو مرا اين 
چرا گفتی ؟ گفتم : بار خدایا اين اختیار که تو مرا دادی از مکر تو ايمن کی 
توانم بود که تو به اختیار هیچ كس کار نکنی ؟ 

وگفته که حق كفت به من که : ای بندة من ! همه جيز به تو دهم الا 
خداوندی خويش , گفتم : خداوندا اگر خداوندی خويش هم به بوالحسن دهی 
هم نخواهد . 

ول است که گفته : هر که دشت بر شتكك خاک من نهد وحاعت خواهد 
روا شود( . 

وعطار نيز نقل نموده كه : سلطان محمود از غزنین به دیدن او آمد 
وراضی نشد که به خيمة سلطان محمود رود » وسلطان رسولی به شيخ فرستاد 
كه به شيخ بگوید که سلطان از غزنین بدینجا آمده است تو نيز از خانقاه به 
یاو در ا ئس وقاصة وا كت گرا بوانت ١‏ معديو يكوا دولا تاه 
وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِى الّثر مِنْكُمْ ۱" رسول برفت وبيغام بگذارد. 

شيخ كفت كه : مرا معذور داريد »این أيه برخواند ‏ ابوالحسن گفت: 
محمود را بگوئید که چنان در اطیعوا الل مستغرقم :كه در اطیعوا الرسول 


. ۲۳۵-۲۱۳/۲ : تذكرة الاولياء‎ )١( 
.۵۹ :) ۴ النساء(‎ )۲( 
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خجالتها دارم , تا به اولى الامر جه رسد » پس سلطان به دیدن ابوالحسن آمد» 
واو از برای سلطان برنخاست » محمود به او كفت : از بايزيد حكايتى بگوی» 
ابوالحسن كفت : بايزيد جنين گفته است كه هركه مرا ديد از رقم شقاوت ايمن 
باشد. 

محمود كفت : قدم رسول الله 6 زياده است » وبوجهل وبولهب وچندان 
منکران او را دیدند واز اهل شقاوتند + بوالحسن گفت: محمود ادب نگاه دار 
وتصرف در ولایت خود كن که مصطفی را کس ندید جز چهار یار » محمود 
چون محبٌ چهار یار بود خاموش شد . 

ودیگر سر حافی است » عطار گفته که : او از شاگردان ابو حنیفه بود» 
وگفته که : او از فسّاق بود تا آنکه روزی مست می‌گذشت. پاره کاغذی یافت 
كه بر آن ( بسم الله الرحمن الرحيم ) نوشته بودند » أن را برداشت وبه خانه برد 
ومعطرش کرد » ودر جای پاک از روی تعظیم آن را بگذاشت » واين عمل 
وسیلةٌ توفیق او شد , وگفته که او هميشه پا برهنه بوده . 

ومی‌گفته كه : چون در وقت توبه پابرهنه بوده‌ام , شرم دارم که کفش 
بپوشم !۲ ونيز گفته كه : تا بشر زنده بود ستوران در بغداد فضله نینداختند(!۳, 

ونيز گفته که : احمد بن حنبل بسیار به نزد بشر آمدی وبا او ارادتی تمام 
داشت, جماعت شاگردانش گفتند که تو عالمی » ودر احادیث وفقه اجتهاد 


داری» ودر انواع علوم بی‌نظیری > هر ساعت پیش شوریده‌ای می‌روی جه 


(۱) تذکرة الاولیاء : ۲ ۲۰۸ تحفة الاخیار : ۰.۳٩۱‏ 
(۲) تذکرة الاولیاء : ۱ ۰۱۰۶7 
(۳) تذکرة الاولیاء : ۰۱۱۳/۱ 
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لايق سيرت تواست » احمد كفت كه : اين علوم كه شما شمرديد من بهتر از وى 
دانم» اما او خداى تعالى را به از من مىداند(" . 

ويكى به نزد بشر آمد وگفت : دو هزار درم حلال دارم » ومی‌خواهم كه 
به حج روم » بشر او را از رفتن منع نمود» و آن مرد ممتنع نشد » يس بشر به وى 
كفت که : چون اين زر حلال نیست پس قرار نگیری تا به بی‌وجه آن را خرج 
نکنی (. 

وعطار نيز گفته كه او كفت كه : به گورستان گذارم افتاد » ديدم که همه 
اهل گورستان بر سرگور آمدند ومنازعت می‌کردند » چنانکه کسی چیزی 
قسمت کند , گفتم : خداوندا مرا شناسا كن که این جه حالت است » مرا فرمو دند 
که: از ایشان سوّال كن » پیشتر رفتم وپرسیدم » گفتند که : یک هفته شد كه 
مردی از مردان دين بر ما گذری كرد وسه بار قل هو الله احد برخواند وئواب 
آن را به ما بخشيد , در اين یک هفته ما ثواب آن را قسمت می‌کنيم » وهنوز 
فارغ نشدهايم!". 

ودیگر بايزيد بسطامی است ‏ سیّد مرتضی در کتاب «تبصره» ذکر كرده 
که با یرید می‌گفته که : خدا هر شب از آسمان به زیر آید تا سخن گوید تا 
آبدالان. وکسانی که عاشق اویند نامهای ایشان را بنویسد . تا روزی که روح 
رابه روح ونور را به نور جزا دهد . 


ااه را پر خیرات وبرکات کند . وبعد او ان ساعد هار 


(۱) تذكرة الاولیاء : ٠١۷/٠١‏ . 
(۲) تذكرة الاولیاء : ۰۱۱۱/۱ 
(۳) تذکرة الاولیاء : ۰۱۱۱/۱ 
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وعظمت خود برود . 

ومی‌گفته که : به آسمان رفتم ویک یک آسمانها را گردیدم » وبر بالای 
آسمان هيج كس را نديدم » خيمه بر عرش زدم » یکی از ايشان در پیش او 
نشسته بود» كفت : هر شب به خانة كعبه روم وطواف كنم وبه موضع خود آیم, 
چون مكرّر كفت ؛ بايزيد كفت : از تو بهتر کسی هست که كعبه هر شب به 
زیارت او ا ١‏ 

عطّار گفته که : روزی یکی از مريدان بايزيد گفته که : در حديث مذكور 
اسك که ,خضرت زسول اله 206 كفت که : در روز امت ی ناه 
وتعالى ‏ لواى حمد را به من شفمّت خواهد کرد » ودر زیر لواى حمد جميع 
کا ات ان کو من كو عند بو بات يود عرات ان فسن كنك کف وان 
كد ارا نتن ف اراك مد ليق" 

ونيز كفته كه : یکی از بايزيد پرسید كه جرا نماز شب نكنى ؟ كفت : مرا 
فراغت نماز شب نيست » من گرد ملكوت می‌گردم » وهر جا افتاده‌ای انست او 
را دست می‌گیرم(". 

ونيز گفته که : گویند جد او كبر بوده , وگفت : از بسطام بیرون رفت وسی 
سال در بادية شام وشامات عرب می‌گردید » وریاضت می‌کشید » وبی خواپی 
و گر کش و و وس وه سس را دم کرد از هه کی 


) تب 
e‏ ی 
)۳( تذكرة الاولياء : ١‏ / ع7 ( يا اندکی اختلاف ). 
(۴) تذكرة الاولياء ١:‏ ۱۶۸۵ 
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حضرت صادق ال بود . 

قاصر گوید : در همة آنچه مذکور شد خصوصاً ملاقات بایزید با 
عد ف نانم اق رای ی و ا كز فا کی از 
ORE‏ نا واوا E‏ يديت انك E‏ 
وبی‌سواد بود وبه جای « الحمد لله » « الهمد لله » به هاء هوّز می خوانده . وعين 
را به همزه وقاف را به كاف می‌گفته!. فاعتبروا يا اولى الابصار . 

وئیز عطار گفته که : بايزید دوازده سال در بادیه بماند تا به مکه رسید. 
وگفته كه : در اثنای راه مکه به شهری رسید , چون از آنجا به سوی مدینه روان 
شد خلقی عظیم تابع او شدند . چون از شهر بیرون شد مردمان از عقب او در 
آمدند. وشیخ باز نگریست , كفت : اینها کيانند ؟ كفت : اينها با تو صحبت 
خواهند داشت . وبعد از أن کلامی گفته که بايزيد نماز بامداد بگزارد با ايشان, 
وروی به ايشان کرد وگفت : ان أنا الله فاعبدوني , گفتند : این شخص دیوانه است 
وهمه برفتند . 

وگفته که : نقل است که ذوالنون مصری مریدی را پیش بایزید فرستاد 
وگفت: بگو ای بایزید همه شب می خسبى در بادیه . وبه راحت مشغول 
بان وقافلهدر کشت ود اباد وان یفام رسای با نوید گنت کد :زو 
اک مرو او اک که کا ع تحت راید وچر ق روز و رك ارتفا ناد بد 
لول قووة ا بذع هون ابن سکن اه واوو صرق رسد لومي وكيك 
مباركش باد ؛ احوال ما بدين نرسيده است . 


. ۱۳۶ / ١ تذكرة الاولياء‎ )١( 
. ) نفحات الانس : ۳۳۶ و ۱۳۳۷ با اندکی اختلاف‎ )۲( 


پژوهشی درباره ابن عربی. عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


باز عطار نقل كرده که بايزيد كفت : نيكا وخوشا شهرى که بد او بایزید 
باشد(٩.‏ 

ونيز گفته كه : وقتی سیب سرخی برداشت وگفت : لطيف است » يس 
ندائی به گوشش رسید که يا بایزید شرم نداری که نام ما بر سیبی نهادی ؟! از 
اين واسطه چهل روز اسم اعظم فراموش کرد » سوگند ياد کرد كه تا زنده باشم 
ميوءٌ بسطام نخورم . 

وگفت : روزی در خاطرم گذشت که من پیر وقتم وبزرگ عصر؛ چون 
انديشه چنین در خاطرم بگذشت دانستم که غلطى عظیم افتاده است» 
برخاستم وبه طرف خراسان بیرون رفتم . ودر منزلی مقام کردم » وگفتم : از 
انجا برنخیزم تا حتی تعالی کسی را به من فرسند که مرابه من نما » ومدت سه 
شبانه روز مقام کردم » روز چهارم مردی اعور -یعنی یک چشم -بر شتری 
سوار بود ديدم كه می‌آمد » چون در روی آن نگاه کردم اثر آگاهی در وی 
دیدم» اشاره کردم که توقف كن ! پای شتر در حال به زمين فرو شدء أن مرد 
مرا گفت : که بدان آوری که چشم فرو کرده باز کنم , ودر باز کرده فرو گیرم» 
وبسطام را با بايزيد غرق كنم » من از هوش برفتم » يس گفتم كه : از كجائى؟ 
گفت: از آن وقت که أن عهد کرده سه هزار فرسنگ راہ آمدم تا تو را آگاه 
گردانم» آنگاه گفت: يا بايزيد دل نگاه دار ! وروی برتافت(". 

ونقل است که : ابو موسی از شيخ پرسید که صعب ترين کاری در اين راه 
جه دیدی ؟ شيخ كفت : اگر از صعب ترين گویم طاقت شنیدن آن نداری »اما از 


(۱) تذکرة الاولیاء : ۱ / ۱۳۶ و۷١۱‏ . 
(۲) تذکرة الاولیاء : ۰۱۴۱/۱ 
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آسان‌ترین بگویم » و آن اين است که نفس را کاری فرمودم قبول نکرد » یک 
سالش آب ندادم . ۱ 

نقل است که: در آخر كارش به جائی رسید که چون خدای را ياد کردی 
به جای بول خون از وی روان شدی . 

نقل است که: بو تراب را مریدی بود عظیم ‏ گرم وصاحب وجد ‏ بو تراب 
او را گفتی که چنین که توئی تو را پیش بايزيد بايد رفت » واو را بايد دیدن 
کرد. روزی مرید گفت: يا شيخ کسی كه خدای بایزید را تواند ديد بايزيد را 
جه کند ؟ بوتراب گفت: چون تو خدای را ببینی به قدر خود توانی دید . نه 
ابويكن ظنذیی زا یک بار متجلی تفواهد هند وهف علق را یک يار آن سکن پر 
دل مرید آمد وگفت : برخیز تا برویم » هر دو بيامدند تا پیش بایزید » شيخ در 
خانه نبود» سبوئی به آب برده » پیش شيخ باز رفتند » شيخ را دیدند سبوئی آب 
در دست گرفته ومی آمد » جائی كه نظر مرید بوتراب بر بايزيد افتاد نعره بزد 
وبیفتاد وجان بداد , بوتراب كفت : يا شيخ یک نظر ومرگ ! شيخ گفت: ای 
بوتراب در نهادٍ این جوان کاری بود که هنوز وقت کشف أن نبود» در مشاهدة 
بايزيد او را از آن کشف به یک بارگی کشف شد » طاقت نداشته فرو رفت. 

نقل است که : ذوالنون مصری مصلائی به شيخ فرستاد » باز شيخ پس 
فرستاد. وگفت : مرا مسندی فرست تا بر وی تکیه كنم » یعنی کار از نماز 
درگذشت وبه نهایت رسید(". 


(۱) تذکرة الاولیاء : ۱ /۱۴۲. 
(۲) تذكرة الاولیاء : ۱ / ۰۱۴۴ 
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وصاحب قول, وهركز از حلقة بايزيد غايب نبودى » روزی كفت : ای شيخ 
بن سل اسك SESE SS E‏ 
می‌گوئی اثری نمى يابم » وتصديق مىكنم ودوست مىدارم » شيخ كفت : اگر 
سيصد سال همجنين باشى یک ذرّه بوى اين حديث نیابی » كفت : چرا ؟ گفت : 
از آنکه تو محجوبى به نفس خود» كفت : اين را دوائى هست ؟ شيخ كفت : بلى 
اا کیک كم کا ت کا طا لے مقي كنك این شاعت برو ومو 
سر ومحاسن خود فرو کن » واين جامه كه دارى بيرون كن وازارى انان كلتم 
بر خود بند , وبر سر آن محله كه تو را بهتر می‌شناسند بنشین, وتُوْبَرَة گردکان 
پیش خود نه » وکودکان را جمع كن , وبگو که هركه مرا یک قفا زند یک جوز 
بدهم , وهرکه دو قفا بزند دو جوز بدهم » ودر شهر می‌گرد تا کودکان سیلی بر 
گردنت زنند که علاج تو این است . 

زاهد كفت : لا اله الا الله . شيخ كفت : اگر کافری اين کلمه بگوید مؤمن 
شود و و کارت :كيه كاف فلع کک کر كفت ناز كدح وا ورك 
شمردی, يعنى چون توان اين کار کرد , تو بزركى نفس خود را اين كلمه گفتی 
معطي عق راز راد كفك من این كا ولت ات كرا رشي كلتك علا تو این 
است ومن گفتم تو نكنى7". 

نقل است كه : احمد خضرويه با هزار مريد به زيارت بايزيد آمد. ودر 
میان ایشان دعواها وگفتگوها گذشت , وبایزید خاموش شد , احمد به بایزید 
گفت: یا شيخ ابلیس را دیدم بر سر کوی تو بردار کرده‌اند :شيخ كفت : آری با 
ما مود کرد وک که كوه سا هگرب کون نکن را توس کرفد اک تاو 


(۱) تذكرة الاولیاء : ۰۱۴۶/۱ 
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خونى افتاده . وشرط دزدان أن است که بر درگاه يادشاهان بر دارشان كشند. 

ویکی دیگر از با يزيد پرسید که : ما جمعی را می‌بينيم در پیش تو مانند 
زنان, مردان ایشان کیانند ؟ كفت : فرشتگانند که پیش ما آیند » واز علوم سؤال 
می‌کنند ومن می‌گویم , ایشان نه زنانند که به مردان محتاج باشند(. 

نقل است که یکی به بايزيد كفت : من در طبرستان بودم ؛ در نماز جنازه 
فلان شخص , تو را ديدم با خضر پیغمبر كه دست در دست یکدیگر داده 
بودید. چون نماز جنازه تمام گردید در هوا رفتيد , شيخ كفت : راست 
E‏ 

نقل است كه بايزيد كفت : می‌خواهم زودتر قيامت برخاستى تا خيمة 
خود به طرف دوزخ زدمى » که چون دوزخ مرا بيند يست شود , تا من سبب 
راحت خلق بودمی . 

نقل است که حاتم اصم مریدان را كفت که : هرکه از شما شفیع نبود در 
حق اهل دوزخ او از مریدان من نیست , اين سخن به بايزيد رسيد, گفت : من 
گویم كه مرید من آن است که برکتار دوزخ بایستد . وهرکه را به دوزخ برند» 
دست او را بگیرد وبه بهشت فرستد ‏ وبه جای او به دوزخ رود . ۱ 

روزی خطیب بر منبر برخواند « وما قَدَرُوا الله حَقَّ قذرة 4" بايزيد 
چنان سر بر منبر زد که بيهوش شد » پس بگفت : چون اين می‌دانستی يس اين 
گدای دروغگو را کجا می‌آوری تا در معرفت تو کند ؟(؟ 


(۱) تذکرة الاولیاء : ۰۱۳۹۱۴۸/۱ 
(۲) تذکرة الاولیاء : ۱ ۰۱۵۰ 

(۳) الانعام ( ۶): ۰۹۱ 

(۴) تذكرة الاولیاء : ۱ / ۱۵۳ و۱۵۴ . 
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نقل است که : روزى بيش امام ابو نصر قشيرى گفتند که : بايزيد كفت 
كه: من دوش خواستم كه از کرم ربوبيت درخواهم » تا ذيل غفران بر جرايم 
خلایق اولین و آخرین پوشد , لیکن شرم داشتم که بدین قدر حاجت به 
حضرت كريم مراجعت كنم , وشفاعت که مقام صاحب شریعت است در 
تصرّف خود آرم » ادب نگاه داشتم » قشیری كفت که : بایزید بدين همّت بلند 
در اوج شرف پرواز کرده است(. 

تقل است که : شبی بر سر انگشتان نماز می‌کرد تا سحرگاه . وخادم آن 
حال مشاهده می‌کرد ومی‌دید كه خون از چشم شيخ روان است » خادم در 
تعجب ماند » تا بامداد از شيخ پرسید که يا شيخ اين جه حال بود ؟ ما را از آن 
نصيب كن » شيخ كفت : اول قدم که برگرفتم به عرش رسیدم , عرش را ديدم 
چون گرگ لب آلوده وشکم تهی » گفتم : ای عرش به تو نشانی می‌دهند که 
١‏ الوعمتن علی العزش اشتوى 4( بیار تا چه داری ؟ عرش كنت : چه جای 
اين حديث است که ما را نيز به دل تو نشان می دهند که «انا عند المنكسرة 
قلوبهم». اگر آسمانیانند از زمینیان می‌طلبند » واگر زمینيانند از آسمانیان 
می‌طلبند . واگر جوان است از پیر می‌طلبد ؛ واگر بير است از جوان می‌طلبد, 
وا واه انیت از قادو واگ فانی است راهن 

كل است كدان يد كنك كد اگ عمق شان او مه تكينات هفتاه تا 
خواهد من از وى حساب هفتاد هزار ساله خواهم , از آنکه هفتاد هزار سال 
است که : « الت بربكم » گفته ات + وجمله را در شور آورده از بلی كفن که 


(۱) تذکرة الاولیاء : ۱ / ۱۵۶ . 
(۲)ط(۲۰): ۵ 
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یله قور ھا کدف سان ورو است لقوق الست أنه یش کنت و از 
آن خطاب آمد که جواب بشنو روز شمار » هفت اندامت ذره ذرّه گردانیم » وبه 
هر ذرّه دیداری دهیم » وكوئيم اینک حساب هفتاد هزار ساله حاصل وباقی 
در کنارت نهادیم . 

وگفت : از بایزیدی بیرون آمدم . چون مار از يوست » يس چون نگه 
کردم عاشق ومعشوق وعشق را جمله یکی دیدم » وگفت : ندا کردند از من در 
من كه ای تو من(" . 

وگفت : مدتی گرد خانه طواف می‌کردم . چون به حق رسیدم خانه گرد 
من طواف می‌کرد » وچون حق مرا به جائی رسانید که خلایق را ميان دو 
انگشت خود دیدم . وگفته : خدای را بندگانند که اگر هشت بهشت را با همه 
زينت که آفریده‌اند بر ایشان عرض کنند ایشان از بهشت همان فریاد کنند که 
دوزخيان از دوزخ!". 

وگفت كه : مردمان علم از مردكان گرفتند , ما علم از زندگان كرفتيم كه 
هرگز نمرده ونميرد . وگفته كه : خلق پندارند که چون ايشان يكىام.اكر صفت 
من در عالم غيب بدیدندی همه هلاک شدندى , وكفته كه : مثل من چون دريا 
کدی ان ا إبونة وا وه اعرد يود ا 

وگفت : خداى را به خواب ديدم , كفت : يا بايزيد جه مى خواهى ؟ گفتم : 
آن می خواهم که تو می خواهى , كفت : من ترا ام چنانچه تو مرائی. 

ونيز عطّار گفته که : یکی از بایزید برسيد كه عرش جيست ؟ كفت : منم» 


۷ مه 


(۱) تذکرة الاولیاء : ۱ / ۱۶۰۰-۱۵۷ . 
(۲) تذكرة الاولیاء : ۰۱۶۱/۱ 
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را بندگانند بدل جبرئیل ومیکائیل واسرافیل وعزرائیل , كفت : هر چهار منم 
كفت : خدای را بندگانند بدل ابراهیم وموسی وعیسی ومحمّد , كفت : اين همه 


كفت : قلم چیست ؟ كفت : منم » كفت : لوح چیست ؟ كفت : منم » كفت : خدای 


همه اهر دسا موش وات 

باز عطّار نقل کرده كه شخصی به بايزيد كفت كه : به عرّت جوانمردی که 
از آن فتوحى كه تو را دوش بوده است مرا نصيبى كن » بايزيد كفت كه : اگر 
صفوت آدم > وقدس جبرئيل , وخلّت ابراهيم » وشوق موسی » وطنهارت 
عیسی, ومحبت محمّد به تو دهند » زنهار راضی نشوی , وباید که ماوراء آن 
چیزی دیگر طلب کنی , وصاحب همت باشی » وسر به هیچ یک از اینها فرود 
نیاوری ‏ که به هرجه سر فرود آری بدان محجوب كردى!". 

ونقل کرده که بايزيد كفت كه : يك بار به خانة کعبه شدم وخانه را دیدم, 
ودوم بار خدا را ديدم » وسوم بار نه خانه ونه خدا را ديدم" . 

ودیگر حسین بن منصور حلاج است : شيخ طوسی در کتاب «غیبت» 
گفته كه: به خاطر حلاج رسيد که اسماعیل بن على نوبختی را که از علمای 
شيعه واکابر دنیا ودين بود فریب دهد , کسی نزد او فرستاد كه من از وکلای 
حضرت صاحب الامرم » ودر دست من چیزی چند ظاهر می‌شود که دلیل 
صدى من است» اسماعيل در وات فرستاد که ین یجاسن خود وا زنگ 
می‌کنم , اگر چنانچه حلاج تواند نوعی کند که محاسن من محتاج به رنگ نباشد 


(۱) تذكرة الاولیاء : ۱۷۰/۱ و۱۷۱ . 
(۲) تذکرة الاولیاء : ۱ ۰۱۴۴7 
(۳) تذکرة الاولیاء : ۱ / ۰۱۵۶ تحفة الاخیار : ۰۴۰۳۰-۳۹۴ 
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تصديق دعواى او می‌کنم . حلاج چون اين را شنيد ملزم شد واز كرده وكفتة 
كوه تنقيا وقد قا و تلور ةمجنل تهات هدر 

بلكه كلمات مذكورة آنها همه كفر است . وشک در کفر گویندۂ آنها 
ننم كن اش در كثر كشن کیب القند رمعي اعفان انعد له 
خوبى بعضى از آنها كردهاند به اینکه: علامة حلّى ‏ در كتاب « شرح تجريد» 
گفته که : بايزيد سقّاى خانة امام جعفر صادق ۰۱۱3 ومعروف كرخى دربان 
حضرت امام رضا ا بوده‌اند "۰ وندانسته‌اند كه سقّائى ودربانى خوبان دليل 
خوبى شخص نمی‌شود» واز جملةٌ صفات كمال نمىكردد . بلكه غالب سنيان 
سما ودربان شيعيان بوده‌اند. وهمجنين شيعيان سمّائی ودربانى سنيان 
می‌کرده‌اند » بلكه کثار ملازم ودربان مسلمانان» ومسلمانان دربان وملازمان 


کثار می‌بوده‌اند 5 


(۱) غیبت شيخ طوسی : ۴۰۱ و ۴۰۲ بحارالانوار : ۵۱ / ۳۶۹. 

(۲) حديقة الشیعه : ۵۶۱. 
بايزيد بسطامی , نام وی طیفور بن عیسی بن آدم بن سروشان است . جد او گبری بوده 
مسلمان شده از اقران وى احمد بن خضرويه [ متوفای ۲۴۰ هجرى ]+ وابو حفص 
[ متوفّای ۲۶۴ ]. ويحياى معاذ [متوقاى ۲۵۸ ] است . وشقيق بلخى [متوفاى ۱۷۴ ] 
راديده موفات او در سنه ۲۶ بوده [نفحات الانس : 02]. 
حال ببينيم آيا از نظر تاريخى ممكن است كه او سقّاى امام صادق طا باشد ؟ 
امام صادق طا متوفاى ۱۴۸ هجرى است [كشف الغْمّة : ۲ / ۱۶۱ ] . وبايزيد در سنه 
۱ هجری وفات نموده است . بنابراين : اختلاف مابين تاريخ وفات امام صادق لهل 
وتاريخ وفات بايزيد ۱۱۳ سال است. اكر بايزيد بسطامى عهده‌دار سقايت خانة امام 
صادق چ3 می‌بود می‌بایست تقر ییا عمرش هنگام وفات حدود ۱۵۰ سال باشد 
واحوالات او را در تاريخ معمّرين ثبت می‌نمودند . حال قضاوت با خوانندگان است . 

(۲) شرح تجرید : ۴۲۲. 
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يس سقائى ودربانی سبب فضیلت وزیادت نمی‌شود , با وجود آنکه 


سقائى بايزيد ودربانى معروف در بيش شيعه معروف نيست بلكه كذب سقايت 
ظاهر ؛ بلکه بدیهی است چنانکه قبل از این اشاره شد به آن . 
وچون سنیان قائلند به آن -چنانکه قائلند به آنکه امام اعظم ایشان یعنی 


ابو حنیفه شاگرد امام جعفر صادق ا بوده » واز او استفاده وروایت نموده 
-پس شاید که علامه در مقام الزام ستيان وبیان افضلیت ائمة اهل بیت گفته 
است که: بایزید ومعروف که اهل سئت آنها را از اکابر می‌دانند - چستانکه 
ابوحنيفه را افقه فقها می‌شمارند -همگی مفتخر به خدمت اهل بیتند , نه آنکه 
غرض علامه بیان فضل وکمال آنها باشد . 


بیرون مرو از راه شریعت زنهار 
هر راه كه ببیرون ز شریعت باشد 
ا راوغ لی وال اذاهو سكوف 
گر پیرو بايزيد خواهی بودن 
روبّه صفتی چند که پیران تواند 
پرهیز كن از چله نشینان كين قوم 
آن قوم که در صومعه رقصان شده‌اند 
وز جهل زامر حق گریزان گشته 
جمعی جاهل که کشف اظهار کنند 


اح که ینت های كرفا دعت 


4 4 


صوفی بود به حکم خداوند کردگار 


پادر ره منصور خصالان مگذار 
سر منزل أو نیست به غير از سردار 
کر قرف نیروان متصور شوق 
فرداست که با بايزيد محشور شوى 
چشمی بگشا كه جمله شيطان تواند 
ينهان شده در كمين ايمان تواند 
از مسجد ومدرسه كريزان شدهاند 
در ككوشة خانقاه پنهان شده‌اند 
دانایان راز جهل اتكار کنند 
جمع آمده » درس جهل تكرار کنند 
2 


مستوجب جهنم ومردود نابکار 
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در ذكر قبايح جمعی از مشايخ صوفیه esad ot‏ ۱۳۶ 


بی‌دین دل‌سیاه مساوی‌است در عدد با صوفی ار قبول نداری عدد شمار 

قاصر كويد که : نظر به مضمون حدیت: «الاسماء تنزل من السماء»۷ 
وقاعده لطيفة شريفة بر وبيّنات که مظهر فواید عظیمه » ومؤيّد عقائد صحيحة 
فخیمه است » چنانکه در « رسال امامیه »۳ و« حاشية تجریدیه »۲۱ اشارة به 
بعضی از آنها نموده‌ام » در اینجا شاعر نيز تنبیه بر آن نموده . 

واز مو دات أن است که : صوق در عدد موافق است با نافهمی واحمق 
جلد. ودر عدد رُبر وبيّنات با هم بود سگ جهنمی » واز این مقوله است آنچه از 
تاريخ ابكار افکار بعضی از ظرفای فضلا نقل شده بدین نهج : حب محشّد» 
ایمان على » نمك یوسف » حسن ازل » عالم فانی » خواب راحت . مطلوب 
وفاء سپید سياه » محبوب ناز » صباح مساء » صلح نزاع » مردی دلیری » بیمار 
رنج» دراز بی‌عقل » بی‌عقل ببرید » نفس ملعون » ارمنى کافر » محتاج بی‌دولت» 
نیشکر شیرینی » نخود کشمش ‏ لعل نگین » حكيم عزا ء اصفهان قلمزن ‏ ادم 
تبريزء درست عدس ‏ باقلا عاق , عاصی هندی » ستیز نيام » می کل , کل همه 
سادات سرورء يزيد زوجه , کفر نمرود ‏ عقرب کاشان , کاشان آسایش » شاه 
عباس» شاه نجف , ساوه پیش » مر یځ شمشیر يزيد بیحیا » توبه پشیمانی» حیدر 
على ولى الله » معصومه مدینه قم » عاشقی آفت » رسول رهنماء هجر درد الى 
غير ذلك. 


. ۲۸۷ ۰-۲۸۴ : راهبرد اهل سنت‎ )١( 

(۲) لازم به یادآوری است که : کتاب حاشيذ تجریدیه از مصنفات مرحوم مولف است که 
متأسفانه تاكنون به هیچ نسخه‌ای از آن - جه در داخل کشور وچه در خارج کشور - 

(۳) دم جمع اديم یعنی چرم وسفر؛ چرمی . 
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تذكره وتبصره 
در ذكر بعضى از حالات ومزخرفات شيخ شبلى بعلاوه آنچه مذكور شد 

بدائكة ! عطار در تذکره احوال او را بر اين وجه ذکر نمود: شبلی کنیتش 
اون انس ودانها فص كوتو :ا هلا کف كتين اک ی را که عضن از 
سخنهای او طرَّفی با حسین بن منصور داشت » ومی‌گفته که : من وحلاج یک 
جيزيمء اما مرا به دیوانگی شناختند وخلاص شدم » واو را عاقل دانسته 
وشلا کش ساخديدة, 

وباز عطار گفته که : شبلى امير دماوند بود » وترک نموده به بغداد به 
خدمت جنید رفت وگفت كه : گوهر آشنائی را به تو نشان می‌دهند يا ببخش يا 
بفروش, گفت : اگر بفروشم تو را بهای آن نبود . واگر ببخشم اسان اسان به 
دست آورده باشی » وقدرش ندانی همچون من قدم از فرق ساز وخود را در 
اين دریای جان كداز درانداز , تا به صبر وانتظار گوهرت به دست درآید. 

شبلی كفت : مطیعم , به هرجه فرمائی » جُنيد كفت : اکسنون یک سال 
کبریت فروشی كن . چنان کرد » پس كفت : یک سال دریوزه کن» چنانکه به 
چیزی دیگر مشغول نگردی ؛ چنان کرد » تا سه سال تمام در بغداد بگشت» 
کسی به وى چیزی نداد » كفت : اکنون قیمت خود را بدان که مر خلق را به هيج 
جيز نیرزی . 

پس شيخ كفت : هنوز در تو از جاه چیزی مانده ؛ یک سال دیگر گدائی 
کن كنت : هر روز گدائی می‌کردم » وبه خدمت شيخ می‌بردم » وشيخ به 


۱۶۱۵۱۶۰ ۲ : تذكرة الاولياء‎ )١( 
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در ذکر بعضی از حالات ومزخرفات شيخ شبلی که ۳ ۱ ۱۳ 


درویشان میداد . وشب مرا گرسنه همی‌داشت ۰ چون سال ب رآمد, كفت : تو را 
اکنون به صحبت راه دهم » لیکن به شرطی که خادم اصحاب باشی » يس یک 
سال اصحاب را خدمت کردم , تا مرا كفت : یا ابا بكر اکنون حال نفس تو نزد 
تو چگونه است ؟ گفتم : من خود را کمترین خلق می‌دانم ومی‌بینم . 

شيخ كفت : اکنون ایمانت درست باشد , حالش به اینجا رسید که آستین 
پر شکر می‌کرد » وهر کجا کودکی می دید در دهان او می‌نهاد , ومی‌گفت که بگو 
الله! پس آستین پر درم ودینار می‌کرد ومی‌گفت : هرکه بگوید الله دهانش را پر 
زر کنم » آنگاه غيرت در وی يديد آمد , تیغی بركشيد وگفت : هرکه نام الله را 
برد بدين تيغ سرش را بیندازم , گفتندش که : پیش از اين زر می‌دادی وشكرء 
واکنون سر همی‌اندازی ؟ 

کشت کهآ دير شرفت رخف یش كد :ا کون مر داز كد 
از سر غفلت وعادت ياد می‌کنند , ومن روا ندارم كه او را به زبانهای آلوده ياد 
کنند, آنکه هرجا مى رسيد نام اله بر لب آن نقش مىكرد تا که آوازی شنید تا 
کی گرد من گردی ؟ اگر طالبی قدم در طلب مسمی نه , اين سخن بر جان وی 
کار كرد چنانکه یکبارگی قرار و آرام از او بستد وشور غالب كشت :و خود را 
در دجله انداخت واب در او عمل نکرد , ودجله موجی برآورد واو را بر كنار 
افکند , آنگه خود را در آتش انداخت هم در او عمل نکرد , وجائیکه شیران 
گرسنه بود خود را در دهن شیر انداخت » همه از او برمیدند » خود را از سر 
کوهی فرو انداخت باد او را برگرفت وبر زمين نشاند . 

شبلی را بی‌قراری یکی هزار شد . وفریاد برآورد که : ويل لمن لا یقبله 
الماء ولا الثار ولا السباع ولا الجبال , یعنی : وای بر کسی که قبول نمی‌کند. او 
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زا آب ونه آتش ونه درندگان ونه کر ھا هاتفی آواز داد که : هرکه باشد 
مقبول حق غير حق چیزی او را قبول نمی‌کند » يس چنان شد که به زنجیرش 
كشيدند. 

باز خطار که كد نمل اس كه وى رانو يديك كه باه ھی بر كك هاده 
بود ومىدويد » گفتند : كجا مىروى ؟ كفت : مى روم تا آتش در كعبه زنم تا 
خلايق به خدا پردازند". 

ونقل است که : وقتى جوبى در دست داشت كه هر دو سر جوب آتش 
گرفته بود , گفتند : جه خواهى كرد ؟ كفت : مىروم تا به یک سر اين دوزخ را 
بسوزانم وبه ديكر بهشت راء تا خلايق را پروای خدا يديد ا 

تقل است که روزی در مناجات می‌گفت که : بار خدایا ! دنياواخرت را 
در کار من كن , تا دنیا را لقمه سازم ودر دهان سگی اندازم » و آخرت را لقمه 
سازم ودر دهان جهودی نهم , که هر دو حجابند از مقصود(". 

وگفته كه : روز قیامت دوزخ ندا کند با آن همه زفیر که ای شبلی ! ومن 
در صراط به رفتن باشم » برخيزم ومرغ‌وار بيرم » دوزخ كويد که : قوت تو كو 
مرا از آن تو نصیبی بايد » من باز كردم وگویم : اینک هرجه خواهی بگیر. 
گوید: دستت خواهم » گویم : بگیر , كويد : پایت خواهم » گویم : بگیر » گوید: 
حدقه‌هایت خواهم . گویم : بگیر » كويد : دلت خواهم , گویم : بستان , در آن 
ميان غيرت عرّت در رسد که يا ابابکر جوانمردی از كيسة خود كن . دل خاصة 


(۱) تذکرة الاولیاء : ۲ ۰۱۶۳-۱۶۱7 
(۲) تذکرة الاولیاء : ۲ ۱۶۳ . 
(۲) تذکرة الاولیاء : ۲ / ۰۱۶۵ 
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در ذكر بعضی ان حالات ومزخرفات شيخ شبلى 0 EOD SA‏ 


ماست. تو رابا دل جه کار که ببخشى ؟ يس كفت : دل من بهتر از دنيا وآخرت 
اميت : 

كفت : اكر عزرائيل از من جان خواهد هرگز به او ندهم » كويم : اگر 
چنان است كه جانم به واسطهٌ كس دیگر داده بگو تا جان بدان كس دهم» 
وچون جان من بی‌واسطه داده , جانم بی واسطه بستان!" . 

نقل است كه : روزى با اصحاب در باديه همی‌رفت » كلّهداى دید که بر آن 
كله تومه و خی الدّنيا وا ا ی ونان كان دا و ا شرت اكه 
قدا يذو شوو ديو کی و ا ارخ کد انا ولك اف 

نقل است كه كفت : روزى يايم به پل خراب شده فرو شد , وآب بسیار 
بودء دستى ديدم نامحرم كه مرا به كناره آورد » نگاه كردم آن راندهٌ حق بود 
كفتم: ای ملعون طريق تو غرق كردن است نه دست گرفتن ‏ اين از كجا 
اور دی ؟ کف آن نامر دان را وس ر که یشان سراق انه وم در 
غوغاى آدم زخم خورده‌ام » ودر غوغاى ديكر نيفتم تا دو نبود . 

ونقل است که چندگاه غایب شده بود. وی را می‌جستند وباز 
نمى يافتند, تا آخر در خانة مخنثى او را یافتند , گفتند كه : این جه جای تو 
اا کفت ای من كود ا بق انس یه دلیال انكد اناق تد مر دید ونه ری ور" 
دنياء من نيز نه مردم ونه زن دردين » يس جاى من اينجاست . 

نقل است كه كفت كه : از جملة خلق دنی‌تر از روافض وخوارج نیامد. 
زیراکه دیگران که خلاف کردند در عق کردند » وسخن از او گفتند : وان دو 


(۱) تذکرة الاولیاء : ۲ / ۰۱۶۵ 
(۲) الحج ( ۲۲) :۰۱۱ 
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گروه روزگار خلق به باد دادند(". 

نقل است كه : چون آخر عمرش بود چشمش را تيركى گرفته پود » در 
آن حالت خاكستر بر سر کرد» وچنان بی‌قراری بر وی اثر کرد که صفت نتوان 
کرد ر یدد کسی ی فراری عيشت ؟ كنك إن ابلس رشک هی | ند وار 
ان غیرت جانم می‌سوزد ,كه من تشنه اینجا نشسته‌ام واو چیزی از آن خود 
به کسی دیگر مىدهد » وآن اين است که مىكويد : « إن عَلَيِكَ لَْتتى ای یوم 
اف ی يد فقون وده دي غراف زا ينه گر 
له اسك وله اضر كه ال ان امش ملعون قدو ارت داك هراس 
عزيزان ارزانى نداشت , تا قدم بر تارك عرش نهادندى جوهرى داند قدر 
جوهر را" . 

وابو القاسم نصر آبادى كه مرید شبلى بود ؛ عطّار در « تذكره » كفته که : 
او استاد جمله اهل خراسان بود » بعد از شبلى نقل است که وقتى از نيشابورش 
بیرون کردند » از انیت کار ارو در ميان بسته بود» ودر انشگاه كران 
طواف ميكرد » گفتند که ؛ این جه حالت است؟ كفت :در کار خويش فرو 
مانده‌ام نمی‌دانم جه كنم . 

نقل است که : روزی آتش آورد وهیمه » گفتند که مقصود از أن چیست ؟ 
گفت: مقصود آنکه کعبه را آتش زنم تا اين خلایق غافل به خدا پردازند. 

نقل است كه : روزی در حرم کعبه دامن جامة کعبه به دست گرفت» 


(۱) تذكرة الاولیاء : ۲ ۱۷۳-۱۷۰ . 
(۲ سورءة ص ( ۳۸): ۷۸ . 
(۳) تذكرة الاولیاء : ۲ / ۰۱۸۰ 
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در ذكر بعضى ان حالات ومزخرفات شيخ شبلى 5 0 ا 


وگفت: ای رعنا عروس ! سزاوارى در ميان كعبه به ناز نشسته , وخود را جلوه 
داده‌ای, وصد چهان خلق را در زیر ځار مغيلان به کر يي 
اک ترا كاري کشت شش ای قابس ماهتا هبار کی کفت ديشن ان 
بنده من . 

نقل است که : چهل حج بر توكّل کرده بود » روزی در مکه سگی دید 
کر وت وت کته حير داشت که با وی دهم اواو داد که کی 
می‌خرد چهل حج مرا به یک تای نان , شخصی بخرید از وی وگواه گرفت» 
ل ی و ی تب 
درا مده وشیخ را مشتی محکم زد » وگفت : ای مرائی پنداشتی که کاری 
کرده‌ای که چهل حج را به یک تای نان داده‌ای ؟ يدرت هشت بهشت را به دو 
گندم بفروخت » که در این نان هزار از أن دانه‌ها پیش است » شيخ از خجالت 
به گوشه‌ای رفت وسر در پیش افکند(". 

وگفته : روزی در مکه می‌رفتم » یکی را ديدم که بر زمين افتاده 
فى ليم تقو نت اي را ا و ده 
كه كدان ا سك را كددشمى انون اسك" “قار كويد :رد مجمل تر 
مذكوره ... 

e al 
» ومعاصر جُنيد بوده» وکنیه‌اش ابوبکر ونامش دلف بن جعفر بن يونس است‎ 
غير شبلى است که از حضرت امام زین العابدين ا در مناسک حج وآداب‎ 


.۳۱۳ ۳۱۱ / ۲: تذكرة الاولياء‎ )١( 
.۳۱۴ / ۲ تذكرة الاولیاء:‎ )۲( 
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دع روایت نموده, ونامش ظاهرا احمد بن محقّد بوده است . 

في بعض الاخبار العربية المذكورة في آداب احج من بعض الکتب العتبرة لبعض 
المعاصرين مالفظه : وجدت في عدّة مواضع أوثقها بخط بعض المشايخ الذين عاصهرناهم 
مرسلاً: نها رجع مولانا زين العابدین ا من الحج استقبله الشبلي . فقال با له: 
« حججتٌ يا شبلي ؟ قال : نعم يابن رسول الله » فقال له لو : انزلت الميقات وتجرّدت عن 
مخيط الثياب واغتسلت؟ قال نعم. قال : فحين نزلت الميقات نويت أك خلعت شوب 
المعصية ولبئت ثوب الطاعة ؟ قال : لاء قال : فحين تجزدت عن مخيط ثيابك نويت أك 
تجرّدت عن الرياء والنفاق والدخول في الشبهات ؟ قال : لا» إلى أن ذكره كثيراً من هذا 
القبيل معاتباً له » والخبر طويل يزيد على مائة بيت . 

وفي آخره قال له زين العابدين ا : « فا وصلت منى ولا رميت الجمارء ولا 
حلقت رأسك ولا ذبحت نسكك , ولاصليت في مسجد النيف. ولا طفت طواف 
الافاضة, ولا تقربت » ارجع فإك لم تحج » . فطفق الشبلي يبكي على ما فرّطه في حجه. 
ومازال يتعلم حتى يحج من قابل بمعرفة ويقين انتهی(۱. فلعل هذا جدّ المشهور . 

وقال الفاضل ابن خلكان في « وفيات الاعيان » مالفظه : دلف بن جحدرء وقيل 
جعفر بن يونس » وهكذا هو مكتوب على قبره - أبو بكر الولي الصالح_المعروف 
بالشبلي, المشهور الخراساني الاصل البغدادي المولد . جليل القدر. مالكي المذهب, 
صحب الجنيد وغیره» وكان في مبدأً أمره والياً في دنباوند. ويقال أيضاً دماوند, من بلاد 
ماوراء النهرء فلا تاب في مجلس خير النّساج مضى إليها ء وقال لأهلها : كنت والي 
بلدتكم فاجعلوني في حل. ومجاهداته في أول أمره فوق الحد . ويقال : اه اكتحل بكذا 
وكذا من الملح ليعتاد السهر ولا يأخذه نوم . وكان يبالغ في تعظم الشرع الطهر . وكان 


(۱) مستدرك الوسائل : ۱۰ / ۱۶۶ حديث ۵. 
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در ذكر بعضى از حالات ومزخرفات شيخ شيلى حا سوم VF Nea nas‏ 


إذا دخل شهر رمضان جدّ في الطاعات . ویقول : هذا شهر عظّمه ری فأنا أولى بتعظیمه. 
وكان في آخر عمره ينشد كثيرا . 
وكم من موضع لومتٌ فيه لكنت به نكالاً في العشيرة 
ودخل یوماً على شيخه فوقف بين يديه وصقّق بيديه » وانشد: 
عوّدوني الوصال والوصل عذب ورموني بالصد والصدٌ صعب 
زعموا حين ازمعوا أن ذنبي فرط حبّي لهم وما ذاك ذنب 
لا وحقّ الخضوع عند التلاق ١‏ ماجزاء من يحبٌ أن لايحبٌ 
فأجاب الجنيد : 
وقتيت أن أرا كفل رأيتكا 
غلبت دهشة السرو رفلم آملك البكا 
توفي يوم الجمعة من سنة أربع وثلاثين وثلانمائة ببغداد » ودفن بمقبرة الخيزران , 
وعمره سبع وثمانون . وولد بسر من رأی( انتهى . 
وا زغلا الدوله نان متقول اسك که كفت یهد ارت وس ه تال که 
سلوى طريق حق كردم شيطان مرا وسوسه مىكرد در بقاى نفس بعد از خراب 
بدن» يس چون او را الزام دادم به من كفت كه : من يار مخلصانم در معارف» 
ومعوش سازنده‌ام جماعتی را که در اعتقاد متزازلند » پس پرسیدم که دست 
شبلی را چون در شط افتاد تو گرفتی ؟ كفت : آری من دست مردان مي‌گیرم(". 
وشیخ عطار در کتاب « منطق الطیر » حکایت گم شدن شبلی را به نظم 
آورده وگفته : 


(۱) وفیات الاعیان : ۲ / ۲۷۳ ۲۷۶ . 
(۲) تحفة الاخیار : ۳۱۴. 
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سائلی گفت ای بزرگ راز جوی 
تفت اه شود ری انا 
من جه ايشانم ولی در راه دين 
گم شدم در ناجوانمردی خويش 
هرکه جان خويش را آگاه کرد 
همچو مردان كن دلیرا اختیار 
گر تو پیش آانى زموری در نظر 
مدح وذمّت گر تفاوت می‌کند 
گر تو حق را بنده‌ای بتگر مباش 
نیست ممکن در ميان خاص وعام 


www.ebnearabi.com 


کس به سوى أو كجا می‌برد راه 
در شنت خانه‌ای دیدش كسى 
چشم تر بنشسته بود وخشک لب 
اين جه جای توست آخر بازگوی 
در ره دئيا نه مردان نه زنان 
نه زنم نه مرد در دين 1 اا 
شرم می‌دارم من از مردی خويش 
ريش خود دستار خوان راه کرد 
تا شود پرتر از آن جسان بیشمار 
خویشتن را از بستی باشی بتر 
بت‌گری باشد که او بت می‌کند 
ور تو مردایزدی آزر مباش 
از مس‌قام بندكى برتر مسقام 


چون تو را صد بت بود در زیر دلق 
چون نمائی خويش را صوفی بخلق 
ای مسختت جامة ردان مسدار 
خويش را زین بیش سرگردان مدار!۲ 
قاصر كويد كه : در رد افعال واقوال شبلی وامثال او از صوفیه که گاهی 


(۱) مصدر : نه زنی در دين نه مردی چند از اين . 


(۲) منطق الطیر : ۱۰۶ و ۱۰۷( با اندکی اختلاف ) . 
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در بعضی از هفوات ومزخرفات شيخ عبدالقادر گیلانی بو م ا ۲ ۲۱۷ 


کار خوب ومرغوب از آنها سر می‌زند به صورت مختّث اکتفا می‌توان نمود, 
چنانکه مولوی در « مثنوی » گفته : 
گنگ زفتی کودکی را یافت فرد زرد شد کودک ز بیم قصد مرد 
كفت ايمن باش ای زیبای من كه تو خواهی بود بر بالای من 
من اگر هولم مخنّث دان مرا همچه اشتر برنشین میران مرا 


صورت مردان معنی اينجنين از برون ادم درون ديو لعين (۱) 


تذكره و تبصره 
در بعضی از هفوات ومزخرفات سیخ عبدالقادر گیلانی 

مدفون در بغداد » مشهور به علم شرق وپیر دستگیر نزد اهل سنت » به 
علاوه آنچه مذکور شد از « نفحات » وغیره( » اصلش از قریة بُشتیر فومن 
است» که از رای رشت است » چنانکه در قاموس در ترجمة لفظ بشتیر مذکور 
شده وچنین گفته : البشتري هو الشیخ عبدالقادر بن أبي صا الجيلي , كذا نسبه حفيده 
القاضي أبوالصالح الجيلي . 

وتن را فاق هلا شو کاشفی فاح سافن التفسی ون 
کتاب «روضة الشهداء» -به حضرت امام حسن مجتبی ا وا تا سل نم 
نهج : سیّد عبدالقادر بن عبدالله بن یحیی بن محمّد بن أمير داود بن رومی بن 


(۱) مثنوی : ۸۲/۲ 
(۲) نفحات الانس : ۰۵۰۸ تحفة الاخیار : ۲۳۳ . 
(۲) قاموس المحیط : ۱ / ۳۸۶ تاج العروس : ۰ ۲ 
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حسن بن مثنى بن حسن بن على بن ابی طالب #80 . وشيخ عبدالقادر سنى 
بوده, أشعرى الاصول, وشافعى الفروع(. 

قال صاحب العوارف : إِنّ الشیخ عبدالقادر كان یقول في درسه: کل ولى على قدم 
نبي . وأنا على قدم جدّي , ما رفع الصطن قدماً الا وضعت في الوضع الذي رفع إل 
قدماً من أقدام النبوّة » فإنّه لا سبیل إلى أن یناله غير نبي . 

ایض أنه قال آنا انان الله المزقدة : ا مالك ا لخر ال رالا ساعل لب اتا 
المحفوظ » يا صوّام ! يا قوّام ! يا أهل الجبال دكت جبالكم . يا أهل الصوامع هدت 
صوامعكم . إقبلوا أمراًمن الله .يا رجال ! يا أوتاد !يا أبدال !يا أطفال ! هلمّوا وخذواعن 
البحر الذي لا ساحل له » أنا الناظر في اللوح الحفوظ , أنا فائض في بجار علم الله 
ومشاهداته » أنا حجة الله » أنا نائب رسول الله ووارثه في الأرض . 

وقال أيضاً: أنا أفضل مشایخ الجن والإنس جميعاً . بيني وبين الخلق بون بعيد , كما 
نين ال 

وقال آیضا: سلمت لي الأرض شرقاً وغزباً, سکن وغيرسكى هيدا ورا سهلا 
وجبلاً . وكلّهم يخاطبون بالقطيبة . 

وقال أيضاً : أنا من وراء امور الخلق وعقوهم رجال الله إذا وصلوا إلى قدر 
أمسكوا ء فاذا وصلت اليه دخلت فيه فنازعت أقدار الحق بالحق للحق . 

وقال أيضاً: أنا سيّاف ‏ آنا قتال ‏ أنا أعلم مافي بطنكم وظاهرکم , وأنتم في نظري 
بين يدي كالقوارير. 

وقال أيضاً: اعطيت الآن سبعين باباً من العلم اللدنَّ سعة كل مابين السماء 


والارض . 


(۱) روضة الشهداء : ۳۸۲( با اندکی اختلاف ) . 
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در مذمت وطعن حکمای متفلسفین به طریقه سؤال وجواب ۱۳ 


وقال أيضاً : مامن ولي الا ويحضير في مجلس الا جاء بأبدانهم» والأموات 
بأرواحهم انتهی . 

واز قبیل اين هفوات است اشعار کفر آثارش؛ منقوله از شيخ عیدروس 
كه بعضی از احوال او را در « تاريخ حرمين شریفین » كه مسمی ومورخ است 
به « اخبار ام القرى » نقل نمودم , واز جملةً اشعارش اين شعر است : 
نا العرش والكرسي آنا للسماء بانها ولولاالحياء من جدّي لنار الجحيم آطفاها 

ومرادش از جد حضرت رسول است , واز اعجب عجائب وأضرب 
غرائب أن است که : فاضل قاضی ابن خلکان در کتاب « وفیات » شيخ 
عبدالقادر را ذکر ننمود» با وجود آنکه بسیاری از اخیار واشرار وصلحا وفجّار 
را در آن ذکر نموده , وحال آنکه شيخ عبدالقادر اشهر است از اکثر آنها . 

قال الامام اليافعي في تاريخه : وأما کراماته يعني الشیخ عبدالقادر - فخارجة 
عن الحصر , وقد أخبرني من أدركته من أعلام الائمة أنَّ كراماته تواترت, أو قربت من 
التواتر . وقد ولد سنة احدى وسبعين وأربععائه . ثم وصل الى بغداد سنة ثمان وثمانين . 


واشتغل بتحصيل العلوم حتّى فاق أهل زمانه. وجلس للوعظ سنة احدى وعشرین 


وخمسمائه . وتوفي سنة احدى وستين وخمسهائة(". 
تذكره وتبصره 


در مذمت وطعن حكماى متفلسفين به طريقه سؤال وجواب 
به نحوى که بعضى از محققين متأخرین فرموده , به علاوة آنچه گذشت. 


(۱) نفحات الالس : ۰۵۰۸ 
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این است که : ان تعالی بنابر ابنكه واحد واحدی الذات است ؛ قادر بر غير عقل 
اول کت كه او راكاد رشقل اول و اها وی كد درت بای 
تسلط بر فعل وترک فعل است » وايشان خدا را بر فعل عقل مضطر وموجب 
می دات وقادر بر ترکش نمی‌دانند ؛ بلکه فاعل وخالق عقل اولش نیز 
نمی‌دانند» زيراكه عقل اول را منفك از باری ومسبوق به عدمش نمی‌دانند. 
وبدیهی است که مفعول ومخلوق بايد که مسبوق به عدم باشد » پس بنابر اين 
جمیع آیات ونصوص قرآنی را که دلالت بر عموم قدرت وبر خلق وفعل دارند 
انکار كنند. 

وهمچنین اعتقاد دارند که صدور عقل اول از باری تعالی معلّل به غرض 
نیست, زیراکه لازم غين منفک از باری نمی‌تواند بود» که معلل به غرض باشد. 
وكفتهاند كه : اگر فعل بارى معلّل به غرض باشد استكمال لازم مى آ.يد » يبس 
بنابر اعتقاد ايشان لازم آيد كه الله تعالى مدبّر وحكيم نباشد , واين قول مخالف 
آیات محکمات قران است؟ 

وديكر ؛ اعتقاد دارند كه باری تعالى چون مجرد است عالم به جزئيات 

ودیگر ؛ اعتقاد دارند كه افلاک قابل خرق والتيام نیستند » ينابر اين 
انکار معراج جسمانی کرده‌اند » وانکار آیاتی کرده‌اند که دلالت صریح دارند 
بر انشقاق وانفطار فل , ومنکر آیة « يَوْمَ تَكُونٌ السّماء كَالْمُهْلٍ ۱4 وامثال آن 
أو ابات نز ان 


ودیگر ؛ اعتقاد دارند که بنده فاعل موجب است , ودر فعل خير وش 


(۱) المعارج ( ۷۰) : ۸. 
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در مذمت وطعن حکمای متفلسفین به طریقه سوال وجواب ۱۳۷۵ 


مضطر است . 

ودیگر ؛ اعتقاد دارند كه عالم قدیم است ‏ با آنکه حدوث عالم از 
ضروریات دين است , وقائل به حشر جسمانی نیستند ‏ ودیگر امور حادثه را 
نسبت به عقل عاشر وفلک می‌دهند » بنابر اين منکر جمیع اسماء افعالند . 

یگ حون ندا وا علت عقل اول خی دانند:وقادربرغين ان 
نمی‌دانند» وقادر بر تحريك افلاک نمىدانند , بر كردن ايشان افتاده كه اثبات 
نفس وحيات وادراک وشعور از برای افلاک كنند » وحركات ايشان را تابع 
ارادء ايشان دانند . واين قول مخالف مذهب اسلام ومدلول ایات قرآنی است. 
وچون قائل به حیات فلک شده‌اند گفته‌اند که : افلاک به عشق اینکه شبیه به 
عقول شوند اراد حرکت کرده‌اند . واز روی شوق می‌چرخند . واين ظاهر 
وبدیهی است که چیزی به چرخیدن در كمال شبیه به چیزی نمی تواند شد » پس 
به قول فاسد فلاسفه افلاک ادراک بدیهی نمی‌کنند . 

واين جماعت که حرکات افلاک را ارادی می‌دانند گفته‌اند که : فلک 
اطلس به جانب مغرب حرکت می‌کند با نهایت سرعت , وفلک البروج بر 
خلاف ان حر کت هی کد با نهايت امشكن ::وساير آفار ک دو سركت نيد 
مختلف‌اند . ۱ 

شک نیست در اينكه اختلاف حرکات در نظر عاقلان توفیق آثار دلیل 
است بر علم وقدرت وتدبير وحکمت باری تعالی » واين جماعت نفهمیده‌اند. 
ودر باب اختلاف حرکات افلاک گفتگوهای پوچ کرده‌اند . 

وچون می‌تواند پود که ايخ حرکات به ارادة افلاک باشد ؟ وحال آنکه 
ایشان حرکات افلاک را غير متناهی وغیر مسبوق به عدم می‌دانند , وفعلی که 
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از اراده واختيار باشد بالبديهه متناهى ومسبوق به عدم می‌باشد . 

آیا فلاسفه واتباع ايشان به سبب اين اعتقادات كافر هستند يا نه ؟ وآيا 
کسی كه شک در كفر ايشان داشته باشد مؤمن هست يا نه ؟ وهركاه كافر باشند 
چون بميرند ايشان را غسل بايد داد يا نه ؟ وكفن بايد نمود ودر قبرستان 
مسلمانان دفن بايد نمود يا نه ؟ 

جواب : بدان وفقك الله كه : صاحبان اين عقايد فاسده بىدغدغه؛ نافيان 
قدرت وعموم علمند , ونافيان جميع صفات افعاليه واسماء حسنى از حضرت 
باری‌اند, ومثبتان صفات افعاليهاند از برای عقل عاشر وافلاك » واين 
جماعت حق تعالى را فاعل بالطبع دانسته‌اند » زيرا كه عقل او ل را مقتضاى 
ذات باری می‌دانند بی‌واسطه داعی وغرض , چنانکه نار وثلج مقتضی حرارت 
وبرودتند. اگر گویند که فاعل بالطبع فعلش مسبوق به علم نیست مثل نار 

در جواب گوئیم كه : جماعت فلاسفه واتباع آنها صدور عقل را مسبوق 
به علم نمی دانند » زيراكه ملطئين واتباع ایشان که علم باری تعالی را حضوری 
می‌دانند گفته‌اند كه : علم باری تعالی بما سوی الذات حضور عقل اول است با 
معلوماتش نزد باری » پس صدور عقل اول مسبوق به علم نمی‌تواند بود. 
زيراكه عقل را قدیم وغیر منفک از باری می‌دانند , وعلم حصولی وفعلی 
حادث باشد. 

وبر تقدير تسلیم که عقل مسبوق به علم باشد می‌گوئيم كه : سبق علم 


(۱) بحارالانوار : ۴ / ۶۳. 
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در مذمت وطعن حكماى متفلسفين به طريقه سوال وجواب SA‏ ف ۰ ۱۳۷/۱۷ 


ونزول فعل اوست با آنكه علم به هبوط ونزول خود دارد . 

قول ابن جماعت که گفته‌اند : لا بصدر عن الواحد الا الواحد» شبیه به 
قول ثنویه است . 

ودر تفسیر حضرت عسکری ا حکایتی مذکور است که مضمون 
قبست از آن این اسك که خضرت رمات 4 |( و به سید که عاجرا بدا 
دو صانع قائل شدهايد ؟ در جواب گفتند كه : خير وشر ضدانند , ودو ضد از 
یک صانع صادر نمی‌توان شد » نمىبينى كه از آتش غير حرارت واز ثلج 
سوا یر وت ادر تم كو انو د ی عضرت وشات در هو اف فر مود که 
«اضداد بسيارند » بايد که هر ضدى را صانعى باشد پس ملزم شدند». 

وشك نيست كه هركه خدا را فاعل بالطبع داند . وخالق وقادر نداند. 
كز شتا ری ار بات کات قران اش رک ابا سک قافر اشع 
وكاب اک اد دار كه فا كد عل تعرطن ا ی 
توص :قر الى وغ کر د ابره كد و ا ارد و اه فعل ال تا یه 
غرض است , وبنابر قول ایشان خدا مدبر وحکیم نباشد , واين مخالف بسیاری 
از یات وروا اک ات كتهت تا وو دی وسکت اور وی دغدغه هک 
آنها کافر ند. ۱ 

وایضاً؛ منکر حشر جسمائی‌اند!", که از ضروریات ومدلول آیات 
صريحةٌ كثيره, وروایات واضحةٌ متواتره است » يس در کفر ايسان شک 
نیست , وایضاً عالم را قدیم می‌دانند , واين مخالف جمیع ملل وادیان است. 


(۱) تفسیر امام حسن عسکری ا : ۵۳۷. 
(۲) بحارالانوار : ۷/ ۴۷ و۴۸. 
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واثبات حيات از برای افلاک وكواكب مخالف اجماع مسلمين است, 
سید مر تضی بعلم الهدی -گفته است که : خلاقی نیست میان مسامین در اینکه 
افلاک وکواکب حیات ندارند » بلكه مسخر ومدبراند بالضرورة!", ومؤيد کلام 
سید است آيه « وَبَنَئِنا ققکم مبعاً شداداً "١4‏ وآية أَقَلَمْ روا ای السّمآء 


0 
۰ 


فَوْقَهُمْ کیت بتیناها 74" و آي $ وَجَعَلْنا السَّمآءَ سا مخفوظا 6( زيراكه نسبت 
بناء» به صاحب شعور وفهم داده نمی‌شود. واطلاق سقف بر آن واقع نمی گردد . 

وأيضاً مزید قول سيد است آیات سخره ؛ که دلالت بر تسخیر افلاک 
وکواکب دارند , مثل ی إن رَبَكُمْ لله الى خَلَقَ السّماواتٍ والارض 4( در 
سورء اعراف وغیره که صریحند در تسخیر شمس وقمر ونجوم » ودر حدوث 
آسمان وزمین وشب وروز» ودر اینکه خلق وامر مخصوص خداست» واو رب 
عالمیان است » زاین طایفه منکر اينها ينك , و آنها را مسخر نمی‌دانند, بلکه فاعل 
بالاراده می‌دانند » وافلاک وکواکب را قدیم می‌دانند. و آسمان وزمین را 
مخلوق خدا نمی‌دانند!» وخلق وامر را به او تخصیص نمی‌دهند» ورب 
عالمینش نمی‌دانند . 

وشک نیست در کفر منکر آیات محکمات وروایات متواترات » بلکه 
فى الحقيقه منکر جمیع آیات قرآنند » زيراكه بنابر مذهب ایشان حق تعالی 


(۱) رسائل سیّد مررتضی :۲ ۳۰۳. 
(۲) انبا( ۷۸) :۱۲ . 

(۳) سورة ق (۶:)۵۰. 

(؟) الانبياء ( ۲۱): ۰۳۲ 

(۵) الاعراف ( ۷) : ۵۴. 

(ع) بحارالانوار : ۵۴ / ۲۵۲ . 
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در مذمت وطعن حکمای متفلسفین به طریقه سؤال وجواب بش ۱۲۷ 


متکلم به معنی موجد حروف واصوات نیست , بلکه معلول او منحصر است در 
عقل اول » پس بنابر اين قرآن را کلام خدا نمی‌دانند » واين کفری است ظاهر . 

وایضاً؛ افلاى را قابل خرق والتیام نمی‌دانند!, وبتابر این منکر معراج 
جسمانی‌اند , که از ضروریات دين است ‏ ومنکر آیاتند که دلالت صریم بر 
انفطار وانشقاق افلاک دارند . واین انکار کفر صریح است . 

وايضاً؛ خدا را عالم به جزئیات نمی‌دانند۱", پس منکر آیات وروایات 
صر يحداند؛ در اينكه خدا عالم به هر چیز است , وهمچنین آيات وروایاتی که 
مشتملند بر اخبار به امور جزئيه ووقايع مشخصه » وشک نيست در أينكه منكر 
عموم علم الهی ملحد است . ۱ 

وايضاً؛ می‌گویند که : بنده فاعل موجب است » ودر افعال خير وشر 
مضطر است. وبنایر این عذاب کثار وفجار عين ظلم خواهد بود . وهرکه خدا 
را ظالم داند بی‌شک کافر است . 

اگر گویند : ثواب وعقاب از لوازم ماهیت خير وشر است - چنانکه 
بعضی گفته‌اند اين قول باطل رفع ظلم از باری نمی‌کند . 

واگر گویند : ثواب وعقاب فعل فلك است »این اعتقاد نیز کفر محض 
اش بان زوا ات اسك ۱ 

واگر گویند که عذاب جهنم شر قلیل است . وارتکاب شر قلیل از برای 
خير کثیر حسن است » چنانکه شيخ رئيس در اشارات واتباع او به آن قائل 


(۱) بحارالانوار : ۱۸ ۰۲۹۰7 
(۲) بحارالانوار : ۴ / ۸۷. 
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شدهاند, وگمان کرده‌اند که اين ظلم قبيح نیست""» این نيز يوج است کات 


قرآن است كه خدا فرموده: 9 وَلا يَظْلِمُ رب دا 4" ومع ذلك چگونه کثار 
وفجّار را جميعاًكه احصاء ايشان را کسی غير از خدا نمی تواند كرد به دوزخ 
خواهد بره وبه عذاب الیم مبتلا خواهد ساخت ؛ از برای خیر قلیلی که أن 
ارتداع بعضی از مکلفین باشد . 

وشاید نظر به مضمون ( الصوق لا مذهب له ) مولوی در « مثنوی » مذمت 
فکییت موف وار أن حكمك فلشفة چوا اند یا ا نک از برای انكه کی 
تحصيل علم وكمال ننمايد ومسائل دين وشريعت ياد نكيرد وفهم به هم 
نرساند. وبر جهالت مادر زادى باقى ماند » وبه اين جهت شيفته وفريفتة 
هرزه‌ها ومزخرفات صوفيه كردد » وبا كمال جهلش به مرتبة ابوالحسن 
خرقانی که به جای الاش « الهمدثه » می‌گفت برسد » یا به تکرار گریزه 
عصفره جمیع علوم بر او منکشف گردد , مذمت مطلق حکمت وتحصيل معرفت 
زا وهی ان تضيل که ها اس 
یک عرابى بار کرده اشتری 
او نشسته بر سر هر دو جوال 
از وطن آورد پرسیدش بگفت 


در جسوال زفت از گندم ری 
یک حدیث انداز کرد از وی سژال 


۰ و ۰ 
وندران يرسش بسی درها که سفت 


بعد از ان گفتش که اين هر دو جوال 
گفت اندر یک جوالم گندم است 
كفت تو چون بار کردی اين رمال 


(۱) اشارات ابن سینا: ۳۳۱ 
(۲) الکهف ( ۱۸): ۴۹. 


حسية ۱ کته یکی و ال 
در دگر ریگی نه قوت مردم است 
EEE‏ مایت ان يوان 
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تن تسم تدم او نی ترا 
تا سبک گردد جوال وهم شتر 
اين چنین فکر دقیق ورأى خوب 
رحمش آمد بر حكيم وعزم کرد 
باز گفتش ای حکیم خوش سخن 
اين چنین عقل وکفایت كه تراست 
كفت اين هر دو نیم از عامه‌ام 
كفت اشتر چند دارى جند كاو 
كفت رختت جيست بارى در دكان 
نيست قوت ونى رخوت ونى قماش 
كفت يس از نقد پرسم نقد چند 
كيمياى زر عالم بر تواست 
كنجها بنهاده باشى در مكان 
كفت والّه نيست يا وج هالعرب 
يابرهنه تن برهنه مىدوم 
مر مرا زين حكمت وفضل وهنر 
يس عرب گفتش كه رو دور از برم 
شون پر أن خکنمت قتومت از سین 
يا تو آن سو رو من اين سو می‌روم 
یک جوالم گندم وديكر زریگ 
اح بين را رق حمق انك 


www.ebnearabi.com 


E E ابي‎ E 
كنع ای اک ا هل ر‎ 
تو چنین عريان يياده در لغوب‎ 
که اقب تشاد اراک مه‎ 
شمه‌ای از حال خود هم شرح کن‎ 
تو وزیری یا شهی برگوی راست‎ 
بنگر اندر حال واندر جامه‌ام‎ 
تسا ما‎ E كنك ند اش‎ 
سا زا کنو دا ش رسک ان‎ 
نی متاع وئیست مطبخ نیست آش‎ 
که توئی تنها رو ومحبوب پند‎ 
قل ود تفن را كه تو نر نو اس‎ 
نیست عاقل‌تر ز تو کس در جهان‎ 
در همه ملکم وجوه قوت شب‎ 
جر رای میدید انارو‎ 
نيست حاصل جز خيال يضر‎ 
تا نيارد شومی تو بر سرم‎ 
نطق تو شوم است بر اهل زمن‎ 
ور تو را ره پیش ومن وايس روم‎ 
به بود زين حیله‌های مرده ریگ‎ 
كولم با مرك وقنام ست انيه‎ 
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گر تو خواهى کت شقاوت کم شود جهد کن تا از تو حكمت كم شود[ 
وابضاگنته : 
كاف كرا كا نسحا ارق وم سر دارم و فتاه فلت 
زان كه اين علم لزج جون ره زند مشو ومو ا ةا E‏ 
ولغير المولوي في ذم الفلسفي : 
بی‌شک باشد حکيم یونان کافر گوید نشو ز یک به جز یک صادر 
گویند ز روی جهل اين گمشدگان بر خلق جهان خدا نباشد قادر 
ابضا گفته : 

تو فلسفه را زعلم دين نشماری زنهار قسدم در طلیش نگذاری 

هر فرد کتاب فلسفه ای عاقل باشد در راه سعرفت دیواری 
اشا 

از خواندن فلسفه دلت گردد كور افتى تو ز راه شرع صد منزل دور 

خواهى كه كنى جمع تو با فلسفه دين کی جمع توان نمود ظلمت با نور 
اشا 

ای آنکه ز بو على «شفا» می‌طلبی غافل شد از دزد ودوا می‌طلبی 

او هست گرفتار بلاى شبهات تو دفع بلا ز مبتلا می‌طلبی 
ار 

هر دل که مریض حکمت یونان است محروم ز فهم معنی قران است 


(۱) مثنوی : ۲ / ۰۸۳ 
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در مذمت وطعن حکمای متفلسفين به طريقه سوال وجواب و ees‏ ۱۳۸۲ 


اش 

تا کی به «شفای» بو على می‌نازی خود را تو هلاک دام او می‌سازی 

خوانی تو شفا ولیک مانند مگس خود را در دام عنکبوت اندازی 
اف 

ای آنکه تو را ابوعلی هست امام از جهل کنی فلسفه را حکمت نام 

حک مت زدر مدینة علم طلب كز حکمت اوست مذهب ودين تمام 
اا 

ای طالب حكمت تو زمن كير خبر تا جند روى در بدر آی خسته جگر 

خود را برسان به شهر علم ای غافل شو داخل أن شهر وليكن از در 
انشا 

جاهل مشغول حکمت یونان است غافل ز خدا وپیرو شیطان است 

ما را په شفای بوعلی حاجت نیست زیراکه شفای مومنان قرآن است 
اش 

تو فاده خر انیم ,کا ان اسک كن شوه وک سكنت ونان الت 

او مرا كديا کنخ تام غائن فد ای سكنت عق ور ان اسك 
1 ۱ 

ورد مؤمن حديث موسى ورضاست جاهل‌به «شفا»ی بوعلى نغمه سراست 

مؤمن زشفاى بوعلى بيزار است او را کتب حديث بی‌شبهه شفاست 
أيضاً: 

ای طالب علم حكمت از هر ناكس افتاده به دام عنكبوتان جه مگس 

باشد به تو علم بوعلی ارزانی سا مدان وال تسا ره رای 
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ورد مؤمن حديث موسى ورضاست جاهل‌به «شفا»ى بوعلى نغمه سراست 

مؤمن زشفاى بوعلی بيزار است او را کتب حديث بىشبهه شفاست 
ات 

ی طالب عم سكل از هر شاكين. انام يناده ماك ونان دكين 

باشد به تو علم بوعلى ارزانی على على والاعطلى هنا را س 
انشا 

بی‌شبهه دل زنده تو خواهد مرد كز زهر شفای بوعلی خواهد خورد 

خوانی تو شفای ابن سينا اما مرغ دل تو در اين قفس خواهد مرد 
اشا 

آن کس که مرید حکمت یونان است مسحروم زدیین ولات ایمان است 

هر چند رود به هیچ منزل نرسد در بادية شکوک سرگردان است 
انا 

باطل ز«شفا»‌ی بو على كشت تمام وز خواندن آن شبهه وشک يافت نظام 

زهر است شفای بوعلی در باطن هرچند به ظاهر أن شفا دارد نام 
اش 

ای طالب معرفت چرا حیرانی ؟ بههوده اشارات شفا می‌خوانی 

رو سوى گلستان وبده كوش خرد ور حدر اواك قل برهانی 

وشیخ الكل في الكل بهاء الدّين محتد عاملی 48 در منظومة ونان 


وحلوا» فرموده: 
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در منم قطن حكناق متفلسقين نه طزيعة سوال و وات ۲۱۵ 
چند چند از حكمت یونانیان حكمت ايمانيان را هم بخوان 
دل منوّر كن به انوار جلى چند باشى کاسه ليس بوعلى 
سرور عالم شه دنيا ودين سور مومن راشفا گفت ای حزين 
سور رسطاليس وسور بوعلی ‏ کی شفا گفتی نبی مقبلی(؟ 
پس استشهاد أن مرحوم در کتاب « مفتاح الفلاح » بقول شبستری(" 


روا باشد انا الله از درختی جرانبود روااز: یک بختی ,۳( 


(۱) منظومه نان وحلوا: ۴ و ۰۵ کشکول شيخ بهائى : ۰۲۰۹/۱ 

(۲) با مراجعه به کاب « مفتاح الفلاح : ۳۷۲ ذیل آیذ < اياك نعبد وایاک نستعین 4 
دريافتيم که مرحوم شيخ بهائی هیچگونه استشهادی به قول شبستری نکرده است » بلکه 
از باب « وجادلهم بالتی هی احسن ) -«النحل ( ۱۶): ۱۲۵» -سعی کرده از قول یک 
صوفی که مورد قبول صوفیان بود برای رفع استبعاد « حتى سمعتها من قائلها» بهره 
جوید . اینک عين متن عبارت شيخ بهائی را می‌نگاریم . وداوری را بخودتان وا گذار 
AP‏ 
E‏ : « وروی أنه [يعنى امام صادق ] للا كان يصلّى في بعض 
الأيام فخگ مفشیاً علیه في ايان الصلوة فسئل بعدها عن سیب غشيته ؟ فقال مازلت 
آردّة هذه الآبة حتی سمعتها من قائلها ». 
قال بعض العارفين : عن لسان جعفر الصادق طا :كان في ذلك الوقت كشجرة الطور عند 
قوله «إّى أن لله» وما أحسن قول الشيخ الشبسترى بالفارسية نظماً: 

روا باشد أنا الله از درختى جرا نبود روا از نیک‌بختی 
بطوريكه ملاحظه می‌فرمائید استشهاد مربوط به بعض العارفين می‌باشد نه شيخ بهائى . 
بارى اكر فرض كنيم استشهاد مربوط به شيخ بهائى باشد , وبه عنوان جدل وقانع كردن 
صوفيه از حرفهای بزرگانشان استفاده كرده باشد نه تنها عيب نيست » بلکه اين یک 
هنری است كه اكثر بزرگان » وبلكه هم آنان از آن سود مى جويند. 


(۳) گلشن راز : ۰۳۷۲ 
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مأوّل ومحمول است كه بر سبيل تقيه ومماشات با سلاطين وامراء عصر 
بوده» يا آنكه غلط کرده , وبعد از آن توبه نموده به شهادت معاصرين 
ومتأخّرين از عصر او(" . وهمجنين است كلام در تعريف او مولوى را بر 
فرضى كه راست باشد. جنانكه قبل از اين اشاره شد به اين . 
وقاضى مير حسين ميبدى كه شاكرد ملا جلال دوانى » واز متفلسفة 
اسلامى وصاحب بدايت است » در «شرح ديوان مرتضوى»؛ فلاسفه 
ومتكلمان را ذم كلى نموده » وكفته كه : شيخ شهاب الدين عمر سهروردى در 
رشف جنين فرموده كه : تا جراغ فقر افروخته‌ام ده شفا سوختهام ‏ واين نظم او 
ات 
وکم قلت للقوم آنتم على شفا حفرة من کتاب الشفا 
فلا استهانوا بتوبيخنا ‏ فزعنا ال الله حستی كفا 
فاتوا على دين رسطالس وعشنا على ملّة الصطن(" 
د کو لو 
دكن عزون كرو عون کی 
درد عاشق نشود به بمداواى حكيم 
واما غرّالى در ذم فلاسفه كتابى دارد مسمى به « تهافت الفلاسفه». ونيز 


در رسال «منقذ من الضلال» تكفير ابو نصر فارابى وابو على بن سينا -كه از 


(۱) ریاض العلماء: ۰٩۱/۵‏ روضات الجنات: ۷ / ۶۶ و ۶۷. 
(۲) شرح دیوان امیرالمومنین ا( میبدی ) : ۷. 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 
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اكابر حكماء مشاءاند -نموده , به واسطة نفى علم حق به جزئیات » ونفی حشر 
اجساد. وايجاب قدم عالم » وتكفير ابو على در زمان حيات أو هم کرده‌اند که 
أو خود كفته : 
کفر جه منى كزاف وآسان نبود محكمتر از ایمان من ايمان نبود 

. در دهر جه من یکی أو هم کافر يس درهمة دهر یک مسلمان نبود 

واز فضلاى اماميه قطب راوندی در كتاب «خرايج وجرايح» مذمّت 
فلاسفه نموده(, وكتابى در رد اينها موسوم به « تهافت الفلاسفه » نيز تصنيف 
فرموده. 

وج امجد قاصر مؤلف ‏ مرحوم ملا محتّد تفی مجلسى -با شارح 
«قصید؛ مونس الأبرار» در باب تصوّف مناظرات نموده, ودر اثناى آن جنين 
فرموده که: اجماع صوفيه است بر آنکه جايز نيست عوام را نظر كردن در كتب 
صوفیه, چنانکه چا یز نیست نظر كرون در کتب حکما , ومکرر بر سر متیر 
فرموده که : جمعی از بی توفیقان حکمت می خوانند , وشرح ضلالت را حکمت 
وهدایت نام کرده‌اند . 

ویک فرزندش ملا عبدالله نام بعد از فوت آن مرحوم بر سر منبر کل 
صوفیان را نت کرد » وهمچنین فرزند دیگرش ملا محتّد باقر مجلسی در 
کتاب « عين الحيات » مذمت صوفیان بسیار كرده!". 

وکلام مغفور مبرور ملا احمد اردبیلی را از « حديقة الشیعة » آن مرحوم 


(۱) خرایج وجرائح: ۱۰۶۱/۲ . 
(۲) عين الحياة : ۵۷۸. 
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شاهد آورده» ورسالهاى هم به زبان عربى در طعن ايشان نوشته » وبه اين 
قفون موه كرك كردت اكع رها دو مانغا انار اما حجنت 
پیغمیر خود راء وبه كار بردند انديشهها وفكرهاى خود راء يس بعضى از 
ايشان مسلک حكما پیش كرفتند » وبه طريق ايشان رفتند؛ كه گمراه وگمراه 
کننده‌اند » واقرار به پیغمبری نکرده‌اند . وباور نداشتند كتابى از كتابهاى 
سای در بو ایا دي هامید و راھاق خود نموه ان 

يس فرا گرفتند آن حکیمان را امامان وقائدان , وایشان تأویل می‌کنند 
نصوص صحيحةٌ صر يحه راء که منقول است از ائمهٌ هدی -صلوات الله علیهم - 
لس ایک موافی تست ag‏ یر .دیسکا ويا ایک 
می‌بینند كه دلیلها وشبهه‌های ایشان افاده مظنی ووهمی نمی‌کند , بلکه نیست 
فكرهاى ايشان محر ها نیت رده کوت 

وذ تو يقن اقا لت عر وای اران غا ر وار سک یی 
مشائیون‌اند , وطایفه‌ای اشراقیون‌اند تست ترا يكى از آن دو طايفه موافق 
رای امه دیک وساذ ان كه هداق تحال و ارد مان عاف 
ایشان در اصول عقايد . يس متحيّر خواهند شد در چراگاه نادانیهاء ونمى دانم 
کا یشان خن کر ا ت یی ابید كد رل كني توا واه را کد ادر 


است از اهل بیت عصمت وطهارت به جهت حسن ظنی که دارند به يوناني 


.۶۰۳ : حديقة الشيعه‎ )١( 
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كافرى چند که اعتقاد به دينى ومذهبى ندارند . 

وطایفه‌ای از اهل دهر ما بدعتها رادين خود کرده‌اند . ويرستش مىكنند 
خدا را به آن دين » و آن دين را تصوّف نام کرده‌اند » ورهبانیت را عبودیت 
فضشاوت گر هدنیا نکن مقس ما هی كردة اس از ر هاه وار كردم 
است ما را به تزویج ومعاشرت » وحاضر شدن در جماعات, واجتماع نمودن 
با مومنان در مجلسهای ايشان » وراهنمائی كردن بعضی از ایشان بعضی راء 
وتعليم وتعلم نمودن احكام اله راء وعیادت بیماران وتشییع جنازه وزیارت 
مؤمنان» وسعى كردن در حوائج ايشان » وامر كردن به معروف» ونهى كردن از 
منكرء وبه پا داشتن حدود اله راء ونشر أحكام الله» ورهبانیت؛ که ايشان 
ابتداع نموده‌اند مستلزم ترک جمیع أن واجبات ومستحبّات است . 

وبعد از ان ایشان در ان رهبانیت احداث عبادات مخترعه نموده‌اند » از 
أن عملداست:دکر شش آشان كعم عاض وهی خاضة الت که وا رد 
تشه اش یه ان تفر ی وات يفو اس هر کا ووو بویت 
این عمل بی‌شک وريب بدعت وحرام است » وپیغمبر يه فرموده است که : 
«هر بدعتی گمراهی وهر گمراهی راهش به جهنم است»(. 

از آن جمله است:ذکر جل که غتا می کد در آن ذکربه اشعار» و خرانه 
فریاد می‌زنند. ومانند خر عرعر می‌کنند » وپرستش می‌کنند خدا را به مکاء( 


ونعره‌زدن ودست به هم گرفتن » وگمان دارند که عبادتی یت سای ود کر 


(۱) بحارالانوار : ۲ 727 حدیث ۲ صحیح مسلم : ۶ / ۱۵۳ ۰ سنن ابن ماجه : ۱۷۳/۱ 
و۱۸ حديث ۴۵ و۴۶ ( با اندکی اختلاف ). 
(۲) بانگی که از ميان دو لب مانند آواز شُرنای مى آيد . ( لغتنامه دهخدا: ۴۵ / ۹۶۴). 
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خفى وجلى » كه هر دو مبتدع ومخترع‌اند » وترک می‌کنند جميع سنتها ونوافل 
راء وقناعت می‌کنند از نماز واجبى به منقار زدن كلاغ REET‏ 
نمى بود به يكباره ترك نماز مىكردند . 

عداو ان شاق كلمت كبو هذا ور ايعان د ات تب کید ان 
بدعتهاء بلكه اصول دين را تحريف مىكنند , وقائل به وحدت وجود می‌شوند. 
ومعنى مشهورش كه در اين زمان از مشايخشان مسموع است كفر است. 
وقائلند به جبر وسقوط عبادات » وغير اينها از اصول فاسدة سخيفه. 

پس حذر كنيد ای برادران من » ونگهدارید ايمان واديان خود را از 
وسوسه‌های شيطان وتسويلات ايشان » وببرهيزيد که فريفته نشويد از طورها 
وروشهاى ساختكى ايشان كه تعلق می‌گیرند أن روشها به دلهاى جاهلان . 

ومرحوم آخوند ملا محسن کاشی که شا گرد آخوند ملا صدرای فسائی 
مشهور به شیرازی » که مقبول القول است نزد صوفیه وفلاسفه » در کتاب 
«کلمات طریفه » اشتغال به کتب فلسفه را مذمّت فرموده به این عبارت که: 
منهم من أولع بالنظر إلى کتب الفلاسفة , لیس له طول عمره هم سواه» ولا له في غيره 
هواه من غير ان يحكم علياً شرعياً أصلياً أو فرعياً. وربا لم یسمع قط مما جاء به نبيّه في 
ذويه سوى ما أخذه في صغره عن مه وأبيه »لم يتعلم من الشريعة أدباً ولا سنة, ولم يتقلد 
من صاحبها في علمه منته , ولعلّه لم يبز النافلة من الفريضة مع دعاويه العریضه ‏ كأنّه 
حسب ان العلوم الفلسفية أعلى من العلوم الدينية , أم حسب نم حصلوها بدون 
الرياضات العلمية , كلا هم مستفادوا موادّها إل من الانبیاء, ولا 0 
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با مجاهدات الشرعية والعنا ط أقمن يَهْد دی إلى ال أحَن أن يسح أمَنْ ی إلا أن 
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َهُدی 4 . 

بعد از آن گفته : ومن هؤلاء من يتعلل بأن غرضه من ذلك تحصيل الإستعداد 
لفهم الحديث والقرآن » وكذلك سولت له نفسه والشيطان , مع أله لا يفرغ للحکة 
العملية . لا المنقولة عنهم ولا النبوية »مع أنْ العمل متقدم على العلم عند كلا الفريقين, 
وشرط له في كلا النهجین ولكن الشيطان يصدّه عنه فينتقم الله منه , فيصرف قلبه عن 
فهم الشرائع والأحكام , والله عزيز ذوانتقام(". 

حاصل مضمون ابن کلمات اين است که : از حملة مردمان کسی هست 
كه پیش از آنکه چیزی از اصول وفروع دين بیاموزد ؛ حریص می‌گردد در نظر 
كردن به کتب فلاسفه بر وجهی که در مدت عمر به غير از آن به امری 
نمی پردازد , وبسیار باشد که از آنچه پیغمبر آورده چیزی نشنیده باشد سوای 
آنکه در کودکی از يدر ومادر شنیده باشد . وشاید تمیز ميان واجب وسنت 
ننمايدء گویا گمان کرده است که علوم فلسفه اعلی واشرف است از علوم دینید, 
حاشا؛ فلاسفه استفاده ننموده‌اند آن علوم را مگر از انبیاء» ومستفید نشده‌اند از 
نتایج أن مگر به تعبهای شرعی وعنا . 

وبعد از اين کلام که مورد اعتراض تمام است می‌گوید که : از ایشان 
كب هت ای او تالم فسات یماد 
فهمیدن قران است وروایات , وچنین زینت داده است از برای آن نفس امّاره 
وشیطان بدکاره . 

قاصر كويد که : ظاهر است که از هيج یک از انبیاء هرزه‌های فلاسفه 


(۱) يونس ( ۱۰): ۰۳۵ 
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. نقل نشده» مثل ( الواحد لایصدر عنه الا الواحد )( واين که دوزخ عبارت است 
از ماندن ارواح در زیر فلك اثیر » وبهشت عروج جانهاست به آسمانها 
ورسيدن وپیوستن به نفس كل وامثال اينها . وحاشا که انبياء مواد اين كفتكوها 
وهرزه‌ها باشند. بلكه اجماع اهل ملل واقع است بر آنكه هركز فلاسفه اتباع 
انیا تبوده‌اند, بلک از متانعت آنها عاز داشته واستتكاف می نموده‌اند: 

حكي أنَّ سقراط الحكيم قال لوسی الكليم : آزعمت يا من أوله نطفة عذرة 
وآخره جيفة قذره . أنّ علة العلل كمك ؟ قال : نعم» فقال : ومن أين معت الکلام وبأی 
شيء سعته ؟ وکیف سعته ؟ قال عليه السلام : سمعته من جمیع الجهات بجمیع الجوارح 
متتابعاً کج السلاسل . فقال سقراط : صدّقوه فاّه نبتكم .. فقال موسى ا : وأنت لم لا 
تُصدّقني ؟ فقال إا بُعثتَ لتكئيل الناقصین . ولو كان الناس كلّهم کسقراط لما بعث الله 
۱۹ 

وآنچه آخوند فرموده که : فلاسفه استفاده ننموده‌اند مواد علوم خود را 
مگر از انبیاء . محض توهّم است يا افتراء است » زیراکه از تتبّع واستقراء معلوم 
می‌شود كمال مباینت ميان حکما وانبیاء » واز هیچ پیغمبری نقل نشده است 
قول به قذم عالم ‏ و( الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ) وامثال اينها از کفریات 
حكماء وشاید منشأ توهم ارد قزل مين لته خن روز باق که 
حضرت آدم وشیث وادریس را از جملةُ حکما شمرده . وهمچنین قول محمّد 
بن عبد الكريم شهرستانی در ملل ونحل که غازیمون وهرمس را عسبارت از 


(۱) اسفار : ۲ ۰۲۰۹-۲۰۴7 
(۲) تفسیر فخر رازی : ۲۷ / ,٩۲‏ بحارالانوار : ۵۷ / ۱۹۸ (با اندکی اختلاف). 
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در مذمت وطعن حكماى متفلسفين به طريقه سؤال وجواب VAT‏ 


شيث وادريس دانسته(. 

قال الفاضل الاشكوري في كتاب « حبوب القلوب » : افلاطن ويقال: افلاطون 
وفلاطن أيضا هو ابن ارسطن » ویب ب« الحكيم الإلهى أحد أساطين الحكة كبير القدر, 
کر الأفعال. حسن الأخلاق الى أن قال ومن دعائه: يا روحانيتي المتصلة بالروح 
الأعلى تضرّعى إلى العلّة التي أنت معلولة من جهتها لتتضضرع عقي إلى العقل الفقال في 
صحة مزاجي ما دمت في عالم القركيب ودار الترکیب انتهى . 

وفي بعض أخبار العامة » عن عمرو بن العاص عن الني يي أنّ ارسطو كان نبياً 
جهله قومه(۲. ۱ 

وعن السيّد رضي الدّين ابن طاووس 4 أَنْه وأبرخس کانا من الأنبياء ككثير من 
حكاء یونان »واا التبس آمرهم من التباس أنتائهم: 

وعن بعض الکتب العتبرة أن آرسطو کتب إلى السیح لإ يا طبیب النفوس 
المريضة بداء الجهالة . الکشفة بأكناف الرزالة » المنغمسة في العوائق البدنیه , الکدرة 
بالکدورات الطبعية ! ويا موقظ القوم من رقدة الغافلین. ومنیّه العباد من مضيق . 
الجاهلين ! ويا منجي اطلکی ويا غیاث من استفاث . ان ذاتاً هبطت وأغبرت وتذکرت 
فنعت, فهلا إلى وصول من سبيل ؟ 

فأجاب المسيح لا يا من شرّفك الله تعالى بالإستعدادات العقلية والرموز 
النقلية, كن طالباً لتنوير النفس بالأنوار الإلهية القدسيّة الجاذبة من الدار الفانية إلى 
الدار الباقية التي هي حل الأرواح الطاهرة والنفوس الزاكية, فإنّ جرد العقل غير كاف 
في الهداية إلى صراط المستقيم انتهى . 


(۱) ملل ونحل شهرستانى : ۲ / ۴۷. 
(۲) تفسیر ملا صدرا: ۱۵ 
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وزعم البیهق أنّ جالينوس الطبيب كان معاصراً للمسيح 4ء وأنّه توجه إليه 
ليراه ويؤمن به , وبعث ابن اخته بولص إليه ا وأظهر عجزه عن اهجرة إليه» لضعفه 
وكبر سنه » وأَنّه آمن بعيسى وأمر بولص بتابعته. 

وذكر الشهرزوري كتابته إلى المسيح م مع بولص . ون السیع لا كتب في 
جوابه : يا من أنصف من عمله الصحيح المسافة لا تحجب النفوس. والسلام. 

وقال الشيخ الهاني في « الکشکول » :إِنّ مولد جالينوس بعد زمان المسيح بتسع 
وخسین سنة , وإنّ القول برؤية المسيح غير صحيح . 

فاضل ورع متقی آخوند ملا عبدالّه شو هد شترى در منع از خواندن ن فلسفه 
در رسالةُ فارسية خود چنین فرموده : گمان اين است که اکثر آنچه ایشان 
-یعنی فلاسفه ومتفلسفه -ذکر کرده‌اند » موجب زیادتی شک وشبهه می‌گردد › 
وقطع نظر از کلمات ايشان نخواندن اولی وانسب است , لاسيّما نسبت به جمعی 
كه فهم عالی مستقیم ندارند . 

وگمان این است که : ایشان را اشتغال به ان ابتداءً وبی‌عروض شبهه که 
لازم الإزالة باشد حرام باشد » و آن قسم طبیعت عالی که از تشکیک وملاحظة 
شبهه مضطرب نگردد در کمال ندرت است ‏ ومعظم عالمیان از اين معنی فیما 
یعلم عاری‌اند » اگرچه نظر هر كس اين است که به مرتبة عالی رسیده , وبه 
واسط آن گمان غلط در مهالک عظمی افتاده » يس چرا طبیعت سلیم را ابتداء 
مریض سازند به گمان اينكه علاج خواهند کرد وعلاج خود میسر نباشد مگر 
به لطف وتوفیق الهی وتضرع وخشوع به جناب الهی وتصفية نیت در اين باب» 
اگر معتقد وجود صانع باشد . 
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مسألة تجرّد نفس واخبار طينت SI‏ ل 


تذكره و تبصره 
در مسألة تجرد نفس واخبار طینت 

تک ساو کا ومتكلميق ور بان تفي اناق حاوف اس 
متخ که ونين ارس ار ات 6 فی اشا و 
وافغال واعبال اواد سعد داومك ویدن الى است یرای او اغ 
هیچ فعلی نیست . ومذهب اکثر متکلمین آن است که آدمی مجرد بدنی است 
صاحب روح مانند سایر حیوانات م وافعال از او صادر می‌شود » ونفس 
مجردی نیست . 

ومخفی نیست که بنا بر مذهب ثانی اخبار طینت محمول بر ظاهر خود 
می تواند شد . وممکن است که ابدان مومنان از گلی خلق شده باشند » وابدان 
کافران از گل دیگر» واين باعث اختلاف ايشان شود در خوبی وبدی » وصدور 
افعال خوب وبد » وهمچنین آنچه گفته‌اند كه : آنكه از طینت بد خلق شده از 
طینت خوب خلق نتواند شد » و آنکه از طینت خوب خلق شده شخصی دیگر 
خواهد بود . 

واما بر مذهب اول -که تجرد نفس انسانی است يس به حسب ظاهر 
وو اھات ت امكال می شوه بر فد یر ملت نت آها ,وهی ا شار 
آحاد در اصول عقائد » زيراكه فاعل بر اعتقاد ایشان نفس است . وبدن به منز له 
آلت است. يس اختلاف طینت ابدان باعث نشود که نفوس متعلقة به ابدانی که 
از طینت بد خلق شدهاند, بد کنند , چنانکه جامةٌ دو شخصی در دو جامه باعث 


(۱) شرح تجرید علامه : ۰۱۹۵ شرح مقاصد تفتازانی : ۲ / ۲۰۴. 
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وهجنين ؛ حكم به اينكه اكر از طينت خوب خلق می‌شد شخصى ديكر 
رک نكال :الام ديا کا ھی ار لاقي اب وش که چان که 
بدنی گرفته باشد ممکن است که تعلق به بدنی دیگر كود ولان نیست که 
آنچه تعلق به بدن دیگر بگیرد شخصی دیگر باشد . 
وممکن است جواب به اينكه : اگرچه نفس مجرد وبدن به منزلة آلتی از 
برای او باشد , لیکن اختلاف آلات نيز گاهی سبب اختلاف افعال نفوس 
وخوبی وبدی آنها گردد , ولازم نیست که از قبیل اختلاف جامه باشد, 
خضوضا ادن اش اس که شرا هر فو ھا تاد که بدا پا دراك 
جزئیات کند . چنانکه به توت عقلیّه ادراک کلیات کند , واز چیا قوای آن 
وهم است که رئيس قوای حسیّه است » ومعارضه می‌کند با قوّت عقلیه » وبسا 
باشد که غلبه کند بر آن ونفس را به جانب خود کشد ومطیع خود گرداند در علم 
57 
وبنابر انق ظاهر است كد اختلاف طینت ابدان باعت اختلاف تفوس د 
خوين ويد :تو اند ميد ید فك يدق که از یت ند باق معارخه فوای ا 
ليو قفد اب هش سا نی كور تك باع اليد E‏ خی باه 
لک غل قدت غق وو انا بش باشل و اسما دی قشت دز اب زرا کر 
به اختلاف مزاج ابدان وتفاوت تركيب آنها از جملۂ اخلاط حال آن مختلف 
باشد: پلکه به اعتبار اختلاط اغذیه ؛ چنانکه اعتبار شاهد است بر آن. واز 
احادیث نيز ظاهر می‌شود . يس به اعتبار اختلاف طینت چرا مختلف نشود. 
وایضاً ؛ به اعتقاد حکما فیضان هر نفس به هر بدنی به اعتبار استعداد 


وقابلیت أن بدن است » هر چند مزاج بدن به وحدت واعتدال نزدیکتر باشد 
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مسألة تجرّد نفس واخبار طينت AVERSA‏ 


نفس فايض بر او افضل واكمل باشد . وبنابر اين ظاهر است كه بدنى که از 
كدف قوس ای یه ا و وا تفي :دارو اضرف راا : 
و فا که سيد اس آست كد ا شين و ی 
باشتاء ین انقتلاف اندان الا خره ا اختلاف فال واعمال تواند مد 

بنابر این تصحیح ؛ آنچه مذکور شد که اگر از طینت خوب می‌شد 
شخصی دیگر مى بود نیز می‌توان کرد , زیرا که هرگاه فیضان نفوس به حسب 
استعداد وقایلیت ابدان باشد » پس ظاهر است که اگر بدن شخصی که از طینت 
بد خلق شده باشد, از طینت خوب خلق می‌شد؛ آن نفس که دارد بر آن فایض 
نمی‌شد, بلکه بایست نفس دیگر اشرف واکمل بر آن فایض شود , بنابر اسن 
ظاهر است که اين شخص أن شخص نبود , بلکه شخص دیگر می‌بود . ' 

وممکن است نيز كه طينت در احادیث مذکوره بر گل حمل نشود » بلکه 
مجازاً مستعمل باشد بر نوع جوهری که نفس از آن خلق شده » به اين معنی که 
ا إن ر کی ات انك متا که ای کا تد 
وبنابر اين؛ مراد اين باشد که نفوس مؤمنين از جوهری خلق شده مناسب 
عاق يا حلفت و دا رينانت آن بو قوس کثار از جوهری خلق شده 
مناسب سجیّن , يا خلقت وجبلّت دارد مناسب آن , وبنابر این نیز هر دو اشکال 
رفع می‌شود , چنانکه بر متأمّل منصف ظاهر می‌گرده . 

ومی‌توان كفت كه : اختلاف طینت باعث أن شود که ميل مؤمن به ایمان 
وافعال نیک زیاده باشد » مثل ميل کافر به کفر وافعال بد با وجود اختیار هر 
یک وقدرت او بر طرف دیگر » وبنابر اين در ثواب وعقاب اشکالی نباشد, 
زيراكه در تصحیح استحقاق آنها همین قدر کافی است که آن شخص قادر بر 
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طرفين باشد ؛ هر چند ميل به حسب ذات وطينت باشد به یک طرف بيشتر 
باشد مادام كه به حد ضرورت واضطرار نرسد . 

سؤال اگر کسی گوید که : بنابر اين کافر را رسد که اعتراض کند که ترجیح 
موّمن بر من وجهی ندارد , وخوبی او به اعتبار طینت اوست » واگر به من هم 
اين طينت را داده می‌شد من هم مثل او بودم » يس عقاب من با وجود طینت بد 
روا نباشد . 

جواب گوئیم که : در استحقاق ثواب وعقاب اصل قدرت هر دو بر 
طرفین کافی است » وطینت بد هرگاه شخص را مجبور ومضطر به کفر وافعال بد 
کند باعث اين نمی‌شود که او مستحق عقاب نشود . 

واينكه كويد : چرا به من طینت بد دادی وطینت خوب ندادی » واگر به 
من طینت خوب داده بودی من هم مثل مومن می‌بودم » پس ترجیح او بر من 
جهتی ندارد . 

جرا ب كوم که شخصى كذ از طت بد خلق شم باشد محال ابد تكو 
از طينت خوب خلق شود . واگر شود شخص ديكر باشد . 

و تحقیق این سخن أن است که : طینت خوب وید هر دو قابل اينند که از 
أن جمعی خلق شوند که به اعتبار قدرت واختیار هریک قابل استحقاق ثواب 
وتاك امعد رعق تال الع ی وی 
خلق نموده تا اينکه اگر ایمان آورند واطاعت کنند مستحق ثواب عظیم 
وتعظیم گردند » واگر کفر وعصیان ورزند مستحق عذاب وعقاب باشند » وهر 
تفت کار ی ف ی انين محال ا زه میگ شاخ ام وه 
اک فك قال تک کد ان مش او اوخا ر 
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در مذمت درويشان وصوفيان در غنا كردن ق TAN ese STA EES‏ 


پس هركاه كافر كويد که : چرا مرا هم از طينت خوب خلق نکردی» واگر 
مرا هم از طينت بد خلق نكرده بودى من هم مؤمن وخوب بودم ؟ 

جواب او اين است كه : او از طينت خوب خلق نمی توانست شدء واز 
طینت بد به قدر مصلحت خلق شده » نهایت حق تعالی فیّاض على الاطلاق 
است» دانسته که از طينت بد نيز جمعی استحقاق فیضان وجود دارند » وبعد از 
افاضة وجود بر ايشان به اعتبار قدرت واختیار -قابل استحقاق ثواب 
وعقاب بر اطاعت وعصیان باشند , يس ایشان را به خلعت وجود سرافراز وبه 
انواع نعمتها متمتّع وممتاز گردانید , تا اينكه اگر اطاعت کنند مستحق ثواب 
گردند» والا مستوجب عقاب شوند » يس اعتراض کافر به اينكه مرا قدرت بر 
اطاعت نبود معقول نیست . 

وهمچنین چرا مرا از طینت مؤمن خلق نکردی » وهمچنین به اينكه چرا 
مرا خلق کردی ؟ زيراكه از جانب حق تعالی به غير احسان به أو چیزی نشده» 
وگرفتاری او به عقاب از راہ سوء اختیار اوست ؛ با وجود قدرت او بر خلاف 
آن؛ وحق تعالی او را جبری نکرده بر آن , ومضطر نساخته بر آن » يس به هیچ 


وجه اعتراض او بر خدا وارد نیاید . 


تذکره و تبصره 
در مذقت درویشان وصوفیان در غناکردن وخوانندگی 
نمودن در قرآن واشعار واذکار 
به علاوه آنچه گذشت از اقوال واخبار » وبیان أن در ضمن پنج نور 


وخاتمه به ظهور می رسد : 
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نور اول 
اقوال علماء در حرمت غنا 

بدانكه ! خلافى نيست نزد علما در حرمت غنا في الجمله , وبسيارى از 
ايشان حكم به اطلاق وتعميم تحريم نموده‌اند » وجمعى تصريح به شمول 
تحريم از برای مطلق شعر وقرآن فرموده‌اند . 

واز جملة مطلقین شيخ مفید # است در کتاب «رد بر حلاجیه». ودیگر 
شيخ طوسی 8 است در کتاب «نهایه»(. واز جملة معمین ومصرحین به 
شمول شعر وقرآن شيخ ابوالقاسم محقّق است در کتاب «مختصر نافع»(۲ 
و«شرایع »۳۱ ۰ وعلامه در كتاب « قواعد »۴ و«ارشاه»(۵) و«نهج الحق» 7 


0 > وشیخ هید است رازه۱۳۱ 


وشهيد ثانى است در شرح ا وهم جنين شهيد اول در «دروس »۲ نسبت 


وابن ادریس است در «سرایر» 
به قرآن» وشيخ محمد بن شجاع انصارى است در كتاب «معالم الدین »» وشيخ 


۰۲۶۵ : نهاية الاحكام‎ )١( 

(۲) مختصر النافع : ۱۱۶ . 

(۲) شرائع الاسلام : ۴ ۰۱۲۸ 
(۴) قواعد الاحکام : ۰۱۲۰/۱ 
(۵) ارشاد الاذهان : ۲ / ۱۵۶ . 
(۶) نهج الحق : ۰۵۶۹ 

(۷) سرائر ابن ادريس :۲۲۴/۲۰. 
(۸) شرح لمعه : ۲۱۲/۲ و۰۲۱۳ 
(9) شرح لمعه : 5١17/7‏ و۲۱۳. 
(۱۰)دروس : ۲ ۱۲۶ . 
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اقوال علماء در حرمت غنا ease AA‏ 19 


حسن بن على بن عبدالعالى در كتاب «عمدة المقال في كفر اهل الضلال», 
وشيخ جعفر بن ادريس دوريستى در کتاب «عقائد در مذمّت صوفیه » جنانكه 


. 
4 3-5 
تخس ۰ 


واما اقوال اهل ستّت در اين مجال : يس ابن ابی الحدید در «شرح 
نهج البلاغه» به اين مضمون گفته كه : آنچه نسبت می‌دهند به معاويه که در 
نهان شراب می خورده ایت نفنده» زیرا که علما در ان خلاف کرهه‌اند: 
لیکن خلافی نیست در آنکه گوش به غنا می‌داده(۱). 

وهمچنین زمخشری در «کشاف» در سورةٌ نجم در تفسیر 9 وَانْتَم 
سامدُون ۲۲6 گفته ؛ قال بعضهم لجاریته : اسمدی » اي ی بی نی از 
عرب به كنيز خود كفت اسمدی یعنی غنا كن . 

وشیخ ابو بكر طرسوسی در خطبة کتابی که در تحریم سماع وشنیدن غنا 
نوشته به اين مضمون گفته كه : به ما خبری رسیده که طایفه‌ای از بنرادران 
مسلمان ما را شیطان فریب داده , وعقلهای ایشان را گمراه نموده » در دوستی 
سازها وبازیها , تا آنجا که می‌گوید که : آن جماعت به سبب فریب شیطان, 
مخالفت کرده‌اند با علماء وفقهاء وحاملان دين وايمان. : 

وبعد از خطبه مىكويد که : اما امام مالک ؛ يس نهى كرده است از غنا 
كردن وكوش به غنا دادن وكفته أست که : هركاه مرد بخَرّد كنيزى راء وبعد از 
اش كدان كتير كنا كه اسك ای ر درم ومد كه هشیب ارق عت أن 


(۱) شرح نهج البلاغة (ابن ابی الحدید): ۱۶ .١2١/‏ 
(۲) النجم ( ۵۳) : 2 
(۳) تفسیر كشّاف : ۴ / ۴۳۰ . 
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كنيز را رد کند» وهمجنين است مذهب اهل كوفه , مثل سفيان ثوری وحمّاد 
وابراهيم وشعبى وغير اينها كه غنا را حرام مىدانند بدون خلافى ميان ايشان 
در أن > ونيز خلافی نمی‌دانيم در ميان اهل بصره در منع اون 

وصاحب کتاب « اغائة اللهفان » از امام شافعی نقل کرده که؛ در کتاب 
ا من امتکت متهفهرسقیه گر دهادت» نی 
کسی که بسیار غنا كند ‏ یا بسیار كوش به غنا دهد » يس أن كس سفیه است 
وشهادتش مردود است(". 

واز کلام طیّبی در « شرح مشكاة بغوی» نیز حرمت مطلق غنا مفهوم 


وشیخ عزیز نسفی صوفی نيز در کتاب « تصفية القلوب » در مذمّت 
جمعی از صوفیه -که شعار خود را تغنّى به اشعار در اثنای اذکار نموده, 
وبعضی عملهای دیگر نیز می‌کنند -به اين عبارت گفته که : افتخار ایشان به 
آشنائی ظلمه ومباهات ایشان به تحصیل خرقه ولقمه , تا آنجا که گفته : عادت 
ایشان وقاحت وبی‌حیائی , وعبادت ايشان خوانندگی ونغمه‌سرائی(". 

وجمعی دیگر از سنیان غنا را مکروه می‌دانند» وبعضی از ایشان قائل 
به حلیت آن شده‌اند(, بلکه طایفه‌ای از آنها به استحباب آن رفته‌اند در اعیاد 


(۱) اغاثة اللهفان : ۱ / ۲۳۲( نقل از کتاب ابوبکر طرسوسی ). 

(۲) اغاثة اللهفان : ۱ / ۰۲۳۲ اتحاف السادة المتقین : ۶ / ۴۵۶. 

(۳) سلوة الشیعه : ۱۶ . سهام المارقه : ۱٩‏ ( نقل از شرح مشكوة طیّبی ). 
(۴) سلوة الشیعه : ۴ ( نقل از تصفية القلوب ). 

(0وع) صحیح مسلم : ۱۸۲/۶ . 
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در ذکر آیاتی که به آنها استدلال بر حرمت مطلق غنا نموده‌اند ۳۰۱۳ 


وعروسی, وختنه كردن , واز سفر برگشتن » وهمچنین بازی كردن ورقصیدن را 
در أن اوقات , نظر به بعضی از احاديث موضوعة ایشان , چنانکه اشاره شد 
قبل از اين به آن » در « صحیح بخاری » گفته : باب استحباب لعب السودان في 
العیدین, وبعضی از آن احادیث را در آن باب نقل نموده(. 

وشیخ حسن بن على بن عبد العالی در « عمدة المقال » گفته که : سنیان 
می‌گویند كه إِنّه 4 أقرٌ عائشة على اللعب وجاریتین على غنائها ناهياً أبابكر 


حين زجرهما. 
يعنى : حضرت پیغمبر منع نكرد غنا كننده راء بلكه منع كرد ابوبكر را از 
منع كردن غنا کننده(". 


نور دوم 

در ذكر آباتی که به آنها استدلال بر حرمت مطلق غنا نمودهاند 

پس یکی آي شريفة : ط أَقَمِنْ هذا الحَديثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلا 
کون « ونم تایدون ۱4" است در سورة والنجم؛ که حق تعالی بر شبيل طعن 
بر آن جماعت می‌فرماید كه : آیا از این تعجب مىكنيد ومی‌خندید بر سبیل 
استهزاء ونمی‌گر ید وحال آنکه شما غنا می‌کنید ؟ ومعلوم است که استفهام در 
اینجا به معنی نهی است . 

ودیگر آي شريفة : « وَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الور وَإذا مروا بِاللَفْوٍ صَرّوا 


(۱) صحيح بخارى : ۲ / ۲ و ۲, فتح البارى : ۲ / ۰۵۱۵-۵۱۳ 
(۲) مراجعه شود به : صحیح بخاری : ۲ ؟ و۲ صحیح مسلم : ۶ / ۰۱۸۵-۱۸۲ 
(۳) النجم ( ۵۲) : ۰۶۱-۵٩‏ 
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كزاما 6 در سورء فرقان. 

يعنى : مؤمنان جماعتىاند كه حاضر نمی شوند در جائى كه در آن غنا 
می‌کنند» وهركاه بگذرند از جائى كه در أن جا غنا می‌کنند از روى بزركوارى 
از آنجا می‌گذرند » يعنى متوجه وملتفت به شنيدن غنا نمی‌شوند. 

شيخ طبرسى در كتاب « مجمع البيان » در تفسيرش فرموده كه : داخل 
افيف ناد أن غنا ديفت از ان از مكاعد تقل كود هو تدز و ا 
نازل شده, بعد از آن فرموده : وهو المروي عن ابي جعفر وابي عبدالله پو" 
يعنى : نزولش در خصوص غنا روايت شده است از حضرت امام محمد باقر 
وأمام جعفر صادق لد . 

ديكر أيه شر يفه : « فَاجْمَنِبِوًا ال رجش من الأؤثان وَاجْتَنيُوا قَوْلَ اور ۳۱. 

يعنى : ای مکلفان اجتناب كنيد از رجسى ويليدى که آن بتان است. 
يعنى آنها را نبرستيد وتعظیم نكنيد » واز بعضى روايات معلوم مى شود كه مراد 
از آن شطرنج بازى است , واجتناب كنيد از قول زور يعنى غنا . جنانكه 
طبرسی در تفسیرش فرموده که : روی اصحابنا َه یدخل فيه الغنا وسایر الاقوال 
ا 

بعلن رواک وا اتا فان وو کل اسك درول توش 
و این أنه اس غا وسار افو آل مهه 

وشيخ طوسى در كتاب « خلاف » نقل كرده است از محمّد بن حنفيه که 


(۱) الفرقان ( ۲۵): ۷۲. 
(۲) تفسیر مجمع البیان : ۵ ۱۳۰ . 
(۲) الحج ( ۲۲) : ۳۰. 

(۴) تفسیر مجمع البیان : ۱۰۱ . 
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در ذكر مضامين بعضى از اخبار كه ظاهرند د ر ا ا VSO‏ 


ان اش ناب تا نار عو 

ودیگر آي شريفة : « وَمِنَ الّاس مَن بشتری لَهْوَ الحدیث 4(" است در 
سورة لقنا ی از فردمان کی هست که ی خرد اهو‌خدیت,را تا کفراه 
کند مردمان را از راه خداء ومراد از لهو حديث در آن غناست به اجماع 
مفسّرین!" واخبار ائمه معصومین ۲ , واز اطلاق وعموم اين آيات مستفاد 
می‌شود عموم حرمت غنا ؛ بدون استثناء قرآن ومرثیه وذ کر خدا؛ الا ما آخرجه 
الدلیل, مثل الحُدا باجماع العلماء(۵ . 


نور سوم 
در ذکر مضامین بعضی از اخبار که ظاهرند در تحریم مطلق 
غنا بدون استئناء قرآن يا غير آن 
از ان خمله الت دیش که دو از کا فی ووا یت کرو انیت دس 
صحیح از ابی الصّباح از حضرت صادق ا كه فرمود : « مراد از قول زور در 
قول حق تعالی که موّمنان حاضر نمی‌شوند در جائی كه زور باشد غناست »۶. 
دیگر حدیثی است که نیز در « کافی » روایت کرده است به سند صحیح 
از محمد بن مسلم که كفت : شنیدم از حضرت باقر 99 كه فرمود : « غنا از آن 


(۱) خلاف شيخ طوسی : ۳ / ۳۴۵. 

(۲) لقمان ( ۳۱): ۶. 

(۲) تفسير مجمع البيان : ۵ / ۴۷. تفسير كشاف : ۳ / ۴۹۰. جامع البيان : وگ 
(۴) وسائل الشيعه : ۱۷ / ۱۲۲ و۱۲۴ »حدائق الناضره:۱۸/ ٠٠١-٠۱۰۲‏ . 

(۵) مجمع الفائدة والبرهان :۸ /١ع.‏ 

(۶) كافى : ۴۳۱/۶ حديث ۶. 
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گناهانی است که حق تعالی وعده کرده است به ازاء آن آتش جهنم را بعد 
از آن؛ آن حضرت خواند أيه : « وم الاس مَنْ یشتری لَهْوَ الْحَديثِ ۲۲6 از 
جهت تنبیه بر آنکه اين آيه در باب غنا نازل شده » چنانکه از اخبار بسیار 
دیگر نيز ظاهر مى شود" 

قاصر كويد كه : از اين حديث معلوم می‌شود كه غنا از گناهان كبيره 
است. که موجب دخول جهنم است » وشيخ صدوق 4 در كتاب «اعتقادات» 
فرموده: كسى که داخل جهنم شود كمتر از سيصد سال دنيا در جهنم نخواهد 
بود" ودر تفسير 8 لأبئِينَ فيها آغقاباً 4( در سورة عمّ مذكور است كه كمتر 
مدتى که آهل جهنم در جهنم می‌مانند یک حقب است .كه عبارت است از 
هشتاد سال , كه هر روزى ازآن سالها هزار سال دنیا باشد(/ . 

وديكر حديثى است كه نيز در كافى روايت كرده است به سند معتبر از 
ابن ابى عمير از مهران بن محمّد كه كفت : شنيدم از حضرت صادق 4 كه 
فرمود: « غنا از جملةٌ جيزهائى است که حق تعالى فرموده: 8 وَمِنَ النّاس مَنْ 
يَشْتَرى لَهْوَ الْحَدِيثِ ي" الابه . 


ود کر تميق حصق )شین نم هاوق اذ حضوت صادی ا نير انه 


(۱) کافی : ۶ ۴۳۱ حديث ۴. 

(۲) لقمان ( ۳۱): ۶. 

(۳) کافی : ۴۳۱/۶ حدیث ۱ و۴۳۳ حدیث ۱۳. 
(۴) اعتقادات صدوق : ۲۹ . 

(۵) ابا ( ۷۸) :۲۳ . 

(۶) تفسیر نور الثقلین : 0 / ۴۹۵. 

(۷) کافی : ۶ ۴۳۱ حدیث ۵. 
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در ذكر مضامين بعضى أن اخبار که ظاهرند در ee ESS E‏ 2 


مضمون حديث مهران 0 
وديكر حديث ابو بصير كه كفت : يرسيدم از حضرت صادق لا از مراد 


حق تعالى از ای : « فاجْتنبوا الِجْسَ ۲۳6 تا آخر فرمود : « مراد از آن غنا 
)۳( 


اش 
وديكر حديث حسن محمد بن مسلم وأبى الصباح است از حضرت 
صادق ا که مراد از زور در قول حق تعالی : « والذين لا يَشْهَدُونَ الور ی( 
همین غناست(۵. 
ودیگر موق زید شام است از حضرت صادق ا در آی: ل فَاجْتَنِبُوا 
ازج ي که مراد از رجس در آن شطرنج است » واز قول زور غناست 
ودیگر مرسل ابن ابی عمیر از بعض اصحابش از حضرت صادق هه به 
مضمون حدیث شخام(. 
واز این دو حدیث شریف چند چیز مستفاد می‌شود : یکی آنکه مطلق 
غنا -خواه در قرآن وخواه در غیر آن باشد -حرام است ‏ دوّم : آنکه این ارد 
در مذمّت غنا نازل شده است سوم آنکه قول زور غناست , چهارم : حرمت 


(۱) کافی : ۶ ۴۳۳ حدیث ۰۱۶ 
(۲) الحج ( ۲۲): ۲۰ 

(؟) کافی : ۴۳۱/۶ حدیث .١‏ 
(۴) الفرقان ( ۲۵): ۷۲. 

(۵) کافی : ۶ / ۴۳۳ حدیث ۱۳. 
(۶) الحج ( ۲۲): ۳۰ 

(۷) کافی : ۶ / ۴۳۵ حدیث ۲ . 
(۸) کافی : ۶ / ۴۳۶ حديث ۷. 
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شطرنج بازی است كه جمعی از صوفيان مانند شمس تبريزى مشغول بودهاند 
به أيه تا دك کر ووو ی ان شا مد یفده اه که كمي که قار 
بای مدت كه مول ست ماک سس ان ترق کر امه ملق 
نویسند(. 

ودیگر حدیث ابو ايُوب خرّاز است که كفت : نزول کردیم به مدينة 
مشرّفه. پس به خدمت حضرت صادق ا رسيديم » حضرت فرمود که : «کجا 
نزول کرده‌اید ؟ گفتیم : که به منزل فلانى كه کنیزان خواننده داردء فرمود كه: 
«کونوا کرام» » یعنی بزرگواران باشید , پس به خدا قسم که ما نفهمیدیم منظور 
حضرت راء وگمان کردیم که منظورش آن است که بزرگواری وتفضّل كنيد بر 
صاحب خانه , چون مرتبةٌ دیگر به خدمت حضرت رفتیم » گفتیم که: ما 
مد بم هراد شتا را از كونوا كرا رت فرھو داو آيا تید ابد که دا 
فرموده است در قرآنش ‏ وَإِذَا مووا بالعوٍ ما كراماً 4 !". 

وديكر حديث يونس است , كفت : سؤال كردم خراسانى صلوات الله 
عليه راء - يعنى حضرت امام رضا ا را وكفتم که : عبّاسى يعنى هشام بن 
ابراهیم تقل مي‌کند از تو که تو او را رخصت داده‌ای در شنیدن غنا » فرمود: 
«دروغ گفته است آن زندیق ؛ جنين به او نگفته‌ام , از من پرسید از غنا پس 
گفتم به او که مردی این مسأله را پرسید از ابو جعفر يس ابو جعفر به او فرمود 
که: «هرگاه خدای تعالی جدا کند ميان حق وباطل غنا در کجا خواهد بود؟ آن 


مرد كفت غنا در باطل خوراهد زوه خضرت ابو عفر به ان هر د فر موی که کو 


۰۱۳٩ بحار الانوار: 1/2/ 77# ۲۳۵ حديث‎ )١( 
.۷۲ :)۲۵ ( کافی : ۶ / ۴۳۲ حديث ۹ الفرقان‎ )۲( 
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در ذكر مضامين بعضی أن اخبار که ظاهرند در Nes‏ 


خود حكم کردی )(". 

وديكر حديث صحيح از ابن محبوب از عنبسه که حضرت صادق 3 
فرمود که : « كوش دادن به غنا ولهو مىروياند نفاق را در دل » جنانكه 
می‌رویاند آب زرع را »(۳. 

ودیگر حديث صحیح مسعدة بن زياد است که گفته : بودم نزد حضرت 
صادق ا که مردی به آن حضرت كفت كه : پدرم ومادرم فدای تو باد» به 
درس کمن وال ربكا الخلاتن ی شوه ویر هیا كان سعد 
ونزد ایشان کنیزان هست كه غنا می‌کنند وعود می‌نوازند . پس بسيار می‌شود 
که من طول می‌دهم نشستن خود را از جهت شنیدن آواز آنها, حضرت فرمود: 
«مکن اين کار را », أن مرد كفت : به خدا قسم که من نمی‌روم پیش ایشان, 
اننکه کف معدي اراز ی ات کمن هی 

آن خضرت فرمود : « له آنت 6 واین کلمه را در مقام تعجب استعمال 
می‌کنند» ودر بعضی از نسخ کافی به جای أن « بالّه تب »» یعنی به خدا قسم که 
از این عمل توبه می‌کن ‏ آيا نشنیده‌ای که .حق تعالی می‌فرماید  :‏ لد السَّمْعَ 
اضر ولقود کل أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ تشئولا 6( » یعنی بدرستی که چشم وكوش 
ودل از همة آنها پرسیده می‌شود . ۱ 

پس آن مرد كفت : به خدا قسم که گویا من نشنيده بودم اين آیه را از 


هیچ عربی واز هیچ عجمی » وناچار چون دانستم كه حق تعالی چنین فرموده 


(۱) کافی : ۶ / ۴۳۵ حدیث ۲۵ . 
(۲) کافی : ۶ / ۴۳۴ حدیث ۲۳. 
(۳) الاسراء ( ۱۷ ): ۳۶. 
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ديكر عود نمىكنم به این گناه انشاء الله تعالى » به درستى كه من طلب آمرزش 
مىكنم از اين گناه » پس أن حضرت كفت : « برخيز وغسل كن » به درستى كه 
بودى تو بر گناهی عظیم, جه بد بود حال تو اگر بر آن می‌مردی » شکر کن خدا 
را واز خدا بخواه که توبة تو را قبول كند از هر جيزى که أو سبحانه نمی خواهد. 
پس به درستی که حق تعالی مکروه نمی‌دارد مگر قبیحی را وقبیح را بگذار با 
اهل قبیح» يس به درستی كه از برای هر چیزی اهلی می‌باشد »(. 

فا كو وود وو م ينك اه رد ها گنه هک ریت 
کر وواد "لتو غلفاء يف ان اسكد لال بر سفاني سا كريد تموده‌اند "ىرود كل 
عود با غنا ضررى به استدلال به آن بر ذم غنا ندارد , بلكه اين حديث دلالت بر 
بدى حال هر دو دارد, نظر به آيات واخبار سابقه ولاحقه . 

وديكر حديث ابی اسامه است از حضرت صادق ا كه فرمود: «غنا 
آشيانة مرغ نفاق است»۲ . 

وديكر حديث زيد شځام است از حضرت صادق ا كه : « خانه‌ای كه 
قزر ان غا کو امن تست اهناف هدو ان ازل شوو دعا دو ان 
مستجاب نشود وملک داخل آن خانه نگردد »(۵. 


.۱۰ کافی : ۴۳۲/۶ حدیث‎ )١( 

(۲) من لا یحضره الفقیه : ۱ / ۴۵ حدیث ۶ تهذیب الاحکام : ۱۱۶/۱ حدیث ۰۳۶ 
کافی : ۶ / ۴۳۲ حدیث ۱۰. 

(۳) مدارک الاحکام : ۲ / ۰۱۷۱ حداثق الناضره :۴ ۰۱۹۲ 

(۴) کافی : ۶ ۴۳۱ حدیث ۲. 

(0) کافی : ۶ / ۴۳۳ حديث ۱۵. 
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در ذكر مضامين بعضی از اخبار که ظاهرند د 5 ۱۰ ۱۱ 


صادق ا كه سؤال شد از غنا ومن حاضر بودم » پس فرمود که: « داخل 
مشوید در خانه‌هائی که حق تعالی از آن خانه‌ها اعراض می‌کند ». 

ورك خذيت بدا بق سان اس از ضرت :صادى كه که درهؤد: 
« بخوانيد قرآن را به الحان عرب وبه طريق عرب » . 

يعنى : اخراج حروف از مخارج كنيد » ونوعى مكنيد كه قرآن از عربى 
بودن بيفتد » وبعد از آن فرمود که : « برحذر باشيد كه قرآن را بخوانيد به الحان 
اهل فسق وبه طريق خواندن يهود ونصارئ تورات وانجيل را يس حضرت 
فرمود كه : بعد از من جمعى خواهند آمد كه ترجيع خواهند کرد در قرآن 
مانند ترجیع غنا ونوحه ورهبانیت که قرآن از گردنهای آنها نمی‌گذرد» 

یعنی : به دل ایشان اثر نمی‌کند ؛ يا به اسمان نمی‌رود ومقبول درگاه 
نش کدف وهای هار كعد ابن وسنفين دلهای آن کا دهان 
ایشان را بزرگ دانند , یا اذکار آنها ایشان را خوش آید(. 

واين شانزده حدیث همه در کتاب « کافی » شيخ کلینی است . به علاوةٌ 
اخبار بسیار دیگر در باب « مغنّيه » که به جهت اختصار ذكر نشد , وحدیث 
يونس را شيخ صدوق در « عیون » روایت کرده است به سند صحیح از ریّان 
بن الصلت ثقه از حضرت امام رضا لقا . 

دیگر حديثى كه صدوق در « فقیه » روایت کرده است به مضمون 


(۱) کافی : ۶ / ۴۳۴ / حدیث ۱۸. 

(۲) کافی : ۲ / ۶۱۴ حدیث ۳. 

(۳) عیون اخبار الرضا: ۲ / ۱۷ حدیث ۳۲. 
(۴) من لا یحضره الفقیه : ۴ / ۴۱ حدیث ۷. 
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ودیگر حدیثی است که صدوق ف در « عيون » از حضرت أمام رضا نيا 
روایت نموده به مضمون حدیث یونس"". 

ودیگر حدیثی است که نیز صدوق 4 در« عیون » روایت کرده از محمّد 
بن ابی عبّاد كه مشهور بود به غنا شنیدن ونبیذ خوردن , كفت : سؤال کردم از 
حضرت امام رضا عا از سماع غنا. حضرت فرمود که : « اهل حجاز را -یعنی 
ستيان آن حدود را -در آن رائی ومیلی هست , وغنا در شمار باطل وحساب 
لهو است » نشنیده‌ای که حق تعالی در قرآن می‌فرماید: « وَِذا مروا باللعوٍ مَدُوا 
كراماً >. 

ودیگر حدیثی است که على بن ابراهیم بن هاشم ثقه در تفسیر خود 
روایت کرده از ابن عباس که كفت : با رسول خدا حجة الوداع به جا آوردیم, 
پس أن حضرت حلقةٌ در کعبه را به دست مبارک كرفت وروی به ما کرد » يس 
فرمود كه : « أيا خبر نكنم شما را به علامتهاى قيامت ؟ ودر آن روز سلمان 
فارسى نزديكترين مردم بود به آن حضرت , كفت : بلى يا رسول الله » حضرت 
فرمود: از علامات قرب قيامت یکی آن است که نمازها را ضايع کنند ودیگر 
آن که متابعت خواهشهای خود نمایند ... » » وحدیت طولی دارد . 

ودر ضمن أن مذکور است که حضرت فرمود :« به نزد آنها به هم رسند 
جماعتی که قرآن را ياد كيرند نه از برای خدا . وفرا كيرند قرآن را مزمارها. 
یعنی همچنانکه نای را می‌نوازند قرآن را بنوازند, كنايه از آنکه به نغمه وسرود 
قرآن را بخوانند . وهم رسند جماعتی كه طلب علم دين کنند نه از برای خدا 


(۱) عیون اخبار الرضا: ۲ / ۱۷ حدیث ۲۳. 
(۲) عیون اخبار الرضا: ۲ / ۱۳۵ حديث ۵ الفرقان ( ۷۲:)۲۵. 
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در ذكر مضامين بعضى از اخبار که ظاهرند د 5 تا ا ۱۲۲ 


بلکه از برای غرضهای فاسد دنیا . وبسیار شوند در ان وقت اولاد زنا. 

باز حضرت از راه تأكيد فرمود : « رَيَتَقَنّْنَ بالوآن » » یعنی: غنا 
وخوانندگی را به قرآن می‌کنند تا آنجا که فرمود که  :‏ آن جماعت در 
ملکوت آسمانها به ارجاس انجاس خوانده می‌شوند »(. 

ودیگر حدیثی است که شيخ فقیه ابو محمد جعفر بن احمد بن على قمی 
مؤلف کتاب « عروس » در کتابش « جامع الاحادیث » از حضرت رسالت وَل 
زوایت کرده که أن خضرت فر مود که« ازل قد ووش :عذات بر طا یغه ای 
از بنی اسرائیل . يس صبح کردند در حالتی که چهار صنف از خود را نیافتند. 
یعنی به آن عذاب تلف شده بودند . طبل زنان ‏ ومغتیان » ومحتکران طعام» 
وصرّافان ربا خوارشان را »(۳. 

ووک يي اند که الحوته جل الحمة آزدییلن دو کات را مات 
الاحكام» از حضرت رسالت ييه روايت كرده است که آن حضرت فرمود که : 
«هيج مردى صداى خود رابه غنا بلند نمىكند؛ مگر آنکه برمی‌انگیزاند حق 
تغالى ران كبن دو شان را یکی از این دو شيطان بر اين دوشش سوار 
وكوف وان شيطان ديكر بر دیگر دوشش ٠‏ وهميشه أن دو شيطان ياهاى 
كود وه اوس دعا وف که ان کا غا درك ا 

ونيز در « كافى » روايت كرده است از سماعه كه حضرت صادق لا 
فرمود كه : « چون حضرت آدم ا فوت شد . شيطان وقابيل شماتت كردند به 


(۱) تفسير قمى : ۲ / ۲۰۷-۲۰۳ وسائل الشيعه : ۱۵ /۳۴۸ حديث ۲۲(با اندکی 
اختلاف ). 

(۲) مراجعه شود به بحارالانوار : ۱۰۰ / ۷۹ حدیث ۱۱ و٩۸‏ حديث ۱۲ . 

(؟) زبدة البيان : ۴۱۲. تفسير کشاف :3 / ۴۹۰ و ۴۹۱. 
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فوت آن حضرت » پس جمع شدند در زمين » پس ساخت شيطان سازها 
وملاهى را از جهت شماتت كردن به آن حضرت » پس هرجه باشد در زمين از 
سازها ولهوها پس جز اين نيست كه اختراع شيطان است »'. 

قاصر كويد كه : از احاديث سابقه معلوم شد كه غنا از جملة لهوهاست. 
يس از اختراع شيطان است » ونيز روايت كرده است از ياسر كه حضرت 
كاظم لا فرمود كه : « هركس كه خود را منّه دارد از غنا در دار دنيا » يس به 
درستی که درختی در بهشت هست که امر می‌کند حق تعالی بادها را تا حرکت 
وه انوا يعن ی شود ان خفن از أن دای که كو هل آن تفیگ 
باشد. وهرکس منزه ندارد خود را از غنا نشنود ان را 

ودر تفسیر عیاشی از جابر بن عبدالله روایت نموده که حضرت رسالت 
فرمود: « اول کسی که غنا وخوانندگی کرد ونوحه نمود شیطان بود . چون 
حضرت آدم لا از درخت منهی عنه خورد شیطان غنا کرد » يس چون حوا به 
زمين نزول نمود » شيطان نوحه کرد به سبب آنکه نعمتهای بهشت به یادش 
آید 4( 

قاصر كويد که : شاید نوحه‌اش بر سبیل غنا وتحریر صدا بوده » چنانکه 
جمعی از فقها غنا را تخصیص به ترجیع مطرب نداده‌اند » بلکه تصریح به شمول 


محزن نيز فرموده‌اند!۳. 


(۱) کافی : ۶ ۴۳۱7 حديث ۳. 

(؟) کافی : ۶ / ۴۳۴ حدیث ۱۹ . 

(؟) تفسير عياشى : ١‏ / ۵۷ حديث ۲۳ . 

(۴) مجمع الفائدة والبرهان : ۸ / ۰۵۷ حدائق الناضره : ۰۱۰۱/۱۸ رياض المسائل : 
۱ برای اطلاع بيشتر مراجعه شود به مفتاح الکرامه : ۴ / .0١‏ 
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در ذكر بعضى از ادلة محللین مطلق غنا ا ال مم كم 


نور چهارم 
در ذکر بعضی از ادلة محللین مطلق غنا 

يا بعضی از اقسام آن » يا استحباب آن در خواندن قرآن » يا مرئية 
شهیدان. یاختنة پسران » يا قدوم مسافران . 

وجواب از آن بعض به طریقی که جواب از کل تواند شد بر سبیل 
اختصار واجمال , نظر به ضیق وقت » وعدم فرصت در اطالهٌ مقال » وانشاء الله 
رسال مبسوطه خواهم نوشت در اين باب. والله الموفق والمؤيّد للصواب. 

راتكه اسيل ادن عدت طن فا اال اتات ایام امف 
وجوابش ارتفاع اصل است به ادلهُ مخصّصة مطلقه وعامّه در تحريم غناء از 
اناك رها تراسا عا كتبقر بان قياض بلكدظافراء اعت اوسن 
قائل به حليّت مطلق غنا نكرديده » بلكه جمعى تصريح نمودهاند به أنكه 
حرمت غنا في الجمله از ضروريات دين اسلام است . 

ومؤيّد آن اين است كه : علماء در وقت تعداد محرّمات حكم به حرمت 
مطلق غنا نمودهاند » وهيج كس در این باب على قول وعلى رأي نفرموده, 
بلكه بعد از حكم بتعميم بعضى از افراد ‏ مانند حُدا وقرآن ومرثيه شهداء وامثال 
اینها را به عنوان استثناء ذكر نموده‌اند , وظاهراً استتنای حُداى شترها ميّفق 
عليه است ميان جمیع فقها از سنیان وشیعیان!" , وادلهٌ اباحت بلکه استحباب 


(۱) مغنی أبن قدامه : ۱۰ / ۰۱۷۵ فتح الباری : ۱۰ / ۰۵۵۴ شرائع الاسلام : ۴ ۰۱۲۸ 
دروس : ۲ / ۰۱۲۶ مجمع الفائدة والبرهان :8 / 09. 
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غنا در عروسى وختنه وقدوم واعیاد» همه اخبار ضعيفه واز طريق عامّه است 
كه نزد شيعه اعتباری ندارد » چنانکه اشاره شد قبل از اين به بعضی از آن. 

دی كاف مدو تق روات کا فاو عدا كد كفت 
سوال كردم حضرت صادق ىه را از غنا وگفتم : به درستى كه آنها -یعنی اهل 
سنت كمان می‌کنند که پیغمبر رخصت داده در اینکه مرد بگوید جثنا کم ونا 
حيّونا نحیّیکم » یعنی حضرت رخصت غنا وخوانندگی در این کلمات داده. 
امام ا فرمود كه : « دروغ گفته‌اند -یعنی حضرت رخصت نداده -به درستی 
که حق الل ف مرد یی در شورة انیا هه وما غلننا الشناء والازض 4۱۱6 
چاه بو 

وترجمه‌اش اين است که : ما آسمانها وزمين را نيافريديم از جهت 
بازی, واگر اراد؛ لهو مىكرديم هر آینه نزد خود می‌کردیم » یعنی به طریقی 
می‌کردیم که کسی بر آن مطلع نشود » وموجب اغرا وگمراهی کسی نگردد. 
بلکه ما که خداوندیم مىزنيم حق را بر سر باطل , چنانکه کسی سنگی بر سر 
کسی زند به نوعی که سرش بشکند واثر به مغز سرش رسد » یعنی به ادلة 
واضحه؛ شبهات را چنان باطل کنیم که اثری از آن باقی نم ىكذاريم » واز برای 
شماست ويل به سبب آنچه می‌گوئید » وویل كلمة عذاب است» يا به معنی 
هلاکت است » يا وادی است در جهنم , يا اسم چاهی است در دوزخ » بعد از 


أن امام نه فرمود که : « ويل از برای فلانی مهیّاست ».و آن مردی بود که در 


(۱) الانبیا (۲۱): ۱۸-۱۶ 
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در ذكر بعضی از ادلة محللین مطلق غنا IVS SRS‏ 


أن ملین شاه تو 

واز جمله اخبار رجحان غنا كردن به قرآن بلكه امر به آن ؛ از طريق 
نيان دیقی است که زوایت کر ذه اند ازعبدالرحمان بن سائب که كفت وازه 
شیر عا معد بق ای وهای :ین فك زد او امدع ویر اواسلام کردم هنن 
كفت : مرحبا ای برادر زادهُ من » خبر رسیده است به من که تو خوش صدائی به 
قرآن خواندن » گفتم : آری وحمد خدا راء كفت : به درستی که من شنیدم از 
حضرت رسالت 6 که می فر مود که : « قران نازل شده است به حزن واندوه» 
پس هر وقت که قرآن خوانید بگریید , واگر شما را گریه نيايد خود را به گریه 
بدارید وتغنّى به قرآن كنيد » يس کسی که تغنی به قرآن نکند از ما نباشد»(۲. 

واين حدیث به علاوة ضعف سند به اشتمال آن بر بسیاری از ضعیفان که 
اقوای آنها سعد بن ابی وقاص يدر عمر قاتل حسین فرزند پیغمبر است؛ 
مطروح يا مأوّل است » وعلمای اعلام از خاص وعامٌ در توجیه وتأویل آن 
کوشیده‌اند. 

يس جزری شافعی در کتاب « نهاية اللغة » گفته كه : معنی « ان لم يتغنّ 
عق مه اش ی کی که اء وروی دقرا و ازع انه نس شام 
از مسلمانان » يقال تغثیت وتغانیت واستغئیت . ۱ 

وبعضی گفته‌اند كه : منظور حضرت به آن کسی است که جهر به قرآن 
كن وقد تا مفسّراً في حديث آخر « ما أذن الله لشيء کاذنه لني يتغتي بالقرآن 


(۱) کافی : ۶ / ۴۲۳ حديث ۱۲. 
(۲) سنن أبن ماجه : ۱ / ۴۲۴ حدیث ۰۱۳۳۷ . 
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يجهر به » تفسيراً لقوله يتغتّى به ۱ 
سيّد مر تضی کټ چند توجيه فرموده : 
اول : همان توجیه اوّل جزری را .وان را از ابو عبيده نقل نموده » وبر 
آن استدلال نموده به ورود آن معنی از برای تغتّی در لغت » وبه حدیث مرفوع 
ات وه تک که E‏ رد سد يو کات عم نس یمقر اقا 
فرشهای کهنه واسباب پوسیده . يس كفت که : حضرت رسالت 4 : « من ۸ 
یتفن بالقرآن فلیس متا » زيراكه ذکر فرش واسباب کهنه وپوسیده در اين مقام 
دلیل است بر ارادة استغنا از ی در آن کلام ؛ وبعد از آن فرموده که : گر مراد 
حضرت از تغتّی ؛ غنا وخوانندگی باشد هرآینه محنت بر ما عام گردد , نظر به 
کلام ان حضرت که هرکه غنا به قران نکند از ان حضرت نباشد. 
فق ان ات كدو ود فر مودو اميت کم تن سا خزود اميك از 
کی لول «المكان هر فا ما ندینش در ا وامكان يد طول اجام وار آن نز 
مأخوذ است مغتی از برای محل اقامةٌ طویله » حق تعالی فرموده : « ان لَمْ 
ينوا فیها "١4‏ به معنی لم يُقيموا بها , بس معنی کلام آن حضرت اين باشد که 
کسی که اقامه ننمايد بر قران وان را منزل ومقام خود قرار ندهد . بلكه از ان 
تجاوز نمايد وغالباً مشغول غير قرآن گردد وعمل به غير آن کند از آن حضرت 
نباشد. وتوجیهات دیگر کرده‌اند که به جهت اختصار ذکر نشد : 
واز جملۂ اخبار جائزه در اين مضمار از طریق شيعه حديث ترجیع 


(۱) نهایه ابن أثير : ۳ /۳۹۱. 
(۲) الاعراف ( ۷): .٩۲‏ 
(؟) امالى سيد مرتضى : ١‏ ۲۱۲ ۱۸ 
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فوت اع وان يك اش گر حا ت تعر بن اسك وا ن تاست و یگ 
یت هو امكو أن اد تاشت ونوا با هتکن ور کف یی وس 
از آنها سه حدیث را نقل می‌کنیم وجواب مىدهيم به طریقی که جواب همه از 
آن معلوم شود . 

اما حديث ترجیع ‏ پس أن را روایت کرده است «کافی» از على ابن 
ابراهیم, از پدرش , از حسن بن محبوب , از على بن ابی حمزه, از ابو بصيرء كه 
كفت : گفتم به حضرت باقر لد كه : هرگاه قرآن می‌خوانم » پس بلند می‌گردانم 
به آن صدای خود راء شيطان وسوسه می‌کند مراء يس می‌گوید؛ جز اين نیست 
كه ریا می‌کنی به اين بلند كردن صدا اهل خود ومردم راء آن حضرت فرمود 
که: « ای ابو محمّد ! بخوان قرآن را مابين قراء تین كه بشنوانی اهل خود را 
وترجيع كرده شود در آن ترجيع کردنی»(. 

یش لن ا در قران نلک قائلین دة اتات أن اسل 
کرده‌اند به لفظ ترجيع واقع در آن , وگفته‌اند که : ترجيع به معنی غناست 

EE 
با ار سوت ار کا ر شير راوى فرت باقر فان ر که‎ 
ویوسف ین حارث بتری است» که‎ ٠ یکی از آنها یحیی بن أبى القاسم واقفی‎ 
اوّلی موئّق است بنابر مشهور » ودوّمى ضعیف است بلا خلاف » فتأمّل.‎ 

ودیگر ؛ از جهت على بن أبى حمزة بطائنی واقفی کذاب متهم ملعون 
ست, یه شهادتعلی ین حسن فطل که لاه در کاپ هلاه »زاو 


نقل کرده وازابن غضایری نقل فرموده که او مذ متش را به اين مضمون نموده 


(۱) کافی : ۲ / ۶۱۶ حدیث ۱۳. 
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مان وان شوو E EEE‏ رابا مز eS‏ 
ودشمن ترين مردم بود به حضرت امام رضا 7996" . 

کا شيخ کش نما ردک فرت نوطنا لايم یمرو کد 
«اى على ! تو واصحاب تو يعنى كسانى که عمل به قول تو مىكنند ‏ مانند 
خرانند ». 

واز حضرت امام رضا لا روایت کرده که أن حضرت فرمود که : 
«سؤال کرده شد على بن ابی حمزه در قبرش از حال من ؛ پس توقف نمود 
وجواب نداد پس بر سر او عمودی زدند که قبرش پر از آتش شد »(. 


وكوف نک اين دت مارک ات هن | نش که میس اسك ابد 


١ 4‏ امه 2( 
ودیگر ؛ آنکه : معارض اخبار معتبره بسيار است که مشتمل اند بر صحيح 
وحسن وموئق . 


ودیگر » آنکه : معارض اجماع اماميه است » زيراكه احدى از معروفين 
فقهاى شيعه قائل نشده است به مضمون أن ؛ از رجحان غنا وخوانندگی در 
قرآن» يس واجب است طرح يا تأويل آن به حمل بر تقيه یا اتقاء از سنيان, 
زيراكه در « صحيح بخارى » روايت شده از عبدالله بن مغفّل كه كفت : ديدم 
رسول خدا ييه رادر روز فتح مک سوار بر شترش در حالتی که می‌خواند رانا 
فَتَحْنا» را به ترجیع صوت , وگفت راوی که : اگر نمی ترسیدم که مردم بر دور 


(۱) رجال علامه حلی : ۰۲۳۱ 
(۲) رجال ابن داود : ۲۵۹ . 
(۳) تفسیر برهان : ۱۷۶/۳ و ۱۷۷ و ۲۶۹ و ۲۷۰. 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 
در ذكر بعضى از ادلة محلّلين مطلق غنا FIs e‏ 


من جمع شوند هر آینه ترجيع مىكردم به نحوى كه حضرت ترجيع کرد" . 


وفیزوز آبادی صاحب « قامونی ا در سالهای که ذرییان انفبار 
موضوعه یعنی دروغ ومجعول نوشته , به اين مضمون گفته : باب تحریم 
خواندن قرآن به غنا والحان ثابت نشده است چیزی در أن » بلکه وارد شده 
است در حديث صحیح -یعنی در بخاری - خلاف أن » وآن اين است که 
پیغمیر داخل مکه شد روز فتح در حالیکه می‌خواند سور فتح را به الحان 
وغناء وراوی كفت که : ترجیع اين است'" !|1 تمام شد کلام فیروزآبادی. 

مشک انيت مان سر انگ و ماهس باق از مانن قادن ان 
باشد که به نوعی بخوان که به سر حذ غنا نرسد » واز حد ساده خوانی بیرون 
وف نا اكه ايك کی وا که ی رها وت 
بسیار بلند , ومراد از ترجیع صدا به قرآن اين باشد كه بگردانی صدای خود را 
از روش مغئيان , يا آنكه مكدر كن صدا را به خواندن قرآن » یعنی بسیار 
بخوان» زیرا که حق تعالی دوست می‌دارد صدای خوش را که مکزّر شود به آن 
قراءت قرآن , زیراکه حُسن صدا نزد خدا منوط ومربوط است به حُسن متعلّق 
و 

وبه آنچه گفتیم معلوم شد جواب تحسین صوت به قرآن , به علاوة عدم 
دلالت خسن صوت بر غنا وخوانندگی » چنانکه بیان خواهیم کرد انشاءالله با 
ضعف اسناد اکثر آنها . 


زيراكه قوی ترين آنها بعد از وضع حديث معاویه از حيثيت سند 


(۱) صحیح بخاری : ۱۱۲/۶ . 
(۲) سفر السعاده : ۱۵۲ ۰ صحيح بخاری : ۰۱۱۲/۶ 
سفر صحیح ب 
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ودلالت حدیثی است که روايت كرده است « كافى » از على بن ابراهيم از 
پدرش از على بن معبد , از عبدالله بن قاسم » از عبدالله بن سنان » از حضرت 
صادق تلا كه فرمود : حضرت رسول به فرمود که : « از برای هر جسيزى 
رش نت ووه فر ان ضوت خصو ا ت 

زیرا که در سندش یکی على بن معبد است ‏ که مجهول الحال است نزد 
اهل رجال » ودیگر عبدالله بن قاسم است که مشترک است ميان جمعی که همه 
مع ا یکت 

واما صحيحة معاوية بن عمّار از حضرت صادق ا كه كفت گفتم به أن 
حضرت که : مرد نمی فهمد که در وقت خواندن دعا وقرآن کاری کرده است تا 
بلند نکند صدای خود را . حضرت فرمود که : « ضرر ندارد ؛ به درستی که على 
بن حسين ا نیکوترین مردم بود از حیثیت صدای قرآن » يس صدای خود 
را بلند می‌کرد تا آنکه هم اهل خانه آن را می‌شنیدند. وبه درستی که 
ابو جعفر 3 نیکو ترین مردم بود از حیثیت صدای قرآن » يس هرگاه در شب 
نماز وتلاوت قرآن می‌فرمود صدای خود را بلند می‌کرد » يس می‌گذشت بر او 
راه‌گذران از ستّایان وغیر ایشان » پس می‌ایستادند وگوش به قراءت أن 
حضرت می‌دادند »۲۲ . 

وجوابش قدح در دلالت است به منع ملازمةٌ ميان خسن صوت 
وخوانندگی وغنا که عبارت است ازتحریر وتکریر صدا. زيراكه خسن صدا 
با رابت زر قوش وناز کی ا شتا تکه د تداق اکن د ماس 


(۱) کافی : ۲ / ۶۱۵ حدیث .٩‏ 
(۲) مستطرفات سرائر : ۳ / ۶۰۴. 
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وقبح صدا عبارت است از زبری و خشونت ودرشتی صدا؛ چنانکه در بسیاری 
در اوايل بلوغ به هم می‌رسد , وغالب مردم از سلاطین وامرا وحكّام 
وجوبگیان ایشان وغیرهم » در وقت تهد ید وهنگام اظهار وعید وظهور خشم 
ی ی 
ی تس وو مت ما کا ور ی کرو سقس که كلا ابا رغال 
نمی‌فهمند وگوش نمی‌دهند . 

واز آنجاست که حق تعالی امر فرمود موسی وهارون را بلين در کلام با 
فرعون که شاید كوش به حرف ایشان دهد , وباعث هدایت او گردد» چنانکه 
در سورءٌ طه فرموده: « إِذْهَبَا الی فوعَون إنَّهُ طغئ 0 فقولا له و َو لتنا لَعَلّهُ ید که 
أ 

ا ا یا ای ا ا 
صوت حسن وقبح آن مانند حُسن صورت وقبح أن پر دو قسنم اسك :ذا 
وعارضی, وهر يك به عروض عوارض متغيّر مىكردند , جنانكه حُسن ذاتى 
ضوت به خوودن مات از ر شی وسیزی ا مول به ای ی شود: 
وحسن ذاتی صورت به عروض اعراض وظهور صفرت وورم متغيّر به قبح 
م ىكرددء وهمچنین قبح عرضی صورت به کثرت مو وزردی روىء ومثلا به 
کندن مو:وسفيد آب مالیدن بر روی به خوبی برمی‌گردد , مانند تغییر يافتن 
صدای خشن وگرفته مثلا به استعمال مرققات ومجففات رطوبات از قبیل 
خوردن گلاب نبات و آب گرم وخائیدن کندر ومصطکی مثلاً به صدای خوب 
نرم ونازک . 


(۱) طه ( ۲۰): ۴۲ و۴۴. 
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واز اینجاست که امر فرمودهاند به تحسين صدا در وقت قرآن خواندن 
ا هی تما و ای ا کا لعزا ند وهات سس 
عارضى را از قبيل مسواک كردن وکندر خائيدن قبل از دخول در نماز وقرآن 
خواندن به عمل می آورده‌اند » والله يعلم » وتحرير وتكرير صداى مهيب خشن 
يقيناً قبح وموجب تنفير واز قبيل 8« ظَلّماتٌ بَعْضّها وق بَض » است» جنانكه 
تغتی به صدای نرم ونازک وتحریر وتکریر خصوصا هرگاه از دهان امردان 
گلرخان باشد » از قبیل نور على نور مستلزم مزید سرور وحبور خواهد بود, 
هرچند که شرعاً حرام ومذموم باشد . 

واا ا ار تیه صوات شین اقتواعع انها ماكست سنس و ولاز 
حدیثی است که کافی روایت کرده است از على بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی 
عمير از شخصی از حضرت صادق يِه که فرمود : « به درستی که قرآن نازل 
شده است به حزن » يس بخوان أن را به حزن »(. 

واین حدیث هرچند معتبر است به اصطلاح مشهور علماء , داخل 
صحیح وحسن وموتّق نیست , بلکه مرسل وضعیف است . 

وجوابش از آنچه گذشت در جواب تحسین صوت معلوم می‌شود. 
زيراكه تحزین صوت نيز لازم غنا نیست » بلکه صوت حزین نیز ذاتی هست 
وعرضی که سامع از شنیدن آن دلش را رحم می آید بر صاحب صداء خصوصاً 
هرگاه گریه به دمش بدهد , چنانکه متعارف ملتمسین وصاحبان عزا 
ومظلومین است. واين دخلی ندارد به غنا وخوانندگی , وتحریر وتکریر 
لانن دا ما خود اسك :در شرت ضا اكه خراهد امه انشتاه ا 


(۱) کافی : ۲ / ۶۱۴ حديث ۲. 
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تعالى. 

ومعلوم است که کسی كه ب ل 
سان ادر ھا کا د ر عرسم کک ونظل کش كدري معن زا 
الكو بره كد ع رشع لم و آن شخص غنا 
وخوانندگی مىكند » وبعضى كه در تعريف غنا تعميم نموده ‏ وآن را تفسير به 
ترجيح وتكرير ومطرب ومحزن فرموده(", منظورش ترجيعى است که آدمی 
را از نهايت وجد وسرور وخوشحالى به كريه می آرد » مانند کسی كه معشوق 
ووو حرة ا موه دافم داز مت بسار اوريس كدان 
ھابت حوقن حالى ا يشان برا كوي هی ابن يديه کر یکن غمكين وحزين 
ومصيبت رسیده . 

لکن فرق است ميان اشک ايشان» اشک كزية خوشحاك سرد است» 
واشک كريةٌ حزن وبی‌دماغی گرم است , جنانكه ظاهر است . لکن چون هر دو 
به حسب ظاهر شبیه‌اند به هم » شخص معتّم غنا اين نوع را محزن فرموده 
اع وكة ع تور الع وراك مت انك ظاهر ا رادار آن شک 
چشم است. كه متفرع بر خنکی اشک مذکور است . ۱ 

وچون اين نوع از حزن وبکاء مت وش از سرور وخوشحالی 
است» مشهور در حد وتعریف غنا اقتصار بر لفظ مطرب نموده » و تصریح به قيد 


محرن نفرموده‌اند 3 


(۱) حدائق الناضره : ۱۸ ۰۱۰۱7 
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oe AR a ۳۳۶‏ ی EO‏ 
نور پنجم 
در تعریف وتحدید غنا به حسب لغت 
وعرف واصطلاح فقهاء 


اما به حسب لغت » يس لغویّین أن را تعریف نموده‌اند به مد صوت 
مطرب به تنهائی » يا مطرب ومحزن با هم , يا مد صوت وتحسین آن , يا مطلق 
مد صوت » يا تغرید صوت » يا بلند كردن وتحریر وتکریر أن » یعنی لرزانیدن 
صوت, يا ترجیع يا تحسین صوت , ولحن صوت ‏ وترنیم صوت ‏ وتطریب 
صوت» وتردید صوت در حلق » ومثناة یعنی دو بیتی » وصوت موزون منهم 
به كن قلا 

ونعضى از ایشان بعضی از آن الفاظ را معف بعضی دیگر از آنها 
کرده‌اند. چنانکه رسم اکثر -بلکه هم ایشان -است که الفاظ را به همدیگر 
تعریف می‌نمایند » واين را تعریف لفظی می‌نامند . 

ودر« فردوس اللغة » در تفسیر هر یک از لغاتی که در تعریف غنا گفته 
است از قبیل لحن وتلحین وغنا وتغنّى وترجیع وتطریب واطراب وغرد 
وتغرید وترنیم وترنّم وغير ذلك » گفته است : يقال فى معناه بالفارسية 
«سرائيدن »۰ یعنی به فارسی أن را سرائیدن می‌گو یند . ۱ 

و آنچه گفتیم همه منقول است از کتب لغويين مثل صحاح » وصراح. 
موی توتف وا E‏ 
ومصادر شهر روزی ٠‏ ومصادر شهبانی » ومدخل ابن بردارئی » ومعالم اللغة 
علامی, وجمهرة ابن دُريد » ومجمل اللغة ابن فارس » ویاقوتة ابن بدنام, 
واساس اللغة زمخشری , ونهاية جزری , وکنز اللغة رانکوهی » وکنز اللغة ابن 
اسماعیل فارسی » وکنز اللغة اذرعی , و تهذیب اللغة ازهری . وشمس العلوم» 
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در تعريف وتحديد غنا به حسب لغت وعرف واصطلاح فقهاء الل ل ا 


ودستور اللغة » وديوان الادب » ومجموع اللغة . ومغرب » وبحر الغامض. 
ونوادر انصارى » ونوادر اعرابى ونوادر شيبانى » وآراء جيزاب , وتكملة 
خارزنجی» واستكشاف المبهمة بيهقى » ودر المنثور سيوطى » وشرح مصابیح. 
وشرح مشكاة » وشرح نووى » وشرح زركشى » وشرح کرمانی» واشعار 
الجاهلية وشروح أن > وجامع الاصول جزرى » وناظر عين الغريبين» وغير 
انها از شروحی که علما بر کتب حدیث نوشته‌اند(. 

واما در اصطلاح فقهای ما » يس علامه در « قواعد » فرموده که : غنا 
حرام استء که فاسق می‌شود فاعلش » وغنا تحرير وگردانیدن صدا وکشیدن 
ا اف ومسو قاسو رج و تعد کو دهد تا 
بشنودء نه آنکه بىاختيار به كوشش برسد , خواه آنکه در قرآن باشد يا در 
شی 

ودر« تحریر » در کتاب شهادات فرموده که : غنا حرام است» وآن 
كشيدن صدائی است مشتمل بر ترجيع مطرب که فاسق است غنا کننده» 
وشهادتش مردود است » خواه در شعرى باشد» يا در خواندن قرآنی(". 

ES‏ ردنت رف هتسش یه 
على در شرحش, وهمچنین شهید در «دروس » فرموده است که : هرچند در 


(۱) صحاح اللغه : ۶ / ۲۴۴۶, قاموس المحیط : ۴ / ۳۷۴ نهاية ابن اثیر : ۰۳۹۱/۳۲ جامع 
الاصول: ۳۵۱/۹ 

(۲) قواعد علامه : ۲ ۲۳۶ . 

(۳) تحرير علامه : ۲ ۲۰۹. 

(۴) ارشاد الاذهان : ۲ ۱۵۶ . 
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قران باشد , یا معتقد اباحة آن باشد(". 

ودر« شرح لمعه » فرموده است که : آن مد صوت مشتمل بر ترجيع 
مطرب استء يا آنچه او را در عرف غنا وخوانندگی گویند ؛ هرچند که مطرب 
نباشد, خواه در شعر باشد يا در قرآن(". 

وعلامة زمخشری گفته که : می‌گو یند استطربته » یعنی از او خواستم که 
هوا اطرات كفده وا ان م غا 

ودر « قاموس » كفته است که : طرّب به تحريك فرح وحزن است» واين 
اهاط اد اس ويا تكن ات که توم رسد كه تو را ورا مت راون 
می‌کند» يا محزون می‌نماید » ودر تخصيصش به فرح توهم است(". 

ودر « صحاح » گفته که : طرب خفتی است که مى رسد به آدمی از شدّت 
حزن يا سرور . 

ومثل اين گفته ابن فارس در « مجمل »۶ : 

ودر «اساس» گفته که : آن خفتی ناشی از سرور با هم است!. 

يس از اطلاق وعموم تحریم غنا جمیع معانی مذكورة غنا از إطراب 


وترجیع صوت ومد صوت وتحسین صوت ورفع صوت , و انچه را در عرف 


(۱) دروس : ۲ ۱۲۶ . 

(۲) شرح لمعه : ۳/ ۲۱۲ و ۰۲۱۲ 
(۲) اساس البلاغة زمخشری : ۲۷۷ . 
(۴) قاموس المحیط : ۱ /۱۰۱. 
(۵) صحاح اللغة : ۱۷۱/۱ . 

(۶) مجمل اللغة : ۱ / ۰۵۹۶ 

(۷) اساس البلاغه زمخشری : ۲۷۷ . 
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در تعريف وتحديد غنا به حسب لغت وعرف واصطلاح فقهاء SA‏ 1 


غنا كويند همه منهى عنه وغنا وحرام خواهند بود ء الا ما أخرجه الدليل من نص 
او اجماع , مثل خُدا از برای شتر كه به نص واجماع حلال است » ومثل مد 
صوت في الجمله به معنى كشيدن آواز في الجمله . 

وهمجنين رفع صوت به معنى بلند كردن آواز فى الجمله . وهمجنين 
ترجيع صوت به معنى تكرير آواز جنانكه جمعى در باب ترجيع اذان كفتهاند 
كه به معنى تكرير فصول اذان است » وهمجنين تحسين صوت به معنى خوب 
كردن آواز وملايم كردن آن از کسی كه صداى درشت خشن مهيبى دارد» مثل 
اكثر مردم در اوایل بلوغ واوقات غيظ ونزاع وتهديد , وهمچنین تحزين صوت 
به معنی باریک كردن آواز چنانکه فقرا وسائلین ومتظلمین می‌کنند » پس 
حلیّت غنا به معانی مذکوره اجماعی است » بلکه ضروری است ومحل نزاع 
نیست. پس باقی ماند غير معانی مذکوره در حرمت » خواه تعلق كيرد به شعرء 
يا مرثیه » يا تعزیه » يا قرآن » يا تصانیف مغنیین . 

ووجه الاستدلال على عموم حرمة الغنا .تا على القول بافادة المفرد امحل 
للعموم لغة فظاهر . وأمّا على القول الآخر الأشهر الأظهر من عدم إفادته لذلك بحسب 
الوضع اللغوي , فللفقهاء في ارجاعه إلى العموم في الأحكام الشرعية كما في سائر 
الطلقات مسلکان : ۱ 

الأول : بناء على جواز تعلّق التکالیف والأحكام الشرعية بالطبائع . آئه قد تعلق 
الحكم هنا پنفس طبيعة الغنا أعنى الصوت . إذ هو اسم جنس » ولیس هنا معهود لعدم 
قرينة ولا دليل عليه , مضافاً إلى أصالة عدمه . ومقتضی التعلیق تحقق الحكم حيث 
تحققت الطبيعة , إذ إجماله وإهماله مع ابتناء أكثر الأحكام الشرعية عليه باطل, 


وتخصيصه بفرد دون فرد من غير مخصّص أبطل . 
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ولا ينافي ذلك تخلف الحكم في بعض الأفراد والأوقات بدليل من خارج» إذ بعد 
ظهور ذلك الدليل يظهر أنّ کم قد تعلق بالطبيعة التشخصة. با عدا ذلك التشخيص 
امختلف معه الحكم من التشخصات . 

وبعبارة أخرى : قد تعلق بالمتشخّصة باحدى التشخّصات مما عدا التشخّص 
المذكور.كما في تناوب الشروط على مشروط واحد. فإِنّه يدل على أنّ الشرط حينئذ هو 
آحدها. وعن المحقّق الرضي لث أن اللام موضعة لغة للاشارة(» فحيث كان ا نحل بها 
اسم جنس » وهو أكثر ما تدخله ولم يكن معهوداً ذكراً لفظاً ولاحکناً صار المراد به جنساً 
مشارً الیه. 

الثاني : وهو مبني على عدم جواز تعلق ال حكم والطلب بالطبيعة الکلیّه. لعدم 
استقلاها بالوجود » وان وجدت في ضمن الأشخاص . كما هو الأشهر الأظهر او لعدم 
وجودها أصلاً . بل المراد بوجودها هو وجود أفرادها ء كما قيل ان يقال : المراد باس الجنس 
فرد منتشر بين أفرادها . لبطلان الإلغاء والتخصّص كا ئَقدّم . فينصرف إلى الجسميع 
فلیتدبر. 

نور ششیم 
معنی عرفی غنا 

بدانکه ! جمعی از محققان متأخّران تعریف غنا را محوّل به عرف 
نموده‌اند!", لیکن تعيين مراد از عرف نفرموده‌اند كه مراد از آن عرف عوام 
عربان است. يا عرف فقهاء » يا لغويان . وظاهراً مراد عرف عوام نباشد. بلکه 


(۱) شرح رضی على الکافیه : ۶( نقل به معنی ) . 
(۲) مجمع الفائدة والبرهان : ۸ / ۰۵۷ شرح لمعه : ۲ / ۰۲۱۲ مفتاح الکرامه: ۴ /۵۱. 
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مراد عرف فقهاء واهل لفت باشد » وقبل از اين مذكور شد » وظاهراً تصریح 
جمعی به تعمیم وشمول آن از برای غنای در شعر و قران برای دفع توهم 
اختصاص آن باشد به چیزی که أن را به فارسی نقش وصورت عمل گویند, 
وگاهی مشتمل است بر لفظی موضوع که معنی دارد , مثل : ارم يارم » يا مهمل 
بی‌معنی مثل : يللا و تللا و تللی ویللی . 

وگذشت از کتاب « فردوس اللغة » که در تفسیر هر يك از الفاظی که در 
تعریف غنا گفته است که آن را به فارسی سرائیدن می‌گویند » وجوهری در 
«صحاح» در فصل «تا» از باب ناقص چنین گفته : المثناة ما يقال له بالفارسية 
دو وه الا ين ناه آن است كسيه قاری انرا دق نت فی کو يقد 
وهمان است غنا . 

ومحتمل است كه جوهرى مانند شروخ مطلق آهگ گر فتن را غا داند: 
هرچند كه مشتمل بر ترجیع صوت نباشد » زيراكه دو بیتی خواندن لازم ندارد 
آواز را در حلق گردانیدن وتحرير دادن , يا آنکه منظورش تفسیر غنا باشد بر 
معتقد کثیری از عوام عربها . 

چنانکه جزری نيز در « نهایه » گفته : فكل صوت رفع فغناء عند العرب, 
یعنی: هر آوازی را که بلند كنيد پین آن غناست نزد عربها » ودر بعضی از نسخ 
«نهايه» چنین است : كل من رفع صوتاً ووالاه فهو عند العرب غناء!" یعنی 
هركس که آواز بلند کند وپیاپی نمايدء پس نزد عرب أن غناست . 


(۱) صحاح اللغه : ۶ / ۲۲۹۴. 
(۲) نهايدٌ ابن اثير : ۰۳۹۱/۳ 
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وشايد بنابر اين باشد حديث « إقرؤا القرآن بألحان العرب وأصواتها»( كه 
مراد از آن آهنك بى تحرير باشد وظاهراً احدى از فقهاء ولغويين غنا را 
مختص به نقش وصوت عمل ندانسته‌اند . 

واگر منظورشان از عرف ارباب موسيقى باشد . يس مهرةٌ فن موسيقى 
نيز آهنگ گرفتن را که به ترجيع صوت در حلق باشد غنا می‌دانند » واين یکی 
از دو قسم غناست به اصطلاح آنها . چنانکه مذکور خواهد شد انشاء الله تعالی . 

شيخ رئيس ابو على بن سينا در تعریف موسیقی که نوعی از علوم 
رياضيه حكميه است جنين كفته : الموسيق علم رياضي يبحث فيه عن احوال 
الف 

کی : موسیقی علمی است ریاضی که گفتگو می‌شود در آن از احوال 
نغمه‌ها . 

وقال أيضاً في القانون : ينبغي ان يعلم انّ في النبض طبيعة موسيقاوية موجودة. 
وكا ان صناعة الموسيق تتم بتأليف النغم على نسبة بينها في الحدّة والثقل وبأدوار ايقاع 
مقدار الأزمنة التي تتخلل نقراتها كذلك حال النبض . فإنّ نسبة أزمنتها في السرعة 
والتواتر أيضاً نسبته إيقاعية ونسبة أحوالها في القوّة والضعف وف المقدار نسبة 
کالتالیفیة۳۱. 

ومیبدی در اول « شرح دیوان » چنین گفته كه : از غرائب آثار که در 
پیکر عجائب اطوار انسانی درک می‌شود طبع موزون است » وتناسب بحور با 


(۱) كنز العمال : ۱ / ۰۶۰۶ (با اندکی اختلاف ) » بحارالانوار : ۸٩‏ / ۱۹۰ ۰ جامع الاخبار : 
۷ مستدرك الوسائل : ۴ / ۲۷۲ حدیث ۱و۲. 

(۲) شفا ( طبیعیّات ) : ۱۸ . 

(۳) قانون : ۱ / ۰۱۲۵ 
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يكديكر, مثلا : بحر هزج جهار مفاعیلن است » واگر « عيلن » آغاز باشد 
و«مفا» انجام ؛ بحر رجز می‌شود كه جهار مستفعلن است . 

واگر از آغاز باشد و« مفاعی » انجام؛ بحر رمل شود که چهار فاعلاتن 
افق وطاق هذا اا وار ان ودی اميت اطول | قاع دة ا یت 
ا تراغ ات زازه فة عار قرات به ماه خرف وا ا 
اغراك ابکه جسن رک زر طرة نس موسق اشت که ا سیت »ان احوال 
نم وا ازم کر رن 

واوّل را صناعت تأليف كويند , وثانى را علم ايقاع ... , ومدار ملايمت 
هر دو بر نسب تقدیر که تفاوت ميان آن دو مثل یکی از متفاوتين باشد -مانند 
هشت وچهار یا به تکرار تفاوت متفاوتین حاصل شود , مانند شش وچهار. يا 
اصغر به تکرار مثل تفاوت شود , مثل : دو وشش . 

ونسبت سه قسم است , کبار ؛ که نسبت ضعفین است واو را ذى الكل 
لوكو ولا ا اف رارق أن 

اوسا و م سل وت اعت رها واف 

وصغار ؛ که نسبت مثل ورُبع است وما تحت آن ونسبت مثل وثّمن را 
طنیتی خوانند . 

وجالینوس می‌گوید : نسبت محسوسه در نبض نسبت ثلاثة اضعاف 
است وضعفین » ومثل ونصف مانند سه ودو » ومثل وثلاث مانند چهار وسه 
ومثل وربع مانند ينج وچهار › وتمام تحقیق اين سخنان در «شرح كليّات» 
مولانا قطب الدين علامه شیرازی مسطور است!". 


(۱) شرح ديوان اميرالمؤمنين طا ميبدى : 8ع 
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وتان که فيكف ا کات وانعا درل ا و ا ر 
ایقاعی که از سایر سازها از ذوات النفح وذوات الأوثار وطاسات وكاسات: 
والواح حاصل می‌شود از حلق انسان حاصل می‌گردد بر وجه اتم واکمل » زیرا 
که از هیچ آلتی از آلات الحان جمیع مقامها وشعبه‌ها وگوشه‌ها ورنگها حاصل 
نمی‌شود مگر از حلوق انسانی , وادای حروف وکلمات مختلفه خود همین به 
نغمات والحان حلوقیه انسانیه مقرون می‌شود ‏ و آن کسی که نغمات والحان از 
ای ادا کته ماري ونان ار امات میتی ر اربوا تالاه 
می خوانند » وعربی زبانان مطرب ومفتی می‌گویند, وبه زبان فرس قدیم 
رامشگر وخنیا گر می‌نامند . 

سن غذا که عبارت از نخوانتدكى ورامشكر ی است به اصطلاح اصحاب 
موسيقى بر دو قسم است : یکی منثور » ويكى منظوم . 

غائ مور مات وتحويراتي است كديه آن دوز اقاغی تاد نش 
به وزنی وبحری از آوزان وبحور موسقیه خوانده نشود . 

وغنای منظوم آن است که به ادوار ایقاعی باشد , یعنی به وزنی وبحری 
از اوزان وبحور موسیقیه خوانده شود » یعنی به ضرب در آید چنانکه به اصول 
و تقطيع آن ؛ انواع آلات لهو از دفوف ومزامیر وطنابیر وغیر آن توانند زد. 
واصول دست توانند کوفت , وبه آن تقطیع واصول ورقص توانند کرد , و آن را 
به عرف ارباب موسیقی تصنیف می‌گویند , اعم از آنکه مشتمل بر تحریرات 
باشد كه فقهاء أن را ترجیع صوت می‌گویند يا نباشد که بعضی گمان کرده‌اند 
کا زد قي انب 

پس معلوم می‌شود که به عرف ایشان غنا دو فرد دارد یکی آن است 
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که : به ضرب در می آید » خواه مشتمل بر ترجيع صوت باشد » وخواه نباشد, 
وديكرى آن است که : به ضرب در نمی آید اما مشتمل بر ترجيع صوت است . 

وهر که « قرب الاسناد » على بن ابراهیم بن هاشم را دیده باشد می‌داند 
که از حدیث نيز اين معنی مستفاد می‌گردد . 

وچون دانسته شد که ممکن است که غنا بی‌ترجیع واطراب حاصل 
گردد. ونزد ما عرف معتبر عرف اهل خبرت است , ومع ذلک حديث دال است 
بر این که هر یک از این دو قسم که مذکور شد غناست , لهذا قول به تعریف غنا 
به آنچه در عرف أن را غنا گویند اعتبار دارد» وگاه باشد كه مصنّفات موسیقیه 
غنای منثور وغنای منظوم را با هم جمع کنند . 

چنانکه اصحاب موسیقی در جائی که تعریف تصانیف کرده‌اند از نقش 
وصوت عمل وهوائی » ومرصع » ورخمه » وبسيط » ونوبت وضربت. وکل 
الضروب وکل النغم » وکل الضروب والنغم وضربین ورائد بر آن اتفاق نموده‌اند 
كه یک قسم از جمله تصانیف نشید عرب است . 

وگفته‌اند که + نشید عرب أن است که دو بیت عربی را نیز يه نغمات ادا 
کنند ودو بيت را به نظم نغمات , وبسیار باشد که به طریق نشید عرب بر ابیات 
فارسی تلحین کنند , وبه فارسی به اين طریق تصنیفها سازند . 

وباز گفته‌اند که : آنچه در قديم انشاد کرده‌اند بر دور رمل ومختس 
کرده‌اند كه دو بحر است از بحور موسیقیه , اما هر دوری یعنی هر بحری از 
' بحور موسیقیه که خواهند انشاد می توان کرد . 

پس قطع نظر از آن کرده كه شعر وذکر را با هم ترکیب كردن چنانکه 
سو فيان می كط دغ اسف .وهر كلا اندك تا مار بکد یی داد که هو اند کی 
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وذكر كردن این طايفه از قبيل تصنيفى است که ارباب موسيقى آن را نشید 
عرب می‌گو يند . 

واگر فرض كنيم كه : نثر نغمات وشعر خواندن را واگذارند , چون نظم بر 
جاست» يعنى ذكرها رابا دور ایقاعی وبه اصول می‌خوانند , ذكر كردن ايشان 
از بابت خواندن تصنيفات دیگر خواهد بود كه به گمان بعضى غنا منحصر در 
آن أست و چنانکه گذشت. انا هر که تتبّم کتب قدما کند , این توهم را نکند» 
و کون کي انها شار شتا یراس کا م که طا ات ور 
مذمّت غنا كردن در قرآن . 

وظاهر است كه : غنا كردن در قرآن بر این وجه نیست که قرآن را با یلا 
وتللا مثلا یا با طنبور وکمانچه خوانند بلکه بر وجهی است که در ابن روزگار 
متعارف شده واكثر مردمان قرآن را به تحریرات قراءت می‌نمایند. وجماعتی 
کلم « لا اله الا الله » را که از آیات قرآن است با تحرير وترکیب وبه روش 
تصنیفها می خوانند. 

يس خوب شمردن وعادل دانستن کسی را که او غنا كند يا شنود. وكويد 
كه غنا را حرام مىدانم » اما حقيقت غنا بر من ظاهر نيست , مانند مؤمن 
شمردن وخوب دانستن غسّانيه است کسی را که كويد خمر حرام است اما 
معلوم من نيست كه خمر حرام آن است که از انگور می‌سازند . يا از نارنج يا از 
لیمو . 

وحال اوّلین بدتر است از حال غشانیه » زيراكه غشانیه با آن قول زشت 
از شرب خمر اجتناب می‌نمایند » وهرچه أن را خمر گویند احتیاط می‌کنند. 
واولین مطلقا احتیاط نمی‌نمایند , وبا آن کلام خام رغبت در غنا كردن وشنیدن 
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دارد, وحال آنکه منتهای امر آن است كد غنا در قرآن ومرثیه حلال _بلکه 
سنت - باشد, واجماعی علماء است که امری که داثر شد ميان احتمال حرمت 
وغ وكوب و ع اس رکه ان »ورام اس کمل ان وش انم یک 
صنفند از اصناف مرجته(" . 

خم ار علهاه اعانا ر سا نو یشان تاقد غد ی رذن زمر ان هه 
وشهرستانی در «ملل ونحل» » وشیخ مفید » وسيّد مرتضی . وابن حمزه. 
وکیدری وغیرهم . در کتبشان مضمون مذکور را از غشانیه به عبارات مختلفه 
نقل کرده‌اند. وما به جهت اختصار بر نقل کلام مفید اقتصار می‌نمائيم . 

شيخ چنین فرموده : الفسّانية اصحاب غسّان بن ابان الكوفي . قالوا لو قال 
قائل نی أعلم أنَّ الله تعالى قد بعث حمّداً لل بالرسالة, ولا آدري هو الذي توق بالدينة 
أم غيره» وأعلم أنه تعالى قد فرض الحج إلى المكة. ولا أدري مكانها وجهتها لعلّها كانت 
باهند. وأعلم أنه عزّ وجل قد حرّم حيواناً يقال له امخفزیر ولا أدرى أنه الشاة أو البقر أم 

غيرهماء فهو مؤمن. انتهی كلامه زيد احترامه. . 

صاحب كتاب « فضايح المبتدعه » كويد كه : دانشمندی را از معاصران 
دراب غا قوم رزوی دادو ید ا انك لای حصن او را سيب أن مه 
تعییر وتفریب می‌نمودند» بعضی از جال کے او نموده , متمشک به قول وفعل 
او شدند » ورفته رفته آن شبهه از برای مائلین به آن معصیت حجّت شدء واز 
اين معنی غافل گشتند که قول وفعل معصوم است که سند است برای همه. 

حال اگر فرض کنیم که متتبعان ومقلدان أن دانشمند در واقع مجتهد 


(۱) شرح المواقف : ۸/ ۰۳۹۷ ملل ونحل شهرستانی : ۱ / ۱۲۶ . 
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ومصيب باشند » واين مسأله اجماعى نباشد كه غنا حرام است » جه ضرور 
افتاده كه بايد به امرى مشغول شوند كه باعث أن كردد كه اكثر خواص وعوام 
زبان به اعتراض بگشایند » ونفی عدالت ايشان نمايند!" انتهى . 

ونيز با وجود آنکه مدح مُسن صوت در اخبار بسيار وارد است» وهيج 
کس نگفته اس که آهنگ بی تخر یر مذموم وصدای خوب بد است . 

مشهور است که روزی شيخ سعید شهيد ‏ عليه الرحمه -به آهنگ 
تخیر تلاوت قرا نس نموه کک كناش ع اعلا لها 
می‌کرده ومی‌کنند حتی در نماز -بعد از فراغ شخصی به شيخ كفت که : امروز از 
اين لحن وصوت شما بسیار محظوظ شدیم, شیخ ‏ بعد از آن هرگز به آهنگ 
تلاوت نکرد, ومثل اين از محقّق ورع ملا احمد اردبیلی -علیه الرحمه -نقل 
کر ده‌اند. 

صلحاء ومقذسین تا به اين مرتبه احتیاط می‌نموده‌اند در امور دين, 
وهيج كس نقل نکر ده که از اصحاب ائمه وقدمای علمای امامیه کسی غنا کرده 
يا شنيده باشد » حتی در قرآن ومرثيه » وبه صحت پیوسته که مخالفان اهل بيت 
مانند معاوية بن ابى سفیان » ومغيرة بن شعبه , وعبدالله بن زبير » وسعد بن ابی 
وقاص وآمثالهم » استماع غنا می‌نموده‌اند , چنانکه از ابن ابی الحدید سنی 


نسبت به معاویه در « شرح نهج » مذکور است . 


(۱) سلوة الشیعه : ۱۶ ( نقل از فضائح المبتدئه ) . 
(۲) سلوة الشیعه : ۱۷ . 
(۳) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید : ۰۱۶۱/۱۶ نيل الاوتار : ۰۱۰۰/۸ 
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فتاوى علماء در حرمت غنا امالك ود لوجم توا ومكنني Dh a OE‏ 
خاتمة 
فتاوى علماء در حرمت غنا 


اما کات و امه فرعم شكس اه اسان حالما در دنه 
صوفیه به استعمال رقص وغنا مذکور است به اين طریق : صورت استفتاء 
علمای طایفة محتّه وفضلای فرق ناجیه اثنی عشریه , الذين لا يتكلمون مهواء 
الناس , ولا یداهنون , والّذين لا یکتمون الحق , وهم عن الیل معرضون» اعظم الله 
اقدارهم . وقدس آسرارهم » وخلّد برکات افاداتهم بين الخلائق إلى يوم الدین . وحشرهم 
مع امتهم الطاهرین ‏ صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ‏ بيان فرمایند كه : به غنا 
وسرود اشتغال نمودن . ومطربانه ومغتّیانه اصول گرفتن. ودست زدن » ورقص كردن , 
وبه جرخ در آمدن, ودر امور مذكوره مصير بودن فسق است يا طاعت ومعصيت است 
باعبادت» نوا تو جروا وضل الله عل محمد وآله. 

صورت فتواى ناب مستطاب معلّى القاب صدارت ونجابت يناه ميرزا 
یی هلو ان تال طله الما لابن رق تست قروا د اشعال 
مذكوره حرام وپيشة فسّاق عوام است» ونيست فاعل آن مگر فريبندة مردمان 
يا اناد 

وحضرت مرحمت وغفران يناه اعدل افضل امجد امير سيد احمد # به 
اين عبارت مرقوم كردانيدهاند : ارتكاب امور مسطوره فسق است , حرّره 
احمد بن زين العابدين العلوى العاملى . 

وحضرت سيادت ونجابت يناه علامة زمان , نادرة دوران » ميرزا رفيع 
الدع سحن ات ملف | ا تمدن شوانت فور ا الدع ظا فر اميت 


كه امور مزبوره فسق است , نه صلاح » ومعصيت است نه طاعت . حرّره رفيع 
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وفاضل كشور نكتهدانى ملا محمّد باقر خراسانى بر اين نهج به زيان 
خامه بیان نموده‌اند : خلافى ميان علماى امامیه -رضی الله عنهم -نيست در 
اينكه غنا وسرود حرام است » واز احاديث متعدده ظاهر مىشود كه كبيره 
است» وفرقى نيست كه غنا در قرآن باشد يا در شعر يا غير أن » وفتواى بعضى 
از علماى سابق به تحريم رقص وتصفيق به نظر رسيده » وفتواى کسی به 
اباحت آن به نظر نرسيده » والله اعلم بحقائق الامور . كتب الفقير محمد باقر 
السبزوارى. 

وحضرت مغفرت ومرحمت پناه علامى فهامی شيخ الاسلامى شيخ 
علش زاف ان اه انع وه قلت و ا فنا اوت اننع أذ 
كشيدن آواز مشتمل بر ترجيع مطرب ورقص كردن وساير امور مزبوره حرام 
ومعصیت است » وفاعل آن مأئوم , واه اعلم. 

وحضرت افادت وافاضت اه مرحمت ومغفرت دستگاه . میرزا نور 
الین على مقتى 4 فتوائن :بز اين سر ال تو شغد اند شكى تست در ايتكه امور 
مذكوره فسق است نه طاعت » ومعصيت نه عبادت . حرّره الفقير إلى الله الغنى. 

وبسيار کسی از فضلا به همین طريق فتوئ نوشته‌اند , وبه مهر ونشان 
هه با ا وان 

قاصر كويد که : معتقد عقاید باطلة متصوّفه کافر است » وبه التزام ظاهر 
اا ا افق و يهلد افتالما و وما كل اقرز القنان فاق وترية فاسی 
با استجماع شرايط قبول است مطلقا بلا خلاف » وهمجنين توبة مرتد؛ كاه زن 


)١(‏ سلوة الشیعه :۲۱ و۲۲. 
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TN LSA A AS E فتاوی علماء در حرمت غنا‎ 


با شد نطلفا با مرد اشد وازخدادش از ملت نافد ا وو دايا سه دقع على 
خلاف بلا خلاف » و در قبول توبهً مرد مرتد فطرى -بینه وبين الله - ونسبت 
به غير ملع بر ارتدادش خلاف است واشهر عدم واظهر قبول است. 

ومشهور جواز بلکه وجوب قتل مرد مر تد فطری است مطلقا , وهمچنین 
على يعات اما هید دی ده با هدفه غل القلاف الاق ب اكان 
وامن از تضرّر مسلمانان در مال يا عرض يا جان » وبعضی قتل او را 
مختص می‌دانند به امام وناب خاص أن حضرت ا , واين احوط است 
والله العالم. 

وصاحب کتاب « فضائح المبتدعه » كويد : اگر کسی منصف وجویای حق 
باشد وضع نماید ؛ زشتی حال این گروه حال زود بر او ظاهر خواهد 

واگر کسی پیروی کتابهای قدمای علمای شيعه را گذاشته ‏ اوقات را همه 
ر ضا تیم خی باه كه 51 ان تله اسك كنات وه خر 
الحکم » -که فى الواقع فصوص ابو الحکم است -در اثبات عبادت صنم؛ 
وکتابی که او را « گلشن راز » نام کرده‌اند كه در حقيقت كلخنى است نيران 
طراز, وسعر افروزند؛ آن روباهی است دستان ساز »بلکه گرازی است کافر 
نواز؛ وتزهاتی که قاضی زادهٌ لاهیجی سیاهی وتیرگی در ودیوار وسقف 
وجدران آتشکده مزدکیان رابه دود ودخان کفر وطغیان 1 زیادتی داده.با 
انگه یر کی :وفيت رای کف عرقاق از فا سا رنه اخار 
آیات قرآنی کوتاه ساخته باشد.واز روی خسیسی به کاسه لیسی‌کثار 
یونان پرداخته,واکل بازماندة ايشان راکه از خنازیر عصیان لدت افزای 


(۱) رسال حدود . قصاص , ديات علامه مجلسی : ۴۸ و ۰۴۹ 
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مائده شیطان است بر موائد پر فوائد « جات تجری من تختها الانهاز( 
«ولخم طير متا يَشْتَهُونْ ۱4" اختیار کرده باشد. 

هر آینهنفی کتب اکابراهل ایمان , بلکه اتی ورد حدیث وقرآن خواهد 
كردء چنانچه از بعضى از ابناى زمان معلوم ومشاهد گشته . واين به سيب 


ب 


أن است كه از قوّت يقين بی‌بهره‌اند » ويقين حاصل است که اهل يقين در 
عالم کم‌اند. چنانچه اخبار واحاديث بسيار در آن وارد است . 

از آن جمله بابی است مستقل در اين باب در کتاب کلینی» وغير آن ازكتب 
قدماء » ویکی از آن احادیث اين است :به سند صحیح مروی است از 
حضرت امام ضامن امن على بن موسی الرضا ا كه آن حضرت فرمود: 
«الایان فوق الاسلام بدرجة » والتقوی فوق الإيمان بدرجة . واليقين فوق التقوی 
بدرجة. وم يقسّم بين العباد شيء أقلّ من اليقين »۲۱ . یعنی ایمان به يك درجه از 
اسلام بالاتر است » ویقین به یک درجه از تقوی بالاتر است. وکمتر از 
يقين چیزی در ميان بندگان قسمت نشده است . 

وچون عقل ونقل حاکمند بر اینکه اهل يقين کم‌اند »این است که اكثر اهل 
عالّم مايل به باطل شده‌اند , وشجر ادبار ثمر حب ریاست در دلهای ایشان 
ريشه فرو برده . 

وهرگاه بعضی از آن ناکسان که دعوای دانش کنند و خواهند که خود را په 
مردمان معدین وا نمایند :ای كنب اکابر علعاء ورد اثمة هدی کنند : يسن از 
عوام ایشان که از اسلام به جز نام در ایشان چیزی نمی‌توان یافت جه توقع 


توا داشت: 


(۱) آل عمران (۱۹۸:)۳۱. 
(۲) الواقعة ( ۵۶): ۲۱ . 
(۳) کافی : ۲ / ۵۱ حدیث ۶. 
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فتاوی علماء در حرمت غنا و ۳۴۳ 


بلی از حديث وقرآن هرجه صرفة خود را در أن بینند قبول می‌کنند. 
ومی‌دانند که حدیث وقرآن را با مام رد کردن رسوائی را از خد می‌برد. 

وبعضی از مدعیان علم ودانش را ديدم كه آنکه منکر صوفیه بودند؛ به 
تخصیص در انکار زراقیه مبالغه بیکران داشتند , به سبب بعضی از اغراض 
دنسیوی نفی بعضی از کتب شيعه ورد برخی از احادیث صحیحه را 
تنم داز : 

يس از طایفهٌ مبتدعه که خدا وانبیاء وائمة هدی را در باطن منکرند چشم 
دیانت داشتن از كمال ساده دلی خواهد بود., لاسيّما از فرقة ززاقیه که 
همگی مشایخ صوفیه » وتمامی علماء شيعه وبسیاری از فضلای اهل سنت 
یشان را مشت کرد اند توقع دين ذارى تمودن کار مرد عاقل فتست:, 
ات ا 

حصوها وف کد ید که اک نامرفان رد را از اهل امان 
می‌شمارند , وبا جوكيان در اعتقاد غايت اتحاد دارند , وبا هر طايفه خود 
را از ایشان وا می‌نمایند , وبا ملحد ملحد دمساز وبا موحد موحد تمامی 
نیرنگ بازند. واگر تصوّف را قوی بینند صوفیند » واگر جانب شيعه را 
غالب يابند به ظاهر شیعه‌اند . 

وبسیار کسی را از اين طایفه مى بينم که ظاهر وهویداست که ایشان را با 
قيق كال نشت وها ا ن مضروقوير | ال اسك ودار سان بن 
مذمّت حاميان دين است. وكار ايشان خبث وغيبت صلحاى مؤمنيناست. 

وبا آنكه گفتار وکر دار ايشان جار می زند که جاهل وناساخته‌اند» بلكه نقد 
دين را به شيطان لعين باختهاند . هر یک بسیاری از ابلهان را فريب 


(۱) حديقة الشیعه : ۵٩۰-۵۸٩‏ . 
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داده‌اند, ودر یی خود انداختهاند . 

در كتاب « کافی » شيخ ثقة الاسلام كلينى . وكتاب «روضة الواعظين» 
روايت شده است به اين مضمون كه جابر كفت : به حضرت امام باقر طا گفتم 
كه: قومى هستند كه هركاه ذكر كنند جيزى را از قرآن » یکی از ايشان چنان 
بيهوشن می افتد که كمان ع ىكتى که اک دست واياى أو مريده شود شخيرةاز 
نمی‌شود. پس حضرت از روى تعجب فرمود : « سبحان الله اين از شیطان 
است. خدا ايشان را به اين امر نفرموده » بلكه خواسته كه نرمى ونازكى دل 
واشک چشم وترس ايشان حاصل شود »۲ . 

ومؤيّد اين حديث از آخوند ملا محسن مرحوم » وعلامة زمخشری 
كوهد لواو ادل Rc‏ 


تذكره و تبصره 
تجویز صوفیه عشق بازی با امردان 
گذشت در جملة مذمتهای صوفیان تعشقشان با امردان گلرخان وفتح 
باب اين نوع فسق وعصیان از برای فشاق ولوطیان وذکر مستندشان از حديث 
مروی از طریق سنیان از عايشه وابن عباس از اشرف عالمیان - علیه وآله 
افضل صلاة الرحمان - وبیان وضع وجعل وکذب أن به تصریح جمعی از اعلام 
واعیان سنیان كه حضرت فرمود : «من عشق فعفٌ فكتم فات مات ثهیدا»۳ 


(۱) کافی : ۲ / ۰۶۱۶ حدیث ۱, روضة الواعظین : ۲ /۳۹۰. 

(۲) خیراتیه : ۱ / ۴۷ و۴۸. 

(۳) تاريخ بغداد : ۵ / ۰۱۵۶ كنز العمال : ۳ / ۲۷۲ ساسلة الاحادیث الضعيفه 
والموضوعه: ۱ /۴۰۲. 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


تجویز صوفيه عشق بازى با امردان aE‏ ما ا ا 


كن هرک غاشق شود شین عم ور رد نواطهان تكد نا بسر ويد می مير ده 

وگذشت كه فاضل نووى از بی‌قیدی اطلاق نموده. وشرط عفت وكتمان 
نفر موده. 

وفاضل حكيم ملا صدراى فسوى شيرازى تقليد نووى نموده بلكه نغمه 
در طنبور افزوده وتجويز تحسين معانقه وملامسه وتقبيل ودخول ولواط به 
معشوق فرموده؛ رداً علی الشرع الشریف » از برای ابن فعل خبیث حف 
فوائد عظیمة حِكّميه . وغایات فخيمة عقلیه بر آن مترتب ساخته. 

پس در اواخر مجلد رابع اسفارش چنین گفته وبافته : 

فصل في ذكر عشق الظرفاء والفتیان للاوجه الحسان . 

اعلم ! أنه اختلف آراء احکاء في هذا العشق وماهیته. وأنّه حسن أو قبيح, حمود 
أو مذموم . فنهم من ذمّه وذکر أنه رذيلة وذکر مساويه, وقال : إِنّه من فعل البطّالین 
والمعطّلين > ومنهم من قال : اه فضيلة نفسانية. ومدحه وذکر حاسن أهله وشرف 
غايته . ومنهم ؛ من لن يقف على ماهيته وعلله واسباب حصوله وغايته . ومنهم ؛ من 
زعم أله مرض نفساني» ومنهم من قال : أنه جنون إهى . 

والذي يدلّ عليه النظر الدقیق والنهج الانيق . وملاحظة الأمور عن أسبابها 
الكلية . ومبادیها العالية . وغایاتها ا حكنية أن هذا العشق - اعني : الالتذاذ الشدید فز 
حسن الصورة الجميلة والحبة الفرطة لمن وجد فيه الشمائل اللطيفة وتناسب الاعضاء 
وجودة التركيب -لا كان موجوداً على نحو وجود الأمور الطبيعية في نفوس أكثر الأمم 
من غير تکلّف وتصنّع » فهو لا حالة من جملة الأوضاع الإية التي يترئّب علبها المصالح 
واحکم, فلا بد ان يكون مستحسناً حموداً. سيا وقد وقع من مباد فاضلة لأجل غايات 


3 


شريفة. 
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تا المبادىء , فلأنًا نجد أكثر نفوس الأمم التي ها تعليم العلوم والصنائع اللطيفة 
والآداب والرياضات -مثل أهل الفارس . وأهل العراق . وأهل الشام والروم وكل قوم 
فمهم العلوم الدقيقة » والصنائع اللطيفة . والاداب الحسنة -غير خالية من هذا العشق 
اللطيف الذي منشأه استحسان شمائل الحبوب » ونحن لم نجد آحدا ن له قلب لطيف› 
وطبع دقيق وذهن صاف . ونفس رحيمة خالياً عن هذه انحبّة في اوقات عمره. 

ولکن وجدنا سائر النفوس الفليظة , والقلوب القاسية . والطبائع ابجافية. من 
الأكراد والأعراب والترك والزنخ خالية من هذا النوع من الحبة ‏ وإما اقتصر أكثرهم 
على محبّة الرجال للنساء » وحبة النساء للرجال » طلباً للنكاح والسفاد کا في طبائع سائر 
الحيوانات المرتكزة فيها حب الازدواج والسفاد. والغرض مها في الطبيعة بقاء النسل 
وحفظ الصور في هيولائها بالجنس والنوع» إذ كانت الأشخاص دائمّة السيلان 
والإستحالة. 

وأمّا الغاية في هذا العشق الموجود في الظرفاء وذوي لطافة الطبع؛ فلها ترب 
عليه من تأديب الغلیان . وتربية الصبیان . وتهذيبهم . وتعليمهم العلوم الجزئية, كالنحو 
واللغة والبيان والهندسة وغيرها ‏ والصنائع الدقيقة . والآداب الحميدة» والأشعار 
اللطيفة الموزونة . والنغهات الطيّبة . وتعليمهم القصص والأخبار والحكايات الغريبة» 
والأحاديث المرويّة » إلى غير ذلك من الکالات النفسانية . 

فإنّ الأطفال إذا استغنوا عن تربية الآباء والأمّهات . فهم بعد حتاجون إلى تعلم 
الاستادين والعلمین . وحسن توجّههم والتفاتهم إليهم بنظر الإشفاق والتعطّف. فن 
أجل ذلك أوجدت العناية الربانيّة في نفوس الرجال البالغين رغبة في الصبیان , وتعشّقاً 
ومحبة للغلمان الحسان الوجوه . لیکون ذلك داعياً هم إلى تأدیبهم وتهسذيبهم وتکیل 
نفوسهم الناقصة . وتبليغهم إلى الغايات القصودة في ايجاد نفوسهم » وإلا لا خلق الله هذه 
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تجويز صوفيه عشق بازى با امردان هه و NN LE‏ 


الرغبة والحبة في أكثر الظرفاء والعلماء عبثاً وهباء. فلاب في ارتكاز هذا العشق النفساني 
ف ات اللطيفة والقلوت الرقيقة انعر القاس ولا الحافية من فائد: شكية وكاية 


صحيحة . 
ونحن نشاهد ترتّب هذه الغايات التي ذکرناها ‏ فلا حالة يكون وجود هذا العشق 

في الانسان معدوداً من جملة الفضائل وامحسّنات . لامن جملة الرذائل والسيئات . 
ولعمري أنّ هذا العشق يترك النفس فارغة من جميع اموم الدنيوية الا هسمٌ 

واحد, فمن حيث بجعل اموم ها واحداً هو الإشتياق إلى رؤية جمال إنساني فيه كثير من 


r ر‎ 
۵ a 


آثار جمال الله وجلال الله . حيث أشار إليه بقوله تعالى :ولد خَلََْا الإنْسَانَ فى أَحْسَن 
تفویم "١4‏ وقوله تعالى : « تم نشأناه خلا آخَرَ فتبارد اه خسن الخالقين 6( 
00 المراد من الخلق الآخر الصورة الظاهرة الکاملة. أو النفس الناطقة , لا 
الظاهر عنوان الباطن . والصورة مثال الحقيقة» والبدن با فيه مطابق للنفس وصفاتهاء 
والجاز قنطرة الحقيقة . 

ولأجل ذلك هذا العشق النفساني للشخص الإنساني إذا لم يكن مبدؤه اضراط 
الشهوة الحيوانية , بل استحسان ثمائل العشوق , وجودة ترکیبه واعتدال مزاجه. 
وحسن اخلاقه وتناسب حرکاته وافعاله وغنجه ودلالة -معدود من جملة الفضائل . وهو 
يرق القلوب ويذكّى الذهن . وينبّه النفس على ادراک الأمور الشريفة » ولأجل ذلك 
أمر المشايخ مريديهم في الإبتداء بالعشق» وقيل : العشق العفيف أو في سبب في تلطيف 
النفس وتنوير القلب» وفي الاخبار: « إن الله جيل يحب الجمال »۳۱ وقيل : « من عشق 


(۱) التین ( ۹۵): ۴. 
(۲) المومنون ( ۲۳): ۱۴ . 
(۳) عوالی اللثالی : ۱ 7١‏ حدیث ۰۵۴ وسائل الشیعه : ۴ / ۴۵۵ حدیث ۶. 
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فعفٌ فکم فات مات شهيداً»(". 

وتفصيل القام : إنّ العشق الإنساني ينقسم إلى حقيق وإلى مجازي. والعشق 
الحقيق هو محّة الله وصفاته وأفعاله من حيث هي افعاله . وامجازي ينقسم الى نفساني 
والى حيواني . والنفساني هو الذي يكون مبدؤه مشاكلة نفس العاشق المعشوق في 
الجوهر , ويكون اكثر اعجابه بثمائل العشوق. لأنَّها آثار فاضلة عند" نفسه. والحيواني 
هو الذي يكون مبدؤه شهوة بدنية, وطلب لذ الهيمية » ویکون أكثر اعجاب العاشق 
بظاهر المعشوق ولونه واشكال اعضائه. لأَنّا امور بدنية. 

والاول ما يقتضيه لطافة النفس وصفائها(". والثاني مما تقتضيه النفس الامّارة, 
ويكون في الاكثر مقارناً للفجور والحرص عليه . وفيه استخدام القوة الحيوانية للقوة 
الناطقة . بخلاف الاول فإنّه يجبعل النفس لينة شيقة , وذات وجد وحزن وبكاء ورقّة قلب 
وفكر» كأنّه يطلب شيئاً باطنياً مختفياً عن احواس, فينقطع عن الشواغل الدنيوية, 
ویعرض عبّا سوى معشوقها . جاعلة جميع اهموم هما واحداً. فلاجل ذلك يكون الاقبال 
على المعشوق الحقيق أسهل على صاحبه من غيره » فإنّه يحتاج الى الانقطاع عن اشياء 
كتير كن ينظ ااال انلقف 

لكن الذي يجب التنبيه عليه في هذا المقام : إنَّ هذا العشق وان كان معدوداً من 
جملة الفضائل . الا أنّه من الفضائل التي يتوسّط الوصوف بها بين العقل القارن(۴ 
احض . وبين النفس الحيوانية » ومثل هذه الفضائل لا تکون محمودة شريفة على الاطلاق 


(۱) تاریخ بغداد : 0 / ۰۱۵۶ كنز العمّال : ۲ / ۰۲۷۲ سلسلة الاحاديث الضعيفة 
والموضوعه: ۱ /۴۰۲. 

(۲) ورد في المصدر : ( فاضلة عند ) بدل « صادرة عن » . 

(۳) فى المصدر صفاتها . 

(۴) فی المصدر :المفارق . 
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تجویز صوفيه عشق بازى با أمردان EO E O‏ ۲ ۲ 


في كل وقت » وعلى أىّ حال من الاحوال » ومن كل أحد من الناس » بل ينبغي استعمال 
هذه امحبة في اواسط السلوك العرفاني » وفي حال ترقيق النفس » وتنبيهها عن نوم الغفلةء 
ورقدة الطبيعة. واخراجها عن بحر الشهوات الحيوانية . 

وأا عند استکنال النفس بالعلوم الإهية وصيرورتها عقلاً بالفعل ‏ حيطاً بالعلوم 
الكلية ‏ ذا ملكة الإتصال بعالم القدس » فلا ينبغى ها عند ذلك الإشتغال بعشق هذه 
الصور امجسمة اللحمیة(. والشهائل اللطيفة البشريّة, لأنّ مقامها صار أرفع من هذا 
القام. وهذا قيل : اليجاز قنطرة الحقيقة . وإذا وقع العبور من القنطرة إلى عالم الحقيقة, 
فالرجوع إلى ما وقع العبور منه تارة اخری يكون قبيحاً معدوداً من الرذائل. 

ولا يبعد ان يكون اختلاف الأوائل في مدح العشق وذمّه من هذا السبب الذي 
ذكرناء أو من جهة أنه يشتبه العشق العفيف النفساني الذي منشوه لطافة النفس 
واستحسانهاء لتناسب الأعضاء . واعتدال المزاج » وحسن الأشكال. وجودة التركيب 
بالشهوة البهيمية التي منشؤها إفراق القوة الشهوانية. 

وأما الذين ذهبوا إلى أنّ هذا العشق من فعل البطالین الفارغين باطمم فلأَئّهم لا 
خبرة فم بالأمور الخفيّة والأسرار اللطيفة » ولا یعرفون من المور الا ما تج للحواس 
فظهر للمشاعر الظاهرة » ولم یعلموا أن الله تعالى لا بخلق شيئاً في جبلّة النفوس إلا کنة 
جليلة وغاية عظيمة . ۱ 

وأتا الّذِين قالوا : إِنّه مرض نفساني أو قالوا : إِلّه جنون اهی . ما قالوا ذلك 
لأجل هم رأوا ما يعرض العشّاق من سهر الليل وتحول البدن, وذیول اجسد, وتواتر 
النبض , وغور العیون والأنفاس الصعداء, مثل ما یعرض الجنون . فظو أَنّ مبدأه فساد 
امزاج » واستیلاء الْرّة السوداء » ولیس كذلك, بل الأمر بالعکس . فإنّ تلك احسالات 


ارود البعدر ع( الما N OE EEE‏ 
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ابتدأت من النفس أو ثم آثرت ق البدن. 

فإنّ من كان دام الفکر والتأمّل في أمر باطني » كثير الإهقام والاستغراق فیه. 
إنصرفت القوى البدنية إلى جانب الدماغ , وينبعث من كثرة الحركات الدماغية حرارة 
شديدة تحرق الأخلاط الرطبية » وتفني الکیموسات الصالحة ‏ فیستولی اليبس والجفاف 
على الاعضاء: ويستخيل الدم إلى السوداء ‏ ورا یتولد منه الماليخوليا. 

وكذا الّذين زعموا أنه جنون إلى » فاا هو من أجل همم يجدوا دواءا يعالجون 
به» ولا شربة يسقونها فيبرؤون ما هم فيه من ا محنة والبلوی . ال الدعاء لله والصلاة 
والصدقة والرق من الرهبانيين والكهنة . وهکذا كان دأب الحكماء والأطبّاء اليونانيين 
فكانوا إذا أعياهم مداواة مريض . أو معالجة عليل» أو يئسوا منه ؛ حملوه الى هيكل 
عبادتهم » وأمروا بالصلاة والصدقة . وقربوا قرباناًء وسألوا أهل دعائهم وأحبارهم 
ورهبانهم أن يدعوا الله بالشفام. فاذا برىء المريض سمُوا ذلك طبَا ای . والمرض جنوناً 


إهياً. 
ومنهم من قال : إنّ العشق هواء غالب في النفس , نحو طبع مشاكل في امجسد. أو 
نحو صورة ممائلة فى الجسد' . 


ومنهم من قال : منشؤه موافقة الطالع عند الو لادة ‏ فکل شخصين اتفقا في طالع 
ودرجة. أو كان صاحب الطالعين كوكباً واحداً . أو يكون البُرجان متّفقين في بعض 
الأحوال والأنظاركالمثلّثات . أو ما شاكل ذلك مما عرفه المنجمون وقع بينهما التعاشق . 
ومنهم من قال : إِنّ العشق هو إفراط الشوق إلى الاتحاد . وهذا القول وان كان 
حسناً. له کلام جمل يحتاج إلى التفصیل , بأنّ هذا الإتحاد من أَىّ ضروب الإتحاد . 
فان الإتحاد قد يكون بين الجسمين » وذلك بالامتزاج والإختلاط » وليس ذلك يتصوّر في 


(۱) في المصدر : الجنس . 
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ثم لو فرض وقوع الإتصال بين بدني العاشق والمعشوق في حالة الغفلة والذهول 
أو النوم» نعلم يقيناًأنّ بذلك لم يحصل المقصود ‏ لاو العشق كما مر من صفات النفوس لا 
من صفات الأجرام » بل الذي يتصوّر ويصح من معنى الإتحاد هو الّذي بيّناه في مباحث 
العقل والعقول . من اتحاد النفس العاقلة بصورة الفقل بالفعل. أ اتحاد النفس احساسة 
بصورة المحسوساة بالفعل , فعلی هذا العنی يصح صيرورة النفس العاشقة لشخص 
متّحدة بصورة معشوقه » وذلك بعد تکرار الشاهدات وتواتر الأنظار وشدة الفکر 
والذکر في أشكاله وشمائله. حى يصير متمتّلاً صورته حاضارة مندرجة١"‏ في ذات 
العاشق, وهذا ما آوضحنا سبیله وحفقنا طریقه بحیث لم يبق لأحد من الأذكياء بحال 
الإنكار فید. 

وقد وقع في حكايات العشاق ما يدل على ذلك .كما روی أنّ اجنون العامري كان 
في بعض الأحانين مستغرقاً في العشق » بحيث جاءت حبيبته ونادت يا مجنون أنا ليلي ! فا 
التفت إليها وقال : إن غني عنك بعشقك . فإنّ العشق بالحقيقة هو الصورة الحاصلة . 
وهي المعشوقة بالذات لا للأمر الخارجي . وهو ذو الصورة لا بالعرض .كما أن العلوم 
بالذات هو نفس الصورة المحسوسة ... -إلى ان قال _كل ذلك عند الإستحضار الشديد 
والمشاهدة القوية كا سبق . ۱ 

فقد صح اتحاد نفس العاشق بصورة معشوقه ؛ بحيث لم یفتقر بعد ذلك إلى حضور 
جسمه » والاستفادة من شخصه . كما قال الشاعر : 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان خللنا بدنا 


)١(‏ فى المصدر : متدرعه. 
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ثم لايخ أنّ الإتحاد بين الشيئين لا يتصوّر الا كا حمّقنا. وذلك من خاصية 
الأمور الروحانية والأحوال النفسانیه . وأا الاجسام واسمانیات. فلا يكن فها 
الاتحاد بوجه » بل المجاورة والمازجة والماسة لاغير . بل التحقیق أله لا یوجد وصال في 
هذا العام , ولا یصل ذات إلى ذات في هذه النشأة أبداء وذلك من جهتین : 

آحدهما : أنَّ الجسم الواحد التصل إذا حقق آمره . علم أله مشوب بالغيبة 
والفقدان. لأنّ كل جزء منه مفقود عن صاحبه » مفارق عنه » فهذا الاتصال بين أجزائه 
عين الانفصال بين آجزائه » لاه( إذا لم یدخل بين تلك الأجزاء جسم مباين ولا فضاء 
خال ولا حدث سطح في خلاها قيل : لها متصلة واحدة. ليست وحدتها خالصة عن 
الكثرة . فاذا کان حال لجسم في حدّ ذاته كذلك من عدم الحضور والوحدة» فكيف يتّحد 
به شيء آخرا ويقع الوصال بينه وبين شيء آخر؟ 

والأخرى ؛ أنه مع قطع النظر عّ ذكرنا لا يكن الوصلة بين الجسمين إلا بنحو 
تلاق السطحين منهما . والسطح خارج عن حقيقة الجسم وذاته. فإذن لا يمكن اتصال 
شيء من ا نحب إلى ذات الجسم الذي للمعشوق . لأنّ ذلك الشيء إِمّا نفسه أو جسمه أو 
عرض من عوارض نفسه أو بدنه , والثالث حال لاستحالة انتقال العرض » وكذا الثاني 
لاستحالة التداخل بين الجسمين. والتلاق بالأطراف والنهايات لا يشنفي عليلاً طالب 
الوصال ولا يروي غليله. 

وأما الاول: فهو آیضا حال لأنّ نفساً من النفوس لو فرض اتصاها في ذاتها بدن 
لكانت نفساً له فيلزم حينئذ ان يصير بدن واحد ذا نفسين » وهو ممتنع » ولأجل ذلك أنَّ 
العاشق إذا اتفق له ما كانت غاية متمناه » وهو الدنوٌ من معشوقة. والحضور في جلس 
الصحبة. فإذا حصل له هذا يدعى فوق ذلك وهو مى الخلوة واجالسة معه من غير 


(۱) فى المصدر: الا أنه . 
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حضور احد. فاذا حصل١)‏ ذلك وخلی الجلس عن الأغيار؛ یتمني العانقة والتقبیل . فان 
تيشر ذلك تى الدخول والالتزام بجمیع امحوارح أكثر ما ينبغي . ومع ذلك كلّه الشوق 
بحاله . وحرقة النفس كما کانت . بل ازداد الشوق والاضطراب كا قال قائلهم: : 

اعانقها والنفس بعد معشوقة الها وهل بعد العناق تدانی 

وألم فاهاكي تزول حرارتي ‏ فيزداد ما ألق من اشیجان 

كأنَّ فوادي لیس يشنى غليله سوی ان یری روحان متحدان 

والسبب اللّمي في ذلك أن احبوب في الحقيقة ليس هو العظم واللحم. ولا شيء 
من البدن. بل ولایوجد في عام الاجسام ما تشتاقه النفس وتهواه. بل صورة روحانية في 
غير هذا العام انتهی کلام الاسفار . 

حلاص نشین أن انیت که این فضلى است دو نان عفق حواناق 
با امردان گلرخان ؛ بدانکه اختلاف کرده‌اند در این عشق در ماهیت آن واینکه 
خوب است يا بد . وممدوح است يا مذموم » يس بعضی از حکما آن را مذمّت 
کرده‌اند. واز خصال رذیله شمرده‌اند » واز کار هرزه کاران وبیکارگان 
دانسته‌اند. 

وجمعی دیگر گنته‌اند كه : از جملةٌ فضائل نفسانیه است » ومدح آن 
ومحاسن عاشقان وشرف وغايت أن را بیان فرموده‌اند » وبرخی توقف 
نموده‌اند وواقف بر ماهیت وعلل واسباب وغایاتش نگشته‌اند , وطایفه‌ای آن 


را مرض نفسانی دانسته‌اند » وجماعتی آن را جنون الهی گفته‌اند. 


. في المصدر : سهل‎ )١( 
. في المصدر : مشوقة‎ )۲( 
۰۱۷۹-۱۷۱۷ : الأسفار لملا صدرا‎ )۳( 
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وبعضی گفته‌اند که : عشق هوا وخواهشی است در نفس كه می‌کشاند 
صاحبئن را به سوی مها كلجا ضورت ممائل دعسن وگروهی متكا عشق 
را توافق عاشق ومعشوق در وقت ولادت دانسته‌اند , وگفته‌اند که : هر دو 
شخصی که متفق شوند در طالع ودرجه وستاره ؛ یا در برج طالعشان؛ سفق 
شوند در بعضی احوال ونظرات » مثل مثلّئات از اموری که معروف منجّمان 
است؛ در اين صورت به هم رسد ميان أن دو نفر تعاشق . 

وبعضی گفته‌اند كه : عشق افراط شوق است به اتحاد . 

و آنچه دلالت می‌کند بر آن نظر دقیق وفکر انیق وملاحظة امور متعلقه به 
عشق از اسباب کلیه ومبادی عالیه وغایات حکمية آن ؛ اين است که عشسق 
یعنی : التذاذ شدید از حسن صورت جميله ومحبت مفرطه به صاحب شمائل 
لطيفه, وتناسب عضوها وخوبی ترکیبها چون چیزی است موجود, مانند سائر 
اموز طبیعت در نفوس اکثر مردم به آن بدون تکلف وتصنْم در آن . 

پس البته آن از جملةٌ امور مقرّرة الهیه است که مترتب می‌شود بر آن 
مصالح وراک بين تجار كوت سنوت كو اغد ود شا در 
صورتی که ناشی شود از مبادی فاضله از برای تر تب فواید وغایات شريفه. 

اھا سبادی: :یس آن امبت که من نانم اكثر تفوس مردمی وا که آزابرای 
ایشان تعلیم علوم شریفه وصنعتهای اطیفه و آداب وریاضات است » مثل اهل 
فارس وعراق وشام وروم » وهر قومی که در آن علوم غریبه وصنایع عجیبه 
و آداب بدیعه رغیبه هست , که خالی نیستند از پرای عشق , که متها خوش 
آمدن وشکل معشوق را پسندیدن است . 


وما نمی‌يابيم کسی را که قلبی لطيف , وطبعی رقیق , وذهنی دقیق, 
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ونفسی رحیم داشته باشد خالی از این محبت وعشق در اوقات عمرش , لکن 
مى يابيم نفوس قاسیه وقلوب جافیه وطبعهای بد خلق را از أكراد وأعراب 
وترکان وفرنگیان خالی از اين نوع محبت وعشق مردان به زنان وزنان به 
مردان؛ از برای حصول تناکح وجماع ميان ایشان ‏ چنانکه مذکور است در 
طبع ساير جنس حیوان از جهت تحصیل نتاج واولاد ایشان که غرض از أن 
بقای نسل وحفظ صورت جنس ونوع است . 

وامّا غایت وفائدةٌ مترتبة بر اين عشق موجود در ظرفاء وعقلاء 
وت کین بش ان لطافت طبع وریاضتی است كه مترتب می‌شود بر آن منافع 
كران اوتادیت سراق + وو بت انرو اكه نهپ اون راطو ار شان 
وتعلیمشان به علوم جزئیه » از قبیل : نحو ولغت وبیان وهندسه وشیر آن 
وکسبها وصنعتهای دقیقه » و آداب حمیده . واشعار لطیفه , ونقمه‌های خوش 
وصداهای دلکش, وقصه‌های عجیب , وحکایات دل فریب غریب. 
واحادیث وروایات وغیر اینها از کمالات ‏ زيراكه کودکان بعد از استغناء از 
تربیت وتعلیم پدران ومادران هنوز محتاجند به تربیت وتعلیم استادان 
ومعلمان وبه حسن توجّه والتفاتشان به نظر شفقت ومرحمت . 

يس از این جهت عنایت ولطف پروردگار NE‏ توش 
کبار عشق ومحبت امردان خوش صورت راکه أن عشق داعی وباعث شور از 
برای مردان به سوی تأدیب وتکمیل نفوس ناقصة کودکان ورسانیدن ایشان به 
غایات مقصوده در خلقتشان , واگر اين نمی‌بود البته حق تعالی خلق 
نمی‌فرمود اين عشق را در ظرفاء وعلماء . پس ناچار در خلقت وجبلّت اين 
عشق در نفوس لطيفه نرم ودلهای غير سخت وسنگین فاید عظیمه وحکمت 
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فخيمه ومنفعت راجحه وغايت صحيحه هست , چنان كه مىدانيم وينه رأى 
العين مى بينيم ترتب آثار مذکوره را بر عشق مذکور . 

يس البته وجود اين عشق در نوع انسان معدود خواهد بود » از جملة 
فضائل وحسنات , نه از رذایل وسیثات ‏ وبه عمر خودم قسم که اين عشق 
فارغ می‌سازد نفس عاشق را از جمیع هموم دنیائی مگر از یک هم ؛ که آن 
شوق دیدار جمال رخسار معشوق دلدار است » که در آن بسیاری از جمال 
ال وخلال حاكن نيك ان که مارد قرو وه امه أن دور ظر فان 
1 وَلَقَد خلفْتا الانسان فى آخمن تفویم 4( یعنی آفریدم انسان را در بهترين 
اندامی وصور تی. 

ونيز بعد از مراتب بُدّوٌ خلقت آدمی فرموده: « ناه خَلْقاً آخَرَ 
قَتبَارَكَ الله آحْسَنٌ الْخالقین ۲۱4 یعنی يس آفريديم انسان را خلق دیگر» يس 
بلند بادا خدائی که بهترین خالقی است . خواه مراد از خلق صورت دیگر 
ظاهرة کامله باشد, يا نفس ناطقه , زیراکه ظاهر عنوان باطن است . وصورت 
مثال حقیقت, وبدن با آنچه دارد نمونة نفس است يا صفاتش » ومجاز قنطرة 

واز این هت و دی سانش از راف قخص اسان هر گاهتانن 
زیادتی شهوت حیوانی نباشد -بلکه همین پسندیدن وخوش آمدن صورت 
معشوق وخوش ترکیبی آو. واعتدال مزاج » وحسن اخلاق » وتناسب حرکات 
وناز وغمزه‌اش باشد از جملةٌ فضائل وخصال حمیده شمرده می‌شود » واین 


(۱) التين ( ۹۵): ۴۲. 
(۲) المؤمئون (77): ؟١.‏ 
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فق ارا اذى و سوس دو میا فک مو و كناك 
می‌سازد, وبه اين سیب أمر مىكردهاند مشايخ وبزرگان مريدان خود را در اول 
امر به عشق وعشقبازی 

وبعضی گفته‌اند که : عشق با عفت بهتر سببی است از برای تلطیف نفس 
وتنویر قلب ‏ ودر اخبار وارد است كه : « حق تعالی جمیلی است که دوست 
می‌دارد جمال را » وبعضی گفته‌اند كه : « من عشق فعفٌ فکتم فمات مات 
شهیدا» یعنی مطابق حدیت مجعولی که گذشت . 

وف عقا او ات كه ق كنات متا دن مسا بيت کین 
عاشق است با نفس معشوق در ماده وحقيقت . واكثر لذتش از شكل وشمايل 
حرق اتید اغا ر انك ادا قوري اس و وهی وغ وا 
خان ايت كدمتعاحن ھر ت د ا ست :وطلي لذت روس ات ویس اد 
عاشق از ظاهر معشوق ورنگ واشكال وخط وخال اوست . به اعتبار آنکه 
انها اعورى ات ای بدني سکن 

واول از مقتضیات ؛ لطافت وصفای نفس است . وثانی از مقتضیات؛! 
شهوت. ودر اکثر مقارن فسق وفجور است . ودر أن استخدام قوت حیوانی 
لوقك ناطق انیبان رام ند كلاف اول كه ا وشكق وا 
وجد وحزن وكريه ورقت قلب می‌گرداند » واز اشغال دنيويه باز می‌دارد, واز 
غير معشوق رو گردان مىسازد . وهمة همومش را منحصر در هم معشوق 
می‌گرداند. 

نا انك کلاشت: را رساو اسك یه طن ی کا که دمت عمق 


وا دان را از کار هرزه کاران شمرده‌اند » وذمشان را مبتنی بر عدم فهم 
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واطلاع بر امور حقيقيه واسرار لطيفه ساخته . 

مداو ان کد اسك كساق كداعقق را مرن سات با نتوین المي 
اا بخهت: أن اشت که فلا خط طا ر سال عانق یدنه ارداری 
تمام شب , واضطراب نبض » وضعف تن » ولاغرى بدن » وچشم به گودی 
رفتن, وشن را تند وبلند کشیدن ء:وغين ابنها از اموری که غالبا عارض 
دیوانگان می‌شود ‏ پس اینها گمان کرده‌اند که متشا عشق فساد مزاج واستیلاء 
سرذة انوك وهنا ل ا نكد تم تخت ابر لها اش کی 

وهمجنين كسانى كه عشق را جنون الهى كمان كردهاند از جهت اين 
است كه هوانی از یرای سالچ ان ناف اد مک دعا واستعا به به دزگاه عدا 
ونماز وصدقه بر فقراء » وگرفتن طلسمات وتعويذات از رهبانان وکاهنان 
جنانكه طريقة حكماء واطبّاء يونان بوده است » كه چون از مداواى بیماری 
غاج می غد متا او فاع او پوس کد اورا کل اا قود 
می‌بردند » وامر به نماز وتصدّق مىكردند » وقربانی مىكشتند » واز احبار 
ورهبان استدعاى دعا وطلب شفا می‌کردند » پس چون أن بيمار شفا می‌یافت 
آن را طبٍّ الهی وشنای خدائی ومرطن را جنون الهی می‌نامیدند و آنهائی که 
عشق را افراط شوق به اتحاد دانسته‌اند . هرچند خوت گفته‌اند» لکن کلامشان 
مجمل است . 

وین آن ابست كد مراة إز آن كادي يكن شدة دن عفن 
كدام قسم از اتحاد است ؟ زيراكه كاهى اتحاد ميان دو جسم به هم می‌رسد به 
امتزاج واختلاط در همديكر , مانند سكنجبين از امتزاج سركه وانكبين, 
وحصول اين نوع از اتحاد در دو نفس ممتنع است , وبر فرض وقوع اتصال 
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تجويز صوفيه عشق بازى با امردان aaa‏ ام 


میان عاشق ومعشوق در حالت غفلت وخواب معلا .نين يقينا به اين اتصال 
مقصودشان حاصل نمی‌شود , و آتش عشقشان فرو نمی‌نشیند » به اعتبار آنكه 
طقف انه کد قیت ارفا شین اسك وه كو :وله زوس : 

بلکه آنجه متضوار می شوک ودرست می اين از مراد از خاو در انها 
همان است که بیان كرديم؛ در مباحث عقل وعقول از اتحاد نفس عاقله با 
صورت عقل بالفعل يا اتحاد نفس حشاسه مدرکه با صورت محسوسات 
بالفعل» يس بنابر اين معنی ممکن وصحیح است اتحاد نفس عاشق با صورت 
معشوق» وحصول این معنی بعد از تکرار مشاهده وتواتر نظر شدت وفکر 
وذکر است در شکل وشمایل معشوق؛ تا به حدّى که صورت معشوق متمتل 
وحاضر ومندرج می‌گردد در ذات عاشق , واين از جملةٌ امور واضحه است که 
از برای صاحب فهم مجال انکار در آن نیست . 

ودر حکایات عاشقان بر آن دلیل است » چنانکه نقل کرده‌اند که : مجنون 
عامری در بعضی اوقات مستغرق در عشق بود » به حدّى که معشوقه‌اش 
حاضر می‌شد واو را ندا می‌کرد كه ای مجنون منم لیلی ! پس مجنون به او 
ملتفت نشد وگفت : من مستغنی‌ام به عشق تو از تو , زیراکه معشوق -في 
الحقيقه همان صورت حاصلةٌ معشوق است نه امر دیگر » وصاحب صورت 
عقون بش میت ها رکه سا رازگ ها سورك علضه اسح هقير 
آنکه خارج از تصوّر باشد , يس صحیح شد اتحاد نفس عاشق با صورت 
معشوق به هيأتى كه محتاج نیست به حضور جسم وبدن ومعشوق » چنانکه 
ا 

آنا من أهوى ومن أهوى أنا ‏ نحن روحان حُللنا بدنا 
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فاذاأبصرناأبصرته واذا أب صر 

يعنى : من همان معشوقم ومعشوقم من است »ما دو جانيم در یک قالب» 
يس هر وقت كه او مرا بيند من أو را بينم » وجون من او را بينم او مرا بيند. 

بعد از آن مخفى نماناد كه : اتحاد ميان دو جيز متصور نمى شود مگر به 
طريقى كه تحقيق نموديم » واين اتحاد از امور روحانيه واحوال نفسانيه 
عه اها امسا و بان ی اون انوا اتيهاف اكه 
بلكه اتحاد آنها به مجاورت وممازجت ومماسه است وبس » بلكه به تحقيق 
ماقت E‏ فيج رده ووو ف زاك ركه ی 
تم کر از دو سوت یک كدي واه تسيل درن معد اشر وه 
كندة ذاند که تعمل اسث بر غیبت وفقدان؛ به:سیب آنکه هر حرق مفقود 
ار کے دک تا اورک اس س ان اتصال ميان ان میت 
شيء عين انفصال است ميان آنها. 

ویک ا که سق نیت اتضال مان دن ندم عكر فی دو 
آنها با هم , وسطح خارج است از حقيقت وذات جسم » يس در این 
صورت ممکن نخواهد بود اتصال چیزی از عاشق به ذات معشوق , به 
اقتاز اذكه !| عع با یواست سا شیم E‏ کی و 
عوارض جسم او , يا بدن او. وسوم محال است به اعتبار استحاله انتقال 
اعراض , وهمچنین دوم؛ نظر به استحالة تداخل اجسام. ومجرد تلاقی 
اراز ا ات كانه وارد 

وهمجنين نيز محال است به جهت آنکه هرگاه فرض كنيم كه نفسى متصل 
شود به بدنى ؛ نفس او خواهد شد » پس یک بدن صاحب دو نفس شود وآن 


ممتنع است » واز اين جهت چون از برای عاشق خواهشش که قرب 
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تجویز صوفيه عشق باری با امردان 0 ل 


معشوق وصحبت با اوست -حاصل شود » خواهش بالاتر کند که أن 
ما خی درز تلوت امک كسد يكرى ا اسان عافد وجون امو شیر از 
برای او بعمل آمد خواهش معانقه وبوسیدن معشوق نماید » وچون اين نیز 
ميسّر شود خواهش کند دخول ولواط به معشوق . وهمچنین بغل‌گیری 
وهمدیگر را تنگ گرفتن» وجمیع بدن وجوارح را به هم رسانیدن به 
منتهای حد امکان . وبا حصول همة اينها شوق عاشق وحرارتِ قلبش كم 
نشود , بلکه شوقش زیادتر واضطرابش بيشتر شود » چنانکه شاعر گفته : 

اعانقها والنفس بعد معشوقة ٠‏ اللها وهل بعد العناق تداني 

وألثم فاهاکی تزول حرارتي فيزداد ما ألق من اشیجان . 

كأنّ نوادي لیس يشني غليله ‏ سوی ان یری الروحان متحدان 

وسبب لمّى در آن اين است که : محبوب في الحقيقة نیست همین استخوان 
وگوشت وچیزی از بدن , بلکه به هم نمی‌رسد در عالم اجسام چیزی که 
نفس شایق أن شود وخواهش أن کند , بلکه صورتی است روحانیه در غير 
ابعال یام شد یرن کلام انار بر سيل شهار 

وکلامش ظاهر است در مدح عشق مجازی, وفضیلت ورجحان عشقبازی 
در ابتدای سیر وسلوک مراتب عرفان , وبدانکه اگرچه در بادی امر عشق 
عفیف باشد , لکن آخر الامر منجر به عمل كثيف وگاه بر وجه عنیف 


. 


وا 

حکایت کرده‌اند در بعضی از کتب معتبره که : حکیمی آزار آبنه داشت» وبه 
لوعت ای زا وی كلوه ESE‏ 
اا :أن نمام د واكم شرس ووو ارك ویک يقبن مص شتا 
پس فاعل کار را تمام نکرده حکیم را معطل گذاشته ؛ می‌رود که دواح را 
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بگیرد. حکیم غیظ تود بنا می‌گذارد که معالجة بیماران به گوشت دواج 
کش راز ل ا ا 

ومين ات كددنا لكان حكلة فقوا ا روه اط نه ماه سكت 
حكماء وحديث مجعول وامثال آن تجويز لواط نموده باشد» جنانكه 

قاصر كويد كه: نظر به آنچه آخوند مشاراليه فرموده از براى اظهار فضيلت 
وجواز عشق مجازی از حکمت عقلیه وجبلت خاقیه وحسن مبادی 
وغایات فضیلت در جواز سحق وزنا نيز می‌رسد , زیرا که آنچه را در باب 
عشق مردان با امردان گفته . بعینه حرفا حرفا نسبت به زنان ومردان با 
امردان وزنان ودختران می‌توان كفت بدون کسر ونقصان » نظر به احتیاج 
هر يك از ايشان به تعلیم وتأديب استادان ومعلمان بعد از استغنا از تعلیم 
پدران ومادران, وجبلّت عشق مجازی در همه ايشان » ووقوع زنا 
و هک لک اه ان زا شدای ارف ر اتود 
است از عشق مردان با امردان, چنانکه از تتبع معلوم ء واز حکایات یوسف 
وزلیخا ولیلی ومجنون وكثير وغرّه وغیرهم منهوم می‌گردد . 

وامکان تقثء مكو شنار اناك ور ی 
مالكيان وكراميان وهرزه كاران > مانند آي : « واللآتى ياين الْمَاحِمَةَ من 
سکم "١4‏ وآية « واللذان يَأَتِيَانِهَا مِنْكُمْ 74"« ولا يَطَوُّنَ موطتاً بفیظ 


(۱) محاضرات الادباء : ۲ / ۲۵۳ . 
(۲) النساء ( ۱۵:)۴. 
(۳) النساء( ۱۶:)۴. 
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تجویز صوفيه عشق بازى با امردان EES‏ ا 1 


الْكُقَار4١"‏ واخبار « مَنْ عشق فعت »۲۱ و« أعيروا أفخاذكم » وكناية «حبب إليّ 
من دنياكم ثلاث »". 

فقيل : المراد بالفاحشة في الآيتين الأوليين السحق واللواط , وأيّد بعدم ذكر الرجال 
وتخصيص الحكم بالنساء في الأولى . وكون « الذين » حقيقة في الذکور. وكون 
التغليب مجازً . ونقل ذلك الطبرمي في « انجمع » عن أي مسلم. ثم قال : وحكم 
الآيتين غير منسوخ . قال : وإلى هذا يذهب آهل العراق. فلاحد عندهم في اللواطة 
والسحق . ثم قال: وهذا بعيد . والذي عليه جمهور المسلمين أنّ الفاحشة في الآيتين 
الزناء وأنّ الحكم فبا منسوخ با لحد انتهى . 

وفاضل ابن خلکان شافعي در « وفیات » در ترجمةٌ یحبی بن اکثم قاضی 
در تجویز فعل لواط طعن بر قاضی زده » بعد از مدح وتعریف او گفته است 
به اين مضمون که : در او نقصی نبود مگر همان امر قبیحی که به آن متهم 
بود» والله اعلم بحاله . 

وروزی با مردی مناظره می‌نمود » يس به او فرموده که از اصول جه در 
حفظ داری ؟ گفت : در حفظ دارم از شریک از ابو اسحاق از سارت که 
على يل یک لوطی را سنگسار نمود » بس یحیی ساکت شد . ودیگر به او 
گفتگو ننمود . ۱ 

وروزی مأمون خلیفه از او سوّال کرد که قائل اين شعر کیست که: 


.۱۲۰ :)٩ ( التوبه‎ )۱( 

(۲) كنز العمال : ۰۳۷۲/۳ سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعه ۴۰۲/٠۱:‏ . 

(۳) اتحاف السادة المتقین : ۰۱۳۸/۳ كنزالعمّال : ۲۸۸/۷ حدیث ۰۱۸۹۱۳ بحارالانوار : 
۳ حدیث 8و1. 


(۴) تفسير مجمع البیان : ۲ / ۴۸. 


پژوهشی درباره ابن عربی. عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


قاض يرى الحدٌ في الزنا ولايرى على من يلوط من بأس 

يعنى : قاضيئى هست كه در زنا حدّ شرعى را واجب می‌داند ولواط را 
تجويز می‌کند » وهيج ضررى وباکی بر لوطی نمی‌دانند » قاضى فورادر 
کات کک ای ها پاش شید الى عي اع کا ی 
نين كفته است؛ 

لا أحسب اور ينقضي بدا وعلى الأمّة وال من آل عباس 

يعنى : گمان نمىكنم كه ظلم از عالم برخيزد در حالتى که بر امت والى 
ومسلطى از بنی عباس باشد , پس مأمون از خجالت ساکت شد » وایین دو 
وك اوه یا اسك کدی انارق اش 

يحكم للامرد الغریر على مثل جریر ومثل عباس 
أميرنا يرتشي وحاکمنا یلوط والرأس شر مارأس 

يعنى حکم می‌کند قاضی ما از برای پسر بی‌ریش وغریرش بر مثل جرير 
شاعر مشهور , ومثل عباس جد خلفا . وامير ما رشوهكير است » وحاکم 
شرع ما لواط می‌کند » وسرگردهای ما در دنيا ودين بد سرگردهایند. 

وحکایت کرده است ابو الفرج اصفهانی در کتاب «اغانی » بسیاری از این 
وقايع قاضى راء واينكه مأمون خلیفه چون به حذ تواتر به او رسیده مقدمة 
قاضى ؛ أو را امتحان کرد » وجون بر او يقين شد بر قاضى خواند: 

و اس ای اونا بعال ها عو 

مق تصلح الدنيا ويصلح أهلها ١‏ وقاضى قضاة المسلمين یلوط 

یعنی ما امیدوار بودیم که عدالت در ميان مردم ظاهر شود, که مردم عادل 


(۱) الاغانی : ۲۰ / ۲۷۲ و۲۷۳ . 
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تجويز صوفيه عشق بازی با امردان VEO Se SSE AES A‏ 


شوند » وفسق از ميان مردم برخیزد » يس ما را بعد از اميدوارى ان 
حاصل شد» کی دنيا خوب واهل دنيا صالح می‌شوند ‏ وحال آنکه اقضى 
اا و کی ا ا ول ر 

ونقل کر ده است مسعودی در « مروج الذهب » در ترجمة مأمون بسیاری 
را از اخبار یحیی در این باب( , تمام شد كلام « وفيات » . 

وناظَرَ نظام الدين الشافعی مع صدر جهان البخاري في جلس السلطان ایلجایتو, 
فنقل الشافعي عن کتاب « النظومة في فقه الحنفي » هذا البیت , ولم ینکره الحنني : 

ولیس في واطه من ح0 ولا بوطی الاخت بعد العقد(۲ 

وشكى نيست در اينكه مدح آخوند مشار اليه از برای عشق مجازی 
ومبادى وغاياتش اقبح وافضح است از ميلش به خوبى فرعون لعين 
وایمان ونجاتش از نكال یوم الدین بوذا علی الکتاب السبین ونصوص 
المعصومین وجمیع المسلمین , بل وكافة الملیّین . حيث قال في تفسیر 
سورة البقرة بعد نقل استدلال محیی الدین على ایمان فرعون وکونه من 
المهتدین -مانصه : ویفوح من هذا الکلام رائحة الصدق , وقد صدر من 
مشكاة التحقیق » وموضع القرب والولاية انتهی کلامه زيد ملامه۳. 

وگذشت در ترجمة ابراهیم بن فاتك واخي على مصری اعتراض بر خدا 


(۱) وفیات الاعیان : ۶ / ۱۴۷ - ۰۱۶۵ مروج الذهب : ۴ ۲۱7 - ۲۲. 

(۲) مراجعه شود به بدائع الصنائع : ۷ / ۰۳۴ شرح فتح القدیر : ۵ / ۲۶۲ . احکام القرآن 
جصاص :۲۶۲/۳ مغنی أبن قدامه : ۰۵۸/٩‏ المجموع : ۲۰ / ۰۲۲ الفقه على مذاهب 
الاربعه : ۰۱۴۱/۵ 

(۲) مراجعه شود به بدائم الصنائع : ۷ / ۰۳۵ شرح فتح القدیر : ۵ / ۲۵۳ و ۰۲۵۹ مغنی ابن 
قدامه : 9 / ۵۴. الفقه على مذاهب الاربعه : ۵ / ۹۸. 

(؟) تفسير القرآن ملا صدرا؛ ۳ ۲۳۶۳ 
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به اينكه : حلاج وفرعون با وجود أنكه هر دو دعوى خدائى كردند جرا روح 
حلاج در عليين وروح فرعون در سجّین باشد . ومولوى نيز در « مثنوى » 
گفته : 
داد مر فرعون را صد ملک ومال تا بكرد آن دعوى عر وجلال 
در همه عمرش نداد او درد سر تا ننالد سوى حق أن بدگهر(» 
وعن جالینوس الحكيم : العشق من فعل النفس . وهي كامنة في الدماغ والقلب 
والکبد وفي الدماغ ثلاث مساکن : التخیل في مقدّمه . والفکر في وسطه, والذکر في 
آخره » فلا یکون أحد عاشقاً حتی إذا فارق معشوقه من تخيّله وفکره وذکره» فیمتنع من 
الطعام والشراب باشتغال قلبه . ومن النوم باشتغال الدماغ بالتخیل والذکر والفکر في 
العشوق , فتکون جمیع مساکن النفس قد اشتغلت به , ومتی لم يكن کذلك لم يكن عاشقا. 
فإن ای العاشق خلت هذه الساکن ورجع إلى الاعتدال . 
وقد مر أله سنل الامام بإ عن العشق » فقال له : « قلوب خلت عن محبة الله 
فابتلاه الله بمحبة الغير »" وكذا الخبر النبوى : أنه أقعد الأمرد الجميل خلف ظهره كيلا 
ينظر إليه الصحابة »7 . 
وفي القاموس : العشق عُجب لمحب بمحبوبه أو إفراط الحبّ » ويكون في عفاف . 
وني دعارةٍ أوعمى الحسٌ عن ادراک عيوبه » أو مرض وسوامي يجلبه إلى نفسه بتسليط 
فكره على استحسان بعض الصور , عشقه كعلمه عشقاً بالكسر وبالتحريك . فهو عاشق 


.2 / 7: مثنوى‎ )١( 

إفة امالى شيخ صدوق : ١‏ حديث ۰۳ علل الشرائع : ۰ حديث ۰۱ بحارالانوار: 
۰ حديث (١‏ با اندکی اختلاف ) . 

(۲) مغنى ابن قدامه : ۷/ ۸۰. 
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در ذكر آيات متشابهات وروايات ضعيفة مشتبهات م ال ل ی 
وهی عاشق وعاشق۱(2) ۰ 
تذکره وتبصره 
در ذكر آيات متشابهات وروايات ر با ضعيفة . مشتبهات 
که متصوفه آنها را ذکر نموده‌اند 


ودر عقاید باطله وافعال عاطلةٌ خود به آنها متشبت کرده‌اند , وقائل به 
وحدت وجود ووحدت موجود وجسميت خدا دي ۳ در آخرت شده‌اند, 
وهمجنين در دنيا , ورقص وغنا ووجد وحال وتعشق ق با يسران صاحب جمال 
NINE‏ 

بدانکه ! حكما واكثر متكلمان قائلند به تنزيه حق سبحانه از جسميت 
ولوازم آن » وبعضى از متكلمان از قبيل حنابله وبعضى از اشاعره وجميع 
صوفیان -قائلند به تجسیم ورژیت , ویعضی از متفوعات ؛ مانتد گفتگو کردن با 
خداء بلکه دعوی با او نمودن چنانکه گذشت » ومشیّهه متشبّث شده‌اند به ايات 
متشابهة چند » وهمچنین به بعضى از روایات ضعیفه در تصحیح مذاهب وطرق 
سخيفةٌ خود . 

اقا آیات : پس قول حق تعالی در سورة بقره: NI‏ 
الله 4 ودر سورءٌ طه « أَلدَحْمَانٌ عَلَى الْعرش اشتوی ۲۲4 وه وَلتّشتع عَلَى 
عَيِيِى 4 ودر سور زمره يا حشرتی علی مَا فَرَطْتٌ فى جَلب الله ۵6 


(۱) قاموس المحيط :7 / ۲۷۴ . 
() البقره ( ۲): ۰۱۱۵ 

(۳) طه ( ۲۰): ۵. 

(۴)طه ( ۲۰ ): ۰۳۹ 

(۵) الزمر ( ۳۹): ۵۶. 
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SRR Aes RA ۳۶۸‏ و نت ۲2 
2 لسَّبِاوَاتٌ د مَطْوِيّاتُ بتمينه 4" ودر سوره فتح 9 یذ الله فزق آبییهم 6" 


ودر سورة قيامت 9 وَُجُوهُ يَوْمَئِذِ تاضرة * ای رَبها نَاظِرَة4(". 

وگذشت ت ادعای محيى الدين ويلبانى وبدخشانی به این که EY‏ 
شریفة: ل لد الذَّينَ كَقَوُوا ضواء عَلَتِهِم ماد نذزتهم تَهُمْ 4 تا آخر دو أيهُ اول بقره 
بأزلك در فيان و انا ويل وااو د ی ال ان 
عدا ا ا اكد ر ا ھا ان است 
وایشان از اهل عيان . 

وهمجنين ايه شريفة: « حَتَّى نوت مثل ا أوْتى سل الله أله أَعْلّمْ حَيْتُ 
يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ 4( در سورة انعام در ترجمه به تأويل اينكه رسل الله مبتداست 
واشين ان اسك 

وديكر آيهُ شريفة: « تَبْصِرَة وَذْكْرَى لکل عَبْدِ منیب ۶4 در سور ق» 
وهمجنين أيدٌ شريفةٌ : © وَسَقا سقاهم رهم شرابا أَطَهُوراً در سورءٌ دهر» جنانكه 
فر دو شواهتد آمك 


وامّا روایات : پس قول حضرت رسالت 82 است در حملة حدیثی : 


(۱) الزمر (۳۹): ۶۷. 

(۲) الفتح ( ۴۸) : ۱۰ 

(۲) القيامة ( ۷۵): ۲۲ و ۲۳. 
(۴) البقره ( ۲): ۶. 

(۵) الانعام ( ۶): ۱۲۴ . 
(۶)سورة ق( 4۵۰: ۸. 
(۷) الدهر ( ۷۶): ۲۱ . 
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در ذكر آيات متشابهات وروايات ضعيفةٌ مشتبهات ETE‏ از 


«حتی یضع البّار قدمه في النار»(" و« قلب الژمن بين أصبعين من أصابع 
الرمان »". و« وضع كفّه بين كتفي 0 و« ضحك حتى بدت نواجده»(» و«إتكم 
ترون ركم كما ترون القمر ليلة البدر. ولا تضامون(" في رژیته »۱ و«رأیت دی في 
أحسن صورة »" و« في صورة آمرد قطط ۲ . 

وخلاصه مضامین آنها اين است که : جهنم از نعره وفریاد ننشیند تا حق 
کال بای شود را در ان كذاوة :ودل موم مياق کو الكت خداست »ودر 
شب معراج خدا دست خود را مان دو شانة من گذاشت که خنکی سرهای 
انگشتانش را یافتم , وآنقدر خندید که دندانهای نواجدش نمایان شد ء وبه 
تحقیق که به زودی پروردگار خود را ببينيد مانند ماه شب چهارده که شک 
وشبهه نداشته باشید در ان » ودیدم پروردگار خود را در بهترین صورتهاء 


وديدم يروردكار خود را در صورت پسری بی‌ریش خوش موی سر . 


(۱) صحيح بخارى : ۶ / ۰۱۷۳ صحيح مسلم : ۴ / ۲۱۸۷ حديث ۰۳۷ تفسير طبری : 
۶ ۰۶ تفسير در المنثور : ۶۰۲/۷ كنز العمال : ۱ ۲۳۴ حديث ۱۱۷۱ و ۰۱۱۷۳ 
ملل ونحل شهرستانی : ۹۷. 

(؟) ملل ونحل شهرستانی : ٩۷‏ و۹۸. 

(۳) تفسير طبرى : ۲۷ ۲۸ تفسير در المنثور : ۶ ۱۲۴ مشکل الحديث ابن فورک : 
۴ ملل ونحل شهرستانی : ٩۷‏ . 

(۴) شرح دیوان امیرالمومنین میبدی : ۲۸. 

(۵) مصدر : لا تضارون . 

(۶) مسند احمد : ۳۹۱/۳ حديث ۰۱۰۷۳۶ احیاء العلوم : ۰۵۴۳/۴ 

( تفسير طبرى : ۲۷ ۲۸ تفسير در المنثور : ۱۲۳۶ 

(۸) مشكل الحديث ابن فورک : ۰۳۶۲ كشف الخفاء : ۱ / ۰۵۲۷ اللآلى المضنوعه : 
۱ تبصرة العوام : ۰۳۲۰ شرح شطحیات روزبهان : ۶۲. شرح دیوان اميرالمؤمنين 
میبدی :۲۸ . 
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وديكر حديث « إن الله خلق آدم على صورته 6 يعنى به درستى که حق 
تعالى آفريد آدم را بر صورت خودش . 

وديكر حديث ترمذى است که ابی‌ذر عقیلی برسيد از نبى ¥ أين کان 
ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟ حضرت فرمود : «كان في غمامة وما فوقه هواء وما تحته 
هواء. وخلق عرشه على الماء »!۲ يعنى كجا بود پروردگار ما پیش از اينكه خلق را 
خلق کند ؟ فرموده بود در ابرى نازک كه نه بر سرش هوائى بود ونه در زيرش 
هوائی, وآفريد عرش خود را بر آب . 

ودیگر حدیثی است که روایت کرده‌اند که : « در روز قيامت حق تعالی 
از برای حساب ودادخواهی خلق بر سر عرش نشیند که به قدر چهار انگشت 
از عرش بزرگتر باشد »(" يا عرش از او بزرگتر باشد على اختلاف الروایتین. 

ودیگر ؛ حدیثی است که بعضی از حنابله روایت کرده‌اند که : «روز 
قیامت حضرت فاطمه تلا به پای عرش الهی رود ودست به قائمةٌ عرش زند. 
وشکوه از دست يزيد کند وحق تعالی چند ملک از برای احضار يزيد فرستد. 
وچون يزيد از دور بيدا شود . وحضرت فاطمه پشتش به سمت يزيد باشد حق 
تعالی به چشم خود اشاره به يزيد کند که از دست فاطمه به زیر عرش يناه برد 
ودربستِ خدا نشیند , وچون فاطمه بر اين حیله مطلع شود شروع به داد وبیداد 


(۱) صحیح بخاری : ۴ / ۰۵۶ صحیح مسلم : ۳۲/۸ و۰۱۴۹ مسند احمد : ۲ / ۲۳۴ و۲۴۴ 
و۲۵۱ و۰۳۱۵ جامع الصغير : ۲ / ۴. کنوز الحقائق : ۰۱۵۴ توحید شيخ صدوق : ۱۰۳ 
و۱۵۲ و۱۵۲. 

(۲) سنن ترمذی : ۵ / ۲۶۹ حدیث ۳۱۰۹. 

(۲) ملل ونحل شهرستانی : ۹۷. 
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در ذكر آيات متشابهات وروايات ضعيفة مشتيهات 11 0 


نکند. يس خدا تعرض به فاطمه كند وكويد : پسر تو از من عزيزتر وبهتر 
نیست, نمرود به تير زه رالود ساق ياى مرا زخم كرده وهنوز خوب نشده است 
ومن او را بخشيدم وداخل بهشت كردانيدم . يس فاطمه بر سبيل انکار 
واستعلام حقيقت حال كويد که : خداوندا از كجا معلوم مى شود که نمرود با شما 
جنين كارى وظلمى كرده باشد ؟ پس خدا ساق ياى غود را یرون ارد ولته از 
روى زخم بردارد» پس چرک وخون از آن روان گردد» چون اهل محشر این 
eS‏ 
روند وبه این اشاره نموده است به قولش در سورةٌ ق: 8« يَوْم يُكْشَفُ عَنْ سا 
وَيُدْعَوْ ون إلى السَُّجُودِ 4( يعنى ل ل 
می‌شوند مردم به سجدهٌ خدا , چون فاطمه اين مقدمه را بيند راضى شود . پس 
حسين را حاضر سازند وبا يزيد صلح دهند. ودست همديكر را كرفته داخل 
بهشت شوند! . 

وچنانکه گذشت از مولوی از مقدمة وعدة شفاعت حضرت 
اميرالمؤمنين ا به ابن ملجم . 

وديكر حديث علاء الدّوله است » فنقل عن خط الشيخ علاء الدّولة 
لسمناني العارف المشهور ما صورته: #ا تقل عن الامام العظم جعفر بسن د 
الصادق - سلام الله وسلام رسوله وملائکته عليه وعلی آبائه العظام واولاده الکرام- 


8 7 0 ۴ 8 0 0 
في قوله تعالى: ه تَبْصِرَةَ وَدْكْرَئ لكل عَبِدٍ ثنیب 4 «من أناب أبصدر. ومن أبصر 
۰ 2 


.۴۲ :)۶۸ ( القلم‎ )١( 
تبصرة العوام: ۳۰ و۰۲۱‎ )۲( 
. خیراتیه : ۱/ ۱۵و۱۶‎ )۳( 

(۴)ق ( ۰۸:۵۰ 
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عرف» ومن عرف طلب » ومن طلب وجد» ومن وجد وصل. ومن وصل اتصل . ومن 
اتصل أحبّ . ومن احبٌ اشتاق » ومن اشتاق انس » ومن انس وَلَّهَ » ومن وَلَّهَ طرب . 
ومن طرب سار. ومن سار طار. ومن طار زار» ومن زار شرب . ومن شرب سكر. 

إن لله شراباً صافياً ظاهراً ادّخرها في كاز ربوبيته لأوليائه » يفجر هم من ينبوع 
الصمدية في أنهار العرفة. على حاشية بساط الود . سقاهم ذلك في الدنيا على منابر أنسه 
بكأس قدسه على مشاهدة الإيان , وف الآخرة على منابر نوره بكأس قدسه على 
مشاهدة العیان . فاستعینوا بالأصول عن المأكول, وباحبوب عن الشروب » وبالوداد 
عن الهاد » وبالتحلیل عن الرحیل». ۱ 

یعنی : بخط شيخ علاء الدولةٌ سمنانی صوفی یافته‌اند که به اين مضمون 
نوشته بود که : از چیزهائی که از امام اعظم امام جعفر صادق ال شده است 
اين است که در تفسیر قول حق تعالی : 8 تب وَذْكْرَى لک عَبِدٍ شنیب 
فرموده كه : هر که توبه وانابه کرد پینا شد » وهرکه بینا شد عارف گشت» وه رکه 
عارف كشت طلب کرد » وهرکه طلب کرد يافت » وهرکه یافت واصل شدء 
وهرکه واصل شد متصل شد » وهرکه متصل شد دوست داشت » وهرکه دوست 
داقو قائق ,کشت وشركه قبائق کت اشن كرفت وه که انس كرفت 
خان فک موه کف ی اون وه اند روش که و امد سير کی 
وهركه سير كرد يريد » وهركه يريد به زيارت رسيد » وهركه به زيارت رسيد 
شیر ات نو شت وهر که شراب نو شید :مشت کر دزد 

هفرس که هی فان رقاب انیت غنات ياف كذ ايزا اكير گرو: 
است در گنج پروردگاری خود از برای دوستان خود که روان می‌شود از برای 
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در ذكر آيات متشابهات وروايات ضعيفة مشتبهات YVES ORR‏ 


را به یشان نوشانیده است در دنیا بر مثیرهای انسش به كانه قدسش بر 
فا فده اسان ودی ارت ریق هی تور یه امه فلس ر مكنا هه 
عیان, استعانت جوئید به وصول از مأکول » وبه محبوب از مشروب , وبه وداد 
از فراش , وبه تحلیل از رحیل » . 

وديكرء آي شريفة $ وَسَفَاهُوْ ربخ شَرَابِاَ طَهُوراًع!' در سورة هل اتی 
يعنى : بياشاميد ايشان را شرابى پاک پاک كننده » پس شيخ طبرسی در 
«جوامع» فرموده : وقيل يطهرّهم من كل شيء سوى الله(" . 

ودر مجمع البيان زياد كرده است كه : اذ لا طهارة لمن تدنس بشيء من 
الاكوان الا بالله » ورووه عن جعفر بن محمد زد . 

فى + و کی کفتهاند که حكن ايه ان است كه باک می شار انان را 
ازغير خداء زيراكه ياكى نيست از برای کسانی که يليد شوند به جيزى ازاكوان ٠‏ 
مگر به خدا , وروايت كردهاند آن را از جعفر بن محمد 42 انتهی . 

وامّا آخبار ؛ به علاوة دو خبر مذکور , وحديث « من عشق فعفٌ» که 
مكزر اكد فهد بسن یکی آن است که از « صحيفة الرضا » نقل کرده‌اند که؛ « اج 
لَه شراب ُولیائه اذا شریوا سکروا, واذا سکروا طربوا, واذا طربوا طلبوا واذا طلبوا 
طابوا. واذا طابوا ذابوا, واذا ذابوا خلصوا, وإذا خلصوا وصلوا, واذا وصلوا اتضلواء 
وإذا اتتصلوا لا فرق بینهم وبين حبیمهم »(۳. 


(۱) الدهر ( ۷۶): ۲۱. 

(۲) تفسیر جوامع الجامع : ۲ / ۶۹۲. 

(۲) تفسیر مجمع البیان : ۶ ۰۱۵۱ 

(۴) چنین روایتی در « صحیفه الرضا » وجود ندارد . صوفیان به دروغ چنین روایتی را به 


ان کتاب نسبت داده‌اند . 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


که ركاه اور اشاميدئة مشت می شونل » وه ركاه س هدید وتعد سی كللذ 
وچون وجد كردند طلب می‌نمایند » وچون طلب نمودند ياكيزه شوند » وچون 
ياكيزه شدند گداخته می‌شوند ‏ وچون گداخته شدند خالص می‌گردند» وچون 
خالص گشتند واصل می‌شوند . وچون واصل شدند متصل می‌شوند . وجون 
متصل شدند فرقی نماند میانشان ومیان محبوبشان . 

ودیگر أن است به احادیت قدسیه نسبت داده‌اند که خدا فرموده‌اند : « یا 
عبادی من عشقنی عشقته » ومن عشقته آدخلته الجنة». 


یعنی : ای بندگان من هرکه عاشق من شد عاشق او شوم . وهرکه را 


عاشق شوم داخل بهشتش كنم . 
ود بكر حدیث مشهور است از حضوت امیرالممنین ا که فرمود: «من 
9 


عرف نفسه فقد عرف ربه»" * یعنی هركس شناخت نفس خود را يس به تحقیق 
که شناخته است خدای خود را. 

واز اینجا توهم کرده است سهل بن عبدالله تستری صوفی که گفته است: 
للنفس سر وما ظهر ذلك السّر على أَحدٍ إلا على فرعون . حيث قال: « أنا ربكم 
الأعلى ي . 

يعنى : از برای نفس سری هست ء وظاهر نشده است آن سر بر کسی مگر 
بر فرعون در وقتی كه دعوی خدائی کرد . 

وك یش المع که سن کر مس لرن مرانک روات 


.۶۰۳/ ۲ : عوالی اللثالی : ۴ / ۰۱۰۲ سفينة البحار‎ )١( 
۳ ١ : (؟) حلية الأولياء‎ 
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در ذكر آیات متشابهات وروايات ضعيفة مشتبهات اا ا م ا 1 ۵ ۱۲۱۷ 


در ترجمة نفس به اين عبارت : وفي حديث كميل بن زياد : « قال : سألت مولانا 
اميرالمؤمنين ا عن النفس » فقال : أى النفس ترید ؟ قلت : يا مولاي وهل هي إلا نفس 
واحدة ؟ فقال : يا كميل انا هی أربع : النامية النباتية, والحسية الحيوانية . والناطقة 
القدسية. والكلية الاطية . ولكل واحدة من هذه خمس قوى وخاصتان. 

فالنامية النباتية ها مس قوى : ماسكة . وجاذبة . وهاضمة . ودافعة, ومربيّة. 
وها خاصّتان : الزيادة والنقصان . وانبعائها من الکبد . وهي اة اد فاد تنس 
الحيوان. 

والحيوانية الحسّيه ها مس قوى : مح وبصيرء وذوق . ولس » وثمّ. وطا 
خاصّتان : الرضا والغضب » وانبعاثها من القلب . وهی أشبه الأشياء بنفس السباع . 

والناطقة القدسية ها مس قوى : فکر » وذکر . وعلم . وحلم , ونباهة» وليس ها 
انبعاث » وهی أشبه الأشياء بنفس الملائكه , وها خاصّتان : الفزاهة واحکد. 

والكليّة الإلهية ها مس قوی : بقاء في فناء , ونعيم في شقاء » وعرّ في ذل» وفقر في 
غناء» وصبر في بليّة » وها خاصّتان : الحلم والكرم . وهذه ال مبدؤها من الله وإليه 


0 
2. 


تعود. لقوله تعالى : نا فیه مِنْ روجتا 4 (۱ وأا عودهاء فلقوله تعالى يا َيه 
لش اطع زجعي إلى ربب ریمض "١4‏ والعقل وسط الكل . لکیلا 
یقول أحدكم شيئاً من الخير والشر الا لقياس معقول »(۳. ۱ 

دای ۶ تخديين لفت فول ار کات غرو ودر تشد سر کی كد 
«سئل اميرالمؤمنين 3 عن العالم العلوي » فقال ا : صور عارية عن الواد. عالية عن 


(۱) التحریم ( ۶۶): ۱۲. 
(۲) الفجر ( :)۸٩‏ ۲۷ و۲۸. 


(۲) مجمع البحرین : ؟ / ١١0‏ و۱۱۶ . 
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القوة والإستعداد » تجلى ها فأشرقت . وطالعها فتلألأت. فألق في هويتها مثاله . فأظهر 
عنها أتعاله . وخلق الانسان ذا نفس ناطقة. ان ركيها بالعلم والعمل . نقد شابهت جواهر 
أوائل عللها . واذا اعتدل مزاجه وفارق الأضداد. فقد شارك بها السبع الشداد»(. 

ودیگر ؛ حدیث حقيقت از کمیل بن زياد که از « نهج البلاغه » نقل 
کرده‌اند ودر أن اين است : « قال قلت لامير المؤمنين لا : ما الحقيقة ؟ قال لا : 
مالك والحقيقة ؟ قلت : يا مولاي أو لست صاحب سرك ؟ قال : بلی ولکن یرشح عليك ما 
یطفح متي . قلت : أو مثلك يخيب سائلًا ؟ قال : الحقيقة کشف سبحات الجلال من غير 
اشارة. قلت : زدني بیان قال : حو الموهوم مع صحو العلوم. قلت : زدني بياناًء قال : 
هتك الستر لغلبة السرّ . قلت : زدني بياناء قال : جذب الأحديّة لصفة التوحید » قلت: 
زدني بياناً » قال : نور يشرق من صبح الأزل فيلوح على هياكل التوحيد أثارة . قلت : 
زدني بياناً. قال : إطف السراج فقد طلع الصبح»(". 

قال بعض الصوفية في بيانه : قوله : « مالك والحسقيقة » أي لست أهلا هذا 
السوال . أن ادراك احقيقة لابدّله من استعداد كامل وحامل حافظ . ولست متصفا به. 
«فقال کمیل : أو لسث صاحب سرك ؟ یعنی أنت عام بان لست منافقاً فاذیع سرك »بل 
من حافظي آسرارك » فقال 891 بلى نت حافظ ولست بذیع» ولکن لیس لك قابلية فهم 
بعض الأسرار واستعداده بل ما يفيض مى ويرشّح عليك ما کنت قابلاً مستعدا له وان 
م تسألني عنه . 

فقال : أو مئلك الفيّاض القادر على افاضة الاستعداد يحرم السائل ؟ فلا رأى ا 
حسن يقينه واعتقاده . قال : الحقيقة الحقّة وادراکها والاحاد معها هو ما ينكشف له 


(۱) غرر الحکم ودرر الکلم : ۰۲۳۱ حدیث ۰۴۶۲۲ بحارالانوار: ۴۰ / ۱۶۵ باب ۹۳ . 
(۲) شرح حديث الحقیقه : ۰۸۰ 
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در ذكر آيات متشابهات وروايات ضعيفة مشتبهات RE‏ ۲۷۷ 


الانوار الجلالية فيراها من دون اشارة حسية , أو عقلية, وانفعالية ‏ هيو لانية » والمراد من 
الانوار؛ العقول القادسة والنفوس القدسية الفلكية والملكية. 

فقال کمیل : زدني بیان من كيفية ذلك الادراك ؟ فقال : هو إفحاء غيوب 
الوهومات . أي إدراك العالم الهيولاني بالوهم والشعور الميولاني مع صحو المعلومات 
امحققة التي ليست بوهوم » وهو العالم الجرد عن المادّة بالشعور الثالي. 

فقال : زدني بياناً » فكيف يمكن سلب الشعور امیولاني عن النفس ؟ فقال: إذا 
غلب عالم السرّ الذي هو النفس المثالية الطالب القوي هذا الادراك على عالم السرّ الذي 
هو العالم الحسي الطهيولاني. فحينئذ ينشقّ عالم الشعور اهيولاني . ويشاهد السر بعينه 
المثالية. 

فقال : زدني بياناًء فقال : هذه الحالة هي جذب الأحدية التي هى صفة لنفس الكل 
لصفة توحيدها التي هى کثرتها النتظمة المتوحّدة الى عرضت ها بسبب تعلّقها بالأبدان 
المتكثرة ا مالةو الع الساوية الغتصرية: 

فقال كميل : زدني بياناً. فقال ا : نور يشرق . يعني هذه الحقيقة المسمأة بنفس 
الكل الموصوفة بتلك الصفات جوهرة مجردة نيّرة الات . منوّرة لجميع أنوار العلمية 
والعقلية التدبيرية . شارقة من صبح الأزل من ابتداء الوحدة, لائحه أنوار تعلقهاتها 
على هياكل ماهيات التوحيد , أي على الأبدان المثالية ‏ والغيبة الموحّدة وعلى أمثاهاء 
وظاهرة في تلك الأبدان آثارها التي هى تدبيراتها وزينتها الفاضة عليها . 

والدليل على أنه ا أراد بقوله : « نور يشرق نفس الكل » هو آنه لماكان 
المسؤول هو الحقيقة الحقّة التي هي ذات الباري جل شأنه . وإدراك ذاته حال وممتنع , 
وإدراك الحقيقة الحقّة للجازية التي هي نفس الكل أو عقل الكل مکن. وإدراكها بمنزلة 
إدراك الحقيقة الحقّة الحقيقية ؛ عبر عنها بها للتفهيم. وهذا من التعبيرات الشائعة في 
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القرآن والأحاديث , كما قال النبي َة : «یزور أهل الجنة الربٌ تبارك وتعالى في كل 
جمعة » أي یزورون حملة العرش, والمتحابّون في الله خاصة , في کل يوم اثنين وميس . 

وسئل امير المؤمنين 3 عن قوله تعالی: « یی رب يَأتي بَعْضُ آباتٍ 
َك ' قال لا : « أي يأتي آيات أمر ربك , والآيات هي العذاب في دارالدنيا »". 

ثم قال كميل : زدني بياناً من كيفية هذا الإشراق وهذه التعلّقات , فقال: اطف 
السراج فقد طلع الصبح . يعني أَنَّ الإدراك بمصباح اهيولاني وبشعوره مختص بالعال 
الظلماني اهيولاني الذي ينتهي الى صبح العام النوراني , والمراد بالعالم النوراني نفس 
الكل والعالم الثالي اجرد عن المادّة . فلا بلغ استعدادك بهذه البيانات العقلية اطيولانيه 
إلى حدّ يمكنك ان تشاهد الحقيقة بالعين الثالي فحينئذ اطف مصباح العقل ال هيولاني, 
لك وصلت إلى طلوع فجر عالم نفس الكل . 

وقوله لي « نور يشرق » إشارة صريحة إلى أنّ المراد من النور هو النور الإلمي 
جل شأنه » ولا فينبغي ان يقول نور يشرق من شمس الازل . 

فظهر مما حقّقناه ؛ أنَّ مرتبة نفس الكل بالقياس إلى ذات الواجب عر اسمه بمنزلة 
ابتداء الصبح بالنسبة إلى طلوع الشمس . ومرتبة عقل الكل الذي هو معلول للواجب 
جل شأنه بلا واسطة ‏ وكأنّه مسوس بذاته الأقدس وبالقياس اليه بمنزلة انتهاء الصبح 
بالنسبة الى طلوع الشمس . وهذان نوران اعظیان ؛ حجابان أكبران لذات الواجب جلّت 

فذاته الأقدس ظهر أُوّلاً في معلوله الال الذي هو نوره الاوّل . ثم ظهر ذاته 
الأقدس وذات معلوله الذي هو نوره الاؤل في معلوله الثاني , أعني نفس الكل . ومنها 


(۱) الأنعام ( ۶): ۱۵۸ 
(۲) تفسیر نورالثقلین : ۱ / ۷۸۰ حدیث ۳۵۰. 
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در ذکر آیات متشابهات وروایات ضعيفة مشتبهات درو ومع ۹ ۱۲۱۷ 
شارق على ما تحتها . 


فف هذا المقام ان قلت : إنّ النور الشارق على الأبدان المثالية السماوية 
والعنصرية هو عين نفس الكل المنيرة الذات » وإنّ إدراك النفس المثالية الجزئية للحقيقة 
الحقّة وللذات الحقيق عبارة عن اتصاها واتحادها بنفس الكل . 

فقد قلت قولاً حقاً وصدقاً . لأنّ نفس الكل وعالها الثالي بالقياس إلى العام 
الحسي الدنيوي عالان حان حقيقيان » وان كان بالنسبة إلى عالم عقل الكل وما فوقه 
موهومان مجحازيان ,كما مضى في شرح الحديث السابق . 

وان قلت : إنّ النور الشارق الظاهر في ذات عقل الكل الذي هو النير الذات 
الظلّي الذات والفاقر الذات في ذات نفس الكل التصف بالصفات المذكورة وفي ذوات ما 
تحت نفس الكل المتصفة بالفقر الذاتي هو عين ذات الواجب الغني النير المنير الذي هو 
ذو الكل باحقيقة. وأنّ ادراك النفس المثالية الجزئية للحقيقة الحقّة عبارة عن اتصاطا 
واتحادها بنفس الكل وعقل الكل وواجب الوجود تعالى شأنه . 

ويؤيّد ما ذكرناه ما قاله أرسطو في « اثولوجيا » : ان النفس إذا كانت في العام 
الأعلى اشتاقت إلى الخير ا لحض الأول 22 ولا يحجبه شيء» ولا يمنع مانع 
ان يسلك حيث شاء؛ أن كان نفس الكل ناقصة في فعلها وقدرتهاء فشارقية ذاتها 
وظهورها في الأبدان المتكثّرة يكون بعنوان التعلق والانغماس بها , وعقل الكل لا كان 
تامّاً في فعله وقدرته وكذا ما فوقه أعني الواجب -جلّ شأنه خا كان فوق القام في ذاته 
وفعله وقدرته , فشارقيتها يكون بعنوان القيّومية لا بعنوان التعلق والتقييد. 

وتفسير ما ذكرناه من « اثولوجيا » هو أنّ من المعلولات الواقعة تحت عقل الكل 
مثل نفس الكل . والنفوس الجزئية الكاملة لو صاروا للعالم الإهي بحيث يصير ذات 
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الإله بمغزلة الصورة المتممة له أي بمنزلة الصورة العلمية الحضورية له .كما كان بمغزلة 
الصورة بالنسبة إلى عقل الكل . فكأنّه صار ذلك المعلول الذي تحت العقل الأول أيضاً 
مضلا مدا بذاك الو اعت بلااوايطة جاب حاجنب كفل الأول او اتال اسر 
الثالث والثاني بلا واسطة المعلول الأول وان كان أمراً محالاً .كما أنّ صدورهما عن 
الواجب بلا واسطة محال » إلا أنّ العلول الأول والثاني والثالث في مرتبة الوله والفناء, 
كأتهم صاروا في الحكم معلول واحد, فن هذه الجهة في تلك المرتبة يكن أن يقال اتصل 
ذاته الأقدس بتلك الذوات المترتبة بلا واسطة » وقد فصّلنا الكلام في ذلك في شرح 
اثولوجياء فليرجع إليه من يريد الاهتداء انتهى . 

ودیگر خد بقن است که روایت کرده‌اند از کرت رسالت ۶ كد 
فرموده: «الشريعة أقوالي , والطريقة أفعالي , واحقيقة أحوالي » وذکروا في الفرق 
بين الثلائة : أنّ الشريعة جسم » والطريقة نفس , والحقيقة روح » وبعبارة اخری : الشريعة 
أسماء. والطريقة صفات . والحقيقة ذات » وأيضاً الشريعة بدايسة. والطريقة توسط 
والحقيقة غاية إلى غير ذلك . 

وذكر محيى الدين في « اصطلاحاته » : إنّ الحقيقة عبارة عن سلب أوصافك عنك 
بأوصافه . بأنّ الفاعل بك فيك منك الا أنت(" انتهى . 

وقد مر في حديث كميل ذكر الحقيقة , والمراد منها على سليقتهم . 

دك تلفق افك كد ا حضوت عمو ع روايك که 
« لاتسبّوا الدهر فان الله هو الدهر »" يعنى دشنام مدهيد دهر را که خدا همان دهر 


. 6/1 : كشف الخفاء عجلونى‎ )١( 
. ) اصطلاح الصوفيه محيى الدين عربى : ۷( مع تفاوت يسير‎ )۲( 
۰۳۶۵ : كنز العمال : ۲ / ۰۶۰۶ سنن بيهقى‎ )۲( 
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است , ومراد از دهر روزگار است در لغت عرب . 

قال الشیخ عبدالله البلباني من متقدمي مشايخ الصوفية في رسالة وضعها في بیان 
حدیث : « من عرف نفسه فقد عرف ربه » .ما لفظه : فان قال قائل : كيف السبیل إلى 
معرفة النفس ومعرفة الله تعالی ؟ فا جواب : سبيل معرفتهما ان تعلم أن الله كان وم يكن 
معه شيء والان كما كان . 

فان قال : آنا أرى نفسي غير الله ولا أرى الله نفسي . 

فالجواب : أراد النبي ب بالنفس وجودك وحقيقتك لا النفس المسماة باللوامة 
والأمّارة والمطمئنة , بل أشار بالنفس إلى ما سوى الله جميعاً. كما قال البي يي : « أرني 
الأشياء كما هي ۱ , عن بالأشياء ما سوى الله أي عرفني ما سواك» لا أعلم ولا أعرف 
الأشياء أىّ شيء هي ؛ آهي أنت أم غيرك ؟ وأهى قد باق أم فان ؟ أراه الله تعالی ما 
سوى نفسه بلا وجود من سواه . فرأى الأشياء كما هي » أعني رأى الأشياء ذات الله بلا 
كيف ولا أين . 

واسم الأشياء يقع على النفس وغيرها من الأشياء » فان وجود النفس ووجود 
الأشياء سيّان في الشيئية , حتى أنّ من عرف الأشياء عرف النفس. ومتى عرف النفس 
عرف الربٌ » لأنّ الذي تظنّ أنه سوى الله ليس هو سوى الله » ولكنك ما تعرف وأنت 
ترا ولا تغرف اتك ا ۱ 

ومی انکشف لك هذا السرّ علمت أنّك لست سوى الله » وعلمت أنّك كنت 
مقصودك» وأنّك لا تحتاج الى الفناء ونك لم تزل ولا تزال بلا حين ولا آوان, جميع صفاته 
صفاتك. ظاهره ظاهرك . وباطنك باطنه . وأوّلك أوّلهء وآخرك آخره. بلا شك وله 
ریب وترى صفاتك صفاته . وذاتك ذاته بلاصيرورتك ايّاه وصيرورته ايّاك , بلا قليل 


(۱) تفسير القرآن ملاصدرا: ۲ / ۳۳۲. 
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ولاكثير. ه كل شيء هالك الا وجهه ١4‏ بالظاهر والباطن» يعني لا موجود الا هو, 
ولا وجود لغیره » فيحتاج الى اللاك . ويبق وجهه, كما أنَّ من لم يعرف شيئا ثم عرفه ما 
فنى من وجوده بل فنى جهله ووجوهه باق بحاله من غير تبديل وجوده بوجود آخر, ولا 
یترکب وجود منك بوجود العارف , ولا تداخل بل ارتفع الجهل . 
فلهذا جاز للواصل إلى الحقيقة ان يقول : أنا الحق » وأن يقول : سبحاني » وما وصل 
واصل إلى الحق المبين الا ورأى صفاته صفات الله , وذاته ذات الله بلاكون صفاته ولا 
ذاته داخلا في الله أو خارجاً عنه , ولا أنه فان من الله » أو باق من الله » ويرى نفسه أنه م 
يكن قط . لا آنه كان ثم فنى ‏ فإنّه لا نفس إلا نفسه ولا وجود الا وجوده . وإلى هذا أشار 
الني ييه بقوله : « لا تسبّوا الدهر فان الله هو الدهر »۲۱ أشار إلى أنّ وجود الدهر إلى الله 
تعالى عن الشرك والضد والكفر. 
وروی عن الله : « يا عبدي مرضت فلم تعدني , وسألتك فلم تعطني »" آشار إلى 
9 وجود السائل ووجود المريض وجوده., وعن الني يبه : «موتوا قبل ان قوتوا»١".‏ 
وفي الصحيح , عن الامام الباقر ا أنه لما اسري بالنبي ل قال : «يا ربٌ ما 
حال المؤمن عندك ؟ قال : يا محمد !من أهان ولا ی فقد بارزني با محاربة , وأنا أسرع شيء 
إلى نصرة أوليائي » وما ترددت في شيء أنا فاعله كتردّدي في وفاة المؤمن» يكره الموت 
وأكره مسائته, وأنّ من عبادي من لا يصلحه الا الغنى لو صرفته إلى غير ذلك هلك 
. وأنّ من عبادي المؤمنين من لا يصلحه | الفقر . لو صارفته إلى غير ذلك لك »!8. 


(۱) القصص ( ۲۸): ۸۸. 

(۲) عوالی اللثالی : ۱ / ۵۶ حديث ۸۰. 

(۳) بحارالانوار : ۷۱/ ۳۶۸ حديث ۱۵۶( مع تفاوت یسیر ). 
(۴) کشف الخفاء عجلونی : ۲ / ۲۹۱ حدیث ۲۶۶۹ . 

(۵) کافی : ۲ / ۲۵۲ حدیث ۸. 
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ديكر حديث صحيح كه حق تعالى فرموده : « ما يتقرب إلى عبدي بشيء 
أحبّ إل ما افترضت عليه , وإنّه ليتقرّب إلى بالنوافل حتى أحببته , فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به , وبصره الذي يبصر به . ولسانه الذي ينطق به , ويده الذي 
ينطش ها بان دعاني أجبته , وان سألني أعطيته »(". 

واين حدیث را اهل سنت نيز روایت کرده‌اند به اندک تغییری در متن 

میبدی در « شرح دیوان » گفته که : درویشی حضرت محمد مصطفی 9 


را با عمر فاروق در واقعه‌ای دید وهر سه به دور متصل به هم نشسته بودند. 


0 


ود ان تعضرت از توريؤه به رنگی که تخیر از آن نمی توان کرد :وان رنگ 
به تدريج ميل به بی‌رنگی مىكرد » وچون نزديك می‌شد که از نظر غابب شود 
آن درويش سؤالى مىكرد وهمين كه آن حضرت به سخن مشغول می‌شد به 
رنگ اول عود می‌کرد ومی‌فرمود : ناگاه امیرالمژمنین عمر به آن درویش 
گفت: من حقیقت همه چیز می‌دانم الا حقیقت تو که نمی‌دانم » آن حضرت 
فرمود که : اگر حقيقت همه چیز می‌دانی حقیقت او هم می‌دانی » برای آنکه . 
حقيقت جمیع أشياء واحد است(۳. 

در مذهب من جه سايه ونور یکی است 

خاک وه اقفر وتا مور یکی ایک 
آنجا که مقام پاکبازان باشد 


دانم به يقين که دار ومنصور یکی است 


(۱) کافی : ۲ / ۳۵۲ و ۰۳۵۲ ذیل حدیث ۸. 
(۲) سنن ابن ماجة : ۲ ۱۳۲۱ حدیث ۰۳۹۸۹ 
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قال الشيخ البهائي في حل هذا الحديث ما لفظه : لأصحاب القلوب في هذا المقام 
كلمات سنيّة وإشارات سرية وتلويحات ذوقية . تعطر مشام الأرواح» وتحيي رمم 
الأشباح» لا مهتدي إلى معناها ولا يطّلع على مغزاها الا من أتعب بدنه بالرياضات, 
وعنى نفسه بانجاهدات حتى ذاق مشربهم وعرف مطلهم . 
وأمّا من لا يفهم تلك الرموزء لم بهتد إلى هاتيك الكنوز لعكوفه على الحظوظ 
الدنية وأئّهماكه في اللدّات البدنية » فهو عند سماع تلك الكلمات على خطر عظيم من 
القردّي في غياهب الإلحاد. والوقوع في مهاوي الحلول والاتحاد. تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً. ونحن نتكلم في هذا المقام با يسهل تناوله على الأفهام . 
فنقول : هذا مبالغة في القرب . وبيان لإستيلاء سلطان احبة على ظاهر العبد 
وباطنه وسرّه وعلانيته , فالراد - والله أعلم ان إذا أحببت عبدي جذبته عن محل 
الأنس وصرفته إلى عالم القدس » وصيّرت فکره مستغرقاً في اسرار الملكوت» وحواسّه 
مقصورة على اجتلاء أنوار ا جبروت . فتثبت حينئذ في مقام القرب قدمه. ويمتزج باحبة 
لحمه ودمه إلى ان يغيب عن نفسه . ويذهل عن حشّه. فتتلاشي الأغيار في نظره » حتى 
أكون له بمنزلة سعه وبصاره .كما قال من قال : 
جنوني فيك لا بخن وناري منك لا تخبوا 
فأنت السمع والأبصار والأركان والقلب( 
انتهی . 
دیگر حدیثی است مروی در « غوالی اللتالی » که حضرت فرمود : «إنَّ 
الله جميل يحب امحمال »۲۱ یعنی خدا جمیلی است که دوست می‌دارد صاحب 


(۱) الاربعون حدیثا لشيخ البهائی : ۴۱۵ و۰۴۱۶ 
(۲) عوالی اللثالی : 7١١ / ١‏ حدیث ۵۴. 
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جمال را. 
دیگر حديثى است که روایت کر ده‌اند که حضرت فرمود: « اطلبوا الخير عند 
حسان الوجوه »۷ يعنى طلب كنيد خوبى را وجيزهاى خوب را نزد خوش 
صورتان. 
دیگر حديثى است که در «غوالى » روایت کر ده که حضرت فرمود: « العلم 
نقطة كثرّها الجاهلون »۲۲ یعنی اصل علم یک نقطه بوده که جاهلان آن را 
زياد وبسیار کرده‌اند . 
از نقطه جه حرفهای بی‌حد که نمود 
وين طرفه که غير نقطه را نيست و جود 
انگشت زحرف غير اگر برداری 
یک نقطه شود مرکز پرگار شهود 
دیگر حدیثی است که شيخ بهائی در « مفتاح الفلاح » روایت کرده از 
حضرت صادق لا كه فرمود : « ما زلت اکزرها -یعنی آية ایاك نعبد وايّاك 
نستعین - حتی سمعتها من قائلها » یعنی در نماز بسیار تکرار نمودم گفتن 
اناك نبعد وایاک نستعین را تا به حدّی که شنیدم از قائلش » پس شیخ 
فرموده که: جه خوب گفته است شيخ شبستری : ۱ 
روا باشد انا الحق از درختی چرا نبود روا از نیک بختی(۲ 
وافثال اين غار واتار سار است: 


(۱) كنز العمال : ۶ / ۰۵۱۶ جامع الصغير سيوطى :۷۲ حدیث ۰۱۱۰۷ 
(۲) عوالى اللئالی : ۴ / ۱۲۹ حديث ۰۲۲۳ مصابيح الانوار : ۲ / ۳۹۲ حديث ۲۲۱. 
(۳) شرح كلشن راز : ۰۳۷۲ و مراجعه شود به پا ورقى صفحه ۲۸۲ كتاب حاضر . 
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وديكر حدیثی است که قاضى مير حسين ميبدى در اوايل « شرح ديوان 
مرتضوى» روايت كرده است كه جبرئيل آمد وكفت : يا رسول الله فقراى امّت 
تو پانصد سال قبل از اغنياء به بهشت روند» رسول 6ة خوشحال شد, وفرمود 
که : « هيج كس در ميان شما هست كه شعرى بخواند ؟ » یکی خواند: 
قد لسعت حية اطوی كبدي ١١‏ فلاط بيب طاولاراق 
ال الحبيت الذي شعفت( به فعنده رقيتي وترياقي 
يس نبى واصحاب وجد كردند به مرتبه‌ای كه ردا از دوش مبارک 
بیفتاد» وچون فارغ شدند هر یک به جاى خود بنشستند , معاوية بن ابى سفيان 
كفت : ما أحسن لعبكم يا رسول الله ! بيغمبر فرمود : « يا معاوية ! ليس بكريم من لم 
هت عند سماع ذكر الحبيب» » يس رداى خود را به چهار صد پاره کرد. وبه هر 
کی ا ود 
بعد از آن ميبدى گفته كه : بعضى اولياء در این حال صبر وتمكين 
ورزیده‌اند» جنيد در مجلسى كه صوفيه سماع مىكردند نشسته بود» تصور 
كردند كه مگر رقص پیش او حرام است » پرسیدند فرمود : © وترى الجبال 
تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ي وابو الحسین نوری در مجلس سماع 
ا بو ا کرو ای او بهشته اناس الكرري ذلك لهل يرق 
الحالة إلى نهايتها . فإنّ الحالة إذا انتهت ومقامها الروح والدم عرش الروح انتفخت 
العروق وامتلئت واننطرت!۳. 


(۱) مصدر: شغفت. 
(۲) التّمل ( ۲۷) : ۸۸. 
(۳) شرح دیوان امیرالمومنین عا میبدی : ۹٩‏ ۷۰ 
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ديكر حديث كتاب « مصباح الشريعة » -كه منسوب است به حضرت 
امام جعفر صادق لإ كه فرمود كه : « العبودية جوهرة کنهها الربوبية» فا فقد من 
العبودية وجد في الربوبية » وما خف من الربوبية أصيب في العبودیة»(. 

ديكر دعاى حضرت امام حسين ا به روايت ابن طاووس مذكور 
است که فر موده : « إهي حَقني بحقائق أهل القرب , وأسلك بي مسلك أهل الجذب»!", 
وغير افيا از کنات ها نها کا اشنا رمحتو لات موضوغات: 

وجواب وتأويل آنها موقوف است بر تمهيد مقدمه » و آن این است كه: 
ملک مان در اوايل سورة آل عمران فرموده: « هُوَ الى أَنْرَلَ عَلَئِكَ الْکتاب مِنْهُ 
آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ۱4" تا آخر أيهُ شریفه , که خلاصة مضامین منیفه‌اش أن است 
که سق تعالى قرو فزسقاده است بر تو فران را کار تمه انا بای افكت 
محکمات که شکی وشبهه‌ای در معنی ومراد از آن نیست ‏ وآن آيات ام 
ا لکاټ است»وایات د یکر در فران هست که متشابهات ات که معتی وفراد 
از آن درست معلوم نیست , به سبب اجمال در معانی الفاظش . مانند الفاظ 
مشترکه بدون قرائن معیّنه يا غير ثابت الحقيقه يا به اعتبار مخالفت ظواهرش با 
ادلةُ معینه عقلیه , يا براهین قطعیه کلامیه , يا مخالف ضرورت مذهب يا دين يا 
اجماع کل مسلمین يا خصوص امام مبین . ۱ 

يس أن کسانی که در دلهای آنها انحرافی از حق ومیلی به باطل هست 
وفی الحقيقه منافقند . يا در راه تحصیل حق کوتاهی کرده ودرست مجاهده با 


(۱) مصباح الشريعة : ۷. 
(۲) اقبال الاعمال : ۰۳۴۹ بحارالانوار : ۵۹ / ۲۲۶ . 
(۳) آل عمران ( ۳): ۷ 
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شی اا زه تس عتتموهه اند ی پروی می نما مد مشا هات قران را ز وید عن 
بعت کد خو اهن شی :يه ان فال اسك یی ا ان :زا وعدا که بار 
آز ملاحده از كراميه وزنادقه وحشويه در اين ميدان در إغوا وإضلال مؤمنان 
معد ومكين قطان کف اند هه ذيول بات ووو ات شا قد 
قائل به جسميت خدا وعدم عصمت انبياء واوصياء » وحليّت تفخيد بلكه لواط 
بتتضیوضا با الا کیان فاستان تنه تنشد وان 

ودر اخبار بسیار وارد است که قرآن محكم دارد ومتشابه » وناسخ 
ومنسوخ » وخاص وعام » ومطلق ومقید . واز حضرات ائم معصومین صلوات 
الله عليهم أجمعين مروی است که فرموده‌اند : « احادیث محکمی دارند مثل 
محکم قرآن , ومتشابهی دارند مثل متشابه قرآن , وهمچنین ناسخ ومنسوخ 
وعام وخاص ومطلق ومقید دارند »(. 


۱ [ جعل حديث وجاعلین آن ] 
بلکه در اخبار احادیث دروغ ومجعول ووارد بر سبیل تقیه بسیار است. 
وذو غیر موا از سید ابا د القاظ متفه مقا رة المعتی مروی است كد 
« قد کثرت القالة عل » ألا فن کذب على متعمّداً فیتبوء مقعده من النار »۰۳۱ یعنی : به 
تحقیق که بسیار شده‌اند دروغگویان برمن , آگاه باشید که هرکه عمداً بر من 
دروغ بندد پس بايد که در جهنم جای خود را مهیّا سازد وداند. 
واز بعضی از ائمه لظ مروی است که فرموده : « إنّ لكل رجل منّا رجلا 


(۱) کافی : ۱ خصال شيخ صدوق : 0١‏ حدیث ۱۳۱. 
(۲) کافی : ۱ /۶۲. 
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جعل حدیث وجاعلین آن ره هه FANE‏ 


يكذب عليه »( یعنی : از برای هر يك از امامان کسی هست که دروغ می‌بند ند 
ا 

ودر كتاب « بحارالانوار » مذكور است كه چون محمد بن سليمان 
خواست که عبدالكريم بن ابی العوجاء زنديق را بكشد وامر به قتل او نمودء 
وعبدالكريم به يقين دانست که او را مىكشند , كفت : به خدا قسم حالا که مرا 
م ىكشيد بدانید كه من چهار هزار حدیث وضع کرده‌ام .كه در انها حلال را 
حرام وحرام را حلال ساخته‌ام , وروز صوم شما را روز فطر » وروز فطر شما 
را روز صوم نموده‌ام» بعد از آن اون كردن رد 

وفاضل نشائی گفته است كه : کذابون معروفون به وضع وجعل حديث بر 
رسول خدا ب چهار نفرند : ابن ابی یحیی در مدینه. وواقدی در بغدادء 
ومقاتل بن سلیمان در خراسان . ومحمّد بن سعید - معروف به مصلوب در 
شام» واز جملة کذابون وضّاعون احمد بن عبدالله جویباری است » ومحمّد بن 
عکاشه کرمانی » ومحمّد بن تمیم فاریابی » زیاده بر ده هزار حديث وضع 
نمود. واز آن جمله است وهب بن وهب قرشی » ومحمّد بن سائب کلبی » وابی 
داود نخعی » ومغيرة بن سعيد کرمانی ومأمون بن احمد هروی وغیرهم » تمام 
شد کلام نسّائى7". ۱ 

وروايت شده است كه سعيد بن طريف ديد يسرش را که می‌گریست: 


كفت : چرا كريه مىكنى ؟ كفت : معلم مرا زده است » به معلم كفت : که به خدا 


. بحارالانوار : ۲ / ۲۱۷و۲۱۸‎ )١( 
.۶۱/ ۴ : بحارالانوار : ۵۵ / ۰۳۵۷ میزان الاعتدال : ۲ / ۰۶۴۴ لسان المیزان‎ )۲( 
.۴۷۳ / ۲ : لالی المصنوعه‎ )۳( 
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قسم كه معلمان را خوار خواهم كرد » خبر داد مرا عكرمه از ابن عباس از 
رسول خدا به که فرمود : معلمان يسران شما بدان شمايند(". 

وروايت شده از حفص بن سليمان كه كفت : شنيدم كه مهدى راكه 
می‌گفت كه اقرار کرد نزد من مردى از زنادقه كه چهارصد حديث دروغ وضع 
كرد اي" 

وشيخ زین الدين شهيد ثانى #۶ در « شرح درايه » به اين مضمون 
فرموده است که : حديث موضوع بدترين اقسام حديث ضعيف است , وحلال 
تنس بو آبت كردق أن ازبراى عالم به حالش مگر با بیان حالش » وشناخته 
مى شود وضع حديث به اقرار واضعش » پس حكم مىشود به وضع أن به 
حسب ظاهر نه اقا هاعتبار احتمال کذبش در اقرار ‏ والکذوب قد يصدق: 
یعنی دروغگو گاهی راست می‌گو ید » وبه رکاکت الفاظش ونحو آن, وبه اطلاع 
بر غلط ووضع آن بدون تعمد . 

چنانکه واقع شده است از برای ثابت بن موسی زاهد در حديث «من 
کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار »۲۱ , هرکه نمازش در شب بسیار شود 
رويش روز نیکو گردد ؛ يس نقل شده است که روزی شخصی در ميان جمعی 
حدیث می‌گفته كه شخص نیکو رویی داخل می‌شود من كثرت صلاته باللیل 
حسن وجهه بالنهار » يس ثابت بن موسی توهم کرد که این حديث است » يس 


روایت کرد . 


(۱) لآلى المصنوعه : ۲ /۲۷۰. 
(۲) شرح درایه شهید انی : ۱۶۰ ( با اندکی اختلاف ) . 
(۳) سنن أبن ماجه : ۱ / ۴۲۲ حدیث ۱۳۳۳ .لالی المصنوعه : ۲ /۳۲. 
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جعل حديث وجاعلين آن AVS aR‏ 


وواضعون حديث چند صنف‌اند » از ان جمله کسانی‌اند که مقصو دشان 
ازوضع حديث تقرّب به ملوک وابناء دنياست » مثل غياث بن ابراهيم که داخل 
شد بر مهدى بن منصور خليفة عباسى كه او را خوش می آمد از كبوتر بازی» 
پس غياث روايت کرد از پیغمبر که كه آن حضرت فرمود: « لا سبق إلا في حت 
أو حافر أونصل أو جناح »لك يعتق کر وواد نشت مك دو ری ا شم‌داری 
يا تیری يا بال‌داری » يس مهدى فرمود که : ده هزار درهم به أو دهندء وجون 
از مجلس مهدی بیرون رفت مهدی كفت که : شهادت مى دهم که قفای او قفای 
کی ا و كد و قي کش رتم تال وای ا سک از 
خواست تقرب به ما » پس امر کرد که کبوترهائی که برای بازی داشت همه را 
کشتند وگفت كه : من او را بر آن وضع حديث بداشتم وسبب شدم. 

واز أن جمله قومی‌اند از فقرا وگدایان که وضع می‌کنند که به نوائی 
و تفت سا اقاى اقا | تا ات عد وبح وشن دن 
مسجد رصافة بغداد . 

وعظیم ترین واضعان در ضرر به مسلمانان کسانی‌اند که به عسب ظاهر 
منسوب به زهد وورع‌ند که به وضع حدیث اميد واب از خدا دارند؛ از جهت 
آنکه به أن حديث دلهای مردم را ترغیب وترهیب می‌نمایند وبه خدا مايل 
می‌سازند. يس مردم از نهایت اعتمادی که به زهد وصلاح ظاهری ایشان 
دارند آن احادیث موضوعه را از آنها قبول می‌نمایند » وظاهر می‌شود آنچه 
گفتیم از احوال احادیثی که در باب وعظ وزهد وضع نموده‌اند. وبه زهاد 
نسبت داده‌اند افعال واحوال وخارق عادات وکراماتی را که مثل آنها اتفاق 


(۱) عوالی اللثالی : ۳ / ۲۶۵ حدیث ۰۱ سنن ابی داود : ۲٩/۳‏ حدیث ۲۵۷۴. 
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نيفتاده است از برای هيج كدام از پیغمبران اولو العزم به حیثیتی كه عقل حكم 
قطعى مىكند به أنكه ولتم E‏ 1 اولياء في نفسها 
ممكن باشد. 

واز اين قبيل است آنچه روايت شده است از ابی عُصمه» نوح بن ابی 
مریم مروزى که به او گفتند كه : از كجا مىكوئى از عكرمه از ابن عباس در 
فضایل هر سوره‌ای از قران وحال آنکه نزد اصحاب عکرمه چیزی از انها 
نیست ؟ كفت : چون ديدم مردم را که از قرآن رو گردان شده » ومشغول به فقه 
ابوحنیفه وتواریخ محمّد بن اسحاق گشته‌اند اين حدیث فضایل سور را وضع 
کردم قربتاً الى الله » واين ابو عصمه را جامع می‌گفتند ب پس ابو حاتم بن حیّان 
گفت: همه چیز را جمع کرده بود غير از راستگوئی 

وروایت کرد ابن حبان از ابن مهدی که كفت : گفتم به میسره ابن غبد ربّه 
که از کجا آوردی این احادیث را که هرکه بخواند انق را این قدر ثواب دارد؟ 
گفت: اینها را وضع کردم كه مردم را راغب در قرآن سازم » وچنین گفته‌اند در 
باپ حدیث طولانی ای در باب فضائل هر سوره‌ای از قرآن . 

پس روایت شده است از مؤقل بن اسماعیل که كفت : حدیث کرد مرا 
شیخی به آن » يس گفتم به آن شيخ كه کی حديث کرده است تو را به آن؟ گفت: 
مردی در مدائن واو زنده است » يس رفتم نزد او , گفتم : کی حدیث کرده است 
تو را؟ كفت : مردی در واسط واو زنده است » يس رفتم به سوی او وگفتم به او: 
فسن كنت :مهديك کرد مرا یکی در کا دان بسن ارقت ب سوئ او فش دست 
مرا كرفت وداخل اطاقی شد که در آنجا جمعی بودند از صوفیان وبا ایشان 
شیخی بود » يس كفت : اين شيخ حديث کرد مرا ء گفتم : ای شيخ کی حدیث 
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۳ 


کرد تو را ؟ كفت : هیچ كس حدیث نکرد مراء ولیکن چون ديدم که مردم از 
قرآن بی‌رغبت شده‌اند اين حدیث را از برای ایشان وضع کردیم که دلهای 
خود را به سوی قرآن برگردانند . 

وهرکس این احادیث را در کتب وتفاسیر خود نوشته است بدون تنبیه 
بر وضع آنها » مانند واحدی وثعلبی وزمخشری » يس به تحقیق که در اين باب 
غلط کرده‌اند , وشاید که بر وضع آنها مطلع نگشته‌اند . با وجود آنکه جماعتی 
ادغلا سای ام دزن وکا امک کهآ ھاو فی ها کر وه انیت 
فادرا EE‏ 

ووضع كردن زنادقه مثل عبدالکریم بن ابی العوجاء که محمّد ابن 
سلیمان بن على عباسی او را كردن زد ء وبّنان که خالد قسیری او را کشت وبه 
آتش سوزانید. وغلات از فرق شيعه مثل : ابو الخطاب ویونس بن ظبیان 
ويزيد بن صائغ وامثال آنها بسیاری از احادیث را وضع کردند که به آنها اسلام 
را فاسد سازند , ومذهب باطل خود را نصرت دهند . 

روایت کرده است عقیلی از حمّاد بن زيد که كفت : وضع کردند زنادقه 
چهار هزار حديث » وروایت شده است از عبدالله بن يزيد مُقرى که مردی از 
خوارج ازمذهب باطل خود رجوع کرد » پس می‌گفت که اين احاديث را نگاه 
كنيد كه از جه شخص می‌گیرید » زيراكه چون ما چیزی را رأی خود قرار 
می‌دادیم از برای او حدیثی می‌ساختيم » بعد از آن فضلاء اعلام قیام نمودند به 
کشف عیوب آنها ومحو عار از انها , پس حمد خدای را تا به حدّی که بعضی 
ازعلما فرموده که : حق تعالی ستر ننموده بر کسی که حديث دروغ ساخته بود . 


وبه تحقیق که قائل شده‌اند کرامیه وبعضی از مبتدعه از صوفیه به جواز 
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وضع حديث از برای ترغيب وترهیب » واستدلال کرده‌اند به آنچه در بعضى از 
طرق حديث مشهور متواتر بالمعنى وارد شده است به اين عبارت : «من كذب 
عل معتمّداً ليضل به الناس »' تا آخر » يعنى کسی كه عمداً بر من دروخ بندد كه 
مردم را به آن كمراه سازد , وناقلان حديث اين زيادتى را باطل ساختهاند, 
وحمل کرده‌اند بغضى از آنها « من كذب غلل »زا بر آنکه مراد آن است که کسی 
كزيل که ما حر ابا وو ات ا کا ید ین کته عضي از أن 
مخذولان گفته‌اند كه حضرت فرموده است « على » » یعنی دروغ از برای ضرر 
من بندد وما از برای نفع وتقویت دين أو دروغ مى بنديم . 

وحكايت كرده است قرطبى در کتاب « مفهم » از بعض اهل رأى وقياس 
اينكه: آنچه موافق باشد با قياس مى توان نسبت داد آن را به نبى 8# . 

وديكر آنکه :روایت راكاهى اختراع وجعل مىكند واضع از پیش خود 
وكاهى كلام غير حجت ومعصوم را مثل بعضى از صلحا وقدماء حكما يااز 
كتب بهود ونصارى اخذ مىكند وآن را نسبت به حجج ومعصومين می‌دهد, يا 
حديث ضعيف السندى را سند صحيحى از برای او جعل می‌نماید تا آن را 
رواج دهد. 

وبه تحقيق كه تصنيف كردهاند جمعى از علماء كتابها در بيان اخبار 
موضوعه» از آن جمله است فاضل حسن بن صغانى صاحب كتاب «در 
الملتقط في تبيين الغلط » كه خوب است » واز براى ابو الفرج ابن الجوزى 
حنبلى نيز كتابى هست نه به آن خوبى » زيراكه ابن الجوزی ذکر كرده است در 
آن بسیاری از اخباری را که ادعای وضع آنها نموده » ودليلى بر وضع آنها 


(۱) صحیح بخاری : ۱ / ۳۵ باب ائم من کذب على النبی اة , الکافی : ۱ / ۶۲. 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


جعل حديث وجاعلين آن AONE eRe‏ 


نیست, والحاق آنها به ضعيف اولى است » وبعضى از آن ملحق به صحيح 
وحسن می‌تواند شد نزد اهل حديث , به خلاف كتاب صغانى كه آن تمام است 
در این بات ومشتمل است بر انصاف ارق 11 تمام شد کلام شهید در 
«شرح درايه» . 

قاصر كويد که : آنچه فرموده است که واضع حديث طير غیاث مذکور 
بوده. موأفق است با قول علامه زمخشری در «ربیع الابرار »۲۱ وفاضل 
جزری در « نهایه 6 با جمعی دیگر » لکن بعضی دیگر وضع آن حدیث را 
نسبت داده‌اند به وهب بن وهب قرشی قاضی که مادرش زوجم حضرت امام 
جعفر صادق ا بود » وبعضی گفته‌اند كه آن را وهب از برای منصور خلیفه 
وضع نمود, وبه اين سبب او را ملقّب به کذاب نمودند!۳» بلکه فضل بن شاذان 
او را اکذب بريه شمرده(, واحتمال صدق به هر دو می‌رود که هر دو وضع 
کرده باشند به اعتبار عدم منافات . 

وفاضل فیروز آبادی شافعی صاحب « قاموس اللغه » در رساله‌ای که 
در اخبار موضوعه نوشته -مبوّب به چند باب -به اين مضمون گفته است: باب 
تحریم خواندن قرآن به صوت وغنا؛ ثابت نشده است در أن چیزی , بلکه 


وارد شده است خلاف أن در « صحيح بخاری » وآن اين است که پیغمبر کا 


(۱) شرح درایه شهید ثانی : ۱۶۴-۱۵۲ برای اطلاع بیشتر به لالی الم صنوعه : 
۲ ۷۴-۷ والغدیر : ۲۰۸/۵ ۲۹۳ مراجعه شود. 

(۲) ربیع الابرار : ۳ / ۲۰۵ و۲۰۶ . 

(۳) نهایه ابن اثير : ۲ /۳۳۸. 

(؟) تنقیح المقال : ۳ / ۲۸۲ . 

(۵) رجال کشی : ۲ / ۵۹۷. 
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داخل مكه شد در روز فتح در حالى که می‌خواند سور فتح را به صوت وغنا. 

وى كفت كه : ترجيع این است ١١111‏ باب فضائل على له وضع كردهاند 
در آن احادیثی جند كه شمرده نمی‌شوند , از جملة قبيحترين آنها احاديث 
كتابى است مسمّی به وصايا ؛ که ال هر يك از آنها يا على است » وثابت از 
مجموع احاديث فضائل على همین يك حديث است که «يا على أنت مث بمنزلة 
هارون من موسى . 

باب فضائل روز عاشورا واستحباب روزه داشتن آن > وساير احاديثى 
كه وارد شده است در فضیلت آن ؛ وفضیلت نماز در آن » وانفاق وخضاب 
وروغن مالی وسرمه کشیدن » وطبخ حبوب وغير اینها , همه موضوع‌اند 
ودروغ. ائمه حديث فرموده‌اند که : سرمه کشیدن در آن روز بدعتی است که 
قاتلان حسین يلل أن را اختراع نموده‌اند!۳. 

فضائل ابوبکر صدیق # اشهر مشهورات آنها اين است که حق تعالی 
تلان لض لماه ان براق هن وم وا نيراف اس و 

وحديثى كه حضرت بيغمبر لل فرمود كه : «ما صب اله في صدري شین 
صببته في صدر ابی بكر » يعنى كه : نريخت حق تعالى در سينةٌ من جيزى مگر 
آنکه ريختم آنها را در سينة ابویکر . 

وحدیثی که حضرت رسالت وَيْيْةُ هر وقت كه مشتاق بهشت می‌شد ريش 


ابوبکر رأ می‌بوسید ومی‌بوئید . 


(۱) سفر السعادء فیروزآبادی : ۱۵۲ و۱۵۳ . 
(۲) سفر السعادة فیروزآبادی : ۱۴۹ . 
(۳) سفر السعادة فیروزآبادی : ۱۵۰ . 
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وحدیثی كه حضرت فرمود كه : « من وابوبكر مانند دو اسبیم كه به گرو 
می دوأنيم ». 

وحدیثی كه حق تعالى : « چون ارواح را آفريد »روح ابو بكر را از ميان 
آنها بركزيد ». 

وامثال اينها از احاديث همه مجعول ودروغاند که بديهة عقل حكم به 
كذب انها مىنمايد » باب اجماع حجت است حديث صحيحى در أن نرسيده 
است, باب قياس حجت است در أن حديث صحيحى نرسيده است باب 
فضائل ابو حنيفه وشافعى وذمّشان در أن جيزى صحيح نيست » وهرجه در أن 
باب ذكر نموده‌اند همه موضوع ودروغاند(" تا آخر رساله . 

وفاضل متفنن قاضى نور الله در رسال « كشف العوار » در تفسير آية 
غار, نزد رد حديث « ما صب الله » مذكور به این مضمون فرموده كه : به علاوة 
آنچه مذكور شد شيخ فاضل ؛ خاتم محدثين شافعيه مجد الدين فيروز آبادی 
متاق ای در کت دور گنه الك عون ا كنات اوور قن کید 
مسمّی است به « سفر السعادة » که اين حديث وغير اين حدیث از احادیثی که 
روایت شده است در شان ابوبکر از اشهر موضوعات ومفتریات است .كه 
بطلان آنها به بداهت عقلیه معلوم است!". ۱ 

واه کت ان را انش بای ا واک هرات اس 
دواعی وبواعث در اتقان وضبط آنها به حدّی که به تواتر رسیده است که معنی 


کلاله راندانست » ومشهور است که معنی « اب » را در قول حق تعالی: 


(۱) سفر السعاده فیروزآبادی : ۱۴۹ . 
(۲) سفر السعادة فیروزآبادی : ۱۴۹ . 
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١‏ وَقَاكِهَةٌ وب 4( نیز ندانست» ونقل كرده است اين را جلال الدين سيوطى در 
کتاب « اتقان » , يلكه نقل کرده است که آن را از عمر نیز پرسیدند در اتام 
خلافتش در حالی كه بر منبر بود پس بعد از تأمّل بسيارى اعتراف به جهل 
و نوو 

وشكى نيست كه معانى امثال اين الفاظ مصبوب در صدر پیغمبر بوده 
وهركاه ظاهر شد جهل ابوبكر به آنها , معلوم مى شود كه مصبوب در صدر او 
واه وانق حالف بيت 7الكادكة بویت مرکو اکور ر اند لالت 
كرده است انتهى 

وروايت كرده است فاضل معتمد ميرزا محمّد استرابادی # در رجال 
كبيرش در ترجمة مغيرة بن سعید - لعنه اله -به سند حسن از يونس #4 كه: 
بعضی از اصحاب ما گفت به او که : چه بسیار سختی در باب احادیت؟ وچه 
بسیار انکار کنی احادیث اصحاب ما را ؟ پس جه باعث شده است تو را بر رد 
احادیث ؟ كفت : حديث کرد مرا هشام بن حکم اينكه شنید حضرت صادق لا 
را که می‌فرمود که : « قبول كنيد بر ما چیزی را که موافقت کند قرآن وسنت راء 
با بباید از براق أن شاهدی از انخادیت متقدمة ما رجهت آنکه مره من 
سعید - لعنه الله در خفیه داخل کرد در کتب اصحاب پدرم احادیث چند که 
پدرم آنها را نفرموده بود » . 

تا آنجا که يونس كفت که : رسیدم به ولایت عراق » پس يافتم در آنجا 
پاره‌ای از اصحاب ابی جعفر ا را » ویافتم اصحاب ابى عبدالله ا را بسیار, 


(۲) الاتقان في علوم القرآن : ۱ / ۰۱۱۳ 
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پس شنيدم از أنها احاديث بسيار وكرفتم » بعد از آن آنها را بر حضرت امام 
رضا لي عرض كردم » يس أن حضرت انکار نمود بسيارى از آن احاديث را 
كه از حضرت صادق ا باشد , وفرمود كه : «ابو الخطاب - لعنه الله -دروغ 
كفت بر حضرت صادق طا » لعنت کند خدا ابو الخطاب راء وهمچنین اصحاب 
أنوا القطاب :ور فيد ال هر کته اين انطاد رق راها ارو وور کیت اماب 
ابی عبدالله .4ة» تا آخر حديث . 

ونيز به سند حسن روايت كرده است از يونس از هشام . كه شنيد 
حضرت صادق ا راكه می فرمود که : « مغيرة بن سعيد -لعنه الله -عمداً دروغ 
مى بست بر يدرم ‏ وم ى كرفت كتب اصحاب پدرم راء واصحاب خودش مستتر 
ومخلوط بود با اضحات يدنه كاسن كر اها زا اد اصبحاف عدر 
ومی‌دادند آنها را به مغيره كه در آنها به خفيه داخل مىكرد كفر وزندقه راء 
ونسبت می‌داد آنها را به يدرم , بعد از آن مغيره مىداد آن كتابها را به اصحابش 
وامر مىكرد آنها را که آنها را در ميان شيعه متفرق ومنتشر سازند»١"‏ تا آخر 

وفي الخبرين دلالة ساطعة وشهادة قاطعة على أنّ الکتب العتمدة كانت بحیث لا 
مانع من ان یدش فیها الفسقة أخباراً ختلفة . فافهم ,إن غ ذلك من الا هار والتثار 
التي يطول ذکرها ویتعب طئّها ونشرها . 


[ نشانه‌های احادیث صحیح ] 
چون اين مقدمات را دانستی ؛ بدانکه : معتمد از اخبار وصحیح از آثار 


(۱) منهج المقال ( رجال کبیر ): ۳۴۰. 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


همان است که مضمونش مشهور ومعمول به باشد ميان فقهاء اخیار » خصوصاً 
قدماء ابرار که وسايطاند ميان ما وائمه اطهار که متکقلون ايتام ایشانند» واينكه 
هر كدي زاك اکان ا ووا هذا ا سیون ان عراف فر 
باشند يس أن حديث مردود وغير مقبول است » ودر غايت ضعف وفضاحت» 
هرچند كه به حسب ظاهر نسبت به سند در غايتٍ قوّت باشد , وبه حسب 
دلالت در نهايت ظهور وصراحت » يس بايد آنها را حمل نمود بر آنكه دروغ 
وموضوعند بر ائم هدى يا مأوّل ومحمولند بر تجويز وتشبيه » يا بر تقيّه 
وا 

بنابر اين اخبار مذكوره بعد از تسليم اسناد آنها محمولند بر تقيه واتقاء, 
با بر مجاز واستعاره: مانند آیات مذکوره وسایر آیات دال مر جسمیت 
وجبریت خداء وعدم عصمت وثبوت غلط وخطا از پیغمبران وائمة هدی. 
چنانکه تنبيه شد قبل از اين بر بسیاری از آنها , به علاوة آنکه تأويلى که از 
برای آيةٌ سورةٌ بقره وانعام نموده‌اند در قوطي هیچ عطارى به هم نمی‌رسد. 
وهيج گاوی وخری او را قبول نمی‌نمایند . 

ومعتمد از تفسیر ومعانی آیات همان است که به طریقی صحیح از 
معصوم 8 رسیده باشد . يا معتبرین ومشهورین از مفسرین به آن تفسیر کرده 
باشند, ومعارضی از ادل قطعيةٌ عقلیه يا نقلیه نداشته باشد» واكثر اخبار 
موضوعة مذکوره دروغ واز موضوعات ومجعولات صوفیان است » وآثار 
وضع وکذب بر آنها ظاهر ونمایان است . 

واز آن جمله حدیث « من عشق » را جمعی از اعیان تصريح نموده‌اند به 
کذب ووضع أن » پس شيخ الاسلام ابو عبدالله محمّد بن ابى بكر شامی در 
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کتاب «الداء والدواء » گفته به این مضمون : اما حدیث «من عشق فعف » که در 
سندش سوید ین سعید است : پس به تحقیق که انکار نموده‌اند حفاظ اسلام اين 
حدیث را بر او که از آن جمله‌اند ابن عدى در « كامل » » وبیهقی در 
«ذخیره»» وابن طاهر در « تذکره »» وابو الفرج بن الجوزی أن را در 
موضوعات شمرده , وابو عبدالله حاکم آن را انکار نموده , با وجود آنکه كمال 
تساهل در باب احادیث می‌نموده, وگفته : که من تعجب می‌کنم از سوید. 

يس شيخ الاسلام گفته كه : من می‌گویم که حق ودرست أن است که اين 
حدیث از کلام ابن عباس است . وغلط کرده است سويد که به حضرت 
رسالت ْله رفع نموده ورسانیده است ؛ و آن شباهت ندارد به کلام پیغمبران. 

واما روایت كردن خطیبب ازهری از معافی بن زکریا از قطبة ابن فضل 
از احمد بن محمّد بن مسروق!" از سويد از ابن مسهّر از هشام ابن عروه از 
پدرش از عايشه -رضی الله عنها -از حضرت رسالت وليه . يس از ظاهر ترین 
غلطهاست » وروایت نمی‌کند هشام از پدرش از عايشه مثل اين حدیث را نزد 
کسی که اندک بوی حدیث را بوئیده باشد , وما شهادت می دهم از برای خدا 
که عایشه --رضی اه عنها -هرگر روا نت نکرده است این زا از رسول خدا 8 
ونه عروه از عايشه ونه هشام از عروه. ۱ 

واما حدیث ابن الما جشون از عبدالعزیز بن ابی حازم از ابن ابی نجیح از 
مجاهد از ابن عباس -رضی الله عنهما از حضرت رسول َب يس دروغ 
ای و ا الما روو اوھ که اسر ای تكردة امك ر وی وم بكار 
از او » بلکه اين حدیث دروغ واز جعل وضّاعين است » وسبحان الله چگونه 


(۱) در مصدر« احمد بن مسروق » آمده است . 
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.مثل اين سند خوب مثل این متن بد را متحمّل می‌شود وروايت می‌کند . پس 
قبييح ورسوا کند خدا دروغكويان را وواضعان احاديث را. 

وبه تحقيق که نقل كرده است آن را ابو الفرج از محمّد بن جعفر بن سهل 
از يعقوب بن عيسى از فرزندان عبدالرحمان بن عوف از ابن ابى نجيح از 
مجاهد مرفوعاً . واین غلطى است قبيح » زيرا كه اين محمّد بن جعفر همان 
خرائطى است که در سنةٌ سيصد وبيست وهفتم هجرت فوت شده است» پس 
يخال انيت کشخ چن الى نع زا روو دو همه لضو کم در 
کتاب «اعتلال»( آن را روایت کرده است از همین یعقوب از زبیر از 
عبد العزیز !۲ از ابن ابی نجیح » وخرائطى مذکور مشهور است به ضعف در 
روایت که ابن جوزی آن را در کتاب «ضعفا» نوشته است . 

وکلام حفاظ اسلام در انکار اين حديث همان میزان است » وبه ایشان 
است رجوع در اين شأن » وصحیح نشمرده است بلکه حسن نيز ندانسته است 
اين حدیث را کسی که در علم حدیث بر تصحیح او اعتماد توان نمود » ونه 
کسی که عادتش تساهل وتسامح در سند حديث بوده . وکافی است همین که 
E‏ کیان ماما تا ادم موش درخ وس وش 
وموقوذه وآنها را نقل می‌کند اين حديث را انکار نموده وشهادت بر بطلان آن 
داده, بلی ابن عباس كلك از او بعيد ومنکر نیست که آن را گفته باشد. 

وبه تحقیق كه ابو محمّد بن حزم نقل کرده که : از او سوال شد از مردۀ 


ان كنت كدو او کته هرا وکو ھی كوه ايك اوق أو قفا 


(۱) مصدر : الاعتدال . 
(۲) در مصدر « عن عبدالملك عن عبدالعزیز » آمده است . 
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نیست» وبردند نزد او در عرفات جوانی را که مانند جوجةٌ مرغى شده بودء 
يس از حال او سوّال نمود , گفتند : که عشق او را به اين حال رسانیده است» 
پس در مجموع آن روز عرفه استعاذه به خدا از عشق می‌نمود »این است نفس 
کسی که گفته است «من عشق فعف فكتم فات مات فهو شپید » تمام شد کلام دواء 
الداء۲۱. 

وفاضل صفدی در شرح « بيت الخال اغترابی » تا آخر از ابیات «لامية 
عجم » به اين مضمون گفته است که : روایت کرده است دارمی در جزوش 
حدیث رسول خدا م را که فرموده « من عشق » تا آخر حدیث , ودر طریق 
سندش سويد بن سعید حدثانى است که از جمله شیوخ مسلم است » لکن یحیی 
بن معین تضعیف او نموده ودر شأنش کلامی فرموده است که معنی آن اتن 
نت كه کر امس هام داش ديات انم وی با او قالش کردم 
ورواه الدار قطنی عن المنجنیقی فتابع سویدا. 

ورأيت بعضهم يقول : إما سمَى نورالدّين الشهيد شهیداً للد أحبٌ ملوکاً فأعفٌ 
فأكمده الحب فقتله , والشيخ محيى الدّين قد أطلق ول يشترط شيئاً من الکتان والعفاف , 
بل قال عقيب ذكر الشهيد : الذي لايغسل والیّت عشقاً واليتة طلقاً. مع أنه جزم بتحريم 
النظر إلى الأمرد بشهوة وبغير شهوة انتهی(". ۱ 

وعن كتاب « ديوان الصبابه » أله ذكر فيه عن الرافعي عدّ شهيد العشق من 
الشهداء". 


(۱) الداء والدواء : ۰۳۵۱-۳۴۹ 
(۲) الغیث الذى انسجم فى شرح لامية العجم در ذیل شعر « الخال اغترابی » . 
(۳) دیوان الصبابه : ۲۵۷. 
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اين حال حديث من عشق است نزد سنيان . 

واما نزد شيعيان » يس از طريق ايشان روايت نشده است مطلقاً , بلكه 
غاا أن روات عد خا که کدف كاز كوت رف شلات ار هی 
حضرت فرمود : « قلوب خلت عن محبة الله فابتلاه الله محبة الغير »۰۱ يعنى : دلهای 
خاشتان ذلياتن است كدان كيه خد الى سند انمق عق سال نها ترانيه 
محبت غير خود مبتلا فرموده است . 

عن آخوند ملا صذرا دز مجلد چهارم «اسقار ۸ تاك تمه با 
وجود تجویز عشق مجازی . وکمال تحسین وترغیبش از برای عشقبازی با 
آمردان استدلال به حدیث من عشق ننموده » و آن ر! به عنوان حدیث نقل 
نفرموده» بلکه از آن به عنوان : وقیل من عشق فکتم فمات مات شهیدا تعبیر 
فرموده. یعنی بعضی گفته‌اند که من عشق فعف تا آخر(". 

وهمچنین احادیث مذكورة دا بر جسمیت خدا ورؤيت او به دیده‌ها 
وخندیدن او به نواجذها . ودر احسن صورت ودر صورت بىريش خوش مو 
وامثال آن ؛ همه از طریق سنیان وصوفیان است نه شیعیان ومومنان » وبر تقدیر 
صحت آنها تأويل وحملش بر مجاز وتشبیه واستعاره لازم است. 

وحديث : « خلق آدم على صورته » نظر به آقربیت مرجع ضمير ؛ معنیش أن 
است که آفرید آدم را بر صورت آدم » يعنى بر صورتى كه لايق أو بوداز 
تناسب اعضاء. واستقامت قامت . وحسن صورت , واستجماع انواع حکمت. 


۰ حدیث ۱( با اندکی اختلاف). 
(۲) اسفار ملا صدرا : ۱۷۴/۷ . 
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چنانکه در علم تشریح مبيّن ومبرهن است". 

وحدیث « عماء » به مهمله بر وزن سحاب -که به معنی ابر بلند يا کثیفب 
يا بارنده , يا نازک يا سياه يا سفيد » يا آبش ريخته است -نیز از طریق اهل 
كنك اقرف كد ها ای دی تدا رس نون تدش عنقت يول وما ول اروت 
مانند امتالفی(۲. 

وهمچنین حدیث بر عرش نشستن وبه قدر چهار انگشت کم يا زياد 
بودن؛ وهمچنین موضوع ضعیف وتأویل سخیف حنابله در باب زخم خوردن 
خداء ونجات نمرود. وصلح يزيد يليد با سيد الشهداء همه هرزه ويوج است. 

وهمچنین حدیث مجعول علاء الدّوله بر امام همام هذ » وقول طبرسی 
در « مجمع » وروده عن جعفر بن محمّد 9ه ظاهر است در آن که هر یک از 
طریق اهل سنت است ‏ وبر فروض صحت حمل وتأویلشان لازم بلکه ظاهر 
است. 

ون خد وة شتا متخ[ اسك و آن تست 
چنانکه جمعی دیده‌اند وفرموده‌اند , وهمچنین حديث قدسی موضوع است. 
وحدیث « من عرف نفسه » و« تعرفنی نفسی » بر فرض صحت دلالتی بر 
مدعای ايشان ندارد» ومانند خبر « غرر ودرر » وحديث حقيقت ا از 
«نهج البلاغه» محمول وموضوع ومجعول است بر نهج مذکور . 

ودر اخبار جمع بين الاخبار وارد است که حضرت فرمود : « إِنْ لكل 


حق حقيقة» وعلی كل صواب نورا » یعنی : از برای هر حقی ودرستی حقیقت 


(۱) توحید شيخ صدوق : ۱۵۲ حدیث ۰ 
(۲) سنن ابن ماجة : ۱ / ۶۵ حدیث ۱۸۲ . 
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زاس رهست وير كر راستی نورق هست كد لالت درج ی انی کد فا 
وافق كتاب الله فخذوه» وما خالف كتاب الله فدعوه »''» يعنى : پس آنچه از اخبار 
موافق قرآن باشد آن را بگیرید و آنچه مخالف قرآن باشد ترک كنيد. 

ومعلوم است که در قرآن از عبارات مذكوره واستعارات مسطوره از 
عشق ووجد ومطرب وامثال آنها نيست » بلكه ظاهر قول حق تعالى : « لا 
درك اهاز وَهُوَ يُدْرِكُ الآبْصَارَ "١4‏ و« لئس کمثله قی4۶" عاشقيت 
ومعشوقیت خدا را مخالف ومنافی است: 

وحدیث : « الشريعة آقوالي » بر تقدیر تسلیم سند , محتمل است كه 
اشاره باشد به حجیّت اقوال وافعال وتقریرات أن حضرت » چنانکه در کتب 
اصول فقه مذکور وعمل به آنها در کتب فقهیه مشهور است . 

وهمچنین حدیث « سب دهر » از طریق اهل سنت است » يس روایت 
شده در متفق عليه یعنی در « صحیح بخاری » و« مسلم » -از ابوهریره 
مرفوعاً که حق تعالی فرموده که : « اذیت مىكنيد مرا فرزند آدم به دشنام دادن 
دهر, وحال آنکه دهر غير از من نیست » به دست خود می‌گردانم شب وروز 
را( 

وبعضی دهر را از نامهای خدا می‌دانند , چنانکه در «قاموس» گفته: 


«الدهر قد يُعدّ فى الأسهاء الحسنى »۵۲ وبر تقدیر صحت ضرری ندارد که دهر در 


(۱) کافی :۱ / ۶۹ حديث .١‏ 
(۲) الانعام ( ۶): ۰۱۰۳ 
(۳) الشورى .١١:)537(‏ 


(؟) صحيح مسلم : ۱۵ / ۰۳ صحيح بخارى : ۶ /۴۱. 
(۵) قاموس اللغة : ۲ / ۳۳۲. 
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اصل نام خدا باشد » واطلاقش بر روزگار بر سبیل مجاز باشد . وعبارات 
مجازیه دلالت بر صحت وحقیقت دعاوی محيى الاین وبلبانی وغيره از 
صوفیه ندارد » مانند حديث : «مرضت فلم تعدنى » » و« من أهان وليّاً ی », و«کنت 
سمعه »» که همه بر سبیل تجوز وارد شده‌اند . چنانکه متعارف است که می‌گو يند: 
قطع الأمير اللص ‏ یعنی امير دست دزد را بريد , وحال آنکه جلاد وفزاش 
می‌برند نه أمير . 

وهمجنين است كلام در ساير احادیث مذكوره ؛ بعد از تسلیم اسناد آنها 
0 : « التَخمدن عَلَى الْعَدْشٍ آ" شتوی "١4‏ وه كل شىء مالك 

لا وج جْهّه "١4‏ و خلت يتتدى 4" با وجود آنکه جمعى تصريح کرده‌اند به اين 

الج وس O‏ حضرت از «حق 
سعتها »من قائلها تھا یت مبالغه است در كمال التذاذ از خواندن ايه شریفه. 

وهمچنین حدیث ميبدي سني شافعی از قبیل نقلهای دیگران است؛ 
ومانند اخبار رقص پیغمبر است , وامر أن حضرت به زدن ورقصیدن از برای 
عایشه چنانکه گذشت۵. 

وفاضل احمد بن عبدالحلیم بن عبد السلام ابن تيميه ابو العباس تقی 
الدين حنبلی معروف به « ابن تيميه » در کتاب « الفرقان بين اولیاء الرحمن 
واولیاء الشیطان» , بعد از ذکر اصحاب صْفّه به این مضمون گفته که : در صْفّه 


(۱) طه ( ۲۰): ۵. 

(۲) التصص ( ۲۸) : ۸۸. 

(۳) سورة ص ( ۳۸): ۰۵۷ 
(۴) کنزالعمال : ۶ / ۵۱۶. 
(۵) صحیح بخاری : ۲ ۰۲۰۲ 
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منزل كردند از جملةٌ خيار مسلمين سعد بن ابی وقاص » واو بهترين نازلين صَفّه 
بود. وبعد از آن از آنجا انتقال نمود , ونازل شد در آن ابو هريره وغير او, وبه 
تحقیق که جمع کرد ابو عبد الرحمان سلمی تواریخ واسامی نازلین ضُنّه را در 
کتابی ۰ واما انصار از اهل صفه نبودند » وهمچنین اکابر مهاجران مثل عمر 
وابو بكر وعثمان وعلی وطلحه وزبیر وعبدالرحمان وابو عبيدة جاح وغیر 
ایشان از اهل صفه نبودند. 

وروایت شده است که صُفّه را غلام مغيرة بن شعبه ساخت» وحضرت 
رسالت به فرمود که : غلام مغيره یکی از سبعه است » واین حدیث دروغ 
است به اجماع اهل علم » هرچند كه ابو نعيم آن را در «حلیه» روایت کرده 
است, وهمچنین دروغ است هر حدیثی كه روایت می‌شود از حضرت 
رسالت وَل در باب عدد أولياء وأبدال ونقباء ونجباء وأوتاد وأقطاب .مثل 
آنكه چهارند . يا هفتند » يا دوازدهاند, يا چهلند. يا هفتاداند, [يا سیصد ] ويا 
سا وسر ده اندءزيا كه قب يكن اسیت» 

يس نيست در اين احاديث حديث صحيحى از پیغمبر که وبزركان 
هين لامطلقاً انك اا مكف اند وين فيان او رواد عكر اكه اال که 
روایتی شده است در باب آبدال که چهل مردند» واین که همه در شام ساکنند. 
وآن حدیث در مسند!" است از احادیث علی بن ابی طالب كله » واین حدیثی 
است منقطع وغیر ثابت!". 


(۱) نام آن کتاب « تاريخ من نزل الصفه » می‌باشد . 

(۲) مسند احمد : ۱ ۱۸۰ حدیث ۰۸۹۸ 

)۳( در مصدر اضافه شده است : « زیرا واضح است که على [ و ] ویارانش از صحابه از 
¢ 
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وهمچنین است آنچه روايت کرده‌اند از پیغمبر له كه شاعری در 
خدمت آن حضرت اين اشعار خواند « قد لسعت حبة اموی كبدي» تا آخر 
اشا ری که کد براوق كفك كه یی حر ت شمن افدر و جد د كد 
ردا از دوش مباركش افتاد » پس به درستى که این حديث دروغ است به 
اجماع اهل علم , وحديث دروغتر از أن اين است که بعضى روايت کرده‌اند که 
خضرت بارخ باره نموه آن را واینکه خضرت بير دل 3 باره‌ای از آن تزا 
كرفت وبر عرش آویخت 

تفن انها وامتال انها ار جیا چ ھا است که کان كم کرت 
رسالت را شناخته‌اند می‌دانند كه اينها همه دروغ است » وبر آن حنضرت 
بسته‌اند ل" تمام شد كلام ابن تيميه . 

وهمجنين حديث « مصباح الشريعة » ضعيف » بلكه از موضوعات 
صوفيه است. ويكى از رجال « مصباح الشريعة » شة ا 
وعطق تامفل در کین رخال شه سا که در كس رسال اهل سنت 

وقال الخال المفضال في ديباجة كتاب « البحار » ما لفظه : كستاب «مصباح 
الشريعة» فيه بعض ما يريب اللبيب الاهر , وأسلوبه لا يشبه سائر كلمات الأمّة 


9 معاويه وبيروانش افضل وبرتر بوده‌اند. يس ممكن نيست که برترين مردم در لشكريان 
معاويه باشند. وامًّا در لشکر على طا نباشند سپس از حديث : «تمرق مارقة من 
الدين » نيز نتيجه گرفته است كه حضرت على ويارانش افضل وبرترند وممكن نيست 
حديث ابدال صحيح باشد. 

)١(‏ الفرقان بين اولياء الرحمان وأولياء الشيطان : ۸و۹. 
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وآثارهم(" والله يعلم. 

وق ند کون شا كرد زفر شاكرد ابو حنيفه است » واستاد ابوبكر اصم 
صوفی وابراهیم بن ادهم صوفی است ‏ ودر سنۀ یکصد وهفتاد وچهار هجری 
او را در ختلان کشتند . ودر همان جا دفن کردند . 

وهمچنین عبارات دعای حضرت امام حسین ا در روز عرفه(۲ بر 
تقدیر تسلیم سند دلالت بر صحّت عقاید صوفیه ندارد » واهل قرب واهل 
جذب انبیاء واوصیاء واولیاء مومنانند » نه مجاهیلی چند که مسائل واجبة 
عبادات خود را نمی‌دانند » وبسیاری از واجبات را ترک ومحرمات را مرتكب 
می‌شوند . چنانکه قبل از این دانستی . 

وقال عبدالرزاق الكاشي في بیان اصطلاحات الصوفیه ما لفظه : الجذبة هي 
تقرب العبد بمقتضى العناية الاهية لكل ما يحتاج إليه في طی النازل إلى الحق بلا كلفة 
و 

وقال : المجذوب من اصطفاه الحق تعالی لنفسه وارتضاه لحضيرة انسه وطهره میاه 
قدسه, فحاز من النح والواهب ما فاز به جميع القامات والراتب بلا كلفة الکاسب 
والتاعب(" انتهی ما أفاد وأجاد. 


وهو صحیح مقبول لا يأبى عنه العقول ولا یعارضه شيء من المنقول, وفیه 


(۱) بحارالانوار : ۱ ۳۲. 

(۲) زاد المعاد : ۲۶۰. 

(۳) اصطلاحات الصوفيه : ۲۹ فى المصدر : « هى تقريب العبد ... المهيئة له كلّما 
يحتاج .... 

(©) اصطلاحات الصوفیه : ۰۷۷ فی المصدر : من اصطنعه الحق لنفسه واصطفاء لحطره 


انسه .... 
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مناسبة للمعنی اللغوى » ولا ارتباط له بالوصول ولا بالاتحاد والحلول كما زعموا. 

وهمجنين حديث « العلم نقطة » ضعيف السند است » هرچند كه مشهور 
ودر بسيارى از كتب اعداديه وغلات وصوفيه مذكور است . وفاضل ابن 
جمهور احسائى در كتاب « غوالى اللثالی ». وحافظ رجب برسى در كتاب 
عقا رق الانوان» ارا روات رودا : 

کال مقطا او ملا مه ناف سكل دون اوا کاب 
«بحارالانوار» فرموده در ذکر کتب به اين مضمون كه : کتاب «مشارق 
الانوار» از حافظ رجب برسى است » واعتماد نمىكنم بر آنچه متفرّد به نقل آن 
باشد, زيراكه آن كتاب مشتمل است بر آنچه موهم خبط وخلط وارتفاع وغلو 
ست (", وكتاب « غوالى اللثالى » هرچند كه مشهور ومصنفش در فضل 
معروف است لکن در آن كتاب فرق نكرده است ميان قشر ولباب » وداخل 
كرده است اخبار متعصبان سنيان را در روايات اصحاب , يس از اين جهت ما 
اقتصار می‌نمائيم در اینجا بر نقل بعضی از آنها!" تمام شد کلام آخوند. 

وبر تقدیر تسلیم سند حديث (نقطه) دلالتی بر صحت مطالب صوفیه 
نذارد:بلکه ماند آيات واحادیت مشابهات وعروف نقطنات ابات مكل 
«الم وص وق » وامثال آنها , هر کسی از اهل فضل وکمال حمل وتأویل 
وتوجیه واستنباط بعضی از چیزها بر سبیل احتمال از آن مىنما يند. 

في « الشارق» قال أميرالمؤمنين ل : «ظهرت الوجودات عن باء بسم الله , وان 


(۱) عوالی اللئالی : ۴ ۱۲۹ حدیث ۲۲۳ . 
(۲) بحارالانوار : ۱ ۰۱۰7 
(۳) بحارالانوار : ۱ ۰.۳۱7 
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النقطة الق تحت الباه » . 


وقال ا : « عن الباء ظهر الموجود . وعن النقطة تيز العابد عن المعبود». 

وقال ب : « الباء عرّفه العارفون , وما من شيء ال والباء مکتوبة عليه وهي 
احجاب». 

وفیه أيضاً : العالم أعراض وأجسام » والأجسام مركبة من السطح. والسطح 
تکون خطاً » ثم سطحاً. ثم جساً » ومدار الكل على النقطة . وکذلك الکلام مداره على 
نکم رکه مداو هل ار رک ترا روت ةرهاق ات تالا متا وغل 
النقطة. وکذلك بنو آدم ## , فان كثرتهم منحصهرة في وحدة آدم » دلیله قوله سبحانه 
وتعالى: « خَلَقَكُمْ من نَفْس وَاحدة ١١4‏ أي من صورة واحدة ومادة واحدة تتنبيهاً 
للغافلین , وكثرة آدم راجعة في بستان الوحدة إلى النقطة » وکذلك الأعداد , فإنّ مرجعها 
إلى الواحد ومنبعها منه. والواحد هو النقطة. 

وكذلك الأسماء الإلهية . فإنّ مرجعها إلى الاسم المقدّس الجامع المانع, فهو جامع 
لشملها . شامل بجمعها . فتجلى في أفرادها . ومجمع تركيب هذا الاسم المقدّس الحروف, 
ونهاية الحروف النقطه . فتناهت الأشياء بأسرها إلى النقطة ودلّت علمهاء ودلّت النقطة 
على الذات . وليست هذه النقطة كنقطة أطراف الخطوط العدميات . ولكنها الفیض 
الاّل الصادر عن ذي الجلال الستی في أَقّق العظمة والجمال بالعقل الفعّال . وذلك 
وجود الحضيرة الحمدية ييه . 

دلیله من صري الآيات قوله سبحان  :‏ الله نوژ السَمَاوَاتٍِ والارض ۲۱6 
فقو له « الله » اسم للذات » وقوله « نور » اسم للصفات . واحضراة الحمّدية 4 صفة 


(۱) النساء ( ۴): ۰۱ الاعراف ( ۷): ۱۸۹ . 
(۲) الثور ( ۲۴ ): ۳۵. 
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الله ؛ وصفوته في عالم النورء وصفوته في عم الظهور. فهي النور الاوّل الذي عليه 
العول , دلیله قوله ل وهو الصادق الأمين: أوّل ماخلق الله نوري » أنا من الله والكل 
مي . كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الرحمان قبل ان يخلق عرشه بأربع عشر الف عام» 
فحمّد وعلي حجاب الحضيرة الاهية ونوابها وخزّان أسرار الربوبية وبابها. 

أما الحجاب » فلأئّهم اسم الله الأعظم , والكلمة التي تجلى فيه الربٌ لعباده تجلى 
الصانع للعقول » وبها احتجب عن العيون ‏ یعرفك بها من عرفك , سبحان من تجلی بخلقه 
لخلقه حتى عرفوه » ودل بأفعاله على صفاته حتى وحدوه. ودل بصفاته على ذاته حتى 
عبدوه(. 

وهمچنین سایر احادیثی که « برسی » نقل کرده است بر فرض صحت 
وتسلیم آنها قابل توجیهات ظاهر است » مانند ید الله » ووجه الله » وعلی العرش 
استوی» وكنت شمعه وبصره جنانكه گذشت . 

وهمجنين آنچه « برسى » نيز روايت کرده است از خطبة البسيان از 
فرت اش الم ميق کر آن فرموده اس + ۶ انا خالق الغا وات رارض 
یعنی من خالق آسمانها وزمینم » زیرا که سند خطبة البیان ضعیف است. وبر 
فرض صمت - نظر به آنکه از معصوم است - تأويلش لازم ومحتوم است؛ 
فاد أ نات اغات ورو نا ت مشكلات: ۱ 

وتوجيه ظاهرى دارد , وآن اين است كه : آن حضرت اشاره فرموده 
اميك يذ فد عاد ودرا و واه ایک سا وش هوه ار اه 
« أَنْفْسَنَا واشسکم۷6 در مقدمة مباهله ودر سورء مائده » وهمچنین اخبار 


۰۳۰۰-۲۸ : مشارق انوار اليقين‎ )١( 
۰۶۱ :)۳ ( آل عمران‎ )۲( 
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پر که شتا هت و ارک ا سرت رشالت در هه شتا اما 
آخرجه الدلیل, وبه حدیت : « لو لاك لا خلقت الأْفلاك 6 از جمله احسادیت 
قدسيّةٌ معروفه ميان خاصّه وعامّه که حضرت عرّت خطاب به حضرت رسالت 
فرموده به این مضمون که : اگر منظور وجود تو نبود من افلاک را نمی آفریدم. 

ھی قرت ر الت عا غا ا خو افد تووم وهل اقا قفا 
جملة علل اربع وجود معلول است » ونسبت ایجاد به آن مجازاً جایز است. 
پس نسبت ایجاد به حضرت امیر نيز مجازاً جايز خواهد بود. 

وخطيب خوارزمی سئى به اين مضمون روايت كرده كه : اگر منظور 
خلقت محمّد وعلى نبود ؛ حق تعالى آدم را خلق نمی‌فرموده(» ومرحوم 
آخوند ملا حسين كاشفى آملى در هفت بند مشهورش به اين اشاره نموده به 
قولش: 

گر نبودی ذات پاکت آفرینش راسبب 
تا ابد حوّا سترون بودی وآدم عزب 

وشاید نظر به اين مقدمه در مطايبة مشهورةٌ شیخین نظر به طول قامت 
آنها ووقوع آن حضرت در بين گفتند به آن حضرت : أنت في بیننا کنون لناء یعنی : 
تو در میان ما ماتند نونی در میان لنا . پس آن حضرت فوراً فرمود :و آنا لو ۸ 
أكن لکنتم »۲۱ يعنى اگر من نبودم شما نبودید. 

تمعن نطو زه مقدمة اتعا دم اشد اک اب دش که این اس اعدد 


(۱) بحارالانوار : ۱۵ /۲۸. 
(۲) ینابیع الموده : ۲ / ۱۵۸۲ نقل از مناقب ) . 
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معتزلی در جملة احادیث مستطرفه در اواخر « شرح نهج البلاغة » از حضرت 
امیر ا روایت نموده به اين مضمون که : « گفتم به حضرت رسالت يله كه از 
خدا طلب مغفرت كن از برای من , پس حضرت دو رکعت نماز گزارده فرمود: 
«اللهم بحق علي عبدك اغفر لعل ». یعنی خداوندا به حق على بندهٌ تو؛ بیامرز على 
راء گفتم : يا رسول اله اين جه دعائی است که از برای من کردی؟ حضرت 
فرمود که : مگر کسی بهتر از تو هست که او را شفیع تو گردانم نزد خداء اشاره 
بها انکه ان خظرت با حشرت رشالت كله اقرف لوقا ت است هعفد 
ات 

واما حکایتی که از جنید نقل کرده » پس همان حکایتی است که تمام 
صوفیان وناقلان از معروف ومجهول نقل کرده وبه او نسبت داده‌اند . چنانکه 
گذشت که دروغ است » ونسبتش به جنید دروغ تر است » بلکه غير از يُرسى 
ظاهرا كن أبن را که وزان د اه مر اش وا زد راکب 
آمامی از امه اكذا غهرية که سيف مال مر ی استانه گر هة آو اشغ باشد: 
زيراكه وفات جنيد در سنه دویست ونود وهفتم یا هشتم از همجرت است. 
وتولد حضرت صاحب الامر ا در سنة دویست وپنجاه وششم است. به 
تاريخ لفظ نورء وغیبت صغراى أن حضرت بعد از چهار سال از ولادت است 
كه سال وفات امام حسن عسکری است » وولادت أن حضرت در دویست 
وسی ودو بوده » ومجموع عمر شریفش بيست وهشت سال . ومجموع ايام 
امامتش شش سال بوده . 

خلاصه احدی از معتبرین اهل سنت وشیعه جنید را از اصحاب ورجال 


(۱) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید : ۰ حدیت ۰۶۲۵ احقاق الحق : ۷/ ۸۷. 
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احدی از ائمه 840 نشمرده؛ جه جاى أنكه از خدام وباب ايشان باشد. 


تذكره وتبصره 
منابع اوَلِيهُ عقائد باطلة صوفيه 

دراو ایل زساله گذشت ار فاضل تبغر ماغل قل پادوی خر که 
وركنايه لهذ انه ااا کا ری ری ر ن می کا 
صوفیان مسلمانان گرگان‌اند در لباس ميشان , اكثر عقايد باطله وافعال عاطله 
وا وا فاد اوضر در امه وتاب و مين 
خداء واطاعت واستعانت مشایخ ایشان از فسیطان وامثال اینها , واک 
چیزهائی که نسبت به مشايخ خود می‌دهند ؛ همه را از کتب نصاری اخذ 
نموده‌اند , ونصاری آنها را از کتاب جوک هندوان فرا گرفته‌اند » تمام شد کلام 
نادزی 

بسن زاوا ن ايت که اغنازه :نه می ار :انها از کت تضاری انم شا 
موجب مزيد بصيرت وهدايت مؤمنين وتقبیح وتفضيح حال خسران مآل 
ملحدين شود , والله الهادي . 

بدانكه ! در فصل پنجاه وسوم از « انجيل متّی » . وفصل بيست وسوم از 
«انجیل مرقس ». وفصل وسى وجهارم از « انجيل لوقا » به اين مضمون مذكور 
است كه: يسوع - يعنى مسيح - يطرس ويعقوب ویوحنا را برداشته. متوجّه 
كوهى شدندء وبه بالاى أن رفتند » مسيح جلوهكر كرديده بر ایشان. روى در 
رنگ آفتاب, وجامه مانند نور روشن » ودر اين هنكام نور موسى وايليا نيز 


جلوه كر كرد يدند به شيخ . وتكلم می‌نمودند به مسيح » ومسيح به ايشان. 
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پس پطرس خطاب به مسيح كرده می‌گفت : ای إله سزاوار است که ما در 
اينجا -اگر خواسته باشى -سه نمونه برداريم » یکی به واسطهٌ شما » ويكى به 
واسطة موسى » ويكى به واسطةٌ ايليا . در اين سخن بود كه ابرى پر صوت 
وصدا ایشان را فرو گرفته ؛ می‌گفت که : اين پسر من است كه به آن خوشحال 
ومسرورم» يس بشنويد اين سخنان را! شاگردان مسيح بعد از استماع اين 
سخنان واله وشيدا كرديده بر روى در آمده » به غايت خوفناک كرديدند, 
ومسیح بعد از آن به دست مبارک خویش | یشان را مس می‌نمود ومی‌فرمود که 
برخیزید ومترسید . 

يس شاگردان چشمهای خود را گشودند ؛ ندیدند مگر مسیح راء وبعد از 
آنکه از کوه فرود آمدند مسیح وصیت فرمود ایشان را که اين رژیت را به کسی 
مكوئيدء تا وقتی که پسر انسان برخیزد از ميان مردگان(. 

ودر فصل نوزدهم « انجیل یوحتا » وأقع است در حکایت زنی زانيه که : 
ان رنه کدی قطن عمس که بو دنل یرای احراق كد ر او که بح رش 
خطاب نمود كه کجاست اولیای تو ؟ آن زن كفت : ای خدا نیست کسی پیش 
من, مسیح فرمود : من جزای عملت نمی‌دهم برو از اینجا , ودیگر عود منما به 
خطيئة وگناه(". ۱ 

ودر فصل بیستم « انجیل متّی » مذکور است که مسیح پسر خداست(". 

ودر فصل پانزدهم آن مذکور است که مسیح را صاحب مرضی خطاب 


(۱) انجیل مرقس : ۶۸ باب ٩‏ انجیل متی : ۲۸ باب ۱۷ انجیل لوقا : ۱۰۷ باب .٩‏ 
(۲) انجیل یوحنا : ۱۵۹ باب ۸( با اختلاف در عبارت ) . 


(۳) انجیل متی : ۳۴ باب ۲۰. 
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خلاصی من از مرض , مسيح ساكت شد , ومنع نكرد او را از این قول » به علاوه‎ 
اینکه مريض او را سجده نمود» ومانند آن در اواخر فصل هيجدهم واول فصل‎ 
نوزدهم نيز مذكوراست(".‎ 

خلاصه ؛ در اناجيل محرّفه كه الحال در ميان نصارى است : يكبار؛ 
عيسى را خداى جهانيان ويروردكار عالميان گفته‌اند . 

ويكبار؛ يسر خدا ويكبار پسر يوسف نجّار. 

ویکبار؛ پسر داود ابن عم ابراهيم بن اسحاق بن يعقوب ابن خضررون. 

ويكبار كويند : كلم خداست كه در انسان حلول كرده , ويكبار كويند 
كه: مسيح ومريم انسان واز گوشت وخون بودند كه روح القدس در ايشان 
E‏ 

ويكبار گویند که : خدا در مسيح حلول كرده. 

ویکبار گویند كه : مسیح در خدا وهمچنین خدا در شاگردان مسیح, 
وشاگردان مسیح در خدا حلول کرده‌اند. 

ویکبار ؛ مسیح را از حکم معزول ونفود اراده دانند. ویکبار پیغمبرش 
گویند. 

ویکبار ؛ غلام پدرش گویند» ویکبار خدا را از ملک خود معزول 
ومسیح را والی امر وحکومت دانند وکلیدهای آسمان را به پطرس دهند. 

وگاهی مسیح را پر خر سوار کنند وطپانچه بر سر ورویش زنند » ویکبار 
بر دارش کشند » ودر ميان دزدان دستهایش به ميخ محکم كوف وبعد آن 


(۱) انجیل متى : ۲۶ باب ۱۵ و۳۱ باب ۱۸ و ۱۹. 
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دفنش بكنندء وبعد از سه روز از دفن زنده‌اش نمايند وبه آسمانش فرستند. 

ودر فصل سی وششم « انجيل متّی » واقع است که مسيح فرمود: جنانكه 
يونس در شكم ماهی سه شبانه روز بوده است من نيز که يسر انسانم سه شبانه 
روز در شکم زمین خواهم توا 

وباز در فصل پنجاه ویکم گفته است كه یسوع -یعنی مسیح - خبر نمود 
شاگردان خود را به انکه بروید به اورشلیم . چراکه الام بسیار از مشایخ 
ورؤساى کهنه وکتبه به من خواهد رسید , تا آنکه مرا خواهند کشت وبعد از 
سه روز بر خواهم خاست!(۲. 

وهمچنین در فصل سی وچهارم وسی وششم وآخر فصل هشتاد وسوم 
«انجیل لوقا » واقع است . ودر فصل پنجاهم «انجیل کی واقع است که مسیح 
پطرس را خطاب فرموده که : به دست شما دادم کلیدهای ملکوت سماوات راء 
پس آن چیز را که حرام سازید در زمين حرام گردد در آسمانها, و آن چیزی را 
كه حلال گردانید در زمين حلال گردد در آنه . 

ودر همین فصل مذکور است که مسیح سؤال نمود از شاگردانش كه 
مردمان جه می‌گویند دربارة این پسر ؟ گفتند : گروهی از مردمان شما را یوحنا 
المعمدان می‌دانند . وگروهی ایلیا , وگروهی ارمیا يا یکی از انبیاء» يس مسیح 
فرمود به ایشان که : شما جه گمان دارید به من ؟ ومرا جه كس دانید ؟ پس 


شمعون جواب داده ؛ كفت كه : اعتقاد من آن است که تو مسیح پسر خدائی» 


(۱) انجیل متی : ۲۰ باب ۱۲ . 
(۲) انجیل متی : ۲۸ باب ۱۶ . 
(۲) انجیل متى : ۲۸ باب ۱۶ . 
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حى بوده باشى » پس يسوع -یعنی مسيح ‏ جواب گفت او را که : خوشا بحال 
تو یا شمعون بن نويا ! نیست که مسیح بوده باشد جسد وخونی که ظاهر 
وهویداست شما راء لیکن يدر من در آسمانهاست ومن تو را داده‌ام مفاتیح 
ملکوت ومقالید آسمانها را » پس آنچه در زمين بسته گردانی بسته گردد در 
آسمانها, و آنچه گشائی گشاده گردد در آسمانها »وبعة از این سخنان به اندکی 
واقع است که مسیح فرمود به پطرس که : معارضه می‌نمائی به واسطة جهالتی 
کار اه مر هات لا ونم دای :توم ور فاا ادمیان را 

وان نان در اشر فصل جاه ویکم « انجیل متّی » واقع است؛ 
وحاصلش أن است كه مسيح چون خبر داد از وفات خود يطرس راء چون او 
را اعتقاد به خدائى او بود » كفت : حاشا ای پروردگار من كه تو را فوت وموت 
بوده باشد , بعد از این مسيح ملتفت به او شده فرموده كه : روان شو از نزد من 
ای شيطان! پس صاحب شك وريب گردیده‌ای به من » تو را روا نيست فكر 
درا کار خد انی زیا کر هات دان زا دا ۳۱ 

ونيز در « انجيل متّى » مذكور است كه يطرس از جمله دوازده کسی 
است كه بعضى از ايشان يهوداى اسخر يوطى است که خداى تعالى زمام امر 
ونهى را به دست ایشان داده است . 

جه معلوم است در فصل بيست وششم « انجيل مستّی » که ايشان را 
سلطنت است پر ارواح » وشفا دادن از کل امراض واوجاع » واسامی این 


دوازده كس اين است : شمعون مدعو به يطرس , واندراوس برادر او » ویعقوب 


(۱) انجیل متی : ۲۷ باب ۱۶. 
(۲) انجیل متی : ۲۸ باب ۱۶. 
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بن زبدی, ويوحنًا برادر او» وفيليس , وبرثولوماوس » وثوما» ومتاوس خالى 
الغشر » ويعقوب خلفى » ولباوس مشهور به تداوس » وسمعان الفنانى » ويهوداى 
اسخریوطی, وامر فرموده است به ايشان كه طريق امم را بيش كيرند(". 

وباز در فصل بيست وهفتم همين انجيل واقع است كه مسيح خطاب 
ايشان فرموده است به آنكه روح يدر شما حرف می‌زند در شما , وشما بايد كه 
جاكت ووه تاد وان اس سكو اه شوو اكه اساسا لاه هذا 
ما مكلو ل عدا نم ذا شيعه اقل “هذا د قرو ونا وضو ا کا دو فطل فاو 
وششم «انجیل متى » مذکور است که بهودای اسخربوطی که از جملة آن 
دوازده كس بوده سی درهم از رسای کهنه رشوه گرفته ومسیح را به آنها 
تموذه که ی ا ۱ 

ودر فصل هشتاد وهشتم « انجیل متی » وچهل وششم «انجیل مرقس » 
واقم است که مسیح خطاب به شاگردان خود کرده . گفت : که شما را حسق 
وصدق می‌گوئیم» بدانید كه یکی از شما مرا تسلیم اعداء خواهد کرد يس 
شا گردان اندوهگین گردیده . هر یک از ایشان می‌گفتند که شاید من بوده باشم 
یا رب, ومسیح در جواب ایشان می‌فرمود که : أن کس که دست خود را با 
فنك ان د مجه زياف الك مرا ای امه تعره سعد اد تست 
به صدد جواب در آمده , كفت : شايد که من آن كس باشم » پس مسيح خطاب 


به او نموده » فرمود که عوئي 7 


(۱ و ۲) انجیل متی : ۱۵ باب ۱۰ . 
(۲) انجیل متی : ۴۶ باب ۲۶ . 
(۴) انجیل متی : ۴۶ باب ۲۶ انجیل مرقس : ۷۰ باب .٩‏ 
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ودر فصل ششم « انجيل متى » ويازدهم « انجيل لوقا » مذكور است 
اطاعت وانقياد مسيح از برای شيطان در رفتن بالاى كوه وبالاى بيت المقدس, 
وخطاب كردن شیطان به مسیح كه او را سجده كند , تا آنکه او را مالک دنيا 
گرداند. وسلطنت دنیا را به او ارزانی دارد(". 

ودر « انجیل لوقا » مذکور است که مسیح در وقتی که رسید به موضعی 
كه در آن بهودان او را با دزدان مصلوب کردند ؛ خطاب به خدای تعالی نمود 
كه ای يدر اين جماعت را که متصدی اين عمل می‌گردند بیامرز ! زیراکه 
جاهلند ونمی‌دانند که چه می‌کنند(. 

ودر « انجیل یوحتّا » واقع است که شخصی خطاب به مسیح نمود که 
سیدنا يدر را به من بنما ! مسیح فرمود که : در این زمان طویل که در ميان شما 
بودم ندانسته‌اید مرا , بدانکه آن کسی که مرا دیده است پس چگونه می‌گوئی 
زرا سيق ای آنا دیس کرو كسيد ونان قن اش وش در تفر و 

ودر فصل جهل وچهارم « انجيل يوحنًا» واقع است که بعد از وفات 
مسيح يهودان جمع آمده » گفتند كه جسد مسيح با دو كس ديكر كه در خشبه 
بودند بايد که در صليب نباشند , ودر روز شنبه از جهت آنکه آن روز را بزرك 
می‌دانستند وعید می‌شمرده‌اند بعد از آن التماس از فیلاطس نمودند که 
ساقهاى ايشان را شكسته از صليب فرودشان أويزند »يس ساق آن دو کس را 
شكستند » وجون نظر به مسيح كرده دیدند كه هلاک شده است » تير بر پهلوی 


.۴ باب‎ ٩۳ : انجيل متى : ۵ باب ۵ انجيل لوقا‎ )١( 
.) انجيل لوقا : ۱۳۸ ( با اندکی اختلاف‎ )۲( 
.) انجيل يوحنًا : ۱۷۲ ( با اندكى اختلاف‎ )۳( 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


منابع اؤلية عقائد باطلة صوفيه N eS RE ORS‏ 


رای ودند که ومسل حر ای كر تادز ام( : 
ا وبازاز يوحنًا واقع است-در یکی از سه رساله‌اش -که:ای دوستان!ما 
در این زمان اولاد افا 

وباز در کتاب « الوحي والاعلان » گفته است که : ديدم خدای را مانند 
مرد پیری که موی سر ومحاسن او سفید گشته بود . ومسیح در جانب راستش 
نس ورد او تلاوت کات ار طلا ف گرد ولاک دن انیا عن کید كه 
انها تعر وك شرا د 

وپولس در یکی از رسايل خود گفته كه : یوحا بن سیدای!" يعقوب 
پسر یوسف نجار ويطرس مبالغه می‌نمودند ودعوت مىكردند به ترک ختان, 
وبازايشان دعوت می‌نمودند به آن!۳. 

وناز گفعه اس دن عضي" از رساتلعی ؛ که هرواو طالباق نافد 
ویونانیان طالب حکمت ‏ وما طالب شریعت او که مسیح مصلوب است ‏ وباز 
گفته است که محکم‌ترین چیزهای مردمان جهل است نزد خدا. 


(۱) انجیل یوحنا : ۱۸۲ . 

(۲) انجیل ( رسالهٌ اوّل یوحتای رسول ): ۳۸۸ باب ۳ آید ۲. 

(۳) يوحنًا بن زَبدَى صحیح است ( مراجعه شود به انجیل متّى : ۱۵ آیه ۱۳). 

(۴) در رابطه با اختلاف شاگردان حضرت مسیح لیا در مورد ختنه واينكه بعضی از 
شاگردان آن حضرت مدّتى از ختنه طرفداری می‌کردند سپس برای جذب مردم از این 
عقیده دست برداشته وبه شدّت با ختنه به مخالفت برخاستند مطالبی در موارد مختلف 
انجیلها ونامه آمده است که ما به بعضی از آنها اشاره م ىكنيم : 
۱-رسالة يولس رسول به علاصيان : ۲۰۱ باب ۲ آي ۰۱۰-۱ 

۲ -اعمال رسولان : ۲۱۴ و۲۱۵ باب ۱۵ آي ۲۲-۱ . 


برای توضيح بيشتر مراجعه شود به « آشنائی با مكتب وحى مسیحیت». 
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مل ابن كلمات و عات کدی اراق إن ام که ايشان اند 
صوفیان تارکند عقل ومقتضای آن راء وطالبند جهل وحمق وديوانكى رابا 
مقتضای آن , به علاوءٌ دعوی خدائی وپسر خدائی » وحلول واتحاد خدا با 
خلق. واتحاد وحلول خلق در خدا » وادعای کشف وکرامات از برای کسانی 
كه با حضرت عیسی بد بودند وبا او معارضه نموده‌اند ومذمّت او کرده » واز 
دشمنان رشوه گرفته تا او را نشان داده ويه کشتن داده‌اند, الی غير ذلك از 
هرزهائی که در آنها مذکور است وبه جهت اختصار ذکر أن نکردیم . 

ودر کتاب « حواری نامه » که بعضی از نصاری در بیان احوال ومناقب 
حواریین حضرت عیسی نقل نموده نوشته‌اند. واز بعضی از آنها نهایت شقاوت 
وگناهکاری , که یکی از آنها ( سن بیدرو ) نام است که در حیات حضرت 
عیسی با آن حضرت نهایت بدی کرده تا حضرت کشته شد , وبعد از کشته شدن 
سن بیدرو توبه نموده » وتائب حضرت گشته , واظهار کشف وکرامات وشفاء 
مرضی واحیاء اموات نموده , تا او را مانند حضرت عیسی کشتند وبه دار 
کشید ند . 

از ال ور کا ا ت او اين را که اميت کف ار کش شین 
عیسی وزنده شدن او وبه آسمان رفتن ؛ رجوع به زمين نمود , وخود را به 
سن بیدرو نموده , با او گفتگو کرد به اين عبارت , ناگاه حضرت عیسی به 
بزرگواری ومحفوف به رحمت بر وی آشکار شد » سن بیدرو خود را گریه 
کنان در پای او انداخت» واز شرم وشادی سخن نتوانست گفت . اما آن 
حضرت به تمام مهربانی او را دلاسا فرمود ودلگرمی کرد » وبشارت داد که 


و تقو له او مر ره هه 
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وهنگامی که عزیمت آسمان نمود او را به جای خود در زمین ننصب 
كردء وبه أو فرمود : کلیدها به دست تو دادم » بر هر که تو بر زمين بندی بسته 
شوو او دو اسمای ویر شر هن رشن کشا ی در اسان ر اه عادو کرد 
ونيز فرمود : بچران گوسپندان مرا یعنی غمگسار پیروان من باش + وقتی که بر 
آسمان می‌رفت به او وسایر حواریان خطاب کرد وفرمود که : شما بیرون 
نروید تأوقتی که فارقلیطا كه موعود يدر است بر شما بيايد , وآن قدرت الهى 
كه بارها شما را از آن آگاه ساختم بر شما جلوه کند . 

پس چون آن بزرگوار آهنگ آسمان نمود ؛ بیدرو ودیگر حواریان در 
مهار اموه ول دی فلز و انار أن کدوک عضي کدف مدز 
بود مى بر دند : 

تا آنجا که گفته که : سن بیدرو شنید كه شمعون ساحر در روم مأمور شده 
است. ومردم بسیار در پای او رفته‌اند » يس عزیمت کرد که خود را بدان 
جایگاه باز رساند . ومردم را از قلابی ومکر ودروغ او آگاه سازد وهدایت 
كلد يس به روم آمد + ودر اين زمان سن پاول نام را از شاگردان حضرت 
عیسی نيز بر این شهر گذار افتاد. پس سن بیدرو وسن پاول هر دو به اتفاق در 
مدافعةٌ شمعون ساحر وحفظ مردم شدند . ۱ 

چرا که دانستند که شمعون چیزهای غریب وعجيب نموده. در دل قیصر 
حاف كرد ابلق تونعة اد مدو E‏ 5 
ومی‌انگاشت که حفظ ملک وابسته بدوست » ومردم را از خدا پرستی به 
پر شود ورو تا سکن وه زیر كرسئ شاند و شين قيضو شا زد كد 


مردن وزیستن در قبضهٌ تصرف اوست . 
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ر کک مون و ی داوم کو از ی طن کا كت مدو یا 
سه روز من باز زنده خواهم شد وپیش تو خواهم آمد . پس حکم شد که او را 
گردن زنند» ودر آن هنگام که سرهنگ متوجه کشتن وتیغ انداختن بر او شد او 
كه در جادوگری دبستان‌کارا بود به افسون خواندن درآمد » و آنچنان کرد که 
گوسپندی حاضر شد ومردم آن گوسپند را شمعون پنداشتند , پس سرهنگ تيغ 
را بر آن گوسپند انداخت وسرش جدا کرد وهم قالب گوسپند وهم شمعون از 
ميان غایب شدند » وبعد از سه روز خود را ظاهر کرد ونزد قیصر آمد, قيصر 
حیران شده وبر حقیقت ودرستی دعوی او ایمان آورد . 

روز دیگر در اين زمان که با قیصر در خلوت بود در بازارها بر فوج 
فوج مردم خود را ظاهر ساخت وسخن کرد » وچنان بود که شیطان به گفتة او 
خود را به شکل او ساخته » در نظر مردم آشکارا می‌کرد وبیشتری مردم را به 
سحر وافسون بیمار کردی وباز به همان افسون خواندن تندرستی دادی. 
وحاصل اينكه :این طور جيزها بسيار کرد ومردم را بر آن آورد که صورت 
انرا نكاشية در خاي او هام ةا شكند. 

ودر يهلوى أن صورت نوشته‌اند که : شمعون معبود پاک چون سن بيدرو 
این طور چیزها از او دید واعتقاد قیصر ومردم بر او مشاهده کرد رنج زف 
وچندان که مخالفت نمود وبه گفتار وکردار وی در ظاهر كردن بطلان او کوشید 
هیچ سود نکرد , اما رفته رفته دل قیصر اندک از او سرد شد» چون کارهای 
عجیب سن‌پیدرو از مت بی‌بیم شنید » تا آنکه روزی سن بيدرو به قيصر كفت 
كه : شمعون دروغگو است » وهرچه می‌کند از سحر وجادوست که مردم را 
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در اين زمان شمعون كفت : بيش از اين تاب ندارم » واز سن بیدرو که 
دشمن جان من است دست نخواهم داشت وملانکه خود را خواهم فرمود که از 
او انتقام كيرند: سن بیدرو كفت من از فرشتگان تو بیم ندارم » بلکه ایشان از 
من می ترسند» قیصر كفت بیدرو از شمعون نمی‌ترسی که دعوی خود را به 
یه كارها ف یسایس E‏ میرن کیت کی EDE‏ 
همه چیزی را می‌داند وبر اسرار نهان چنانچه بايد مطلع است » پس بداند که در 
اندیشۀ من چیست وچه خواهم کرد تا من نيز به او بگروم » ومن انديشة خود 
را نخستین در كوش قیصر می‌گویم تا مرا دروغ زن نگوید , واز مکر وحیلة او 
رهائی باشد . 

قیصر قبول کرد » يس سن بیدرو كفت که : مرا يك گردة نان عنایت كن» 
وقیصر فرمود که بدهند » يس سن بیدرو به شمعون كفت که : تو که خود را خدا 
می‌خوانی بگو که من جه کردم وچه گفتم ؟ شمعون كفت : تو بكو که در انديشة 
من چیست ‏ سن بیدرو كفت : من أن را نگفته وکردار خواهم وانمود. شمعون 
خشمگین شد وبانگ زد وگفت : فرشتگان بزرگ من بیرون شوند وبیدرو را 
فرو برند. در ساعت دیوی چند به صورت سگان گرفته ظاهر شدند وبر سن 
بیدرو حمله آوردند » ودر اين هنگام سن بیدرو آن نان نهفتة خود را که از 
قيصر گرفته بود چنانکه مذکور شد بیرون آورد ودعا بر آن خوانده سوی 
سكان الذاكت مساو از او هواس شا 

آنگاه به قيصر كفت : اينكه به کردار وانمودم آنچه در ضمير او بود ظاهر 
شد که سگان که او را به عداوت من نذا کرده بود فرشتگان نبوده بلکه سكان 


بودند. شمعون شرمنده شد وخجالت کشید وگفت : بشنوید ای بیدرو وپاولا 
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اگر امروز با شما نتوانستم پس آمد ؛ روزی خواهم آمد که بر شما داوری کنم 
اکنون شم را بخشیدم . 

بس از ينج روز جماعتی انبوه از مردم گرد آمده بودند وشمعون در آنجا 
حاضر شد » ودعوى كرد كه من مرده را زنده مىكنم » وييروان أو به جد شدند 
كه اينكار در نظر مردم به فعل آيد تا عقيدةٌ مردم از سن بيدرو زائل شود » واو 
را بدین كرامت عالى مغلوب سازند » قضا را جنين شد که جوانى نامور 
و وتان در این هنگام درگذشت , واین خبر به سن‌بیدرو آوردند که شمعون 
اس يهو هن کم ارات a‏ ته او تایه شوك رشن تدرو تایه 
آگاهی يافته با جندى از ييروان خود روان شد و آنجا رفت» وجون پیوسته به 
مردم می‌گفت که شمعون دغل باز وجادوگر است » مردم اتفاق كردند كه هر 
يك ازاين دو تن از زنده ساختن اين مرد عاجز گردد هر آینه او كشته شود, 
هر دواين شرط را قبول كردند . 

يس مرده را آوردند وشمعون به خواندن افسون مشغول كرديد » وبعد از 
مان تمودار شد کد شمر و در هر کت وكيش امد ومو اران تخر کت 
بر صدق شمعون برده » فریاد کردند » ونزدیک بود که سن بیدرو را سنگسار 
کنند» سن بیدرو كفت : خاموش باشید وزمانی بياسائيد واز من شنوید » آنگاه 
كفت که : اگر مرده زنده شده است يس برخیزد وروان شود وسخن گوید , واگر 
نه به تحقیق بدانید كه آنچه حرکت می‌دهد خیالی است » وشمعون را لختی از 
نعش او دور بريد ودانید که اين مرد دروغگوست . 

وچون آن را دور کردند » ودر او ونعش قدری فاصله شد أن قالب از 


سركت وی تقو هبار اا انگاه سن مدرو ار ان تعش دور رف دعا 
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منابع اؤليۀ عقائد باطلة صوفيه..... O RE‏ 


كرد وبانگ زد وگفت : ای جوان به نام عيسى مصلوب برخيز ! در ساعت 
برخاست وروان شد» مردم ازدیندن أن كرامت بزرگ در تعجب شدند. 
وخواستند که شمعون را سنكسار كنند » اما سن بيدرو مانع شد وگفت: جزای او 
تیش کد ان شالت مره وی لبها دعن عيب تلم کرده اللي كش ركد 
را نسبت به خود بدبينى با او نکوئی كن . 

شمعون از اين شرمساری بدر رفت وبر در یکی از شاكردان سن بيدرو 
وسیلیونام مولن مووي مك ورام سا هه ممت و وه کی تیک اكه 
سن بیدرو به خانة او می‌آید » واین سگ او را خواهد درید » چون سن بیدرو 
آنجا رسيد سگ بر او حمله كرد اما همينكه او نشان صليب بر او كشيد أن 
قورش قر "نفسك “سن سن درو أن سک واواكره وگفت : خانة شمعون 
برو ودر راه هيجكس را نرنجانى . 

پس آن سگ پیش شمعون رفته بر او حمله آورد , وجامه‌های او را پاره 
کرد ونزدیک بود که تن او نيز بدرد » سن بیدرو به نور باطن دریافت وبه 
سرعت خود را نزد او رسانید وسگ را سرزنش کرد وبازداشت , آخر مردم از 
خُرد وبزرگ هجوم آوردند » واو را از شهر بیرون کردند » واز این شرمندگیها 
یکسال به شهر در نیامد . ۱ 

بعد از آن باز به شهر درآمد وچیزی چند کرده به عنایت قیصر بزرگ 
ومعتبر گردید > روزی مردم را جمع کرد ٠‏ وگفت : من از جلیلیان رنجیده 
شده‌ام, اکنون اين شهر را که در حفظ خود می‌داشتم خواهم گذاشت , ونيز 
گفت که : من در فلان روز در نظر شمایان بر آسمان که مأواى من است خواهم 


ب رآمد, واين جهان را خواهم گذاشت که لايق به خود نمی‌بینم که بیش از اين 
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بر زمين بأشم . 

يس چون روز موعود رسيد مردم از عوام وخواص جمع شدند . وسن 
بيدرو وسن پاول نيز حاضر شدند » تا بازى وبطلان او ظاهر سازند . يس 
شمعون بر مناره بلند برآمد ودر سخن شد , كاهى غضب می‌نمود » وروی 
خويش را افروخته مىكرد » وگاهی زبان اعتراض می‌گشاد ومىكفت : جرا 
روا داشتيد كه مرا رنجانيدند ؟ وكاهى مىكفت: افسوس كه شمايان از بيكانه 
چند جندين بازی می‌خورید ء اما با وجود اين اگر از كناهان خود پشیمانی 
می‌نمائید هرآینه شما را مدد می‌رسانم , مردم ؛ چشم گشاده منتظر وحیران 
بودند که غایت أن جه باشد , وبه او جه روی دهد , تا آنکه تاج مرصع بر سر 
خود نهاده از آن منار بلند پرواز نمود » مانند پرندگان اوج گرفت. 

چون مردم او را به اين حال دیدند غریو از نهاد ایشان برآمد » وستایش 
او آغاز کردند , در این هنگام سن پاول به سن بیدرو كفت : از تو اشارت كردن 
الست وار من دست به دعا برداشتن #سق یدرو كنت مان خود را یلد كن 
وببين» چون ديدند که بلند تر می‌شود وشور وغوغا بيش از پیش مى شود . سن 
پاول به سن بیدرو كفت : ای بیدرو اکنون جه کار تأخیر وتوقف است؟ آنچه 
آغاز کرده‌ای به انجام برسان ! 

سن بیدرو سوی شمعون نگریست وگفت : ای دیوان ملعون شما را 
سوگند می‌دهم به نام عیسی خداوند خود که دیگر اين شمعون را پرواز 
نگذاریده بلک او را بگذارید كه سرنكون افتد .دز ساعت او را هو گذاشتند: 
ودر نظر همه افتاد وگردنش بشکست » آنکه از این پیش به آسمان می‌پرید او 


را بر زمين رفتن دشوار گردید » بسیار مردم بر ان شدند که با سن بيدرو جنگ 
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منابع اؤلية عقائد باطلة صوفيه باس و للشو ا 


وجون اين خبر به قيصر رسيد آزرده شد وافسوس خورد كه اين جنين 
کسی از دست ما رفت » وبه سن بيدرو وسن پاول كفت : كه شما را به عذابهای 
سخت خواهم كشت كه ما را به اين كار بدنام كرديد . پس هر دو را به زندان 
فرستاد ودر عذاب وسختى ايشان اهتمام كرد تا آخر حكايت . 

واز قبيل اقوال وافعال شمعون ملعون است » اقوال وافعال عطاء سخار 
مكَارٍ بىدين كه از مقتدايان آن ملاعين ومعاصر ابو هاشم كوفي صوفى لعين 
وده اک اسل انع لكان شاف در چو قات فار ان لمر دونه 
این مضمون فرموده : عطاء سحار خراسانى » قبيح الخلقه كه به سبب قبح 
صورت هميشه مقلع بود -یعنی بر صورت خود جيزى كشيده بود كه کسی او را 
نه بيند ‏ ونام يدرش را نمی دانم » در ابتداى امر كازرى بود از اهل مرو که 
جيزى از سحر ونيرنجات مىدانست » وبه آن سبب دعوى خدائى كرد از 
طريق تناسخ » وبه مريدان خود كفت كه : حق تعالى در صورت حضرت آدم 
حلول کرد ء وبه آن سبب ملائكه را امر به سجدة آدم فرمود » پس همه سجده 
كردند مگر شيطان كه مستحق سخط شد , بعد از آن از صورت آدم متحوّل شد 
به صورت نوح ؛ وهمجنين از صورت بيغمبرى به صورت پیغمبری ديكر 
متحول ومنتقل گردید, تا عاقبت به صورت ابو مسلم مروزی خراسانى رسيد. 
واز صورت ابو مسلم به صورت او يعنى عطاء منتقل كرديد . 

يس جمعى دعوى هرزةٌ أو را قبول كردند » واو را عبادت وپرستش 
نمودند, ودر راه او جنگ كردند وخود را به كشتن دادند , با وجود آنکه دعوی 


بزرگ او را شنیده وقبح صورتش را دیده بودند , زیراکه بسیار بد صورت بود. 
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واعور يعنى يك چشم کور ء والكن بود که زبانش لكنت داشت » ودر گفتگو 
مى كرفت » وروی خود را به سبب قبح صورت نمی‌گشود , بلكه صورتى از طلا 
ساخته بود كه بر روی خود مىبست واز اين جهت او را مقنع می‌گفتند. وبر 
مردم غالب شد به سبب تمويهات واظهار سحر ونيرنجات از برای آنها. 
واز جمله سحرهايش آن بود كه از براى آنها صورت ماهى نورانى 
ظاهر نمود که طلوع می‌کرد , وتا مسافت دو ماه راه آن را می‌دیدند, بعد از آن 
غایب می‌شد , وبه اين سبب مریدانش اعتقادی عظیم دربارء او به هم 
را هه نی مسر عم ى اقا روابلا ماد وا موق اه 
أقف مها البدر المقنّع رأسه ضلال وغی مثل بدر المقنّع 
دز اة فة علو یله وهی اقا ره مق مهن فاد تم که اش 
هبةاللّه بن سنان شاعر در ضمن قصیده‌اش به قولش : 
إليك فا بدر المقتّع طالعاً بأسحر من الحاظ بدر العمم 
وبعد از آنکه امر مق شهرت تمام کرد مردم بر او شوریدند وقصد 
هلاکش کردند » در قلعهاى که به أن يناه برده بود » وچون يقين به هلاک خود 
نمود. زنان خود را جمع کرده همه آنها را زهر خورانید تا هلاک گردانید, بعد 
اد ان کو دی ری تاو ان هر ووه وس تسس :لما نان در فلید أن 
ملعون ریختند و آنچه از مریدان واتباعش در آنجا یافتند کشتند » واین مقدمه 


در سن یکصد وشصت وسوم هجرت بود » لعنه الله تمام شد کلام ابن خلکان(. 


(۱) وفیات الاعیان : ۳ /۲۶۳. 
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دفاع ان علماء شيعه كه متهم به تصوف كرديدهاند اا 


تذكره وتبصره 
دفاع از علماء شيعه كه متهم به تصوف گر دبده‌اند 

گذشت که بعضی از اعاظم فتهای اصحاب ما متهم به تصوّف شده‌اند: بد 
تقريب صدور بعضی از کلمات وعبارات موهمة تصوف , ووارده بر سليقة اين 
جماعت, لکن بری‌اند از آن به شهادت فضلاء عدول معاصران ومقاربان عصر 
اماك 

وظاهر است كه خوبى وبدى وجرح وتعديل سابقين از علماء وروات 
ومحدثين به اخبار متواتره » يا اخبار احاديث صحيحه معاصرين » يا مقارنين 
عصر آنها معلوم مىكردد » وبعد از ثبوت خوبى کسی افعال واقوال موهمة بدى 
او را بايد تأويل نمود , مانند احاديث موهمة بدى بعضى از بزرگان صحابة 
پیغمبر وثقات اصحاب ان ائنی عشر : از قبیل سلمان » وعدا بن عباس. 
وحذیفه, وابوذر , وزراره , وحریز وهشامان » وابو بصير » ویونس بن 
ماش رفص O aE‏ 

يس بعد از ثبوت وظهور ایمان وخوبی وعدالت متهمین به شهادت 
وتعديل موش امان ف راتحت ات حمل افتال واقوال وهم شیور 
مدارات واستمالت وهدایت معاصرین ‏ يا خوف وتقیه از امرا وسلاطین . 

چون اين را دانستی بدانکه : در جملهٌ متهمین به تصوّف یکی مرحوم 
ها مهي كان قيض خا اش ات دراو كن ار سمل 


اشعارش این است : 
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دانى زجه مهر گلرخان مطلوب است 
واز بهرجه ساز وسوزشان مرغوب است 
ازدوزخ مرهوب وبهشت مرغوب 
آگاه شدن در اين جهان مطلوب است 

وظاهر است که امثال ابح اشعار موجب قدح در شاعرش من تنو 
وحضرات انبیاء وئم هدی » بلکه حق تعالی نيز از برای ترغیب طاعات 
وترهیب از معاصی وخطیثات ‏ به اشتمال بهشتِ عنبر سرشت بر درجات 
وقصور وغلمان وحورء واشتمال دوزخ بر دركات جحيم وزقوم وحمیم . مثلا 
فرموده‌اند : جه خوش بود که بر آيد به یک كرشمه دوکار » بلى آخوند مرحوم 
مرقوم کلمات موهومه بسيار از نثر ونظم واشعار دارد که ذکر آنها موجب ملال 
وكلال ع کرد 

ولكن فاضل كامل محدث ثقه شيخ محمّد بن حسن حر عاملی # 
صاحب كتاب « وسائل » در كتاب « امل الامل » در مدح وثناء بر او جنين 
فرموده: محمد بن مرتضئ المدعو بحسن الكاثي المولى الجليل , كان فاضلاً عالماً ماهراً 
حكياً تحدّثاً فقيهاً شاعراً أديباً . حسن التصنيف . من العاصرین, له كتب منها : كتاب 
« الوافي». جع الكتب الأربعة مع شرح أحاديثها الشكلة, حسن الا أنّ فيه ميلا إلى 
بعض طريقة الصوفية , وكذا جملة من كتبه وكتاب «سفينة النجاة » في طريقة العمل, 
و« منهاج النجاة » وغير ذلك وقد ذكره السيّد على بن ميرزا امد في « السلافة» وأثنى 

وهمجنين شيخ عامل ثقة محدّثِ صالح شيخ عبداله بن صالح سماهيجى 
در كتاب « رياض الجنان » در تعديل وتوثيق و تبر له ذمَة او عمًّا يوهم التصوف 
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دفاع از علماء شيعه كه متهم به تصوف گردیده‌اند ان 


والتفسیق جنين فرموده :كان الشيخ فاضلا علامة محتقا مدقّقاًحدّثاً صا حاً ثقة . طعن 
عليه بالتصوف وهو برىء منه . فان كتبه تشهد بخلاقه, لا سيا «الكلمات الطريفه». 

نعم له في بعض تصانيفه -کاصول « الوافي » وغيره -کلیات دقيقة وعبارات 
عميقة, ولا ينبغي حملها لا على حسن الظن به » فان العروف من تتبع سيرته أله رجل 
صا ورع مرضی عامل بأخبار أهل البيت 862 , والله اعلم . له تصانيف عديدة وتآليف 
حميدة حسنة التحرير عجيبة التعبير » فيها كتاب « الوافي» في جع الكتب الأربعة؛ في 
أربعة عشر مجلداً إلا ها صغار, وجموعة في مائة وخسین ألف بيت وكتاب « الشافي » 
وهو لباب ما في الوافي . وهو سبعة وعشرون الفا , وكتاب « النوادر » في جمع أحاديث 
الغير المذكورة في الكتب الأربعة المشهورة سبعة آلاف , وكتاب « الصافي » في التفسير 
بالحديث في محلدين سبعة وأربعون الفاً. و« الأصفى » وهو زبدة ما في الصافي عشرون 
الفا ای آخر ما قال ود كله 4# قریباً من مائتان کتاباً ورسالة ودیوان شعر . 

ودیگر از متهمین فاضل کامل ثق مّقّى آخوند مرحوم ملا محمد تقی 
بعلت فاس سرو قدو می نه کف کات مهه تير مسار دارهم اند ادكه 
در شرح فارسی كه بر « من لا يحضره الفقيه » نوشته , در اواخر كتاب حج در 
«شرح زيارت جامعةٌ كبيره» جنين فرموده است : 

لش یت دي كر اس لامر انم ارات 
علیهم _كه هر یک را؛ وهمه را با هم زيارت می توان کرد به اين زیارت. اما 
سند اين شكسته جنين است که : بيست وهشت سال قبل از این به شرف 
زيارت حضرت امیرالمومنین - صلوات الله عليه مشرف شدم » وبه خاطر 
فاتر رسيد كه فى الجمله ربطى به هم رسد تا زيارتى با ربط به آن حضرت 
توانم كرد » مشغول رياضت شاقّه شدم واكثر ايام در مقام حضرت صضاحب 
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ار وو ق شتا غارس قبت فرق 

وار دور ی كد ت و ری مركت ی ا 
محبت حق سبحانه وتعالی ومحبت أن حضرت -صلوات الله عليه وشبها 
پروانه‌وار بر دور روضة مقدسّه می‌گشتم » وكاهى در رواق عمران می‌بودم» 
وروزها در مقام حضرت صاحب الامر ؛ تا به مرتبه‌ای که می يافتم که اکر دز 
آنجا می‌بودم دو سه روزى بيشتر نبوده واصل می‌شدم . 

وبا خود قرار داده بودم که در زمستان در نجف باشم , اگر می‌ماندم 
مکاشفات بار رو داده بودء ذا آنکه قن نشسته يودع دز روای عمران يدا" 
دست داد » گویا بر در روضة مقدسةٌ عسکریینم ۰ وقبر أن حضرتین در نهایت 
ارتفاع وطول وعرض بود » وصندوق پوشی الاهخمل سين نت أن صتدوق 
پوشانیده‌اند. وحضرت صاحب الامر ‏ صلوات الله عليه يشت بر صندوق 
داده‌اند رو يه درگاه . 

چون نظرم به حضرت افتاد شروع نمودم در خواندن اين زیارت 
جامعه, ودر حفظ داشتم تا جمیع را بر آن حضرت خواندم » وغرضم زیارت 
تیا هی وروی عام عن تضوف ل موه کر سل سار 
خوب زیارتی است » عرض نمودم واشاره کردم به قبر که زیارت جد شما 
است» حضرت تقریر فرمودند » وفرمودند که : داخل شوء بنده داخل شدم 
ومیل به دست چپ کرده ایستادم ؛ فرمودند که : پیش أى , عرض کردم که يابن 
رسول الله می‌ترسم که مبادا از من ترك ادبی واقع شود وکافر شوم, فرمودند 


كه : کافر نمی‌شوی پیش أى , وقدمی پیش رفتم وایستادم باز فرمودند كه پیش 


: ۲۹۳۲ ۲ : سنه = اول خواب . چرت ( فرهنك معين‎ )١( 
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دفاع از علماء شيعه كه متهم به تصوف كرديدهاند اتطام أرط ل ل تع م ۴ 


آی, وجلالت حضرت مانع بود واجابت واجب » ودر اضطراب بودم» حضرت 
فرمودند که ری مکی ا ذا ایک رفتم » فرمودند بنشین نشستم به دو 
زانوى ادب با ارتعاش واضطراب تمام, وتوجُهات بسيار فرمودند » وآن سنه 
برطرف شد ,و آن عشق حضرت امير المؤمنين .92 منقلب شد به عشق حضرت 
یت لس اک ات شیاه 

وقبل از اين واقعه مفارقت را ممتنع می‌دانستم » وروزش يا روز بعد از 
آن متوجه زيارت عسكريين 2 شدم »ودر أن رفتم ویک شب در روضة 
مقدسه ماندم . فتوحات عظیمه دست داد . هرچه درآن واقعه دیده بودم همه 
واقع شد , واين بنده شک ندارم در آنکه اين زیارت از آن حضرت است. با 
آنكه قطع نظر از واقعة فصاحت وبلاغت وجامعیت اوصافی که هر يك از آنها 
در ا ار یا وتات ويه نبا امنا راهن اعدهية دا سک الف كا 
آنکه صدوق حکم به صحٌت أن کرده است در این کتاب ودر کتاب 
«عیون »(؛ وروات خبر نيز ثقاتند 1 موسی که توثيق صریح ندارد. وصدوق 
اعرف است به رجال از دیگران , تا آنجا كه فرموده : در واقع طویلةٌ دیگر 
حضرت امام رضا - صلوات ال علیه -تقربر این معنی را با تحسین فرمودند 
تمام شد کلام آخوند . ۱ 

وقال الخال الفضال العلامة الشهور عند الاکابر والاصاغر الآخوند ملا حتد 
باقر اجلسی يي في ذيل شرح الحديث الرابع عشر من کتابه «الاربعین» ما نصه: 
وأحسن ما سمعت في هذا امقام ما استفدته من الوالد العلامة رفع الله مقامه , وهو تا ظهر 


(۱) عيون اخبار الرضا: ۲ / .7٠١ 37١8‏ 
(۲) روضة المتقين : ۵ / ۴۵۱ و۴۵۲( با اندکی اختلاف ) . 
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من أنوار الکشف واليقين عند طی مقامات السالكين, فأذكر منه على الإجمال ما يناسب 
فهم أواسط الرجال , أعلم ! أنه... إلى آخر ما أفاد وأجاد!" . 

وقبل از این گذشت مضمون عبارت آخوند ملا محمّد باقر مجلسى در 
آخر زسالة عقا یدقن که یر تذ دمه والد اد خود ا وید بلا شد نق 
مجلسی مذکور از تصوّف نموده , وعذر او را در ميل به متصوّفه بیان فرموده. 

وهمچنین شيخ حر عاملی در کتاب « امل الامل » » وشیخ صالح شيخ 
عبدالله بن صالح سماهیجی در کتاب « ریاض الجنان » تعدیل وتوثیق آخوند 
ملا کد ت دک یر ورف دواد 

ففي « أمل الامل » ما لفظه : حمّد تق ابن امجلسي مولانا الأجل .كان فاضلاً عالاً 
حقّقاً متبحراً زاهداً عابداً ثقة متكلياً فقيهاً . له كتب ... إلى قوله وهو من المعاصدرين!. 

وفي « رياض الجنان » ما عبارته : وكان هذا الشيخ ‏ أعني والد العلامة المجلسي 
وهو محمد تق بن مقصود علي الاصفهاني - زاهداً متورّعاً ثقة محدّثاً بحتهداً . وقد ام 
بطريقة المتصوّفة » وبرأه ابنه منها, وهو أعرف بحال أبيه » وصاحب البيت آدری بالذي 
فيه في شرحه لرسالة والده التي عملها في المقادير الشرعيّة , ولهذا الشيخ مصتفات منها: 
شرح كتاب «من لا يحضيره الفقيه » بالفارسية . وشرح آخر بالعربية . 

وفيه أيضاً: ومنهم العلامة الفهّامة حمّد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي 
الإصفهاني العروف باجلسي بطريق الإجازة » وكان هذا الشيخ إماماً في وقته في علم 
الحديث . علامة في سائر العلوم » عدلا ثقة صالحاً. شيخ الاسلام بدار السلطنة اصفهان, 
رئيساً فيها بالرياستين الدينية والدنيوية إماماً في ال جمعة والجماعة . 


50 رشن علامه مجلس ۲ ۵ 
(۲) امل الآمل : ۲ / ۲۵۲ , 
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دفاع از علماء شيعه كه متهم به تصوف گردیده‌اند TNE‏ 


معت شيخنا 4 مراراً يعترف له بالفضل في جلالته » ويقول : ليس له الآن في 
عصره نظير في علم الحديث . وهو الذي روج الحديث ونشره في ديار الاسلام لاسما 
الديار الأعجمية . وله مصئّفات عديدة فارسية وعربية. 

أما العربية أعظمها کتاب « بحارالانوار » , وهو خمسة وعشرون مجلداً منها ستة 
عشر مجلداً اخرجت من المسودّة كاملة مهذّبة » وبق منها تسعة بجلدات لم تكئل من 
التصحيح والایضاح » الجلد الاول في مباحث العقل والعلم » وهو اثنا عشر الفاً بيت» 
الثاني في التوحيد , وهو ستة عشر الفاًبيت, الثالث في العدل والعاد. وهو ثلاثون الفاًء 
الرابع في الاحتجاجات وهو ستة عشر الفاً. الخامس في تاريخ الأنبياء كه إلى نبینا 
محمد ب . وهو اربعون الفا. 

السادس في تاريخ احوال نبينا. وهو سبع وستون الفا السابع في الامامة, وهو 
أحد وستون الفا . الثامن في الفتن الواقعة بعد الرسول به على أميرالمؤمنين وفاطمة 
والحسنين وشيعتهم » وهو أحد وستون الفاً. التاسع في احوال مولانا امير المؤمنين للا 
وهو جسة وستون الفاء العاشر في أحوال فاطمة والحسنين 52 . وهو ثلاثة وعشرون 
الفا الحادي عشر في أحوال زين العابدین والباقر والصادق والکاظم 820 , وهو انية 
عفر ألفاً. 

الثاني عشر في احوال الرضا والجواد واهادي والعسكري بل , وهو اثنا عشر 
الفا الثالث عشر في احوال مولانا صاحب الزمان ا وهو أحد وعشرون الفاً الرابع 
عشر کتاب السماء والعالم . وهو نمانون الفاً. الخامس عشر في الطهارة والصلاة , وهو 
مائة ألف بيت . وألف وحمسمائة بيت» السادس عشر في الزيارات الائمة 8# وهو ثلاثون 
الفاً. 

الثاني : « مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول » وهو شرح الكافي. 
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وهو من او الاصول إلى نصف کتاب الدعاء + وکتاب العشرة لم هة ومن 
الفروع من کتاب الصلاة والزكاة والخمس » وهو تخميناً مائة ألف بیت. 

وکتاب « ملاذ الاخیار في شرح تهذیب الاخبار » إلى حدٌ کتاب الصوم 
ولم يقل وهو خمسون الفا إلى ان ذکر له 48 آحد عشر کتاباً ورسالة بالعريية, 
وتسعة واربعین کتاباً ورسالة بالفارسية » وذکر أنّ عمره الشریف كان لاه 
وسیعین سنة . 

ودیگر از متهمین شيخ الكل في الكل شيخ بهاء الدّين محمّد عاملی 
است. والد ماجد مكرر می‌فرمودند كه : شيخ بهاء الدین مرحوم معاصر 
سلاطين صفويه ظاهر التصوّف مى بود » از جهت مراعات مصالح وقت اظهار 
ميل به تصوّف در افعال واقوال واشعار ومصنّفات می‌فرمود , لکن از مشايخ 
ثقات وديكران دست به دست به ما رسيده است که گاهی صوفيه در مجلس او 
حاضر می‌شدند ومهمان او می‌شدند وبعد از انقضاء مجلس . شيخ مرحوم خدام 
را امر می‌فرمود به شستن وتطهیر ظروف وفروشی كه به رطوبت ملاقی آنها 
شده بودند» وبه اين سبب احدی از معاصرین ومتأخُرین طعن در او به تصوّف 
نزده‌اند, وقدح در وثاقت وعدالت او ننموده‌اند » بلکه از او اجازه گرفته‌اند, 
وتصریح به وثاقت او نموده‌اند . 

وقال السید الفاضل السند الکامل الأمير مصطف التفرثي في «نقد الرجال »: 
محمد بن الحسين بن عبدالصمد الشتهر بیهاه الدين العاملي ا حارثي منسوب إلى ا حارث 
الهمداني الذي كان من أصحاب أمير الومنین بك ومن خواضه » « ال همدان » بسكون 
الم والدال المهملة قبيلة من المن» جليل القدر . عظم النزلة . رفیع الشأن . كثير 
احفظ . ما رآیت يكار علومه ووفور فضله وعلو مرتبته أحدا فى كل فنون الاسلام کمن 
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دفاع از علماء شيعه كه متهم به تصوف كرديدهاند ENS‏ 


كان له فنّ واحد. له كتب نفسية جيّدة . منها الكتاب الموسوم ب« حبل المتين » . وكتاب 
اشرق القن انی 

وف آمل الامل » : حاله في الفقه والعلم والفضل والتحقيق والتدقيق وجلالة 
القدر. وعظم الشأن . وحسن التصنیف ‏ ورشاقة العبارة . وجیع احاسن أظهر من ان 
بذک وقضائكله أكثر من آن تحصين» وکان ماهر تیگ | جامعا كاملا شاعرا ادا متشا 
عدي النظير في زمانه في الفقه والحديث والعاني والبیان والرياضي وغيرها. له كتب» 
ولد ببعليك سنة (4۵۳) وانتقل والده وهو صغير إلى الدیار العجمية . فنشأ بتلك الدیار 
وأخذ عن والده وغيره حتى صار شيخ الاسلام . ثم رغب في الفقر والسياحة . فساح 
ثلائین سنة . ثم عاد وقطن ارض العجم . فألّف وصلّف وتو سنة (۱۰۳۱)»(" انتهی . 

أقول : توفي في حادي عشر شوّال » وقیل في تاریخه : 

افسوس زمقتدای دوران . 

وفي « ریاض الجنان » : وکان الشیخ بهاء الدین فاضلا كاملا علامة فهّامة محققاً 
مدققاً فیلسوفاً متقناً في جیع العلوم . خاتقة العلیاء وبقية الفقهاء العظماء. رئيساً في دار 
السلطنة اصفهان . شيخ اسلامها . وله منزلة عظيمة عند الشاه عباس . مقرب عنده. 
وقد صّف له « جامع العباسی ». وكان ثقة جليلاً حسن التحرير جيّد التعبير . عجيب 
التصنيف , بديع التأليف . لم يحصل مثله في سبك العبارة ونظمها وترتیمها وترصيعها 
وتهذيبهاء وقد طعن عليه بالتصوّف. 

ويمكن حمل كلامه ل4 على ما يدفع الطعن عنه » ال أنه إل له بعض الإعتقادات 
الضعيفة . کاعتقاده أنّ المكلف إذا بذل هیده ذا خی لاقل لالس عليه شيء إذا كان 


(۱) نقد الرجال : ۰۳۰۲ 
(۲) امل الامل : ۱ / ۱۵۸-۱۵۵ . 
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مخطاً في اعتقاده » ولايمخلد في النار» وان كان بخلاف أهل الق , وهو باطل قطعاً له على 
هذا يلزم ان يكون علماء الضلال ورؤساء الکقار غير مخلدين في النّار إذا وصلتهم 
شكوكهم وشيههم وإنكارهم الفاسدة إلى ذلك من غير اتباع لأهل الحق . كأبي حسنيفة 
وأضارابه » ولتحقيق البحث مظنّة لا يليق بهذا المقام » فا صنّفه «الجامع العباسي » كما 
ذکرناه. وكتاب « حبل المتين » وكتاب « مشرق الشمسين ». وهذه الثلاثة لم تکل. بل 
م يخرج منها الا القليل . وكتاب « الزيدة في اصول الفقه » . وهي في غاية الوجازه , 
وكتاب «مفتاح الفلاح » إلى آخر كلامه زيد في احترامه . 

واز جمله عبارات موهمه شيخ # نقل حديث :« ما زلت اكرّرها حتى 
سمعتها من قائلها » است » واستشهاد بر آن به ذكر شعر شبستری(: 

روا باشد آنا الحق از درختی جرا نبود روا از نیک بختی(" 

چنانکه گذشت » ودیگر از اشعار سوانح حجازیه اوست » که مشهور 
است به « نان وحلوا » از قبیل آنچه در آن گفته است » وهي هذه: 


ارک از سکن ومأوای ما بسازگو از یار بسی‌پروای سا 
آنکه از سا سر سب اففتا نت دست غھد را بست + یمان را کت 
از زبان آن و ضو از پسی تسكين دل حرفى بكو 
يادايّامى که باماداشتی كاه خشم از صلح وگاو آشتی 


ای خوش أن دوران که گاهی از کرم 
شب که بودم با هزاران كوه درد 
جان به لب از حسرت دیدار او 


در ره مهر ووفا مىزد قدم 
سر به زانوی غمش بنشسته فرد 


دل پسسر از نسومیدی گفتار او 
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دفاع از علماء شيعه كه متهم به تصوف کردیده‌اند 


آن قیامت قامت پیمان شکن 
تحعةدوراق واو جتهان 
از درم ناگه در آمد بی‌حجاب 
کاکل مشكين به دوش انداخته 
كش ال القلب اف نان اشاق 
ات يا بر بالين من 


2 


بعلم ا 


0 


سينة خالى زمهر كلرخان 
دل که فارغ شد زمهر آن نگار 
اين علوم واین خیالات وصور 

0 
شرم بادت زآنكه دارى اى دغل 
لوح دل از فضلة شيطان بشوى 
جند جند از حكمت يونانيان 
دل منور كن به انوار جلى 


.7 : نان وحلوا‎ )١( 
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اف ذوران لای روزن 
E E‏ 
لب گزان از رخ بر افکنده نقاب 
وى بلاكش عاشق مفتون من 
كف نفتمش والله حالى لا یطاق 
رفت وبا خود برد عقل ودين من 
كفت نصف الليل لكن في المنام٩)‏ 
2 

2 
كهنه انبانى بود ير استخوان 
سیک ۱ ستنجاى شیطانش شمار 
فضلة شیطان بود بر أن حجر 


3 al 
يون‎ 2 


ار 
جر 


2 


سنك استنجاى شيطان در بغل 
أى مدرس درس عشقى هم بكوى 
حكمت ايمانيان را هم بدان 
2 
جند باشى كاسه ليس بوعلى 
2 
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سؤر رسطالیس وسور بوعلی 
سينة خود را برو صد چاک كن 
و وص دوقن انب رت 
ا 
فكركم ای ر ي 
فاغسلوا يا قوم عن لوح الفوّاد 
ساقيا یک جرعه از روى كرم 
SERE‏ ا E‏ 
نان وحلوا جيست اين اعمال تو 
أين مقام فقر خورشيد اقستباس 
زین ردا وجبه‌ات ای کج نهاد 
ظاهرت چون گور کافر ير خلل 
از بسرون طسعنه زنی بر بایزید 
رو بسوز این جیّه نایاک را 
ظاهرت گر هست با باطن یکی 
كر سخا لقي دروت نا سوه 
يانديمى قل فان العمر ضاع 
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کیو كسد ول ا 
دلا ان الودكفيها ناك کی 
وه جه خوش می‌گفت از روى طرب 
IE ERE‏ تون 
مالکم في النشأة الاخری تصيب 
كل علم ليس ينجي في المعاد 
بر بهائی ریز از جام قدم 
هم به چشم ان ب اروا 
جامةٌ يشمين رداى شال تو 
کی شود حاصل كسى را در لباس 
این دو بیت مثنوی آمد به یاد 
وندران قهر خداعر وجل 
وز درونت نسنگ می‌دارد يزيد 
TT‏ وسو کی 
و اسف قاض كرو ادكه 
9 


رفته باشی 


در جهنم سرنگون 
لاابيطيب الیش ال بالسماع 


لو لو هلو 


قم وزمزم لي بأشعار العرب 


)١(‏ نان وحلوا : ۴ و۵. 
(؟) نان وحلوا: 18و19. 


کی يت الحظ فينا والطرب 
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وافتتح منها بنظم مستطاب 
قد صرفت العمر في قيلٍ وقال 
ثم زمزم لي بأشعار العجم 
وابتدء منها به بيت المثنوى 


بشنو از نی چون حكايت م ىكند 


قلته في بعض آیام الشباب 
يا نديمى قم فقد ضاق اجال 
کی تريح الروح من هم وغسم 
واز جدائہا شكايت م ىكند 


al al al 
لس ره يات‎ 


تم فخاطبنی يكل الالسنة 
إئهفيغنفلة من حاله 


خالط في قلبه من قال 


ودیگر از متهمین که متا خرب تعدیل وتو ق او نموده‌اند واز تفسیق 
رهانيدهاند » فاضل کامل محقق احمد بن فهد حلی صاحب کتاب «مهذب» در 
شرح « مختصر نافع » . وکتاب « عدة الداعي » وغیرهماست . 

ففي « ریاض الجنان » ما لفظه : عن الشیخ أبي العباس آمد بن فهد ال حلي , وکان 
هذا الشیخ فقيهاً حدناً بحتهداً زاهداً عابداً صالحاً واعظا نقةٍ عدلاً. له کتب , منها کتاب 
«الهذب في شرح النافع » . وکتاب «المقتصر» وهو مختصر المهذب, وکتاب 
«الوجز». وکتاب « عدة الداعی » وهو کتاب حسن وکتاب «التحصین في العزلة». 
وکتاب «مصباح البتدي » وغير ذلك . ۱ 

ودیگر از متهمین فاضل مدقق ابن جمهور احسائی صاحب «مجلّی» 
و«غوالی اللثالی» است » که بعضی از محققین مدح وتعریف او نموده‌اند. لکن 
کات و غوای ای که تشع ور ی ا رخا دیت بمو فية ابتك کر وراد 
چنانکه از ديباجة « بحار » خال مفضال -علامه آخوند ملا محمد باقر 


(۱) نان وحلواى : 7١‏ ان 
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مجلسی # - كذ شت . 

وفي « رياض الجنان » : الشيخ حمد بن ا حسن بن علي بن ابراهم ابن ابي جمهور 
الاحسائي #4 في كتابه « شرح زاد المسافرين » , وكان هذا الشيخ عالماً فاضلاً. خصوصاً 
في علم الكلام . له تصانیف , منها كتاب « غوالی اللئالى في علم الحديث » . وهو كتاب 
غير معتبر عند اصحاب الحديث . لاله جمع فيه بين الت والسمين ومزج فيه أحاديث 
عامية بأحاديث الإمامية . وهو يدل على عدم فضله في علم الحديث . ومنها كتاب 
» انجلی» ٠‏ ومنها کتاب « زاد السافرین » وشرحه . وهو يدل على فضله ومهارته في علم 
الکلام. وله مناظرة حسنة مع الرجل الهروي في مشهد الرضوي وغير ذلك انتهی . 

وديكر از متهمين محقق ثقه عماد مير محمّد باقر مشهور به میرداماد 
است» كه والدش داماد شيخ الكل شيخ على كركى عاملى مشهور به محقق 
ثائى.دبوذه»:وكلعاث مير مهو بد اشکال وانفلاق اس موی راغت ده 
مير است از عقائد باطلهٌ صوفيه » از قول به وحدت وجود ووحدت موجود. 
وحلول واتحاد. وجواز ریت خداء وامثال اين هرزه‌ها , چنانکه از جناب 
قير قبل از این فذقت 

ونيز در اوائل رسالة « شارع النجاة في أ واف العناداف 6 عاضوا 
یو ماد ا ی ارت فر و ادن ميدأ وا بارت اذ ان اس 
كيه عرفت شی حاضل از ادلی ور هان بداند که ا نمال فوجود وه 
واا وة بالذات , وخالق كل عالم , وصانع جميع اشياء » وموجد ذوات 
ذرّات ممکنات» ومعبود بحق ومستحق عبادت غير از جناب مقدس أو نيست, 
وصفات حقيقيهٌ تمجيديه كه صفات كمال ثيوتيه است » وصفات تقد بسیه 


لت تیه كينا ره كوا ل سید انوع هه را مه و ذات كام يدق اور 
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اعلی مراتب تمامیت وکمال مستجمع است . 

تا آنجا که در جملة صفات تقدیسیه فرموده است به اين عبارت: ومحال 
ات که ر نی قوف وفوت اضر ادرا ی کد هدز دما ونر اخرت: 
ومحال است که با موجودی از موجودات متحد يا متصل شود , ودر چیزی 
حلول کند وبه موضعی ومحلی قائم باشد » ونيز محال است که چیزی در او 
حلول کند . وامکان ندارد كه محل حوادث شود » وعوارض متجدد على 
التعاقب بر ذات حق نام قدّوسش متوارد شود » تعالی الله عن ذلك علوا کبیر!٩)‏ 
انتهی کلامه رفع مقامه . 

قال الحقق الشهید الثاني # في اوائل کتابه « منية المريد في آداب المفيد 
والمستفيد» ما لفظه : قال بعض الحققين : العلماء ثلاثة عالم بالله غير عالم بأمر الله » فهو 
عبد استولت المعرفة الإلهية على قلبه » فصار متسغرقاً بمشاهدة نور الجلال والكبرياء, 
فلا يتفرّغ ليعلم علم الأحكام الا ما لابدّ منه. وعالم بأمر الله غير عالم بالله » وهو الذي 
عرف الحلال والحرام ودقائق الأحكام , لكنّه لا یعرف أسرار جلال الله . وعالم بالله ویأمر 
الله نهو جالس على الحدّ المشترك بين عالم المعقولات وعام المحسوسات . فهو تارة مع الله 
بالحبٌ له. وتارة مع الخلق بالشفقة والرحمة . فاذا رجع من ربّه إلى الخلق صار معهم 
كواحد منهم » كأنّه لا يعرف الله » وإذا خلا بربّه مشتغلاً بذكره وخدمته فكأنّه لا يعرف 
الخلق. فهذا سبيل المرسلين والصدّيقين . وهو المراد بقوله يب : «سائل العلماء وخالط 
الحكاء وجالس الكبراء »۲۱ . 

فالمراد بقوله عبر : « سائل العلیاء » العلماء بأمر الله غير العالمين بالله. فأمر 


(۱) شارع النجاة : ۲ . 
(۲) کنز العمال : ۱۰ / ۲۳۸ حديث ۲۹۲۶۲۳ . 
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بمسألتهم عند الحاجة إلى الإستفتاء . وأمّا الحكماء . فهم العالمون بالله الذين لا يعلمون 
أوامر الله . فأمر مخالطتهم. وأا الكبراء فهم العالمون بهماء فأمر بمجالستهم . لأنّ في 
محالستهم خير الدنيا والآخرة . 

ولكل واحد من الثلاثة ثلاث علامات : فللعالم بأمر الله الذكر باللسان دون 
القلب . والخوف من الخلق دون الربٌ . والاستحياء من الناس في الظاهر ولا يستحيى 
من الله في السرّ, والعالم باه ذاكر خائف مستحى . أما الذکر فذكر القلب لا اللسان. 
والحنوف خوف الرجاء لا خوف المعصية , والحياء حياء ما يخطر على القلب لإحياء 
الظاهر. 

والعالم بالله وأمره له ستة أشياء : الثلاثة المذكورة للعالم باه فقط» مع ثلاثة 
اخرى : كونه جالساً على الحدّ المشترك بين عام الغيب والشهادة . وكونه معلّماً 
للمسلمین. وكونه بحيث يحتاج الفريقان الأوّلان إليه , وهو مستغن عنهیا . 

تّل العالم بالله وبأمر الله كمثل الشمس لا تزيد ولا تنقص » ومثل العام بالله فقط 
كمثل القمر يكمل تاره وينقص اخرى . ومثل العالم بأمر الله كمثل السراج يحرق نفسه 
ويضيء لغیرہ'' انتهى كلامه . 

وهو من أوهام أقلام الشهيد » كا لا يخق على من ألق السمع وهو شهید. ولعل 
ذلك البعض من الحققين أحد الملاحدة الصوفيين . كالحافظ رجب البرسی » والغرّالي 
وی الدائن:: 

وردّه بعض مشايخنا المعاصرين بقوله : أقول : لا يخن أنّ ما نقله يي هنا عن هذا 
البعض من انحققین منظور فيه من وجهين : أحدهما أنّ من الظاهر البين الظهور أن المراد 
بالقسم الاول من تقسيمه » وهو العالم بالله لا هو الزهاد والعباد الستفرقین في أمر 


(۱ هنية )مین ۳۳۳۳ 
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الآخرة. والثالث المراد نا هو الأنبياء والأوصياء. وبالثاني الذي عبارة عن العالم بأمر 
الله الغير العام اما ينطبق على فسّاق العلیاء. لقوله في علامته الثلاث التي ذكرها له أنَّ 
ذكره نما هو باللسان لا بالقلب» وخوفه اب هو من الناس في الظاهر ‏ ولا يستحي من الله 
ق الست 

وحينئذ فان أراد أنّ جميع العلماء كذلك » فهو موجب لتفسيق جملة علماء الاسلام 
الذين هم اساطين الشريعة النبويّة وعَمَدها وحملتها ومعتمدوهاء من زمن الائمة 92 
إلى يومنا هذا. وضضرورة الوجدان بماهم عليه في كل زمان ومكان من التقوى والورع مما 


يغني عن البيان . 
وان أراد بعض العلماء , فهو خلاف ظاهر عبارته » فإنّ ظاهرها حصير العلماء في 
هذه الأفراد الثلاثة . 


وثانيهما : أنه متى كان هذا الفرد الذي ذكره من العلماء انا ينطبق على الفساق. 
فكيف يجوز ان يأمر النبي ييه بالسؤال منه والإستفتاء ویقزه َي على النيابة عسنه 
والخلافة والقيام مقامه ؟ مع قوله بل « اذا رأيتم العالم محباً للدنيا فاتهموه على 
دينكم »(۱) وأمثاله ما نقله في هذه الرسالة من الأخبار في التحذير عن الاغترار بعلماء 
السوء والفسّاق . 

ومن العلوم؛ آنه متى كان لا یخاف الله في السرّ ولا يتّقيه , فإنّه لايؤمن عليه تغيير 
أحكام الشرع لأغراض ومصالح تدعوه إليها شهوته . فكيف يجوز ان يأمر 4¥ بسؤآل 
مثل هذا أو أخذ الأحكام منه ؟ 

وبا جملة ؛ فالظاهر عندي أنّ هذا البعض النقول عنه إن هو من الصوفية الذين 
دأمهم تزكية أنفسهم . والطعن في العلیاء » وقد نقله شيخنا الشار إليه غفلة عب فيه. وقد 


(۱) کافی : ۱ / ۴۶ حديث ۴ محجة البيضاء : ۱ / ۱۲۷ . 
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کشفنا لك عن قبح باطنه ومافیه › انتهی کلامه زید اکرامه . 


تذكرة و تبصره 
در ذکر بعضی از طعنها ومذمتهای صوفیان › والحادشان 
که فاضل کامل وعالم عامل نقة ورع متّقى ملا احمد بن محمد اردبیلی #6 
در کتاب « حديقة الشیعه » بیان فرموده() .وآن [طعنها ] را به عنوان اجمال 
واختصار در ضمن مقدمه وچند تنبیه ذکر می‌نمائیم : 


مقدمه 

بدانکه ! چون در اين زمان احدی از شیعیان منکر خوبی وصدق أن 
آخوند رضوان مکان نشده ونمی‌تواند شد , بلکه وثاقت وخوبی آنجناب نزد 
مومنان آشهر است از ايعان سلمان وکفر شیطان . جمعی از صوفیان که فى 
Te‏ ودرا مان اون 
چون انكار عدالت وخوبى وراستكوئى آخوند مذكور نمی توانند نمود » از قبيل 
«الغريق يتشبّث بكل حشيش» . انكار بودن كتاب «حديقة الشيعة» از آخوند 
مذکور می‌نمایند , وحال آنکه بودن آن کتاب وانتسابش به انجناب نزد ارباب 
الباب وخواص وعوام از کبار وصغار در غایت اشتهار کالشمس في رابعة 
النهار. مانند انتساب کتب اربعة مشهوره از «کافی» و«فقیه» و« تهذیب» 
و«استبصار» به محمّدون ثلاثه است . 


واز جمله فضلاء ثقات اعیان كه تنبیه نموده‌اند بر آن ؛ یکی شيخ جليل 


(۱) حديقة الشيعة : ۰۵۹۸-۵۶۵ 
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وفاضل نبیل محدّث ثقه شيخ محمّد بن حسن بن حرّ عاملی است » صاحب 
تصانیف كثيرة شهیره » که از آن جمله است کتاب « تفصیل وسائل الشيعة» در 
شش مجلد!", وکتاب « هداية الامّة » در سه مجلد . وکتاب «فهرست ابواب 
الکتاب الكبيرة» . وکتاب « بداية الهدابة » در فقه » وکتاب «نصوص 
ومعجزات» در دو مجلّد. وکتاب «فصول مهمه » که معروف است به «کلیّات 
التصوص » در ذو مجلّد » ورساله در وجوب عینی نماز جمعه » ورسالة «اثنى 
عشریه » در تحریم غنا . ورساله در بیان خلق شیطان » ورسالهٌ مسنظومه در 
میراث» ورساله در تواريخ موالید ائمه چ ووفیات ومعرفت اولاد وازواج 
ائمه» وکتاب « امل الامل » در رجال. ورسالهً منظومه در هندسه » وغیر اینها. 
يس شيخ در کتاب « امل الامل » کتاب « حديقة الشيعة » را از کتب أن 
مرحوم شمرده» وبه اين عبارت فرموده : أحمد بن محمد الأردبيلي كان عالاً فاضلاً 
مدقا عابدا ثقة ورعاً جلیل القدر , عظيم الشأن , معاصر الشیخ البهائي » له کتب , منها 
«شرح الإرشاد» كبير م يتم > و« تفسير آیات الاحکام». و« حديقة الشيعة» وغير 
ذلك» نروي بأسانيدنا السابقة عن الشيخ حسن والسيّد محمد عنه(" انتهى كلامه . 
ودنگ قاض کامل ف كام آخوند ملا بسن طاهر ق است و کات 
وة الا خان اتک کدشت» درز امل الامل » در مدح وتعریف آخوند 
مشارالیه چنین فرموده : محمّد طاهر بن محمّد حسین الشيرازي ثم النجفي ثم 
القمي» المولی الأجل؛ من أعيان فضلاء المعاصرین » عالم محقق مدقق , ثقة, . 
فقیه متکلم , محدّث جلیل القدر عظیم الشأن , له کتب » منها کتاب «شرح 


(۱)اغیرا این كنات ریق در ۰ مجلد تجدید جاب شده است . 


(۲) امل الامل : ۲ ۰۲۳ 
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تهذيب الحديث » » كتاب « حكمة العارفين في رد شبه المخالفين ».كتاب 
«الأربعين» فى فضائل أمير المؤمنين وامامة الائمة الطاهرین صلوات الله 
علیهم آجمعین, « رسالةالجمعة »» رسالة « اقوئد الدينيةفي الرد علی الحکماء 
والصوفیه» » کتاب « حجة الاسلام » » وغير ذلك من الکتب والرسائل» نرویها 
عنه(۱. 

ودیگر فاضل کامل ثقه » مشتهر نزد اصاغر واکابر » مرحوم آخوند ملا 
محمّد باقر # در کتاب « عين الحیات »۲۱ که اشارت به آن نموده. 


تنبیه اول 
سبب افتراق امت 

پدانکه سبب افتراق امت عمر بن خطاب شد که در مرض موت حضرت 
پیغمبر که مانم آن حضرت از نوشتن وصیتنامه گشت. چنانکه در ميان خاصّه 
وعامّه مشهور است ودر جمیع کتب کلامیه مذکور است , از آن جمله است 
شهرستانی از اعاظم علماء سنیان در کتاب « ملل ونحل » که گفته: يس بعد از 
پیغمبر لل رأى مردمان مختلف شد چنانکه هوای ایشان مختلف بود ومذاهب 
مختلفه وعقائد متنوعه يديد آمد"" انتهی . 

واگر کسی خواهد که بر آن مذاهب وعقائد اطلاع یابد ؛ بايد كه به کتاب 
«هادی إلى النجاة من جمیع الهلکات» , وکتاب « إيجاز المطالب في إيراد 


(۱) امل الامل : ۲ / ۲۷۷ . 
(۲) عین الحیات : ۲۳۹ . 
(۳) ملل ونحل شهرستانی : ١‏ / 79. 
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المذاهب» که ابن حمزه عليه الرحمة ‏ نوشته‌اند » وديكر كتابها مثل كتاب 
« تبصرة العوام» وغير آن؛ که در آن باب است رجوع نمايد . وسنيان هم 
اكرجه در این باب كتابها بسيار نوشته‌اند , اما اكثر ايشان تعصب به کار 
برده‌اند» وحصر مذاهب چنانکه يايد ننموده‌اند . 

وسیّد اجل اعظم ابو تراب مرتضی بن الداعي الحسيني الرازي -عليه 
ارحمة كد از بزرگان علماء قیعه است اگر چه از برای الم سنیان در کتاب 
« تبصرة العوام » تعداد مذاهب به روش بعضی از ایشان نموده , اما در کتاب 
«فصول التامة في هداية العامة» که بعد از أن به عربی نوشته موافق حق؛ 
مذاهت اشلامیه را شمرده‌اند. 

مجملاً بمضی از علمای شيعه گفته‌اند که : آنها كه بعد از بيغمبر لل به 
امامت اميرالمؤمنين څا قائل شده‌اند هفتاد وسه فرقه‌اند» وباقی از استی 
رواک وعمس :نر ابدائد كه اصؤل مداهت الثلافيه هتعاد وه مدهت 
است» واصول وفروع را اگر همه بشمارند مذاهب اسلاميه از هفتصد متجاوز 
است. 

وبه هر تقدير جميع علماى شيعه كه در قديم بودهاند مذهب صوفيه رااز 
جملة مذهبهاى ستّیان گرفته‌اند » واكثر سنيان خود نازش دارند به اینکه صوفيه 
از ایشانند(؟. 

وصاحب نسب عالی ابو المعالی مختد بن نعمة الله بن غبدالله بن علی بن 
الحسن بن جعفر بن عبيدالله بن الحسین الأصغربن على بن الحسین بن على بن 
أبى طالب 992 در کتاب « بیان الاديان » با آنكه تقيه نموده . صوفيه را از 


(۱) حديقة الشيعة : ۵۶۹ . 
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طوايف سنى گرفته » وزشتی مذهب ايشان را ظاهر گردانیده » ودر نسخداى از 
نسخ اين كتاب که قريب به زمان مصنف » واز روى خط أو نوشته بود , ديدم كه 
مىكويد که : آنان كه خود را اهل سنت وجماعت كويند دو فرقه شوند. 

وحاصل كلامش اين است كه : یک فرقه اصحاب حديثاند . ويك 
فرقه اصحاب الرآیند , تا می‌رساند به جائی که می‌گوید : اما به اعتبار اعتقاد 
هفت گروه‌اند وشیعه یک گروه‌اند » وان فرق هشت كانه کبار فرق اسلامیه‌اند. 
وهر یکی را شعب وطرق است . چنانکه پیش از اين ياد كرديم . واشاعره را 
یک فرقه از کبار امت شمرده . 

آنگاه می‌گوید : دوم معتزله‌اند » وایشان دو فرقه‌اند , و آن دو فرقه را 
شمرده » بعد از آن مى كويد : سوم از آن فرق هشتگانه شیعه‌اند » وایشان ينج 
فرقه‌اند. واز كلامش چنان معلوم می‌شود که اين ينج فرقه کبار فرق شیعه‌اند. 
زيراكه بعد از تعداد شعب ایشان می‌گوید که : مجموع بيست ویک فرقه‌اند 

مجملاً ؛ خوارج را پانزده فرقه گرفته‌اند . ومجبّره شش فرقه » مشبهه 
دوازده فرقه » و آنگاه مىكويد حلوليه » وايشان دو فرقه‌اند » ونوريه را يك 
فرقه از ایشان شمرده » وحلوليه يك فرقه‌اند , وبعد از آن هشتم از آن فرق 
هشتگانه مرجثه‌اند. وایشان شش فرقه‌اند . 

پس می‌گوید : چون اصول این هفتاد وسه فرقه وکبار ایشان را يديد 
کردم اکنون در هر یکی به حد استقصا سخن گویم ۲ . 

غرض آنکه با وجود آنکه سيّد مذکور تقیه کرده ؛ صوفیه را یکی از کبار 


فرق مخالفین گرفته , ومی‌باید دید که درباره ایشان به تخصیص درباره حسین 


. ۶۶ ۲۶ : بیان الاديان‎ )١( 
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TOON aaa AES Ra سيب افتراق امت‎ 


بن منصور حلاج جه می‌گوید » ودر این باب بىتقيه علماى ما به عربى 
وفارسی کتابها نوشته‌اند :اما آنچه به فارسی نوشته‌اند کتاب « ایجاز المطالب 
في ابراز المطالب » از همه بهتر است . 

ودیگر ؛ بايد دانست که عثمان بن شریک کوفی که به ابوهاشم کوفی 
مشهور بود» در آخرهای زمان بنی‌امیه اين مذهب واین طريقه را وضع نمود» 
وابن حمزه در کتاب « هادی إلى النجاة » » وکتاب « ایجاز المطالب» . وسيّد 
مرتضی در کتاب « فصول » این را ذکر کرده‌اند , واز مشايخ صوفیه شيخ عزیز 
نسفی در کتاب « تصفية القلوب » » وامام قشیری در چند رساله وكتاب7", 
اس يذو ازا دل تخا هه انناو قل كود ی و هه این فان ايك ود 
بسيارى از كتابهاى شيعه وسنی اين معنى مضبوط است . 

وبا وجود اين جمعى از متعصّبان در معنى صوفى ووجه تسميه آن؛ جه 
دست ويا زده وچه وجوه درهم بافته‌اند , حتى بعضى از ايشان گفته‌اند كه: 
صوفى عبارت است از اصحاب ضُفْهء وكروهى از غافلان نادانسته به آن 
تأ يلاك قا ده عقوف #تكداند نويه ان سضان واه سفیا شرا دن واد 
گمراهی انداخته‌اند . 

ووجه تسمه آن بود که ابو هاشم مذکور مانند رهبانان جامه‌های 


را من FE‏ 


)۲( نفحات الانس : ۹ 
(۳) مقدمة ابن خلدون : ۶۴۷. 
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Se sS ۳۵۶‏ اک ات۲۳ 
تنبیه دوم 
بنیان گذاران تصوّف 


ابو هاشم ملعون مثل نصاری به حلول واتحاد قائل شد . لکن نصاری 
دربارة عیسی 3 به حلول واتحاد قائل بودند » واو از برای خود اين دعوی 
بنیاد نهاد . ودر اين دو دعوی متردد ومتحیّر بود » ومعلوم نیست که در آخر 
ی شمش بر کدام یک EO‏ 

وو كنات :امو لا تین ابیت که الاي فا ی 
وجبری» ودر باطن ملحد ودهری بود ومرادش از وضع اين مذهب أن بود که 
دين اسلام را برهم زند » واز ائمهُ معصومین چ چندین حدیث در طعن او 
وارد است . وپیروان او را خواه صوف پوشند وخواه نبوشند صوفیه گویند. 
وگاه به كنيت او . وگاه به نام او , وگاه به نام پدر او , ایشان را منسوب 
گردانیده: هاشمیه . وابو هاشميه, وعثمانیه . وشریکیه خواندند . 

وچون سفیان ثورى طريقه وروش او را خوش کرده . صورت ورویت 
وتشبیه. وتجسیم بر مذهب او افزود » وعرصة اين مذهب باطل را وسییع 
گردانید. اين فرقه را ثوريه وسفیانیه نام کرده‌اند . 

ویعد از آن ایشان را به بايزيد بسطامی نسبت داده » يزيديه وبسطامیه 
لقب کردند. وبه اعتبار قائل بودن به حلول واتحاد ايشان را حلولیه واتحادیه 
خواندند. وچون جمعی از ایشان در اتحاد مبالغه نموده به وحدت وجود قائل 
شدند» ایشان را وحدتیه نام کردند وبه حسین بن منصور حلاج ایشان را 
منسوب ساخته منصوریه وحلاجیه گفتند . 
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افشاى عقائد باطلة صوفيه لوو ب لعا 


وبه جهت آنکه در باب مشايخ خود غلو نمودند به خدائى ايشان بر وجه 
حلول واتحاد قائل شدند . وبر گمراهی خود ودیگران افزودند » ایشان را 
غلات وغالیه وغاویه نام کردند . وبه سبب مکر وشید وزرق وخدعه ومردم 
فریبی ایشان را به زراقیه وخذاعيه موسوم ساختند . 

وچون طریقه ومذهبی اختراع نموده بودند که مشتمل بر رهبانیت 
ونصرانیت وکفر واسلام درهم آميخته بود » امام ايشان را به مبتدعه مسمی 
گردانیدند. وچون منافقان ورياكاران بودند مُرائیه خواندند » وچون اصطلاحی 
وضع نموده آن را تصوّف نام نهادند , علماء ايشان را متصوّفه نام نهادند » وبه 
واسطة لافهای بسیار که می‌زدند ایشان را متصلفه گفتند . 

واینها نامهائی است که بیشترش بر كل اين طایفه جاری است » وبه غير 
از اين ایشان را نامهای بسیار است » ویعضی دیگر از نامهاتی که ایشان را به 
آنها می‌خوانده‌اند بعد از اين مذکور خواهد شد انشاء اله تعالی . واشهر 
القابشان صوفیه. ومتصوّفه » ومتصلفه ‏ ومبتدعه , وزرّاقيه , وغلات » وغالیه, 


وحلاجیه ت۱۳ 


تنبیه سوم 
افشای عقائد باطلة صوفیه 


صوفیان غلات سنیانند » واظهار زهد می‌کردند . وتعشق می‌نمودند. 
واعتقاد باطل خود را از خلق پنهان می‌داشتند . ودر زیر زمينها با یکدیگر از 
عقائد باطلة خود سخن می‌گفتند , تا شبلی به هم رسید » وبعضی از رازهای 


(۱) حديقة الشیعه : ۵۶۰ و۱۵۶۱ نقل از اصول الدیانات ) . 
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اک ای اويا ترم عرفتي ا رسن مقن مان که 

وپیش از او بعضى از روسای أين فرقه به كنايه ورمز -بعضی از اسرار 
خود را که همه محض کفر بوده در مجالس ادا می‌کردند . وخود را در أن 
حالت مست ومدهوش وا می‌نمودند » الا بایزید که مکرر بىباكانه «لیس في 
جبتي سوى الله » » و« سبحاني ما أعظم شأني » . و« رأيت الله في منامي »» و« رأيت الله 
في صورة شيخ هرم » می‌گفت » ودر اصول به ظاهر حلولى ومشبهى بودء ودر 
فروع به مذهب مالک عمل می‌نمود » ودر باطن ملحد وزنديق بودء وسنيان 
بسته‌اند كه او سقّاى امام جعفر صادق ا بود. واين محض افترا است» واين 
شقى معاصر امام حسن عسکری لا بود. وجند روزی خدمت جعفر كذّاب 
كرده بود . 

REE E‏ عل او و مد 
وبه ظاهر شبلى مالكى مذهب بود » وذوالنون شاكرد مالک بود» وبيشتر اين 
طايفه در باطن ملحد بودند , اما حسين بن منصور رسوائى را از بايزيد هم 
گذرانید, وكفر والحاد خود را بى يلاس يوشانيدن ظاهر كردانيد » توقيع به لعن 
او بیرون آمدء واز جمله كسانى كه فتوی به قتل او نوشتند يكى ابن روح است 
که از وکلاء حضرت صاحب الزمان 9# است . 

وعادت معصبان سی ات که هركشن وا که از این طا غه نند که 
رسوائی را از حد گذرانیده » وپرده از روی کفر خود برانداخته » مانند بایزید 
بسطامی وحسین بن منصور حلاج » گویند دو تا بوده‌اند , واکثر صوفیه دعوی 
دوتائی ایشان می‌کنند » با آنکه در دیگر جایها به اتحاد قائل شده‌اند » در اين 
طور جایها از غلبة تعصب قاعده مذهب باطل خود را فراموش کرده‌اند به 
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افشای عقائد باطلة صوفیه 7 


دوتائى قائل می‌شوند , ومی‌گویند : دو حسين بن منصور حلاج » ودو بايزيد 
بسطامى بوده‌اند , یکی از ايشان كافر بوده ودیگری مؤمن . 

واكابر اولياء الله وشيعه بايد كه كول اينها را نخورند . وبدانند که از 
امامان ما احاديث بسيار در طعن اين طايفه مروى است » ومتقدمين علمای ما 
در مذهب اين فرقه كتابهاى بسيار نوشتهاند(". 

وچون در كتاب مستطاب كلينى هست حديثى كه حضرت بيغمبر وَل 
فرمود: « إذا ظهرت البدع في متي فليظهر العام علمه . فمن لم يفعل فعليه لعنة الله ». 

يعنى : هرگاه ظاهر شد در ميان امّت من بدعتها پس مى بايد كه ظاهر 
سازد عالم علم خود را وريعتى: آن کسی که می‌داند که انها بذعت است می‌باید 
که مردمان را آگاه سازد که اینها بدعت است . که اگر اظهار علم خود تكد 
شمان را ١‏ كا ارت ی اوفك ات دا 

وشیعه وسنی نقل کرده‌اند که : « من علم علا وکتمه ألجمه الله تعالی یسوم 
القيامة بلجام من النار »(۲ ۰ یعنی : هرکس بداند علمی را وپنهان دارد أن راء 
لجام می‌کند خدای تعالی او را در روز قيامت به لجامی از آتش دوزخ. 

واين فقیر دید که بسیار کسی از شیعیان فریب سنیان خورده‌اند وطريقه 
ومذهب صوفید را حق پنداشته‌اند : ومایل به انتداق شده‌اند ء وبه بعضی از 


مواعظ حسنه که بعضی از این طايفه به جهت مردم فریبی در نظم ونثر خود به 


(۱) احتجاج طبرسی : ۲ / ۴۷۴ . 

(۲) عوالی اللثالی : ۴ / ۷۰ حدیث ۳۹ کافی : ۱ / ۵۴ حدیث ۲ء محاسن برقی : ۲۳۱ 
حدیث ۱۷۶ بحارالائوار : ۲ ل حدیث ۳۵. 

(۳) كنز العمال : ۱۰ / ۲۰۶ حديث ۲۹۰۹۰ ( با اندکی اختلاف ) » امالی شيخ طوسى: 
۶ بحارالانوار : ۲ ۶۸ حدیث ۱۹ . 
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كار برده‌اند شيفته شده‌اند , واز عقائد باطلة ايشان غافل كشته » ومريدي آن 
گروه فاسد عقيده را اختيار كردهاند . خواست كه اندكى از عقائد بعضى از 
طوايف ايشان را در اين كتاب ذكر كند تا از لجام آتشین ولعنت حضرت رب 
العالمين ايمن گردد . وشيعيان از بد اعتقادى ايشان واقف كشته از دوستى 
ايشان ببرند. واز ايشان بيزار گردند تا در چاه ضلالت نيفتند » ودر روز قيامت 
با آن جماعت محشور نكردند , زيراكه در حديث است : « الره يحشر مع من 
آحت »(. 

ودیگر ؛ به سند صحیح مروی است از احمد بن محمّد بن ابی نصر 
ومحمّد بن اسماعیل بن بزیع از حضرت امام رضا 4 كه أن حضرت فرمود: 
«من ذکر عنده الصوفیه ول ینکرهم بلسانه أو قلبه فليس منّاء ومن أنكرهم فكأئًا جاهد 
الكقاربين یدی رسول الله »(۲. 

ودیگر؛ در حدیث به سند صحیح از احمد بن ابىنصر مذکور روایت 
شده است که او كفت : قال رجل من أصحابنا للصادق جعفر بن محمد له : قد ظهر في 
هذا الزمان قوم يقال هم الصوفیه تا آخر حدیث که گذشت!۳. 

تسن با نکه اضر فد قاط أن خافن ان توت اد اف ماه 
معصوم» حدیث بسیار در طعن ايشان منقول است » وچون چنین نباشد وحال 
آنکه در کتاب مستطاب کلینی مروی است به سند صحيح از حضرت آبی 
عبدالله جعفر بن محمد #52 كه آن حضرت كفت که پیغمبر ع فرمود : « اد کل 
(۱) صحیح بخاری : ۷/ ۰۱۱۲ کافی : ۲ / ۱۲۷ حدیث ۱ امالی شيخ مفید : ۱۵۲ 

حدیث ۰۲ 


(۲) سفينة البحار : ۲ / ۰۵۷ حديقة الشیعه : ۰۵۶۲ اثناعشریه شيخ حر عاملی : ۳۲. 
(۳) خیراتیه : ۱ / ۳۹ و۰۴۰ حديقة الشیعه : ۰۵۶۲ اثناعشریه شيخ حر عاملی : ۳۲. 
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افشاى عقائد باطلاً صوفيه Saa AAA ES‏ 


بدعة تكون من بعدي يكاد بها الزیان ولياًمن أهل بيتي موكلا به يذب عنه, ينطق یام 
من اله » ويعلن الحق » وینوّره . ويرد كيد الکائدین . يعبر عن الضعفاء , فاعتبروا يا أولى 
الابصار... ۾( 

پس چون تواند بود که مذهبی وبدعتى که در زمان حضرت صادق ا 
وضع کنند أن حضرت در اين باب سخن نگوید وخاموش نشیند. بلكه 
احاديث در ردٌ آن جماعت از أن حضرت بيشتر از ديكران روايت شده , لکن 
بعضى از آنها كه دعوى علم كردهائد از آن بى خبر بوده‌اند . وجمعى تقيّه كرده 
أن را پنهان داشته‌اند , وجماعتى ميل به دنيا كرده در اخفاى آن كوشيدهاند, 
بلكه بعضى أن طريقة مذمومه را نيكو دانسته ؛ برای دنيا پیش كرفتهاند(". 

بعد از آن آخوند مرحوم حديث ابوذر را از حضرت پیغمبر ٤‏ از كتاب 
ودام وت مدقت اب هاشم كوفق را از كتاب قرب الإسناد » على بن 
او 1 انا 

بعد از أن فرموده که : أن كتاب شريف به خط مصئّف به دست این فقير 
افتاد. ودر آن حديث ديكر در باب اين گروه مسطور است »که در آن از نماز 
ننه از عضوم سوال کزدمان» كه اكر يبتر آن را دید بودم در کتاب «زبدة 


البيان» روشن‌تر از أن سخن می‌گفتم . 


(۱) کافی : ۱ / ۵۴ حدیث ۰۵ حديقة الشیعه : ۵۶۳. 

(۲) حديقة الشیعه : ۵۶۱- ۵۶۳. 

(۳) خیراتیه : ۱ / ۳۵ و۰۴۲ اثنا عشریه شيخ حر عاملی : ۰۳۴ عين الحيوة : ۰۵۷۶ حديقة 
الشیعه : ۵۶۳, بحارالانوار : ۷۴ / ۰٩۱‏ امالی شيخ طوسی : ۲ / ۰۵۵۰ 
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E SC O ee ee ۳۶۲‏ تا نس سا 
تنبیه چهارم 
در ذکر مذاهب صوفیه 


و آن بسیار است » وبعضی گفته‌اند كه : اصول آنها چهار است وباقی 
سل اك وي ا ا 
واصلیه, جهارم مذهب عشّاقيه » وبعضى اصول را شش گفته‌اند به اضافة 
تلقينيه وزراقيه , وبعضى هفت كفتهاند به زيادتى وحدتيه » واقوال ديكر نيز 
هست . 

لکن حق آن است که همان دو مذهب اول بوده , وباقی فروع . 

حلولیه كويند که : حق تعالی در ما حلول کرده , وهمچنین در ابدان 
جمیع عارفان, وبطلان اين ظاهر است » زيراكه هر عاقلی را علم قطعی حاصل 
است به اينكه هر حالی محتاج است به محل بالضروره , وهر محتاجی به غير 
رست اسك وف ماع ار O‏ 

واتحادیه گویند : با خدا یکی شدهايم , وهمچنین خدا با هر عاقلی یکی 
مر شورف بو خی تدای را تیه یه این کر دنو وید رنه اهن وا کیت 
وگویند: چنانکه آهن وانگشت به ملاقات ومصاحبت آتش اتش می‌شوند, 
عارف نیز به واسطة قرب به خدا خدا می‌شود . 

واين سخن محض زندقه است » وهر عاقلی می‌داند که از اينكه ممکنی 
طبیعت ممکن كيرد يا به صفت ورنگ ممکنی برآید » لازم نمی آید که ممكن 
واجب یا واجب ممکن شود » وقیاس ممکن به واجب , وواجب به ممکن 


(۱) حديقة الشیعه : ۵۶۵. 
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قل ت 

بدانكه : به اعتقاد اين دو طایفۀ ملعونه تعدّد وتکثر خدا لازم آید. زيراكه 
ممكن است كه در هر عصرى هزار عارف وزياده به هم رسد جنانكه كذشت از 
قيصرى در « شرح فصوص » كه تكفير نصارى نه به سبب اعتقاد خدائيت 
عيسى بود , بلكه به سبب حصر خدائيت در عيسى بود . 

صاحب كتاب « بيان الأديان » كويد كه : اصول حلول واتحاد بعد از 
ها مب که وت تایه دای تضاوى اسه وات شيعه دق 
انان کی از ان انا عفن را خد ا هی اتد رو غات اهيل ستة نع 
صوفیه -که مشایخ خود را خدا می‌دانند حلول واتحاد را از نصاری گرفته‌اند, 
وهیچ مذهبی از مذاهب به مذهب نصاری از أن دو مذهب نزدیکتر نمی‌باشد !۲ 
انتهی . 

وباید دانست که متقدمین صوفیه مانند بايزيد وحلاج بر یکی از آن دو 
مذهب بوده‌اند » وبه سبب اعتقاد فاسد که این گروه داشته‌اند اکثر علمای شیعه 
مانند شيخ مفيد , وابن قولویه » وابن بابویه صوفیه را - خواه حلولیه وخواه 
اتحادیه از غلات شمرده‌اند » ويقين حاصل است که ایشان بدترین طوایف 
امد وت اضف اند اک كدمف: ۱ 

وبعضى از متأخرين اتحاديه » مثل محيى الدّين عربى » وعزيز نسفى, 
ونارای ای کرو و اين را سد وت شوه فان 


شده» گفته‌اند هر موجودى خداست, چنانکه در حكايات مار سياه وغيره 


.۵۶۵ : حديقة الشيعه‎ )١( 
. ) حديقة الشيعه : ۵۶۶( نقل از بیان الاديان‎ )۲( 
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وباید دانست که سبب تمادى وطغيان ايشان در كفر آن بود که : به 
مطالعة كتب فلاسفه مشغول شدند » وجون بر قول افلاطون قبطی واتباع او 
اطلاع يافتند, از غایت ضلالت كفتار غوايت شعار او را اختيار كردند. 

واز جهت آنکه کسی پی‌نبرد که ایشان دزدان مقالات واعتقادات فة 
فلاسفه‌اند آن معنی را لباس دیگر پوشانیده وحدت وجودش نام کردند» 
وچون معنی أن را از ایشان پرسیدند از روی تلبیس گفتند که اين معنی به بیان 
در نمی آید. وبی‌ریاضت بسیار وخدمت بير کامل به آن نمی‌توان رسید. 
واحمقان را سرگردان ساختند : وجمعی از سفیهان در آن باب اوقات بسیار 
ضايع کردند وفکر دوانيدند ‏ و آن کفر عظیم را تأويلها کردند(. 

اما آنچه افلاطون قبطی وتابعان او گفته‌اند که اين طایفه در أن تصرف 
نموده‌اند. و آن را وحدت وجود نام کرده‌اند اين است : افلاطون وجمعی از 
پیروانش گفته‌اند كه : علت اولی خلق را از نفس خود آفریده . وهر موجودی 
هم خالق است وهم مخلوق , واگر کسی نیک تامل کند خواهد دانست که سبب 
گمراهی اکثر اهل باطل خصوصاً ملاحده فلاسفه شده‌اند خذلهم الله تعالی» 
واگر کسی کتاب « تهافت الفلاسفه » را مطالعه كرده باشد می‌داند كه شيخ قطب 


راوندی # در حق فلاسفه در أن کتاب جه می‌گوید . 


(۱) حديقة الشیعه : ۶ 
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در ذکر بعضى از فروع مذاهب صوفيه 0 بر 


در ذكر بعضى از فروع مذاهب صوفيه واندكى 
از عقايد فاسده ايشان 

و آن بسیار است ء وبه ذكر قلیلی از عقايد ببست ويك فرقه ازايشان در 
اين كتاب اکتفا می‌نمائيم : 

فرقةٌ اول : وحدتيداند لعنهم الله » ايشان به وحدت وجود قائل شده‌اند. 
وهمه كس وهمه جيز را خدا مىدانند » واز نمرود وفرعون وشداد بدتراندء از 
اين جهت که جميع ايشان را خدا مىدانند » حتى جيزهائى كه در شريعت حكم 
به عدم طهارت آنها شده تا به جيزهاى دیگر جه رسد . 

اگر آن جماعت را« اكثريه » نام می‌کردند انسب بود » زيراكه در كثرت 
ال بر وجهی مبالغه نموده‌اند که بچیژی تیست از ما سوی الله كه آن راخدا 
ندانند, هرچند که به اعتقاد ایشان همة آنها یکی است » چنان که محیی الدّين 
عربی در اکثر کتایهای خود گفتگوهای بسیار در اين باب کرده . خصوصاً در 
کتاب « فصوص الحکم» » ودر آن کتاب در « فص لقمانی » می‌گوید که : ميان 
ما -یعنی وحدتیه -وطايفة آشاعره نزاع در عبارت است ‏ ودر وفص 
موسوی» فرعون را عين حق تعالی گفته » چنانکه بعد از تأویل لفظ «رب» 
من كو ید : وان كان عين الحق والصورة لفرعون(". 

وعطّار در کتاب « جوهر ذات » تعریف کرده می‌گوید : تو هم مثل او انا 


(۱) شرح فصوص الحکم : ۴۴۹ و ۰۴۹۵ حديقة الشیعه : ۵۶۸. 
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الحق بگو» ودر آن كتاب صريح دعوى خدائى کرده(. 

ومحيى الدين در كتاب « فتوحات » می‌گوید : سبحان من آظهر الأشياء 
وهو عینها!, يعنى پاک ومنرّه باد آن کسی كه ظاهر كردانيد جيزها را واو عين 
این چیزهاست . وعلاء الذوله که یکی از مشایخ اين طايفة است او را به این 
واسطه طعن زده ودشنام داده , چنانکه اشاره به أن شده . 

وشیخ عزیز نسفی وعبد الرزاق کاشی . وعطار وملای روم » وبسیار 
کسی غيز ايشان از متأخُرین صوفیه اين مذهب را خوش کرده‌اند » ودر نظم 
ونر اين اعتقاد را از شود اظهان تیوه ات وا حناعت عدا را تیاس كيد 
به دريا ومخلوقات را بح درياء ومی‌گویند که : ظاهر است که موج دريا 
عين دریاست» يعنى مخلوقات همه خدايند . 

واين طايفه كسانى را كه دعوى خدائی كردهاند . خواه در پردۀ حلول 
واتحاد ووحدت وجود , وخواه خارج از این پرده . مانند نمرود وشداد 
وفرعون» دوست مىدارند وهمه را از خود مىشمارند » نمی‌دانم كيست از 
متأخرين شيعه كه قريب اين طایفه خورده, ايشاق را از تيكان پنداشته است؛ 
وبعضى ديكر تقليد او كردهاند . 

لکن مي‌دانم که متقدمین علمای امامیه این قوم را بسیار مذمت کر ده‌اند» 
وكتابها مشتمل بر طعن ایشان نوشته‌اند . واز اصحاب عصمت يي وجوه در 
کفر وبطلان ايشان نقل کرده‌اند , با آنکه در آن زمان کسی از اين طاغیان به 


وحدت وجود قائل نشده بود. 


(۱) حديقة الشیعه : ۵۶۸( نقل از جوهر ذات ) . 
(۲) نفحات الانس : ۰۴۸۸ حديقة الشیعه : ۵۶۸( به نقل از فتوحات ) . 
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در ذكر بعضی أن فروع مذأهت صوقيه 0 FEN RS SA SEAM REA‏ 


واگر کسی آن احادیث وكتابها را ندیده باشد » وعاقل ومنصف باشد از 
قول محمّد بن یعقوب کلینی -نوّر الله مرقده -در کتاب « کافی » که می‌فرما ید : 
(باب دخول الصوفیه على أبى عبدالله 3 واحتجاجهم علیه) می‌باید بداند كه اين 
گروه از مخالفانندا" . 

واز کلام ابن بابویه که در کتاب « اعتقادات » می‌گوید : تديّنهم بترك 
الصلاة وجیع الفرائض!۲" واز گفتار شيخ مفید عليه الرحمه كه می‌فرماید: 
دینهم ترك الفرائض والمستحبّات وارتکاب الناهي وامحرّمات!" تفرّس می‌نماید که 
ایشان ملحدان وزندیقان اند( 

ودليل بر اينكه اين جماعت از مخالفانند بسيار است » یکی اينكه: 
جمعى از علماى شيعه كه كتابها در ذكر فرق اسلاميه نوشته‌اند »این قوم را از 
مخالفین شمرده‌اند . واز جملة طوايف ستی گر فته‌اند . 

ودیگر آنکة یک کاب نی توان یافت كنه یکی از قندمای شغ در 
تصوّف تصنیف کرده باشد به خلاف آنکه قدمای علمای 'ستى کتاب در تصوّف 


شياو تو شف اناوه کی از این دلبل پشتان اس 3 : 


(۱) کافی : ۵ / ۰۶۵ حديقة الشیعه : ۵۶٩‏ . 

(۲) اعتقادات صدوق : ۷۶. 

(۳) حديقة الشيعه : ۹ ال از ضع یل هم عن شيخ ا دن تصجيع ا ا 
۶ می‌نویسد : « والحلاجيّة ضرب من اصحاب التصوّف » وهم اصحاب الاباحة 
والقول بالحلول ... وهم قوم ملحدة وزنادقة » . 

یعنی : حلاجيّه گر وهی از صوفیان می‌باشند كه همه چیز را حلال دانسته » ومی‌گویند خدا در 
آنها حلول کرده است » آنها گروه بی‌دین وزندیق می‌باشند . 

(۴ و۵) حديقة الشیعه : ۵۶۹ . 
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اگر کسی كويد كه : من آن كتابها واخبار واحاديث را نديدهام » شرط 
احتیاط دینداری وقاعدة خدا پرستی وپرهیزگاری أن است که در دوستی این 
فرقه وتسمية خويش به نام اين طایفه متوقّف باشد » وتوجیه کلمات کفر آیات 
ایشان ننمایند تا کشف ظاهر گردد . 

وجمعی از غافلان شيعه ظاهرگول اين طايفه از این سبب خورده‌اند که 
بعضی از ایشان حضرت امير المؤمنين ا را مدح بسیار گفته‌اند » ونداسته‌اند 
که اين گروه اگر ملحد نباشند جبری خود هستند . وچون جبری‌اند همه چیز را 
خوب می‌دانند ودوست می‌دارند » وهرکسی را که به تصوّر باطل قائل به عقیده 
فاسده خود می‌دانند با او بیشتر دوستی می‌ورزند » وبنابر آنکه کلام 
امیر المؤمتين ا زا نفهمیده‌اند که فرموده است : من غرف تفه فد رف 


ربه »(. 


عون لدان آن را خط و مدغا ی هو و سا زد ويه مراد اویل 
می‌کنند» جنانكه محيى الدّين در « فصوص الحكم » در فص شيعى کرده» آنجا 
كه می گو يد : ( من عرف نفسه بهذه المعرفة فقد عرف ربه » فإِنّه على صورة خلقه , بل هو 
عين هويته وحقیقته ۲ لهذا كمال دوستى نسبت به آن حضرت اظهار می‌کنند. 
وبسيار باشد كه از برای فريب دادن شيعه مبالغه در مدح حضرت امیر نمایند. 
اقلا یت که أبن كرو E‏ با آهل هی فانک 
بسيار دارند". 


.۲۲ عوالى اللثالی : ۴ / ۰۱۰۲ مناقب خوارزمی : ۳۷۵ بحارالانوار: ۲ ۳۲ حديث‎ )١( 


(۳) حديقة الشیعه : ۵۶۹ و۰۵۷۰ 
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صوفيه در باطن ملحد ودر ظاهر منافقاند AES‏ ا 


صوفيه در باطن ملحد ودر ظاهر منافق‌اند 

چون اين طايفه فریبندگانند . بعضى از ايشان خواسته‌اند كه به نوعى 
سخن كويند كه همه طأيفه ايشان را از خود دانند واز خود شمارند . جنانكه 
حلاج بيش از آنكه رسوا شود با سنّيان سنى بود وخود را ازا يشان وا مى نمود. 
ودر پیش شيعيان دعوى نيابت ووكالت حضرت صاحب الزمان طا می‌کرد. 
وذو كن ملكد ان ویک ارتسفهان كه فو رداك کون مهن قاك لبعد 
دعوى خدائى می‌نمود . ونامهاى پیغمبران بر بعضى از مريدان خود گذاشته. 
ایشان را فرموده بود که در عالم بگردند ومردمان را په خدائى او دعوت کنند. 

ویک دلیل بر آنکه اکثر اين جماعت در باطن ملحدانند اين است که 
چون دانسته‌اند که حلاج در پیش جماعتی بی‌محابا دعوی خدائی کرده. 
گفته‌اند كه او کشف راز کرد » واو را از اين جهت حلاج الأسرار لقب کردند. با 
آنکه در زمان بایزید وحلاج هنوز از اين قوم مردود به وحدت وجود قائلی 
نبود» وبعد از ایشان به مدتی طايفةٌ اتحادیه در کفر تمادی نموده؛ وحدت 
وجود را اختراع کردند(. ۱ 

در حکایت شيعه وسنی روایت کرده‌اند که : شيخ عطار -در وقت کشته 
شدن با کفار تتار که به دستشان گرفتار بود-گفت : كلاه تتاری بر سر 
می‌گذاری. وبه این صورت هلاکوئیه خود را به من می‌نمائی » وقصد قتلم 
می‌کنی, وگمان داری که من تو را نمی‌شناسم؟ بکش که هزار جان من فدای 


(۱) حديقة الشیعه : ۵۷۰. 
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شمشير تو باد! واین اعتقاد تمام فساد از نظم ونترش نیز ظاهر است(. 


وشیخ روزبهان فارسی در « تفسير الاسرار» می‌گوید که در غلو سکر ؛ 
حق بر من متجلّی كشت در صورت ترکی قبا بسته ومو بافته وكلاه کج نهاده, 
دست در بال جلالش زدم وگفتم : به حق وحدت ذاتيةٌ تو که چنانت شناخته‌ام 
كه اگر به هزار صورت برآئى ودر هزار کسوت جلوه فرمائی که یک سر مو از 
معرفت تغيبر پذیر نباشد!". 

ودر قتا جه اعات كاده عرز يهاه فالی: زد که دی سر و وراد 
تقل نتوان کرد . 

ومزخرفات وکفرهائی که اين طايمة بی‌دین وخراب کنندگان شریعت 
سيد المرسلين گفته‌اند بسیار است » وعلامة حلّى عليه الرحمة در بعضی از 
کتابهای خود اين قوم را به اين طور اعتقادات باطل طعن زده("» وشيخ 
شهيد ا در بعضى از مصنّفات خود اشاره نموده که طريقه وروش ايشان حرام 
است(. 

وله طا که ا شان المت ان است که ان ماد مدان 
آیات واحادیث را برای مدعای خود تفسیر وتأویل می‌کنند , دیگر آنکه به 
جبر و تشبیه و تجسیم وصورت ورؤيت قائلند » چنانکه از کتابها وگنتگوهای 


(۱) حديقة الشیعه : ۵۷۱. 

(۲) حديقة الشیعه : ۰۵۷۱ تحفة الاخیار : ۱۷۶ ( نقل از تفسیر الاسرار ) . 

(۳) حديقة الشیعه : ۵۷۱ صحیح «مناقب العارفین » است. تألیف شمس الدین احسد 
افلاکی است که معاصر مولوی بود وآن را در کرامات صوفیّه زمان خود نگاشته است . 

(۴) نهج الحق وکشف الصدق : ۵۸. 

(۵) حديقة الشیعه : ۵۷١‏ . 
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صوفيه در باطن ملحد ودر ظاهر منافق‌اند VN aa Esas‏ 


ايشان ظاهر است . 

ودیگر آن است که دعوی دانستن غیب کرده‌انند » وآن را کشف نام 
می‌کنند» واز آن تمادى نموده نسبت دانستن غيب به کقار هند می‌دهند » ودر 
باب اطلاع بر غيب دو سه کلمه در فصل پنجم اين اوراق که جزء انی است 
يسكت کرش اف : 

حکایت در کتاب « ایجاز المطالب في إبراز المذاهب» وبعضی از 
کا ای دیک ستطور ات اجه خلا م ممونقن این المت كه چو اتی نود 
از اهل جرجان ودر كمال محبت نسبت به شاه مردان ا در مقام اسلام پایش 
استوار وبر محک ايمان طلاى ا تمام عیار , اگرچه از خواندن ونوشتن 
وو E‏ مهارف شم ی روا و سم ام :داق 
در خدمت علماى ديندار بسيار به سر برده » ودلائل ساطعه وبراهين قاطعه به 
گوشش بسيار خورده بود » وحسن عقیده‌اش در مذهب حق مرضى وحمیده» 
ودرجة يقينش در حقيقت دين مستبين قريب به مرتبة علیای ابوذر وسلمان 
رسیده. از غايث صلابتی که در دين داشت با آنکه ناخوانده ونانویسنده بوه 
همّت بر الزام مخالفین می‌گماشت » پیری صوفی با او معاصر بود , که در فریب 
دادن مردمان از شیطان گوی مسابقت می‌ربود , با هرکه می‌نشست سخن از 
جنید وشبلی وامثالهما در می‌پیوست. ومعجزات بسیار بر خود وبر هر یک از 
ایشان می‌بست » وزبان به لافهای گزاف می‌گشود وبه دعواهای باطل ودروغ 
دلهای احمقان وسفیهان می‌ربود. 

وقتی از اوقات در مجلسی عظیم جوان شیعی را با يبر صوفی ملاقات 


(۱) حديقة الشیعه : ۰۵۷۲۵۷۱ 
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اتفاق افتاد. بير صوفى به طريق عادت در غرور وخديعت زبان باز کرده. 
وزرّاقيهوار_جنان كه شيوةٌ ايشان است -به تقرير مزخرفات زبان دراز کرد تا 
كفتار ناهموارش به محبّت مكاشفه انجاميد , وكلام خام ناتمام به دعوى 
دانستن غيب رسانید» جوان شيعى به دو زانوى درآمده كفت : من شنیده‌ام كه 
حضرت الله تعالی در کلام مجيد چند جا اشاره به اين فرموده كه غيب به غير از 
او اطم شانه ب کسی تفن ذانده یس کاف است آن کسی كد قول خا را رد 
. وقول شما را باور کند . واعجبا !! از سخت روئیهای شما قوم بی‌حیا. شرم 
ندارید از خدا وبه اين طور دعویها زبان می‌گشائید . وبه آن اکتفا ننموده‌اید 
نسبت دانستن غيب به کفار هند وسند می‌دهید ؟ ! 

بير صوفی كفت : ما دلیل داریم بر اينكه کافر ومسلمان غيب می‌دانند, 
ورازهای پنهان از لوح سینه ودل می خوانند . 

وان شي شید که ان ذل ج وفاهد یر مدعا نا کنست ؟ 

یر ترفن کفت دل لمانا ماد اب است وودل کاق ابا یول 
وچنانکه در این دو آب روی می‌نماید در دل کافر ومسلمان چیزهای پنهان 
نقش می‌بندد » ورآزهای نهفته صورت می پذ یرد . 

جوان شیعی برآشفت وگفت : بر آن دل بايد رید » وبر این بايد شاشید که 
به این گونه گفتگوها خواهد که طريقه خود را درست کند » واين طور مثالها 
اليل بر حقیت مذهب خود سازد » اهل مجلس سخت بخندیدند ؛ وپیر خجل 
ومنفعل شده دم فرو بست . ذليل وخوار وحقیر وبی‌اعتبار رفته در کنجی 


م 0 


لیس , 


اين فقير وقتی در مجلسی حاضر بود که سخن از اين طایفه ودعوی 
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كشف نمودن ایشان می‌گذشت » یکی از خوش طبعان که در آن مجلس حاضر 
بود كفت : چرا بىانصافى مىكنيد »این جماعت در دعوى كشف صادقند. اما 
كشف ايشان مانند کشفی است كه عمرو عاص نمود در جنگ صفين در هنكام 
محاربه با حضرت امير المؤمنين ليه . 

واد داس که این ماعت اغوي کف وکر امت را از کر شان 
برهمینه ورياضت كشان هندیه كسب كردهاند . چون بلاهت وحماقت أن گروه 
در کار دين درجة عليا دارد هر دعوى كه رياضت كشان ايشان نموده‌اند» وهر 
لاف وكزاف كه زدهاند آن فرقه از غايت ابلهى باور كردهاند وتصديق ايشان 
نموده‌اند, به طريقى كه هر نادانى كه بشنود تصور كند كه واقعى است آن را 
شهرت داده‌اند . وگوشه‌نشینان سنّى هم بر آن منوال سلوک نموده‌اند. ومریدان 
ایشان نيز به طمع نان وحلوا معجزات بسیار بر پیران خود بسته‌اند» و آن را 
کشف وکرامت نام کرده‌اند . وسفیهان أن را باور داشته‌اند(. 


طوایف صوفیه 
بايد دانست که آن گروه ومائلین ومعتقدین ایشان -چنانکه در حدیث 
واقع است سه طایفه‌اند : گمراهان . وفریبندگان . وغافلان . وبه روایتی در 
جای غافلان احمقان است""۰ ودر حديث دیگر به جای آن؛ جاهلان است» 
واين معنی نزد هر عاقلی ظاهر است »از آن روی که آنها عارف به عقائد باطلة 


(۱) حديقة الشیعه : ۲ ۵۷ و ۵۷۳. 
(۲) اثنا عشریه شيخ حر عاملی : ۰۳۱ 
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این جماعت‌اند » وخود نيز اين عقيده دارند به دلائل عقليه ونقليه گمراه 
وكافرند. 

نی كه اغفاد قاس ومد هت باطل العناق را می داقد زور دل قاتا ته 
آن نیستند اما تجاهل نموده خود را از آن گروه می‌شمارند ووی زا ان 
عقائد وا می‌نمایند فریبندگان وحیلت گرانند » ومدعای ایشان آن است که ان 
سفیهان واحمقان را که اعتقاد به این قوم دارند مرید ومعتقد خود سازند. 

طايفةٌ سوّم آنانکه : از روی غفلت وجهالت ونادانی وحماقت اين طريقه 
را پیش می‌گیرند . ومایل به اين گمراهان وفریبندگان می‌گردند. پس هرکه 
عارف به عقائد باطلةٌ اين جماعت نباشد وبه حقيقت ایشان ومذهب ایشان 
معترف شود به سبب جهل ونادانی -گمراه گشته » پس اگر به آن جهل دعوای 
علم کند به واسطة جهل مركب حالش تباه شود » وبه وادی ضلالت افتد, 
وبسیار باشد که جمعی از مردمان به سبب او گمراه گردیده از طریق حق دور 
شوند وبه وادی خذلان روی آرند . 

واگر کسی بر بدی اعتقاد اين گروه واقف باشد ودر باطن به بطلان 
ایشان معترف گردد , اما به جهت فریفتن خلق اين طایفه را مدح گوید, 
وایشان را از نیکان ودوستان خدا شمارد , واز برای دنیا دين را از دست داده 
باشد» وبه عمد مردمان را گمراه کرده . واز برای زخارف دنیا از نعمت عقبا 
بی‌بهره گشته . 
پس اگر آن كس دعوی تشيّع کند , بايد كه شيعه قبول نکنند , واو را از 
شيعه نشمارند » زيراكه ناچار است او را از اعتراف نمودن به حلول واتحاد 


ووحدت وجود واز قائل بودن به جبر » ومحبت نمودن با يهود وترسا وكبرء 
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ودوست داشتن معاويه ويزيد وابو سفيان وجميع فشاق وفجار ومشركين 
وكفار. 

واكر اظهار دشمنى آنهاکند. بايد كه شيعه باور نكند , هرجند كه آنها را 
منت کندء زیرا که ایشان لعنت ران رحمت می‌دانند : وبعضی از ایشان 
می‌گویند: لعن از حروف نورانی است » وهر یک از چهار حرف لعنت » اسمی 
است از اسماء الهی » یس لعنت عین رحمت باشد » وگروهی از ایشان گویند: 
نقطة ذات حق تعالی در جمیع حروف حلول کرده . 

تین ان ی کتک هار ورت ند ضاق امت بر 
تعالى روح عالم, چنانکه محیی الاین در « فصوص » در فص حكمة الَهيّه 
مىكويد: العالم صورته , وهو روح العالم'ء ومعلوم است که عالم عبارت از ما 
شوق اندرا متايه وت بداو E‏ ف كد مق داتس e‏ 
وكويند: چون خدا روح اين حروف است اين حروف عين ذات خدا» وعين 
رحمت خواهد بود. 

مجملا؛ هر فرقه از آنها به یک وجهی لعنت را عین رحمت می‌دانند. وبا 
وجود اين بسیار باشد که اگر کسی یکی از مخالفین -خصوصا پیران-ایین 
ملاعین را لعنت کند به غایت مضطرب شوند وبه أن كس نهایت دشمنی 
واهانت ورزند. واکثر ملاحده اقوال این فرقه را سپر وگریزگاه الحاد 
ساخته‌اند, چنانکه در حدیث گذشت. 

وبعضی از متعصبان گمراهان در مقام توجیه وتأويل اقوال وافعال اين 
طا بد فعل در آمده‌اند , دی اسلام وکیش کشیشان را به تأویلات غوایت 


(۱) شرح فصوص الحکم : ۲۵۰. 
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آيات یکی كردهاند . وعجب است كه اين طايفه گفتگوهای زشت محمود 
يسيخانى را تأويل نكردهاند . 

به همه حال؛ مؤمن بايد اعتقاد كند كه قائل به حلول شدن ودم از اتحاد 
ووحدت وجود زدن کفر است ؛ وهر وجهی كه آنها درباب خدائى خود 
ومشایخ خود وسایر موجودات می‌گویند بعینه » همان وجه را نصاری در باب 
خدائی عیسی 1 وغلات شيعه در باب خدائی على مر تضی وبعضی دیگر از 
ائمه هدی 22 گفته‌اند . 

واگر جه واضع مذهب صوفیه ابو هاشم کوفی است(, و آن ملحد ملعون 
دهری بود؛ لکن طواغیت بنی‌عباس وگروهی از اتباعشان در رواج دادن اين 
طايفة بد کیشان کوشیدند , وبا ایشان غایت محبت ورزیدند وایشان را اولیاء 
وابدال واقطاب نامیدند . 

ومعجزات بسیار بر ایشان ونسبت علم غيب به ایشان دادند , ودر آن دو 
نظر دیدند: 

یکی آنکه مر تب حضرات ائم معصومين صلوات الله علیهم اجمعین را 
شو عفن بعهلة بيت كد وستهدات آیفسان را در تر ها هل وای 
وگویند که: معجزه وخارق عادت دلیل بر امامت بلکه بر نبوت نيز هست 
ومعراجی که از برای حضرت رسالت بعد از گذشتن قريب به شش سال از 
بعشت؛ وچهل وشش سال از عمر آن حضرت به هم رسید , با وجود آنکه در 
ی و ما 
وروح بود يا به روح تنهائی . واز آسمانها گذشت يا از بيت المقدس نگ 


(۱) نفحات الانس جامی : او 
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خلاف است »این ملاعين از برای مشايخ خود مانند شيخ عبدالقادر گیلانی در 
شبى هفتاد مرتبه معراج جسمانی آسمانی ادعا می‌نمایند» وهمجنين از برای 
مولوى رومى در شش سالگی كه با كودكان بازى می‌نموده معراج سماوى 
جسمانی دعوی نموده‌اند(. 

ونظر دیگر آنکه دعوای مكاشفة ايشان را دليل بر خوبی وصحت 
خلافت خلفای جور سازند » وشاهد بر بدی وبطلان مذهب شیعیان نمایند. 
وگویند که اين جماعت که صاحب مکاشفه‌اند به خلافت خلفا قائلند » وقبح 
مذهب رافضیان وشیعیان را در عالم مکاشفه ديدهاند'" واگر آنها بر حق واینها 
بر باطل نبودند » می‌بایست که ارباب کشف چنان وچنین نبینند. فلعنة الله 


علیهم وعلی مشایخهم الزندیقین(". 
تنبیه هشتم 


در ذکر فرقة دویم وسوّم وچهارم وپنجم 
ما فرقة دوژیم :که واصلیداند لسنهم اه .این طایفه گنو واصلیم به خداه 
یعنی به حق تعالی رسیده‌ايم وبا او پیوسته‌ايم » وبعضی اين مذهب را نیز از 
اصول مذاهب صوفیه شمر ده‌اند . 
وحق اين است که: ایشان از فروع وشعب اتحادیه‌اند که عقیده فاسده 


آنها رااين لباس يوشانيدهاند . وبه بعضى از اقوال شنيعه وافعال بشيعه از سائر 


(۱) فتوحات مكيّه : ۲ / ۸( مكاشفداى از بعض اولياء رجبيون ) . 
(۲) مناقب العارفين: ۱ / ۷۴. 
(۳) حديقه الشيعه : ۵۷۶. 
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اتحادیه متمیز گردیده‌اند . 

از جمله آن است که گویند که: نماز وروزه وحج وسائر احکام شرعیه 
را از آن جهت وضع کرده‌اند که آدمی به اين تهذیب اخلاق نمایند . وچون ما 
تهذ یب اخلاق نموده‌ايم وبه خدا واصل شده‌ايم تکالیف شرعیه از ما برخاسته 
ورات اذم اناف وم مات ما نولاق كمه وهر کم وه ارو يفا ال 
رسيد هرجه به او رسد واز او صادر شود -از خمر نوشيدن » وچرس وبنگ 
وزنا ولواط. ودزدی وقمار وغیر آن -هیچکس را بر او اعتراض نرسد » بلکه 
از او نيكو باشد. 

واگر خواهد با مادر وخواهر وپسر ودختر خود وطی کند او را حلال 
اشد واگر با پسران ودختران وزنان مردمان مقاربت کند از او فیضها به آنها 
وعديو و 
ملا ميرزا جان شیرازی( کسی باشد كه كويد به نفس ناطقه جه زيان رسد؟ 
چون ایشان اننا كنيد واین هرزه‌ها كريد 

ملای روم در خطبه‌ای از خطبه‌های خود می‌گوید که: چون جقیقت 
حاصل شود شریعت باطل شود(" وحکایت ملاقات شمس تبریزی بااو 
ودختر وپسر خود را از برای شمس بردن وبه جهت او شراب خریدن وبر 
ذو شين که چا در کات معات الانی فل کرده سورت نيا 


(۱) حبیب الله عبدالله العلوی الدهلوی مشهور به « میرزا شیرازی » که معاصر مرحوم 
محقق دوانی است ودر سال ۹٩۴‏ هجری قمری فوت نموده است » کتبی دارد از ان جمله 
« شرح حكمة العین » وحاشیه بر« شرح تجرید الاعتقاد » . 

(۲) حدیقه الشیعه : ۵0۷۷ . 

(۳) مثنوی : ۵ / ١‏ ( دیباچه ). 
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وعلامة دوران وفاضل كامل حلّى -علیه الرحمه -در كتاب «نهج‌الحق» 
در باب ترک نماز ايشان وعذر آوردن در آنچه خود ديده وشنيده أيراد 
ار 
وبايد دانست كه ترک نماز وجملة فرائض وحلال داشتن جميع معاصى: ‏ 
دين مجموع طوايف صوفيه است . جنانكه شيخ مفيد -نوراله مرقده-وغیر او 
از علماى شيعه بیان نمودهاند(", وحديث نيز دلالت بر أن دارد , لکن بعضى از 
فرقة صوفيه اظهار آن كنند » وبعضى آن را ينهان دارند. واكثر ايشان به عمل 
كردن به فرائض واظهار عبادت وزهادت؛ مردم نادان وسفيه را فريب دهند . 

وبعضى از ايشان چون واصليه وملامتیه. وتسليميّه ارتكاب محرّمات 
را به ظاهر مستحسن دارند , وبعضى ظاهر كردانيدن آن را قبيح شمارند. 

وطايفةٌ واصلیه می‌گویند که اگر بر یکی از ما شهوت غالب شود و خواهد 
که با دیگری مجامعت کند , و آن شخص امتناع نماید » واصل نباشد بلکه کافر 
باشد, واگر آن كس كه خواهند با او مجامعت کنند اجابت کند» خواه مرد باشد 
وخواه زن » به درجة ولایت رسد واز اولیای عظیم القدر شودء وگویند رابعه 
وجمعی غير او از زنان بودند که به واسطة برآوردن حاجت واصلان به مرتبة 
ولایت رسیدند . مزخرفاتی که اين گروه می‌گویند بسیار است. ودلیل بر کفر 
وزندقة ایشان بی‌شمار , اگر همه را ذکر کنیم باعث ملال گردد(. 


(۱) نفحات الانس : ۴۶۶. 

(۲) نهج الحق علامة حلّى : ۰۵۸ الانوار التعمانيه : ۲ ۷ حديقة الشیعه : ۵۷۷. 
(۳) حديقة الشیعه : ۱۵۷۷( نقل از شيخ مفيد ل ) . 

(۴) حديقة الشیعه : ۵۷۷و۰۵۷۸ تبصر ة العوام : ۴۹. 
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اما فرقة سوم كه : حبيبيهاند لعنهم اله » ايشان كويند که چون بنده به 
درجه معرفت أشياء رسيد » وبه دوستى حق پیوست , واز دوستی ديكران بريدء 
قلم تكليف از او برخاست . وخطاب امر ونهى از او منقطع شد › واز بندگی وقيد 
عبودیت خلاص شد » پس در آن هنگام حرام است بر او مقیّد به شریعت 
واحکام شریعت بودن » وعورتین زنان خود را از خلق نپوشند. ودیوانگان را 
دوست دارند وبه مریدی ایشان افتخار كنند(". 

على بن بابویه قمی در کتاب «قرب الاسناد»ش روایت کند از على بن 
ابراهیم بن هاشم از ابی هاشم جعفری که گفت : ستل ابو محتّد المسکری 3 
عن المجنون » فقال صلوات الله وسلامه عليه : « ان كان مؤذياً فهو في حكم 
السباع» وإلا ففي حكم الانعام »!') يعنى يرسيدند از امام حسن عسكرى 4# از 
ديوانه » آن حضرت فرمود که : اكر آزار رسان باشد در حكم درندگان است» 
هاگره وی مک هها زا نان المت 
الله درکهم فى أسفل السافلین من النار(". 

وم و چهارم که ولائیه‌اند گویند که: چون بنده به درجۀ ولایت 
رسید با خدای تعالی شریک شده . يس در جمیع صفات ثبوتی وسلبی با خدا 
شرکت دارد. وگویند: مرتبة ولایت از مرتبة نبوّت ورسالت بالاتر است. 


وچون از ایشان پرسند که ولایت چیست ؟ گویند : بی‌خانمان بودن » وزن 


(۱) حديقة الشیعه : ۵0۷۸ . 
(۲) حديقة الشیعه : ۵۷۸( نقل از قرب الاسناد ) . 
(۳) حديقة الشیعه : ۰۵۷۸ 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


كردن را حرام مىدانند » وخود را بر زنده كردن اموات وميراندن احيا قادر 
می‌دانند, ودیوانگان را دوست می‌دارند . 

واما فرقةٌ پنجم : که مشارکیه‌اند لعنهم الله , که خود را افضلیه نيز كويندء 
واهل دین ایشان را مشرکیه خوانند . ايشان دهوی مشارکت با اثییاه کنند. 
وخود را در مرتبه با آنها شریک دانند , وگویند خدا ما را عزیز داشته كه مأمور 
به دعوت نساخته » واگر خواهیم خلق را دعوت وهدایت کنیم, وما را بر انبياء 
فضیلتی هست که ميان فضیلت ما وخدا واسطه نیست » ومیان خدا وانبیاء 
هت ووعوف بات ای وا با O O‏ 


تنيبه نهم 
در ذكر فرقة ششم تا پانزدهم 

اما فرق ششم که أن شمراخیه‌اند , که در اصل طایفه‌ای از خضوارج 
بوده‌اند. گویند که: چون صحبت قائم شود وحالها در دلها راه یابد امر ونهی 
وسایر امور شرعیه باطل گردد. وشنیدن سازها وارتکاب ملاهی ومناهی از 
اکل لقمه‌های حرام وغیر آن جمله حلال شود » وزنان وکودکان چون گل 
وریحانند که بوی آن بر خاص وعام مباح است » واين طایفه اگر جه به صورت 
اهل صلاح در عالم می‌گردند اما مفسدانند, ومدام در کمین‌اند که شخصی را به 
دام آورده از راه ببرند , وهرگاه بینند كه سفیهی فریب ایشان خورده وبه غایت 
معتقد ایشان شده اندک اندک از عقائد باطلة خود در كارش کنند تا سخن را به 
شرت راجت ال جرد تعالن اه دموا كر تاد اطهار اعفاد خود درد 


(۱) حديقة الشیعه : ۰۵۷٩‏ 
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در برابر مريدان نماز نادرستى کنند » وبرای رفع تهمت به مكّه روندء واظهار 
اعتقاد به نماز وروزه وحج وسائر احکام شرعیه نمایند , وهرجا نشینند معجزه 
از خود نقل کنند , و خرقة پشمینه پوشند لعنهم الله تعالی(. 

واما فرقةٌ هفتم؛ كه مباحیه‌اند , مانند واصلیه گویند که: همه چیز بر 
عارف حلال است حتى خوردن مال مردم به دزدى وحيله ؛ وهمجنين فروج 
حتى وطى مادر وخواهر ودختر ويسرء وگویند: شک ويقين هر دو يك 
حجاب راهند , قتلهم الله تعالی(". 

واما فرقةٌ هشتم ؛ که ملامتیه‌اند , مرتکب مناهی شرعیه‌اند » ودر آن 
مبالغه تمام نمایند , به حدّى که اگر خمر ومانند آن نيابند آب انار ومانند آن در 
شيشه کرده در برابر مردم خورند , واگرچه با جميع طوایف صوفیه در قول به 
جبر؛ وبودن خير وشر به تقدیر خالق بشر شریکند » لکن بر شرکا افزوده‌اند که 
ارباب معاصی را بر اصحاب طاعات وعبادات شرف ومزیت دهند » از آن 
جهت که مردمان ایشان را به سبب ارتکاب عصیان ملامت می‌کنند » واین 
درجه‌ای است به غایت بلند که دست هیچ كس از عابدان بدان نرسد . واین 
گروه نزد جمیع طوایف صوفیه عزیزند » بعضی از متعصبان مانند جامی وغیره 
در مقام توجیه واصلاح افعال ایشان در امده‌اند , شيعه بايد که فریب نخورد. 
والتفات به قول متعصیان ننماید(۳. 


واما فرقة نهم ؛ كه حالیه‌اند » گویند : دست زدن ورقصیدن ونعره‌زدن 


(۱) حديقة الشیعه : ٩۵۷۹و‏ ۵۸۰. 
(۲) تبصرة العوام : ۰۴۹ حديقة الشیعه : ۵۸۰. 
)۳( حد بقة الشیعه : 9۰و ۱ نفحات الانس : 3 
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اختيارى نیست ‏ واين كذب محض است » ودر حديث واقع است که اين 
جماعت رقص وسماع را حال نام کرده‌اند , وگویند: چون ما ببهوش شویم 
خدا نزد ما آید وسر ما در كنار كيرد وبا ما راز كويد , واو دست در گردن ما 
كندء وما دست در كردن او کنیم » ورقص ونعره وشادی وطرب ما به واسطةٌ 
تجلی حق است در ما , وصفات خدا حالی است که در وقت سماع وحال بر ما 
ظاهر شود ودر ما يديد آيدء ودر حالت.سماع صفات خدا را در ما می‌توان 
یافت» واز روی شهوت روی پسران وشاهدان دیدن وبوسیدن وزنا ولواط 
واف اش وروی ترات وهاو دیدن هت اس( شرآ 

واما فرق دهم ؛ که حوریه‌اند , گویند که: در محل سماع حوریان بهشتی 
بر ما نازل می‌شوند » وما در آن وقت به ایشان نزدیکی می‌کنيم» وایشان با ما 
هم زبانی می‌کنند » واز غيب ما را خبر می‌دهند » وبه غير از اين در اين حالت 
به ما فیضها می‌رسد » وبا آنکه منکر شرع ودینند بعد از ساختگی واظهار 
بیهوشی غسل می‌کنند تا سفیهان را فریب دهند » لعنهم الله علیهم وعلی تابعهم 
وو 

واما فرقة یازدهم؛ که واقفيهاند » كويند که : هیچکس را به غير ایشان بر 
ابراه سوقت E E‏ عقر افا كن EE‏ 
سر وحدت واقف نشده » واهل دين ومعرفت أيشان را توقيفيّه نام كردهاندء 
چون دانستهاند كه اين فرقه توف نموده‌اند در عمل به احكام شرعيّه وكسب 


علوم دينيّه . 


(۱) حديقة الشیعه : ۰۵۸۱ 
(۲) حدبقة الشیعه : ۵۸۱. 
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وكويند که : دليل عقلى ونقلى موجب توقف سالک است در اوّلین منزل» 
زيراكه خدا را به دليل نتوان ديد وبه او رسيد . پس به دليل نتوان شناخت. 
وبايد در خدمت بير كامل سعى نمود تا به هر جه خواهد برسد(؟ 

واما فرقة دوازدهم؛ که تسليميهاند , كويند كه: تا کسی به مرتبهٌ تسليم 
نرسد؛ به مرتبة عالية عرفان نرسد. 

وتسليم عبارت از آن است که : هرجه بير كويد وطلبد مريد اجابت کند, 
وعلامت تسليم آن است كه جون بير خواهد كه با مريد وطى كند مريد كردن 
OS‏ غرم سام كر 

واول جيزى كه به مريد حواله كنند زنجير يا رسنى باشد كه در كردنش 
اندازند. وآن را رشتة تسليم كويند » ونزد واصليه وقلندريه نیز اين طريقه 
مسلوک أست » وبه اعتقاد ايشان اين مرتبهاى است بلند . 

وبايد دانست که : قلندريه چند گروه شدهاند , صنفى بودهاند از اصناف 
صوفيه وبيشتر ایشان ملحد بودهاند » وهمجنين در اين زمان در ميان ايشان 
ملحد بسيار است » واكثر سفيهان این طور كسان را درويش می‌پندارند !۳ 

واما فرقة سيزدهم ؛ كه تلقينيهاند , ونظريه نيز كويند , كه نگاه كردن به 
كتب غير از كتب صوفيّه حرام است » وبايد آنها نزد بير كامل خوانده شود 
ومعرفت جز به تلقين پیر كامل حاصل نگردد » وهرچه علماء در هفتاد سال 
وبيشتر به تعلّم ومطالعة كتب حاصل کنند . در يك ساعت به تلقين وارشاد پیر 


(۱) حديقة الشيعه : ۰۵۸۲۵۸۱ 
(۲) تبصرة العوام : ۴۸. 
)۳( حديقة الشیعه : و۹ 
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كامل حاصل شود» وخود را از علمای باطن شمارند» و آنچه را اهل شريعت به 
آن مشغولند علم رسمی ظاهری دان 
غلم رشن سره سوقيل است‌وفال . . از آن كيفقى خاضل نه حال 
علم نبود غير علم عاشقی مابقى تلبيس ابليس شقی!۲ 

واين معنى را از باطنيّه اسماعيليه كسب كردهاند , وگویند ايمان مخلوق 
نيست » ومرتبةٌ ولايت بلكه نبوت نيز كسبى است » ومريدان را كلاه وخرقه 
دهند. وچهل روز در خلوت نشانند » و آن را چله نام نهند » واز خوردن 
حیوانی در آن ایام منع کنند » خرّب الله بنيانهم ودفع شرّهم وطغيانهه 7" 

واما فرقة چهاردهم که کاملیه‌اند . واهل دين کاهلیه خوانند . با غایت 
جهل دعوی كمال كنند » حمًا كه كمال جهل اين است ‏ وگویند: پیر کامل بايد 
طلب کرد وبعد از يافتن دست از دامنش بايد کو تاه نكرد » وترک كسب معاش 
را واجب دانند » وبه خرقه ولقمه كه بر ايشان تصدّق کنند قانع شوند. وبه لات 
نفسانى از غنا ورقص مشغول گردند . و آنها را عبادت نام نهند . وبا يسران 
ودختران مردم عشق ورزند . واگر نماز نادرستی کنند وگاهی كلم «لا اله الا 
الله » گویند به غنا گویند آن را واسطة فریب ابلهان واحمقان گردانند. وگرد 
اا یی كا ساق طالمان كرو و اكت ات ستول ع رت 
علا وا دياق :ونا ادكه كود را اوک دنا تويك اهمه یفن طلت 


دنيا كنندء وگاهی نعره زنند كه مردم بر خود بلرزند» وگاه اواز يست وضعيف 


. ۵۸1 : حديقة الشيعه‎ )١( 
. ۴ : کشکول شيخ بهائى : ۱ / ۰۲۰۹ نان وحلواى شيخ بهائى‎ )۲( 
. ۵۸۳ : حديقة الشيعه‎ )۲( 
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سازند" لعنة الله عليهم. 

واما فرقة پانزدهم ؛ که الهامیه‌اند , از تعليم وتعلم علم رو گردان باشند, 
واعتقاد به دين ومعاد نداشته باشند . وعمر را به لهو ولعب وغنا ورقعص 
گذرانند, وگویند هرجه جمیع عالم در مدت عمر به تعلّم ومطالعه حاصل کرده 
ومی‌کنند ما در يك دم به هم آنها ملهم می‌شویم » وحلال وحرام را یکسان 
دانند. وبه ضرورت ومصلحت نام اسلام بر خود گزارند(۲ 


تنبیه دهم 
در ذکر فرقة شانزدهم تا فرقة آخر که فرقة بيست ویکم 
اما شانزدهم ؛ که نوریه‌اند , گویند: دو حجاب است ‏ یکی نوری ودوم 
ناری» ونورى مشغول است به اكتساب صفات حميده » چون شوق وتوكّل 
وتسليم ومراقبه به انس ووجد وسماع وحال » ونارى مشغول است به افعال 
شیطان» چون فسق وفجور وحرص وشهوت وامثال آن(" ومرد بايد که در 
رضا وتسلیم ومراقبه وجد وتوكل کوشد , اگرچه اين نیز حجاب است اما آخر 
در این پرده دوست دیده شود , ونه أميد به رحمت ولطف خدا بايد داشت , ونه 
مم از غاب وعقاف] ووش ورال ات خر ها تا وو اب 
واین بعینه مذهب دیصانیه است از مجوس که به نور ونار قائلند!" لعنهم الله . 
واما فرقة هفدهم ؛ که باطنیاند, مانندتلقینیه [که ] دعوی علم باطن 


(۱) حديقة الشیعه : ۵۸۳و ۵۸۴. 
(۲) حديقة الشیعه : ۵۸۴. 

(۳) تبصرة العوام : ۴۸ . 

(۴) حديقة الشیعه : ۰۵۸۵ 
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کنند, ودیوانگان را صاحب باطن دانند ومجذوب نامند , وبه غايت دوست 
دارند. وبيشتر مقالات ايشان مانند مقالات باطنيه است از اسماعیلیه. وفرق 
أن است که اين جماعت خلفاء ثلاثه را دوست دارند , ومقتداى خود را شيخ 
وماك تا وا ا تعلق را ده رنه ا 

اها قرقة هیور که جور مداد | گر ادال الان ار ابولق 
محض وزرّينه وزربفت پوشند » ومجالس از ساز وخمر وشاهدان وامردان 
آراسته دارند » واستماع نقش وصوت ودف ونی وسائر سازها نمایند, 
وقصه‌های دروغ كوش کنند . خصوصاً قصةٌ گبران كه آن را شاهنامه نام 
کرده‌اند. 

وندانسته‌اند که در بعضی از کتب معتيرةٌ امامیه مروی است از حضرت 
امام محتد تقی 380 که آن حضرت از حضرت رسالت عله روایت کرده که آن 
حضرت فرمود به اين مضمون که: « ياد كردن على بن ابی طالب ا عبادت 
است, واز علامات منافق است که نفرت می‌نماید از ياد كردن او واختیار 
می‌کند شنیدن قصه‌های دروغ وافسانه‌های مجوس را بر شنیدن فضائل أن 
حضرت -بعد از آن خواند اين آيه را : « اذا ذکز الله وَحْدَهُ اشْمَأَرّتْ >( -تا 
آخرء يس پرسیدند از آن حضرت از تفسیر این أيه » فرمود که : آیا نمی دانید 
پیش دا او کا کی را وهای کرد ریخ 
درستى که ياد كردن على بن ابی طالب ياد كردن من است » وياد كردن غير او 


.۵۸۵ : حديقة الشيعه‎ )١( 
.۴۵ :)۳٩ ( الزمر‎ )۲( 
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از کسانی است که ایمان ندارند به آخرت ایشان راست عذابی الیم »(. 

وابن بابویه در کتاب « اعتقادات » روایت نموده است به اين مضمون 
كه سوال فيد از شرت صادی ار فص ‌خرانان که ایا كوش داش مه 
ایشان حلال است؟ أن حضرت فرمود كه : « نه » وفرمود که: «هرکس كوش 
پدارد به ناطقی يس به تحقیق که او را پرستیده » پس اگر ناطق باشد از خدا 
-یعنی راست وحق گوید - آن كوش دهنده خدا را پرستیده , واگر ناطقی باشد 
از ابلیس -یعنی سخنان باطل ودروغ كويد ان كوش دهنده ابلیس را 
ده 

وکلینی در « کافی » حدیثی مثل اين حدیث از حضرت باقر لا روایت 
كرده(". 

واين ظابفة جوریه اعتقاد به خدا تدارتد» به دلیل آنکه سادات وعلما 
نزد ایشان خوارند » وملحدان وفریبندگان نزد ایشان به غایت صاحب 
اعتبار۴۱. 

واما فرقة نوزدهم ؛ که عشّاقيهاند , دوستی خدا را عشق نام كنند, 
وندانند که عشق مرضی است از امراض دماغی . وبا پسران ودختران مردم 
عشق می‌ورزند. 

ومی‌گویند: المجاز قنطرة الحقيقة » یعنی مجاز پل حقیقت است, وافتراء 


بر پیغمبر خدا زنند وگویند که این حدیث است وییغمبر فرموده است. 


(۱) حديقة الشیعه : ۵۸۵و ۰۵۸۶ سلوة الشیعه : .۸٩‏ 
(۲) اعتقادات صدوق : ۰۸۴ 

(۳) کافی : ۶ / ۴۳۴ حدیث ۰۲۴ حديقة الشیعه : ۵۸۶. 
(؟) حديقة الشیعه : ۵۸۸ . 
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وگویند : عشق مجازى موصل است به عشق حقيقى که أن دوستى خدا 
است وبا پیغمبران به غايت دشمن‌آند. 

وكويند : انبياء ورسل خلق را به سبب تكليف از خدا بازداشتهاند ومرد 
بايد التفات به قول انبياء واوصياء ننمايد كه بزركترين سدّی كه دراين راه است 
پیغمبران واوصیای ایشان‌اند. واز برای تملّق سنيان اظهار محبت خلفاى ثلاثه 
کنند , وچون به شيعه رسند اظهار دوستی امه معصومین ابه نمایند. 
ور قات ايخ رتفا ناشیا است ۰ 

واما فرقة بيستم ؛ که جمهوریه‌اند مذاهب وعقائد اکثر صوفیه را درهم 
می‌زنند؛ وكويند: هيج چیزی را رد نباید کرد وبد نباید گفت, بلکه همه را 
دوست بايد داشت » زيراكه در هركس وهر جيز جزوى از اجزاء الهى هست. 
وكفر واسلام» وحرام وحلال » وابراهيم ونمرود » وموسى وفرعون » ومحمّد 
وابوجهل, وعلى وابن ملجم » وحسين ویزید , ومطيع وعاصی » وظالم 
ومظلوم, وموحّد وملحد همه خوبند , وچون نصارى سگ وخوک را وساير 
نات را با نوس و هت رشحي وس یکی تا درم 
ندانند, ودر جبر وتشبيه وتجسیم وصورت وروّیت ووحدت و جود مبالغه تمام 
دارند. 

واكثر صوفيه كه امروز هستند جمهوریه‌اند » وهمه را از برای خود یک 
مذهب ساخته‌اند » وایشان نیز دوستی خدا را عشق نامند , ودعوی علم باطن 
نمایند, وبا پسران ودختران وزنان مردان عشق ورزند , و آن را عشق مجازی 
وقنطرۂ عشق حقیقی دانند , ودر جِلّه نشيتند ونشانند, ودیوانگان را اولياء الله 
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بشمارند ودر مجلس ذكر دف ونی زنند» ودعوى كشف وكرامت كنند , وکلاه‌ها 
ولباسهاى نامتعارف وضع کرده‌اند » وبعضى از ايشان كويند كه قبول داريم که 
غنا حرام است اما انجه به طرب در نيايد غنا نيست » هرچند که با ترجيع 
باشد. 

واما فرقه بيست ویکم ؛ که زراقیه‌اند . وخداعیه نيز گویند » واکثر ایشان 
وضع هاى شیادانه وفریبنده سازند . وجمعی از ایشان وضع‌های ملحدانه 
اختيار كنند . وکلاه‌های نمد كه بيران گمراه ایشان اختراع كردهاند بر سر نهند 
بی‌شال ودستار» وبعضی شال عسلی يا دستاری بر دور أن نمد پیچند وسر آن 
كلاه را از آ ن بيرون آرند » وبعضی بيه پیشتر لباس را عسلی کنند » چنانکه زی 
مجوس است » وبعضی که به سبب غرور در ميان مردمان خود آن طور کلاه‌ها 
وجامه‌ها نپوشند مریدان را به پوشیدن آن امر کنند , وکلاه وخرقه به ایشان 
دهند . 

واکثر اين طايفه طالب رقص وسماع باشند . وبیشتر ایشان مانند 
جمهو ريه عقائد ومذاهب اکثر طوایف صوفیه را در هم آمیخته؛ از برای خود 
یک مذهب سازند . ومنکر سادات وعلماء باشند » ومکرر ديدم كه مردی از 
علوم دينيه ‏ بلكه از سواد خوانی مطلق -بی‌بهره بود ؛ به مجرد انکه شعر 
«كلشن راز» را معنی می‌گفت اين گروه او را اعلم وافضل علماء می‌گفتند!. 

سيّد مر تضی رازی به سند معتبر از شيخ مفيد به سند صحیح از محمّد بن 
عبدالجبّارٍ ثقه روایت كرده از حضرت امام حسن عسکری 3 که آن حضرت 


(۱) حديقة الشیعه : ۰۵٩۹۰۵۸٩‏ 
(۲) حديقة الشیعه : ٩۵۸و‏ ۵۶۲. 
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هشدار به پیروان اهل تصوّف SSA‏ وا ل ف مر ا PAVERS NET‏ 


فرمود به ابو هاشم جعفرى که: « يا أبا هاشم سيأتي على الناس زمان»( تا آخر 


حدق که كرشت ارا توي 1 


تنبیه يازدهم 
هشدار به پیروان اهل تصوّف 
هركس از علماء که طريق تصوّف پیش گرفته؛ غافل شده از اخبار, 
وتقلید کرده يا كول سنیان خورده . يا او را غرضی از اغراض دنیوی منظور 
بوده» ولازم است بر هر كس که پیرو حضرت رسالت وائمة معصومین صلوات 
الله عليهم اجمعین باشد آنکه هر كس را بيند كه دعوی تصوّف می‌کند. خواه 
عالم باشد وخواه جاهل , از او رغبت بگرداند. 
واکثر زرّاقيه مانند اكثر صوفیه دعوی کشف وکرامات کنند . ولافها 
a‏ وس ود وسكا ره بو تجو لس و نآلا انس نا 
تقطیمات ونغمات توك واقمار در میان اذکار خوأنند »یا مصرعی با وزن آن 
وتقطیعات موسیقیه ت رتيب دهند . 
وهيج شبهه نیست که غنا مد صوت است كه مشتمل باشد بر ترجیع 
مطرب اگرچه با تقطيع نباشد , وحال آنکه آن جماعت تقطیعات موسیقیه را با 
آن جمع می‌کنند , وبه اتّفاق علمای شيعه غنا حرام است , وفاعل وسامع آن 
عاصی وفاسق ومردود الشهاده است ؛ وبعضی از نادانان گمان کرده‌اند كه 


(۱) اثنا عشریه شيخ حر عاملی : ۲۳ انوار نعمائیه : ۲ / ۰۲٩۳‏ حديقة الشیعه : ۲ 
(۲) خیراتیه : ۱ ۳۸و ۳۹ 
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«بادروا إلى ریاض الجنّة»( که در حدیث واقع اعنم فز ادا او هه 
مجلس ذکر اين فاسقان است , وحال آنکه شيعه وسنی نقل کرده‌اند که به اين 
نحو ذکر كردن از بدعتهائی است که در اواخر زمان بنی‌امیّه واوایل زمان 
بنی‌عباس شايع شد» اگرچه منشأ شیوع آن معاویه بود(, واين ضعیف معنی 
حدیث «بادروا إلى ریاض الجنّة» را مستوفی در کتاب «نصٌ جلى فى امامة 
مولانا على » به تقریب بیان کرده‌ام. 

اما اين كروه که حلقه مى زد وكلمة « لا اله الا الله » را با اشعار وابيات 
جمع می‌کنند به نغمات وتقطیعات واوزان موسیقیه آن را ادا می‌نمایند . باز 
معاش وشک پرستی وفریب دادن مردم نادان أن طریقة مذمومةٌ مخترعه را 
پیش گرفته‌اند » تا مردم سفیه چیزی به جهت ایشان برند . 
وتا زنده باشند احمقان ایشان را بنده باشند » وچون بمیرند سفیهان قبر ایشان 
رات خود سازند » ودر پیش انها سجده کنند » واز برای آنها معجزات نقل 
كريد( 

وگروهی به واسطة استماع غنا وسرود در مجالس أن قوم مردود حاضر 
می‌شوند از برای بازی كردن وبرجستن وچرخ زدن ودرهم غلطیدن. وبرخی 
به هوای پسران خوشرو ومردمان خوش گفتگو به ایشان متوسل می‌گردند. 


(۱) معانی الأخبار: ۰۳۲۱ بحارالانوار : ۲۰۲/۱ حدیث ۰۱۲ 


(۲) الاوائل سیوطی : ۵۵. 
(۳) حديقة الشیعه : ۵۹۵و ۵۹۶. 
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هشدار به پیروان اهل تصوف RAS‏ م الخ و ا 


وقلیلی هستند که از غایت نادانی ایشان را مردم خوب تصور کنند واز بی‌عقلی 
مرید ایشان گردند . 

مجملاً؛ اکثر اين فرقة زراقیه مانند کاهلیه هرزه گشتن وهرزه گفتن وبا 
پسران ودختران مردم عشق ورزیدن پيشة خود سازند » اما کاهلیه طلب وجه 
معاش وطلب علم را حرام گویند » واين فرقه چنان نگویند , وبسیار باشد که 
بعضی از ایشان از برای فریب مردمان مشغول به طلب علم وخواندن قرآن 
ر و دش که اليل کل وه این از ا وتساضيا کید وما نلک 
طوایف صوفیه كلاه وخرقه به مریدان رسانند , وآنها را در جلّه نشانند ونهی از 
خوردن حیوانی کنند . 

وبعضى از ایشان گوشه گیرند وبه آن صيد انعام کنند » وبعضی بر در دکان 
بازاریان روند ودر پیش آنها نشینند وبه گفتگوهائی که دانند وتوانند ایشان را 
فر یب دهند . 

وگروهی از ایشان مجلسها سازند وسخنان پا در هوا گویند . چنانکه 
سفیهان گمان برند که مگر از وحی تكلم می‌نمایند واز غيب خبر می‌دهند 
وعد اك شوه ی د اند انعر فلان را زدیم » فلان را شفا دادیم وفلان 
را به منصب رسانيديم. 

وفرقه‌ای از ایشان از غایت مکاری با هر طایفه‌ای بسازند. با شيعه 
شيعه وبا صوفی صوفی باشند » وچون به همکیشان خود برسند مانند منافقان 
برخلاف أن گویند, وجمعی که خير از شرّء ونفع از ضرر. وسفال از گوهر 
نشناخته‌اند اين فرقه را درویش نام کنند . 

وبدانکه قاطبهُ صوفیه از مخالفان اهل بيتند مگر قلیلی که در زمان 
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استيلاى مخالفان از روى تقيّه نام اين طايفه بر خود گذاشته‌اند » وايشان را 
علامتى بوده که به آن از غير متميّز بوده‌اند » وشيعيان در هر زمان ايشان را به 
تشيّع می‌شناخته‌اند . 

پس شيعه بايد كه فریب جمعی نخورد که دعوی علم ودانش نمایند 
وبی‌ضرورتِ تقیه ميل به تصوّف کنند که باعث آنها در این صورت یاجهل 
است وحماقت. یا مکر است وخدیعت. باغ وضلالت م چنانکه در احادیث 
گذشت, ویه تقریب در کات «نص جلی في امامة مولانا علي» ثابت نمودهام 
وکین ازا ها کر او این باتت كور خی اهدق نام ان تعالی(۱. 


تنبیه دوازدهم 
هشدار به شیعیان که فریب صوفیه را نخور ند 

به خدا سوگند كه صوفی مقيّد به شریعت در مدت عمر ندیدم مگر به 
الروك نا میسقت مرن ریسفت رای کنو 
لباس گوسفند پنهان , واکثر ملحدین اعتقاد وغارتگر ایمان , وبا آنکه دعوی 
می‌نمودند که منکر هیچکس وهیچ چیز نيستيم اگر کسی انکار یکی از مخالفان 
مانند حلاج» يا مجهولین مانند ناج می‌نمود » يا همین قدر می‌گفت که : حلاج 
یا نشاج يا رومی را دوست نمی دارم در کشتن او سعی بلیغ می‌نمودند. وتا قتل 
همراه او بودند . 

به همه حال شيعه بايد كه فريب بعضی از فریبندگان نخورد که فرایض 
وسنن و آداب وارکان شرعیه را تصوّف نام کرده‌اند » که أن هیچ دخل به 


(۱) حديقة الشیعه : ۵۹۷ و ۵۹۸. 
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هشدار به شيعيان که فريب صوفيه را نخورند FAO sees saa a‏ 


تصواف ندارد» وبهيقين بداند كه تصوّف عبارت از اعتقادات واصطلاحات 
طایفه‌ای است كه شيعيان ايشان را حلاجيه گفته‌اند وبه ديكر نامها ايشان را 
خواندهاند چنانکه كذشت . 

وجتائكه قدمائ غلائ ما در کنب قالات دک هبر یک از اشاعره 
ومعتزله در بابی جداگانه کرده‌اند ذکر صوفیه را در باب علی‌حذه نموده‌اند, 
ودر دیگر بابها به تقریب ایشان را طعن زده‌اند » مانند سيّد مرتضی رازی در 
کتاب « تبصره» وغیره » وشیخ مفید در کتاب «الرد على الحلاجیه» . 

وتعجب دارم که جماعتی که با دعوای تشيّع , نام خود صوفی می‌کنند 
چرا نام خود جبری واشعری يا مرجئى وخارجی نمی‌کنند » وچنانکه مشرک 
عبارت از کسی است که آتش يا بت يا غير أن را پرستد » صوفی عبارت از 
کی ات که يه لزل وا اد با ويقدت وجوه كه غل ات در اتاد فانل 
باشد» واین هر سه در مذهب شيعه کفر است . 

ودیگر شيعه بايد به اینکه فلان شيخ يا فلان ملا از متأخَّرين چنین گفته 
وچنین نوشته گول نخورد , وبداند که ایشان فريب سنیان وگول یکدیگر 
خورده‌اند. واز این معنی غافل نشود که غلط به همه كس رواست غير از 
وت تاو نع للش کبک فى وان يفك اذ ا 
شيعه كه اشاره به خوبى صوفيه كرده باشد . 

يس متمسک شدن به اينكه: صاحب «اشارات» يا شارح أن وامثال 
ایشان, چنین وجنان گفته‌اند » يا عالمى جنين نوشته . يا جنك در زدن به 
اخبار ضعيفه ومتشابهه وروايات مختلفةٌ موضوعه يا قرآن وحديث را مانند 
ملحدان, به مدعا ورأى خود تفسير وتأويل كردن » خود را ودیگران را كول 
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زدن وبر ضلالت واضلال افزودن است . 

وبدانکه ! فرقه‌های دیگر که نام نبرديم مانند نور بخشيه ونقش بنديه 
وهرزجيه وغير ايشان همه به ظاهر سنىاند وفاجر » واكثر در باطن بد اعتقاد 
وكافرء وچون گریزگاهی ملحدان را بهتر از تصوف نيست اكثر ملحدان خود را 
صوفى نام كردهاند » وبسيار باشد كه بعضى از غايت نامقيّدى خود را صوفى 
نام کنند تا هرجه خواهند از فسق وفجور می‌کرده باشند , وسفيهان ايشان را از 
ل عوك شمارند. 

واكثر علماء وشعراى صوفيه خود طايفه زرّاقيه را طعن زده‌اند» وبا 
آنکه بيشتر سنیان اعتقاد تمام به صوفيه دارند وگفتار كفر شعارشان را توجيه 
وتأويل می‌نمایند طايفة زرّاقيه را اكثر ایشان طعن زدهاند!". 


تنبیه سيزدهم 
دلايل عقليه ونقليه بر كفر صوفيه 


بدانکه! دلايل عقليه ونقليه بر کفر صوفيه بسیار است » ودر اين باب اگر 
سخن به اطناب کشیده . وبعضی از کلمات تکراری يافته , بايد که دوستان 
افيزالمومتين ا عذر اتن كمترين را يذيرتد وبدانند كه بافت اطتاب واكثار 
احادیت سيان است كه يعبر هذا وائمة هدئ فرموکه‌اند + ودن آن ماله 
نمودهاند كه بيروان ايشان در اين طور بابها كو تاهى ننمايند . 

از اين جمله حدیثی است كه سيّد مرتضى در كتاب «فصول» , وابن 
حمزه در كتاب «هادى الى النجاة» وكتاب «ايجاز المطالب» به سند خود از 


۶۰۰ و۵۹٩‎ : حديقة الشيعه‎ )١( 
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شيخ مفيد عليه الرحمه -نقل كرده . وشيخ مفيد به سند معتبر از حضرت امام 
جعفر صادق ا روايت كرده » وعلى بن بابويه در «قرب الاسناد»ش از 
حضرت امام حسن عسكرى كه آن حضرت از حضرت امام جعفر صادق لا 
روايت فرموده که پیغمبر خدا بُ فرموده : «إذا رأيتم أهل الّیب والبدع من بعدي 
فأظهروا البراءة منهم . وأكثروا من سّهم والقول فیهم والوقيعة, وباهتوهم كيلا 
یطمعوا في الفساد في الاسلام . ويحذرهم الناس . ولا يتعلّمون من بدعهم . يكتب الله لکم 
بذلك الحسنات . ویرفع لکم به الدّرجات في الاأخرة»(. وحال آنکه ما ذکر عقاید 
ومذاهب وقبایم وفضایح ایشان را در اين کتاب مختصر کرده‌ايم. 

دیگر آنکه : هرگاه جماعتی از آنها كه دعوای علم ودانش کنند از اين 
طور اخبار واحادیث بی‌خبر باشند . وبعضی از ایشان کتمان امثال این 
احادیث را تقیه نام کنند » وجماعتی فریب دنیا وگول نفس وهوا خورده وبه 
پنهان داشتن اين طور احادیث اکتفا نکنند , بلکه به اغوای شیطان خود طریق 
مخالفان پیش كيرند » البته جماعتی را شبهه روی می‌دهد . ونزد دیگران رفته 
رفته شبهه به کثرت حجّت می‌گردد » ومرتبه مرتبة دين از دست می‌رود. 

وباید دانست که اين حديث که گذشت در کتاب « كافى » در باب 
تجاليت اقل العا فی یه سح میم مور ا اکچ اکر اهل دور گار 
از غایت بی‌خبری از دين » يا به واسطة بی‌اعتقادی به شریعت سیّد المرسلين» 
يا به علّت ممائلت وجنسیت با اهل عصیان وبدعت مجالست ومصاحبت 
می‌نمایند . وایشان را درویش نام می‌کنند . 

وبه مرتبه‌ای در این باب مبالغه دارند که جاهلانی که به غير از 


(۱) کافی : ۲ / ۳۷۵ حدیث ؟. 
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خوانندگی كردن وشنيدن به ديكر فسقها مثل لواط وبنگ كشيدن مشهورند, در 
مجالس مقدم بر خود -بلکه بر اهل دين -می‌نشانند , وبه دیدن وزيارت ايشان 
می روندء وبه اينكه اين فاسقان نام خود صوفی کرده‌اند قناعت کرده هیچ 
تحقیق نمی‌نمایند که اين جماعت از زیور معرفة الله وشناختن پیغمبر 
GEES‏ أذ مطل حاتت وا عادانت عير فيه تین 
دارند وقواعد مذهب باطل خود را می‌دانند يا نه. 

اگر کسی به هم رسد که اندک چیزی از علوم دینیه خوانده باشد » وبر 
بعضی از اصطلاحات صوفیه هم وقوف يافته باشد » حرفها را چنانکه بايد 
پالان خواهد کرد » چنانکه در حدیث وارد است که به گرسنگی که می‌خورند 
ا کنند. غران را 

وان حدیثی است که ابن حمزه وسیّد مرتضی رازی از شيخ مفید روایت 
کرده‌اند به سندش از محمّد بن الحسین بن ابي الخطاب که از خواص چند امام 
است که او كفت : كنت مع الهادي علي بن محمد ل في مسجد النبي يَيهُ فأتاه 
جماعة من أصحابه منهم أبو هاشم الجعفري!" تا آخر حديث که كذشت با 
ترجمهاش(". 

ودر اخبار بسيار نهى از ديدن وزيارت كردن ومجالست واعانت 
صوفی نمودن » ونام صوفی بر خود نهادن وارد شده , چنانکه كشت اراز آن 
جمله است حدیثی که سیّد مذکور وابن حمزه وغیرهما از ثقات از شيخ مفید 


(۱) حديقة الشیعه : ۶۰۲ انوار نعمانیه : ۲ / ۲۹۴ . 
(۲) خیراتیه : ۱ / ۰۳۸-۳۶ 
(۳) خیراتیه : ۳۴/۱ ۴۳. 
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نقل كردهاند » وبه اسانيد صحيحه به اين فقير رسيده وسبب اطناب اين كمترين 
در اين باب شده , و آن اين است كه : حضرت امام رضا ا فرمود: « لا يقول 
أحد بالتصوف الا لخدعة أو ضلالة أو حماقة , وامًا من ممّى نفسه صوفياً للتقيه فلا إثم 
عليه - وزيد في سند آخر - وعلامته ان يكتن بالتسمية ولا يقول بشيء من عقائدهم 
الباطلة »۱ 

و نف | وذ اس که اسان رهاق رانا وتنا راك اش و نهدا كد 
فا كنك لقي كان ل كابشو تن رسي فين ان سوه 
-عليه الرحمه در كتاب « إيجاز المطالب » وكتاب «هادی الى النجاة» هر دو 
مىكويد كه : در شهر رى حاضر بودم كه شيخ ابو الفتوح رازى صاحب 
رح اک( 
مرقد امامزاده واجب التعظيم امامزاده عبدالعظيم حسنى -رحمه الله عليه 
مدفون كشت . 

من کے کے مرک کا مله مھ دوو رقت رک کار به 
اصفهان ومخلة چنیلان وبعضی دیگر از محلات آن شهر افتاد . دیدم که آن قدر 
از مردم آن ديار به زیارت شيخ ابو الفتوح عجلی شافعی اصفهانی , وحافظ 
ای یاسکع شق او انز 
وشیخ على بن سهل وامتال ایشان که ستّی واز مشایخ صوفیه بوده‌اند؛ می‌رفتند 
كه شيعةٌ ری ونواحيش هزار یک أن به زیارت امامزاده عبدالعظیم 


)١(‏ سفينة البحار : ۲ / 08ء انوار نعمانيه : ۲ / ۰۲۹۵ اثنا عشريه : ۰۳۱ حديقة الشيعه: 
۶۰۵ 
(۲) کشف الغمّه : ۱ / ۰۵ حدبقة الشیعه : ۶۰۴. 
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ومؤلف اين كتاب -محتاج به رحمت رب الأرباب -احمد اردبیلی كويد 
مرا كذار به اصفهان افتاد » ديدم كه مردم آن بلده شيخ ابوالفتوح عجلى شافعى 
اصفهانی را شيخ ابو الفتوح رازى نام كرده بودند» وبه اين بهانه به عادت پدران 
خويش قبر سنى صوفى را زيارت مىكردند » اگرچه از مردم آن ديار امثال 
این كردار دور نيست » زيرا كه پنجاه ماه زياده از ديكران نسبت به حضرت 
شاه ولایت ناشایست وناسزا تدان ودر این زمان که مذهب شیعه به قدری 
قوّتی گرفته؛ ایشان همچنان مانند پدران خود چندان محبتی به شاه مردان 
ندارند. 0 

وبايد دانست كه جون سالهاى بسيار ظلمه واشرار در بلاد اسلام 
استیلای تمام داشتند مقابر اکثر اولاد واحفاد ائمه معصومین و واکابر 
اصحاب واحباب ایشان مستور وپنهان , وقبور بسیاری از علمای سنی 
وگوشه‌نشینان ایشان ظاهر ونمایان بود . 

وچون مذهب حق امامیه در بلاد ایران اندک تقویتی یافت بعضی 
پی‌خبران از عذاب كور ومصاحبت مار ومور به طمع توجه مردمان نادان از 
نزدیک ودور واخذ هدایا ونذور در برخی از آن قبور که در این حدود بود به 
مزار امام زاده‌ها مشهور ساختند يا به دانشمندی شیعی منسوب گردانیدند. وما 
بسیار کسی از دیوانگان ومردمان فاسد عقیده را دیدیم که عوام کالائعام معتقد 
ایشان بودند , وبعد از مرگ ايشان كور ایشان را زیارتگاه ساختند, بلکه قبر 


.۶۰۴ : حديقة الشیعه‎ )١( 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


اقدامات مؤلّف در نابود كردن صوفيه asses‏ 6011 


ایشان را احترام زياده از احترام واكرام مرقد بيغمبر وامام مى نمودند(". 


ختام کلام به تجح مرام 
اقدامات موف در نابود كردن صوفیّه 

بدانکه ! به تاريخ شهر صفر المظفر سنة هزار ودویست وسیزده قاصر از 
كرما نشاهان روان به عزم زیارت شاه خراسان وتهنیت جلوس میمنت مأنوس 
بندگان شک رشان دارا , دربان انوشیروان نشان » در قلع وقمع مزدکیان 
وصوفیان. سلطان ایران فتحعلی شاه ملقب به «باباخان قاجار». وبعد از 
وفات عم بزرگوار معدلت شعار كه ملک الشعراء کاشان بلکه مجموع ایران 
تاريخ هر دو را تعمیه کرده‌اند » به اين عنوان : ز تخت آقا محمد خان شد 
وبنشست پاباخان. 

ودر شهر ربیع المولود وارد دار السلطنة والسعود طهران -صينت عن 
طوارق الحدثان-گردیده . ودر آنجا مشغول تعزیر وتنبیه ملاحده صوفیه 
وفرق ضالّه ظلمیه شده , بنا بر درویش کشی نهاده م وسرهای آنها را تراشیده, 
وكلاه نمد مخروطی آنها را پاره پاره » واز آن ديار وحوالی آن آواره نموده. 
قلندران طلب کنان صاحب دمان از ابواب ارباب مناصب وبزرگان گریزان؛ 
روی به فرار نهاده . 

واجازه ضرب وشتم وازالة ایشان به بسیاری از دوستان داده > ودفع 
وهم ورفع خوف از دم اين سگ دمان از مردمان نموده » گفتم به ایشان: .... به 


دم درویشان وبه .... معتقد ایشان . 


(۱) حديقة الشیعه : ۶۰۴و ۶۰۵ 
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وقريب به نصف رسالة « خيراتيه » که آن وقت به بياض رسيده به نظر 
قطن لظو ا تقر كاه شرم ظل ا مش رف کر ده اه دام وال تاه 
امر واعلام شد كه آن کتاب در کتاب فيض ياب از خواندن عالیجاهان نور 
مان ایا ان ودر سا این ای او اسان تاد 
وبه أين تقریب يعد از اطلاع اعلی حضرت شاهی ظل اللهى بر قبائع 
افعال وفضائح اقوال آن گروه ضال گمراه » فرمان قضا جریان قدر توأمان به 
اعیان وارکان حدود محروسة ایران صادر كشت که هرجا وهر کسی را از أن 
درویشان گرگان در لباس میشان بینند او را رنجانیده وسر تراشیده وتوبه 
كاه از کسوت عا ری ساز نوم زا سر الك را کید عت ان تكد ورام از مرا 
کا اعد وه وان شون ول الاك ابیز فهر فحت شمان 
طضوضا تست به بلدة طهران وهمدان وحوالی آن وبعضی را از همدان به 
ركاب ظفر انتساب برای تأدیب وتنبیه اولوا الألباب طلبیده , در آن بين مهدی 
ضال وتقی شقی کرمانیین در معرض خطاب وعتاب در آمده » مهدی ضال 
خسران مأل به وساطت ضرب وعقاب به دار العذاب جحیم رسید » واز زقوم 
چشید, وتقی شقی را با ند ودو شاخه مغلولة -غلّت ایديهم ونوا بما 
الات نا ای وه فا ارال بعال در او محال توش وتو 
جون معبود مطرود مردودش به معراج نرفته واز بى قيدى نكريخته . 
وبعد از ورود آن مردود , قاصر بعضى را روانة بلدة ذهاب كه مقر رأس 
ورئيس ذوى الأذناب -اعنى مستحق لعن ازلی نور على شاه وجهه بود-نمود. 
كه شايد آن لعين مانند معبود خرس به تلَّهُ مخلص افتد » واو بعد از اطلاع از 
آنجا فرار برقرار اختيار » واز تقديرات وتدبيرات مستحسنه راو آن گمراه به 
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اقدامات مؤلّف در نابود كردن صوفیه ی ی 6 


بلدء موصل متصل گشته به مضمون « هرکه گریزد زخراجات شاه» در موصل 
به مرض طاعون به درک نيران واصل گشت ‏ وبه هدایت ورفاقت مهدی ضال 
بذر حرمان در آمانی و آمال خود کشت. 

وچون امن آن دو خس ناکس در نظر اشرار از غرائب » واز برای اخیار 
اورفاس و و ام ی ری لك ناویا ای ,ون همان 
سال فرخنده فال سعادت اشتمال شخصی دیگر؛ که به حسب ظاهر در باطن 
رفیق أن دو نفر بود » شرط رفاقت به جا آورده . در هلاکت دنیوی با آنها 
موافقت نمود » واز برای تاريخ هر سه به علاوه دو لفظ غرایب ورغايب به 
خاطر فاتر قاصر چنین رسید : 

نور على رفته ز دنیا سگی 

فانصرم دولة تلك الملاعين كانصرام دولة بني مروان اللعین » فقطع دابر القوم 

الذین ظلموا وا حمدثه رب العالین . ولاعاقبة الا للمتقین . ولا عدوان الاعلی الظالمين. 


صورت مراسله 
شفّت شاملة بندگان انوشیروان نشان » قالع کفر وطغیان . قامع رس 
مزدکیان وجوکیان , به اين اخلاص توأمان كه في الحقيقة فرمانی است واجب 
الاذعان : هو العزیز , همواره ذات ملکوتی صفات عالی جناب مقدس القاب 
افادت وافاضت مآب » حقایق ومعارف اکتساب, جامع المعقول والمنقول, 
حاوی الفروع والاصول , مجتهد الزماني, مرجع الأنامي, آقا محمد علي سلمه 
ام ین و مسا ق وا رخا دناد 


بعل مکتتوف رای هدایت افا مر دارد دجون دای لمان مدهب 
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سخیف متصوّفه در ميان عوام آنام صورت رسوخ وشيوع يافته , وبعضی از 
مستضعفين مسلمين از ملت حنيف روى برتافته ييروى وانقياد آن طايفة ضاله 
را اختیار ‏ وكسوت اين ضلالت وغوايت را در نهائى وآشكار شعار ودثار 
خود نموده » واين شیوءٌ غير مرضيّه وطريقة مستهجنة منافى ضوابط دين مبين 
الوم وو عالق قزر اعد مات و ی یات راید له رد 
وچنانچه مماطله ومساهله در تنبيه؛ ومؤاخذةٌ اين گروه ضاله سمت وقوع 
می‌پذ یرفت ‏ اکثری از عوام الناس به وساوس عزازیل خاس »> وبه رهنمونی 
اين طايفة شیطنت اساس » از صراط المستقیم سعادت وهدایت رهنورد به 
وادی سرگردانی وغوایت می‌گردیدند , و آن جناب نیز مکرر اوقات قلع وقمع 
مواد فساد آن گروه بدعت نهاد را از ناب همایون ما متمتّی بود. 

بنابراین محصلین شدیده به هم ولایت عراق تعیین . واحکام عليه 
اكيده نيز به افتخار تمامى حكام به صدور قرين گردیده كه در هر ولایت آن 
کساتن که ملسي وف را اختیار سر و بأزادت ایشان اشتهار داشته‌اند 
تنبیه کاملی دربارة آنها معمول » واموال ايشان نيز به فقرا وارباب احتیاج 
مبذول شده ‏ بالمرّه اين بدعت را متروک » ومرحلة ملت مستطابة نبویه را 
مسلوک گردانیده. 

میرزا تقی و آقا مهدی را که در همدان به اغوای مسلمانان اشتغال » ودر 
معنی مرشد ومرجع آن گروه نکبت اشتمال بودند با قيد وحبس به دربار گیتی 
مدار آورده , از اينکه آن جناب در مملکت ايران از همه فضلاء اعلم » واجراء 
حدود شرعیه به رأى رزین او الزام بود , مشار اليهما را با سلاسل واغلال به 
همراهی عالیجاه اشرف خان یساول روانه نزد آن جناب فرموده که در قتل 
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به درک واصل شدن میرزا تقی کرمانی هه وم ی رس و OS Oe asé‏ 


وی وه شا | تمه انق متو اط کر نت ات وا مهار را 
ایشان معمول » وهمواره مطالب ومدّعیات خود را قلمی فرمایند , ايام عزت به 
کام پادء وهر اقرف دن رست مراسله ود:, 

واز غرایب رغایب آنکه: بعد از اتمام رسالۀ « خیراتیه » به دو ساعت 
مژدۂ فتح وبشارت ونصرت نوّاب مستطاب نور چشم احباب. صاحب سطوت 
وباس سلطان عیاس جهانبانی -یسر اله له الامال والامانی -بر اهل نا اهل 
قصب خوی ضلالت پوی رسید » وکحل الجواهر إيصار اولی الابصار گردید, 
ار ی ها تین و 
مذكوره اربعه متناسبه می‌نموده » وبه نحوست اضافه او یکی بر تاريخ فتح 
اضافه نمود : سرور وفتح عباس جهانبانى . 

وچون ابراهیم خوئی نمرودوار از ارکان آن کثار بوده » از برای تاريخ 
قتلش فلا به خاطر فاتر رسید :مقتول بود خوئی . 

قد تمت الرسالة الخيراتية » وبالخير عمّت الأوقات الاضية والاتية » في الساعة 
الأولى من يوم الثلثاء العشر الأول من الثلث الأول من الثلث الثاني من الربع الأولء 
من العشر الرابع من العشر الثاني من العشر الثالث من الألف الثاني من امجرة» حامداً 
لستی لفظ الجلالة , مصلّياً على ختم الرسالة , متبعاً لصحبه وآله. 


به درک واصل شدن میرزا تقى کرمانی 
واز حسن تقدیرات اله وخیر تأثیرات ختم رسالة « خیراتیه » آن 
است که بعد از ختم رساله به سه ماه وسه شب » در شب یکشنبه سوم شهر 


رجب المرجّب صواعق قهر وغضب الهی بر میرزا تقی کرمانی مذکور ریخت» 
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وخا کسیر خسرت وندامت ر جهرة امال وامانی آو ریت وشون او نی با 
معصوم‌علی ونورعلی ومهدی کرمائی ارين متناسبه می‌نمود رفاقت اتشان را 
اختیار. واز راه کرمانشاهان عزم سفر سقر ودار البوار نموده » رحل اقامت به 
نیت خلود وابود به درک اسفل کشید , واز برای تاريخ رحلتش مانند دیگران 
چنین به خاطر فاتر رسید : مردن تقی شقی . 

وبعضی از ظرفا تاريخ او را وتاریخ نورعلی را که قبل از اين گفته بودم 
در سلک نظم در آورده وچنین گفته : 


تون فل سناد رام جال 
داده به صد عاشق ناكام كام 
از پدرش ... جه ميراث برد 
بود جه در ملک ضلالت رئيس 
خامه به تاريخ وفاتش نوشت 


و 


كبر كرمانى أن لعين که به عكس 
أنكه دن دوس کر یکیل و فاق 
كفرابليس با همه تلبيس 
رفت در دوزخ أن لعين صد شكر 
خامة آفتاب مشرق فضل 
بهر تاريخ فوت آن مردود 


رب 
2 


مرشد كمراهى وسرگشتگی 
در صغر وكودكى وسادگی 
کرد روا حاجت هر بدركى 
شد به سقر حاکم وبگلریکی 
وهای رها دسا سکن 


530 


دز 


بود ذاتش شقى ونام تقی 
با ابوجهل داشت هم سبقی 
از کتاب ضلالتش ورقى 
که نماند از حيات او رمقى 
کته ان توا وتو فش 
رركتم محرون سای ي 


۳ 


راز حسن خاتمة ختم رسالهٌ « خیراتیه ». ختم ان است به نام نامی 
واسم سامی بندگان ثريا مکان . اجلال واقبال هم عنان . شوکت وعظمت 
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به درک واصل شدن ميرزا تقى كرمانى OSV SE SS‏ 


امان عديو :ونان وسو اران داود ضولت سلبان قت »مكدر 
شوکت . سيهر رتبت ۰ خورشيد رفعت » كيوان جلالت . مشترى سعادت . بهرام 
واه قله سار یل اه برو قدو ة و فن مات تراب بقع 
افزای سپهر سلطنت وشاهی » خورشید تابان آسمان ظل اللهی , قالع آثار کفر 
وطغیان, قامع رژوس صوفیان جوکیان مزدکیان . 
ای در ركاب عدل تو نوشیروان روان 
فغفور در ركاب چون اردوان دوان 
مالد به خاک راه تو هر مه جبين جبین 
سايند بر در تو بلند افسران وسران 
از عدل تو فكنده خزان از درخت رخت 
در عهد تو نداده كس از بد نشان نشان 
از بيمت ای دلاور دشمن شکار کار 
بر خود جه عنکبوت تهمتن تنان تنان 
چون هست جای دشمن ذوالاقتدار دار 
خواهند خسروان ظفر توآمان امان 
از هيبت تو منزل بهرام گور گور ۱ 
با چاکران کوی تو صاحبقران قران 
جسته زابر جود تو هر تاج بخش بخش 


شسته ز اب مدح تو هر مرزبان زبان 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


از بخششت رسيده به هر بی‌وجود جود 

ازقدرت تويافته هر ناتوان توان 
در مجلست نشسته سپهر از وزير زیر 

بر درگهت گرفته مه از چاکران كران 
کو یر رت هن ارت آن لاف لاف 

سر در کمند أَوَردّش کهکشان کشان 
در غهد تو که کرده؟ آید زاو دوام وام 

شد بخت جرخ پیر ز تو نوجوان جوان 
باتيغ زهردار تو در یک شمار مار 

با خنجر تو زاده فلك توأمان امان 
دارند ای سپهر وقار شکوه کوه کوه 

بر درگهت شهان ثريا مکان مکان 
کر درگهت نسیافته بىاعتبار بار 

در حضرتت نبرده کسی از بدگمان گمان 
کی می‌برد زمايةٌ بغضت حسود سود 

دارند دشمنان تو از غازیان زيان 
هر شه که با تو دم زند از افتخار خار 

آرند تا جناب توا سرکشان کشان 
عذر عدو جاه تو را گر خرد خرد 

عار ونان مغ موا حل آن وتان 
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به درک واصل شدن ميرزا تقى كرمانى TET‏ 


عدل تو سايه افكن فرق عباد باد 


www.ebnearabi.com 


آفاق کله؛ حفظ تو روز وشبان شبان 


كركى كزين رمه همه را می‌ربود بود 


لطف تو گر نبود به روز شبان شبان 


عدلت زياد داد کی كلستان شتا 


در دور تو روان ز لب بره شير شير 
خون یلان زچکج 
شاه زمانه فتحعلی آنکه داد داد 


خون چکان‌چکان 


عدلش جنانكه كشت ستم از جهان جهان 


جايش فراز تخت جم وكيقباد باد 


تسا بسیرد نه مهدی آخر زمان زمان 


فهزذا دص . لس برية شامل 


شفقّت شاملة بندگان نوشیروان نشان » شاهی ظل اللهی . بعد از رسیدن 
متمّم رسالة «خیراتیه» به مطالعة ساطعة خدام عليّه عالیه شوقمند؛ ملاقات 


سعادت ایام بعد از اظهار مرأسم صحبت صفحدنكار؛ صحيفة دوستى والفت 
می‌گردد که در زمانی خیریت توآمان؛ مکتوب موّالفت نشان واصل» ومضمون 
موافقت نمودن آن معلوم رأي حقّانیت بنیان , از اينكه مشعر بر استقامت وجود 
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سعادت انتساب أن جناب بود موجب انتعاش( خاطر محبت مظاهر گردیده» 
اظهار دعاكوئى ودولتخواهی خود -که به آن طريق كرده بودند-مراتب 
دوستى ودعاكوئى آنجناب فضائل ماب معلوم ضمير معدلت مرسوم كرديد. 

طر ره مضا وه وم ات متهي آن انيت كه يحوت کر مظان 
استجابت دعوات انجایت‌سیان؛ اين تبازمند درگاه يار ننه دعاق خسن 
ياد آوری, واز اينكه خاطر دوستی مآثر خواهان گزارش حالاتِ خیریّت 
بنیان تاش » می‌باید همواره به ارسال مراسلات ومکاتباتِ حقایق نگار 
حالات خيريّت علامات بوده ‏ مهمّات ومطالبی که بوده باشد قلمی واعلام که 
-بعون الله الملك العلام- قرین انجاح وانجام گردیده فيصل پذیر گردد. باقی 
ایام سعادت!" وافاضت به كام ومستدام باد. برب العباد . 

عنوان م اسله» ال جات :عفدن القات :جقابق ومتارفاکشتات 
عرّت وسعادت انتساب , افادت وافاضت آداب » افضل الفضلاء العظام واعلم 
العلماء الکرام » مجتهد الزمانی « آقا محمد على » ملاحظه ومطالعه نمایند, 
والسلام. 


صورت بیاض قصیدة نضیده 
مخالف عقیدۂ میرزا تقي مذکور در هنگامی سعادت فرجامی كه نزد 
قاصر از بی‌قیدی مقیّد بوده در مدح قاصر انشاء کرده بود » بنابر خواهش 
بعضی از احباب کرام ثبتٍ آن در اين مقام مناسب -بلکه واجب-نمود » ومنشاً 


(۱) انتعاش = نیکو شدن , لغت‌نامه دهخدا : ۸/ ۲۹۵ . 
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صورت بياض قصيده نضيده aR SR‏ ی 


انشاد آن شاید یکی از علل اربعة متناسبه باشد , اول نفاق , دوم تقیه » سوم 
قاعدة فاسدة «الصوق لا مذهب له» , چهارم حکم کلّی آن گروه ضالٌ كه هر 
موجودی یامظهر جمال است یا مظهر جلال » وقابلیت هر کدام از برای مدح 
وتعظیم واجلال مانند آدم وشیطان » وموسی وفرعون » وحضرت پیغمبر 
وتا اوقت اسن ال اراس العو وان مر سد اي 
ويزيد يليد . چنانکه از حکایات سابقة مولوی. وسهل شوشتری وغیرهما 
معلوم گردید » وقصیده اين است : 


ای رخ تو مطلع نور جمال 
لوح جسبین تو کستاب مبین 
جبهة نورانیت از فرط اطف 
سينة تو مخزن گنج علوم 
د 
مقتبس أز روى تو شمس وقمر 
مقمعةً فضل جه كبرئ به دست 
عقل قوى دست شود سرفراز 
عتبة تومرعلماراماب 
روح مفيد از نِعَمّت مستفيد 
منطق تو شارح فرض وسنن 
علم اصول از نظر تو اصیل 
شاخ فروع از لطفت بر دهد 


و 
سنت وبدعت ز تقاويم تو 


وى دل تو مخزن سر كمال 
حرف متين تو رموز جلال 
ما ةف لوال 
ديدهٌ تو مسكب در ولآل 
اشک تسو نسجم فلک ابتهال 
مکتسب از نور تو بدر وهلال 
تافکنی بر سر اهل جدال 
جهل لگد کوب شود پایمال 
بير هيد زا هال 
جان شهيد از كرمت مستمال 
حجت تو علم حرام وحلال 
منخلع از نقص وبری ز اختلال 
شا تداعس 


اك ان کی قرف أن دی وسان 
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درس طبيعى جه كنى جا كند 
چون سخن از علم الهى كنى 
مستله زافراط وز تفریط پاک 
مختصر انسان که نباید محل 
نکتة توحید تو را بر زبان 
حرف نبوّت جو نهی در میأن 
زاهد تفریطی خشک قشون 
آن زتعرّم جو خوارج حرج 
نافر رخصت جه درازی به قيد 
آن زتهرود برهد وز غضب 
چون کشی از وجه امامت نقاب 
وضع کنی چون که موازین قسط 
منخفض آید چو کلام از غلو 
مرتفع آید چو حدیث از قصور 
ختم مباحث چه کنی بر معاد 
چون ز برازخ متدزج شوی 
نكته دقيق مد وصعنی عمیق 
جنّت جسمانى وحور وقصور 


مقعد صدق ملك مقتدر 


نکته لطيف آری وبىاعتدال 
شا اش مامتان 
مطنب از أن سان که نزاید ملال 
پاک ز تشبیه بری ز انعطال 
منحرف از اشعرت واعتزال 
برکشی از وجه شریعت سدال 
رند اباحت منش لا ابال 
اين زترخص جه غلات همال 
عقد عزیمت جو دهی انحلال 
اين زتنصّر بجهد وز ضلال 
حجت عترت بنمائی وآل 
جمله براهين قوام عدال 
فاء إلى منهجه ات غال 
جاء الی مسلكة التسط فال 
يرده زبسرزخ کشی واز مثال 
عود مسجشم بنماید جمال 
قدرت محض است تقذس تعال 
نشأء روحانی وقرب وصال 
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صورت بياض قصيدةٌ ذضیده ONT SS ES‏ 
هر دو به هم جمع كنى در کلام هر دو به هم مزج دهى در مقال 
۱ 
معتدل ومستوی ومستقیم صورت تقدیر وجواب وسوال 
مدرس تحقبق تو بحری عریض موج علومش همگی کالجبال 


مضمضه فرما به شراب طهور 
شائًه را تسنقیه كن از زکام 
بوى بگسیر از نفس جبرئیل 
لطیف وخوش ودلکش بكو 
عاقله چون زمزمه‌ام کرد كوش 
كفت تصانيف عذاب١"‏ عظيم 
آینه‌هائی است که بنموده‌اند 
ای مستهذب خلقی كز سماح 
جود وسسيع تو حلم عظیم 
جائرة شعر بود منقرض 
لطف توام جائرةٌ شعر بس 
طامعم از تو نظرالتفات 


ختم مديحت به دعا په بود 


ان انه الحو يان 
كنت روان با لب شيرين مقال 
جدّت خیرات حسان در حجال 
عقده گشا از لب وازياعقال 
لخلخه بستان ز نسیم شمال 
ناطقه را تصفيه كن از کلال 
حرف بخوان از صحف ذوالجلال 
حشو سخن را مفکن در خلال 
هستی أو کشت همه وجد وحال 
حضرت آقای مهذب خصال 
جمله خیرات حسان زآنجمال 
کت ر اعد جو هات قال 
آنچه بحار آمده؛ اين چون جبال 
برهمه فتیان وتمام رجال 
نیست دلم طامع مال ومنال 
یک نظر از تو بسم اصلاح حال 


هست دعا جاذب جود ونوال 
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تا که کند غنچه تبسّم به باغ 
خنده زنان باد لب دوستان 
اع ف قري يعات بطر 
كريه كنان دیدۀ اعداى تو 
تا كه بود قامت بیر وجوان 
قد وان تست نااك 


اا اواو 
شام وسحر روز وشب وماه وسال 


بر جمن باغ على الاتصال 
بادقرين سخطات ونكال 
متحنى ومتترن اعتدال 
قامت بدخواه تو مانند دال 


عت بالخير وعمّت . والحمدلله على الإتمام , 
والصلاة على محمد وآله الكرام وسلّم تسلا كثيراً. 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


-١‏ آيات 
۲- احاديث 
۳- اعلام 
۴- اشعار 
۵- کتب 


۶- اماکن 
۷- اقوال صوفیه 
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فهرست آيات 
< ایکا آله دون الله تُرِيدُونَ . 4 لم ا ا م ۱۱۹ 
Eee RE esi ê‏ 
« أذعوا ربكم تضوعا وَخُذْيدَ 4 NEY SONA Oa eel‏ 
ssn SRR 0 4‏ ۲ ۲۲ 
( ها إلى فوعون له ی فقولا له ول لينا هد مّد...» با ا 
© رض الله واسعة مد 4 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
ارم ات اليما التى لَم يَخْلّقَ لها فى البلا © .... سخ ۱۳ 
«آسلها ابث وَفَدْعْهًا فى الكَمآءٍ 4 م لك ا اا و ا n‏ 
$ أطِيعُوا الله وأطیغوا وأطیموا اله سول وَأُولى الأثر مک 4 YPV/Y ss.‏ 
« آفبالباطل ییون وَينِعْمَةِ الله هُمْ يَكُثُرونَ #4 سا ا ناا 
« فد ون ین دون الله مالا بعکم سيا ولا بض كن... 4 رن ی ل 
و ألم يردا إلى اوق َيف باب ماو مس 
و این هذا الحَديث تَمْجَبُونَ * و تَضْحَكُونَ ولا تنكو * ...> ا EA‏ 
« ان تؤدى إلى لح اح أن یم من لا تؤدى إلا... 4 ماح سما ا لكا 
« الا ین إفكهم ون 4 بوره امي مني اي لان ا ذا 
« آلا يزكر اه 7 4 Ss‏ ۰۱۲۵/۱ ۱۸۶/۲ 


« لاله الحَلْقٌ وَالاَمر تبارک الل رب العْالّمِينَ 4 eA‏ 
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RRNA Saa ۵۱۸‏ معو وو E‏ 
« لتائبو ن العایدون © ار ا PT SR‏ 
« آلتذى جَعَل تع افو له £ خر مه فی آلعذاب آلشّدید 4 ۳ ۱۱ 
« نی خَلََ تسَى 4 و للد ودج هجاوا ماسوو 
ل لین افتروا الضَّلالَة الهُدئ فَمَا ربحت تِجَارَتُهُمْ وَما... 4 ساس AE‏ 
۾ این صل سه ES‏ .4 ا او نس ۱ ۱۳۷ 
« الّذِينَ تا فى البلاد فَأَكْتَدوا فیها القناد 4 :۱۳ 
ف ین كقروا وَصَدّوا عَنْ سَبِيل اله داهم عَذَابَاَوْقَ الْعَدَابٍ ... 4 A esen‏ 
« لین لابشههون ازور 4 EE‏ ی ی NANE‏ 
ل رن عَلى از اشتوى 4 اجذد سكام فاو انس ا ی 
« أَلسَماواتُ میات يتمينه 4 TS ER‏ 
« السَّيْطانُ يعد کم الفقر 4 امب اميد امو اممو 
« یناث لِلطَيبِينَ 4 مقع تس مج ةلبا لودو ب Be‏ ا 
الم تر آنا وسلتا السَياطِينَ علی الکافرین نورهم أرَا4 NEN.‏ 
ونر E E‏ سخ مقن E O‏ ۲۳۱۱۲۰۰ 
« آله يات د تو لین قروا ی َيل قَذاقُوا وبال 4 Nets‏ 
« یم أَكْمَلْتُ کم د ويتكم. .4 مهاسو رد 
« له يصّمَدُ الْكَلِمُ الطیب 4 تالتب سمط و زگ ۲۲۱۱۲ 
ط ریک الاعلی 4 کی عیسو ۲۲۱ 
« إِنَأكْرَمَكُمْ عند الله آئلیکم 4 ی ی میس N‏ 
9 إن راز آفی نعيم ¢ 0 0 0 O‏ 
« إن الباطل کان رَهُوقا 4 لستوو و وو الم اساسا ةا 
« إن اين او الیل میالم عب ین تم وو.. 4 نعم سنا O‏ 


PENNE TE VT OT SESE 4 نی كثروا...‎ © 
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قهرست آیات 0 هر ی DES‏ 
« إو العم وَالْبصَرَوَالُْوَاد کل ول کان عنه مشولا که e‏ 
9 إن الصَّيِطانَ که عدوا قَانّخِذُوهُ عَدوا... 4 ۲ ۱۲۵/۲۱۱۱۹ 
© إن الفجار لفی جحیم 6 VAs ee‏ 
4 ع الوا و وش ا 
7 3 نه الْذى ا السّماواتٍ والارض 4 VATE‏ 
94 يَوْمٍ این . م ام كح باق و الما a‏ 
8 شتا وَانْفْسَكُمْ 4 0 0 تس سس ۲۱۱ 
« إن كنت تُحِيُونَ الله تبعُونى 4 EO 0 GE‏ 
شا اد هذ اراد ان ول هک فيكو 4 uta‏ ۱ 
۳ کم اش سک هار زو ی a‏ 
الا تعیب الذي عه 4 SS a‏ ی ۱۲۰۱۶۷ 
نّا ری الصابرون رهم بغیر حساب 4 موجه وه ۲ ۲۱۲ 
« الله ور السَّمَاوَاتٍِ والارض 4 aS‏ دو قبا سس ا او ۳۱۲ 
« با شجرة تخرج في آصل الجَجیم طَلْعها نروس ... 4 as‏ ۱۱ 
ط عد نعل تين 4 E‏ ۳ ۱ 
« إنّه عمل غيرٌ صالح 4 جاب سو ار ارا ا اط ا A‏ 
« ان لا بحب المُعْتّدِين 4 ا ا ل ال 
9 لیس من أَمْلِكَ 4 00-8 EAS ASSES‏ 
« إنهم لفى سکرتهم يَحْمَهُونَ 4 ESOS GEASS‏ 
ولذ جى إلا فشك > OSSD RSS‏ 
ل اتی آنا الله 4 E‏ ۳۳۳ 
« أوليك الذي شرا الّلالة دی ) قما ريحت تجارته .6 ۱۷۵/۲۵ 


« أوليك لیم الل على قُلُوبهِمْ وَسَمْعِهِمْ ) NANE‏ 
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0 1 و رو و جم سم گرا ا د وه 
اوليك کلام بل هُمْ آضَل سبلا لواب اس او اباس ۱۳/۲ 
« اولئك هم الکفرة الفَجَرَة 4 n AEDS‏ ۳۷۳ 

$ او یرجه ذکرانا وإثاثاً 4 ا 
ل اياك نعبد واياك نستعين # Sa Sek:‏ ۱ 
ره وَذْكْرَئ لکل عَبْدِ مُنِيبٍ 4 OSL sees‏ 
ئضل من تداء > O‏ 1۳ 
« تکاد السّماوات 4 تن وتو الارض ن وخ الجيال دا ... 4 م 
ل وبوا إلى الله ؤب صرحا 513139 EAN‏ 
ف م انشاناء خلقا آخر قتبَارَكَ الله آخمن آلْحَالِقينَ 4 Oa‏ 
کی وی مثل ما وت دصل اا اه مدال وال تع بي EN‏ 
و فا الع شاوه قاف تیه دا 4 مس 
« خلت بیدی 4 لمجي مج عع ی که و هم TNO‏ 
« خَلَقَكُمْ ین تفس وَاحِدَةِ 4 O TE‏ مو ا 
«ذق لك آنت یر الکریم 4 ا ۱۳۱ 
9 رب لا تَدَرْ عَلَى آلازض ین الکافرین دَيّارَا 4 WIN eleste‏ 
ل سُبِحَانَ الّذِى آشری 4 م ا رن 
« سُبْحَاتَهُ وَتعالئ عَمًا ولون علرًا كبيراً 6 و 0 mea‏ 
عن eS‏ 
9 سَواءٌ منکم مَنْ أن سر الْقَوْلَ وَمَنْ جهر به وَمَنْ هو .. .... ی و ۱۷۱ 
eS (۱ 0‏ 
طہ ما نا علج ارآ شتی 4 PSS aS‏ 
© ظلمات بَعْضها وق بَعْضٍ 4 ی سا ۳3 ۲۲۱۳/۱۲ 


I Ese O 7 0 
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فهرست آيات ON AEDES ESR E‏ 
« فاجتبوا الاجس ... 4 OTT ca Sa‏ 
۵ قاذاقها الله له لباس الْجُوع وَالْخَوْفٍ يما كا نوا يَضْتُو َ4 e. RS‏ 
© فَاسْتَحبُوا العمئ علی الهُدئ > RRA‏ ار اويا 
١‏ قعل أنه لاله إلا الله واشتعفر لدب ¢ sS‏ انماع 
۶ رین ٩‏ معن الو کی e‏ 
منت ولوا تم وب اله 4 EASE RR‏ که ل 
« امه لله بوبه 4 DV O O E‏ 
۵ فأمًا الذي ن را قفي الا خالدین : فيها ۷ ا و ا 
و ناكف الی عنده ما ادن > ا الا اام e‏ 
و دوف ووا و لرا ت حَتّى یلاو يمهم ,الذي بُوعدُون 4 BANAT‏ 
« قَسَوْفَ يأتي الله قوم یم و يُحِبُونه # اا بس اس O AEE‏ 
ظ قا کت عَلَيْهِمُ السّماءٌ وَالاَرْض 4 Ses ece‏ العم 
9 قول لهم متا تبث أَيْدِيهم ول لَهُمْ مما يسو 4 مكدو ا ۰۱ ۱۳۱۲ 
ف فی لوبهم موض قَرادَهُم الله مَرَضاً  SAA Tea‏ 
« قاب قَوْسَيْنٍ أؤادنى) E a‏ 2 9۷ 
ط الم الله آنی وکو 4 200011710000000 
« قاعاصَفْصفاً لا ترئ فِيها عوجا وَلا أمتاً» VMN‏ 
$ قَرَنَ فی بیو تک 6 ها WSR‏ 
ول هوبا عم 4 O E‏ :۱ 
« قل يا آیها الكافرون 4 ON SA eS‏ 
کان بتداره خشسین ال تند 4 Ea a‏ 
۾ کان لم يعوا فيها 4 REDS‏ انا 


م2 
« كل حِرْبٍ بما لَدَيْهِمْ فرحون 4 امطنق كو ورا ا س5 
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« كل شىء مالك الا وجهه 4 SESSLER‏ ی 
١‏ کعتل الحنار يَحَمِلُ أشفاراً 4 0 ۱۱۱۱ 
« كُونُوا تردة حَاسِئِينَ 4 زب SAR‏ 00 
« لابئین فيها آحقاباً 4 ومنو ی لبجو م 
« لخد ستة ولا و ا ا ا 
« لا تَجعل مع الله إلها آخر تمد مَدْمُومَاً مخذولاً4 Aa‏ 
۾ لا تجعل مَعَ الله الها آخر فلت فى جهنم ملوما مدخورا 4 ۳ ۱۱۹ 
« لا تُدْرِكْهُ البْصَارُ وهو يُدْرِكٌ الأبِصّارَ 4 الا الم ا ی ۳۵ ۳۱ 
« لا يُحِيطُونَ به عِلْماً4 ترس هی ی E‏ 
« لایزال مهم ای وا رب فی كُلُويهم ... 4 es EO‏ 
« لا يَشْفَعُونَ الا لِمَنِ اذتضئ 4 O‏ 0/1 
« لَقَدْرَآى من آياتِ ره الكثرئ 4 سنو اسع انس و نا E‏ 
« لد کف الذين لّوا ِن الله هو العییع © ... ا 
« لک دینکم وَلِىَ دين 4 ا Pee SS So‏ 
8 لکد فى رَسول الله اسر حَسَنَةٌ 4 SS‏ الم 
« آن تین حَبّى توت بل هثل ما وت رس" الثر... ٩‏ د VOTE‏ 
<ِ لَه فی الدئیا خزی 4 ی و ae‏ 
« ليحملوا أوزارَهُم كاملة يوم القيامة 4 Oars‏ 
و یس عَلَى الأعمئ حَرَج ولاعلی الأخرج حَرَج 4 eae‏ 
« لین کمثله شَىءٌ... 4 ESSE‏ وجا د سمو الات يم 
« ما آتا کم سول فَحُذُوهُ وَما تھاکم عَنْدُ تانتهوا6 e SAE‏ 
ل ما هزو التنائيل الى نشج یا عاكِتُون )» 00 
« مَل كَلَمَةِ حَبيئَة 4 a‏ ات امم O‏ ب ار ۱۳۱ 
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فهرست آیات یک ل ۳ 3۲ 
من ذا الذى م باذنه 4 نا لا ها ل ۱۱۵ 
9 ینکد من تريد ایا وینکع من يريد اا مداص اواك و فور ۲۱۷۱ 
یله آیاث كات 5 "١‏ الکتاب وخر تشب ريات ناكا 4 aS‏ 
۾ من یل | نه قلا هادی له وَيَدَرُهُمْ فی ینم يَحْمَهُونَ # ۱۳ 
« من يُضْللٍ الله ماله ین سَيِيل 4 لت سدم وان حور اماج او وام با 
$ واجتیبوا ول الرُور 4 0 E OC‏ ۱۰ 
۾ وَإذا ذَكِرَاللْهوَحْدَهُاشْمَأَرتْ 4 مو و ذ 
۾ وَإِذا مروا لو موا كراماً 4 SAS‏ ل لاض 
و ارت فی تشیك تضرعا عا شید تفر َ جهن الْقَوْلٍ... 4 اا العو 
۹ أَسَرٌوا قوکم آو اجْهَرُوا به اه عَلِيمُ پذاتِ الصَّدُور 4 VN as‏ 
« وال فِدْعَوْنٌ قَوْمَهُ ما هدی 4 1 TAS‏ 
© واعبد ربك حى اتيك الیقین 4 وو ساو ماس اس NA‏ 
« وَالْذى در دی 4 eT‏ 0 
© وَالّذينَ لا يَشْهَدُونَ الور 4 ام مط ا ا 
وین دون ِن دون وین نَ شيا وهه يُخْلَقُونَ > YAN.‏ 
« واللأتى ی ةن ايگ 8ب 0 0 0 ET‏ 
۾ واللّذان ن باتیانها نكم ولا يَطَوّنَ موطفا د 5 بغيظ الْكُقَارَ 4 ET‏ 
ف وان مت وره ولو کره الْكافِرُونَ 4 ل ۱۵ ۱۳۰/۵ 
« وانتم سایدون > مجويكيي ها A LSE‏ 
© وان ین شىء الا سبح بخنده ولکن ... 4 بعد كح ع طلم خم فخ 
رتشا رآشک > كا 0 
ل وآذکه رب فى نفيك ضرعا وَخُيَةَ 4 ا ا سسا حو ۱۳۶۳ 


2 
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RASS AF‏ رات 
« وتنا فَرتَکم سَيِعَاً شداداً ) SSE‏ ۱۱ 
ری الجبال تسا نايد وهی كد مر السحاب 6 NAAN eae.‏ 

وَجَمَلا الكماء فا تخترظا 6 1001 VAP Telar‏ 
« وجعلناهه أنَِدَ دون إلى انار 4 1 E‏ 
وجوه يَوْمَئِذٍ تَاضرة # الی رها نَاظِرَة © ا عا او الم ا ب 

© وستاهه ریم شَرَاباً طُهُوراً 4 eee‏ ۱۳۷۲۲۰۴/۷ 
ف وسیفل زین نمتب ییون 1 وم وكسوب م اما E‏ 
$ وَفَاكِهَة رب > 111 1 1 1 PIAL‏ 
« ولا تسدوا فى الآْض بَعْدِ اطلاحها 4 E‏ ما ام ا الا 
« ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيِكُمْ إلى التَهلْكة 4 وی و هو ۲۱۷/۵۶۲ 
« ولا يَطْنُونَ مَوطتا فیط الکمار 4 OO‏ ا A‏ 
ولا یظیم ربك أحَداً» ی O O‏ 
« ولشستع علی عیبی 4 6 ی ری OSS‏ ۲۶۱ 
« وَلَقَدْ آتينا لشان الحكْمَة > E e‏ 
و قوير 4 ۲۵۳۰۱۳۲۷ 
ف ولذ ذرآنا جمدم کر ین الجن الاس 4 VAZE Sse Ss‏ 
« وهم فى الآخِرَ رة عَذَابٌ عظیم 4 ی 
لماز 'سَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للعالیین > 1000 
ووا ا ES‏ ا ا 
وما اضارك یره مت قفا کت | نورك ور 2 ۱ ۳9 
ف وما خَلَقتُ الجن والاني إلا يدون 4 Dee‏ اا 
$ وَمَا لا الگماوَاتِ وَالاَرْضَ 4 WAYS‏ 


۵ ر و 


۾ وما نام ولکن كَانُوا أَنُْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 ااا ای ا 
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فهرست آیات See‏ و ما ده و و OOo‏ 
« وما كان صَلاتَهم عِنْدَ ابیت الا مكاء وتصدية 6 سام خر ۱۲ 1 
© وما له فى الآخِرَة من خلاق > هه مر شوم O‏ 
« وین الاس مَنْ یشتری لَهْوَ الحدیت ... 4 ۳۹۶۳۵ 
« وم لم يَجْمَل الله ورا ما لد ین ثور 4 لون اام ف و ا ۰۱۱/۰ ۱۳۶ 
« ومن لَمْ يكم يما رل الله قَأولیك هُمُ الکافرون > ا ا 
« ومن يٿ الله بَجْعل له مخرجا ویرزفه من حَيْتُ ...4 و ا 

وَمَنْ يَْتَدِد یلکم عَنْ دینه 4 که CES‏ را 

من بوت الحكقة فقد او حي ا كيرا » مسقي سو مسو 
« ننا ُ فرب له ین حَبْلٍ الوّرید ¢ ل ا مدخو ما ا 
« وتفختا فيه من روحِنًا # NOV‏ 
« وهَديْناه النَجِدَيْن 6 دووف وی ا م 
« وَيْلَكُمْ لا تفتزوا علی الله كذِبَاَيُسْحِتَكُمْ بعذاب وَقَدْ خاب من 4 ما 

یرون عَلى على آنشیهم ولو كان بهم خَصاصّة 4 م YVAN‏ 
« هل آتئ > Asa ERCAN‏ 
ل هو الله الذى لاإله الا هُوَ عالم القَيْبٍ وَالشّها دۆهو... 4 NAT‏ 
وغ الذي ال میت لجتاب یه بات نه كَمَاتٌ 6 E‏ ....... ۳۸۷/۲ 
« يا اها اس الْمُطْمَئنهُ أذجعي إلى ربب راضیة...4 VSN‏ 
۵ يا آنا الّذِينَ آمَنُوا ان جاء کم فاق با نیوا 4 E‏ 
یاب رکب معنا ولا تکن م مَم الکافرین 4 aT‏ 
$ يا حشرت اك مط ا 
يات ريك ازياى بَعْض آیاتِ رَبك © وخ ان وااو م سو م 

AAV eske © رج الى ين لت وطح لم لمَيّتَ من لح‎ E 


ف خر بوهم ین الور إلى اتب ¢ NAYAN esi Sa ASR Te.‏ 
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ROSA RESA EROS 2۶‏ 
« يدانه فق ندیه 4 57116 ee‏ 
٠‏ بریدون را ور ایهم 4 ESE‏ | 
ف تون ین الاس ولا تون ین الله 4 VAAL‏ 
بط ن يشآء وتهری من شا ¢ ea‏ و كم و ا ی 
ف يَقُولُونَ بأفواههم ماليس فِى وه فويل للذين ... 4 بحن اق ۱۱ 
« یرون بالستتهم نام فِى قُلُويهم 4 العم دام م E‏ 
© يوم التناد 4 O ESSN EES‏ 
َم تون الما الم 4 E‏ ۲۷۲۱ 

« يوم عضر يل الم كلق يدنه 4 لعجا جام ع سل و خا 


تن م ن إلى السُجُود 6 NIZE RASS‏ 
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فهرست روايات 

روايات عربى 
اذا التقا الامتانان فقد وجب الغسل A A E E‏ 
اذا رأيتم العالم محبّاً المدنيا فاهموه على دينكم اخ VaR‏ 


اذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ... ee‏ ۶/1 ۴۹۷/۲ 
اذا ظهرت البدخ في امّتى . فليظهر العالم علمه . فمن لم يفعل ....... ۰۱۷۵/۱ ۴۵۹/۲ 


ارني الاشیا» كما هي E TS‏ ۱۱ 
اطلبوا الخير عند حسان الوجوه ا م لاق ما و ۵ FAV‏ 
اطلبوا العلم ولو بالصّين 01 ز ز ز 1 ی ATES‏ 
اعيروا افخاذ کم متك شعو ونج الس وو امسو ا 
اکرموا أولادي الصالحون لله والطالحون لي 333 O ee‏ 
الا إن الله يجب بغاة العلم ata‏ ۱۸۱۵۱ 
الاسماء تنزل من السماء ی EVD‏ 
الايمان فوق الاسلام بدرجة » والتقوئ فوق الاإيمان بدرجة 0-5 0 0 0 ۳۰۱۳ 
الباء عرّفه العارفون » وما من شيء إلا والباء مكتوبة عليه وهي الحجاب .... ۴۱۲/۲ 
الحکمة ضالة المومن 1 1 ااا 
الدهر قد یمد في الأسماء الحسنى E anna e‏ 
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EES A aaa 0۸‏ 
الشريعة أقوالي , والطريقة أفعالي » والحقيقة أحوالي اما مو ی ۳۵۶۱۸۵ 
الشقی شقيّ في بطن امّه لم أن لوال مس الجاع بط سم كال مف ا اا 
الصوفي كلهم مخالفوناء وطريقتهم مغايرة لطريقتنا RAN‏ 
الصوفي من لبس الصوف على الصفاء وم‌حعل الدنيا خلف القفا FON‏ 
الطالحون لي والصالحون لله ممق سف ماده eRe‏ ۱۳ 
العبودية جوهرة کنهها الربوبية. 108 ی و ی ۱۳۱ 
العلماء ورثة الانبیاء و 
العلم نقطة کثرها الجاهلون lee‏ لحل رد 
اللهم بحق علي عبدك اغفر لعلي SS‏ سس ا الور 
المرء يحشر مع من أحبٌ و TE EES‏ 
الهي حققني بحقائق أهل القرب 0000 ۳ O‏ 
اموي ما أهل البيت NE‏ ا اس اام ا له 
ان الله تعالى قال لنوح : مش بر اهلك لاه كان مخالقاً له. .. eee‏ 
أن الله جميل يحب الجمال أن ل ب تك او الاقم eS‏ ا ا عيرم 
انا خالق البشاوات وال رفن ی ۱ ۳ 
ان الله خلق آدم على صورته اه راسو وی مط ۲۳۱۷۰۰۲ 
ان الحقيقة عبارة عن سلب أوصافك عنك بأوصافه E eae‏ 
انا لو لم أكن لکنتم لا رت اك 
ان تغفر اللّهم فاغفر جمّاً وأيّ عبد لك لا ألما I‏ 0 
انت مني بمنزلة هارون من موسی ی REN‏ 
ان له شرانا دولناد ]ذا کرو سک روا وزدا سک واا ۳۱/۰/۲ 
ان كان مؤذياً فهو في حکم السباع. والا ففي حکم الانعام Sa‏ ۵ 


ان کل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإيمان ولياً من أهل بيتي د رع 
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فهرست روايات 0 
اكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ولا تضامون في رؤيته ع" 
ان لك ی مه و على عاضوا تور ee‏ م ال 
ان لكل رجل مثا رجلا یکذب علیه ی ا ۳۸۲ 
أن للعيظان عرفا بین السماء والارضاذا اراد بعید فتند کشف سا عا 
اه آقعد الأمرد الجمیل خلف ظهره كيلا ینظر إليه الصحابة ست ۳۵۶ 
اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي , ولن يفترقا Vee‏ 
اي جعلّه علیکٌم حاکما فاژضو به حَكماً ات ۱ 
ایا کم والرشوة. فإنّها محض الكفرء ولا یشم صاحب الرشوة ريح الجنة..... ۲۰۴/۲ 
اي يأتي آيات أمر ربك والآيات هي العذاب في دارالدنيا WAVES‏ 
بادروا إلى رياض الجّة م الم و ا 8 
تارک الصلاة كافر است OAs cana SS‏ 
تعرفنی نفسى E E‏ 1 
تغنوا بالقرآن» قان من لم تعن بالقرآن فلیس ما 9ب 0 NEV‏ 
تفكر ساغة شیر من غاد نت کی و ا 
تقتله الفئة الباغية لا أنالهم الله شفاعتي لبحو ح ‏ ب EOS‏ 
كلتك مك يعذّب أبي بالثار وابنه قسيم الجنّة والثّار مايا ا E‏ 
جدّوا يا بني أرفدة حتی تعلم اليهود والتصاری أن في د يننا فسحة ۱۶۸۲ 
حبب إلىّ من دنياكم ثلاث 1 1 1 1 رب 
حتى يضع الجبّار قدمه في النار SE DS as‏ ی رقع 
حججت يا شبلي ؟ قال : نعم يابن رسول الله فقال له اس ا ب رع 
خذ ما صفا ودع ما كدر SS‏ ا 0 


خلق آدم على صورته لمح مايه ونع دان نو BU alee Gp OR‏ 


۳۶۹/۲ کم وم‎ a e ea SS E E E E 
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۵۳ ا Er E‏ 
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الاأكبر AAR‏ و ۳ رمم 
مانا As AER E‏ ال از les sa‏ 
ساحر المسلمين يُقتل مامكا دوق نمي مامه FANS‏ 
ستفترق امّتى على ثلاث وسبعين فرقه , واحدة منها ناجية , و ماسو ۱۱۱ 
سلمان متا أهل البيت اس واد مسد ا ا 
سلوني قبل أن تفقدوني O‏ ااا ۱ 
سين بلال.شين عند الله 0 111 1 VASA‏ 
شارب الخمر کافر است و VENAN‏ 
صور عارية عن المواد عالية عن القوة والاستعداد اس ره 
ضحك حتى بدت نواجده ET‏ 
ظهرت الموجودات عن باء بسم الله , وانا النقطة التي تحت الباء ا ع 
عُلَماءُ مت كأنبياء بني إسرائيل EE a‏ يونا اا 
عليكم بالسواد الاعظم رطسا بوط ساح وو اا سلا ۲۵۱۰ 
عن الباء ظهر الموجود» وعن النقطة تميّز العابد عن المعبود AVIV‏ 
قد کثرت القالة علك) الا فمن کذب علیع متعكدا فیتبزء مقعده من النار ۰.... ۳۸۸/۲ 
قد لسعت حبة الهوى كبدي ااا 
قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمان EVR‏ 
قلوب خلت عن محبة الله فابتلاه الله بمحبة الغير EAN...‏ ارععم PF‏ 
قولوا في الفاسق ما فيه كي يحذره الناس aE‏ 8 
كان في غمامة وما فوقه هواء وما تحته هواء» وخلق عرشه على الماء ..... Ve‏ 
کل بدعة ضلالة وکل ضلالة سبيلها إلى التار RA‏ ۵۸/۱ 
" کلموا الناس على قدر عقولهم کر lea‏ ۲۱۰ 
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فهرشت روانات OG OR e‏ 
کم اوق اغراك غل حدر SSR‏ 
کا ی 
لا تسبّوا الدهر فان الله هو الدهر FAY SAAT‏ 
لا تفكر في ذات الله NASER‏ 
لا تلتفتوا الى هؤلاء الخدّاعین » فاتهم خلفاء الشياطين لمن سا ی ۱۳۰۱ 
لأك حول و امون ۳ ا ۱۳ 
لا سبق إلا في حف أو حافر أو نصل أو جناح ام PO‏ 
لاسماء تنزل من السماء ARAL‏ الت اا ام ۱۳۱۵ 
لا فتی إلا على SoS a‏ نو اا 
لانّهم يميلون إلى الفلسفة والتصوّف » وآيم الله هم من أهل مساو ا ل 
لا بحبّك الا مزمن . ولا یبفضك الا منافق OPV eet‏ 
لا یقول أحد بالتصوف الا لخدعة أو ضلالة أو حماقة ساس اسن 
لضربة علي یوم الخندق خير من عبادة الثقلین NS‏ یی ۱۷۱ 
لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم VTE SSR‏ 
لعن الله الراشي والمرتشي والماشي بينهما لالط EYe‏ 
لعن اش راکب والقائد والسائق 1 07 
لعن الرسول الراشى والمرتشي 161 1 ااا 
للشیطان بين السماء والارض إذا أراد بعبد فتنة کشف له عنه ۲۳۵ 
تيت لي الوسادة e‏ م و و 

لوددت أنّ أصحابي ضربت روسهم بالتیاط حتّی يتفقّهوا ۱ 
تركفف الغطاء ما ازددت قثا ase‏ 1 1 ۲۳ ۱۷ 
لو لاك لما خلقت الأفلاك SSIS‏ 


ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنّي بالقرآن يجهر ۲ ۳۱۷ 
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CL Ta E ASSES 2۳۲‏ 
ما تعني بالفلسفة ؟ أليس من اعتدل طباعه صفا مزاجه م ا اا 
ما زلت اكرّرها حتى سمعتها من قائلها esse ee‏ ااا 
ما صب الله في صدري شيئا ال صببته في صدر أبي بكر A/V‏ 
ما عبدناك حقّ عبادتك مان ا لالط ام مالو خم لاسي نمت اقلق الما 
ما عرفناك حنق معرفتك lS a‏ ی ا 
ماكذبت ولاکذبت e ER e‏ ا OFAN‏ 
ما لا يدرك کله لا يترك کله SES‏ سس سم يا ال 
ما لله نبأ أعظم مني ولا لله آية اكبر مي Rê‏ ا و ما 
مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلّف عنها غرق وان 
مرضت فلم تعدنى امار ررد سوه لماو لخو اتوي الس ۲۷۲ 
ملعون من القى كله على الناس SESSA‏ اموي ۲۱۷۰۵۱۵۱ 
من أهان وليّا لي 8 Ta Da lr‏ 
من بنى مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بیتا في الجنة TE O‏ 
من تمسك بعلي فقد تمسك بالعروة الوثقى OO/Y EAN.‏ 
من دعی فليجب ا 
من ذ كر عنده الصوفيه ولم ينكرهم بلسانه أو قلبه فليس ما E ae‏ 
من عرف نفسه فقد عرف ربه sss‏ لاعلا FAN‏ ملع PFN‏ 
من عشق فعففٌ [روايت موضوعه ].... ۰۳۱/۱ ۸۵ ۳۴۳۴/۲ ۱۳۴۷ ۳۶۲ ۱۳۷۳ ۴۰۳ 
من علم علماً وکتمه ألجمه الله تعالی يوم القيامة بلجام من النار ۳۵۵ 
من فر القرآن راه فقد کفر Wass RR E‏ 
من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار طرق هم ا 
من كذب علي معتمّداً لیضل به الناس و ا ام 


من كنت مولاه فعلی مولاه » اللّهم وال من والاه » وعاد من عاداه» و ی ۵۳/۲ 
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فهرست روايات E O NTE ET‏ 2۲۲ 
من لم يتغنّ بالقرآن فليس ما NAVSER‏ 
من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية PENS‏ 
مَنهومان لا يشيعان SAREE Ae‏ سس ۲ ۱۸۳ 
موتوا قبل ان تمو توا FALLS‏ 
والرشا في الحکم. وذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله ea‏ 
وضع که بين كتفي مون ا ةا بطر سام رماي بم وش ۱۶۹۲ 
هل شبعتٍ وهل مللت ؟!! امن مگ تم NEAT‏ 
يا آبا هاشم سيأتي على الناس زمان EPCS‏ 
يا رب ما حال المؤمن عندك ؟ قال : يا محمّد ! من أهان ولا لي فقد......... ۳۸۲/۲ 
يا عبادى من عشقني عشقته » ومن عشقته أدخلته الجنة ا الام 
يا عبدي مرضت فلم تعدني » وسألتك فلم تعطني ع وا حل ا 
يا على أنت منّى بمنزلة هارون من موسى sea‏ م ۳۰۱۳۶۲ 
يا على حربك حربي . وسلمك سلمي DTI ees‏ 
یا كميل انما هي اربع : النامية النباتية والحسيّة الحيوانية ما ف ا ۱۲۷۵ 
يا معاوية ! ليس بكريم من لم یهت عند سماع ذكر الحبيب PASAY n.‏ 


يزور اهل الخ الت تارف وهای فى كل سنج مب سو یس ۲ ۳۲۷۸ 
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0۴ ا ا ا LS SSA as‏ 
روايات فارسى 
أتعه ]اذك اس ود هت رق شک AT Ss SS‏ 
أنجه بارش سنت كلد »بسن کش حرام اسك NE‏ 
آنچه معلوم است نزد مردم اين است که مرید غير اراده است وی ۱ ۱۳۱۲۹۵ 
آنها دشمتان مایند. پس هر كداميل کند به آنها از آنهاست ل 
آیا خبر نكنم شما را به علامتهاى قيامت FV‏ 
آیا نشنیده‌اید که خدا فرموده است در قرآنش ‏ وإذا مروا بالو..4 N e‏ 
آيا نشنيدهاى که حق تعالى مى فرمايد : ان السّحْمَ وَالْبَصَرّ و... 4 AES‏ 
ابو الخطاب -لعنه الله -دروغ كفت بر حضرت صادق ا واس ا ا ۲ 7 ۲۹ 
احاديث محكمى دارند مثل محكم قرآن و AAT eds‏ 
اذيت مىكنيد مرا فرزند آدم به دشنام دادن دهر FPA eee‏ 
از رای هدع ز ی ات »وو قت قرا ناسوت حت انمت ۱ ۲۱۱ 
ازجملة خلق دنى تراز روافض وخوارج نيامد. ا لفان مو التو ی وعم 
از علامات قرب قيامت یکی آن است که نمازها را ضايع کنند ی 
از مجالست ومصاحبت فلسفی وصوفی اجتناب واجب شمارید ........... ۱۸۳/۲ 
استماع غنا ولهو سبب رستن نفاق گردد در دل لل ۱ 
اضداد بسیارند » بايد كه هر ضدی را صانعی باشد پس ملزم شدند 3 ۲۱۷۷/۱۲ 
اف باد بر توء مكدّر کردی دين خود را ا ا ۱ ۳۵ 
اگر مردمان فضائل نهانى طالب علم را دانند » هرآ نه عنان AWN‏ 
او فاسد العقیده بود بسیار » وهمان است که بدعت واختراع نموده تن ۳۷ 


اول کسی که غنا وخوانتدكى کرد وتوحه تما شيطان بوذ با ۳۱۴۳/۲ 
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فهرست روايات OOS SESS‏ 
اهل ينج مذهب که بهود ونصاری ودهريه وثنويه ومشركان TOF ss‏ 
اهل خجاز را ذر ان رای ومیلی سس و ۱ ۱ 
ای اپوذر در آخرالزمان جماعتی خواهند آمد که يشم پوشند FEN.‏ 
ای ابو محمّد ! بخوان قرآن را مابين قراء تين كه بشنوانى اهل AAT‏ 
ای زيد آيا مغرور ساخته است تو را قول محدّثين كوفه كه بعس مسو NEVINS‏ 
ای على ! تو واصحاب نو يعنى كسانى كه عمل به قول تو می‌کنند يس 
این مر دی است که اورا بر می می‌بینی »بش او را تھی کنیا FOL‏ 
بااينها توبداش مقبول نمى شود مگر انمو اباسح رو ها وس سس سا ۶۳۵ 
بخوانید قرآن را به الحان عرب وبه طريق عرب Nees‏ 
برخيز وغسل كن » به درستى که بودى تو بر كناهى عظيم FAVES‏ 
بر فرش بهشت ننشيند کسی كه در دبر او وطى شود E‏ 000 
: بعد از این جمعى خواهند آمد كه ميل به صوفيان كنند ع" 
بكو به او كما تدين تدان یعنی: به هر ek‏ و ا 
بلى ولكن يرشّح عليك ما يطفح مني لبخ سس العو لمعنو ال غيم 
ووی كه قران تاذل فدات و PVRS‏ 
به درستى که ندا نمىكند شما کسی را که دور ناهد يا نشنود ۰۲ ۱۶ 


به نزد انها به هم رسند جماعتی که قران را یاد گیرند نه از برای خدا.....:.. ۳۰۳/۲ 
يس هر که كويد كه خدای عر وجل کامل نگردانیده است دين خود....... ۲۲۴/۲ 


چون ارواح را آفرید » روح ابو بكر را از ميان آنها برگزید.. ی ۲ ۱۳۹۷ 
چون بدعت در امت من ظاهر شود بايد که ظاهر سازد عالم علم ........... ۹۹/۲ 
چون حضرت آدم فوت شد » شيطان وقابيل شماتت كردند به AYY‏ 
حذر كنيد از نظر كردن به پسران ساده روى اغنيا وملوک NOVY sss.‏ 


رت روسل وله تراد بل مكار هام ون وين ون تاو بال ارس ۱۳۱۸/۲ 
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٠. 5 0 2 5‏ 
حضرت رسول هة روزى در سفر سوارى جند به وى رسیدند» و.......... 7717/7 


حق تعالى حرام نكرده خمر رابه سبب نامش ز [ز [ ز ‏ 00 0 A‏ 
حق تعالى را ملک نقّاله است كه نقل مىكند لوطيان را بعد از كسس او 
خانهاى که در آن غنا كنند ايمن نيست از عذاب eT seco Ss‏ 
خَانة غنا وسرود از نزول مصیبتی دردناک در آن ایمن نتوان بود NFAN Ss.‏ 
داخل مشوید در خانه‌هائی كه حق تعالی از آن خانه‌ها اعراض می‌کند..... ۳۱۰/۲ 
در روز قیامت حق تعالى از برای حساب ودادخواهی خلق برسر... ...۳۷۰/۲۰۰۰ 
دو رور فام حدق : مها ند و تعالی وای سید را يفامو کنو کی ۲۰ 
در زمان پیش شخصى طلب دنیا از راه حلال نمود ET SSS‏ 
دروغ كفتهاند ‏ يعنى حضرت رخصت نداده -به درستى FETs‏ 
دلهاى عاشقان دلهائى است که خالى شده است از محيّت خدا E‏ ا a‏ 


سوال كروء تقد على ود ابن تور قوق الخال هن سل توق ال 


ضرر ندارد ؛ به درستى كه على ESRA a‏ 
عالمى كه علم خود را بپوشد . حق تعالى در روز قيامت او را زنده........... ۹٩۹/۲‏ 
غنا آشیانة مرغ نفاق است و asas‏ اام 
غنا از آن گناهانی است که حق تعالی وعده کرده است به ازاء آن u.‏ ی ۳۰۵۰۲ 
فما وافق كتاب الله فخذوه, وما خالف كتاب الله فدعوه as‏ ا في EFI‏ 
قائل نمی‌شود کسی به تصوّف مگر از خدعه يا ضلالت یا حماقت FEN sss‏ 
قبول كنيد برما جيزى راكه موافقت كند قرآن وسنت را مطح سيطف اليو 
قرآن به الحان عربان واصوات ايشان تلاوت كنيد ی ا/مع١‏ 
قران ازل شد ه اسك به حون وائدوة» ب اام 


قيامت قيام نخواهد کرد برامّت من تا اينكه بيرون ايند طایفه‌ای از OY oe‏ 
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فهرست روايات ا OVE‏ 
كاهن ملعون است DET‏ #3[ ۹ 
کسی زا كه يكتويد از او که شعر من خوائد در میهد به او یکو نید که ۱۷۲/۲ 
کسی قائل نمی‌شود به تصوّف مگر از فريب یا كمراهى يا حماقت FPN...‏ 
كن که اغافت كيد تارك فاد رانه وك یه نان با ری مه ۱۲۱۵/۱ 
کسی كه بنك خورد پس كويا با نمب ابا ا وا ۱ ۱ 
كن كم سیر ی راید شيوك ونه هق الي جام ار کی بر داعو بس رقم 
کسی که چشم خود را پر کند از حرام VEIN SAAS‏ 
کسی که زنا كند ؛ با او زنا کنند هرچند که به اولادش باشد موسو نري ا 
کسی که سلام بر شراب خوار کند يا معانقه يا مصافحه با او كند؛ او 
کسی که قیراطی از زکات را ندهد در شمار مومنان و مسلمانان نباشد ...... ۱۵ 
کسی كه مذکور شود نزد او صوفیان وانکار نکند ایشان را به زبان يا به ....... ۴۴/۱ 
کسی كه نگاه به عورت برادر مسلمائش كند ز NOs‏ 
کسی که یک جرعه شراب خورد تا چهل روز نمازش قبول نمی‌شود ام ۱۳۰۱۷ 
كه دلى چندند که خالى شود از محبت خدا مح جنا امو متخ ۱۱۱ 
كوش دادن به غنا ولهو می‌رویاند نفاق را در دل . چنانکه می‌رویاند ... .... ۳۰۸/۲ 
محشور می‌شود صاحب طنبور در روز قيامت رو سياه ما ا ۱ 
محمد بن اسماعيل بن جعفر صادق ا 0 
مراد از آن غنا است ... مو طاسقا ان مد مك و ا لعج 
مراد از این حكمت طاعت خدا ومعرفت امام است AAs‏ 
مراد از قول زور در قول حق تعالى که مؤمنان حاضر نمی‌شوند در ...۰...... ۳۰۵/۲ 
مغيرة بن سعید -لعنه الله -عمداً دروغ می‌بست بر پدرم ۳۹۹ 
مكن اين كار رأ بلقا SAE‏ ا مس ALS‏ 
من وابوبكر مانند دو اسبيم كه به گرو مىدوانيم ESR‏ ۱۳۱۷/۲ 


نازل شد در شبى عذاب بر طایفه‌ای از بنی‌اسرائیل ANIN‏ 
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۵۳۸ ل ل CAE O O‏ 
نگاه تیر زهر آلودی است از تيرهاى ابليس NOI‏ 
نماز در ميان عبادات به مه له ستون خيمه است NAAN‏ 
نماز عمود دين است ا عو ا اسك NOAA ea oS‏ 
نه جنين است البته او پسر نوح بود» لکن چون AVN sss‏ 
ويل از برای فلانی مهيّاست ». وآن مردی بود که در أن مجلس ۳۱ 
هر بدعتى گمراهی وهر گمراهی راهش به جهنم است اد امل سس ا 
هرکس که خود را مئژه دارد از غنا در دار دنیا AFI‏ 
کن ا ی ی ند و کو ر PANY ss u‏ 
هركه ببوسد يسرى رااز روى شهوت وخواهش 0 0 20000 
هركه برود به نزد ساحرى يا كاهنى يا دروغكوئى FNS‏ 
هركه زاهد وبىرغبت شود به دنياء ثابت كرداند حق تعالى اام ال 
هركه لواط کند نميرد تا مردم را بخود بخواند که با او لواط کنند Ee‏ 
هركه همسايه مسجد پاشد» وبا این حال نماز فريضة SS‏ ۱۳۵ 
هركاه بينيد بعد از من آنها راكه در دين خدا شک می‌کنند ON‏ 


هرگاه خداى تعالى جدا كند ميان حق وباطل غنا در كجا خواهد يود ... .... ۳۰۸/۲ 


هر مست کننده‌ای حرام است م ا لهام المع ا ۱۳ 
هيج كس در ميان شما هست كه شعرى بخواند ested‏ عه 
هيج كس مست نخوابد مگر آنكه تا صبح زن شيطان باشد aa‏ 
هيج كس نيست مگر أنكه می‌رسد به نصيبى از زناء يس زناى NAVY sss‏ 
هيج مردى صداى خود رابه غنا بلند نم ىكند AIT eS‏ 
یاد كردن على بن ابی طالب کا عبادت است. واز علامات منافق.......... ۴۸۷/۲ 
یک نماز در مسجد الحرام ؛ صدهزار نماز است کی ا ا 


یک نماز در مسجد رسول خدا ده هزار نماز است 2500000008 ۱.۶/۲ 
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فهرست اعلام 
آدم ما NE PAPA Nee MN.‏ نو NEFA‏ 

۱ ۸ ۰۲۷۱۰۲۶۵ ۰۳۱۳ ۰۴۳۱ ۵۱۱ 
اعفان اا ۱۳۹ 
اصف بن برخیا و 
اقا بابا OLS ESSA‏ 
اقا خان مقدم ی اا 
آقا محمد خان ONT SSSR ea‏ 
آقا محمد علی SA‏ ره ۳۲ ۵ 
اقا مهدى 0010 02۲۱۲ 
ابراهيم لاا لي ل NNT NUT‏ ۴۸۹۱۹۱۱۵ 
ابراهیم ادهم ‏ ابراهیم بن ادهم ۰ ۷۳ ۰۱۳۰ ۱۳۸۰۱۳۱/۲ ۴۱۰ 
ابراهيم بن اپی البلاد VEEN ADSENSE Sa‏ 
ابراهيم بن احمد بن المولد الصوفى الرقى NEE esa‏ 
ابراهيم بن داود فصّاد ل TEI aaa‏ 
ابراهيم بن شيبان كرمانشاهى EVNA a‏ 
ابراهيم بن فاتك توت ووو ا ب اق 


أبرأهيم بن محمد را ار ا ا 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


2۳ و ا ور م للش لوو لم ف PO‏ اه 
ابراهیم بن نصر بن عسکر دم TAN‏ 
ابراهيم خوئى املف يواستم تك ساد ا eRe‏ ۵۶07 
ابراهیم خواص STE STP YEN.‏ ۱۲۳ 
ابراهیم رقی مسلم مغربی هه امقر اماف سم ۱۱۴/۱۲ 
ابراهیم متوکّل AOE‏ ا Eee E‏ 
ابرخس TITIES‏ 
أبن أبى الحديد ل PAP FTA Ne FF‏ 
أبن ابى عمير Ss‏ ل TEV TPN‏ 
أبن ابی نجيح aes‏ ااا 
ابن ابی یحیی ی ی ااا ۱۳۸۱/۲ 
ابن اثير جزرى ال صا ا لقصو اق ا لاا 
ابن ادر يس ae‏ ا الما ار 
ابن افلح العام انمد لقا هی FOTIA‏ 
ابن الماجشون 1[1[1[1[1[1[1[1[15151515[ز[ذ[ [ 1[ ا رد 
ابن المقفع NIS Aa Ses‏ 
ابن بابویه Sa‏ أطي الع باع ابي 
ابن بيطار aaah‏ ام ا 
ابن تيميه 0[ ELT‏ 
ابن جزله SSE‏ ا ۱۶۱۱ 
أبن جمهور احسائى مده كا ارك انمو مط خط لاقي ۳۱۵۱۲۱۲ 
ابن جوزى حنبلى 1 1 1 1 1 ا ۱ ۱۶۲۵۶۲ 
ابن حبان aad‏ لد وس نات ee‏ سا ا ل م 
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فهرست اعلام ee Sa‏ هوه الخو سجارط او موا و ل OF‏ 
أبن حمزه TOF ۰۱۳۳۷/۱۳۶ ۱ esle‏ ۴۵۵ ۱۲۱۶ ۴۹۱۲:۴۳۹۸ 
ابن خبّاز ا ا ا ااا ااا ۲۱:۰ 
ابن خلّكان 0 1 ل 
ابن داود Ra EE‏ لمملا 
ابن روح Desa‏ تم ۲ ۱۳۵ 
ابن زياد ی وق VEN ERASE SSS‏ 
ابن زيدان ae‏ ا م 
أبن زیزی ak‏ ی و Oa‏ 
ابن سعدان ea‏ مام ۱ ۲۱۳۰ 
ابن سا OR‏ ا ETS‏ 
اہن سكينه FON‏ 
ابن سينا > ابو على ۳۴۲/۱۰۰۰۰۰ ۰۱۹۳/۲ ۰۲۳۲۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۰۲۸۲ YAY‏ 
۴ ۰۲۸۷ ۰۳۳۲ ۴۴۳ 
E‏ مه ا 
ابن طاهر . ا ااا ۱ 
ابن عباس LR LAT‏ ااام ۴۰۰۱:۵۳۹۲ 
ابن عدى aS‏ وي ل ا و ا م ا ريم 
ابن عطا من قاد لمك دبج اميه اد لديا ل اام لامو ار ۲۲۶۰۱۲۵ 
أبن عمر ONAN ERE‏ 
ابن غضايرى Me ASSES‏ اام را 
أبن فارض ی 1 Ses‏ ۳۳/۱ 
ابن قولويه VI N O‏ 
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روز NS OD O‏ 
ابن مثنى O EOIN OR OC Do‏ 
أبن مسهر نحو جه ون امل لظو امايو اوه اوس ONS‏ 
ابن مطرف اندلسى هی TN E AR‏ 
ابن مهدى ا[ [ 1 [ [ 1[ 0 ا PAT‏ 
ابن يمين ی رلا سحو ا و ل ا 
ابو اسامه ا و DSS‏ ۱۲۰۱ 
ابو اسحاق بن طريف SOV SASS e‏ 
ابو اسحاق سبيعى ملم مم ممم م م م 0 LAVA Ra LA‏ 
ابو اسحاق شامی TAIN Seata‏ 
ابو اسماعيل عبدالله انصارى ANIN E‏ 
ابو الأديان = على بصرى TEZE ESSER‏ 
ابو الحسن اشعری < ابو الحسن الاشعر عيضت اقم اماو تسم ELISA‏ 
ابو الحسن بستى CESSES‏ ال 
ابو الحسن بصرى OVENS SSSA al‏ 
ابو الحسن بن شعره 000 1[ ا 
ابوالحسن بوشنجی EEE‏ اام اا ۱۳۱ 
ابو الحسن حصرى ا ا لا لواقم ةمحو ره 
یو الان خرقاتی ‏ خرقالی:علی بن عفر ........ ۷۳ TAV‏ ۳۰۹ 
۲ عن الى AAV ۰۱۹۴ ۰۱۴۹ ۰۱۴۴ ۰۱۱۰ AF‏ ۰۲۴۱ ۰۲۴۷ ۰۲۵۱ ۲۸۰ 

ابو الحسن دراج ایا ره یگ ی وس مس ی ۵ ۱۳۱۱ 
ابوالحسن سيروانى تا مقي و التو سمو نت ۵۷ 
ابوالحسن شاذلی = على بن عبدالله م۱ ۲۱۵۷۳۵۵۱۱ FF.‏ 
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فهرست اعلام DEE N I‏ 
ابو الحسن علوی کی ۵ 
ابو الحسن على بن حمید صعیدی > ابن صبّاغ 9 TO‏ 
ابو الحسن علي بن هارون الزنجاني وه و ۱۳ ۲۲۵ 
ابو الحسن على خواهرزاده رفاعی = على ۳۲۱۱ 
ابو الحسن علی کیاطبری ا ا و م۱ ۶۱۱ 
ابو الحسن مزيّن TEATS Sa ae‏ 
ابو الحسن نجّار ا AIA ane‏ 
ابو الحسن نورى a‏ ااا اا TVA‏ 
ابو الحسین بن شمعون 111101 و ی ۱ ۲۱۱ 
ابو الحسين بن نبان ا ۳ ۱۲ 
ابو الحسين خضرى SOS‏ ۲ ۲۲۶۲ 
ابو الحسين سير وانى صغير الما ا الخال الب اممو ف مام لسار أ ۵۵۲ ۱ 
ابو الحسين صائغ دينورى Aes 011512 E‏ 
ابو الحسين قرافی لاو ساي وموم رطا سا بل اليا OAV A‏ 
ابو الحسن قرشی Ree‏ ی 
ابوالحسن کردو یه رج ةد ی 111 OVINE‏ 
ابو الحسین مالکی یا یگ میا ور کر ل 
ابو الحسین نوری aS‏ ا و ۱۳۰۱۱۵ ۱۳ 
ابو الخطاب O NE‏ في ا Eh E E Va‏ 
ابو الخير تيناتى ASTON ATONE ees‏ 
ابو الخير مالكى ا لس سم RSS‏ م ارا 
اپو الدرداء وا الج ۱ 
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ابو العباس حريرى ل فا و هه ارك بو OES‏ بیع وه ل لبج وسح كن م ا ویو 


ابو العباس دمنهوری 


یز وی 
ابوالفضل بغدادی 


وا وم واو موم وه مهو موم و و موم موم و و و موه 


.اما مام واوا موم هم موم موه 


www.ebnearabi.com 


۲ ۳۰۷ ۳۱۱ 
۱ درق 


ean 
.مهام هام مم موه‎ 
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فهرست اعلام O‏ 2۳ 
ابو القاسم ی و ی 00 FOS ATAZV o‏ 
ابو القاسم بشر ياسين ae ake‏ ودياك اصع اوم VPP‏ 
ابو القاسم بن روح لا جو مم ا ار قرع اله م مل قل و ۵3۱ ۱۸۵ 
ابو القاسم جنيد و ی یاس یی 0 ا 
اپو القاسم درکزینی هم ا ا ۱۳ 
ابو القاسم سایح وأ قد اللا كو سا هو ES‏ ۳۱/۸ 
ابوالقاسم قشيرى = عبدالكريم بن هوازن VVE eas‏ 
ابو القاسم گرد TSS eo‏ 
ابو القاسم گرگانی ‏ گورکانی اعلا عل عه الال AYY N FA‏ 
۶ ۳ ۴۹۱ 
ابو القاسم نصر آبادي ها سج ألم ۱۶۲۰۱۱۱۱۱۵۱۱ 
ابو الليث قوشنجى بك ب الصا حم ام الت لم سس فس ۱ ۱۱۱ 
ابو المعالى ا لما اس ا RS‏ ...... ۳۱۵۲ 
ابو المغيث ی ی انان اا ا ا مو MN‏ 
ابو النجیب سهروردى = نجيب الدين سهروردى ........ FTF TOF TOI NPN‏ 
۵ ۰۳۸۰ ۴۰۵ ۴۰۷ ۰۴۷۳ ۸۸/۲ 
اوا و م ا ا ا 
ابو ايوب انصاری و سا الوا مز الل ب مم ات AOS‏ 
ابو أحمد المهرجاني O Tete SES‏ 
ابو بصير المح سد و ی ۳۵ ۲۲۲۰۳ 
ابو بكر ۹/۱ ۱۴۷ ۰۱۷۰ ۳۳۴ ۵۱۷۸۳۸۵ ۰۱۲۷/۲ ۰۱۶۹ ۰۲۴۰ 
۲۳ ۰۳ ۳۹۶ ۳۹۷ ۴۰۸ 
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RR a 2۴۶‏ کح 
ابو بكر اسكاف a esa‏ 1[ 1 0 ی 
ابو بكر بن ابى سعدان ا NR‏ 
ابو بكر بن طاهر جو ترك نط لما اه سق وو الس و ۲ 
ابو بكر ين طاهر ابهرى 0 اا 
ابو بكر بن عيّاش VINEE Ss‏ 
ابو بكر بن يزدانيار OVERSEES aS‏ 
ابو بكر تائبادى ل خم نان لاح جسم م ني ل اوت 
ابو بكر خطيب لم نه امت ولد افا Ea‏ ا ۱۳ 
ابو بكر دقّی کی i U ah E‏ 
ابو بكر رازى OEE‏ [ز ز 100010 ۱۱ 
ابو بكر سقار ی و ا 
أبو بكر سله باف تبريزى ددا 
ابو بكر سورانى TTA ESER‏ 
ابو بكر سوسى TES EAS SES EES‏ 
ابو بكر شبلی ابو بكر الشبلی ۱۱۵۹ ۱۶۲/۲۱۳۵۲ ععى ۲۶۷ 
ابو بكر طرسوسى WPS‏ قا ار 
ابو بكر قصری اط امو ا وو TTT ee AS‏ 
ابوبكر کتانی نار و ل مطاتسو ها متواف م توا الس وول ا 
ابو بكر كسائى دينورى ل ال TIN‏ 
ابو بكر كفشير ENR‏ ا ا لم 
ابو بكر مصری SS‏ [ ی TOVA‏ 
ابو بكر مؤدّب SOSA‏ ا 
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فهرست اعلام OWN SiR Ea a RA‏ 
ابو بكر ورّاق AVE‏ 
ابو بكر يزدان یار la‏ ا او ل AE‏ 
ابو بكر يزدائيار مود ع حا ا OVI sea‏ 
ابو ثور الخيرنه نر و سوط امعط سمط فلن وه رز 
ابو جعفر الخْرّاز اصطخرى و TEL Nee‏ 
ابو جعفر يهلوى ATIVE ale‏ 
ابو جعفر نسوی کر ۲۲۰۱۱ 
ابو جهل - بوجهل AVAN.‏ لل ل لف FAA‏ 
ابو حاتم بن حیّان ATER‏ 
ابو حامد دوستان SS‏ و ES‏ 
ابو حامد زنجى اسود ae ea‏ ا 1 
ابو حامد زنگی ا ا اا N N‏ 
ابو حامد غدّالى AFLOAT eee‏ 
ابو حفص ا اا ا و و ی ل 
ابو حنيفه = بو حنيفه EA SAN...‏ ۱ عم لاقمل 


ابو حيان التوحيدى es‏ ا EOL‏ 
ابو خالد كابلى و ا ور ا ا ا ا 
ابو داود ا SSA RR‏ 0 ا ۱۲۰ 
ابو داود نخعی و SE‏ ۲۱۹/۰۲ 
ابوذر FO EFA...‏ ۱ ۱ ۵ ۱۳ ۳۷۱۱۱۳۲ 
ابو ذر بوزجانى a‏ ني اج او تاو ۲۳۹۵۱ 
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lS ORS GARA a 0۴۸‏ 
ابو زرعه رازى < احمد بن محمد Ses‏ ا ا ۲۱۷۹ 
ابو سعيد ابو الخير ........... TFA NEV ۱۶۵ YVAN‏ الاى VF‏ 
۱ ۳۰۹۰۲۹۷ ۳۷۱۵ ۸۵۰۴ ۱۴۴/۲ 
ابو سعيد اندلسی مك ل ار هک ات AA‏ 
ابو سعيد ترمذى و EINES‏ 
ابو سعيد خْرّاز ا ۱۱۱ ۱۶۱۰۱ 
ايو سعيد قيلوى ESM‏ ز[ ز[ز |[ اا 0 
اپو سفيان DFI SENOS‏ 
ابو سليمان السجستاني 1 1 1 1 و هی ۲ ۲۳۵۶ 
اپو سليمان مغربى ERS ES SES‏ ا 
ابو سهل صعلوكى O ASRS ES‏ 1 ۳ ۲۷۵۰ 
ابو طالب > خزرج بن على بن خالد ل ۲۵۹۰:۱۳۰۵ 
ابو طاهر ا TEENS ER‏ 
ابو طلحه 11000011[ اا 
ابو عاصم ل SRE‏ ا 
ابو عبدالله TREE‏ م 
ابو عبدالله باكو = على بن محمد بن عبدالله FAN VAN...‏ ۷۶۹/۲ 
ابو عبدالله بابونى ی لوقن امع ا تا ۷۵/۲۰۱۵ 
ابو عبدالله بسری 1111[ E A‏ 
ابو عبدالّه بن عثمان رک وس وا ب ۱۳۲۰ 
ابو عبدالله حاكم كمعن نك لوو حاط لاسا م ۱ ۳۰۱۸ 
از دا ف یی TAVE YPN.‏ ا لال 


۴۸۰ ۴۴۸ ۰۲۷۹ ۰۲۳۹ ۰۲۴۷ ۰۲۴۶ ۰۲۴۳۵ ۲۴۲ ۲۰ ۸ 
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فهرست اعلام هه مگ هه و وک یی جک 9۲ 
ابو عبدالله دونی Î‏ و ۱۳۰۱۱۱۰۱۱۵ 
ابو عبدالله دينورى ز ز ز ز ز ‏ ز ‏ 0 0 ا 0 رز 
ابو عبدالله صومعى گیلانی ZNSE‏ 
ابو عبدالله كرام ی توا ی هس [ [ [ [ 1 ۲۱۷۵۱۱ 
ابو عبد الرحمان سلمی VO VPNs‏ ۲۰۴۱۳ ۴:۸ 
ابو عبدالله محمّد بن ابی بكر شامى م المت A‏ 
ابو عبدالله مفربی م وان باج وج امسا اماس مخفو واي ار 
اپو عبیده اج ی 1 1 1 SS‏ ی ۲ ۲۱۷۰۶ 
ابو عبيدة جراح FEAL Saas‏ 
ابو عثمان حيرى ESTING Tas‏ 
ابو عثمان سعيد نيشابورى ا ا ل يا 
اپو عثمان مغري٬...........................F/1¥ P8۹ VY TTY AY VF‏ 
ابو عثمان نصيبى see RSE‏ 7۱ 
ابو عصمه اا ا 
ابو على الثقفى NOLS Ses‏ 
ابو على بن شيخ طوسى ANE‏ 
ابو على خيران YVR SSDS‏ 
ابو على دقّاق عبد وان See‏ طخل مسف NEOPA‏ 
ابو علی رودباری لىع ۷۶ ۸۳ ۱۴۸۰۱۴۷ ۰۲۱۲ ۰۲۱۴ ۲۱۶ ۰۲۲۴ 
۵ ۰۲۷۲ ۴۴۹۰۳۵۰ ۸۸/۲ 
ابو على سياه ssa‏ ۱۹۵۱ 
ابو على طبرسی ا و یس ام ۴۲۱ 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


۵۵ قن م سي ل بطو سوط امام بد نوا اعنم ا سود و ويه E‏ اتيت 
ابو على فارمدی = فضل بن محمد ........ FN FA PA TAA SVEN‏ كرض 
ابو على فاريدى EIN Eee‏ 
ابو على فنائی هه |[ NINES‏ 
ابو على كاتب 6 ا ۷/۲۰۲ 
ابو عمرو دمشقى ES‏ ل ۲۱۱۱ 
ابو عمرو صرفینی ی ۳۰۱ 
ابو لهب را لو رمم 
ابو محرز ETN STERA Ee‏ 
ابو محفوظ ANE O OG r‏ 
ابو محمّد بكرى مغربى 0 ااا 
ابو محمّد بن حزم ی اک ی اال 
ابو محمّد خثاف ا م ةا 
ابو محمد دوم بغدادى 1 1 1[ ا ااا 
ایو محمد عمو به PEALE OS Se aS‏ 
ابو مدين مغربی = شعیب ابن الحسن هی ۱۱ ۱ ۱۳۲۹۲۲۲ 
ابو مزاحم قيضم وهی SS‏ ۲۱۱ 
اپو مسلم مروزی e Ee TS‏ ی 
أبو موسى وه 1 ۳۵۱۲۱۲۱ 
ابو نصر بن ابی جعفر بن ابی اسحاق الخانجه آبادى PANS‏ 
ابو نصر سراج تح مان اللاو لطم ل ا رع عع AOE‏ 
ابو نصر فارابى Saa‏ ماو و فا واوا امد ۱۸۱۰۱ 
ابو نصر قشیری ‏ خواجه قشیری ۱ ۳۵۶۱۰۱۹۳۰۱۱۶ ۳۵۵ 
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فهرست اعلام OOS e‏ 
ابو هاشم جعفرى EN fe FA PAN.‏ املع PAA FAN‏ 
ابو هاشم كوفى = ابو هاشم REIS‏ ۱۱۳۵۱۵۵۲ ۳۷۶۳۰۲۶ 
ابو هريره 1 1[ وس [ [ [ ۱۳۵ 
ابو يزيد بسطامى اما دوا مسد سوا سو ا ال او 
آبو يزيد مرغزی IFT Nose Ra RAR.‏ 
ابو يعقوب بن زيزى AN SC CE‏ 
ابو يعقوب طبرى g‏ 11 1 1 1 1 اا 
ابو يعقوب موسى ASAE EA‏ درس 
ابو يعقوب نهرجورى Sa eR‏ ا 
ابی ابوب خدّاز ا 11 1 1[ NEES‏ 
اتابک ابوبكر aS aa‏ 1 1 ااا 
أحمد الس قا مس اج ااا ممم فت و مق ۲۰۱۱۱۶۰۱۵۱۱۵۱ 
احمد آسود دينورى EE‏ ابا سا ا ا 
احمد بن ابى الحسن Nees‏ 
احمد بن ابى الحوارى Ra‏ 1[ 1[ ااا 
احمد بن ابى نصر اذ[ اا 
احمد بن ابی نعيم سح كمه ا اموس و اال م ام ل ۲۶۳۱ 
احمد بن الجعد مو مط ل الوا ا لاس ا ا ل ۲۵/۰ 
احمد بن حنبل ......... FAN‏ ۰۱۵۶ ۳۵۰ ۴۱۹ ۲۶/۲ ۲۰۳ ۰۲۴۸ ۰۳۹۱ ۴۵۸ 
احمد بن زین العابدین العلوی العاملی ی 0 
احمد بن عبدالّه جویباری 0 TAAL‏ 
احمد بن عبدالحليم بن عبد السلام ابن تیمیه ا ۱۳۱۷۱۱ 


احمد بن عبدالرحمن بن نصر مالینی ام هه شش ا 
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۵۵۲ تاه دم و سای دعب زو سورع وراد موه 0 
احمد بن عطا > ابو عبدالله رودباری ملل م اعم 
احمد بن نهد حلی ای که E‏ 1[ 1غ 
احمد بن قاسم بن منصور بام اشام مال الف رز 
احمد بن محمّد > ابو العباس بن عريف صنهاجى اندلسى FAL‏ 
احمد بن محمد ابو العباس شقاقی حاط اام ees‏ ۱۳۵ ۲۱۷۰ 
احمد بن محتّد اردبیلی =الأردبيلي =احمد اردبیلی و 
۸ ۷۳ ۳۳۸ .مع ۰۴۵۱ ۵۰۰ 
قفا میا وی ع شمه قرا 0 ۱ ۲۳ 
احمد بن محمّد بن ابى نصر اال ی ی A‏ 
احمد بن محمّد بن مسروق سوه و EAN‏ 
احمد بن محمّد بیابانکی د فى ساو مساب روتكدو وو ما قا 
احمد بن محمّد = شبلی ال اس اس اننم ارام مو ا TEATS‏ 
احمد بن مودود بن يوسف چشتی ا وو لوم لدو امو وا او ۲۷/۱ 
أحمد بن نصر SEAR E TÎ‏ ۲۱۱ 
احمد بن یحیی ره یی EASES‏ 
احمد جام =احمد جامی ل ۴ AA‏ ۷ ۳۰۰ ۳۰۲ 
۳ ۰۳۰۵ ۰۳۰۷ ۱۳۰۸ ۳۹۵ ۳۹۶ ۱۴۵/۲ 
احمد جوزجانى 000 TOV‏ 
احمد حماد سرخسى WINA Sa‏ 
احمد حواری نونف مس لس ا مال a‏ ی و ۲ ۱۳ 
احمد خضرويه aa‏ و ۹ 
احمد خوردک ا ES‏ ۱۱۲۱۱ 
٠‏ احمد غرّالى VEVO Ne‏ و يي 


۲۳۶ ۷۲۶ ۰ ۸۸۲ FF ۳ 
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فهرست اعلام ی 30 
احمد کوقانی RSS‏ ۱۱۰۱ 
احمد مولانا ا و ااا 
احمد نامقى جامى = ابو نصر احمد بن ابی الحسن TALAN‏ 
احنف بن قيس رسو مقت وو ةوقل الور ريق ا الكو امس ابو ۲ 
اخى ابراهيم هن مار مسج زو وال سومار مس نیع ااي 
اخى على مصرى PEF PEY FON ss‏ ۱۲۹/۲ ۳۶۵ 
اخی فرج زنجانی AEE RSE‏ و 1 1 0101 
اخى محمد دهستانى زز[ ز  VIR EON ees e‏ 
ادريس ا SSA Ae‏ تم اا 
ادهم خلخالى 100 1 1[ ۰۱۳۵/۲ ۱۳۶ 
اديب كمندى a‏ اتسنا أ امك اا نفس اسمس وم ۳۱۷۸۲ 
ارسطاطالیس 000 ا د00 و ۲ ار ۲۲ 
ارسطو VITIT SATs tae‏ 
ارغون شاه TAN SSS A‏ 
ارميا ا AES ESA‏ ی ۱۳۰۱۹ 
استاد مردان سنجانی EE EEE‏ 0 
اسحاق بن ابراهيم حمّال 0000 0 000 21101 
اسحاق ختلانى منت اما نكمتن ی او ١‏ 7 
اسحاق ليلا ا ا 
اسماعیل بُستی لمتحم هته شيج مجو وق تتا تم اللا 
اسماعیل بن ابی منصور بن محمد انصاری ۰ ۷ e YA‏ 


۹1 
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E ey ۵۵۴‏ 
اسماعيل بن على نوبختى OATES Re‏ 
اسماعيل سبزی ea‏ م 
أشماعيل سین SS‏ وار ف کر EVA e‏ 
اسماعيل اا CES E‏ 11110101 
اننال فی e‏ ۲۲۱۱۳۹۱۵۱ 
اشكوري ATT‏ 
اصیل الدين شيرازى رک ا OPIN‏ 
اعتماد الدولة ee RSA‏ ا 
اعور واسطى MTeoR‏ 
افلاطون seek‏ ره را ی ی بر 
اقلیدس ی ی کی ی کی شا ی هش شین ۵ ۵۱۱۱۰۲ 
البخاري ابوالعباس 0 هی aA‏ 
الشبلى VOL Vesa aR inas‏ 
الشهرزوري eas‏ 111111[ 0 ا 
الشيخ الفرج الطرسوسى EVN SS ES‏ 
المحقق الشريف 5 VARA‏ 
الياس ا SNS OSES‏ ۱۳۳۰۱۱ 
الیوانی 1 1 1 1 0 ااا ۱۳۹ 
امام الحرمین امام الحرمین جوینی ام سطع و ی سس ۲۱۲۲۰ 
امام باقر ‏ > ابو جعفر > ابى جعفر = محمد باقر لل ۱ ۵ NEY‏ 


۳۳ YY ۳۹ ۳.۸ ۳۰۵ ۳. YY ۳۳ ° ۵81 ۸10/۲ ۰۷۸ 
FAA ۴ ۹A TAY 
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امام جعفر صادق طلا = امام صادق طا = جعفر بن محمد VTS‏ 
۰ اع كحض لع 4A۹ ۴۵ ۴۳/۲ ۳۵۴ ۱۸۲ AVY ۱۶۸۸۰۲ AY FA‏ 
۰ ۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۷۹ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۳۲ (۲۵ حول ۲۶۰ 
عاسل وا PeA FeV FF‏ لاس PAY‏ علس FTI‏ لا PYF‏ و 
۱ ۳۷۳ ۳۸۵ ۳۸۷ ۳۹۵ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۵ ۴۳۹ ۴۵۸ .عع ۴۶۱ 


۴۳۹۷ FAA 
۳۸۷۰۲۳۹۸۱۷ امام جواد طا = محمّد تقی و و ا‎ 
۷۹ ۵/1 15 00 امام حسن ا = حضرت امام حسن مجتبى لاا‎ 


YVY EVI AYT/Y FO. ADF AOD MOF ATV <° 


FAV fA. FA PFOA الاك لطع‎ BN fe VN... عسكرى‎ 

امام حسن وامام حسين ا = حسنان = حسنین = الحسنين ss.‏ ال 
۹ ۴۳۹ 

امام حسين ا = أبى عبدالله ل = سيد الشهداء ارا اا 


۴۰۵ ۳۹۸ ۳۹۶ FAV ۳۱۷ eA AVF ۸/۲ ۱۵۷ ۵۶ ۵۵ ۷ 
۵۱۱ ۴۸٩ ۰۴۶۷ ۰ 

امام رضا ا = شاه خراسان = على بن موسی الرضا ی 
AY A.‏ الل AFA ATV‏ ۴۲۲ ۹ .عل ۶۷ ۲۲۴ ۲۲۸ ۲۳۷ 
FY FA‏ وول eA YAY‏ للس وخ f۹۹ FF FFT FTV FA‏ 
۵۰۱ 

امام زمان لي = حضرت امام محمّد مهدى = حضرت مهدى = صاحب 

الامر = صاحب الزمان للا = مهدى ابن عسكرى = القائم = مهدى 

۲۵۸ ۱۲۴ AYY ۵۸۹۸/۲ AAO ۱۵۲ A لات اص‎ AAN ........... آخر ژمان‎ 
۵۰۹ ۴۶۹ ۴۵۸ ۴۳۹ ۴۳۷ ۴۱۵ ۷ 
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E E ۵۵۶ 

امام زين العابدين طا = على بن الحسين ا = على بن حسين AT‏ 
ل ۲ FEV‏ ۳۲۲ ۴۳۹ 

امام على النقى 3 = حضرت امام هادى لا = امام عاشر ........... FA FAN‏ 


FAA ۴۳۹۰۳۲۸‏ 
امام م وسى كاظم ا = حضرت امام كاظم ا = موسى بسن 
جعفر FAST ۲ ۱۷ FAY ANF EY NPV ATV ATE EYAN...‏ 
۰ ۸۳ ۰۲۹۲ ۳۱۴ ۱۳۲۳ ۰۴۱۷ ۴۳۷ ۴۳۹ ۰۴۸۹ ۵۱۱ 


امیرالمومنین على ا = على = حیدر = حیدر على = حیدر کزّار شاه مردان شاه 

ولایت > على بن ابی‌طالب > على مرتضی = بو تراب > اسدالله الغالب -کزار. ۷/۱ 

۰۱۰۰ أرق‎ ۸۷۰ ۶٩۹ ۶۸ ۰۸۵۷ ۰۲۶ ۰۴۵ ۰۲۴ ۲۱ ۲۳۲۰ AVA 
۰۱٩۹۴ ۰۱۷۹ ۰۱۷۷ ۰۱۷۰/۱ ۰۱۵۶ ۰۱۵۴ ۴ (۱ ۸ 
۰۲۹ ۲۳۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۹ ۰۱۷ ۰۱۰/۲ ۸۵۱۸ ۰۸۵۱۷ ۰۴۴۹ ۳۵۰ ۰۱ 
۰۱۶٩ ۰۱۶۶ ۰۱۵٩ ۰۱۴۳ ۰۱۳۲ ۰۱۲۷ ۰۱۱۶ عن فى‎ OF OF ۰۴۸ ۰۴۳۷ ۷ 
۲۴۰ ۰۲۳۳ ۰۲۲۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۲۰۸۰۲۰۵ ۱۹ على‎ ۸ 
۰۴۱۳ ۰۳۱۱ ۰۳۰۸ ۳۹۶ ۰۳۷۸ ۰۳۷۵ ۰۳۷۲ ۰۳۷۲۱ ۳۶۲ ۲۸۳ ۷۲۶۲۱ ۳ 
FAA ۰۳۸۷ ۰۳۷۶ ۰۳۷۳ ۰۳۷۱ FFA ۰.۳۵۲ ۰۳۲۹ ۰۴۳۷ FTO ۲ ۴ 


۶ ۵۱۱ 
ام محمّد = عمه شيخ محيى الدين CTO Reema‏ 
ام محمّد والدهٌ ابو عبدالله بن خفيف معت كيه مط قي عو او EIN‏ 
أمير اقبال < امير اقبال سيستانى ب 1 AAs‏ 
اميرجه سفال فروش aa‏ نسحأك ب لاع ىلع 
امیر حسین امير حسین سادات که ۳۰۱۰/۵ 
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فهرست اعلام ESE SRA RAS‏ لاقة 
امير مصطفى التفرشى 016 1[ [زؤ TOV A‏ 
أمير معين NT EE‏ اک ا ل ANAT‏ 
اندراوس e RS a‏ ۲ ۳۱ 
الورشيووان ONIN RRS‏ 
اوحد الدّين کرمانی = اوحدی لاعن ۳۷۱ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ 
۷ ۱۴۶/۲ ۱۴۷, ۲۰۵ 
اويس a‏ مه ۱۳۱۲۱۱ 
ايليا RR‏ برجمو ل ام اع يلقم 
ايئاق زند ااا يز ی ا 
ايوب نجار د ی ال 
بايا خان قاجار و 
بابا ركن الدين ا VAZ‏ 
بابا طاهر عريان ea aire‏ اس ا 
بابا على شاه مسد اص وو او خا مح سا ا سم ۱۱۱۱۱ 
بابا كمال خجندى VTP FTA etree atk‏ 
بابا محمود طوسى as‏ ی لاع اويا 
باب فرغانى 1 0 
باخرزى ES.‏ ا ا الب EN‏ 
باقر سنجابى SE‏ ا و ا 
بایزید بايزيد بسطامی ۰ لع ۶۶ ۷۳ AY‏ ۰۱۴۰ ۱۵۷ 


٩۴ ٩۸۲ وى فى أل‎ ۶۳ ۸۵٩ ۸۵۸ ۸۵۷ ۸۵۶/۲ ۳۷۲ ۳۷۰ ۵ 
۱۹۶ ۰۱۶۷ AFF ۱۵۹ ۰۱۵۸ ۰۱۵۴ ۰۱۳۹ ۰۱۲۵ ۱۱۵ ۷ ۰ 
۰۲۶۰ ۰۲۵۹ ۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ ۰۲۵۴ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ اذى‎ ٩ ۸ 

۴۶۹ ۰۴۵۸ ۴۵۶ ۴ 
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SAAS A SSE oak ۵۵۸‏ 
بايقرا OVS N TÎ‏ 
بخارى aes Noe‏ ا ا 
بُخت نصّر کم وا مت وی ی NENN eha‏ 
بدخشانی KERI st eRe EL‏ 
بدر الدين ATL SSeS e‏ 
ها وت e‏ ا اا و RITE‏ 
چئ ELE‏ اس SSS‏ سس OT‏ 
برك همدانى O/T TELNAES‏ 
برهان الدّين ابو نصر يارسا 113131318 0 OTN‏ 
بزار و 
بزنطى EVAR RSE‏ 
بسطامی PONT seems es‏ 
پشر حافی eS A‏ ۲۱۸ 
شر ها بيشت SL SRR‏ ۳۶۷/۰۲ 
بقراط ا 00000 TT‏ 
يلال لوس الجن مسي ی ی و لمحو لم AV‏ 
بلقيس موی 1 ا 00 
بلوهر a‏ ل VIN OE‏ 
بندار بن يعقوب ل ل ام ا امح ا ا 
بوذاسف ENIS Seas‏ 
بوذر جمهر VII RA 0 O‏ 
بهاء الدین رومى اكه سامح مف وجوت و لاضن موی اسم ا 
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فهرست اعلام 000001031212121 0 0 اا 
بهاء الدين عمر ا ا لل ا 
بهاء الدين عمر ابردی > عمر أي بن تع ا اام بود ا a‏ 
بهاء الدين كبرى لجع اتيج اجا ONES‏ 
بهاء الدين نقش بند Se‏ ا ار 
بهاء الدين ولد = سلطان ولد = محمد بن الحسن بن أحمد ......... FEF PEON‏ 
۴ ۳۷۶ ۱۳۷۸ ۰۳۷۹ ۳۸۰ 
بهمنيار و ی ا ا 
بى بيك مرويه 0ب 11 11111111 ۹ 
بىبى نازنین a es‏ اما سد NEVES‏ 
بیکجان اورنگ OE‏ ا 
بیگلر بیگی alae‏ ۳ ۱۳ 
بیهقی a Ras‏ ۱۳۱ ۱۳۵۱۵۲ 
بطرس اس ع ابح اا ا الا اكوو او العو اخ و 
يولس = بولص السسم و وم لج ی الم A‏ 
پیر ابوالفضل مشو عام اند قم ام افا ا خا ملاوع عم 
پیر تاج گیلانی ATE SSS‏ 
راف لوول سمو ez Ea EE‏ 1۵ 
بير محمّد ete aa‏ ی تسس ۳۹۸ 
تاج الدين ابراهیم ماس که ای و كا اح موا 
تداوس موم ای ارو کی روف رک ۲ ۳۳۱۶ 
ترمذی lessees sa‏ ا و 
تفتازانی VS RR EA ARES ASS‏ 
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هام موم موم هه و هم وم نوم واوا ناماه و و وم مه فد ود هو مه ف ها مم 


۴۷۸ ۰۴۵۵ ۰۲۰۵ ۰۱۹۴ AOD ۶۷ ۷۱ ۸ 


جعفر بن ادریس دوریستی 


www.ebnearabi.com 


۳۶۶ ۷۲۹۴ ۷۲ 
۸۵۱۵ ۵۱۳ ۰۲۰۱ ۰۱۸۸ AAV VE VF .لل‎ ۶۲ AV عع‎ ۸ 


پژوهشی درباره ابن عربی. عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


فهرست اعلام US AARNE‏ 0۵۶ 
جلال الدين ابن سلطان محمّد نع سمح لم ماسو اا 
جلال الدّين رومی = مولوى رومى = مولوى EE E SEATA‏ ۱ وى ۳۱۱ ۷۲ لام 


۱۳۷۱ ۳۶۹ FFA ۳۶۷ ۳۶۶ ۳۵۱ ۱۹۳ ۰۱۹۱ ۰۱۸۷ ۰۱۷۰ AOF ۳ 
۰۱۷ ۰۱۶ ۰۱۴ ۰۱۳ ۰۱۰ ۶ ۰۳/۲ ۴۹۱ ۰۴۷۹ ۰۴۷۸ ۰۴۴۵ ۳۷۹ ۳۷۵ ۳ 
4۵٩ ۸۵۸ ۰۸۵۳۰۴۹۰۴۸۰۴۷ عع عع‎ ۰۴۳ ۴۲ FV ۳۳ ۷۴۸ 
AF ATA ا ل ۱ ل‎ N° VA 
FPF ۳۷۱ ۳۶۵ ۲۸۶ ۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۱ ۲۰۸۰۲۰۷ ۱۶۹ ۱۵۴ ۲ 


۵۱۱ ۸ 

جلال الدین سیوطی باه و FAITE‏ 
جلال دوانی ل ااا ان لم أن و ا ۲۸۳ 
جمال الدین چلبی ما ی ی ا 
جمال الدین على معو جا مسب اما طق عد ما الم ل ۸ 
جمال الدين كيلى EAN‏ 
جمال الدين كيلكى FTAs SAAS‏ 
جمال الدّين لور و ا 
جنيد بغدادى = شيخ جنید بغدادى ل اعلا على الى AT‏ ۱۳۸۱۱ 


۵1 0۵۰ FIA YY <0۰ ۴۹ ۴ ۳۳ ۰۳۱ Y۴ 10۵ ۷ 
۰۲۳۹ ۰۱۳۳ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۶ ۱۱۵ AF ۸۸/۲ ۰۴۹۹ FFA ۸ ۰ 
۴۱۵ ۳۸۶ ۲۶۹ ۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۲۲۶۲ ۱ 


جون بن عبدالله المحض Aa saê‏ تب ۲۷۱ 
جوهرى ae ss‏ ا رض 
جهم رقى حاو الم وا ل ب ل ل م ا 
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هك Ae SARA‏ موه ens‏ 
جنكيزخان 1 1 1 1 OV FEN‏ 
حاتم اصم مرو رت ی ماش مس تون ۲ ۲۵۵۲ 
حاجى على خان رو 10 1 ا 
جارث ا ا 1 ی 
حارث محاسبى مك قا يمانت صو مامد ALAV SSR‏ 
حافظ ونام o‏ ی ام اق OEE‏ 
حافظ ابو نعيم TEE A RR set‏ 
حافظ رجب برسی 000 E‏ ۱۳۰۱ 
حافظ شیرازی هه RR‏ ۲۰۱ 
حاكم نيشابورى سو هک مو ا ا 
حبيب طائی لكا رسف اوراتخت روا طب امع مس اموق الم اا رد 
حجاج بن يوسف A‏ 
حذيفة بن يمان eA‏ و الم الو مع 
حر عاملى ss‏ افع sel aa‏ ماس ل 
حريز TAT ON TR NCE‏ 
حسن بصرى FFANANYNON sss‏ اللا ا كر 
حسن بن حمويه 000000 EEE‏ ا 
حسن بن صالح بن خيران رم هر [  [ [ [ [  [‏ ۰۵ ۲۱۱۷۸ 
حسن بن صغانی د حنج نا او ی سا هتشگ ام SSS‏ ۳۱۱۱ 
حسن بن علاء سجزی = حسن دهلوی ب ی ۳۸۹ 
حسن بن على بن عبدالعالی کرکی ۱ ۳۸۰۲۱۰۵۵۱۱۱۱ 
عدون بق كان بن ع بن مها لودع وو ني مقافي ا 
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فهرست اعلام تارق امنا اممف ose‏ وما بجي 62107 
حسن بن مثنى TVS Aaaa‏ 
حسن بن محبوب PALE 1 1 0 sS‏ 
حسن بن هارون ضوخ يكنا متنا لق فقا ارده 
حسن جابر 1000 ز[ز[ز[1ز1 1 10111101111 
حسن عطار 000101017 0 0 0 ااا 
حسن قوال و ی ۰3 ۳۱۱۱ 
حسن مؤدّب E Sa‏ 1411 1 1 1 ۱ 
حسين بن سعید بن حمّاد موی سلا ۱۷۱/۰۱ 
حسين بن عالم بن ابی الحسن - امير حسینی سادات ممصي ا م ارمع 
حسين بن عبدالله بن سينا EAE aaa‏ 
حسین بن منصور ی تا ااا 
حسین كاشفى = حسین كاشفى أملى ی E DA AA‏ 
حصين بن نمير TAVA Saa‏ 
حضرت ابوطالب OE TE‏ ا اا ۱۳۵ 


حضرت رسول (ص) = احمد = احمد مختار = اشرف كاينات = سيغمبر = پیغمبر 
خدا = حضرت رسالت = حضرت رسالت يناه = رسول الله = رسول خدا = محمّد = 
محمّد مصطفى = محمود = حضرت مصطفى = نبى = خاتم الانبياء = خاتم النبيين = 
خير الانام = خير البشر = رسول مختار- سيد البشر = سید ابرار = محمّداً - 
مصطفی ۶5 ۷ ۸۱۰ ۰۲۲ ۲۳ ۰۲۷ ۳۰ ۳۵۳۱ ۴۴ ۴۶ ۴۸ ۰ع ۳ع 
٩۰ ۷۷ FA ۴‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۱۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۴۰ ۰۱۴۱ ۰۱۴۷ 
AVA ۰۱۷۷ AVF ۰۱۷۲ AFA ۱۶۳ ۰۱۶۲ ۰۱۵٩۹ ۰۱۵۸ ۰.۱۵۶ ۱۵۴ ۲‏ 
۰ ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ ۰۲۸۴ ۰۲۹۶ ۰۳۱۱ ۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۱۳۱۷ ۰۳۱۸ 
FOV ۰۳۵۱ ۳۴۵ ۰۳۴۲ ۰۲۴۲ ۳۴۰ ۵‏ ۰۲۵۹ ۳۶۲ ۰۳۷۲ ۰۲۹۷ ۲۹۸ 
FFA FFA ۰.۴۴۷ ۰.۴۳۲۸ ۰.۴۲۶ .۴۲۴ ۴۲۲ ۰.۴۱۷ ۴۱۲ ۰ ۴‏ 
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AFAOA/Y ۵۱۹ ۵۱۸ ۸۵۱۷ ۸۵۱۴ ۵۱۳ ۴۸۸ ۰۴۸۶ ۰۴۸۰ ۴۶۲ اعى‎ 
۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۱۵ ۰۱۰۹ ۰۲۰۴ ۰۱۰۲ ۸۰ FV عع‎ OF ۴۷ ۷۳ ۰ 
۰۱۸۶ ۰۱۸۱ AVA ۰۱۶۹ ۰۱۶۶ ۰۱۶۳ ۰۱۶۲ ۰۱۵٩ ۱۵۲ AYY ۲ 
۰۲۳۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۱۸ ۰۲۱۵ ۰۲۱۴ ۰۲۱۰ ۰۲۰۶ ۲۰۴ "حل كفل‎ ۸ 
۰۲۸۶ ۰۲۷۷ ۰۲۷۳ ۰۲۶۱ ۲۵۸ ۰۲۵۰ ۰۲۴۸ ۰۲۴۶ ۲۴۵ ۰۲۴۳۱ ۷ ۳ 
۳۷۰ FER ۳۳۷ ۰۳۲۱ ۳۲۰ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۳۰۳ ۰۲۹۳ ۹ 
۴۰۳ ۴۰۱ ۳۹۶ ۳۹۵ ۳۹۴ FAY ۱۳۹۰ ۳۸۹ ۳۸۶ FAY ۳۸۰ ۷۸ 
FAV ۴۶۱ ۰۴۶۰ ۴۵۹ ۴۵۲ ۰۴۴۹ (FPF ۰۴۳۹ ۴۱۵ ۴۱۴ ۲ ۷ 
۵۷۱۱ ۴۹۷ ۲۹ 
۴۳۹ ۱۳۷۰ ۰۱۹۹ ۰۱۵۹ ۰۴۷/۲ ۰۱۷۷ ۰۱۳۷/۱ .. حضرت فاطمه طا = فاطمه زهرا‎ 


حفص بن سليمان VVE laa ES Se‏ 
حفصه اخت سيرين FOLIOS SSS‏ 
حكيم سنائى TV ON 10101 Re‏ 
حلیمة دمشقیه ae e‏ ۱۳۵ ۳۹۶ 
حتاد E RCT‏ ۳۰ 
حمّاد بن زيد ATI SEA SS‏ 
حمّاد بن عثمان م موي ی اس VEINS‏ 
حمزه a‏ ا رز 
حوًا (سلام الله عليها) IY NN eee ea‏ 
حيات بن قيس حرّانى ز ز ز 1 1[ 1[ ز[ [ [ ز | ااال 
خاقانى شيروانى اا وو وه وو ۱۸ 
خالد بن وليد EAL SSSA ES SE‏ 
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فهرست اعلام موقاو ی ی ووه لامو سلا لحو و هه وی 626 
خرّاز Sa eS‏ ووه ارعس لط قي احم ل 
خسرو وده باق جا ا وا لوالا لس ميب او ا 
خسرو دهلوى = یمین الذین اا تس خا ان قن 
خضر حبلرودى SS‏ ال جا VIVE‏ 
خضررون اا اقل اومان المت لض ا اس سر 
خضر لا ............ ۵ ۷۷۴ FA PEY‏ ۴۰۲ 


۰۱۱۸ ۰۱۱۷ FA ۰۴۲/۲ ۴۸۸ ۰۴۸۰ ۰۴۴۷ ۷۴6 ۲ ۳ 
۲۵۵ ۲۲ ۹ 


خطيب بغدادى Aa aa‏ 0010 
خطيب خوارزمى سنأ لس ااا ا TIZ‏ 
خواجه ابو المکارم كح امسو اک و 0 
واه ها هر مک ASE‏ 
خواجه خیرچه و ی ی OTIS‏ 
خواجه عبيدالله ا 
خواجه نصير الدین طوسی ملل مع ی ۱۹ ۵ ۲۱ 
خواجه يوسف بن محمّد بن سمعان و ام عام لقا 
خواجه يوسف همدانى لي e‏ خسان ا او اا ا 
خواجةٌ تحفه ا ا ل ل OTA‏ 
خوارزمى a‏ لات متم ا سن ةاواسم ا رةه 
خير الساج asa‏ اا ب 
دارقطنی VENEERS‏ 
دارمی A‏ ۱ ۱۳ 
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۵۶۶ و ل لحمراضة 
داود خادم 1 1 1 1 1 101 10 1 1 1 1 01 10 1 FANS‏ 
داود طائى مود للعو يو بد ی مسر سا وو م VITA‏ 
داود مهلا جو تس امك تامار م 
درّاج م ات ع المح ا ا لا 
درويش اسماعيل ON eS‏ 
درويش شعبان OLN IR OSE E‏ 
درويش صدق على FANS A A‏ 
درويش محمد چرگر A‏ 1111110 
دقوقى aes‏ ا NEON‏ 
دلف بن جحدر = شبلى EAVES Ra‏ 
دلف بن جعفر بن يونس VENI SDR ARES‏ 
دوانقی (منصور) DRS‏ ااال 
ذوالنون مصرى ال كل OF FEAF‏ ۵۸۲۵۰۷ ۱۰۹ ۱۱۰ 
TOI ۹‏ ۰۲۵۳ ۴۵۸ 
ذهبی و ی ی VVAN‏ 
رابعه عدويه FV ATI/Y FAP FATA Ss‏ 
رابعةٌ شاميه AFRO 1 1 1 1 1 1 1 1 eae‏ 
رافعی شافعی و 
رجب البرسى ال اش ل ا ا و ۰۲ ۲۲/۱ 
رستم Sa RG‏ اطخ سس سر ۲ ۲۲ 
رسطالیس = رسطالس a‏ ها ۴۳۲۰۱۳۱۱۱۱ 
رشيد هجرى 5 ONE SRE‏ 
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فهرست اعلام ET‏ 0217 
رضا على شاه کر VEINS‏ 
رضى الدّين ابن طاووس 0 0 0 ا ۲۱۳۸۲ 
ركن الدين ابوالفتح ENS‏ ۴۱۳۰۰۱۵۵ 
ركن الدين سجاسى 0000 [1[1[1[1[1[1[ 111111010141 
ركن الدین سنجاسی ase‏ ۲ ۱۳۷۳۱۲۵۲ 
رودباركى كيلانى د سيو للج سنح كب دف و میم ۱۷۹/۲ 
روزبهان بقلى هم انع للع FV. FOV‏ 
روزيهان شيرازى EAS EA ea‏ ۱ ۳۱ 
روزيهان مصرى AAEM ss‏ عسل FFV‏ 
روشن امير بن بابل بن شيخ پندار الكردى سنجانی as‏ الال ۱۹۲ 
رونق على شاه = رونق على AS VENAN‏ 
رويم EVE RDO TL OR DR‏ 
ريّان ا ااا ا EOS‏ 
ريّان بن الصلت E STS‏ لاست AIT‏ 
ابوبکر همدانى TOTNES‏ 
زبير بن عوّام 00021 0 AIR E‏ 
ا RE‏ ل E A‏ 
زجاج EO‏ 
كراد جم نف رفو اا ون بف سس ی 
ررقاء يمامه ES SNS Ee‏ ا 
ر ا:ا1111د1د1 00011 IANS‏ 
زفر 8ب 0 ااا 
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۵۶۸ ل تن ال اجام جاجورن مساك نو ی ‏ و سمراسته 
زمخشری ملل وه ۱ A0 FAY‏ 
زنگی بشگردی NENAS SEAS RA Aa‏ 
زيد النار 0 0 1 0 0 0 ی TELA‏ 
زيد بن الحسن اك هن قو لخو اراب هی تا مف لال سر اخ ی ۸۱۰ 
زيد بن رفاعة الهاشمي EEA‏ ۲۳۵/۲ 
زيد بن موسی ی ی ی ۱ ۲۲۱۱ 
زيد شحَام E VOSS GSE RR‏ 
زین الدين خوافى 4O FAP PYYNFN sss‏ 
زین الدّين على eS‏ قن لوبق EES‏ م ا ۱۱۶۱ 
سارية ابن زنيم 1 1 ااا 
سامرى aS Sea‏ ۱۱۱۰۱ 
سجاح SS.‏ ا ا ا ا 
سراج الدّين قونيوى RS‏ که EVIE e‏ 
سراج الدین محمود بن خلیفه a‏ را وس مک :۱ ۲۵۱ 
سرى سقطى = سری ۷۴/۰ NFA AY AN A‏ ۰۲۳۵ ۳۵۱۱۳۵۰ 
۸ .4۵۰ ۸۵۰۳ ۸۸/۲ ۰۱۹۶ ۲۳۸ 
سعد الخیر E‏ ی اا 
سعد الدین حموی sens‏ ۱۳۵/۱۰۱۱۱۰۱۱ 
سعدالدین كاشغرى ان لب ا لاد لخر ا المي و الم Ld‏ 
سعد بن اہی وقاص sss‏ ۱۱/۱۱۱۱ ۳۰۸۱۳۳۸۸ 
سعد بن عبدالملك lres‏ اا ۸۸ 
سعد حداد ا هم فا ها ی ۳۵۷/۱۲ 
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فهرست اعلام OEN SEERA‏ 
سعدى FA/Y FAA EA: AV Ve EAN ss‏ 
سعيد الین حموى 00006 1 10011010111111( 
سعيد الدين خاموشى الوط سوا الس ام اا الي امس ا 
سعيد الدّين فرغانى = سعيد فرغانى ارم شوان اا 8 ا 
سعيد بن جبير ل ا OAs‏ 
سعيد بن سلام مغربى لو طن امس او ماو مك و الل ۰۲ ۸۱۲۲ 
سعید بن طر یف SS e‏ ی وس ۳۸۹/۰۲ 
سفيان ثورى ملم و اركف AVA‏ ۳۵۶۳۱/۲۱۱ 
سقراط لي ۱۲۹۱۰۱۰۳۵۱۱ 
سلطان جلال الدين م دف ال اس الج ته SSE‏ م ع ی ۲ ۱۳2۵ 
سلطان حسين بايقرا LSS A‏ ی EES‏ ا 
سلطان سنجر ES‏ ی 1 ااا 
سلطان عباس جهانبانى ا OOS‏ 
سلطان مباركشاه خلجى e Oa SER‏ اا ل 
سلطان مجد الدين طالب 0000011 ااا 
سلطان محمّد اا ا و ۳۱/۳ 
سلطان محمود سبكتكين = سلطان محمود غزنوی ل اا YAY‏ 
۷۸ ۲۴۷/۲ 
سلطان ولد بهاء الدّين محمّد ........... ۳۷/۱ ۳۷۳ ۰۳۷۵ ۰۳۷۷ TVA‏ ۳۷۹ 
سلمان ی ۵ ها ۱۰۰۱۱۵۱ الل الع .ا لان ۱۳۲۳ ۴۷۱ 
سليمان بن على = شيخ عفيف الدّين تلمسانى POL‏ 
سليمان تركمان موله 115 1 1 1 1 1 1[ 1 ا ا 0 
سليمان ا ESNet RAs‏ 
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a EE 0۷‏ 
سمعان الفنانى ی ی NV‏ 
سمیعی SRSA Saka‏ لام و رد 
سنائی غزنوی = ابوالمجد مجدود بن آدم ........... 6 ۴۷۸ ۴۷۹ ۶۷/۲ 
NF‏ ۰۱۳ ۲۱۳۲ 
سن بيدرو و ۱ FY.‏ لضفن 
ھن ول RES ARE‏ 0 0 اا ا 
سنجر SA‏ ا 1 1 ا 
سويد بن سعید aes‏ ۰۵۱ ۱۳۰۱ 
سهل بن عبدالله تسترى = سهل شوشترى ل EYANE NYEY‏ 
AYY ۷۱۶/۲ ۸ FY‏ ۳۷۴ ۵۱۱ 
سيّد آنهمن ی ی TIVO‏ 
سيد احمد بن ابى الحسن رفاعى S‏ ا م ل ا ا 
سيد برهان الدّين محقق ترمذی sided‏ ال ا 
سيد جمال الدين اصفهانى ال ام اا ا ا 
سيد جمال الدين كيلانى سا وج رعس الأ سوفاد ماسو سو ise‏ 1د 
سيد حسين نهاوندى RE‏ اا 
سيّد رضى = الرضى SS‏ لمم AT‏ 
سيد شريف الجرجانى A‏ ااا ۳۱۶۲ 
سيد شمس الدين اا ا ل م ا ام 
سيّد عبدالله بن موسى NAYES SE SESS‏ 
سيّد علي بن میرزا احمد ی ی 0 ۱۳۳۰۲ 
سيّد على همدانى و ی E DD O‏ 
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فهرست اعلام ONY ae OS‏ 
سيّد محمد FOV eee aE‏ 
سيد محمّد بن عبيدالله حسينى اموق ماله لوا قم لبلا ول 1 
سيّد محمّد عرب دی و و EINE aot‏ 
سيّد محمد مهدى طباطبائى AVE AR OT‏ 
سيّد محمّد نوربخش ب ا ااا ARI‏ 
سيّد مرتضى رازى = سيّد مرتضى YF YON...‏ عع VAY NAT AO‏ 
۷ ۲۷ ۰۴۵۵ ۰۴۹۰ ۴۹۵ ۰۴۹۶ ۴۹۸ 
سيّد مرتضى (ره) NYAS Rss E‏ 
سيّد مرتضى علم الهدى (ره) مالسا لال با 
سيد نعمت الله ولى NAVAS‏ 
سيف الدين باخرزى SEALS‏ عع NFT‏ 
سيف الدّين خلوتى ei‏ ومس فته اماس 
سيف الدّين عبدالوهاب ee‏ جا ل بن ابا اام م ال 
سيليونام مح ا تجسن فاخاو اا ۲ ۲۱۱ 
نستموئ 00 1 1 1 1 1 1[ ANE N‏ 
شافعى FAIA Se‏ كد الم خا ۱۳۹۱۷۳۰۳۰۱۸۵۱۱۱۵ 
شاه جهان م سجس جو لوق لجا امم سسا وس e‏ ۲۵ 
شاهرخ ميرزا NS o‏ ع AINE‏ 
شاه شجاع کرمانی AZT ANS‏ 
شاه عباس كل a‏ وق ال ال م امام اط ووو AAI‏ امم 
شاه على رضاى خراسانى 0003 0 0 0 O‏ ل A‏ 
شاه مردان اد سواسو لحا اس اماما وجا OETA‏ 
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A 0۷۲‏ راک 
فقن ............ ۳ ۷ ۲۴ ۰۲۳۵ ۰۲۵۰ ۰۲۵۹ ۰۲۷۴ TVA‏ 
AFA ۰۱۲۴ ۰۱۱۳/۲ ۴۳۰ ۹‏ ۲۴۱ ۰۲۶۲ ۰۲۶۳ ۲۶۶ ۲۶۷ ۰۲۶۹ ۰۲۷۰ 
۴۳۵۸ 

شحَام = سهل بن زياد مک تک OES‏ 
شداد ما ا سا ا ل VESTER‏ 
شرف الدّين قونيوى FOSS as‏ 
شرف الدين محمود بن عبداج مرذقانى FEV‏ 
شرف الدّين موصلى VELA Sa‏ 
شريف ابواحمد من فق سمه مدب لاحل لأف او خا و لو مط AOS‏ 
شريف عق 6 ان EVN‏ 
ین یر و ی OEE‏ 
شعوانه ی ی ااا 
شعيب لقلا OO‏ ااا EEL‏ اا O‏ 
شقيق بلخی لاعتو الاطتف لسكا وا هم وش ۲۱۶۰۱۳۸/۲ 
شمر ذى الجوشن O FAWN VEINS SEs‏ 
شمس الدين تبریزی م۰۰ ۱۳۷۲/۱۰۰۰ ۰۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۰۳۷۷ ۱۳۷۹ 
شمس الدّین ایجی هه هی و ما فا ی و ا 
شمس الدّين صفی ی و ۳۸۱ 
شمس الدين محمّد بن على ملكداد تبريزى قرام اما مالي ۱ ۲۷۱ 
شمس الدين محمّد مفتى ا ا ا ورين 
شمس تبريزى ......... ل ۳۲ NF‏ ۳۷۰ ۱۳۷۱ ۳۷۲ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۰۱۶/۲ 
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فهرست اعلام جع واوطو ا موا د ل ا elated ae‏ يم 
شهاب الدّین سهروردی .............. NO APN‏ ۲۵۵ .مم ۳۶ ۳۸۰ FAY‏ 
٩۱ ۷۹/۲ ۵۱۹ ۴۵۰ ۴۴۹ ۰۴۴۸۰۴۸۰ ۰۴۶۵ ۰۴۱۱ ۳۹۰ FAA ۳‏ 
۵ ۲۸۶ 
شهاب الدین سیرافی 1 ۱۳۸۲۸ 
شهرستانى NIA‏ و 
شهيد اوّل هش و قلق كه WATT AFT‏ 
شهيد ثانى = شهيد الثانى FA eA NFP NN...‏ ووم FV‏ 
۷ ۴۴۸ 
شيبه وگو OSA‏ ۱۵ 
شيك ی الا 
شيخ ابراهيم مجذوب ا ۳۸۵۱۳۸۱۳۰۱۱۸ 
شيخ ابن العربی اه اا هریش ۴۲:۰۱ 
شيخ ابن سكينه اس و ا OV‏ 
شيخ ابو البركات و |[ ا ا 
شيخ ابو الجناب A‏ ها تم ی OVS‏ 
شيخ ابو الخیر حبشی 0 ی 
شيخ ابو الخير عسقلانی لوس SRS‏ يا ۲۸۲۳ 
شيخ ابو الفضل E‏ ةسارف أمظ سما ا ۱۹۶/۲ 
شيخ ابو الفضل سرخسى داق ساد ب دو ومو ا ۲۳۷ 
شيخ ابو الفضل محمد بن الحسن لطس ب TE‏ مساو وو ا یز 
شيخ ابو الوفا ی کر و ۲۲۱۰ 
شيخ أبو سعيد مخزومى 007 0 
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5۷۴ ار قور امد سو ا م لو الو ee‏ وی مخت ربا 
شيخ ابو عبدالله جلا EEC‏ اا 
شيخ الاسلام ااام ١‏ مل يو و لح اك انو حم بو ا 
EF FN YF OA TOA TPF PY TF TTF <1‏ :۲۷۹ 
شيخ اوحد الدّين اصفهانى TAV TAN sates SRS‏ 
شيخ يَدَخْشانى هگم اس وی و و INS‏ 
شيخ برکۀ همدانى Ness ESTA‏ 
شيخ بقابن بطو دج هی لسو ارت لوفكم نط و سف الم ۳۲۱۵۵۳۵۵ 
شيخ بقال ااا 
شيخ بهائی = شيخ البهائی = بھاءالدین محمد عاملی ال ۲۰۳۳/۱ 11۵۲/۲۰۲۶ 
FAD ۳۸۴ ۰۲۹۴ ۲۸۴ ۴‏ .عع ۴۵۱ 
شيخ جاكير اه ا ال 
شيخ جوهر مقن سه متشي TOVE‏ 
شيخ جاكر EOL Vesa SSS‏ 
شيخ حر عاملى FEA NOLIN sad‏ 
شيخ حسن = صاحب معالم 0000 ا 
شيخ حمّاد دباس 3 LAS E a‏ 
شيخ ريحان FERENSA easels ARs‏ 
شيخ زاهد كيلانى AAO MAF NAVAN...‏ ول A‏ 
شيخ سعيد أبو عيسى ا FOALS‏ 
شيخ سلمى e‏ لوت ساق وب و و ی ۲۱/۰ 
شيخ سيروانى مويه و RAS‏ سوط 11 
شيخ صالح بربرى Aas.‏ السك تنا سق ام VEINS‏ 


www.ebnearabi.com 
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فهرست اعلام 5 رک ار 2111010101 
شيخ صدقه بغدادى 71 1[ a‏ 
شيخ صدوق (ره) لمع" ATF FV‏ ارا و FeFAVY ADV‏ 
۱ ۴۳۷ 
شيخ صلاح الدّين NEADS‏ 
شيخ طوسى NEF EVN.‏ ارات ef Fee‏ 
شيخ عباس فقير مخ ا و قر ل فو الف كو ۲۱۳۱۳۵۱۱۳۹۸۵۱۱ 
شيخ عبدالله غرجستانى ERS‏ الخو ۱۳۳۱۲ ۲۶۲ 
شيخ عبدالرزاق 111 1 1 1 ااا انا 
شيخ عبدالقادر ل ا/رعنا الع للع على ماع اولع ال 


FY ۰۴۲۵ ۰۴۲۴ ۰۴۳۲۲ FY ۰۴۱۹ FIA ۰۴۱۶ ۰۴۱۴ ۴۱۳ ۲ ۰ 
YVY ۳/۸۲۸۷ 


شيخ عز الین محمود كاشى Netra‏ 
شيخ عزيز الدين نسفى م ا ل ا ی ۱۰۱ 
شيخ عقيل منبجى ا ااا A E A‏ 
شيخ على بن سهل ا ی eles‏ ۲۱۰۱۲ 
شيخ على كردى 0000 ا ۲ ۲۳۵۱۳۳۲ 
شيخ على لالاء sss‏ م FVV FON‏ 
شيخ علينقى موحي لمعي واب ارات للخو مس م الا 
شيخ على هيئتى للل مم ممم ل ل/وا؟ الل ليع لاقع سرع 
شيخ عمّار Seas‏ ا ل 
شيخ عمو اله كاسن لاسن سو ۱ ا 
شيخ عيدر وس ESR‏ سس ی ی اس ۲ ۲۷۲ 


www.ebnearabi.com 
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شيخ مجد الدّين بغدادى FFI FF FANN...‏ كع YO. PEF‏ 
شيخ محمّد ابو حفص کور تی VAN esa‏ 
شيخ محمّد شاه AS aA RSS‏ 
شيخ محمّد على اتج سوه هک لمخم ۱۵ ا 
شيخ محمّد يمنى ع الا عدم 
شيخ معروف كرخى MEAs Se‏ مع 
شيخ معين الدّين FAA eas‏ 
شيخ مفرح TEEN DO‏ 
شيخ مفید (ره) ل ( ۷ ۰۴۲۰۱ ۰۱۸۵ ۰۱۷۰/۲ ۰۱۷۲ ۱۷۴ ۰۱۷۵ ۳۰۰ 
FEV ۴۶۳ ۳۷‏ ۰۴۷۹ ۰۴۹۰ ۰۴۹۵ ۰۴۹۷ ۴۹۸ 
شيخ مقداد OVS AS O‏ 
شيخ مکی 1 1 1 ااا 
شيخ موسى سدرانى o a‏ ا ی 
شيخ نجم الدین رازی هت 0 ۲۵۱۳۰۳۱ 
شيخ نعمت الله ولى VES‏ 
شيخ ياسين حجّام مغربى اسود اما سو مو خط ل ماني FEOF FOOLS‏ 
شيخ يوسف بن ابوب NSE O‏ 
يزاين 3 5 010 101010515151501 ISOS N‏ 
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فهرست اعلام li Raa RSE SEAS‏ ان ۵2۷۷ 
صدر الدّين على یمنی ی ا ۱ ۲۷۵ 
صدر الدّين قونيوى .............. ۱۵ FFF FEO FV FFI‏ 
۷ ملاعل ۰۴۸۳ ۱۳۹/۲ 
صدر الدين موسى م م نع الخ د مووي م لو م ةا 
صدق على شاه ا TIN‏ 
صفر على کم و AONE‏ 
صفى الدين اردبيلى = شيخ صفى. ... ۰۱۸۷/۱ ۰۱٩۲‏ ۰۱۹۴ ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ ۱۹۸ 
صلاح الدین لطملا جو د مت ام ل ۲ ۱۳۰۱۴۳۱/۵ ۱۳۱۷۷۰۱۲ 
صلاح الدّين فريدون قونيوى معروف به زركوب الماس سد ةط م بز 
ضياء الدين مسعود VON e SS e‏ 
طاطرى RAE‏ الكو انل وكا ا حا لصي ل سطس و ا عا 
طبرانی VTE SS E RO‏ 
طبرسی OTN CTI‏ 
طریحی اج را اا SS SS‏ ۳۱۱/۱ 
طلحه E O‏ ۲/۲ 
طلحة بن عبدالله بن طلحة تسترى PAAR‏ 
طیّبی TIVES‏ 
ظهير الدّين خلوتی و FAAS‏ 
ظهير الدين عيسى AVAN Aa ae‏ 
عارف شیرازی ELS ASE.‏ اا 
عارف على ی AVS esa‏ 
عارف عيار Res‏ اك ال و ا 
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E EST ۵۷۸‏ 
عبّاد بن كثير DAR‏ ل VALS‏ 
عباس جهانبانى AS‏ ةن ۲ 0 25 
عباس دوس لحار نحو اسه ی و ۱۶۵ 
عباس = عباس بن عبدالمطلب 0000 0 0 0 :۳ ۲۱ ۲ 
عبدالرحمان بن ملجم .............. TY FAY‏ ل ۵۱۱۳۸۹۱۳۱ 
عبدالله اسكاف FEA Vesela aR‏ 
عبدالله = اسماعیل بن ابی منصور AOE‏ 
عبدالله امامی اصفهانی RS Seh‏ الو ۳۲۵ 
عبدالله انصاری = خواجه عبدالله انصاری ۱ ۳ ۳۰۲ ۴۵۶ ۱۴۹/۲ 
عبدالله بلیانی ‏ اوحد الدین و۱ ۰۱۲ OF TOF‏ ۰۱۷/۲۸۲۵۷ ۲۶۸۰۱۲: 
۸۱ ۴۰۷ 
عبدالله بن جعفر طيّار ALIN E OT‏ 
عبدالله بن زبير e eae‏ ارم 
عبدالله بن سبا فو سوه موسو CESS e E‏ ا سس ۱۲ 
عبدالله بن سنان لذ[ ا ah A‏ 
عبدالله بن صالح بحرینی e,‏ ی ی ۱۵۳/۲ 
عبدالله بن صالح سماهيجى SS‏ 0 ۱ يف 
عبدالله بن طاهر VIN Sess as as‏ 
عبدالله بن عباس ا ل م ا ا ا ل ۳ 
عبدالله بن عبدالمطلب ل ا ا 
عبدالله بن عمر ا ا ا 
عبدالله بن قاسم SES NESS‏ یدیس ۲۱۱/۲ 
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فهرست اعلام OVA En Saa.‏ 
عبدالله بن محمد اصفهانی = شيخ نجم الدّين Sa‏ ۱۲۵ ۲۳ 
عبدالله بن محمد بن عبدالرحيم Ss‏ 111 1[ ا 000( 
عبدالله بن مسعود انق اوج اسهم اق تسا ا Ns Eee‏ 
عبدالله بن مغفل ی I‏ ۱۳۰۱۰۵۱ 
عبدالله بن نهیک 7ب PIAS‏ 
عبدالله بن هلال كوفى ا رز 
عبدالله بن يحيى 8 “00 1[ ی 
عبدالله بن يزيد مُقرى ا اط وم الموج الو اب ام ام ا ۱۳۹۲۶ 
عبدالله خفيف 0 1 ۱۱ 
عبدالله زاهد ا و ب ارم 
عبدالله زكى ذوالموتين ابن ابى تراب مف لقا SS‏ ا 
عبدالله شامى 00131 اا 
عبدالله قصّار بحي الو اام وا ب اج موا و 
عبد الاعلى ESE SS‏ 1 11[ ا ل 
عبدالحی NTIS‏ 
عبدالخالق غجدوانی APIS NESR‏ 
عبد الرب ره ۲۱ 
عبدالرحمان اسفراينى ............ ۳۱۳۱۱۳۵۱۲۵۲۱ FAP‏ .وى كلم 
عل الرهماة شاف بم تخ ا لاا 
عبدالرحمان بن شعيب EERE‏ و سات لمكي يمسم ميو أ 
عبد الرحمان بن عوف = عبدالرحمان ی 
عبد الرحمان بن ملجم الما سارف رو م ۱۵۲۰۱۷۶۰۵۷۰۱ 
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0۸ ا ةو کت د فا 
عبدالرحمان طفسونجی ها و :۳۹ 
عبد الرحمن اصطخرى 378 ااا ا 
عبدالرحمن بزغش aed‏ اماو ۲ ۱ 
عبدالرحمن جامى 000 ۸ 
عبدالرحمن كرخى و [ز[ز ز NIIN‏ 
عبد الررّاق كاشى ............... FAY FAY FA. AOV YON‏ 4 ا 

۰ ۴۶۳ ۴۶۶ 
عبد الرژاق لاهیجی A‏ ااا 
عبد الصمد زنجانى O ao‏ ی TOI‏ 
عبد الصمد نطنزی 111 1 1[ اا 
عبد الصمد همدانى TASA RRS‏ 
عبدالعزيز بن ابى حازم SLES‏ ۳۸۲۹۱۲۶ 
عبد العزيز بن مروان sg E‏ ۱ 
عبدالعظيم حسنى ا 1 1[1[ذ1[1[ 1[ ۳۱۱ 
عبدالعليم EAT se ash‏ 
عبدالغنى بن نقطه 00 0 ااا 
عبدالقادر گیلانی FA: NAA AVN sss.‏ ۱۳۹۹ ۴۰۲ ۴۳۹,۳۳۲ 

۳ ۷۲۷۲ ۰۱۱۸/۲ ۰۱۳۱۰۱۲۰ ۰۲۷۱۰۱۵۵ ۰۲۷۳ ۴۷۷ 
عبدالقادر گیلانی طاماتی VEN: ese‏ 
عبد القاهر سهروردى Se‏ ۱۳۳۱۰۱ 
عبدالكريم بن ابى العوجاء د00 0 0 ا ااا 
عبدالمريد 0101017171 اا 
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فهرست اعلام OAs arse‏ 
عبد الواحد بن زيد a aa‏ ی ۱۴۳۵۹۵۲۳۹۵ 
عبد الواحد بن عبدالعزيز التميمي سدس او و 1 
عبدالوهاب بن محمد بن ايوب = ابو زرعةٌ اردبيلى VALVES‏ 
عبدالله متجنن ماكلا ب وبا مو لج كو امو ار وار اق عم الس سب ا رما 
عبدالله مرجانى مغربى مف فم ماد اس تامس الخ و ۲۳۱ 
عبدالله مغربى EVITA eS ae‏ 
عبدالله یافعی ......... ۱ ۱ ۱ ۴۲۳ ۴۲۴ ۰۴۲۶ ۰۴۵۳ ۴۵۸ ووعى 
۷۲ ۴۶۳ ۰۴۷۰ ۰۴۷۲ ۸۵۰۸ ۸۵۰۹ ۲۷۳/۲ 
عتبه التسيةة a‏ اماس سونو ب ا عع 
عثمان PeAAPT/Y AIA TAD NEV FON.‏ 
عثمان بن شريك ae‏ ۲ ۲۵۵۱۲۳ 
عثمان بن یعقوب جوینی کی و ۱۲۱۱ 
عدی بن مسافر = عدی بن مسافر شامی هکاری ۱ 0٠١.0‏ 
عز این محمود کاشی SADA‏ ۳۳۶ 
عزيز نسفى PEF FET FOO FTAA NEY.‏ 
عصام قرنی N SSE EEE‏ 
عضدى See RE‏ اا 
غطاز ........... FV NP PY ANN‏ ۴/۲ ۴۸۵ ۴۹ ۸۵۶ ۵۷ اع وى ۸٩‏ 


۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۶ ۰۱۳۵ A۲۴ 86 ۰۱۱۲ ۰۱۹۰ ۰۱۰-۹ ۰۱۰-4۸ A۶ ۹۴ ۲ 
۰0۰ ۴۹ ۰۳۸ FY 44 TA TY ۰۵ ۰۱۳۹ AY A۲ ۰۱۳۱ 
۴۶۹ ۴۶۶ ۴۶۵ ۰۲۶۹ ۲۶۶ ۲۶۴ ۰۲۶۲ ۰۲۵۷ ۲۵۲ ۲۱ 
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CSS RRS A۸۲ 
اا‎ Resse عكرمه‎ 
۴۷۹ ۳۷۰ ۳۲۷ ۳۱۹ ۱۳۰۰ ۲۶۰ AVONVTAA/Y ....... علامه حلی (ره)‎ 
AVENE علامه (ره) = علامة (ره) ا ل اول للم و‎ 
YE ADEA BVE علامة زمخشرى مس ا نع نك اها نفس‎ 
TOISAS علاء الدّوله احمد بن محمد بیابانکی‎ 
۱۳۵۱ ۰۳۴۴ ۰۳۴۲ ۳۳۹ FTO NAY NOV ۰ علاء الدوله سمنانی‎ 


۰۱۲۱ AIA ۸۹ ۸۸/۲ ۴۷۴ FFF ۴۴۳ FAY ۰۳۸۱ FFA ۳۶۰ ۷۲ 
۴۶۶ ۳۰۵ ¥1 ۶۹ Y۶ ۴ 


علاء الدّين خوارزمى ee‏ ووم و مب ی 
علاء الدين عطار ل لض فض كلض 
علاء الدین غجدوانی 08 0 ز[ز[ز[ [ |[ TAV‏ 
علاء الد ین محتّد بن خوارزم شاه عم WE‏ 
على اهدل ا ااا eae aA‏ ل 
على بزغش شيرازى FAA FAA ۳۸۵ ۳۸۴ FAY FAN ۵۵ sss...‏ 
لكل وعع, 017 
على بن ابراهيم ال لي شالش TA“ FTF TYP TTY‏ 
على بن ابی حمزه و [ ز [ [ 0 0 ۳ ۲۱۳/۰۲ 
على بن بكار هو اه اس و 1 ا 0 
على بن حسن فضّال EAS‏ هی ۲ ۱۲۱۹ 
على بن حسين بابو ید PVN.‏ لاعن للع FAV‏ 
على بن حسين بغدادی و 00 
على بن سعید بن عبدالجلیل بن لالاء Ee ess‏ مهس ۱۲۵۰۱ 
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فهرست اعلام منت متسس سد لحا RED‏ ساس ۵7 
على بن شهاب بن محمّد همدانى 1 1 EE e e‏ 
على بن طاوس sea‏ ۲0 
على بن عبدالعالی كركى FFF PTV AVY AVY sss‏ 
على بن عثمان بن ابى على الجلالى الغزنوى مح حوس الما 
على بن عيسى اربلى EWANE‏ 
على بن محمّد بن احمد الطرطوسى VAN ae‏ 
على بن محمّد بن يوسف القرشى الا او اما الم خف الام ب ۲۰۱/۰ 
على بن معبد EVA CAE‏ 
على بن موفق بغدادى RLS LEAS‏ ی TANE‏ 
على دوست سمتائق داه ا لل ل ل مع وا ا ET‏ 
على سيرجانى لماع تدأو جاة واسفحة ا وق اس موس ا ی ۱۱۹/۲ 
على طباطبائى تمق انوا نه اراس ماوت E ASAS‏ 
على مايانى TEVAN Sees Ra a‏ 
على مراد خان زند ISE RSE‏ 
على مشتاق VINES‏ 
عمادالدین محمّد و 1[ وه ۵ ۳۵ 
غمازه VEN 0 A‏ 
عمّار ياسر YYV TTT TF OF/Y OTN FO. FON...‏ 
عمر Ses‏ اا 
عمر ابن الفارض حموى مصری ابو حفص ف PTA‏ 
عمران ثلثى لدع ة ی لمق عو اوس ا ۱۱۲۱۲۹۲ 
عمر بن سعد ممعم لمم ور امو جهو فاق ولو عنقي كفي 1 
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عمر = عمر بن خطاب = عمر بن الخطاب 189 1 0 7[ ۹۰/۱ ۶ 
FAY ۳۷ f° AAS ۹۶۹ AY ۲ ١ ۳ 3۹۱ 5١ ۰/۲ ۵1۷‏ 


۰۸ ۴۵۲ 
عمرو بن العاص امتح و ا ا 
عمرو بن عثمان مکی ااا ا 
عننسه FAVE Se‏ 
عوف البصري 000 اا 
ی واد عي یی ان عردم ل 0 تسسا 
FYI ۰۴۱۹ ۰۳۱۷ ۰۴۱۶ ۲۹۳ ۵ ۲‏ ۴۲۲ ۰۴۲۴ ۴۲۵: ۰۴۲۹ ۴۳۰ 
۰ ۶ ۴۷۶ 
عين الزمان جمال الدّين گیلکی مم ما مم ۱ ۸۱۰۱۸ ۱۲۵ 
عين القضاة همدانی ‏ عبدالله بن محمّد المیانجی ۰۱۱ ۱۳۲۱۵۰۲۷۲ 
۰۳۳۳۸ ۰۱۰۸/۲ ۱۹۵ 
غسّان بن ابان الكوفي N‏ ی ا ۱۳۱۰۷ 
غوث وز ل ماد الج اق ماله امسو اس اف ااا ا ا 
فارس بن عیسی بغدادی بای تب تیک رو ی بای مه ما [ [ [ [ زا از ۲ 
فارقليطا ETE‏ 1 1 1[ وس ۲ ۲۱۲۵ 
فاضل الشهروزي ا اا 
فاضل صفدی = صفدی ا ا لل 
فاطمه ا NR E‏ 
فاطمه بنت ابى بكر کتانی ا ا ل a e‏ راقم 
فاطمه بنت شيخ زاهد IS‏ |[ اا 
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فهرست اعلام arose,‏ وه عم sS SENS‏ 688 
فاطمةٌ نيشابوريه ASRS el‏ تس 6 
فتحعلى شاه 00 1 1 10 ا ااا 
فتحه د11 ااا 
فخر الدّين عراقى = شيخ ابراهيم FV FV AYN...‏ نرف FAN‏ 
FAY‏ ۴۸۳ ۴۸۴ 
فخر الدّين لرستانى ام ا للد اوتام TAN esa‏ 
فخر المحققين IES ET‏ 
فخر رازی YYF Y/Y FFF AON.‏ 
فا ان ال لوو لق وا ودس كبو ی ی ی م SE‏ ا 
فرعون الو EYETV‏ لل ونور NF‏ عون FOF‏ 0۱۵۵۱۲ 
۰ الع AY AA‏ ۳۲۳ ۳۶۵ ۰۴۸۹ ۵۱۱ 
فريد الدّين عطار PVA FEA PVF FEV ANNs‏ 
فضل بن شاذان 11111 اد و 
فضّه مه سس ل ی ا 1 
قباطم میم رگ a‏ مقع مقع 
فقیه خراسانی یک ا ۳ ۵ ۲۱۳ 
فقیه محمود ای یم ی هروا مه ی هه ۱ ۲۳ 
قروز ا ا ال ا اي د ار 
فیروز آبادی AAO ask‏ 
فيض على شاه اورت حوور مقا بو SS‏ لج ا ا ا 
فیلاطس SS‏ اماع مط لو توي ساو ام رو TOYE Se‏ 
فيليس eR See‏ ۳۱۲۸ 
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eae RAA 0۸‏ یه سکیف 
قاسم انوار ا التو ی و وی ۲ ۱۱۱ 
قاضى ابراهیم eee Sl SS:‏ 
قاضى ابوبکر حیری 10101111101225 
قاضى ابو عمرو و ل م ۱ ۱۸۱ 
قاضى ميبدى SSN‏ ااا 
قاضى ناصر الدين بيضاوى 000 0 اا 
قاضى نورالله تسترى = قاضى نورالله شوشترى = شهيد قاضى ......... Ns ANN‏ 
AAA AF ۸‏ ۰۱۵۳/۲ ۳۹۷ 
قرطبی ی ی ی ۳ ۳۱۲۶۱۳ 
قزوينى ae SA Sas‏ نز 
قصّار طعا كت كا امو اط نان تا وف حو 11 
قضيب البان موصلى عو ی ا و قمعم عااع نوع 
قطب الدين ابو رشيد ايهرى 1 1 ااا ۲۱۱ 
قطب الدين بن عطا احمد Yas‏ 
قطب الدّين علامة شيرازى الام مقو وك نم الور نوع PET‏ 
قطب الد ین يحيى جامى نيشابورى الام سماو 
قطب راوندی e‏ نكم وا ال ال عع تر 
قطبة ابن فضل لامكب نب وبا متو اللو ی وم مال واو اس FAIT‏ 
ققال ا مک و ۱۶۸۰۱ 
قنبر 000 اه 
قواريرى Aas‏ ی [ 0 ا AZA‏ 
قيصر TOIT a SG‏ ۲۲۱۸۱۱۱۱ 


۴۶۳/۲ SFN...... 00000000000000 قيصرى‎ 
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فهرست اعلام رک OAV E SR‏ 
كبير الدّين ملقانى e‏ ی ا ۲۸۱۵۰۱۱ 
كريم خان -كريم خان زند 0 ۱ 
كسرى کیپ ی ا 
كلينى (ره) = شيخ كلينى (ره) امس ةارع ال ا ذو SANTEE‏ 
۷۲٩۳ ۲‏ ۴۶۷ 
كمال الدّين محمّد سر هک I‏ 
كميل = كميل بن زياد .......... EF FON‏ ارلا YA“ PVA VV PVF‏ 
کنانی رم ی ONA sS E‏ 
کورکانی NFAY eRe Ebas ea‏ 
كيدرى VES SES ROS‏ 
کیقباد SES eRe‏ [ [ اا نکن 
لباوس ل وی ۱۳۱ 
لقمان سرخسى TEV SASS‏ 
ليلى A‏ ی ی ۲۰۱۱۱ 
مالک = مالک بن انس م ارات لع ۳۰۱/۲۵۱۷۱۲۸۰ ۴۵۸ 
ماندگار EVIE ER N‏ 
مأمون TEPE TT TTS ah eases‏ 
مامون بن احمد هروى 1[ ی E‏ ااا 
مت انصارى ASS‏ ب 7777 ۱۳/۵ 
متاوس یا FINE e SSSA‏ 
متوكل ور انس ةم وا و ۱۲۱/۰۱ 
مجاهد امام امو ی لاومو م ۲۰۱۰۱۰۱۵۱۰۱ 
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۵۸۸ ا ی[ 
مجنون ea‏ ا اا 10101 1 EIFS‏ 
محمّق حلّى (ره) اع نو ا ا اا مما اساي ا 
محمّد ابن سليمان بن على عباسى اس حم اجات و ماما لب مل اقم 
محمّد ابونصر حبيبى TEAR Tate sS‏ 
محمّد اوانى = محمّد بن قائد > ابن القائد > أبن قائد ل و 
محمد باقر خراسانى Ase‏ 
محمّد باقر سبزواری A RS E A‏ ۱۲ 
محمّد باقر مجلسى = باقر المجلسى AA AV OF PVN...‏ ۱۵۴/۲ 
۵ ۰۲۰۶ ۰۴۱۱۰۲۸۷ ۰۴۲۷ ۰۴۳۸ ۰۴۴۵ ۴۵۲ 
محمّد باقر ميرداماد ام شي ا امف یی بو ا 
محقد بخازع کر اة علا الد ن عطار م 
محمد بن ابراهیم ابو عمرو زجاجى اا مم ا ۲۳۳۰۰۲۱۵ 
محمد بن ابراهيم صوفى 1 1 ی مر |[ ا ۲۲۵ 
محمد بن ابی احمد چشتی e Sa‏ ل ۰۱/۲ ۲۸۲ 
محمد بن ابی القاسم طوسى ATIVE SE A OA O‏ 
محمّد بن أبى بكر که ENS‏ 
محمد بن ابى عبّاد لاس او ماسم ا بي الع ل ركم 
محمّد بن ابی عمیر مانوس کم VATE E‏ 
محمّد بن اسحاق ما ا ی ۲ ۳۱۱۶ 
محمّد بن اسلم فر se‏ ع ع لو اا الم ا ا 
محمّد بن اسماعيل بن بزيع 1411 1 1 اا 
محمّد بن اکیر ماو ا و AS‏ ا ۱ ۱۳۱۷ 
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فهرست اعلام ORs SRR EE EE aE‏ 
محمد بن الحسين بن عبدالصمد ااا ل رف 
محمّد بن الفضيل بن محمّد الطاقى السجستانی الهروي = شيخ ابو عبدالله 
طاقی eS‏ مه شم وگ سس ۲/۱۸ 
ان ام ی ES‏ ی سس یس ۲۲۱ 
محمّد بن تميم فاريابى TAV EES aR‏ 
محمّد بن جعفر بن سهل se‏ اش ۱۳۰۱۲۲ 
محمّد بن حسن حر عاملى امتبوا ان واو قم اساي ا ا ۱۲۳۲ ۳۵ 
محمّد بن حسین بن موسی سلمی ابو عبد الرحمان نیشابوری ی ۲۱۷۱۰ 
محمّد بن حمویةٌ جوينى ENTE NEVES‏ 
محمّد بن حنفیه لس ااا 
محمد بن خفيف شیرازی سرس د الموج لو مط سس اا ري ۲۳۷۱ 
محمّد بن زاهد NAVAN SRSA‏ 
محمّد بن سائب كلبى ا ااا 
محمّد بن سعيد 0 FANT SNR‏ 
محمّد بن سليمان ke‏ 1 1 ۱ ۳۸۱ 
محمد بن سیرین DE SE‏ ال 
محمّد بن شجاع انصارى ا ا 
محمّد بن عبدالجيار Sa‏ وا FICE‏ 
محمّد بن عبدالخالق ا RA‏ وه ۲۱۵۵ 
محمّد بن عكاشه اق اع م DORS‏ ۳۸۹/۲ 
محمّد بن على حكيم ترمذى 0 0 ی 
محمّد بن مالکیل ی ی مه اون ون 
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E ۵۹ 

محمّد بن محمّد اردكانى ا ا الي و ب را 
محمّد بن محمّد بخاری - خواجه بهاء الدين نقشبند تمد امن و ۱۳۰۱۵۱۳ 
محمّد بن محمّد بن محمّد ااا INN RS‏ 
محمد بن مسلم ماله جح انو و سواروط RE EE AE e‏ 
محمّد بن مشعر البستي ا عن ی اط ام ا 
محمّد بن مظفر يزدى ATR EE eR GSS‏ 
محمّد بن منصور طوسى SA RS‏ ل EVIN‏ 
محمد بن منكدر VANA See A‏ 
محمّد بن همام CAE So CS‏ ۱۷۲ 
محمد پارسا = محمد بن محمّد بن محمود eae‏ ا عا ا 
محمّد تقی مجلسی AV/\..........‏ ۷۰ ۰۱۵۳/۲ ۰۱۵۴ ۰۲۰۵ ۰۲۸۷ ۰۴۳۵ ۴۳۸ 
محمد جامى ا ا ا FAFON esses‏ 
محمد چریزی ا ااا 
محمد جعفر نجفى = كاشف الغطاء gS‏ ا 
محمد حبيبى هک ااا 
مجك حنهواية ا NAT TAR‏ 
محمّد خلوتى نمحر متسل سمب و FANE‏ 
محمد خيلان 100 1 وه ۱۱۹۳ 
محمد ساخرى e‏ لم اوس اه ERTS‏ 
محمد سهروردی VENTA ASS‏ 
محمد شاه TANER ARR RS‏ 
محمد شيرازى غزنوى شرك اوم Se‏ ا 1 


محمد شير ين مشهور به مغربی ا نك سن SNS‏ 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


فهرست أعلام ی OV RSS‏ 
محمّد طاهر قمى اموس ا اس عطاقم اي ۴۵۳۲۰۱۵۲۰۵ 
محمّد طبرانی 0 و و 000 
مخت عطاز ا اا 
محمد على ابن محمد باقر اصفهانی م هن مه ی ای فا ۰۱ ۱۱ 
محمّد على مشهدى ا ا NEVIYEN‏ 
محمد غزالی = غرّالى = ابو حامد و 
۲ ۳ ۳۷ لالس ۰۳۴۳ FFA ۰۲۸۶ ۰۲۳۹ ۰۱۹۵ ۰۱۸۷/۲ TOY‏ 
محمد قصّاب ا EAVES‏ 
محمّد کاسه ليس ی اا ۴۲۱۰۱۱ 
محمد کا کو eas aa‏ ااا 
محمد معشوق طوسى VPN.‏ ااا عقا 
محمد نسوى انط ل امال اب IAS eS‏ 
محمّد وربخش ی ROT‏ 
محمود پسیخانی OFFSETS‏ وان AV‏ 
محمود شبستری صاحب گلشن م ۱۷۳/۲۰۱۸۴ ۱۳۷ 
محمود مزدقانی بح ی اک زو 
محيى الدَّين عبدالقادر ا ل امال ا ا الو 
محيى الدين عربی = محيى الدين ابن العربى eae‏ ال 


۴۲۳ ۳۹۵ FAY ۳۸۱ ۰۱۹۳ ۰۱۹۰ ۰۱۵۷ ۰۱۵۴ .على‎ FF EF ۳۱ ۵ 
AY ۷۵ NY ۴۴/۲ ۵۰۵/۱ ۰۴۸۵ ۴۷۳ PPV ۴۴۴ ۰۴۳۹ ۴۳۵ ۶ 
۴۴۸ ۴۰۷ ۴۰۳ ۰۳۸۰ ۳۶۸ ۰۳۶۵ ۰۲۱۰ ۰۲۰۷ AAT ۳۹ AYP ۲ 

۳ وعم ۰۴۶۸۰۴۶۶ ۴۷۵ 
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E a E ۵۹۲‏ ا 
مرتضى بن الداعي الحسيني الرازي etek‏ ۱ 
مریم بصريه OES NE OE O‏ 
مریم (س) «ااوسكو الجر سسوسب عا دود اود ومو موطرخ :۲۶۳ 
مستغفرى esase‏ ۵ 
مسعدة بن زياد SRE a RS‏ نمي لوعت رقم 
مسعود بيك بخارائی ا VIVA‏ 
مسعودى e‏ ا 
مسلم نيشابورى TIAN sa.‏ 
مسيلمة كذاب 00 اا 
مشتاق على ۱ ۱ Me‏ شين 
معاذهٌ عدويه FATNESS‏ 
معاويه الس AF OF/Y‏ ۱۴۳۱۳۷ ۳۹۲۲۳۸۳۰۰۰۲۲۷۵۱۴ 
معاوية بن عمّار a‏ 1 1 1 ا ااا 
معاوية بن يزيد وخا اس عا نوم ی ۱۱ 
معبود DSA ARA‏ ۱۱ 
معتصم یک ی VR‏ 
معروف کرخی - معروف ۱ NE‏ على ۱ FO APAAN‏ 
۲ ۰۱۵۴ ۲۳۷ ۰۲۵۹ ۲۶۰ 
معصوم على = معصوم على شاه لا ۶۷۶۲ ۸۷۴ ۸۶ كل ٩۰‏ 
۶ ۰۱۳۴ ۰۱۴۴ ۱۴۵ ۱۵۱ ۵۰۶/۲ 
معصوم علی هندی 0 EVES‏ 
معصومه (س) که تکوم را تمس ۲۶۱ 
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فهرست اعلام case‏ وم وه او اس و ۵ 
مغيرة بن سعيد 111 1 1 1 ا a E‏ 
مغيرة بن سعيد كرمانى مون ناب ES‏ ل رقم 
مغيرة بن شعبه 2000 ب003 0 0 0 ا كن 
مفضّل ال ما ااه NOWRA‏ 
مقاتل بن سلیمان GSEs‏ وی ۲۸۱/۱۲ 
مقتدر بالله اا ا ۱۷۱۷۲۱۷۰۱۵ 
مقداد SONS‏ خف كام "ع١‏ 
ملا احمد اردبيلى ا A‏ 1 0 ااا 
ملا جامى ی ا 
ملا حسن O E a Ga‏ 
ملا شاه بدخشانی NODES‏ ب 
ملا صدرا شیرازی ا ا 
ملا عبدالله شوشتری ANTICS SG ES‏ 
ملا عبدالله = ملا عبدالله بن محمّدتقى مجلسى سواه انح تايا د ا 
ملا عليقّلى بادّرى هی طبار لتقي PNP VEIT‏ 
ملا قوی 15151 1 ۱۳۱ 
ملا محسن فيض كاشانى = ملا محسن كاشى = فيض = فيض کاشانی AN...‏ 

۰۱۹۹ ۰۱۶۹ ۰۱۶۵ ۰۱۶۳ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۵۷ ۰۱۵۵ ۰۱۵۳/۲ ۵۱۴ ۵۸ ۱ 

۰ ۳۴۴ ۰۳۳۳ ۴۳۴ 
ملا محمّد طاهر قمى ما و السو مقت لاس ا ابل قوط لكريم 
ملا مقيم 111 1 ااا 0 
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A eR Re ۵۹۴‏ تک | مت 
ممشاد دينورى ceed E ee RS‏ ی 
منصور حلاج = حسين بن منصور = منصور = محمود بن احمد فارسى ET‏ ۹/۳ 


۲۵۵ ۰۲۱۰ ۰۱٩۲ ۰۱۸۵ ۰۱۸۴ ۰۱۸۳ ۰۱۴۹ ۰۱۰۷ ۶۷ OF FF FV ۴ 
۱۵۴ ۱۴۹ ۰۱۱۵ ٩۳ ٩۱ ۶۴ ۶۳ ۵۷ ۸۵۶ ۱۸ ۰۱۷/۲ ۴۷۹ ۳۶ ۶ 
۰۴۵۸ ۰۴۵۶ ۰۴۵۵ ۲۹۵ ۲۶۵ ۲۶۷ ۰۲۶۲ ۰۲۶۰ ۰۲۵۸ ۰۱۷۳ ۰۱۵۹ ۸ 


۴۶۹ 
مودود جشتى FATNESS Rs ae‏ 
موسى بن عمران جيرفتى es‏ او ا TAA‏ 
موسى لا ANY...‏ وا NYT‏ لل الل ال PTY‏ لعل ۱۳۳۷ 
موفق الدين كواشى ens‏ اق ل اسم ل رز 
مولانا FON.‏ نكم PVF PVF‏ ابابا PVA‏ 
مولانا جلال الدين ابو يزيد يورانى TAIN SSE ESE‏ 
مولانا جمال الدين 111[ ز[ ز[ ا اا 
مولانا شمس الدين 1 1[ [ 1[ ااا 
مولانا مير محمود VINES‏ 
مولوی 15 ی SE‏ ی م۱3 ۲ ۴۳۲ 
مهدى بن منصور = خلیفة عباسى جو كا جا د جو شما لو الج مد اام بق ۱۳۰۱۲ 
مهدى (ضال) OST TAT asena SEAS‏ 
مهدى كرمانى e‏ سه اخ لس اج 05 
مهران ل و سواه اطخ ناي تسسات ی ا 
مهران بن محمّد TET‏ ااا رد 
میثم تمّار EES‏ انو اس عبسو وعم O E‏ 
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فهرست اعلام ا RS‏ از 
مير تقى سودانی من كدو جر الوتقم مگ وی ۱۲ ۱۱۲ 
مير حسين ميبدى = فاضل ميبدى SAVY VeNN\...........‏ لا على الل 


مير خسن مجو نه وجب تسن سوم انس اتاو سو ل ا 
مير زا ابوالحسن ا ا و ی 01 20010 
ميرزا بزرگ 1 0 اا 
ميرزا تقى كرمانى = ميرزا تقى م ی 
ميرزا حسن اللاهيجي لسن وا لمر المع طبلا قا نود السو ام 
میرزا رفيع الدين محمّد نائينى دز 0 10 اا 
ميرزا شاهرخ eee‏ ااا 
ميرزا صاحب نت اماك هک ا ا ۱۱۵ 
میا تاداس انا ا 
ميرزا محمّد باقر ON 11 as‏ 
ميرزا محمّد رضاى اصفهانى ل ل ۱ 
ميرزا محمّد كاظم نامج اظيا مات NOV als‏ 
مير زا محمّد مهدى موسوى شهرستانى 9 ESE‏ 
میرزا مخدوم شریفی یک که ا E‏ ۱ 
میرزا مهدی كح ناس a ASE‏ ی ره هر لوا 
ميرزا نور الین على مفتى 0 0 ۱ ۱۳۱۵ 
مير سيد على طباطبائى OT‏ 0001050 00 0 اا E‏ 
مير على شير EVITA‏ 
ميسره ابن عبد ربّه ا ا 
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۵۹۶ لوا اماو مسا لاك موس جرد لو ره وس هی ما و خیم E‏ 
مؤمّل الجصّاص ١ e ASAS‏ ۲۲۵۰۲۳۲ 
مؤمّل بن اسماعیل عمسنو SAS‏ تا ۲ ۳۰۱۱ 
مؤيد الدّین اا EES‏ الجن او ا لاط ابش ا ELV‏ 
مؤيد الدّين جندى 1 ۳۳۳۰۱۳۲۵ 
ناصر = خليفة مغول e‏ و مس و ۱۲۹۲۲ 
ناصر الدّين عبدالله VINO‏ 
تافع .... ONA ANN.‏ 
نجم الدين كمال كوفى VINE Aaa‏ 
نجم الدين مرغى 11[ 1 1[ ا 
نجيب الدّين بغدادى 1 1 1 و ۲ ۳۷۸۱ 
نسّائى ل 
نشاج ا ی ی ۲۵ 
نسفی 1 1 0 و ۳ ۲۶۱ 
نسيمى ی ی ۱۳۹۰۰۱۱۸۲ 
نصر بن قابوس OR E E ss‏ ۸ 
نصوح تم 1 11[ 1[ 1[ EAN‏ 
نظام الدين ESR‏ 0011 سس :۲۲۲۱۰۱۳ 
نظام الدّين خالدی دهلوی معروف به نظام الدّين اولیاء ۹ PAA‏ 
۹ ۴۹۰ 
نظام الدین خاموشی 0 و ۳۲۷۰۸۲۱۲۱۰ 
نظامى كنجداى و ل ۱۳۸۷ 
نمرود sese‏ اا ا PAI‏ 
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فهرست اعلام ON sess REE gs‏ 
نوح ا VA Nee AV SPAN.‏ ۱۳۳۱۸۱۷/۲ 
نور الدّين حكيم oes SSR lae e‏ ۳۹ 
تور ادن ند ا E OBE‏ 
نور الدّين عبد الصمد ا Se‏ سس :۵ ۳۹۵ 
نوربخش = سيّد محمّد نوربخش ل سو رم اس ۲ 3 
نور علی شاه ۱ ۳ 6 كلل ۰۹۰ ٩۲‏ ۸۶ ۰۱۲۸۰۱۱۳ ۱۴۵ 
۶ ۷ ۱۸/۲ ۵۰۲ ۵۰۶ 
نورى 1011 1[ 1[ ی 
نووى شافعى = نووى PIV FOE EAN‏ 
واحدى PARAS ELAS ESS‏ 
واقدى VAZO A AS SS‏ 
وجيه الدّين سهروردى e‏ ا VEN aS‏ 
ورام بن ابی فراس aS‏ ول ا را 
وزير حامد ا ا ا ااا ااا ا NAVIN ES‏ 
وزير هلاكوخان 0011 0 
وشام و ی و 1 
و ی ا 
وهب بن وهب قرشی = وهب ی ی ققخ AO‏ 
هارون الرشيد = هارون FYTAT/Y FAO Nee PAN...‏ 
هامان ea‏ ااا 
هشام ابن عروه لحني ERC‏ ا 
هشامان = هشام بن سالم و هشام بن حسکم ها زو ۲ ۳۳۲ 
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SS Ea aS Ss EA ۵۹۸‏ 
هشام بن الحكم عااء وات و ۱۳۹۱۰۱۱۰۱۸۵۸۱۱۱۱ 
هشام بن عبدان 00 0 1 0 TE SNE‏ 
هلاكو خان 1000000000 1111# 
هلال NSCS gS‏ 
هود لا TINA AR aS Ses‏ 
ياسر EIA ena‏ 
ياقوت ا EOL SSN RE‏ 
يحيى ا ا O‏ ی ۲۲ 
يحيى بن اكثم E O ROS Sa,‏ اا 
يحيى بن أبى القاسم واقفى ا ا سج جد ابا امو مو ۱۳۱۱۵ 
يحيى بن حبش شهاب الدين 8 ا 
يحيى بن حبش = شيخ شهاب الدّين مقتول A‏ 
يحيى بن زكريا افلا هم [1# 121111111 
يحيى بن عمّار شيبانى APATAN‏ 
يحيى بن عمارم eee‏ ا و مساب تام و اا 
يحيى بن معين Seams‏ ا ا 
يحيى قهند زيان AVIN reset Aa aa‏ 
يزيد بن ابی سفيان OPES a a‏ 
يزيد بن صائغ E‏ ل 
يزيد بن معاويه < يزيد ال عع ۸۷۶ ۰۱۰۴ ۰۱۳۱ ۰۵۰/۲ أن لاقل 
۸ ۲ ۰۳۷۰ ۰۴۰۵ ۰۴۴۴ ۰۴۸۹ ۵۱۱ 
يعقوب بن زبدى < يعقوب لاا ا ف ام الما و ی و 
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فهرست اعلام E‏ ااا O E‏ ی 39 
دعقوب چرخی RS Dy‏ ۱۰۱۰۱ 
يعقوب خلفى SE‏ 13131312 ا ITER‏ 
يعقوب إل اسار امول تسطاس ومسل 
يوحنًا ااا ا ااا 
يوسف بت وک PAT‏ 
يوسف بن الحسين ERE‏ اكول مش ۱ ۲۹ 
يوسف بن ايوب بق انس سج سس مم و 
يوسف بن حارث بترى VTE‏ 
يوسف اقلا 1 1 1 1[ ا اا 
يوسف نجار TEES AAAS E E es‏ 
یونس ا وف ل اطق ماو ل و یه a E A‏ 
بونس بن ظبيان ATAYA‏ 
يونس عبدالرحمان e E‏ ره 
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فهرست اشعار 

اشعار عربى 
أعانقها والنفس بعد معشوقة ی a‏ 
اقف أيّها البدر المقنّع رأسه aS RS‏ ا ا 
الا قل لمكي قول الصوح PE‏ و 
الجوهر فقر وسوى الفقر عرض مكو ا ل م ا ا ۳۳۹۵ 
القوم اخوان صدق بينهم نسب 15151[ و 0011 
القيت بيني وبين الحبّ معرفة ALN sts‏ 
اليك فما بدر المقنّع طالعاً ا 
انا الحق كشف اسرار است مطلق تم مسجم اج اموا ی 1 ٩۳۲‏ 
انا من أهوى ومن أهوى أنا ON EON TERME‏ 
نت تدري يا حبيبي تون خا وجا Sa‏ الا 
انها متا يبال ليس تخلو من نوال ابي ام ase‏ 0 
اهلا لسعد الرسول وحبذا اجا مس نح لا مدال ساف ال نمه ۱۲۶ 
ايا خيل التصوّف شرّخيل ا اسمخ مق ساح و ات 1ق ۱۷۱۷۲ 
جدّي وقومي وصومي الدهر دائبة ASR‏ 001 
جنوني فيك لا يخفى موا ب ی ی ل ا ۲ ۱/۱۳ 
رأيت کتابا کان من حسن لفظه E 0 SC‏ 
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ع Al a‏ 
رأيتك في المنام سرور عيني E‏ 
عوّدوني الوصال والوصل عذب هی TV‏ 
فان جدت في الوصل احييتني 8 0:10 
قاض يرى الحدٌ في الزنا ETLES RS.‏ 
قد لسعت حية الهوى كبدي TAI Ea‏ 
قم وزمزم لي بأشعار العرب EISSN AES‏ 
كل سج انت سا که E EEO‏ هس ۲۱۲ 
كل يوم تتلون غير هذا بك أحسن كا و AVR‏ 
لاأحسب الجور ينقضي بدا ERS‏ ۲ ۱۱۶۳۱۱ 
لامنى فيك معشر ع ا أرط طخو بنك افون خوط ا و مش Ness‏ 
لعبت هاشم بالملك فلا هی و نماض 1 
لو استندت ميتاً إلى حجرها ا ا ا اال 
محب الله في الدنيا سقيم 8 1000000000 
محب الله في الدنیا عليل OVS E ae‏ 
نهاية أقدام العقول عقال ا OE‏ 
واعجب من ذا وذا اني Se‏ 1 ۱۹ ۲۳۰۹۱۵۱ 
والّه ماطلعت الشمس ولا غربت EY‏ ی ی ااا ۱ U‏ 
مت أن ان ی ا O‏ 
وجائز نیک الغلام الامرد و 
وکم قلت للقوم نتم على 00010111 0 تسیز ۲ ۲۷۸۶ 
وکم من موضع لومت فيه که Ee‏ 
وكم من بهودی مليح علوته اسن اما مق لواو ل ماسو ا اا 


وكتا نرجی آن نری العدل طاشن موف سي مو ا و مك م 
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فهرست اشعار 2 
ولو اختيركما يختار تأخير لتاريخ N O TEI‏ ۱ 
ولو کان النساء کمن ذكرنا ی 00 0 ۱ ۱۳۹۲۰ 
ولیس في لواطه من حذ FEO es‏ 
ونف یذوب بدائه ا و اا ۲۰۱۱ 
ويل لمن أظهر الایمان ثم بدا حوس و اوسا عو eles‏ 
هریت منه اليه تس ب الوا لو OSTINATO TSR‏ 
يا من بدا جمالك في کل ما بدا EINES‏ 
يحكم للأمرد الغرير على ی N I‏ 
اشعار فارسى 
آت در بحر بيكران.آباست NAVSEA‏ 
آبروی غلام خويش مَبّر SE‏ 0 0 ۲ 
ام ازع شوق نوسن ان غیت eset‏ ووه و ا 
أن آتش دوشین که برافروخته بود عنتقي ی و و ۵۰ ۲۹۵ 
آن امام بحق ولى خدا ی ا VAs‏ 
آنان که طلبكار خدائيد خدائيد. .... OVS‏ 
آنجه دل خوانشن روق ا Sa‏ لوو ل ا 
آنچه ندید است دو چشم زمان واه ری Vetta‏ ۱ ۲ 
آن دم كه از او نور ضياء آید کو؟ EEE‏ ااا 
أن كس كه به كفر مصدر أمد ا Nessa‏ 
أن کس كه مريد حكمت يونان است TAI odes‏ 
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عع EEE‏ اد 
آنکه سبحانی همی گفت آن زمان AO/Y Sse‏ 
آن نقطه که هست جلوه گر در هر ظرف ی ۱ ۰۷ 
آن یکی بر رفت بالاى درخت Neate‏ 
ابلهان تعظيم مسجد می‌کنند NEON aa e‏ 
ابوالقاسم گرد شد چه یک سر مضطر EVANS RENESAS‏ 
اتتل توته متل a‏ ی و ۲۳۱۱/۰ 
از بدو اموق روسن چن EY esasa‏ 
از خواندن فلسفه دلت گردد کور مه AVAYE‏ 
اه عند شر فهاق بن سا که وه etalon ame ee‏ ۱۸۵ 
اشتر به جراش می‌بگرد وسر گرد را [ [ ا ی ۳۵۶ 
اشتر حق گشته اشقی الأولين کی ۲۸ 
اگر از خرقه كس درویش بودی 0 1 1 ۲ ۲۶ ۱۳۵ 
اكريه اب رياضت بر آوری غسلى IVI aR‏ 
اگر بينى كه نابينا وجاه است ی ا ل ا ا 
اگر نالد کسی نالد كه يارى در سفر دارد ا او a‏ 
آمغنب شب آن است که پینم عادى AVS aa‏ 
اندر عقب دكان قصّاب كوئى است Î‏ ااا 
اندر غزل خویش نهان خواهم گشت VN SSS‏ 
ای آنكه تو را ابوعلی هست امام SEES‏ ا 
ای آنکه تو رابه حسن تمثالی نیست FA ES E E‏ 
اق انکر بوعل قفا طلیی 7 00 0 ۱۱ 
ای اهل درد جوشی ANA eS ES SSR‏ 


اى برادر بىنهايت دركهى است م ل ا 
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فهرست اشعار FOE‏ 
ای در ركاب عدل تو نوشيروان روان ONAN SDs ae‏ 
ای رخ تو مطلع نور جمال ی 
ای زده در طلب عام فريبى بخصوص 8ب ا 
ای شتر همت خود بدرقدام كن به شتاب سا العو ما 
ای صاحب عقل ودانش ودين به هش 8 1100101 
ای طالب حكمت تو زمن كير خبر ا ااا اا ااا ATL‏ 
ای طالب علم حكمت از هر ناكس اما اسن اش AES‏ 
ای طالب معرفت چرا حیرانی ؟ ب م لس او ار 
ای عكس رخ تو داده نور بصرم at‏ الخ الخو 
ای قمر طلعت مکی مطلع ا جو و ۳ ۱۳۹۱ ۶ 
ای قوم به حج رفته كجائيد كجائيد ؟ SSS‏ ۲ ۵9 
اين تکلفهای من در شعر من و ی ۱۳ ۱۳۱۵ 
باز کو اتتمسكن وعاواى نا ا 1 
با مريدان؛ آن فقير مُحتشم OA/Y NAN.‏ 
يت وزثار وترساتن تاقوش زؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0[ [ [ 101001101[ 
بر خانة دل اى جان اين كيست كه ايستاده لامو ی ا 
بر در ميكده رندان قلندر باشند I ko SEE Ss‏ 
بر رسته دكر باشد وبر بسته دكر 7ب 0 اا 
برف درختان سبز در نظر هوشيار AVN asena RRS‏ 
بس عجائب ديد از شاه وجود تخ ا ا لوس او ال ۲ ۱۵ 
بشنو از نی چون حکایت می‌کند VENE Sea‏ 
به خدايت بكو که از قدرت VANCE ee ASE aE‏ 


بهر اين فرمود بيغمبر که من بلطاو اسار المعو اط Vesa tate‏ 
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۶.۶ ی و وی هم زاق 
بی‌تو جانا قرار نتوانم کرد SS‏ ی مس وه ۲۰ 
بيرون مرو از راه شريعت زنهار تع تسوس لبس سرعم 
بىشبهه دل زنده نو خواهد مُرد اا TAT‏ 
پی‌شک بود حكيم يونان كافر sss‏ ا YAY‏ 
ياى استدلالیان جوبين بود لبق م ب الم الع ا ا ا VV‏ 
پژوهنده را ياوران شد كليد لعا ا بان اماد مرت و ۱ ۱۳۸۸ 
ی ھر دور یول قات است AL Ty‏ 
پس سخن كوتاه بايد والسلام VE sesa‏ 
پنجه در ينجدٌ خدا دارم من صنو بال مسا حم بو ل مل وي ۳۱۷۱۲۰۵۱۲۵ 
پوشنده مرقعند از این خامی چند ای هو مهب ص۲۱ ۷۱ 
بيشى طلبى زهيجكس بيش مباش اج اقل ۱ ۱۳ 
تا حق به دو چشم سر نبینم هر دم ب ب تس VER EE‏ 
ا ی شود از ماه اواضاف ان 1-7 اا ۱ 
تا خيال آن بت قصّاب در چشم من است ea‏ لا 
تا روى ترا بديدم اى شمع طراز ا VAN‏ 
تاكى به شفاى بو على می‌نازی اس SES‏ ا 
تبه گردد سراسر مغز بادام OSS ASS‏ 
تمامى سد بى چون در الف دان TL O N E‏ 
ثوابر شرر باری Sas‏ ی و رس ۲ ۱۳۰ 
تو په تاريكى على را دیده‌ای OE‏ ااا اج اا 
تو تا کی گور مردان را پرستی AVANA‏ 
توحيد که از مشرب عرفان باشد VEIN ESS‏ 


تو ذاتی در صفات آدم نموده SEEDS Saas‏ £۱/۲ 
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فهرست اشعار هک PONE‏ 
تو ز خود گم شو ؛ كمال اين است وبس ز ز ز ز ز 0 ااا 
و فلشفه وان و مانت ان انت ی ا ی ۱۳ 
تو فلسفه را زعلم دين نشماری مس امم هک ۲ ۱۸ 
تو كمان مىبرى كه شيران تيز عرصم الام مأو ESSA‏ ل ار 
جاهل مشغول حکمت يونان است ی TAIT Sas‏ 
جد انش عق در دلم موز ماد 1111000 2111111011011 
جزء درويش است جمله نيك وبد ا 
جسمم همه اشک كشت وچشمم بكريست 7ب - 
جماعتى بى تسخير ابلهان پوشند GREE‏ ی ۲ ۱۳۱۱۳۸۶ 
جماعتى شده دور از در مدينة علم NOE‏ ااا 
جمعى كه به خانقاه شورى دارند Ee‏ ا 
له تورات عكين ات وات ا ا اط ا لدم 
جملة عالم مُقرٌ بر اختيار گت TIVES‏ 
جوابش داد آنگه صاحب راز ا 
جهان موجهای اين درياست فق فا او VET‏ 
جسان مرغ افسرده بال خيالم مف شوح ا اسح فو لس د مالم Ne‏ 
چند چند از حكمت يونانيان ESS‏ ا 
چو غلام آفتابم همه ز آفتاب كويم EHSEN E‏ ۳۲۱۷ 
چون تو را صد بت بود در زیر دلق ne‏ ا ۲۱۳۰ 
چون ز تاريخ برگرفتم فال ی تشه ۲۸۱۷۰۱۲ 
جون شيخ محمد على با تشليخ Ae.‏ ا ۱۶۶ 
چون كدان ربكن ار كمد ف ا م ا ره 
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COE GS SO aE ۶۸‏ 
جه خود کردند راز خويشتن فاش كن مسجل كل سوسس ۲۳۸۱۲۳ 
جه کل خواهى شدن اندر طريقت ا ا م ار ب اول ادق ا أ ا ۶۱۱۰۱ 
جه می‌دانی که در باطن جه شاهى همنشين دارم VAR‏ 
چیست از این وبتر در همه آفاق كان OLS‏ 
حافظ اين قصه دراز است به قرآن که ميرس ج033 a‏ 
حبذ قومى كه ديد حق بود ديدارشان aS‏ عو ۵۱۲ 
حرفهایش همه زنگ اور مرآت عقول ۱ 
حوران به نظار نگارم صف زد زد VIVE SA‏ 
خاص حقيم زحقّ ما به هدايت مخصوص ماسج دض اس مسوم ا 
خاطبتني الحق من جناني E‏ ۱۵ 2۳۱ 
خدا را یافتم ديدم حقیقت ل ی م هی ۱۳۱۰۱۳ 
خدا ومصطفى در جان نهانند 1 ااا 
خسروان آسمان خرگاه گردون احتشام Nee‏ 
خصمی كزدم برتر از اژدهاست ۲۸۲۱ 
خواست تا خود را عيان سازد يخود ا ۱۳ 
خوبتر اندر جهان زین جه بود کار WENE A‏ 
غود نخود كويد از تعلی بار OE‏ ۲۳ 
خود عزيزى در جهان چون شمس نيست VSR‏ 
خوش بافته‌اند در ازل جام عشق ل 
داد مر فرعون را صد ملک ومال الما امس ع اس ا ۱۳ 
دارم عجب از طبع ارسطوى حكيم a‏ ل عض ومس VANS‏ 
داستان يسر هند مگر نشنيدى A RRA SE.‏ 


۰ دانى زچه مهر گلرخان مطلوب است هه ۲ LA‏ 
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فهرست اشعار PENS‏ 
در آن حین که من حيّ مطلق شوم کی ۲ ٩۱‏ 
دراين زمانه منم قائد صراط الله SES‏ مس ۲۵۲ 
در بحر محيط غوطه بايد خوردن ea ss‏ ال عابط خب وام ال 0 
در حقّ ما به درد كشى ظنّ بد مبر امم ا سمو ا ۱ ۱۳۳ 
در ذات خدا فكر خطير است خطير ممو لالط اامخط وا ا لذو 
در ذات على نه چون توان گفت ونه چند VASES‏ 
در راه یگانگی نه کفر است ونه دين .... Nee ea‏ 
در سابقه چون قرار عالم دادند PADS SASS‏ 
در مذهب من جه سايه ونور یکی است eee Sa‏ ۲۱۲۱ 
در هرآينه حسن دیگرگون می‌نماید جمال او هردم ع ۲ ۱۷۰ 
دشمن اين حرف آيدم اندر نظر الل معو مالسا لم ا ی ۱ ۱۲۳۱۷۷ 
دل آرامی که دارى دل در او بند AT‏ ا وعم 
دل جنيش بحر أعظم آمد AVN SSSA‏ 
دلق بيرون كن برهنه شو ز دلق که مخ و را ۱۳۷ 
دل كفت مرا علم لدنی هوس است ومسي حو هم همه ی سکم ۳۱۳/۱۲ 
دلم از غشق رويت كيج ويجه 01 00 0 0 VZV‏ 
دل منوّركن به انوار جلى RIES‏ ا TITANS‏ 
دل موج محيط اكبر آمد 00 0 0 a‏ 
دوست بر ما عرض أيمان کرد ورفت ALN‏ 
ديد موسى يك شبانی را به راه ل اوساو 1 
ديدهاى بايد سبب سوراخ کن AVY ea‏ 
ديديم نهان كيتى واصل دو جهان ا ۱۳ 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


۶۱ لمحب اام افوا سوج کرک اي ا ادل بر ودح لتر فا 
رايت ظلم وفساد م امام امو ا FTES‏ 
رسيد فيض على راز احمد مختار ی ا 
رفتن نكو نبود جه رفتى به بزم غير ا 2 
روا باشد انا الله از درختى AOS‏ 
روا باشد انا الحق از درختى ور FFY FAO/Y AE EEN‏ 
روز عاشورا همه اهل حلب تخ و ۲ 0 
روز وب دز قیل وقالی يللي 0011011 ۲ ۱۵۲ 
رز وب رو چا ا او SS‏ م 
ريا وسمعه وناموس بگذار NOVA e‏ 
زانکه عاشق در دم نقد است هست ل رجا VATE‏ 
زان مهمتر گفتنی‌ها هستمان Wee Ss e As‏ 
زان می‌نگرم به چشم سر در صورت NTIS‏ 
زاوليا اهل دعا خود ديكرند ا امسا ل ۲ ۱۱۳ 
زبان بگشاد وگفت ای ذات مطلق e‏ و ET sss‏ 
زگردی گر زمين كفر خيزد ANTE a.‏ 
زین دام تن گهی كه چو شهباز برپرم ATT‏ 
ساز طرب عشق كه داند كه جه ساز است احم اط ساو ا 
سالكان مسالک حق را دی ای 1 1 1 PAL Se sa‏ 
سنك را هركز نكويد كس بيا IN‏ 
سوي کل خود رو؛ ای جزء خدا ا 
سهل است مرا بر سر خنجر بودن مسقن الام خبطا ب اولع FEIT‏ 
سینة خالى زمهر گلرخان ا TCV‏ 
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فهرست اشعار asl‏ ۶۱۱۱ 
شافعى گفته که شطرنج مُباح است مدام eo RSE‏ 
شده از نور على روشن جراغ جسم وجان ما سد ادو اس aes‏ ۲ ۱۳۱ 
شرم بادت زآنکه دارى ای دغل 0 0 ا 0 10 
شهسوارى كه بر درش قيصر aS‏ مم 
شيخ اکمل قدوة اکمل که بود ees‏ ۵ ۳۹۵/۲ 
شيخ کامل نجیب دين بير کهن ی ی م ۳ ۲۱۱۱۰ 
شيخ واقف كشت از اندیشه‌اش 7ب 0000 0 3 
شير را بچّه همی ماند به او aa‏ 1 ی ۱۲ 
شيطان لعين مجسّم آمد ASSESS‏ 0000 0 0 12100 
صد دل وجان عاشق صانع شده ا VSS‏ 
صد هزاران بحر مى ديدم كه شد در دم عيان مه اش اما ۳ ۸ 
صد هزاران قطره خون از دل جكيد o o‏ ل 
صنع بيند مرد محجوب از صفات ماو ون VEY SRSA‏ 
صوفيه كه در طريق دين نامردند Ee‏ 111111110171 
صياد ازل که جينه در دام نهاد E O‏ ۰ ۰-۵" 
طريقكم التزوير والزرق والريا A So SS‏ 00000111 
عجز از ادراک ماهيت عمو NEL ASS Ee‏ 
عربى مفلسى ز اهل هجر NEE RES RSs‏ 
عشق را باز اندر آوردم به بند ad‏ وت اش ات 
عطار روح بود وستائی دو چشم او و مس سي ع ا ا 
علم رسمى سر به سر قيل است وقال تيع كوا عاو ات ۳۸۵/۲۰ 
علم نبود غیر علم عاشقی ماب د أب لسو فاه انام لوو ال ۳۲۱۲۰۲ 
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E E ۶۱۲‏ اک 
غیر تش غير در جهان نگذاشت 31 ات ۲ ۷۱ 
فكر بهبودى خود را ز در دیگر كن 1 ا ااا 
قبله وحدائیت دو چون بود Fel ese ae‏ 
کافر شوى از زلف نكارم بينى A‏ ا 
كاف كفر اینجا به حق المعرفه TANS SRA ESOS‏ 
كثرت جه نیک در نكرى عين وحدت است ا FAVA‏ 
کفر جه منى گزاف وآسان نبود لقره لاوا صو اش ااام 
كفر وايمان هر دو چون دربان اوست ssa‏ ا 
کلیمی که چرخ فلک طور اوست ی ۶ 
كمال از کعبه رفتی تا در دوست ی 
كور کورائه مرو در كربلا یس و وگو مس م۱ ۱۱۵۵ ۲:۸ 
كهيعص وقاف والقرآن منم 111 1 ۱۳۹/۲ 
كيستم من سالک واصل شده PETA sea‏ 
گاهی محمّد بک شود FONE‏ 
كبر کرمانی أن لعين که به عکس ی و ۲ ۵۶ 
گرد عطار كشت مولانا A CSS aS‏ 
گر من گنه روی زمين کردستم 11 هت مس ۱۳۲۷ 
گر نباشد ز اهل خرقه کسی و ا ۲ ۱۲۲ 
گر نبودی ذات پاکت آفرینش راسبب 1111 ۳۱۱ 
گر نويسم شرح این بى د شود 1 ا ا هه 
گر یک خط سرخ بر كنارش بودى ی ا ا ل 
ككفت آن آدم ظلمنا نفسنا ا و ف ل ار 


كفت پیغمیر على راكاى على SS‏ ا و 
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فهرست اشعار REARS‏ ا 
كفت عبدالله شيخ مغربى مدي لضام اسلو و أ الال ی اب امالس تن ا 
كفت عزم تو كجا ای بايزيد ا نم ا 
گم شد از بغداد شبلى چندگاه ل لفقت اف LSER‏ ۲۷۳۰ 
كنجينه منم پیمبری را 9 0 VVE SSE‏ 
كنجينة مکر وساحری را ی الما ۱۲ ۲۳۹۶ 
گنگ زفتى كودكى را يافت فرد .... ا و ا ل 
گوئی تو زروی جهل ای هرزه درا RE‏ ۲ ۱۷۱ 
كويند که بيغمبر ما رفت ز عالم. Ea‏ ال ١‏ 
ليك بىغم شو شفيع تو منم بك سوق اق راف لطم اا ا ی 
ما ابر گهر باريم وف سد هام و موم و الم 111 
ما از آن محتشمانیم که ساغر كيريم و E‏ ۱۸۷ 
ما از ازل به عشق تو افسانه بوده‌ایم ا اول ام ای اش ۱۱ 
ما 1 خدای پاک پاکیم e‏ ۳ ۲۵۲ 
ما مرگ شهادت از خدا خواسته‌ايم کج 1 ی ۲ ۱۹۲ 
ما مهر تو دیدیم ز ذرّات گذشتیم 1 ی cea‏ ۱ 2۱2۴۹۱ 
مدتى این مثنوى تأخير شد 00 اا 
مذهبى تقبيل خد مذهب اعد اق ب اس كت SSS‏ 256 
مژده ای دل كه در عيش به روى عالم ا[ اث 
مسلمان كر بدانستى كه بت جيست 1 
مشورت با نفس خود كر م ىكنى لالم د جع الماح و اح الل ۲۵ ۱۱۱۱ 
مصطفی را هجر چون بفراختی و ۲ ۱۵ 
مطربم سرمست شد انگشت بر رق می‌زند A E‏ 


مطربی كز وى جهان شد پر طرب Nese RE‏ 
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وله EOE‏ امه 
معدن شادى است اين يا معدن جود وكرم مع لثمي سوا افوس سن ا ا 
مفلسانیم آمده در کوی تو OLN A a‏ 
من رند بی سر وبا ا ا ی 
من شدم عربان زتن او از خیال کرک ۱ 
من طالب دين واهل دينم ؛ صد شكر يخم مقن ماسم و مط ۲ ۱۳۱ 
منم الله در عين كمالم ی 0 اا 
من محمد را يقين دانم خدا توف ب EOL A‏ 
منم عاشق مرا غم سازگار است ا 
من نمىكويم که آن عالى جناب بحتسي اموه اعم وا ORA‏ 
ناله سگ در رهش بی جذبه نيست اس م 
نان وحلوا جيست اين اعمال تو a‏ ی ی ۲ ۳۶۲۱ 
نخستين باده كاندر جام كردند EA‏ ال ۳۸۱ 
نشناخته كس ذات خداى متعال ماس الس وسو د ا NTR‏ 
نصيب حجّت اسلام از اين سراى سه بنج ل CEL‏ 
نقش بنديه عجب قافله سالارانند ل ا ا 
نور على رفته ز دتا سگی 6 1 1 ااا 
نور على هادى راه ضلال E‏ اط لابوا OSes‏ 
نيست اندر جبّه‌ام غير از خدا aa‏ رق 
تیت كامل دز جهان انکش که در یا غین اوشت AIT‏ 
ورد مؤمن حدیث موسی ورضاست ea‏ ۱۲ ۲۸۱۳ 
شر ان كنن راک ند فی غر ی است TATO‏ 
هرجه نه قال الله وقال الرسول 000 0 ۱ 


هرجه هست از دقيقههاى نجوم TAV‏ 
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فهرست اشعار ESE ERS RA‏ ا اا 
هر دل كه مريض حكمت يوئان است وعد ون اب سا الل م 187/1 
E‏ و 110 ی ۱۳۱۱۷ 
هر لحظه به شکلی بت عیّار برآمد ی 
هر نقش كه بر تخته هستى بيداست E‏ ی هک کت ۲ 
هفت شمع از دور ديدم ناكهان لم بم EES Oa‏ 
هفت شهر عشق را عطّار گشت ا ل 
ایوا فن 5 أ شتی ين ردك ۱ ل ا ea i‏ 
همچون غلم شيرق پر کرده زياد که ی ۱۳۰۱ 
همراه وحى گشته وروح القدس شده 0 ۶۱۷۲۲ 
همه آن است واین مانند عنقاست هو ی ا VAs‏ 
همه جا خاند عشق است جه مسجد جه كنشت مو رد 
همه جور من از بلغاريان است ا امو 
همه عالم خيال مى بينم حب ا مقا اماس شقل اواو او LE‏ 
هيج بغضى نيست در جانم ز تو 000111 ا ۱۳۹ 
يار در خانه وما گرد جهان مىكرديم ا ل ا 
یک جان جه بود نثار جانان كردن 5 ی ی NA aR‏ 
یک عرابى باركرده اشترى 008 0 2117110101710 ۷ 
یکی گنجی پدید آمد در اين دكان زرکوبی Vesa‏ ۳۵ 


يكى مشكلى برد بيش على یه ی سم مس سم ۶۱۱ 
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فهرست کب 
آزاء جيزاب OT e SASS Ss‏ 
ايات الاحکام و ی نع ۲۱ ۱۳۱۳۶ 
اتقان ا او ۰ ۳۹۸ 
اثبات الحجة على اهل البدعة اماه لمخم تامو فنا اتوك سای ۲ ۱۷۵ 
اثنی عشريه OV RS RRS‏ 
اثولوجيا حد اج SSS‏ ال ا ا ی ۲ ۱۳۷۰ 
احتجاج شيخ طبرسى اميه ووس ی و مم VOT‏ 
احقاق الحق سمطو نبو ا مط لفق مدص مخ الا 
احیاء علومالدين وت ب ۲۴۰/۲ 
اخبار ام القرى VINEE [ AS‏ 
اخوان الصفا ع بخ الم ال و ا ا 
ادب القضا e‏ اا ۲ ۱۲۰۰۱ 
ادیان وملل ی الا 
ارشاد اس ااا ا 
ارغام الملحدین ا و ۱۷۵/۲ 
اساس اللغة زمخشری ا ی 
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SS ۶۸‏ ا 
استكشاف المبهمة بيهقى جاو ال و ا 
استيفا لسن ين مسب مج امي اط قرا ا تاوس SSS‏ وال ا 
اسرار الاماميه را مل لاا NEZER‏ 
سرار النقطة وشرح أسماء الله اما اس ل ل ا 
اسرار قاسمى Rea‏ بم وه جو ONTO‏ 
اسرار نامه 000 15 151515 VEN sa‏ 
اسفاز TT Se a as AR‏ 
اسکندرنامه ی 1 1 1 1 1 1 1 ی FARIS‏ 
اشارات کم الا مام الما ا ۱۳۱۰۱ ۲ 
اشعار الجاهلية ب 0 ی ۱۳۱۷ 
اصطلاحات صوفیه = اصطلاحاته = اصطلاح الصوفية ۱۳ 
اصول الدیانات که 
اصول فصول التوضيح 0-8 1 1 ۱ ۱۱۷ 
اعتقادات = اعتقادات شيخ صدوق ............ لا ۳۰۶ ۴۶۷ ۴۸۸ 
عتقاد دوريستى E‏ ا و ال نم ةا 
اعتلال a‏ ا ی و ااا 
اعلام التقى ES‏ بب01 ا 
اعلام المحبین یک و ااال 
اعلام الهدی ASA‏ و ۱۷۱ 
اغاثة اللهفان 1 1 0 0 - 
اغانى SODA Eat Ren!‏ 1 اا 
اقباليه 00010101310 ااا 


اقتصاد لك مت و و لط اال ات لو ا ا ا ابا ارو 
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فهرست كتب ees Ea aE‏ ۳۱۱ 
الابرار في اخبار الاخيار A‏ 1 1 1 1 00 
الاديان والملل VEL N SNS aa‏ 
الاربعين ea asas aS‏ ۲۵۱۳۲۲ 
الاصفى AES Ea ass‏ ۲۳۵۰۱۲ 
الانوار ا اج ووش ل اج م ا 0 
الانوار البدرية لكشف شبهة القدرية VAT Aaaa‏ 
الانوار في كشف الاسرار Saa‏ ول ۱ ۱۵ 
التحصين في العزلة اج نميه E‏ ۲۳۵ 
الداء والدواء lete t‏ ري الع ار 
الرد على اصحاب الحلاج 037 e‏ 
الرد على اصحاب القدر والجبر ak‏ ال ال امت البو ومع ل م ا ۱ ۲ ۱۱۷ 
الرد على الحلاجية = رد بر حلاجیه م م م الول سا 
الرد على الزنادقه ال ل ی ل ا 
الرد على الغاليه كناك امون Rea‏ ل ا 
الرد على المبتدعه yy.‏ ا ۲ ۱۱ 
الرسالة القشيريه ا ا ا ا وس ۱۱۱ 
الزبدة في اصول الفقه OSES ES‏ ۲۱۱ 
السلافة 0 EARS‏ ی ۰۲ ۳۳ 
السهام المارقة من اغراض الزنادقة تبس تدخ AVON‏ 
السیوف الحادّة في افناء الملاحدة و ماسو ۲ ۱۷۵ 
الشافي Rea‏ 1#[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 ی 
الطبقات ل ا ANS‏ 
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EE 0001001 ۶۲‏ 
الفرقان بين اولیاء الرحمن واولیاء الشيطان ۱۳۱۱ 
الکلمات الطر یفه و سا ان 
الا O‏ 1 1 ری ۲۳۶ 
المقتصر ی ا ما هواس ابید ان 
الموجز POLS eS.‏ 
المهذب في شرح النافع neee‏ سا ا ۴۳۱۵۲ 
النوادر POL OSS SA ESE‏ 
الوافى shite‏ ۲۲۵۰:۲۲۳۲ 
الوحي والاعلان EEO‏ ۳۲۳/۲ 
الوقيعة في سب المبتدعة = الوقيعه مل عا وما 
الهادي إلى النجاة VO NVivo SNES‏ 
الهى نامة سنائى Von ASAS o‏ ۳۷۶ 
ام الصفايح ماماو ليجع اا وا ل DOD‏ دا ۶۲۱ 
امالى > امالى شيخ صدوق VON asa‏ 
امل الامل ا اال ل اليف لديا 
انجيل لوقا 00 GEAN‏ ل 
انجيل متّی الما عا اا تا لوو 
انجیل مرقس و هه ی ۴۲۱۰۳۱۶/۲ 
انجيل يوحنًا ونه لايخ یک ا ۲۲۲۰۱۱۷ 
ايجاز کی ONA ASA SS‏ ۲۶ 
ایجاز المطالب في إبراز المذاهب = ایجاز المطالب ۰ ۲ FOO‏ 
۷۱ ۴۹۶ ۴۹۹ ۱ 


۴۴۵ ۳۰۷۱ ۰۰  ( ۰ ۰ ۰ بحار‎  راحبلا‎  راوئالاراحب‎ 
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فهرست كتب و هو ورین ول اا ام مق ا قالط اواو لل لعا ا 
بحر الغامض مما اندم جما لزأ وتوم ارود حم وو جد PR eseri‏ 
بداية الهداية PONIES A eas‏ 
بستان المعرفة وطاسين الازل 9 “0 [ [ 1 1 1 1111101011 
بشارة الشیعه لمم م۰۰۰۰ ۰۵۱۵۰/۰۰۰ ۰۵۱۴ ۰۱۵۵/۲ ۱۹۹ 
بصائر درجات eV ess:‏ 
بضاعة النجاة Sas‏ الس الس ري كر 
بوستان Saal N SAET Ras‏ ا اا 
بیان الادیان یم 1 ی ۰۱۷۳۰۱۱/۱۲ ۳۶۲۰۱۲۵۲ 
تاج الاسامى امد او سات ساو او ولا تا ا ۱۳۲۶۱ 
تاج المصادر a‏ ی و 1 کم ا و VEPs‏ 
تاريخ حرمين شريفين ea SSR‏ ۲۷۲۲ 
تاريخ هند ارظن من حو ae‏ ا ۴۸۹/۰۱ 
تبصرة العوام = تبصره ... ۰۲۵/۱ 72 AD‏ ۰۱۸۰ ۷/۲ ۰۷۷ ۰۱۷۴ ۰۲۳۹ ۰۴۵۳ ۴۹۵ 
تبصرة الناظرين مسد وم لاطا سارعا 
تحرير الاحکام موه لدو عجوو وزو لمكتسي بام لوا 
تحرير علامه ESA‏ 01 اا 
تحفه 1 1 O‏ 
تحفة الاخیار aE a‏ 1 یس ۳۵۱/۲ 
تحفة البررة ی ا ان 
تذکره = تذکرة الموضوعات یک 1[ ۱۵ ۱۳۶ 
تذکرة الاولياء = تذکره ۰ ۴۹/۲ ۵۶ ٩۲‏ ۰۱۱۹۰۱۰۳ ۴۰۱۰۲۶۶ 
تسلية الشيعه وتقوية الشريعة 1 1 ا ۱ ۲۱۲ 


تصفیه القلوب ملم م م مهم او ۱۲ ۱۳۲۰۱۱۹۹۱۱۱۳۸ ۴۵۵ 
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i E ۶۲‏ 
تفسير أيات الاحكام PO GS E TREES‏ 
تفسير الاسرار EAS‏ ننس سين متسس ال 
تفسير الصافي و 00 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 U A‏ 
تفسير بحر الحقايق ا 00 FON Nee‏ 
تفسير حضرت امام حسن عسکری ا TOTS EA‏ 
تفسير حقايق مق با ا ست مسا ا المايق اط الخ 
تفسير عياشى ا ا ی ا ا ۳۱۳۱۳۰۵۹۱ 
تفسير فاتحه aga,‏ ا ل 
تفسير كبير امام فخر رازى e‏ ی  [‏ ا ONO‏ 
کا اديس سسا ان عه و اجام السب راوسا 
تنبيه الخواطر TINEA OR‏ 
توضیح الأنور لدفع شبهة الأعور aR‏ ی ۱۱۷ 
توضيح المشربين وتنقيح المذهبين NESSES‏ 
تهافت الفلاسفه TAET seas a‏ ی 
تهذ يب اللغة ازهرى WETA‏ 
تهذيب = تهذيب الاحكام 000000035 ااا 
ثقوب الشهاب في رجم المرتاب کم همم ز ‏ ی 1 0 ا 21110000 
جام جم هک و نا جيني انف جق1 VASO‏ 
جامع الاحاديث NIT‏ 
جامع الاخبار 11 0 0 ااا 
جامع الاصول sa RAS‏ [1[ز[ز[ز[ [ 1 FTO‏ 
ا الاصول جزرى a‏ الا لخم نو خم خف قو ۳۱۱۱۰۱ 
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فهرست كتب FFE ERE Aa‏ 
جمهرة ابن درید ار عط الجن محف مجن ع سبو مام م لاسي اا 
جوامع الجامع = جوامع اذ ااا RA‏ 
جواهر التفسير واواس ا محااء ی امس رس سا میا اسع ا 
جوک هندوان م و eee‏ 1 
جوهر ذات ا 110 ۰ ۳۶ 
حاشية شرح التجرید کی بسن و اه تیاو اس سس ی ۱۷۸۱ 
حبل المتين PETES otis saa‏ 
حجّة الاسلام 00 ز[ ؤ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ FOIE‏ 
حديقة الحقيقة ا ا ات ی ۱ ۱۳۲/۲۰۰۲۱۸۰۸ 
حد بقة الشيعة ۳۷/۱۰۰ NMA‏ ۰۱۵۳/۲ ۰۱۷۵ ۰۲۸۷ ۴۵۰ ۴۵۱ 
حكمة العارفين في رد شبه المخالفين 0 ااا 
حلية الاولياء - حليه مساق وح انو ا عالطا و 
حوارى نامه م نتم و ae‏ د م PTZ‏ 
حياة الحيوان et.‏ ا 0 ااا 
خرایج وجرایح د00 سورع مه ۲۸۱۷/۲۲ 
خرد روزافروز 5 
خلاصه = خلاصه مرحوم علامه O aa ao‏ 
خلاف شيخ طوسى 0 ااا 
خوان الاخوان ما هر ا ف NON ASA‏ 
خيراتيه ANAM.‏ ل 65ل ۵۵ 
دارالاسرار NOT a ES‏ 
در الملتقط في تبيين الغلط وی ترام اجو م OTITIS‏ 


در المنثور سيوطى ESSA OOS‏ اوسن اط هه E e‏ ۶/۲ 
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وزه a‏ رات 
در النظيم في فضائل القرآن العظيم GRE‏ لحطف ا یذ 
دروس ا یه ااا 
درَهٌ فاخره 000000000 ا 1010101101 
دستور اللغة O‏ ااا 
دلائل النبوة Ass‏ تسن امسج أرعكة 
ديوان الادب ا 1[ ااا 
ديوان الصبابه ز 1 1 1 1 1 1 ا ااا و 
ذخيره aS ess‏ ۱ 
ذخیره = ذخیره بيهقى 1 ی ی PNAS‏ 
ذخيرة الملوك و ی ما ساب بت ۲۶۱/۱۲ 
ذخيرة المؤمنين Ses RE eem ea‏ ۱۷۵/۲ 
ربيع الابرار PAB Raa‏ 
رسالةٌ اعتقادات ااا 
رسال اقباليه ی FANN‏ 
رسالة امامیه هه یه مس ۱ ۲۶ 
رسال ديات 0 ا ااا 
رسالا سوانح 001 ااا 
رسالة الجمعة E SS‏ 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
رشف النصايح asst‏ ا ۱۳۸ 
رموز الحقايق aS‏ ااا 
وق اخ ANSE‏ 
روض الرياحين اا ا ماسو و a O‏ 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


فهرست كتب POSE nenas‏ 
روضة الشهداء ااي ول See‏ ا ا ا م ال 
روضة الواعظين 0-0 ا 
رياض الجنان ی عع FPF FFO FFI ETA‏ 
ریاض الشعراء ........... NN‏ ۳۵ ۳۶ ۸۵۷ ۶۶ لاع EA‏ ۰۸۷۱ على ۱۸۸۰۱۸۵ 
زاد المرشدين E‏ ۱۲۰۱ 
زبدة البيان ا ا ال ا م TEVE‏ 
زبدة الحقايق O‏ ی ا ا SSA‏ ۱۳۱۳۱ 
زواهر الحكم اتساب ل اماما ا ما ل اد و ی ۲۱۱۲۰۱ 
زهر الربيع Sahe‏ 00 [ [ 1 1 1111 
سامى الاسامى as‏ ده see‏ ا 
سجنجل الأرواح ا 
سرائر a‏ و ا اللا ا VETS‏ 
سراج السائرين IEA SSS SRA‏ 
سر العالمين ea‏ مسا Ve eis RE‏ 
سراير ابن ادريس AED SRSA‏ 
سفر السعادة 00095 اا 
سفيئة النجاة N A A‏ ی 
سلوة الشيعه وقوّة الشريعة AVAN.‏ ا اا 
سلوة الطالبين FSV 1 [ [ [ [ SD SSS‏ 
شارع النجاة في أبواب العبادات SE‏ ااا 
شاهد نام NI SERENE 001١1111‏ 
شرايع PAE oS aE‏ 
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LR OSS ۶۷۶‏ 
شرح الاإرشاد 1 FONT LSS‏ 
شرح باب حادی عشر ی ی FOV‏ 
شرح تجريد Oe o ERS ESR‏ 
شرح تهذ یب الحديث OVATE‏ 
شرح حديث OANA E‏ 
شرح درایه AR‏ ۱ ۱۰۱۵ 
شرح ديباجه ear‏ ا ۱ ۶۱۳۶ 
شرح دیوان یک ی TEI SSS‏ 

شرح دیوان مر تضوی = شرح دیوان امیرالمومنین ا میبدی = شرح دیوان = 
فواتح FAY YY TAF AYP AYY NYA...‏ ۱۳ 
شرح زاد المسافرين TTPA ES Sa‏ 
شرح زركشى م ا ا 
شرح زيارت جامعةٌ كبيره 00 اا 
شرح فصوص الحكم ا ا ا 
شرح قصيدة تائيه فارضيه EDS‏ [ ا ا ۲ ۳۳۸ 
شرح قصيده حمویه فارضيّه تا ناد عن TEVN‏ 
شرح كرمانى 11 1 1 ا 
شرح كليّات EDS‏ و 
شرح لاميّه Sele a A‏ ۱۶۱۵۵ 
شرح لمعه 10 1 1 ااا 
شرح مشكاة اج م ل اا للق ا 
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فهرست كتب ASS e Ee‏ لاوا الل 2 الع 
شرح منازل السائرين موب م ل ام و و ا 
شرح نووی ARR‏ و ی FIV‏ 
شرح نهج البلاغه Ss‏ عل ی 
شفا YAY...‏ ال FPF TAF TAF YAY YAY‏ 
شمس العلوم و IEA‏ 
شهاب المؤمنين في رجم الشياطين المبتدعين ......... AAF AAV AVE/Y‏ ال 
شهاب وثقوب الشهاب SR‏ ی ی ۲ ۱۱۷۶ 
صحاح اللغه = صحاح و ی کت ل FTV‏ 


صحیح بخاری = صحیح ... ۶۹/۱ ۷۱ ۰۲۵۱ ۰۲۱/۲ ۸۲۶ ۰۳۰۲ ۳۲۰ ۳۲۱ ۴۰۶ 


صحيح مسلم = صحيح سوط ساد و لوو ا ۲۶۲۰۶ 
صحيفة الرضا لأسي اينف ادق الج جو سه مان معو و 0 
صراح EIN e CS a‏ 
صراط المستقيم hd‏ و ی کیت ۲ ۳۸۶۱ 
صفوة الصفا ل ATS DON‏ 
ضعفا (ابن جوزى) اموا اج مس جو و اس ۳۵ 
طبقات المشايخ = طبقات مشايخ با وود اما ی المي ۱ ۳۹۳۰۲۳۷۱ 
عدة الداعي TOLLE SR Aa‏ 
عذاب القبر الف VEINS AE O‏ 
عرائس البنيان ا ب 0 ۲۵۱۱ 
عروس 000 2 
عقائد در مذمّت صوفيه SSRs‏ اج و 
عقائد شيخ صدوق ا[ ا ا 
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۶۲۸ ل A‏ لل لدج خيراضة 
عمدة المقال في كفر اهل الضلال م الوا وار PYF‏ 
عوارف المعارف م E‏ او او ل ال 
عين الحيات FOY YAY AVO/Y NA VAN.‏ 
عيئيه RE SND RES‏ ۱ ۳۳۱ 
عيون <عیون اخبار الرضا ا ATF AVN...‏ ا الع 
غرر ودرر PEOVER aê‏ 
غوالى اللثالی 323110100000 TOE SE‏ 
غيبت شيخ طوسى RIO‏ و اام ل ا 
غيبة ا ۲۵/۰۱۷۵ 
فتاح المجاميع 0 0 0 0 0 
فتوحات مكيّه ............ YA‏ لع عع VENE‏ ال PYF FTO‏ ملم 
۰۴٩۹۳ ۰۴۷۳ ۰۴۴۳ FEY ۷ ۰‏ ۸۵۰۵ ۰۴۴/۲ ۴۶۶ 
فرائد الفوائد RAE‏ ۱ ۲۹۵ 
فردوس اللغة e‏ ا امن ف خم سا 
فصل الخطاب 19995 ید 
فصوص SE‏ ا 
فصوص الحکم ........... PYF FTO Y/N‏ ۴۴۰ ۴۴۵ ۴۴۶ ۰۲۸۳ ۱۳۴۱/۲ 
۵ ۴۶۸ 
فصول TIVES‏ 
فصول التامة في هداية العامة PAF FOO FOF NVP/Y sss‏ 
فصول فخر رازی 00 0 
فصول مهمّه 1110 1 1 1 0 1 1 10 1 1 TOVE Ske A‏ 
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فهرست کتب AREAS Ea‏ ۱۲ ۲ ۶ 
فکوک ا ل اباو لل ا م ا 
فوائد الدينية في الرد على الحکماء والصوفیه SE‏ ۲0۱ 
فهرست ابواب الکتاب الکبيرة ی و هو اه اس ۱۲۵ 
قاموس = قاموس اللغه ایو ۲۹۷۱۳۹۱۵۱۳۶۴۱۲۹۱ 
قرب الاسناد ea eae‏ اللا ع عر N‏ 
قرة العیون تم وه VETE ee‏ 
فک :فزن الا بان RE‏ ا ولول Si‏ ۱۸۷ 
قواعد تم ی ی EINES‏ 
قواعد > قواعد الأحكام ا 1ق اماو ا م ارق م 
کافی ۳۶/۰ NA‏ ۹۹/۲ ۱۵۱۱۱۰۳۰۱۰۲ ۰۱۷۰ ۰۲۲۸۰۲۲۱ ۳۰۵ 
FYFE ۳۱۹ ۳۱۶ ۳۳۱‏ ۰۳۴۳ ۰۴۵۰ ۰۴۶۷ ۰۴۸۸ ۴۹۷ 

کامل كامل ابن عدى بلاس سو اس بساك موي VP‏ 
کشاف e‏ شع امس و که نواه EAVES‏ 
کشف الحق 01 00001 ۲ 2 
كشف العوار e ESA‏ وه See‏ ا 
کشف الغمه ی E‏ ۱ ۳۱ 
کف التحعوب YVA VF VO TTY PVN...‏ 
كشكول اماس ا ا ا د تمسو ا لسو 
كشكول شيخ بهائى SSS‏ ا ا 
ت طريفه aa‏ 1[ 1 ذا 
کله سر OTO oma aA Eee‏ 
يات النصوص PONV SS Aa‏ 
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N a ۶۳‏ 
كنز الرموز ا ea‏ اا 
كنز اللغة ابن اسماعیل فارسی ل TS‏ 
كنز اللغة اذرعى اموه و لعفا و مغ لوو ما امع ره 
كنز اللغة رانکوهی ا[ ی ۱۲۱۰۰۲ 
گلشن راز شرح گلشن راز ۵۷/۰ NY ۵/۲ ۴۸۶ AY‏ الى AY‏ 
AFY AY‏ اعم F۹.‏ 
لكدية عجم SEE‏ 
لطائف الاشارات A ee‏ [ [ [ [ ا ۱۱ 
لمع سحيو و ا م مك جام م بال ا 
لمعات N AE‏ ل 
لمعه 0 1[1ذ1[1[1[ز[ؤز[ؤ[ز[ز[ز[ذ[ذ[ز[ز[ز[ ز[ز[ ز ز ی 
لوايح الجنان وروايح الجنان 00 ا 01 
مثنوى ل PVF AV FEY SNA‏ ارم ص ١‏ على ولع وع ره E.‏ 


۰۲۷۱ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ AOY AFA ۰۱۳۷ ATF AIF ۷۲۰۵۷ ۲۰۳ ۸ 
۴۴۴ ۶۵ YA» 


مجالس العشّاق امو خا NEE AYAZ OVA‏ 
مجالس المؤمنين ............. AY ۸۰ ۷۸۸۷۴ AV EEN‏ ۸۴ ۰۱۵۳/۲ ۲۳۱ 
يعن 00017 رد 
مجمع الامثال میدانی رک VOSA‏ 
مجمع البحرین امدة ام ول ی وم و ااا ۳۷۱۱ 
مجمع البیان = مجمع مل ۱ ۵ 
مجمل اللغة ابن فارس Kes‏ ی و ۱۰۱۱/۰۱۱۱ 
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فهرست كتب tse RR SS ES‏ ۶۲۱۲ 
مجموعة ورام -كتاب وزام سي و ا ا 
محاسن برقى AALS‏ 
محاضرات راغب اصفهانى VANS‏ 
محاكات مق ا ب ا وهم يك وا ا لام ل ال جاه اس عي ا ۱۲۱ 
محیوب اا 
محبوب القلوب کی لساك امامو ال 
مختصر نافع هه ای PEON SLY‏ 
مدخل ابن بردارئی E‏ 1 
مرآت الجنان PTI NE SS.‏ 
مرات العارفین 11006 EVIN‏ 
مرأة الجنان = تاريخ اليافعى = تاريخه اال SYP TAV VO‏ 
°۱ ترف ۲۷۳/۲ 
مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول الس ما ۲۳۱ 
مرصاد العباد ONAN Eales‏ 
مروج الذهب 000 SS‏ ۱۳۳۰۱۱۲ 
مستدرک حاكم = مستدرک ELT N‏ 
مسلک المرشدین ES‏ کی ی ۲ ۱۲۵ 
مسئد = مسئد أحمد es‏ ااال 
مشارق الانوار ل ا ل 
مشرق الشمسین و o‏ امو ا ی 
مصائب النواصب Tale See‏ ره 
مصادر TET a SAS ea‏ 
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ع A OnE‏ ا 
مصادر شهر روزى ELS DEA‏ 
مصباح الشريعة و 
مصباح المبتدي کر و ی ی ی 1 ۳۳۵۲ 
مصيبت نامه eS‏ ور مس WENE‏ 
مطاعن الخرميّة مساو الس ا لماه ادو و م مو ااا 
معالم الدین #الشاسو هر الك بواجا الو تدا سمو ۱۳۲۵/۲ 
معالم اللغة علامی انك تسو سطس شطان انراد جا اخسوو مايا م 
معترك المقال في أحوال الرجال RS 1 aS‏ 
معرفة السالكين ل م ا NN‏ 
معيار العقائد اا VOLT E‏ 
مغرب 00008 ااا 
مفاتيح الغيب ال كمد ا ا عو وا اج لخي FOV‏ 
مفتاح الفلاح Sa‏ ال ل رج اعم مع 
مفهم ACAR EEE SESS‏ ۲۲۱ 
مقامات ress‏ و 
مقامات حريرى VINES SRSA‏ 
مقامع الفضل NAS ea‏ 
مقصد المهتدين لس و تا ۱۷۵ 
مكارم الاخلاق بم يي E‏ 
ملاذ الأخيار = ملاذ الأخيار في شرح تهذيب الاخبار الا FF./Y AA:‏ 
. ملل ونحل OT TVIRD‏ 
منازل السائرين مخف كر امي ا 1 
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فهرست كتب ETARA‏ 
منتهى الحقايق NEES‏ مضو سن AES ee‏ 
منطق الطير تامو اتوك س تايف اط وک تا EV‏ 
منقذ من الضلال = منقذ مع و ۱۸۱۷۰۲۱۰۱۱ 
من لا یحضره الفقیه FAY EYN...‏ ۳۵۵ ۴۵۰۱۳۳۸۸۵۲ 
منهاج النجاة A‏ 01000010100 ا ۱ 
مئية العريد فى آداب المفيد والمستفید مقاب DS‏ ل ۴۲۳۱۷ 
مواقع النجوم. ۱ ولي لط Sa NS‏ ار سس ۲۱۳ 
مواقف اط سوا ف ی الاسم ا 
موجز طب NEN eal Rak‏ 
ات 001100201 ا 
ميزان الاعتدال WAY SA a Sane‏ 
ناظر عين الغريبين RSS AES ARES‏ ۲۱ ۱۳۱۱ 
نان وحلوا کر ۱۳۱۳۰۲۱ 
نجات E‏ هو و ااا 
نجم الدین کبری ‏ احمد بن عمر الخیوقی ا ل FTA FTV‏ 
۴ ۳۴۶ ۰۳۴۸ ۰۳۵۰ ۰۴۴۹۰۳۶۵ ۸۸/۲ ۰۱۳۹ ۳۸۶ 
نزول الصواعق فى احراق المنافق Vass‏ 
نزهة الارواح ... ۱ 11 ST‏ ا TAINS‏ 
نص جلي في امامة مولانا علي مد نيحط جااسطو الما اوم ED‏ | 
نصوص ومعجزات e‏ ی ۱۵۱ 
نظم السلوك او وا سم د00 ا 
نفحات الانس = نفحات ............ OV AF PEV PFN‏ ۶۲ ۸۷۴ ۸۰ الى ۸۲ 


۰۲۷۱ ۰۲۵۱ ۰۱۳۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۱۰ ۰۱۰۸ ۰۱۰۳ ككرت‎ 2 IAA AY 
۴۳۷۸۰۰۴۵۵ 
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EAE FY‏ هک هس ا 

ت الهيه م ۳۳۵ 
نقد الرجال ةاحمم أرط م ۳ 
نوادر اعرابی 0 0 اا 
نوادر انصاری ها ی اا ا PEASE‏ 
نوادر شییانی TPIS AE SES‏ 
نواقض الروافض OOZES ESS‏ 
نهايه شيخ طوسى = نهايه د 00011555 ی ۳۵ 
نهایذ جزری = نهاية اللغة sens‏ ۳۲۱۰۳۱۱۱۱ 
نهج البلاغه ان فو لا الو اب ل الم ا لالم ا را ۲ ۷۶ ۳۸:۵۲ 
نهج الحق هو مس سم و ۲ ۴۷۹۱۳۰۰۵۱۷۵۱۷۳۵۸ 
وافی ها دی ابص مس ویک یس و وب ارقم 0۵ ۱۹۹۵ 
وسائل ‏ وسائل الشیعه لحاس ولب ارما که ی ۲ ۲۵۱۳۳ 
وفیات الاعیان وفيات ۰ ۵۳ ۶۶ ۰۲۶۸/۲ ۲۷۳ ۳۶۳ ۳۶۴ ۴۳۱ 
هادی و ی ی ND‏ تس ۰۲ ۲۶ 
هادی إلى النجاة ۴۹۳۱۶۵۱۵۵۵۵۱ 
هدایة الامّة لمعو هه هک SESSA‏ ۳ 1 ۴۵ 
هداية الضالين لكشا اا ری وو ۴۱۴۰۷/۲۰۱ 
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فهرست اماكن 
آذربایجان اس ا احم قو وعم 
ا elena ESR‏ هی CE‏ 
ابرقو A Aa E E‏ 
ابله ا 11 1[ [ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ FAT‏ 
اپهر 0 1 ااا 
ابيورد و ی ا 
اردییل 0018 ۱۹۷۱۱۹ 
استرآباد وا و ی ALES‏ 0 اا 
اسفراین ENES‏ اا OTIS‏ 
اسکندزنة ا ا FOS‏ 
اشبلیه SAVY SS aS aaa‏ 
اصفهان .... ۰۱۲/۱ ۸۷۱ ۱۸۶ ۸۵۱۱ ۱۵۸/۲ ۱۶۰ ۱۶۱ ۴۳۸۰۲۶۱ ۰۴۳۴۱ ۵۰۰ 
اندلس eas san‏ مه ی ۱ ۳۲۶ 
انطاكيه 000 اا ۱ ۲ ۵7 
اورشلیم ی ی SS NA‏ ۱۰۱/۰ ۱۶ 
ایران sss‏ اقل العف هر رد 
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ARERR AS ۶۳۶‏ تراق 
بابل ELVA RSs Aa‏ 
بادیة تبوک TONES MASS SS‏ 
بحرآپاد SESS‏ ود 
بخارا کم ار ی 1 و NEA SIAN‏ ا 
بسطام عو باحو وم سوک ری ۱۵۱۲۲ ۲۵۹۵۱ ۲۱۵۲:۰۲۵۲ 
شتير SRSA SESE SAR‏ و ۲۱۷۱ 
بشکردآباد NE‏ 1 ا 
بصره کر ا ا 
بعليك SESS‏ 5 
بغداد SFY TF TEY TTF ۱۳۵ FA AAT NAF AY AYN...‏ 


f°¥ ff f° f°\ ۰ 5 4۴ ۳۸۹ ۳۷۱ ۶۶ ۶۲ ۳۵۵ or 
۰۳۶ 5۹2 ۱ ۱ 7/۲ ۵0۰۹ ۷۵ 0۱ ۶ ۳۹ ۷ ۰ ۳۶ ۰2۹۱ 
۳۸۹ VY ¥1 ۰۷۰ ۶۹ ۶Y f° ۹ 


بغدادى 000 ALN‏ 
يلخ ..... ns‏ ۱ ۰۱۶۰۱۱۱ ل 
بلغاریان ما ار 
بمروه حي و کی و ا ا متم ۱۲۹۸۵۱۱ 
پوزجان موی ی م م او ا ا م ی ی ۱۱۵/۰ 
بهبهان SR SSAA‏ ۲ 721 
بيابانك NFI REESE‏ 
بيت المقدس EA Pe ARAN.‏ ااام FV‏ 
يارسين متت ال نيه O‏ وق ی لوو ال NTT‏ 


يزوهشى درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 
فهرست اماکن و N aE SS‏ 
يوران ا 11[ ا ی 
پیغمبر OY eee eet‏ 
تبريز seadet‏ قمع الوم فش ال لط ۲ لم 
تركستان aR a‏ 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 ۲۳۳۱۳۰۱۰۱ 
ترمذ A E O OO E ON‏ 0 
توقات TAYN SS SS‏ 
تينات و 
جام RSA‏ و و VW EE‏ 
جبل عامل ESSENSE NEES SR‏ 1 
حبل فاسيون و 
جبل هكاريه ره OV SSA‏ 
جرجان A‏ و ی TAN AR‏ 
جزاير YTS aa se‏ 
چرخ NNE A O‏ 
حشت E aaa‏ اا 
جغاره ا ا ا FON‏ 
حبشه O‏ ل و OLN‏ 
حجاز PYF FeV PEY TON TEPAN...‏ 
حرّان TAVE aS e Se ae‏ 
حلب مجك مفو سواسو تاماك اس سس و 
8 ی مه ی ۱۸۲۲ 
ختا SSE‏ و ماس اسمن ار 
ختلاتش esa‏ امس متا ۹ 
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Ae OS ۶۳۸‏ راتكه 
خجند و ی ی E E E‏ 
خراسان وی FO FOYT YAD O. FA PF AYN‏ ۴۰۷ ۳۶۱ 
۶ عوع ۰۱۰۸/۲ AFA‏ ۱۵۸ ۰۲۴۵ ۰۲۵۲ ۲۶۶ ۳۸۹ 
خرجرد جام 10 1 ۳۷۷۰ 
خرقان E E OE PER‏ ا ااا 
خوارزم ............ FI AF SeT/Y A-۹ FAA TOI FFI FT TAN‏ 
خواف VATAN Re O A A OR‏ 
خوى هه OSOZY NTN‏ 
دجله 0000 ااا 
درويش آباد ee‏ 1 1 اا 
دماوند EATER RSA‏ 
دمشق ............... FV VA YN‏ نع FVY PFO FPF FEY FFF‏ 
دمنهور 5 1 ی اش ی هه ی و ۳۳۳۲۱ 
دمياط 01 VIAN SS Se‏ 
دون OAV AU SERS e a‏ 
ده جنّت EVN AOS AR‏ 
دهخوارقان 000002012121117 یم یت ۲۱ 
دهلى ا ااا ا کر 1 1 1 1 1 EVLA‏ 
ذهاب لعا ا ا ا م ال ی ۵7 
وتف و ل ا ل م ل DAL‏ 
رشت AVES SSSA Sal‏ 
رقه ا TENOR CT RS‏ 
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فهرست اماكن Sa SSS AES‏ ی 
روم ......... NFO TIANA‏ عاك ۳۴۴ ۳۵۱ ۳۷۸۰۳۵۶ ۰۳۷۹ ۴۰۴ ۴۶۹ 
(FAY ۲‏ ۰۴۸۴ ۰۱۲۵/۲ ۰۲۱۹ ۴۲۵ 
رى Ge‏ و اه 
زياد VALINE aa‏ 
سامره TINS‏ 
سرن ا ا 
سلطائيه م ا 
سمرقند SS‏ ا ا ا ا 
سمنان اوت مو م ا و و و 
سنجان asa las eee‏ ۲۱۸۲۲ 
وهات لظو a‏ امو TAIN‏ 
سياه رود اا اا ا VAAL‏ 
شادياخ 1[ ا ا 
شام ل ۳۴۳ ۰۳۵۶ ۰۰۳ ۰۳۱۰ ۰۴۶۱ ۴۷۱,۴۷۰ 
PAF ۰‏ ۰۴۹۶ ۰۲۴۰/۲ ۰۲۵۰ ۴۰۸۱۳۸۹ 
شاش ی کی ور ار د 131 اا 
شومز N OSE Rae‏ 
شونيزية بغداد ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۴۳۵/۱ ۰۲۶۳ ۳۵۱ 
شهر بابك تساف نا ی ام امد امسو NEN‏ 
شهر رى ا SD SS‏ ور ۲۰۱۱/۲ 
شيراز الال ۲۴۱۱۳۷ ۱۴۳ A TOD ۲۵۰ PA ۲۴۷ TPO‏ 
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N AS ۶۴‏ ا 

صالحيه دمشق aa‏ و امو ا و و TAOS‏ 
صرفين ET O ODO‏ ااال 
صغائيان ا ا 
صوفی آباد سمنان FOF AAT 1 ESS SS‏ 
طبرستان OOZES‏ 
طفسونج ۳ 
طوس PFE YEN.‏ الال FAV FEY FIT VY‏ ۲۲۳۶/۲ 
طهران .... المسطمظ واووطط نوه سا لس لطا متم اف م رع الحم ۲ 
عیادان لاسا سا مكو اج ماو قد ام لمق اسمن السرم 
عدن و ۱۳۶۸۰۲۵ 
عراق ۲۴۳/۱۰۰۰ ۴۵۱ ۳۸۰ ۴۱۱ ۴۳۴ ۴۶۱ ۵۱۷ ۳۹۸/۲ ۵۰۴ 
عرفات NR DD‏ ۲ 
عیدگاه هرات sR e‏ لس م ارم 
غزنین و 1 1 ا ا 
غور بولساو ب اف ادال ان مرو امسوم لاوما ا 0 
فرغانه TEIN leds‏ 
فسا TONS ae‏ 
فومن ا ا 0 
فیروزآباد اب ا ماسو ا و ل 
قاهرة VN ass SEERA‏ 
قرية كندشين وما ون وما صو لاطا حو ب ا ی O‏ 
قزوين Ba AE‏ ی ا 
قسطنطنیه که و ی ۲۱۱ 
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فهرست اماكن الا مون ارو انو PN RES‏ 
قصر هبيره ONS‏ ا ا ا 
قلعدٌ اختيار الدين as‏ ی ون RAVES Sag‏ 
قم (EVET TONLE SSeS‏ 
قندهار EE a.‏ ا 
قونیه Raa SS‏ لاطا م م اي VEN‏ وب ديم 
قهندز و ا ۱ ۱۹ 
قيروان مغرب e LES O E a E e‏ 
كاشان امح و وا اا م ام د ار لفو و 
كريلا اممو ل ا ی ا ام CANE OO‏ 
کرمان ss‏ ال \A/Y AAA SAY‏ 
کرمانشاهان OFAN FTA ANN.‏ 
كريو OS e‏ اس م ره 
كسرو سوار [ 1 ا 0 
كعبه AYAN...........‏ ا ۱۱۱۱۱ ANY‏ ۱۳۱۱۲۱۱ 


كفشير ا ل 
کنعان a‏ ا يا ا 00 
كوفه لت اسه الف و IA WZ age‏ 
كوه لكام a Saa‏ 1[ 1 
گرگان PELE.‏ 
گلپایگان GO O OO‏ 2۱ 
كلخواران a‏ الح و ل ا ذا 
كيلان E‏ ا اه 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


۶۴۲ ار ا 1 20 
مالان ل وو ب و O‏ ا A‏ 
مالين هرات RE as‏ ی 0 
ماوراء النهر 00 0 0 0 0 0 ااا ۱ ۱۳۳ 
ماهان E‏ ل عدي نا تلقو م وا ام أب ال لس ل و اا ا 
مبقات Se‏ نس RSE‏ ل 
مدائن FITS SR SESS AS‏ 
مدينه FAA TON ATYZY O۹ TAF TAD TAN...‏ 
مراغة تبريز TAV SSSA‏ 
مرسیه ET LN‏ 
مرو OETA RS a ees‏ 
مزارات طوس E sS‏ ۱۳۱ 
مزار خلوتيان WELE E E O‏ ۳۱/۵ 
مسجد اقصى قابطا نت مني سات ا ار ی ورگ مسوم خا اط م ۱ ۳ 
مسجد الحرام ع امي تكح اق معطا الك ا الا 7 
مسجد النبي = = مسجد نبى (ص) = مسجد رسول الله (ص) .......... FA FANN‏ 
F۹۸ .1۰۶/۲‏ 
مسجد جامع اصفهان NEL 111 aes‏ 
مسجد جامع بغداد VALVES RSE‏ 
مسجد جامع شيراز ا ل TINS RD‏ 
مسجد جامع طوس و و WOVE‏ 
مسجد جامع مصر OTe Ase‏ 
مسجد جامع هرات هه ا 
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فهرست اماکن SSE AS SRE E GSS ENS‏ التو ا د ED‏ ا FN‏ 
مسجد رصافة بغداد SR‏ ا مو 0 تقر 
مسجد عتيق شيراز TOFINO‏ 
مشهد مقدس = مشهد عع اي ۱۱۱۱۱۵ بحن ۶۵ ۱۶۷ ۳۳۶ 
مصر ی ۱ FOI‏ 


ASIN SSS O OS SS مصرخ هرات مج‎ 
AVL CESSES RS مصيصه‎ 
۲۱۷۱۰۱۲۱۳۵۰ 0 ESA مغرب‎ 
۲۹2 موه‎ Ste مطامط مسد رطا زگ‎ RRR مقام ابرأهيم‎ 
TAF 4. TOF TEY على‎ TYA TAY AY AE که ا/رطض‎ 


D.Y ۴۹۶ ۴۶۲ ۴۶۱ ۴۳۶۰ ۴۵۹ ۴۳۶ FAN ۳۶۷ ۳۶۶ ملعم‎ ۸ 
۲۶۷ ۲۵۱ ۰۲۴۰ AOI ۳ ۷ ( ATT AIT 11° AV/Y ۵۰۹ 
۴۹۹ ۳۷ ۰ 


منى 2 مق لمخم م الفط ماج وان قو ی ۳ ۱۶۱ 
موصل 0010101 11 ا 
مولتان = ملتان FAF FAO FANN.‏ 
مهنه e‏ ا ae‏ ۱ 
SESSA sass 5‏ ا 
ا م ا شا ی و ا ۵ ۲۲۳۱۲ 
نصیبین ا ی ۱۱۳۰ 
نظاميّةُ بغداد ا 
نوجقان SS‏ ون اوج ERAS‏ ا نم 
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EL ی‎ A SA ووم‎ 

نيريز عد حلط FAVES‏ 

FFF ۸۳۰۹ ۰۲۸۶ ۰۲۶۸ ۰۲۳۷ ۲۳۶ ۲۸۰۱۱۸۳۰۱۲۷۰۰۰۰۰ نیشایور‎ 
۲۶۶ ۰۲۴۰ AFF ۰۱۳۹ ۰۱۲۵/۲ ۷ ۷ 

نيل مس يان ا لي ماف الو اج م لسرا ی ا الا 

هرات امت TAY TAV‏ ۰۲۹۴ ۰۲۹۵ ۰۳۰۲ ۳۰۳ ۰۳۰۵ لكل ۴۸۶ 

هليم كران ا ا[ ا 

OY ۱۳۹ ۲۱۳ fe FOP O’ همدان ل اكرام‎ 

هند = هندوستان OFAN...‏ 0 عمل FEY FOI‏ كلل 
۱ ۴۸۱ 

یمن ا ۱۱۵۱ ۳۲۰۰۵۱۲۱۱ 
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فهرست اقوال صوفيه (مرى) 


اغطيت الآن سبعين باباً من العلم اللدئى سعة كل مابین السماء والارض .... ۲۷۲/۲ 


الجذبة هي تقرب العبد بمقتضی العناية الالهية ال ی و ۳۳ 
الحال المحال والاشاراة الباطله 01 ONE SSR‏ 
الحمد لله الذي أراني عتق بعض اصحابي من النار قبل الاخرة ف مسا ا 
الصوفي أولى بخرقته, واليتيم أحرى بحرقته ااا اط لس وهم 
الصوفي لا مذهب له ۰۱۸۸۰۱۷۱۷۵ ۰۳۱/۲ ۰۱۴۲ ۰۲۰۷ ۰۲۳۸ 
۰ 011 
العالم صورته » وهو روح العالم e‏ [ز [ [ [ز[ [ [ 1 رد 
المجاز قنطرة الحقيقة 1 1 کی ۱۳ 
انا الحق وانا الله اا و E‏ ۲۲۱ 
انا عند المنکسرة قلوبهم SAR ARES‏ ی ۲ ۱۵۶ 
ان له شراباً صافياً ظاهراً ادّخرها في كنز ربوبيته لأوليائه قم ا رد 
اي أسمع الآن من ربّي عر وجل وأستعرض متا سمعت من غيره 0 
انّى أنا الله فاعبدوني ی مك ووو ار 
انّي أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون 0 DV E‏ 
اتي لم أسأل الله أن يعرّفني إمام زماني ولو كنت سألته لعرّفني Feet‏ 


ما العارفون من أهل الله فلا يرون ثمة قدرة یکون فیها فعل شيء ۴9۲ 
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EE ۶۴۶‏ حدر E‏ 
انا الحو وين الله الی فلان 0 ا اا O N‏ 
انا العرش والكرسي ء آنا للسماء بانيها et‏ و ا 
انا اشم انا الحق 0000111 اا 
انا أفضل مشايخ الجن والانس جميعاً ا ابره ا لو تم ۲۱۷ 
انا بين الاولياء كالكركي بين الطيور أطولهم عنقا ل 
انا سیاف » أنا قتّال ا ااا 
انا على قدم جدّي و VIVES‏ 
انا من وراء امور الخلق وعقولهم رجال الله 0031312 ی ۲۱۲/۱۲ 
انا نار الله الموقدة ا 0111 VILE‏ 
اة الاو لیا هاي الا ساء ی ا 
ذلك لأجل ترقي الحالة إلى نهايتها حاو مط ا اساسا ا A‏ 
رأيت الله في صورة شيخ هرم ام ور المي OTA‏ 
رايت الله في منامي POA OS.‏ 
سبحان ما اعظم شانی ممما هی ۰۱۷/۲۸۳۷۲۵۱ ۴۵۸۰۵۷ 
سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها PEPE AT SAE‏ 
سلمت لي الأرض شرقا وغرياً estes Ns‏ 
طلب الدلیل بعد الوصول إلى المدلول قبیح . وترك الدلیل قبل الوصول... ...... ۴/۲ 
عجبت لقلبك كيف انقلب OLN SSN Ra‏ 
قدمي هذه على رقبة كل ولي الله AO ETS eee eae‏ 
کر امات الاو امن یه كنات اا aA‏ ان 
كل ولى على قدم نبي ا فبك سخا لل ل ا لاا 
كنت وتا واف تن الماء والطین e N ece eee‏ 


لا اله الا انا فاعبدون Ss‏ ره 
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فهرست اقوال صوفیه yy‏ 
لااله الا انا ها فاعبدون تامف ااساامواة طم ا االو و 
کون فرت الا واا ال ا E‏ ۱۲ 
للنفس سر وما ظهر ذلك السر على أحد الا على فرعون مو و ۱۳۷ 
لو ظهرت الحقائق بطلت الشرائع مع ی ی ی ی و ی IVa‏ 
ليس في الدار غيره ديار لا م 
ليس في جبّتي إلا الله ا E‏ 
لیس في جبّتي سوی الله ی ۱ ۲۰۱۱۱ ۲۵۶۴۱۵۵/۵۱ 
لبن کی خر ag‏ | وا وی موس ون همم ۶۶۱ 
ما من ولي | ويحضر في مجلس الا جاء بأبدانهم مناخ ا یت اا 
من الله الى فلان لوا ی الع SAO‏ انرا 
من العلم إلى العین. والحاصل في البين تجدّد نسبة جامعة مما ا ا ۳۲۶ 
من الله وإلى الله RR‏ حالفو وتو ا ا 1 
من أين إلى أين» وما الحاصل في البين ؟ RAE‏ ل TOV‏ 
من لم يتعلم التوحيد من ابليس فهو زنديق ELV ass‏ 
والوضوء عندنا لا بد منه في الاغتسال من الجنابة ات ل ا 


وان كان عين الحق والصورة لفرعون هم که هنم ما رو موم ا ا اهوم شوه 7۱۶۵/۲ 
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SECS e ۶۳۸‏ ا لوو يه 
فهرست اقوال صوفیه (ارسی) 

آنچه خاتم الانبیاء وساير انبياء به واسطة ملک دانسته‌اند ل ۱۳ 

آن روز که اين مسجد بكردند من در آمدم وبنشستم » VEEN‏ 

ابراهیم خطا کرد در خواب خود na‏ وت ۱۳۵ ۲۲ 

از آن چهار ماهگی باز در شکم مادر بجنبیدم تا اکنون همه چیز ۲ ۲۳۹ 


از جای بجستم ودر قعر دوزخ شدم , گفتم :اين جای من است ............ ۲۴۶/۲ 
از خويش سير شدم » خود را فرا آب دادم » غرقه نشدم م ا ل ا 
اكر از تركستان تا به در شام کسی را خارى در انگشت رود از أن .......... ۲۴۲/۲ 


اگر خواهى به كرامت رسى یک روز بخور سه روز مخور ساو ۲۱۲۳/۰۱ 
اگر نوح جمع مىكرد ميان تشبيه وتنزيه امّت اجابت او مىكردند من 
اهل جهتم از آتش محفوظند, و بدان تنمّم می‌کنند ا ی ۲ 
با مصطفی خردمندان وبا خداوند بی‌با کان اق أمجة E‏ ۲۲۰ 
يه نکی سید رسیدم ومساله باز ریدم ههار هار سالد مرا ۳۵ ۱ ۲۲ 
تا چراغ فقر افروخته‌ام ده شفا سوخته‌ام MBSE‏ سين 
جايز نيست لعن بر يزيد بلكه که e‏ ااا 
جميع پیغمبران از مشکات خاتم انبیاء اقتباس علم می‌کنند AV ea‏ 
جميع بيغميران نزد من حاضر شدند ا كار متمد الك سا لولم ۲۱ 
چون حقيقت حاصل شود شريعت باطل شود eee‏ ۳۷۸۲ 
چهل گام برفتم به یک قدم از عرش تاثری بگذشتم گت ۵ ۲۲ ۲۳۵ 
حق تعالى معشوق عالم است VITA E‏ 


حق تعالى هارون را يارى نكرد تا آنكه سامرى غالب شده PAVE‏ 
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فهرست اقوال صوفيه PEN Saon‏ 
خاتم الاولياء افضل است از خاتم الانبياء ال ا IN‏ 
ختم ولايت به من شد 0 AVS‏ 
خدا را به خواب ديدم كفت : يا ابو الحسن خواهى كه تو را باشم ؟ ......... YEV/Y‏ 
خداعين همه جيزهاست ASA RA‏ كا و ۱۵ 
خدای تعالی به من وحی کرد که هرکه از این رود تو آبى خورده مور ۲۳۵/۲ 
در اندرون يوست من دریائی است که هرگاه باد آيد از این دریا ۲۳۷ 


در غيب درختی هست من بر شاخ ان نشسته‌ام » وهمة خلق به زیر ... ..... ۲۴۲/۲ 
در قرب دو گانگی است 11[ 1[ 1[ اا 
دو آيهُ شریفه در اوّل سوة بقره : (إنَّ الذ ین کفروا... در شأن ایشان ی ۲/۱ 


رسولان وبهشت ودوزخ نبودی که من همچنین بودمی , که هستم أز........ ۱۴۵/۲ 


روزی خدای تعالی به من ندا کرد که هر أن بنده که در مسجد تو او ۲۷۶/۲ 
روی به خدا کردم وگفتم : یکی این شخص بود که مرا به تو خواند.......... ۲۴۵/۲ 
شریعت پوست . مغز آمد حقیقت Pea‏ 


عذاب اهل جهنم همین است که چون آتش را پینند كمان کنند 45 ............ ۲۴/۱ 


عرش خدا بر کتف ما ايستاده است و الا اك اا 
فردا خدای تعالى كويد به من ای ابوالحسن بخواه هرجه خواهی ا و ۳۳۲ 
فرو شوم که تا ناپدید شوم در هر دو جهان » يا برآيم که همه من باشم. ۰۰۰.۰ ۲۴۱/۲ 
قوم فرعون در بحر علم غرق شدند ع و الخ اظح اا رز 
كاه كاه چندان قرّت از آن خداوند با من باشد که كويم E‏ 
گناهان از زنا ولواط واستمنا وشهادت به دروغ واغلام با پسران n‏ ی ۲۱۷/۰ 


لفظ « عذاب » که در قرآن واقع است مشتق از عذب به معنى شيرينى ... ..... ۴/۱ 
مرا ديدارى است اندر آدميان وديدارى است در ملائكه ا 


من از ابو علی فنائی توحید می‌آموختم, A Sie SER‏ 
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۶۵۰ ا ا ا ا ی 
من ايستاده بودم , وشكمم خشک شده بود » أن مار يديد آمد EES‏ 
من نكويم که دوزخ وبهشت نیست » من كويم دوزخ وبهشت را نزد......... ۲۴۲/۲ 
والله که لواى من اعظم از لواى محمّد است OAT ea‏ 
هركه دست بر سنگ خاک من نهد وحاجت خواهد روا شود EVI‏ 
هفتصد هزار نردبان بىنهايت باز نهادم تابه خدای تعالی رسیدم .......... ۲۱۲۵۱۲ 
همه آفرید؛ او چون كشتى است. وملاح آن منم E‏ 


هم گنجهای روى زمين راحاضر کردند که ديدار من بر آن افکنند......... ۲۴۳/۲ 
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منابع وماً خذ 


۱-اتحاف السادة المتّقین : 
اليف اسف ایا E E‏ 
پیروت . 

۲-الاتقان فى علوم القرآن : 
تالیفت خلال ی خن امون ای نكسن یط( ها کی 
وازالندوة الجديةة روت 

۳-الاثنا عشريّة في الرّد على الصوفيّة : 
تالیت: as ga‏ خم عاملی ( ۱۸۲۳ 2 واه انفارات 
علميّهُ قم » جاب دوم » سال ۱۶۰۸ ه. 

۲-الاحتجاج : 
تألیف : ابو منصور آحمد بن على بن أبى طالب مشهور به : شيخ طبرسی 
(..۵۸۸-۰ه) نشر مرتضی » مشهد . سال ۱۶۰۳ هق . 

۵-احقاق الحق وازهاق الباطل : 
تألیف : قاضي سيّد نور الله حسینی مرعشی تستری شهید ( ۱۰۱۹-۹۵۹ ه)ء نشر 


کتابخانة آية الله نجفی مرعشی 48 » قم . 
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ع_احكام القرآن : 

تأليف : آبو بكر احمد بن على جصّاص ( ۳۰۵ ۳۷۰ه) , نشر دار الكتاب العربي, 
روگ ات ول ال 15د 

-إحياء علوم الذین : 
تألیف : ابو حامد محمّد بن محمّد غرّالى ( ۵۰0-۵۰ ه) . نشر دار المعرفة, 
بيروت. 

-الاختصاص : 
تأليف : ابو عبدالله محمّد بن نعمان عكبرى مشهور به : شيخ مفيد ( ۶۱۳-۳۳ هاء 
نشر جامعة مدرسین ‏ قم . 

.اختیار معرفة الرّجال ( رجال كشى ) : 
تأليف : أبو جعفر محمّد بن حسن مشهور به : شيخ طوسى ( ۳۸۵- 0۱۰ ه)ء نشر 
مؤسسة آل البيت 822 . قم . 

-الاربعون حد يثا : 

تأليف : شيخ بهاء الدّين محمّد عاملي مشهور به : شيخ بهائى ( ۱۰۳۱-۹۵۳ ه) . 
شن عامقهمتوسین قز چات ول ال ۱6 ]۱هاق. 
ی 
أليف : علامه محمّد باقر مجلسی ( ۱۰۳۷ - ۱۱۱۱ ه) . نشر دار الکتب العلمیّه 
سماعیلیان , قم . سال ۱۳۹۹ ه.ق . 
.ارشاد الأذهان : 
أليف : حسن بن یوسف بن مطهّر مشهور به : علآمه حلّى ( ۷۲۹-۹۶۸ ه). نشر 
نامع مدرسین قم » جاب اول . سال ۱2۱۰ ه.ق . 
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۳-الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد : 
تأليف : ابو عبدالله محمّد بن نعمان عكبرى مشهور به : شيخ مفيد ( 4117-7771 ه)ء 
نشر کنگرۂ جهانى شيخ مفيد . جاب اول » سال ۱:۱۳ ه. 
۴-ارشاد القلوب : 
تألیف : ابر معد حسن بن محتّد دیلمی , انتشارات شریف الرضی . قم . 
۵-اساس البلاغة : 
تألیف : جار الله محمود بن عمر زمخشری ( ۵۲۸-1۱۷ ه) . 
۶-الاستبصار : 
تألیف : ابو جعفر محمّد بن حسن مشهور به : شيخ طوسی ( ۳۸۵- 10۰ ه) . نشر 
دار الکتب الاسلاميّة » تهران > جاب چهارم . سال ۱۳۱۳ هش . 
۷-الاستیعاب فى معرفة الأصحاب : 
تألیف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البرٌ بن عاصم نمری ( ۳۹۳- 
۳) تسردار احياء ارات العزيى پیر ورت عاب آل سال :۵۱۱۳۲۸ 
۸-اسد الغابة فى معرفة الصحابة : 
تأليف : ابوالحسن على بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد شيبانى مشهور به: 
ابن أثير ( 066 71٠‏ ه) , نشر دار احیاء التراث العربى » بيروت . 
4-أشارات ابن سينا به شرح شيخ طوسى وقطب الدين رازى : 
تأليف :أب وعلن سينا سین بن داف ۰( ۶۷۸-۳۷۰۰ ه) نکن چا بغانة خیدری: 
تهران » سال ۱۳۷۹ هق . 
۰-الاصابة فى تمییز الصحابة : 
تألیف : ابو الفضل أحمد بن على بن حجر عسقلانی ( ۷۷۳- ۸۵۲ه) » نشر 
دار احیاء التراث العربی » بیروت » جاب اول » سال ۱۳۲۸ ه. 
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١-اصطلاحات‏ الصوفيّة : 
تأليف : أبو عبدالله محمّد بن علي مشهور به : محبی الدّين بن عربى ( 07٠0‏ 
۸ نشر چاپخانة جمعیت دائرة المعارف عثمانية , چاپ حیدر آباد دکن 
نبال ۱۱اه 

اعتقادات علامة مجلسی : 
تأليف : علامه محمّد باقر مجلسی ( ۱۱۱۱-۱۰۳۷ ه). 

۳ -الاعتقادات فى الدّين : 
تألیف : آبو جعفر محمد بن على بن حسین بابویه مشهور به : شيخ صدوق (۳۰۳- 
۱ ها. جاب علميّةٌ قم . سال ۱۶۱۲ ه. 

۴-اعلام الورى بأعلام الهدى : 
تألیف : ابو على فضل بن حسن طبرسی مشهور به : امین الاسلام 8-0 1م ه). 
نشر دار الکتب الاسلامیّة. تهران جاب سوم . 

0 إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان : 
تألیف : ابو عبدالله محمّد بن أبى بكر شامی مشهور به : ابن قیّم جوزية (...-۷۵۱ه) 


ودار العديق اه 


ع؟_الأغانى : 
تأليف : أبو الفرج اصفهانى ( ۳۵3-۲۸۶ ه) نشر دارالفکر , بيروت . جاب اول. 
سال ۱2۲۷ 

۷-اقبال الاعمال : 


تألیف : ابو القاسم علی بن موسی بن جعفر بن طاووس حسنی ( ۵۸٩‏ - 116 ه). 
نشر دار الکتب الاسلاميّة . تهران . جاب دوم . سال ۰ ده 
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۸ الاقتصاد : 
تأليف : بو جعفر محمّد بن حسن . مشهور به : شيخ طوسى ( 17806 10۰ ه) . 
نشر کتابخانة مسجد چهل ستون تهران . سال ۱۶۰۰ ه.ق. 
۹-امالی سید مر تضی : 
تألیف : على بن حسین بن موسی موسوی بغدادی مشهور به : سید مرتضی علم 
الهدی ( ۳۶-۳۵۵ ه). 
۰ امالی شيخ صدوق : 
تألیف : ابو جعفر محمّد بن على بن حسین بابویه مشهور به : شيخ صدوق (۳۰۹- 
۱ ها نشر مؤسسة الاعلمي » بیروت » جاب پنجم , سال ۱۶۰۰ ه. 
۱-امالی شيخ طوسی : 
تألیف : ابو جعفر محمد بن حسن مشهور به : شيخ طوسی ( ۳۸۵- 0۰ ه)ء نشر 
موه آلوفا من روت جات فوم سال ها 
۲٢‏ -أمل الامل : 
تألیف : محشد بن حسن بن محّد عه عاملی ( ۰۱۰۳۳ ۱۱۰۶ ه) . نشر مکتبه 
الاندلس » بقداد . ۱ 
۳-انجیل : 
نشر انجمن پخش کتب مقدسه در ميان ملل » سال ۱۹۷۵ م . 
۴-الأنوار البدريّة لکشف شبهة القدريّة : 
تألیف : شيخ حسين بن على بن محمد بن مهلبی » از نسخ خطی کتابخانه آية الله 


نجفی مرعشی له به شماره : ۱۸۰۲ . 
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۵-أنوار التعمانئة : 
تالف م تة الله موسوی دار( مات ۱۱۱۲ ھا ر ر شرکت چات 
تبریز . 
ع"_الأوائل للسیوطی : 
تألیف : جلال الدین عبد الرّحمان بن أبى بكر سیوطی ( ٩۱۱-۸۶٩‏ ه). 
۷-بحار الأنوار: 
تالف غلرمه مد باد جى ۱۱۱۱۵۱۰۳۷ )تشر موه ارفا 
بيروت » جاب دوم » سال ۱۶۰۳ ه. 
8 بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع : 
تألیف : غاد الدّین آبی بكر بن مسعود کاشائی حنفی (.... - ۵۸۷ ه). نشر دار 
الکتب العلمية بيروت . 
9 البرهان فى تفسیر القرآن : 
تالف سید ماقم وك سلمانین تداع شش ورا 0 ادها 
جاب انتشارات علمیَة. قم . 
۰-بشارة الشيعة : 
تالف :هلا مین مر تی مشهون ند فيضن کاهای ( ۵ ۱۰۹۵ : 
۱ -بوستان سعدی با شرح محمّد على ناصح : 
تألیف : مصلح الدّين سعدی شیرازی . 
۲- تاج العروس من جواهر القاموس : 
تأللك مختد سر ی هی دى( ۱۱۶۵ ۲۰۵ ها تشر دار الهداية : 


یروت . 
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منابع وما خذ RSE Ae SEA‏ | 
9 تاريخ بغداد : 
تالیف: ابو بکر آحمد ین غلی خطیب هداد ( ۶۱۳-۳۹۲ )تشر دان الگنب 
العلميّة . بیروت . 
۴ تاريخ الخلفاء : 


تألیف : جلال الد ین عبد الحمان ين أن بکر سیوطی ( ٩۱۱-۸۶۹‏ «), انتشارات 
۵ تاريخ گزیده : 
تالف سد ال مک فی( مه لاه ) سنن ساق کاب سال هران 
ااكاهيق. 
۶ تبصرة العوام في مقالات الأنام : 
تالیش ینس ی یی ری بات 884:4 ) عابي شک هرا 
۷ تحریر الأحكام : 
فال انو مضو تمسر و و ی ع ن مطهر که رنه تاد چان 
(11-14/!ه). نشر مؤسّسه آل البيت هل قم . 


4 تحفة الاخبار : 
تأليف : ملا محمد طاهر قمّی (.... ٠١98‏ ه)ء مطبوعاتى هدف ‏ قم . 
۹- تحف العقول : 
“التق ابو يخقد مش ارم على چ هت جا 


مدرّسين قم » جاب دوم » سال ۱۶۰۶ هه ق . 

- تذكرة الأولياء : 
تألیف : شیخ فرید الدین محتد عطار نیشابوری ( حدود 1۱۸-۵۶۰ ه) 
انتشارات دنیای کتاب ءتهران . 
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: تذكرة الخواص‎ ١ 
- ۵۸۱ ( تأليف : أبو الفرج عبد الرّحمان بن جوزى مشهور به : سبط ابن جوزى‎ 
. انتشارات نینوی » تهران‎ ۶ 

۲- تذکرة الموضوعات : 
تاليف :الى النطتل مدای فاه بن على بن احمد الق دى ( 26۸ ۵۰۷ هن 
جاب مصر . 

۳- تصحيح الامتقادات الامامية : 
تألیف : آبو عبدالله محمّد بن نعمان عکبری بغدادی مشهور به : شيخ مفيد (۳۳۹- 
۳ ه)ء نشر کنگرۂ جهانی شيخ مفيد . قم » جاب اوّل . سال ۱۶۱۳ ھ. 

۴- تعلیقات على منهج المقال : 
جات شا میا قزري من | کل وه ات ۱۲۳۵۵۱۱۱۷ )اجات 
کی 

0۵- تفسیر : 


سال ۱۶۰٩‏ ه. 
تالبق او س عبد الل مرب ند ۱ 


دار الكتب العلميّة . بيروت . جاب اول . سال ۱۶۰۸ ه. 


۷- تفسير روح البيان : 
تألیسف : شیخ |سماعیل قى البورسوی (.... - ۱۱۳۷ ه). تعر ااا 


التراث العربي » بيروت . جاب هفتم » سال ۱۶۰۵ ه. 
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۸- تفسیر طبرى ( جامع البيان في تفسير القرآن ) : 


بولاق مصر . افست دار المعرفة » ۱۶۰۳ ه. بیروت . 


۹- تفسیر عیّاشی : 


"م ). نشر مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ‏ بیروت » جاب اوّل . سال ۱۶۱۱ ه. 
۰ تفسیر فخر رازی : 
تألیف : محمد الرازی فشر الدین بن عمر( 1۰۶-۵۶۶ ه).نشر دار الفکر پیروت : 
سال ١5٠١‏ هءق. 
۱ تفسير قرآن كريم : 
تأليف : محمد بن ابراهيم صدرالدين شيرازى مشهور به: ملا صدرا  ....(‏ ۱۰۵۰ ه) 
انتشارات بيدارء قم . جاب دوم ١77‏ ش . 
۲ تفسير قمّى : 
تأليف : على بن ابراهيم قمّى » جاب چهارم , دارالکتاب» قم » ۱۳۱۷ ش . 
۳- تفسیر المیزان : ۱ 
تألیف : علامه سيّد محمّد حسین طباطبائی , نشر موس إسماعيليان, قم » جاب 
پنجم . سال ۱۶۱۲ هه ق . 
۳ تفسیر نور الثقلین : 
تاكن فو ضهان نو هه وس ك موف ها اتف را 
الماعتلنان فسات جار سال ۱۶۱۲ هی 
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هع تقريب التهذيب : 
تألیف : احمد بن علی بن حجر عسقلائی ( ۸۲۵-۷۷۳ ه)ء نشر دار المعرفة. 
بيروت . 


۶ تقویم الابدان فى تدبير الانسان : 


الت ابو الکن يعس بح یی بق علي بن بر لت بغدادی ( :... - ۶٩۹۳‏ ه) 
از نسخ خطی کتابخانه آية الله نجفی مرعشی و قم . 
۷- تمهید الأصول : 


تألیف : ابو جعفر محمّد بن حسن مشهور به : شيخ طوسی ( ۱۰-۵ ه). نشر 
انجمن اسلامی حکمت وفلسفه ايران » سال ۱۳۵۸ ه. ش . 


۸ تنبیه الخواطر ونزهة النواظر ( مجموعة ورّام ) : 


تألیف : ورام بن أبى فراس مالکی اشتری (  ....‏ 1۵۰ ه) دار الکتب الاسلامية . 
تهران . 


4- تنبيه الغافلین وابقاظ الراقدین : 
تألیف : محمود بن مد على کرمانشاهی , تشر انصاریان » قم » سال ۱:۱۳ ه. 
۷۰- تنقیح المقال : 
تألیف : شيخ عبدالله بن محمد حسن مامقانی ( ۱۳۵۱-۱۲۹۰ ه)» جاب سنگی . 
١‏ توحيد صدوق : 
تألیف : ابو جعفر محمد بن على بن حسین بابویه مشهور به : شيخ صدوق (۳۰0- 
١ها)ء‏ تحقیق سيد هاشم حسینی تهرانی » نشر جامعه مدرّسين , قم . 
"ا تورات : 


نشر انجمن پخش کتب مقدسه در ميان ملل . سال ۵ م. 
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التوضيح الأنور بالحجج الواردة لدفع شبهة الأعور : 
تأليف : آخوند ملا خضر حبلرودى (..... - ۸۵۰ه), از نسخ خی كتابخانه آية الله 
نجفى مرعشى لله به شماره : ۱۲۸ . 

۴ تهذيب الأحكام : 
تأليف : شيخ أبو جعفر محمد بن حسن مشهور به : شيخ طوسى ( 10۰-۳۸۵ ه)ء 
تحقيق سيّد حسن موسوى خرسان » جاب چهارم » دار الكتب الاسلامية ‏ تهران » 
سال ۱۳۱۵ ش. 

۵ تهذ یب التهذ یب : 
تألیف : آحمد بن على بن حجر عسقلانی ( ۸۵۲-۷۷۳ه), نشر دار احياء التراث 
العربي » بیروت . 

۶- تهذيب الکمال في أسماء الرّجال : 
تأليف : ابو الحجّاج يوسف مرّى ( 1/47-704ه), نشر مؤسسة الرسالة » بيروت» 
جاب پنجم » سال ۱۶۱۲ ه . 

۷-جامع أحاديث الشيعه : 
تألیف : آیة له العظمی بروجردی 4 (....۱۳۸۰-۰ ه) . چاپ اوّل » سال ۱۶۱۳ ه. 

۷۸-جامع الأخبار : 
تألیف : محمد بن محمد شعیری , نشر موسسه آل البیت 9۳2 قم . جاب اوّل . سال 
۶ هدق. 

۹-جامح البيان ( تفسیر الطبری ) : 
تألیف : أبو جعفر محمّد بن چریر بن يزيد طبری ( ۲۲۶- ۳۱۰ه). نشر دار الفکر . 
وروت سال ۱۵۸ 
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۰-جامع الصغير في احاديث البشير التّذِير : 
تالیش #اجلال الد ین عید الأتحمان بن آبی بکر وط ۹ ٩۱۱-۸۶‏ هاء شر دار 
الا دی وت يعات ول سا ۲۶۱۰ 

: الجامع للمفردات الادوية والاغذیة‎ ١ 
تالش ضا اليو فد ا ن امد اند لی ال مهو ری این بنظا رات‎ 
ه) افست مکتبه المثنی بغداد.‎ 7 

۲-الحدائق الناضرة : 
الفا برسفاین اخمدین ابراهتیع پیرانی ( ۱۱۸۱2۱۱۰۷ ها تفر دار 
الاضواء بیروت » جاب دوم ,سال ۱۶۰۵ ه.ق . 

۳-حدود وقصاص ودیات علامه مجلسی : 
الف غا باس لمر سسة كشو انا 
اسلامی » قم . 

۴ حدبقة الشّيعة : 
تالبك خا بو مه ادلی مور هقاس السك ا 
انتشارات علمیّه اسلاميّه . تهران . 

۸۵-الحکمة المتعالية ( اسفار ) : 
تألیف : محمد بن ابراهیم صدر الدين محمّد شیرازی مشهور به : ملا صدرا 
( ...۱۰۵۰۰۰ ه)ء جاب سوّم دار احیاء التراث العربي » بیروت » ۱۹۸۱م . 

۶-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : 
تألیف : آبو نعيم أحمد بن عبد الله اصفهانی ( ۱۳۰-۳۳۳ ه)ء نشر دار الکتاب 


العربی » بيروت » جاب پنجم » سال ۱۰۷ ه. 
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تالف تمه بن موسى بن عسي رى ۷۲ ۸ هه تقیر دار افك 


ببرونه. 
8 الخرائج والجرائح : 
تال ناشن هید بو هية الله مشهور به : قطب الدّين راوندى (.... - ٥۷۳‏ ), 


نشر مؤسسه امام مهدى اء قم . جاب اول » سال ۱۶۰۹ ه . 

4 خصائص أمير المؤمنين على بن أبي طالب نه : 
الوا ا شبد مان ا عقن رم انم ان ای هر 
منشورات مکتبة الصدر » تهران . 

الصا الكترى: 
تالف خلال الد ن عبد ا خان بق أ بكر نوكي تعر اكه ا وان 
الكتاب العربي » بيروت . 

۱-الخصال : 
تأليف : أبو جعفر محمّد بن على بن حسين بابويه مشهور به : شيخ صدوق ( رك 
0 نشر جامعة مدرّسين , قم سال ۱۶۰۳ ۵ . 

۲- خلاصة عبقات الأنوار : 
تأليف : على حسينى ميلانى » نشر مؤسسة بعثت » تهران » سال ١4٠0‏ ه. 

۳- الخلاف : 
تألیف : ابو جعفر محمّد بن حسن مشهور به : شيخ طوسی ( 10۰-۳۸۵ ھ) . نشر 
اسماعیلیان » قم . 
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۴-الداء والذواء : 
تألیف : شمس الدّين ابو عبدالله محمّد بن ابی بكر شامی مشهور به :ابن قیّم 
ف نشر دار الکتاب المصری ودار الکتاب اللبنانی چاپ اول 
سال ۱۶۱۱ ه. 

۵-الذّر المنثور فى التفسیر المأثور : 
تألیف : جلال الدّين عبد الرّحمان بن آبی بكر سیوطی ( ٩۱۱-۸۶٩‏ ه)» نشر دار 
الک اة توت معا اول وس ۱۱۱۱ 2 

۶-الذروس الشرعيّة : 
تألیف : محتّد بن مکی بن محشّد عاملی شهور به : شهید اوّل ( ۷۸۱-۷۳۶ه), نشر 
a‏ ریخات ارل عشال ۱۵۱۶ هبو 

7 دعائم الاسلام : 
کال ای اوه ان و مد ون ی ی الل 


تحقیق آصف بن على اصغر فیضی . افست از جاب دار المعارف قاهره» ۱۳۸۳ «. 


موسسة آل البیت 952 , قم . 
۸-دیوان اوحدى مراغى ( جام جم ) . 

تألقة: اوسن الد رق ی مرا نت۷۳۸ ه) جات امي کی فی 
۹ دیوان جامی : 


تالیش تور الان د نان جا ۸۱۷ ۵۸0۸ إتتعارات ها مت 
٠‏ دیوان حافظ : 
سال ۱۳۱ هاش . 
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۱ -دیوان شمس تبريزى : 
تانق جال لین ید بلق رویز 2 ۷ کا تارات امبر کی 
تهران . 
۲ دیوان الصّبابة : 
تالیش اس بن نی نی ان له سات ۷۲۵ ۱۷۷۹ه) ی نار ید 
ومحیو , بيروت » سال ۱۹۷۳ م. 
۳ -دیوان ناصر خسرو : 
تالبك :نار ین كمون سارت فادبانی ( كان كنم اجات گر 
-ذخائر العقبى : 
تالت ابو عفر مدن ی الم مهو رنه میت ال ری( ۱۹۶-۵ ه). 
منشورات مکتبة القدس . مصر » سال ۱۳۵7 ه. 


۵ 


۰ 


۱-راهبرد اهل ستّت به مسألة امامت : 
تألیف : علامه ذوفنون آقا محتد على کرمانشاهی ( ۱۲۱۹-۱۱6۶ ه). تحقیق و 


نشر مؤسسه عاامه مجدد وحيد بهبهانى له , قم , سال ۱۳۷۳ ھ» ش . 


۰ 


۶ ربیع الأبرار ونصوص الاخبار : 

تألیف : جار الله محمود بن عمر زمخشری ( ٥۳۸ - ٤1۷‏ ه). انتشارات شریف 
ارق تقو جات اعمال هه 

۱-رجال ابن داود : 

تاه م قلق اوو خا هون نه اجن وا الاك لاه 


اتتشارات الرضى » قم . 


۷ 


e 
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۸-رجال علامه حلی ( الخلاصة ) : 
تأليف : حسن بن يوسف بن على بن مطهّر مشهور به : علامه حلّى ۷۲۹-۹٤۸‏ هاء 
انتشارات الوص قم مسال ۱8۰۷ هی 
رسائل الشريف المرتضئ : 
تأليف : على بن حسين بن موسى موسوى بغدادی مشهور به : سيّد مرتضى علم 
دی واد ها داز الو ان الک اوا سنال + انز 
۰ الرعاية في علم الدّراية : 
تأليف : زین الدّين بن على بن أحمد عاملى مشهور به : شهيد ثانى ( ۹۱۱- 
٥ه)»‏ نشر كتابخانه آية الله نجفى مرعشى #6 , جاب دوم » سال ۱۶۱۳ ه. 
۱-روضات الجنات في أحو ال العلماء والسّادات : 
تأليف : ميرزا محمد باقر بن ميرزا زین العابدين موسوى خوانساری ( ۱۲۲۹ - 
۳ ه) انتشارات حیدریه . تهران . سال ۱۳۹۰ ه. 
۲-روضة الشهداء : 
تألیف : حسین بن على الكاشفى بیهقی مشهور به : ملا حسین کاشفی 
(... ۹۱۰ ه) انتشارات اسلامية » تهرآن . 
۴ روضة الواعظین وبصيرة المتعظین : 
تالش تح رع ین بن على ال قاری( 5ه انعضا رات سرف 
الرضی , قم ۰ ۱۳۸۲ ه. 
۴-ریاض الشعراء : 
تألیف : میرزا على قلی خان بن محمد بن على خان داغستانی ( ۱۱۷۰-۱۱۲۶ ه) 
از نسخ خطی کتابخانه آية الله نجفی مرعشی #8 به شماره ۳۱۶. 
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۵ -رياض العلماء وحياض الفضلاء : 


ا ج ید اه ميرد ايفن یه ند اشن وان ره 
انتشارات خیام » سال ۱ د. 
۶-ریاض المسائل : 


نألف علق ون عق رن على اطا( ۱۲۱۳۱۰۵۱۱۱۱ )۱ موس ال 
الوك وو لاسا ب الراك بال 14 هی 

۷ ريحانة الأدب : 
تأليف :غير زا فعس عل عدون ری لكشن 71/7 دا انشا رات عیام 
تهران . ۱۳۱۹ ش . 

۸ زاد المعاد : 
تالف علامه محقه باقر مجلیی ۱۱۱۷12۷ )نت کتافر وشی استلاشه 
تورات سال ۱۳۷۸ هن 

08 -زبدة البیان في أحكام القرآن : 


تلك ان کروی تنه ويه تقد از دوبان او ۱۹۱۲ 
مکتبه مر تضویه تهرآن . 

۰ -زواهر الحکم : 
تألیف : میرزا حسن بن عبد الرژاق لاهيجى (.... - ۱۱۲۱ ه) از نسخ خطی 


کتابخانه اية الله نجفی مرعشی به شماره 17۸ . 
۱ -زهر الربیع : 
تألیف : سيد نعمت الله موسوی جزائری (۱۰۵۰ - ۱۱۱۲ه) نشر موسسة البلاغ . 


بیروت . 
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SSS ۶۶۸‏ خيراتيه ۲2 
۲ -سرائر: 
تاليف :معن رن امتضون رن أحند بن اريس هی زر نل هه ) نک امه 


مدرّسين » قم . جاب دوم » ۱۶۱۰ ه. 
۳ م سفر السعادة : 
تالف محمد بن حقو ب بن محمد فیروز آبادى 7 ۸۷-۷۹ 8): 
۴-سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار : 
تأليف شیم کاس فی( ۹ھ :وس الؤقاء» روت 
۵-سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة : 
تأليف : محمّد ناصر الّدين الألباني » نشر المكتب الاسلامي » بيروت ‏ جاب پنجم . 
سال ۱۶۰۵ ه. 
۶-سلوة الشيعة وقوّة الشر بعة : 
تألیف : مطهّر بن محمد مقدادی . از نسخ خطی کتابخانه آية الله نجفی مرعشی به 
ار 
۷--سنن أبن ماجة : 
تأليف : أبو عبد الله محمد بن يزيد قزويني ( ۲۷۵-۲۰۷ ه), نشر دار الفکر بيروت. 
۸ سنن ابي داود : 
تألیف : أبو داود سلیمان ابن اشعث سجستانی ( ۲۷۵-۲۰۲ ه) , نشر دار الفکر , 
پیروت . 
۹-ستن ترمذی ( الجامع الصحیح ) : 


تالبق همان سی ن رر( ۱۷۹۵۱۲۷۸۹ تفن داز الگ یی وا 
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۰-سنن الدارمي : 
ا ا يع فل ی ر ۲۵۵-۱ ها). نشر 
دار الكتاب العربي . بيروت . جاب اول , سال ۱۶۰۷ ه. 

: _الستن الکبری‎ ١ 
. تأليف : أبو بكر أحمد بن حسين بن على بيهقى ( ۵۸-۳۸۶ ه)ء نشر دار المعرفة‎ 
. ۵ ۱۶۱۳ پیروت » سال‎ 

۲-سهام المارقة من اغراض الزنادقة : 
تألیف : شيخ على بن محمد بن الحسن بن زین الدین شهید انی (...۰- ۱۱۰۶ ه) از 
نسخ خطی کتابخانه آية الله نجفی مرعشی 4 به شماره ۱۵۷٩‏ . 

۳ . سیری در صحیحین : 
تألیف : محتّد صادق نجمی . جاب سوم . سال ۱۳۷۲ هش . 

۴ -شرایع الاسلام في مسائل الحلال والحرام : 
تألیف : ابو القاسم جعفر بن حسن بن يحيى . مشهور به : محقق حلّى ( 1۷٩‏ ه). 
نشر دار الاضواء » بیروت » جاب دوّم» ۱۶۰۲ ھ. 

۵ -شرح البداية في علم الدراية : 
تألیف : زین الدین بن على بن أحمد عاملی مشهور به: شهید انی ( ۹۵-٩۱۱‏ ها. 


نشر فیروز آبادی » قم . سال ۱8۱۶ ه.ق . 


۶ شرح تجرید العقائد : 
تألیف : علاء الدين على بن محمد قوشجی ( .... - ۸۷٩‏ ه) . منشورات رضی. 


بیدار» عزيزي . 
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۷ - شرح حديث الحقيقة : 
تأليف : عبد الرژاق كاشانى  ....(‏ ۷۳۰ ه). از نسخ خطی کتابخانه آية الله ند 


ا 


مرعشی به شمارة ۲۰۱۰. 
۸ .مشرح ديوان امیرالمومنین ا : 
تألیف : حسین معين الدين ميبدي (.... - ٩۹۱۰‏ ه) , جاب نامعلوم . 
9 شرح فتح القدير : 
تألیف : محمد ین عبد الواحد سيواسي مشهور به : اببن همام حنفي ( 2۷۹۰ 
۱ كران التكو زر وتوا دوم 
© ادشرع صوص الحكم» ۱ 
لخادت رارسا كا نشكا مهد 
۱ شرح فصوص الحکم : 


تألیف : داود بن محمود قيصري ( ...۷۵۱۰۰ هھ ) . از انتشارات بیدار › قم . سال 


۳ هه ش 
۷ -شرح گلشن راز [ مفاتيح الأعجاز ) : 

تألیف : شیخ محتد لاهیجی [....- ۷۹۲ ۸) نشر کتاپفروشی محمودی» تهران. 
۲ -شرح المقاصد : ۱ 


ثا ردن غ رن عيذ ال هوت ب شد لدم فا رات ۷۱۲۰۱ 
۳ه)». انتشارات شريف رضي » قم ؛ جاب اول » سال ۱۳۷۰ ه. 

۴ -شرح المواقف : 
تألیف : علي بن محمّد جرجاني ( ۸۱۱-۰ هاء انتشارات شریف رضي , قم, 
جاب دوم , سال ۱۶۱۵ ه. 
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۵-شرح نهج البلاغة : 
تأليف : عبدالله بن هبة الله مشهور به : ابن أبي الحديد ( 101-0۸٦‏ ه). نشر دار 
احياء التراث العربي » بيروت » جاب دوم . سال ۱۳۸۵ ه. 

۶-شفا: 
تألیف : ابو على سینا حسین بن عبد الها ( 1۲۸-۳۷۰ ه). 

۷ -الصَحاح : 
تأليف : إسماعيل بن حمّاد جوهرى  ....(‏ 7897 ه).ء نشر دار العلم للملايين» 
بیروت » جاب جهارم . 

4-صحيع البخاري : 
تألیف : محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن بخاري ( ۲۵۱-۱۹۶ ه), نشر دار الکتب 
العلمية . پیروت . 

۹ -صحیح مسلم بشرح النووي : 
تألیف : مسلم بن الحجاج قشيري نيشابوري ( ۲۷۱-۲۰۶ ه) » نشر دار الفکر . 
پیروت . 

۰ -صحيفة الامام الرضا لا : 
نشر موسسه امام مهدی طا قم . سال ۱۶۰۸ ه. 

: -صفرة الصفا‎ ١0 
تأليف : توكل بن اسماعيل بن حاجى اردبيلى مشهور به : ابن باز » به خط احمد‎ 
. هء ق‎ ١79 تبريزى » سال‎ 

۲ -الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : 
تأليف : ابو القاسم على بن موسى بن طاووس حسنی حسینی ( ۱۶-۵۸۹« ). 
انتشارات خیّام » قم » سال ۱۶۰۰ ه. 
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۳ -عدّة الداعى : 
تاليف : ابو الاس الحمد بن معدن ين فيك تل ۶۱-۷615 ۸ه تشر داز الكنات 
السلا جات اول سال ۱۵۰۷ هی 
۴ -عرائس البیان في حقائق القرآن : 
تألیف : ابو محمد روزبهان بن ابی نصر بقای شیرازی (.... - 1۰7 ه) از نسخ خطی 
کتابخانه آية الله نجفی مرعشی 4 به شماره 6۲۰۵ 
۵ _علل الشرائع : 
تألیف : ابو جعفر محمد بن علي بن الحسین بابویه مشهور به : شيخ صدوق ( ۳۰- 
۱ نشر مکتبة الحيدرية , نجف »سال ۱۳۸۵ ه. . 
۶ - عوالي اللثالی العز يزية في الأحاديث الدينية : 
تألیف : محمد بن علي بن ابراهیم احسائي مشهور به : ابن ابی جمهور (... - 
۰ ). انتشارات سید الشهداء . قم » جاب اول . سال ۱۶۰۳ ه. 
۷ عون الحياة : 
تألیف : علامه محمد باقر مجلسی ( ۱۱۱۱-۱۰۳۷ ه)ء انتشارات قائم » تهران . 
۸ الغدير فى الکتاب والسئّة والأدب : 
تأليف : ميرزا عبد الحسين بن أحمد امينى نجفى مشهور به : علامه امینی » نشر دار 
الكتب الاسلاميّة , تهران . جاب دوم » سال 1151 ه . 
۹ -الغيبة : 
تألیف : ابو جعفر محمد بن حسن مشهور به : شيخ طوسی ( 10۰-۳۸۵ ه) نشر 
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۰ الغيث الذي انسجم في شرح لاميّة العجم : 
تأليف : صلاح الدّين خليل بن ايبك صفدى ( 7۹7 - 114ه), از نسخ خطی 
كتابخانة آية الله نجفى مرعشی و . شماره : 4 ۲۰۰. 

۱ - فتح الباري بشرح صحیح البخاري : 
تألیف : أحمد بن على بن حجر عسقلاني ( ۷۷۳- ۸۵۲ ه)ء نشر دار الريّان 
للتراثء قاهرة . جاب اول » سال ۱۶۰۷ ه. 

۷ فتح العزيز: 
تأليف : ابو القاسم عبد الكريم بن محمد رافعي ( ۵۵۷ - ۱۲۳ ه) , نشر دار الفكرء 
بيروت ( جاب شده در المجموع المهذّب ). 

۳ _فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : 
تألیف : زكريا محمد بن احمد بن زکریا انصاري ( ۹۲۵-۸۲۳ ه) , نشر دار الفکر» 


بیروت . 
۴ - فتوحات المكيّة : 


تألیف : ابو عبدالله محمّد بن على مشهور به: سحیی الدیین ابن عربی (۵7۰- 
۸« نشر دار احیاء التراث العربي » بيروت . 

۵ - فرائد السمطین : 
تألیف : ابراهیم بن محمد ابن مؤيد بن عبدالله جوینی الخراسانی ( ۰-1۶۶ ۵۷۳۰). 
نشر مؤسسة المحمودي » بیروت . جاب اول . سال ۱۳۹۸ ه. 

۶ -الفرقان بين اولباء الشیطان واولیاء الرحمان : 
تألیف : احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيميه حرّانى ( ۷۲۸-۷۱ ه) جاب 


جدید . سال ۲۳ سهق. 
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EEE N 
: _فرهنك فارسى معين‎ ١27 

تالو دك منص شن :اعفار سامير کچ تن 
۸-فضایح الصوفيّة : 


تاليف« غلاب اقا میهد مقن نن آقا سحن غلك ال ۱۲۵۹:۱۱۷۸ ها 


تحقيق مؤسسه علامه مجدد وحيد بهبهانى ل , قم . سال ۱۶۱۳ ه.ق . 


۹ فقه الرضا لي : 
تعقیق مؤسسة آل الت هة اعيا آلترات چات اول :۱۶۰۱ هء تفر کنگره 
جهانی حضرت رطضا للا » مشهد . 


۰ الفقه على المذاهب الأربعة : 
تألیف : عبد الرّحمان جزیری » نشر دار احیاء التراث العربي » بیروت . جاب هفتم. 
سال ۱۶۰۳۱ ظ . 
۰۱ قاموس المحیط : 
تألیف : محتد بن یعقوب بن محمد فیروز آبادی ( ۷۲۹ ۵۸۱۷), نشر دار الجیل. 
بیروت . 
۷۲ -قانون : 
الف اوغ سا سین یه عدا جات ۱ ها کش داز ھار سیر و 
۳ قرب الاسناد : 
تالف ان كاسن ی معن ی یا( وود ۲اه وه ال 
البیت لا قم. ۱۶۱۳ هق . 
۴ -قصص العلماء : 
تالف ا رحني يلاس 


تهرآن . 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


منابع ومآ خذ ا FVD‏ 
۵-قواعد الأحكام : 
تاليف : ابو منصور حسن بن یوسف بن على بن مطهّر مشهور به: علامه حلی 
( ۷۲۱-۱۶۸ ه) » نشر الرضی »قم . 
۶ -الکافی : 


تألیف : ابو جعفر محشّد بن یعقوب بن اسحاق کلینی (.... - ۳۲۹ ه) : نشر دار 
الکتب الاسلاميّة. تهران , جاب چهارم , ۱۳۷۵ ش . 

۷ -الکامل في ضعفاء الرجال : 
تألیف : أبو احمد عبدال بن عدی جرجانی ( ۲۷۷ - ۳۱۵ ه) . نشر دار الفکر , 
پیروت . جاب سوم . ۱۶۰۹ ه. 

۸ -کاوشهای علمی : 
تألیف : حاج میرزا حسن غفاری . نشر مؤسسه انتشارات فراهانی » تهران » سال 
۰ هءق. 

۹ الكشّاف : 
تألیف : جار الله محمود پن عمر زمخشری ( ۵۲۸-7۷ ه) اشر دار الکستاب 
العربي » بیروت . 

۰ -کشف الخفا ومزیل الالباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : 
تألیف : پسماعیل بن محمد عجلوني ( ۱۱۸۲-۱۰۷۸ ه)» نشر دار الکتب العلمية. 
بیروت . جاب سوم سال ۱۲۰۸ ه. 

۱ -کشف الغْمّة في معرفة الأئمّة : 
تألیف : ابو الحسن علي بن عیسی بن أبي الفتح اربلي (.... - ۱۹۲ ه) , نشر مکتبة 
بنی هاشمی » تبریز» سال ۱۳۸۱ ه. 


پژوهشی درباره ابن عربی. عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


-كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : 
تأليف : أبو منصور حسن بن يوسف بن على بن مطهّر مشهور به : علامه حلى 
(4غكلكاآلاه). 
تشر شكورى . قمء جاب دوم سال ۱۶۱۳ هه ق . 

۳ - الکشکول : 
تألیف : شيخ بهاء الدّين محمّد عاملی ( ۱۰۳۱-۹۵۲ ه)ء نشر مؤسسة الأعلمي» 
بیروت» چاپ ششم , سال ۱۶۰۳ ه. 

۴ کفاية الأحكام : 
تألیف : محمد باقر بن محمد مومع سبزواری ( ۱۰۳۱ ۸), نشر موسسه الاأعلمی » 
پیروت » جاب ششم . ۱۶۰۳ ه. 

۵ -كفاية الطالب فى مناقب على بن أبى طالب ا : 
تأليف : أبو محمد بن يوسف بن محمّد قرشي الكنجي شافعي (.... 208ه)ء دار 
احياء التراث اهل البيت لهي تهران . جاب سوم . سال ۱۶۰۶ ه. 

۶ -کلمات طريفه : 
تألیف : ملا محسن بن مرتضی مشهور به : فيض کاشانی ( ۰-۱۰۰۸ ۰)۱۰۹۰ جاب 
سال ۱۳۱۳ هش . 

۷ کنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : 
تألیف : علي المتقي بن حسام الدين هندي (.... - ۹۷۵ه), نشر مؤسسة الرسالة, 
پیروت . سال ۱۶۱۳ ه. 

۸ -کنوز الحقایق : 


تألیف : محمد بن عبد الرژوف بن تاج العارفین حدادي مناوي ( ۱۰۳۱-۹۵۲ ه). 
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۹ -اللثالي المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة : 
تألیف : جلال الد ین عبد التحمان بن ابن بكزسيوطى ( ٩۱۱-۸۶۹‏ ه) :تشر دار 
المعر فة . بیروت. 

۰ لسان العرب : 
تألیف : ابو الفضل محمد بن مکرم مشهور به : ابن منظور ( ۵۷۱۱-۳۰), نشر دار 
الفکر » بیروت . 

۱ سلسان المیزان : 
تألیف : شهاب الدين ابو الفضل آحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ۷۷۳ - 
۵ تشر ار فک شوت اب اول A ER‏ 

۲ -لغت نامه دهخدا: 
تألیف : علي اکبر دهخدا. انتشارات دانشگاه تهران . 

۳ - لمعة دمشقته : 
تالبك زین ان بن على بن اعد عاملى هرو قد ای 2111 9ع) 
نشر مؤسسه الأعلمى » بيروت . 

۴ -المبسوط فى فقه الإماميّة : 
تأليف : ابو جعفر محمد بن الحسن مشهور به : شيخ طوسى ( ۳۸۵- 10۰ ه). نشر 
مكتبة رضويه . 

06 مثنوى معنوی : 
تآلك ادل الدرى مد لی روس كتحت ۱۷۲ه) اتشارات امير كس 


تهران . 
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۶-مجالس المؤمنين : 
E E E E‏ 
چاپخانه اسلامیه . تهران . سال ۱۳۷۵ ه. ۱ 

17 مجمع البحرین : 
تالبك هر لد بع وه رو عار با هشیش a EEN‏ 
منشورات دار مکتبة الهلال بيروت . ۱ 

۸ مجمع البیان فى تفسیر القرآن : 
تأليف : آبو علي فضل بن الحسن طبرسی مشهور به : امین الاسلام (.... -۵1۸ ه)ء 
نشر دار مکتبة الحياة » پیروت . 

۹ مجمع الزوائد ومنهج الفوائد : 
تألیف : نور الدين علي بن ابي بكر هيثمي ( ۸۰۷-۷۳۰ ه) » نشر دارالکتاب 
العربي» بیروت » جاب سوم سال ۱۸۰۲ ه. 

: مجمع الفائدة والبرهان‎ ٠ 
تالبك امد ین محمد اردسلن تشيورايه وقد حملن مب ۹۹۲ ھا ی‎ 
. جامعه مدرّسين قم . سال ۱۶۰۳ ه.ق‎ 

۱-مجمع الفصحاء : 
تألیف : رضا قلی خان هدایت ( ۱۲۸۸-۱۲۱۵ ه). جاب تهران . 

دجمل اللغة: 
تألیف : أب و حسین احمد بن فارس قزوینی ( ۳۲۹- ۳۹۵ه). 

۳-المجموع : 
تألیف : ابو زکریا محیی الد ین بن شرف النووی ( .... - 1۷۱ ه) . نشر دارالفکر . 


پبروت . 
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منابع وما خذ یام ENS‏ 
۴ -_المحاسن : 


لاهل البیت 4 I‏ 

۵ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء : 
تألیف :ابو الفاسم حسین بن محمد راغب اصفهاني (.... - ۵۰۲ ه). نشر دار يكن 
الحياة . بیروت . 

۶ المحجة البیضاء في تهذيب الاحیاء : 
تألیف : ملا محسن بن مرتضی مشهور به : فيض کاشانی ( ۱۰۹۰-۱۰۰۸ ه)ء نشر 
جامعة مدرّسين قم . جاب دوم . 


۷ مروج الذهب ومعادن الجوهر : 5 


تألیف : ابو الحسن علي بن الحسین بن علي مسعودي ( ۳۶٩  ....‏ ه) ء نشر دار 
المعرفة, بیروت. 


۸ مستدرك سفينة البحار : 
تألیف : شيخ على نمازی » نشر بنیاد بعشت » تهران . 
۹ المستدرك على الصَحیحین : 
تألیف : ابو عبدالله محمّد بن عبد الله حاکم نیشابوری ( ۶۰۵-۳۲۱ ه) : نشر دار 
ش الکتب العلميّة » بيروت » جاب اول . سال ۱ د . 
٠‏ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل : 
تأليف : ميرزا حسين بن ميرزا محمد تقى نورى طبرسى مشهور به : محدّّث نورى 
(170-104ه)ء نشر مؤسسة آل البيت لا لاحياء التراث , قم . جاب اوّلء 
سال ۱۶۰۷ ھ. 
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۱ مسند الامام احمد بن حنبل : 
تالبق ان عبان اه سعد حا ا )دار اه 


: مشارق آنوار اليقين فى آسرار أمير المؤمنين ًإ‎ ١ 
تألیت: الحافظ رجب برسی (.... -سدود ۸۱۳ه]. تشر شریف الرضىء قم ؛ جاتب‎ 


اول 
۳-مشکل الحديث وببانه : 
تالف عمد بن العسن بن فررف اصنياك 0 که ها تشر غا الکتفیاه 


پیروت . جاب دوم . سال ۱۶۰۵ هه ق . 


۴-مصابیح الأنوار: 
تشه اه هی زب اواو تع رکه معي و و سا 
۱ هش . 

0 مصابيح السنة : 


تأليف : ابو محمد حسين بن مسعود بن محمّد الفرّاء بفوي ( ۵۱۱-۶۳۲ ه) نشر 
SS‏ وشات وال نه 

5 المطالب العالية من العلم الالهي : 
تالف فشر الدين سد بن عدر بن خسن راز( ۶ ۱ هک تفن داز 
ا لکا ت ری روک جات این مال ۵۶۷ 

۷ معانى الأخبار : 
تأليف :محمد بن على بن حسين بابویه مشهور به : شيخ صدوق ( ۳۸۱-۳۰۲ 
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۸-المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : 
تنو سك رزيل اندو سالا 
8 المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة : 
تأليف : سيد كاظم محمودى » محمد دشتى » نشر امام على م » با همکاری بنياد 
امام رضا ا سال ١715‏ ش . 
المغنى في أبواب التّوحيد والعدل : 
تالیش الا ریت لخد هدا هی قاط اا 5 ونر 
الدّار المصريّة للتأليف والنشر . 
0 المغنى فى فقه أحمد بن حنبل : 
تالف او معد عي اتن اعد یر ابن ره هار وان 
انکر توك عات ال ال هو 
۲ مفتاح الفلاح : 
تأليف : شيخ بهاء الدين محمّد عاملى ( ۱۰۳۱-۹۵۳ ه). 
۳ -مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة : 
لالب تل بحو بطر اد يسن ها فلن اده لمش تيه ال 
البیت نك لاحیاء التراث » قم . 
۴ مقدمه ابن خلدون : 
تا ی تاه ات دا العا ال اک 
العربی » بیروت . 
۵-مکارم الاخلاق : 


تألیف : حسن بن فضل طبرسی ( .... - ۵۶۸ ه), نشر جامعةٌ مدرسین ؛ قم . 
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۶-الملل والنحل : 
تأليف : ابو الفتح محمد بن عبد الكريم شهرستانی ۵1۸-1۷٩ (٠١‏ ه). نشر شريف 
الرضى . قم . 
۷ _المناقب : 
تأليف : ابو جعفر رشيد الدّين محمّد بن على بن شهراشوب ساروى مازندرانی 
(088-488ه).ء انتشارات علامه , قم . 
۸ المناقب : 
الت :موفق بن زاب مسقد مک خوار وق 7 01۸2۸6 ع) هر ها معا 
مدرسيق: قمء جاب دوم » سال ۵۱۶۱۱ . 
۵۹ ۲۳۰ -مناقب العارفين: 
ی الد ین احمد افلاکی (.... ۷۶۵ ه) ».انتشارات دنیای کتاب ‏ تهران . 
١‏ مناقب على بن أبي طالب ا : 


تأليف : ابو الحسن علي بن محمد بن محمد واسطى جلابی مشهور به : ابن المغازلى 


ملاتا نشر مکتبة الاسلامية تهران , چاپ دوم . سال ۱۶۰۲ ه. 

۲ -مناقب مر تضوی : 
تأليف : محمد صالح حسيني ترمزي متخلص به کشفی » جاب بمبیء . سال 
۳ ده 


۳ - منطق الطیر : 
تاليف قزيد الد عطار مقا زى و ۱۱/۵ )تفر يكام مه 


ونشر کتاب تهران » سال 1 هه« ش. 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


۴ -المنقذ من الضلال : 
تألیف : ابو حامد محشد غ ۵۰6-46۰ ه) . نشر چایخانة اعلامیّه » مصر . 
سال ۱۳۰۳ ه.ق . 

۵ من لا بحضره الفقبه : 
تألیف : ابو جعفر محمد بن علي بن الحسین بابویه مشهور به : شيخ صدوق ( ۳۰- 
۰۱ نشر دار الکتب الاسلامية ‏ تهران . جاب پنجم . سال ۱۳۹۰ ه. 

۶ -منية المرید : 
تألیف : زین آلدین بن على بن احمد عاملی مشهور به : شهید انی ( ۹۹-۹۱۱ ه) 
نشر دفتر تبلیغات اسلامی , قم . سال ۱۶۰۹٩‏ هه ق . 

۷ - موجز شرح نفیس : 
تألیف : حكيم نفیس بن عوض . 

۸-میزان الاعتدال في نقد الرجال : 
تألیف : ابو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان ذهبي ( ۷۶۸-7۷۳ ه). نتشر 
دارالمعرفة » پیروت. 

نان و حلوا: 
تألیف : شيخ بهاء الدين محمد عاملی ( ۹۵۳ - ۱۰۳۱ ه) انتشارات کتابفروشی 
نوبهار, اصفهان . 


۰ النحاة : 
تأليف : ابو على سينا حسين بن عبدالله ( ۲۸-۳۷۰ ه). 
۰۱ - نفحات الائس : 


تألیف : ور الديق عبد الرحمان جامی ( ۸۹۸-۸۱۷ ۵) اثتشارات مسحمودی . 


تهران . 
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e Ey ۸۴‏ 
۲ نقد الرجال : 
تألیف : سيّد مير مصطفی حسینی تفریشی . نشر رسول المصطفى . قم . سال 
ی 
۳ نهاية الأحكام : 
تألیف : أبو منصور حسن بن یوسف بن على بن مطهّر مشهور به : علامه حلّی ( 14۸ 
۷۲۹۰ ها. 


نشر موسَسة اسماعیلیان › قم . جاب دوم سال ۱۶۱۰ ه.ق . 

۴ النهاية في غريب الحدیث والأثر : 
تألیف : ابو السعادات مباركك بن محشّد بن اثیر جزری ( ۶ ۱۰۱-۵۶ ه). انتشارات 
اسماعیلیان: قم يعات چهارم» سال ۱۳۱۷ شن:. 

۵ النهاية و نکتها : 
تألیف : أبو جعفر محمد بن الحسن مشهور به : شيخ طوسی ( ۳۸۵- 13۰ ه) نشر 
جامعة مدرسین , قم ‏ ۱۶۱۲ ه 

۶ نهج البلاغه با شرح عبده : 
تاليف : محمد بن ابی احمد مشهور به : شر یف رضی ( ۰۱-۳۵۹ ه), نشر دفتر 
لفات املا جات اول بسا ۱۳۱۲ در 

۷-نهج الحق وکشف الصدق : 
تألیف : ابو منصور حسن بن یوسف بن علي بن مطهر مشهور به : علامه حسلی 
(7-744الاهاء نشر دار الهجرة, قم » جاب دوم » سال ۱۶۱۱ ه. 

4 نيل الاوطار من احادیث سيد الأخيار : 
تألیف : محمد بن علي بن محمّد شوکاني ( ۱۲۵۰-۱۱۷۳ ه) , نشر دار الحديث » 


قاهره. 
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۹ الوافى : 
تأليف : محسن بن مرتضى مشهور به : فيض كاشانى ( ۱۰۰۸ - ۱۰۹۰ ه)ء نشر 
مكتبه امير المؤمئين طا اصفهان. سال ۱۶۱۲ ه 

: وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة‎ ٠ 
تأليف : شيخ محمد بن الحسن حر عاملي ( ۱۱۰۶-۱۰۳۳ ه)» نشر مؤسسة آل‎ 
ه.‎ ۱:۰٩ البیت ركد قم » چاپ اول. سال‎ 

۱-وفیات الاعبان وأنباء أبناء الزمان : 
تألیف : احمد بن محمّد بن أبي بكر مشهور به : ابن خلکان ( ۸۱-۱۰۸ ه). نشر 


دار صادر ‏ پیروت . 


۲-وقعة صقّین : 
تالبك : نصر بن مزاحم بن دكار منقری ( .... - ۲۱۲ ه). نشر موسسة الصريية 


الحديثة؛ قاهره . جاب دوم , سال ۱۳۸۲ ه. 

۳ هداية العلم في تنظیم غرر الحکم : 
تألیف : سید حسین شيخ الاسلامی . نشر مؤسّسه انصاریان . قم » جاب اوّل » سال 
۳ ه.ق. 

۴-ینابیع المودة : 
تألیف : سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی ( ۱۲۲۰ - ۱۲۹۶ ه) . انتشارات شریف 
الرضي . قم . جاب اول ء سال ۱۶۱۳ ه. 
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فهرست موضوعات 
تذكّرات وتبصرات فيها تأییدات للمقام وتشييدات للمرام ل 
تذكره در ذ کر بعضى از ترهات وهرزههاى مولوی رومى E‏ 
سقوط تكاليف شرعيه از نظر صوفيه کم ES A‏ 
مولوى شيعةٌ أمامى نبوده است E‏ ا 
مزخرفات مولوى 9 مج و اا NT‏ 
صوفيه وصول به حقيقتٍ ذات را ممكن می‌دانند ..... Roles‏ 
صوفيه ایزد متعال را پر يندكانش اطلاق می‌کنند ل ب NO‏ 
تذكره : صوفيه حضرت أبوطالب (ع) را مسلمان نمی‌دانند ees‏ 
تذکره : صوفیه معتقد است به رياقت می‌توان امام شد esase:‏ 
تذکره : دعا ونیایش در مذهب صوفیه 1 
تذكره : عوام فريبى صوفيه TOSSES‏ 
تذكره : صوفيه معتقد به جبرند حدما لالحا جا و امسا نع لالط واو 
قق ماد حجن واتار ا 
صوفيه جميع افعال را از خدا می‌دانند RS‏ هه E‏ 
بطلان مذهب تفويض مفحيوك و اب باس السب لو لم لم الا ۲۱ 
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EE O SOAS ER ۶۸۸‏ 
مذهب أماميه در جبر وتفويض EOS ASN‏ 
تذكره :بعضی عقائد قبيحة مولوى رومى SS‏ |[ 0 0 و 
تک در ادلة وو تو ملک ت وی TR e‏ 
تذكرة و تنضصره اور د کر مع وعدت وجوه ودلیل نورد آن و OR‏ 
بور یی با زوا مه SSN‏ ۳ 
اوو قات ا ب A O‏ 
شرح حال سیّد محمّد نوربخش حنم اممو AAA eRe‏ 
سخنان بايزيد در حال سكر وبی‌خودی 00007 ANS‏ 
تذكره وتبصره : اتحاد وحلول هر 0 ANE AN AES‏ 
بعضی رياضتهاى صوفیان OTE‏ تک کر 1 
تذکره و تبصره : اعتقاد امامیه در معرفت خدا و VSS‏ 
تذکره : وجوب رد بدعتهای در دين لل ی وی هو ٩۱‏ 
بدعت جيست وبدعتكزار کیست ؟ E ST‏ 
نخستين كسى كه خانقاه ساخت وح ف وق O‏ 
بىاعتبارى مساجد در نظر صوفيه أو وقد اال هو باللا قو لاو ا 
تذكره و تبصره : بی‌اعتباری عبادات در نظر صوفيان على الب الم لسر ا لاا 
تذكره : در ذکر بعضی از دعاوى مبتدعه صوفيان كه امتح بم NAVs‏ 
دعوی مصاحبت وملاقات با خضر وه ۱۱۱ 
دعوی مصاحبت با رجال الغیب ی ی مه مد هی NEES SR‏ 
شيطان يار ومددكار صوفيان ا سسا لجا تف دح TEES see ASS‏ 
صوفيه دعوى وحى ورؤيا می‌کنند EE LAS‏ اا 
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فهرست موضوعات ENN SSSR 0000 AR‏ 
شرح حال بعض مشايخ صوفيه وكرامات مجعولة آنها ع 
كرامات محعولهٌ مولوى در مثنوى م وج ات لي 111 
تذکره : عشق وتعشق در مسلک صوفیه as‏ و 3 ۰۱ ۱۱ 
مذمت عشق وعاشقى در اخبار ONA AE‏ 
تذكره وتبصره : سبب تمجيد بعض علماء از بعض مشايخ صوفيه ees‏ ۵( 
تذكره وتبصره : حيله گر یهای بعض صوفيه VOA SSeS‏ 
د دورو ال رما ت در ان ما فان a‏ 
تذكره وتبصره : بعضی مطاعن صوفيه EE‏ ۱۱۷ 
كتبى که در رد صوفيه نوشته شده است VOLS ee‏ 
تذكره : در ذ کز مختصرى از كتاب ثقوب الشهاب فى رجم المرتاب NESE‏ 
تذکره وتبصره : همال صوفیه در مسائل فروع دين EAA‏ وو 
تذكرة و تشه درد كر عطي از اعتراقات جع انطو دو کات كد ی لقف 
تذكره وتبصره : تقبيح توجيه وتأويل كلام صوفيان RSs‏ 
تذكره وتبصره : مذمّت حكما وصوفيه وکیفیّت بيدايش آن دو مذهب NV...‏ 
فلسفه چرا مذموم است ؟ OS OSE E e‏ 
دخالت نداشتن فلسفه در فهم احاديث YE‏ 
فا ع را فلت ر چو ی دا و چو ات أن eae‏ 
فلاسفه عقل اول را فقط فعل خدا می‌دانند . وقائل بقدم عالماند TYA eset‏ 
قلاسفه اشبان را فاغل تار نی ذانند eal‏ 
فلاسفه فعل خدا را معلل به غرض نمی‌دانند را لي ا و NSE‏ 
مذمّت فلسفه ومشايخ آن Ra‏ ام سو 
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£۹۰ وی و ی نز معيو اعم عد ی كيراقفه چ 
عنوان عست 
تذكره وتبصره : در ذ کر بعضی از حالات ومزخرفات شيخ شبلى AV ssa‏ 
تذكره وتبصره : در بعضى از هفوات ومزخرفات شيخ عبدالقادر گیلانی NV‏ 
تذكره وتبصره : در عدت وطعن حگمای مظلسفين به طر یقه سوال وجواب. ... ۲۷۲۳ 
کک دو تسرد دو مساله فاد فلس رال طرف Plaats‏ 
تذكره وتبصره : در مذمّت درويشان وصوفیان در غنا كردن وخوانندگی ... .... ۲۹۹ 
تور أول ااال علساء قر سوسم غا حا آذ 1 و 
نور دوم : در ذکر آياتى كه به آنها استدلال بر حرمت مطلق غنا نمودهاند ی ل 


نور سوم : در ذکر مضامین بعضی از اخبار که ظاهرند در تحریم مطلق غنا ... ۱۳۰۵۰۰ 
نور چهارم : در ذ کر بعضی از ادل محللین مطلق غنا و 


نور پنجم : در تعريف وتحدید غنا به حسب لغت وعرف واصطلاح فقهاء مر PVE‏ 
نور ششم : معنى عرفى غنا EE r aE SRE‏ ی 
اھک كتارى علناه فی سرمت عقا اذ ie‏ تا 
تذکره و تبصره : تجویز صوفیه عشق بازی با امردان هو رو ی 11 


تذکره وتبصره؛ در ذکر آیات متشابهات وروایات ضعیف مشبهات که ....... ۳۶۷ 
[جعل حديث وجاعلين أن ] Alege‏ 


[ نشانه‌های احادیث صحیح ] 
تذکره وتبصره : منابع اولي عقائد باطلة صوفیه ا زر 
تذكره وتبصره : دفاع از علماء شيعه كه متهم به تصوف گرد يدهاند ا ا 7۲ 
تذكره و تبصره : در ذ کر بعضى از طعنها ومذمّتهای صوفیان» والحادشان TT‏ 
تنبيه اول : سبب افتراق امت 0010151 ا 
تنبيه دوم : بنيان گذاران تصوّف ااا ل 


تنبيه سوم : افشای عقائد باطلة صوفيه 00000 0 
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فهرست موضوعات رم امي رو و وی FON‏ 
تنبيه چهارم : در ذ کر مذاهب صوفيه EVs nA‏ 
تنبيه ينجم : در ذ کر بعضى از فروع مذاهب صوفيه و EOE Ss‏ 
تنبيه ششم : صوفيه در باطن ملحد ودر ظاهر منافق‌اند لبج مقو ع سوبع 
تنبيه هفتم : طوايف صوفيه و اج سبو ا مط ی ی ۳۷۲ 
تنبيه هشتم : در ذكر فرق دويّم وسوّم وجهارم وپنجم يس م ا ا 
تنبيه نهم : در ذكر فرقةٌ ششم تا بانزدهم ES‏ لله لحف الخ ا ا 
تنبيه دهم : در ذكر فرقة شانزدهم تا فرقة آخر که فرقة بيست ويكم a.‏ عع 
تنبيه يازدهم : هشدار به بيروان اهل تصوّف ا ی E RR‏ 
تنبیه دوازدهم : هشدار به شیعیان که فریب صوفیه را نخورند وه .۱ 
تنبيه سيزدهم : دلايل عقليه ونقليه بر كفر صوفيه PAE SR‏ 
ختام كلام به تجح مرام اقدامات ملف در نابود كردن صوفيّه eRe‏ ل 
صورت مراسله OND TOE eS SE SA e a‏ 
به درک واصل شدن میرزا تقی کرمانی OOo‏ 
صورت بياض قصيدة نضيده OVE ESSA AE SR AS.‏ 
فهرست آيات عدج ی ی ممم سج لان O‏ ا ss‏ ۵2۱ 
فهرست روايات ی ONE e E E O‏ 
فهرست اعلام OPE AE ENS ES‏ 
فهرست اشعار 7ق نحي ehe sael‏ هه و ی Rees‏ 
فهرست كتب Lo.‏ ااا 
فهرست اماکن aaa‏ الأو سقو بو اام طاو خم طم مش ار ۵ ۳۱ 
فهرست اقوال صوفیه جوت زمه ان Ss‏ ۶۲ 
منابع و ما خذ ملم اا دی و مه هی با و FOV‏ 
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